
 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

سخن نويسنده:

كساني كه مي نويسند پر از ناگفته هايي هستند كه از سر انگشتانشان جاري مي شود.

تلخي و غم هاي بسيار ديده اند اما به تسليم نشدن اعتقاد دارند. رمان جا مانده در

كافه تريا، پر از فراز و نشيب است كه خواننده در قسمت هاي مختلف زندگي روناك،

خودش را جاي شخصيت اول كتاب تجسم و از انتخاب و تصميمات روناك درك

بهتري پيدا مي كند!

از مادرم براي اين كه مرا به كتاب خواني علاقه مند و سرآغاز اين مسير زيبا برايم بود

 تشكر مي كنم. 

از همسرم كه نزديك ترين دوست و منتقد من هست، كسي كه به من ثابت كرد بايد

بي منت عشق ورزيد.

از نويسنده و دوست خوبم، سمانه امينيان كه پا به پاي من با كتابم قدم برداشت و از

دل و جان براي اثر بنده تلاش كرد. 

مقدمه:

زندگي نقش رنگ هايش عجيب است گاهي رنگش به سرخي دانه اناري از هزاران

دانه انار سفيد
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گاهي رنگش آبي آسماني ميان آن همه ابر سياه و سفيد

و گاهي رنگش سفيد به دور از هر ناخالصي

زندگي هر لحظه در هر ثانيه هزاران رنگ دارد

رنگ هاي بيش از رنگ هاي، رنگين كمان دارد

گاهي روشن گاهي تيره

زندگي نقش پر رنگي از رنگ هاست....

زندگي ساز بي كلام شعرهاست

زندگي ميدان نقش آفريني آدم هاست

بايد رقصيد در سازهاي شادي مملو ز غم

بايد خنديد در اوج ثانيه هاي عذاب آور

زندگي همين هست، هر لحظه هر رنگ دارد، كافيست به چشمان آدم ها نگاه كرد تا

رنگ زندگيشان را فهميد!

نوشته از: سمانه امينيان

خلاصه:

دختري كه خود ميسازد، ميشكند و در آخر با قدرت پيوند ميزند هر آنچه را كه

شكسته است.

دختر است ديگر، دختري كه مادر آينده و خالقي كوچك از نشان خداست. همان

دختر كوچكي كه از كودكي مادرانه هايش را با عروسكش تجربه و ناخواسته براي

قدرتش تمرين مي كند.

دختري كه گاه در تلخ ترين لبخندش عميق ترين لبخند را بر اين زندگي ميزند و با

قدرت ادامه ميدهد تا شكست هايش را به پيروزي برساند!

روناك در زماني كه به دنيا مي آيد نافش را به اسم فرخ، پسر عموي هشت ساله اش
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مي بردند. دختري كه عاشق نيست اما محكوم به ازدواج و وصلت است؛ آن هم با

رسمي كه خيلي از دختران را بدون آمدن نيمه گمشده اشان به اجبار راهي خانه بخت

مي كند. از همان زمان كه روناك در قنداق را به روي پاهاي كودكانه اش گذاشت

آتش عشق و غيرت در وجودش روشن شد. از همان بچگي مانند يك سرباز وظيفه

شناس اما عاشق مراقب روناكش بود.تحت امرش، خواست روناك خواست فرخ بود؛

دل داده بود اما دلدارش در حال گريز از دست دلداده ي خود!

نويسنده: فريبا ميرزايي

فصل يك

سال هزار و سيصد و پنجاه...

اواخر آبان ماه بود. تو اتاق به روي تختم دراز كشيده بودم و داشتم به جاي ناهاري كه

نخورده و قهر كرده بودم، حرص مي خوردم.

ـ آخه اين كه بخوام برم دانشگاه چه گناهيه؟! اين همه آدم دارن ميرن دانشگاه منم

مثل اون ها. گير يه مشت آدمي افتادم كه يه كلام از حرف هام رو نمي فهمن و منو هم

اسير باورهاي غلطشون كردن!

همينجور كه داشتم با خودم كلنجار مي رفتم، در اتاق باز شد و نگاهم از سقف به

چهارچوب در چرخيد، مامان بود. نگاه عميقي بهم انداخت، چند قدم جلوتر اومد و

شونه هاشو به ديوار پشت سرش تكيه داد و گفت: 

ـ مگه واسه ناهار صدات نزدم ؟! 

يكم خودم رو تو تخت جابجا كردم و با نگاهي كه به كمد رو به رويم انداخته بودم، با

حالت قهر گفتم: 
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ـ منم گفتم كه گرسنم نيست!

ـ گرسنت نيست يا درد ديگه اي داري؟!

پوزخندي زدم و گفتم: 

ـ مگه واسه شما مهمه؟ اصلا شما مگه مي فهمين بچه اي مثل من رو دارين؟!

شونه هاشو از رو ديوار كَند و اومد لبه تخت نشست، با دست هايي كه يك عمر

چوپوني و كشاورزي كرده و بعد از ازدواجش ظرف و رخت شسته بود، پاهام رو

نوازش مي داد و با انگشت هام بازي مي كرد، دلم داشت ضعف مي رفت و داشتم كم

كم نرم مي شدم ولي نه، من نبايد از خواسته هام كوتاه بيام اگه بازم لالموني بگيرم

ديگه هيچ وقت به حرف هام اهميتي نميدن. پاهام رو تكون دادم تا از دست هاش دور

بشن.

ـ آخه دختر تو چرا حرف حساب حاليت نميشه؟! تو كِي ديدي تو فاميل و در و همسايه

 برن دانشگاه كه تو دوميش باشي؟ 

نذاشتم بيشتر از اين صحبتش رو ادامه بده و با تندي بين حرفش رفتم و گفتم: 

ـ چون كسي نرفته منم نبايد برم؟ تو كه مي دوني چقدر درس هام خوب بود، آخه چرا

نمي ذاري برم؟ تازه فتانه هم بالاخره باباش رضا داد كه بره دانشگاه!

مامان سري با افسوس تكون داد و گفت: 

ـ تو پدر مُرده كه اجازت دست خودت نيست، دست منم نيست؛ دست نومزدته. هر

چي فرخ بگه تو بايد بگي چشم، اگه اون اجازه داد برو!

تو يه آن سر جام نشستم و با خشم گفتم:

ـ اي خدا... تو كه ديگه مي دوني دلم پيش دلش گير نكرده و نمي خوامش. نمي تونم

باهاش ازدواج كنم، نمي تونم عروس خونه اش بشم!

مامان گوشه لب پايينيش رو به دندون گرفت و آروم كه كسي نشنوه گفت: 

ـ خدا مرگم بده، تو بايد به فلك ببندنت تا رو حرف بزرگترت حرف نزني؟ شما از
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بچگي مال هم بودين و فرخ يه دل نه صد دل عاشقته. ديگه نبينم اين حرف هاي

فرنگي بزنيا!

( از رو تخت بلند شد و همينطور كه داشت مي رفت ادامه داد) 

ـ پاشو، پاشو آبي به صورتت بزن كه امشب قراره بيان خونمون. لباس درست بپوش و

به خودت برس، ناسلامتي نومزدته، نشون كرده ي هم ديگه هستين و انگشترش تو

دستته. انگار بايد مثل بچگيت كتك بخوري تا رو حرف بزرگترت نه نياري!

اجازه نداد بيشتر از اين اعتراض كنم، از اتاق بيرون رفت و در رو بست.

نگاهي به دست راستم كه انگشتري از قبل فوت بابا تو مراسم بله برون فرخ به دستم

كرد، انداختم. انگشتري كه وسطش سه تا مرواريد بود و با چند نگين ريز رو دايره

طلايي رنگش. انگشتري كه ازم بزور بله گرفتن، تو دستم كردن و منو به اسارت

گرفتن!

شايد هركي ديگه جاي من بود و عاشقي مثل فرخ داشت، مي دونست قراره به ديدنش

 بياد تا چند فرسنگي خونه و محله براش فرشي از گل سرخ پهن مي كرد ولي من نه،

حتي دوست داشتم كه اتفاقي بيوفته و نياد. وقتي دلي عاشق نيست بزور كه نميشه از

احساساتش براي يكي ديگه مايه بذاره حتي اگه اون شخص عاشق دلخسته اش باشه!

پسري كه يه سر و گردن از هم سن و سال هاش تو اون سال ها سر تر بود و كل فاميل

 با عزت و احترام باهاش برخورد مي كردن. تو ارتش درجه دار بود و همه مي گفتن

پست و مقامي كه گرفته به يه آدمي كه ده سال خدمت كرده باشه هم نميدن ولي اون

نون بازو و جسارتي كه داشت رو مي خورد. با آدم هاي سيبيل كلفت و درباري رفت و

آمد داشت. اگه يه آدم حسابي و با سواد تو كل فاميل وجود داشت، كسي غير از فرخ

نبود. كسي كه قيد كاسبي و بازار رو زد و رفت با آدم حسابي ها رفت و اومد كرد تا

همه رو اسمش قسم بخورن.

 چندين بار هم منو با خودش به مهموني هاي شبانه ي دربار و افراد نظامي برده بود.
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اونجور مهموني هارو دوست نداشتم و بين اون افراد عالي رتبه احساس غريبي مي

كردم ولي خب چاره نبود.

فرخ با قدي بلند و هيكلي درشت ولي تراشيده، ابرو پر پشت و صاف، با چشم هايي كه

 مثل من سياه و آهويي بودن، با بيني و لب گوشتي دل هر كي رو مي تونست به راحتي

به دست بياره ولي دل من رو هرگز!

فرم كشيده ي صورتش و پوست صاف و سفيدش خيلي به پدرم شبيه بود و هر وقت

مي ديدمش حتي اگه با كارها و حرف هاش دلم مي گرفت ولي به خاطر اين شباهت

ظاهري دلم نمي اومد اخم و اعتراضي كنم.

خُلق و خوش بخاطر نظامي بودن، جدي و خشك بود اما با خانواده برخورد بهتري

داشت و البته پيش من هميشه يك سرباز تحت امر ولي محكم بود!

با اين كه عموم حجره ي فرش فروشي و وضع مالي خيلي خوبي داشت ولي فرخ بر

خلاف برادر بزرگش بُرزو كه متاهل بود و محتاج عمو، اون خود ساخته بود و همين هم

 جذابيتش رو دو چندان مي كرد. يه خواهر داشت به اسم شيرين كه يك سال از من

كوچيك تر و سه ماهي مي شد با پسر خاله اش ازدواج كرده و سر خونه زندگي

خودش بود. 

تو دوراني كه پسرها هنوز پشت لبشون سبز نشده تو حجله مي رفتن و تا به خودشون

مي اومدن سه چهار تا بچه قد و نيم قد جلوشون مي ديدن، فرخ اين وسط هنوز تشكيل

 خانه و خانواده نداده بود اونم بخاطر من كه بهونه درس خوندن رو داشتم، بعدش هم

بابا تصادف كرد و من و خواهر و برادرم يتيم شديم!

از رو تخت بلند شدم و كنار پنجره ي بلند و قدي اتاقم ايستادم، پرده ي نازك و كرم

رنگ رو كنار زدم. يكي از درهاي وسط پنجره رو باز كردم و چشم هام رو بستم، تا تو

شكمم اكسيژن پر كردم!

با اين كه ظهر بود ولي بخاطر ابري بودن و بارش باران، هوا حال و هواي عصر رو
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داشت. به داخل حياط نگاه كردم، حياط خيلي بزرگي نداشتيم ولي چند درخت پرتغال

و سرو كه پايين همه درخت ها بخاطر علاقه زياد من به گل ياس، بوته هاي ياس

كاشته شده بود. يك تخت بزرگ هم گوشه حياط بود كه با سه درخت بيد مجنون هم

سايه بوم زيبايي براي خودش داشت، هم كمتر تو تيررس بقيه قرار مي گرفت و براي

زمان هايي كه دورهمي داشتيم و تو حياط مي نشستيم، جاي دلنشيني بود.

خونه ي دو طبقه اي كه طبقه همكف با دو سالن بزرگ پذيرايي، آشپزخانه، سرويس

بهداشتي، يك اتاق خواب و يك اتاق مهمان معماري شده بود. طبقه دوم دو اتاق خواب

 كه يكي براي من و يكي براي كامران برادرم كه همراه كتايون خواهرم و قُلوش طبقه

پايين كنار مامان بود. 

خونه اي كه از ده سالگي در اون زندگي مي كردم، خونه اي كه متعلق به پدر فرخ بود.

پدرم كه مثل عمو حجره فرش فروشي داشت به ورشكستگي بزرگي رسيد كه مجبور

شد هست و نيستمون رو بفروشه و آواره بشيم، اما به اجبار راضي شد اين خونه رو از

عموم بگيره و خودش هم راننده جاده بشه. 

مادرم هم تو خونه آرايشگري مي كرد و سر ماه پول زيادي از طرف عمو و پدربزرگم

به ما مي رسيد. البته صدقه نبود، سهم بابا از باغ هاي ميوه لواسون كه دست عمو و پدر

بزرگ بود!

همه چيز مهيا و كامل بود جز يه جايي كه ديگه هيچوقت پُر نمي شد، اونم جاي خالي

بابا بود، بابايي كه خيلي از پدرهاي اون سال ها مهربون تر و خانواده دوست تر بود.

تمام وجودش رو فداي راحتي و رضايت خانوادش مي كرد. 

با ياد بابا بغض ابرها به گلوي منم رسيد، سرم رو بالا بردم تا بغض رو راحت تر قورت

بدم و به اشك تبديل نشه.

ـ كاش بودي، كاش...

يك سال و يازده ماه از نبودنش مي گذشت ولي كمر مامان روز به روز خميده تر و
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مزه تلخي اين حقيقت رو زبون ما بيشتر مي شد.

پنجره قدي اتاق رو باز گذاشتم و بهش پشت كردم. به اتاق نگاهي انداختم، يه تخت

كهنه و قديمي گوشه بالايي و سمت چپ اتاق و پايين پنجره قرار داشت. ضلع راست

اتاق هم كمد لباسي، ميز و صندلي با چراغ مطالعه قرار داشت. ديوار كنار در و پاييني

اتاق هم ميز توالت با كلي لوازم آرايشي و بهداشتي. همه اين ها بخاطر وجود فرخ

داشتم و اون برام مي خريد؛ اگه فرخ نبود به هيچ عنوان حق اجازه ي آرايش كردن رو

 نداشتم. البته فقط براي زمان هايي كه خود فرخ بود آرايش مي كردم، با اين كه تا اون

 زمان دست به صورت و ابروهام نزده بودم اما بخاطر كم پشت بودن موهاي صورتم

نيازي هم به اين كار احساس نمي شد.

سمت كمد رفتم تا براي اون شب لباس انتخاب كنم. باز هم به لطف فرخ همه مدل

لباس داشتم، اين قدر زياد بود كه مي تونستم دو سه ماه، هر روز يه نمونه لباس

متفاوت بپوشم!

با بي حوصلگي يه شلوار نخي پاييزي به رنگ يشمي دمپا گشادي كه جديدا مدش

اومده بود و تموم دختراي عيوني مي پوشيدن و باهاش فيس مي كردن، به همراه لباس

 بافت آستين حلقه اي زرد رنگ برداشتم. لباس هارو رو تخت گذاشتم و راهي حمام

شدم.

به درخواست فرخ موهام رو چند ماهي مي شد كه كوتاه كرده بودم، اون دوست داشت

 مثل همون دخترهايي كه موقع سفر و ماموريت هاش به كشورهاي اروپايي مي بينه

باشم و من هم بعضي اوقات بدم نمي اومد از بقيه دخترهاي شهر و فاميل سرتر و

جلوتر به نظر بيام. حالا يه خوبي ديگه اي هم كه داشت اين بود كه ديگه زياد نمي

خواستم زير دوش بمونم و بعد از يه ربع با روح پر طراوتي كه كسلي چند لحظه پيشم

رو با آب شسته بودم از حمام بيرون اومدم و راهي اتاق شدم. بعد از خشك كردن

بدنم، موهام رو برس كشيدم، فرق وسط زدم و موهاي سمت راستم رو پشت گوشم
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انداختم كه با يك سنجاقي كه روش يك گل مصنوعي زرد رنگي بود گير آوردم؛ در

آخر هم لباس هام رو پوشيدم و تو طاقچه كنار پنجره ي اتاقم نشستم و سرم رو به

شيشه اي كه از پشت خيس بارون شده بود تكيه دادم.

هوا سرد بود يا دلم خيلي وقت به خزون رسيده بود كه بعد از چند لحظه غرق شدن تو

 گذشته بدنم به لرزش افتاد؟ نمي دونم!

پاهام رو كه بغل كرده، دراز و از پنجره اتاق بيرون كردم. چند قطره بارون كافي بود

كه چشم هام هم باروني بشه و براي اين همه دو راهي و سرگردوني كه داشتم اشك

بريزم. كاش از بچگي مثل خيلي از دخترها رام شده و اهلي بودم ولي امان از سركشي

و شجاعتي كه خيلي موقع ها ازش ضربه ديدم. كاش منم مثل باقي همجنس هام به

بخت و اقبالي كه طايفه ام برام نوشته بودن رضا مي دادم و سر جنگي نداشتم. 

دلم براي فرخ هم مي سوخت، كسي كه رسم عاشقي رو خيلي خوب بلد بود و تو اون

دوره زمونه كمتر پسري مثلش زاده مي شد اما هر جور با دلم راه مي اومدم دلم با من

راه نمي اومد، با اين سرنوشت راه نمي اومد و به فرخ اجازه نشستن روش نمي داد.

وقتي يه دلِ سير اشك ريختم و به خودم اومدم، ديدم كه كتايون مثل مترسك ايستاده

و داره بِر و بِر بهم نگاه مي كنه. سريع صورتم رو پاك و اخم كردم. با حالتي كه شاكي

بودم، گفتم:

ـ بلد نيستي در بزني؟!

خودش رو به بي خيالي زد و رو صندلي كه كنار ميز مطالعه ام بود جا خوش كرد.

ـ در اتاقي كه بازه رو نمي زنن بلكه با آرامش داخلش ميشن!

سري تكون دادم و بي حوصله گفتم:

ـ باشه نخواستيم مودبانه برخورد كني. بگو ببينم چرا اومدي؟

ـ يكم خوش اخلاق باشي قول ميدم كه نه ما سكته مي كنيم نه فرخ! 

نفسم رو با حرص بيرون دادم و خشمگين تر بهش زل زدم تا به حرف بياد. با حالت
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تمسخري ادامه داد:

ـ چقدر از اين نگاهت مي ترسم. دل بكن از اين طاقچه كه آخرش مي چايي و منِ

بدبخت بايد پرستاريت كنم(از جاش بلند شد) مامان ميگه بيا كمكم!

منتظر جواب نموند و از اتاق خارج شد.

كتايون خلق و خويش به خانواده مادري رفته بود، شاد و سرخوش حتي ظاهرش هم با

اون ها تداعي شده بود، صورتي گرد و سفيد با لب خطي و كشيده. چشم هاي ريز و

ابرويي افتاده. به همون مقدار هم كامران مثل من از اخلاق و ظاهر به خانواده پدري

آميخته بود!

از طاقچه دل كندم، پنجره رو بستم و از اتاق بيرون رفتم. وقتي به آشپزخونه و

پذيرايي سر زدم و هيچ كاري براي انجام دادن نديدم با تعجب رو به مامان كه رو به

روي تلويزيون نشسته بود كردم و گفتم: 

ـ كاري نمونده كه من انجام بدم، پس چرا گفتين بيام كمك؟!

ـ والا من كه همچين حرفي نزدم، هر كي گفته از طرف خودش گفته!

نگاه جدي اي به كتايون كه روي مبل تك نفره، كنار مامان نشسته بود و داشت ريز

ريز مي خنديد كردم و بدون حرفي به جمعشون پيوستم. بعد از چند لحظه سكوت

گفتم:

ـ كامران كجاست؟!

مامان گفت:

ـ رفته تو كوچه!

ـ تو اين هوا؟ چرا جلوشو نگرفتين؟

ـ هوا آنچنانم عجيب و غريب كه نيست. لباس گرم پوشيده و خودش مراقبه!

مامان مثل تموم زن هاي اون دوره پسر دوست بود و از بچگي اختيارات زيادي رو به

پسرش مي داد و وقتي كه بزرگ تر مي شد جا پاي پدرهاشون مي گرفتن.
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حرف ها به صورت معمولي داشت پيش مي رفت و مامان هرزگاهي به آشپزخونه و

شامي كه تدارك ديده بود سر ميزد. هوا كه پس افتاد و تاريك شد، كامران به خونه

اومد و يكم سرش غر زدم كه بيشتر مراقب خودش باشه كه تو اين فصل سرما نخوره.

 خيلي نگذشت كه صداي آيفون بلند شد و كتايون جواب داد و بعد از گذاشتن گوشي

گفت:

ـ عمويينا هستن!

جايي كه نشسته بودم بيشتر تو خودم فرو رفتم و غبار غم به دلم نشست؛ حالا بايد

دوباره اداي عاشق پيشه هايي رو در بيارم كه معشوقه شون از راه رسيده و براي خوش

 آمد گويي با رويي گشاده به استقبال ميرن. 

خانواده عمو تقريبا هفته اي يكي دو بار به خونه مون مي اومدن و اين مهماني ها عادي

شده بود، اما به دليل احترام و جايگاهي كه عمو داشت و البته بحث نامزدي من و فرخ،

رفت و آمدها چهره ي جدي تري به خودش گرفته بود و نمي شد مثل دعوتي هاي

ديگه برخورد كرد.

با مامان به در ورودي سالن رفتيم و با رسيدن عمو، زنعمو و فرخ لبخند به روي لب

هامون آورديم و چند قدم بيشتر پيش گذاشتيم تا به هم برسيم. اول با عمو و زنعمو

سلام و عرض ادب كردم و در آخر رو به روي فرخ ايستادم، به لبخندم كش بيشتري

دادم و دست همو فشرديم.

نگاهش پر از عشق و دوست داشتن بود و با برقي كه داشت جواب داد:

ـ سلام روناك، خوبي؟!

اومدم جواب بدم كه با صداي خنده ي زنعمو حرفي نزدم...

ـ شما دوتا باز همو ديديدن و مكان و زمان يادتون رفت؟ وقت زياده، بياين داخل

ببينم، مُرديم از سرما!

لبخند كوتاهي زدم و رو كردم به فرخ و گفتم:
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ـ خوبم. كتت رو بده به من تا آويزون كنم كه خشك بشه!

وقتي كنارش مي ايستادم دقيقا سرم مقابل سر شونه هاش قرار مي گرفت و براي اين

كه بهش نگاه كنم بايد گردن بلند مي كردم! 

كت و شلوار سورمه اي رنگ با پيراهني سفيد و خط عمودي نازكِ سورمه اي كه با

كراوات گل گليِ سفيد و آبيش به جذابيتش بيش از پيش افزوده بود. 

كتش رو در آورد، به دستم داد و گفت:

ـ بفرماييد!

رو به چوب لباسي آويزون كردم و باهم به نشيمن رفتيم. 

بعد از پذيرايي و شروع صحبت هاي مختلف، فرخ كه كنارم نشسته بود آروم گفت:

ـ امروز چطور بود؟

لبم رو جمع كردم و عادي گفتم:

ـ خوب بود. بيكار، مثل هميشه!

ـ اما من روز پر فشاري رو داشتم!

ـ تو هر روزت پر فشاره، كاش يكم از كارهات رو سبك مي كردي تا بتوني استراحت

بيشتري رو داشته باشي!

پوزخندي زد و مفتخرانه گفت:

ـ ما ديگه خيلي وقته قسم وفاداريمون به شاهنشاه رو گفتيم و سرباز تحت امر براي

وطنمون هستيم(نگاهي بهم كرد كه يك لحظه دست و پام رو گم كردم) اما با ديدن تو

 تمام سختي ها و عصبانيت از كار رو پشت در فراموش كردم و حالم خوب شد!

پاي راستم رو روي پاي چپم انداختم و گفتم:

ـ خيلي خوبه كه دلت همونجايي هست كه دوست داري خودت هم باشي؛ خيلي خوبه

كه اينطور به كارت عشق مي ورزي! 

تو دلم ادامه دادم: كاش منم دلم جايي بود كه الان نشستم و اينطور خودخوري نمي
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كردم و موريانه ي دورني منو از پا نمي انداخت.

با حرفي كه بهش زدم به خودش افتخار كرد و باد بيشتري رو به غبغبه اش داخل كرد.

 صحبت ها همينطور پيش رفت تا به وقت شام رسيديم، بلند شدم به همراه مامان و

كتايون ميز رو محياي يك شام مفصل كرديم.

وقتي ميز با غذاهاي مختلف و مزه هاي مختلف رنگي شد به ترتيب: اول عمو ضلع

بالايي ميز و بعد از اون مامان و زنعمو، من و فرخ و در آخر هم كتايون و كامران رو به

روي هم نشستيم و با صحبت از سياست و اقتصاد مشغول شام خوردن شديم. 

با تعارف ها و حواس جمعي فرخ كه چيزي براي خودم موقع غذا خوردن كم نذارم،

مثل اين شده بود كه اون ميزبان و من مهمان بودم. مامان هم با نگاه هاي ريزبينانه و

اشاره هاي كوتاه اش بهم مي فهموند كه بيشتر به نومزدم توجه كنم و همه چيز رو

براش فراهم بيارم كه منم براي اين كه بعد از رفتنشون مورد نصيحت و خشم مامان

قرار نگيرم، انجام وظيفه كردم!

يك ربع از تمام شدن شام گذشته بود و دوباره دور هم نشستيم و از همه چيز حرف به

 ميون اومد، زنعمو شروع كرد جهت حرف هارو به سمت عروسي من و فرخ سوق بده

كه موفق هم بود.

ـ ان شاالله بعد از سالگرد رضاي خدابيامورز تو تدارك سور و سات عروسي اين دوتا

جوون باشيم!

عمو: 

ـ اي زن، الان چه وقت اين حرف هاست؟ ما هنوز رخت عزا از تنمون نكنديم!

شو عميق تر كرد و گفت: زنعمو خنده-

ـ ولي از قديم گفتن تو امر خير نبايد معطل كرد و به فردا انداخت. ما عجله اي نداريم

كه همين دو روز ديگه مراسم بگيريم. تا ما خانوم ها واسه عروسي آماده بشيم خودش

 چند ماه طول ميكشه. مگه بد ميگم سميه جون؟

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 13



مامان با ياد بابا آهي دردناك كشيد، لبخند ژكوندي رو لباش نشوند و گفت:

ـ نه عزيزم درسته. ولي من از آقا طاهر اجازه مي خوام تا جمع كردن كامل جهاز

روناك صبر كنيم!

عمو اخمي كرد و گفت:

ـ زن داداش اين چه حرفيه؟ مگه ما غريبه هستيم كه شما مي خواين دختر با جهاز

بفرستين؟ روناك دختر منه و من براش بهترين جهاز رو مي خرم؛ اصلا به اين چيزها

فكر نكنيد!

ـ خدا شمارو از بزرگي كم نكنه ولي اين خواسته ي من و روناكِ، اگه رضا هم بود اجازه

 نمي داد دخترش بدون جهاز از خونه پدرش بره. ان شاالله تا قبل از عيد نوروز مراسم

عقد و عروسي رو باهم برگزار مي كنيم و اين وصلت الهي رو سر ميديم!

فرخ لبخندي با چاشني جدي بودني كه هميشه و در همه حال داشت زد، رو به مامان

كرد و گفت:

ـ زنعمو، حالا كه اين خواسته ي قلبي شماست ماهم مخالفت نداريم فقط اين كه اصلا

خودتون رو به دردسر نندازيد و خرج بالا خرج نياريد!

مامان  نگاه مهربانه اي به فرخ انداخت و گفت:

ـ هميشه پاي جانمازم براي چنين داماد و پسري كه نصيبم شده از خدا شكرگزاري مي

كنم!

كامران كه مشخص بود حسابي از اين حرف ها خسته شده، بلند شد و رفت تخته نرد

معروفش كه از بابا بهش رسيده بود رو آورد و روي ميز شطرنج كنج بالايي و كنار

پنجره ي مشرف به حياطِ نشيمن گذاشت و گفت: عمو شما مياين بازي يا فرخ؟!

عمو و فرخ به هم نگاهي كردن و خنديدن، فرخ گفت: 

ـ شايدم كمر بستي تا پدر و پسر رو باهم شكست بدي شاه پسر؟

ـ دفعه ي قبلي هم من شكستت دادم و شرط رو باختي ولي زير بار نرفتي!
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ـ دفعه ي قبلي خيلي حالم ميزوني نداشتم و هشيار نبودم!

ـ تو هر بار واسه باخت هات بهونه مياري.

عمو و فرخ بلند شدن و اول فرخ رو به روي كامران نشست تا برنده ي بينشون رقيب

عمو بشن. هر سه نفرشون بازيكن هاي قوي اي بودن و هر بار برنده ي جديدي داشت

 اما هيچ وقت كل كل كردن هاشون تمومي نداشت.

كتايون هم نشسته بود پاي تلويزيون و از سريال هايي كه هفته اي يكبار و جديدا

پخش مي شد و كلي هم بي عفتي و تقليد از فرنگي هارو رواج داده بودن، نگاه مي

كرد. از اون سمت نشيمن هم صداي كري خوندن و بحث و جدل عمو، فرخ و كامران

به گوش مي رسيد و رو به روم، زنعمو و مامان گرفتار صحبت بودن. منم با افكار

مزخرفم تنها مونده بودم؛ همه حرف زدن و تصميم گرفتن به جز من و حتي نظرم رو

هم نپرسيدن و تازه ادعاشون مي شد چقدر بهم احترام مي ذارن و دوستم دارن.

مترسك قشنگي بودم كه هر كي از راه مي رسيد جام رو تغيير مي داد و لباس جديدي

تنم مي كردن و انتظار داشتن براشون بخونم و برقصم! 

مامان و زنعمو داشتن براي عروسي برنامه ريزي مي كردن و هرزگاهي نظر منو هم

جويا مي شدن كه با جواب هاي كوتاه تو بحثشون شركت و احساس رضايت مي كردم.

يهو صداي كامران اومد، از جاش بلند شد و دور تا دور اتاق دور افتخار زد و اعلام

پيروزي كرد. فرخ هم با خنده سري تكون داد و از جاش بلند، دستشو به نشونه ي

تسليم بلند كرد و اومد كنارم نشست.

ـ بازم ازش باختم. حالا يه الف بچه هر جا بشينه ميگه دوبار پشت سرهم از فرخ بردم!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ واقعا باختي يا خودت خواستي بازنده باشي؟ تو آدمي نيستي كه هيچوقت تسليم

بشي!

از اين كه تونسته بودم اون رو تجزيه و تحليل كنم احساس خرسندي داشت و گفت:
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ـ چقدر خوبه كه منو ميشناسي. خودم دوست داشتم بازنده باشم چون دلم پيش تو بود

 و مي خواستم خودم هم كنارت باشم!

حرفم رو به خودم پس داد و من هم گرفتم. ادامه داد:

ـ چته روناك؟ چرا سرحال نيستي؟ 

ـ چيزي نيست. شايد بخوام سرما بخورم!

با نگراني پشت دستش رو، رو پيشونيم گذاشت و گفت:

ـ تب كه نداري، بگو ببينم چيشده؟!

بي حوصله گفتم:

ـ چيزي نشده فرخ جان. واقعا خوبم!

دستم رو تو دست مردونه و قوي اش گرفت و گفت:

ـ من تورو به خوبي مي شناسم. تا وقتي چيزي اذيتت نكنه اينطور كسل و بي حوصله

نميشي. از سر شب حواسم بهت بود، نه حرفي زدي و نه مثل هميشه سرحال بودي!

تو دلم گفتم: كاش واقعا منو ميشناختي و دردم رو ميفهميدي تا اينقدر زجر نكشم.

دستش رو فشردم و گفتم:

ـ نگران نباش عزيزم!

نوچي فرستاد و سري تكون داد. رو كرد به مامان و گفت:

ـ زنعمو جان ميشه من و روناك با ماشين بريم بيرون يكم دور بزنيم؟

مامان سري از تأييد تكون داد و گفت:

ـ البته فرخ جان. فقط دخترم رو زود بياري خونه ها!

زنعمو خنديد و گفت: 

ـ سميه جون، پسرم، دخترت رو مثل يه دسته گل بهت تحويل ميده!

ـ چشم زنعمو!

هاج و واج به فرخ نگاه كردم و اون شونه اش رو بالا انداخت و گفت:
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ـ اخم نكن. برو آماده شو، من تو ماشين منتظرت هستم!

عصباني بودم و بي هيچ حرفي رفتم از كمد لباسيم يك پالتوي مشكي بلندي كه تا

زانوم بود رو پوشيدم و كلاه گرد به همراه شال گردن مشكي رنگم كه مامان خودش

بافته بود رو سر و دور گردنم كردم. با خداحافظي از جمع از خونه بيرون رفتم. تو

كوچه داخل شدم و پيكان دولوكس سياه كه اون موقع خيلي شيك و اسپرت بود و هر

كسي نمي تونست داشته باشه، منتظرم بود. زير بارون سريع حركت كردم و سوار

ماشين شدم. بي هيچ حرفي ماشين رو به حركت در آورد و از محله مون فاصله گرفت.

با اين كه در خانواده اي روستازاده بزرگ شده بودم اما نه خانواده مادري و نه پدريم

مذهبي نبودن ولي پابند به سنت و قديمي بودنشون بودن و البته نماز و روزه هاشون

هميشه به جا بود. بخاطر همينم مامانم با بيرون رفتن من و فرخ مشكلي نداشت و

نگران نبود؛ حتي از خداشم بود كه باهم بيشتر تنها باشيم كه بلكه مهر فرخ به دلم

بشينه و ناكوك نكوبم!

تنها صدايي كه مي اومد، از بخش صوتي ماشين بود و صداي برف پاك كن ماشين كه

با بي رحمي قطره هاي خوش آرام رميده بارون به روي شيشه ماشين رو به خيابون

پرت مي كرد. خيلي نگذشت كه وارد خيابون پهلوي شديم. يكي از زيباترين خيابون

هاي تهران كه با درخت هاي بلندش دل هر آدمي رو به لرزه در مي آورد. چند    

دقيقه ي ديگه هم با سكوت گذشت كه با صداي فرخ به خودم اومدم...

ـ خب روناك خانم بگو ببينم چي يا كي اينقدر ذهنت رو درگير كرده؟

مي دونستم هر چي طفره برم و جواب سر بالا بدم فايده اي نداره، او يك ارتشي واقعي

 بود و از نگاه سربازش هم مي تونست به خيلي حقيقت ها پي ببره!

ـ واقعا دوست داري بدوني؟

همينطور كه فرمون ماشين رو تو دستش داشت، نگاهي بهم انداخت و با جديت گفت:

ـ آره. براي همينم اومديم بيرون تا اگه مشكلي پيش اومده باهم حلش كنيم!
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ـ باشه... من دوست دارم برم دانشگاه و درس بخونم ولي انگار هيچكس جز خودم با

اين كار موافق نيست.

چند لحظه اي سكوت كرد و به فكر فرو رفت. عادت نداشت پر حرفي كنه يا بلافاصله

جواب بده!

ـ خب تو كه تا به حال با من در مورد اين اتفاق حرف نزدي؛ اگه رضايت من كافي

باشه، من راضي ام!

همه چيز رو فراموش كردم و با خوشحالي به سمتش چرخيدم و ناباورانه گفتم:

ـ تو واقعا از اين كه برم دانشگاه مشكلي نداري؟ آخه هر بار به مامان گفتم، نه آورد و

گفت كه فرخ زن زندگي مي خواد نه زني كه هر مردي اونو ببينه و با همه خوش و بش

 كنه!

ـ خب مامانت درست گفته عزيزم. تو مي توني بعد ازدواجمون يه كاكل پسر به دنيا

بياري و بعدش بري دانشگاه و با خيال راحت درس بخوني، اما من دوست ندارم تو بعد

 دانشگاهت سركار بري!

آب سردي كه با حرف هاي فرخ روم ريخته شد، روحم از كالبدم پر كشيد و زبونم

سنگين. روز از نو و روزي از نو...

بايد عروس مي شدم و بعدش مادر تا بتونم به كمترين حقم برسم؛ چه بده بستون

برابري بود!

با لحن غمگيني گفتم: 

ـ ولي به زمان عروسي خيلي ديگه مونده، تازه از كجا معلوم بلافاصله من حامله بشم؟ 

لبخند شيطاني زد و گفت:

ـ من مي دونم زود حامله ميشي و بچه اولمونم پسره. اين موضوع هم حل شد، ديگه

چه مشكليه؟

تو جاي خودم فرو رفتم و گفتم:
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ـ آره اونطور كه تو بخواي حل شده نه اونطور كه من راضي بشم. حداقل تا يكي دوسال

 ديگه هم دانشگاه نميرم. بعدشم كه بچه دار شدم خودم ديگه حال و حوصله درس

خوندن ندارم. آخه كي قبول داره يكي كه بچه شيرخوار داره دانشگاه بره ؟  اصلا

پشت سرم حرف نميزنن؟

ـ كسي حق نداره در مورد زندگي من و تو حرفي بزنه. وقتي بهت گفتم به دانشگاه

ميري پس به حرفم اعتماد كن روناك و اينقدر ديگه موضوع رو كش نده عزيزم. تو

كه داري كلاس زبان ميري و اين خودش يه هنريه كه خيلي ها ندارن و بايد به خودت

افتخار كني!

ـ آره زبان هم بخاطر تو رفتم...

بين حرفم پريد و گفت:

ـ يعني خودت علاقه اي به اين كلاس نداشتي؟

ـ داشتم ولي خب تو علاقه ي بيشتري به اين كار داشتي و مي خواستي كه تو جمع و

مهماني هايي كه باهم ميريم اين پز رو بدي كه نومزدت انگليسي بلده و با دوست هاي

 خارجيت همصحبت بشم!

ـ مگه اين بده روناك؟ بعد عروسي قراره باهم كل اروپا رو بگرديم و خوش بگذرونيم.

 تو بايد بياي و پاريس رو ببيني، ميگن پاريس شهر عشاقه، تا نري باور نمي كني. يا با

هم بريم آلمان رو بگرديم، با اين كه خيلي سال نميشه از جنگ بزرگ و ويراني

وحشتناكي كه داشتن مي گذره اما مردم و دولتشون دست به دست هم دادن و آلمان

رو از اول ساختن حتي بهتر از قبل.

( از جعبه سيگارش يك نخ در آورد و ميون لب هاش روشنش كرد) 

ـ حالا تصور كن تو ايران خودمون اين اتفاقات بيوفته، چند قرن طول مي كشه تا دوباره

 وطنمون سرپا بشه؟ اين مردم تا الانش با اين همه امكانات و راحتي كه شاهنشاه به

كشور آورده مخالفن و اون رو خلاف دين و شرعيت مي دونن. اعليحضرت واقعا وطن
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پرست هستن و در برابر نامهربوني مردم خيلي صبوري به خرج مي دن وگرنه اگه

دست من بود يه گوش مالي حسابي به اين بي سوادهاي چادرنشين كه تازه پاشون به

شهر باز شده مي دادم كه هر روز، پنج نوبت جلوي عكس محمدرضا شاه سجده كنن!

ـ عزيزم من از شاهنشاه بخاطر اين همه خدمت رساني و وطن پرستيشون تشكر مي

كنم ولي ميشه اينقدر بحث سياسي نكنيم؟ 

يك پك محكم به سيگارش زد و گفت:

ـ تو با يك نظامي و سياسي قراره ازدواج كني، پس هر كار كني هم نمي توني دور از

اين مباحث باشي. روناك راستي پس فردا شب خونه ي تيمسار ربيعي يك مهماني

شبانه قراره برگزار بشه، دوست دارم توام بياي؛ دعوتم رو كه رد نمي كني؟

ـ آره ميام. براي خودم هم خوبه، خيلي وقته كه تو هيچ جشني شركت نكردم!

دست چپم رو گرفت و به لبهاش نزديك كرد و بوسه ي عميقي مهر كرد.

ـ من به قربانت عزيزم!

كنار يك گاري لبو فروش ايستاد و رفت دو ظرف لبو گرم آورد و باهم تو ماشين

خورديم. ساعت نزديك يازده شب بود كه به خونه رسيديدم.

ـ روناك؟

ـ جانم؟

ـ كاش زودتر عروسم بشي...!

روش رو برگردون و از شيشه ي بارون گرفته ي ماشين، به كوچه تاريك چشم

دوخت. از دروغ بدم مي اومد، چه بگم و چه بشنوم ولي تو اين چند سال دروغگويه

حرفه اي شده بودم.

ـ خيلي كه به عروسي نمونده.

ـ ولي همونم برام زياده.

ـ تا برنامه هامون رو رديف كنيم اين چند ماه هم خيلي زود گذشته!
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حرفم به مزاقش خوش اومد و با لبخند دستم رو گرفت و بوسيد.

ـ خب برو عزيزم. شب خوشي داشته باشي!

ـ شب توام خوش؛ خدانگهدار!

سريع آيفون رو زدم و در بلافاصله باز شد، انگار مامان منتظرم بود.

تا وارد خونه شدم، پالتوام تقريبا خيس شده بود و به چوب لباسي آويزون كردم. داخل

 نشيمن كه شدم مامان رو ديدم كه پاي جانمازش نشسته بود و داشت قرآن مي خوند،

كاري كه هر شب به نيّت بابا انجام مي داد و بعد از صحبت كوتاهي راهي اتاقم شدم و 

به تختم پناه آوردم.

رو پهلو خوابيدم و پتوم رو محكم بغل گرفتم؛ بغض داشت خفم مي كرد و كسي نبود

دست اين بغض پيله رو از گلوم برداره تا كمي نفس راحت بياد و بره.

كاش وقتي به دنيا اومده بودم پسر مي بودم يا حداقل اختلاف سني زيادي با فرخ داشته

 بودم تا به همچين سرنوشتي دچار نمي شدم. سخت ترين عذاب، دو راهيه. اين كه نه

راه پيش داشته باشي و نه راه پس كشيدن و اصلا توان حركت به هيچ سمت و سويي

رو نداشته باشي!

فقط اين رو مي دونستم كه همين قدر فرخ مهربون و آرومه مي تونه يك گله گرگ و

شغال رو از پا در بياره؛ فقط كافيه عصباني مي شد و چشمش به جز انتقام و خشم هيچ

چيز رو نبينه. حتي فكر كردن به اين كه برم و بهش بگم يا از هر طريقي به گوشش

برسه اين همه سال به بازي گرفته شده رو هم نداشتم چه برسه كه بخوام افكارم رو

عملي كنم. 

اينم از تقدير نوشته شده ي من بود و جنگيدن با سرنوشت يك كار بس احمقانه است!

بايد راضي به پيش آمدهاي زندگيم مي بودم و خودم رو خوشبخت و سرخوش نشون

مي دادم، كاري كه در طول زندگيم انجام مي دادم!

با همين فكرها به خواب رفتم و منتظر گذر روزها شدم...
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صبح با تكون هاي محكمي از خواب بهتر بگم با ترس و وحشت بيدار شدم و سر جام

ميخكوب موندم. با بهت و چشم هايي از حدقه بيرون زده به رو به روم نگاه كردم.

كسي جز فتانه ي ديوانه نبود، دوست و همسايه، محرم راز و سنگ صبورم. شيطان هم

كارهايي كه اون مي كرد رو بلد نبود. پوست سبزه با چشم هاي خمار و مشكي و لب و

بيني كشيده و استخوني. 

يهو زير خنده زد و گفت: 

ـ فرخ اگه تو رو اين موقع روز با اين سر و وضع ببينه عمرا ديگه از عشقي كه بهت

داره چيزي بمونه!

هنوز داشتم با بهت بهش نگاه مي كردم كه با اين حرفش به خودم اومدم، پتو رو با

خشم از رو پام برداشتم و كوبوندم به ديوار كنار تختم. با اخم گفتم:

ـ نمي شد اولين كلمه اي كه ميگي يه چيز بهتر باشه تا اين كه ياد بدبختيام نيوفتم؟

خنده شو جمع كرد و گفت: 

ـ باشه خب. عليك سلام خانم!

با چشم غره نگاهش كردم و گفتم:

ـ سلامي نشنيدم كه عليكش كنم( از جام بلند شدم ) برم دست و صورتم رو بشورم

ميام!

 ـ برو يه چيزي هم بخور تا بلكه رو اخلاق تلخت تاثيري بذاره!

سري تكون دادم و بدون حرف از اتاق خارج شدم. بعد از اين كه از روشويي بيرون

اومدم سرحال شدم و گره بين ابروهام شل تر شد. صبح بخيري به مامان گفتم و يه

صبحانه سرسري هم خوردم و دوباره راهي اتاق شدم.

فتانه داشت با لوازم آرايشي كه رو ميز قرار داشت سر و كله ميزد، وقتي منو ديد با

حسرت به لوازم آرايشي اشاره كرد و گفت:

ـ خوشبحالت كه اجازه داري از اينها استفاده كني، من كه حتي يكي مثل اين چيزهايي
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كه تو داري رو هم ندارم. حالا آرايش كردن بخوره تو سرم، با اين همه سيبيل و ريش

كي بهم نگاه مي كنه آخه؟ كاش حداقل مثل تو كم مو بودم!

برس رو از رو ميز برداشتم و به موهام حالي دادم.

ـ ولي اينها نه دلم رو خوش مي كنه و نه خوشبختم!

اومد كنارم لبه ي تخت نشست و گفت:

ـ واي دختر تو هنوز داري با خودت كلنجار ميري؟ تموم دخترهاي فك و فاميلتون

چششون دنبال فرخِ، ولي يه نگاه هم بهشون نميندازه بعد تو داري واسه ارتشي

مملكت ناز مي كني؟ نكنه مي خواي زن پسر كاسب محل بشي بلكه دلت خوش بشه؟!

ـ من دلم مي خواد زن كسي بشم كه دلم باهاش باشه، حالا چه ارتشي باشه چه بقالي

داشته باشه!

ـ والا خوشي زده زير دلت؛ به قول خانم جونم، دختر وقتي عادت ماهانه اش شروع شد

 بايد سه ماه بعد شوهرش داد وگرنه برات دم درمياره، دروغ نگفتن قديميا!

بي حال تر از اين حرف ها بودم كه بخوام جواب حرف هاي رو باد معده ي فتانه رو

بدم. 

ـ پس تو چرا شوهر نكردي؟ حالا بايد يه پنج شيش تا توله داشته باشي نه اومدي پيش

 من!

ـ تو شوهرش پيدا كن من ميرم!

با بي حوصلگي گفتم: 

ـ ول كن فتانه، حوصله داريا! 

ـ حوصله كه دارم ولي باشه هر چي تو بخواي. روناك واقعا تصميمت با فرخ چيه؟

دو دستم رو به پهناي صورتم كشيدم و با كلافگي گفتم:

ـ هيچ؛ مگه تصميم من اصلا مهمه؟ ديشب كه همشون بريدن و دوختن و آخر سر هم

تنم كردن...
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قضيه و حرف هاي ديشب رو براش مو به مو گفتم و در آخر سري به علامت تأسف

تكون داد و گفت:

ـ از خدا مي خوام هر چي به صلاح زندگيت هست پيش بياد!

ـ منم تصميم گرفتم ديگه اينقدر به خودم فشار نيارم و فكرم رو درگير نكنم. فرخ مرد

 خوش سيما و موفقي هست، با سواده و برو و بياي داره. همه فاميل قبولش دارن و

ازش حساب مي برن. مي دونم باهاش ازدواج كنم نمي ذاره كوچيك ترين ناراحتي

برام پيش بياد. به قول مامانم، كي قبل ازدواجش عاشق شده كه تو دوميش باشي؟

(لبخند تلخي زدم) منم مثل همه بعد ازدواجم تو شب زفاف، عاشق شوهرم ميشم و يه

زندگي قشنگي رو باهم مي گذرونيم...!

باز بغض مهمان ناخونده ي گلوم شد و توانايي ادامه صحبت رو نداشتم؛ فتانه كه متوجه

 ي حالم شد، دستش رو گذاشتم رو شونه هام و گفت:

ـ غصه نخور رفيق، همه چي درست ميشه؛ اصلا به هيچي فكر نكن. راستي قراره سال

بعد حتما برم دانشگاه، البته آقاجونم گفت اگه واست خواستگار خوب اومد بايد قبول

كني و ديگه اون واسه بعد زندگيت تصميم مي گيره.

ـ براي منم همينطوره. گفت ازدواج كه كرديم اگه زود بچه دار شديم بعد زايمانت برو

دانشگاه هر رشته اي كه دوست داري بخون و اگه هم ديرتر باردار شدم منتظر نميشم

 و ميام دانشگاه!

فتانه با شوق خاصي نگاهم كرد و خنديد گفت:

ـ اين كه عاليه، ديگه چي بهتر از اين؟

ـ آره همه چيز خوبه. راستي فردا شب هم قراره باهاش برم مهموني خونه ي يه تيمسار

 بالامرتبه!

خودش رو مظلوم كرد و گفت:

ـ ميشه منم با خودت ببري بلكه يه دربوني يا سربازي عاشقم شد و بختم باز بشه؟ تو

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 24



در و همسايه دختراشون تا به تكليف رسيدن زدن پس كله شون و شوهرشون دادن

حالا من با هجده سال دارم پيردختر ميشم!

هميشه براي خنديدنم حرف آماده داشت. خنده ي عميقي كردم و گفتم:

ـ سرباز و دربون چرا؟ تو فقط لب تر كن من برات يه ارتشبد خوب پيدا مي كنم!

با ذوق گفت:

ـ مرگه من؟

ـ جون تو؛ ارتشبد كه دنبال زن دوم، سوم باشه كه كم نيست!

و بلند خنديدم. يه مشت حواله ي بازوم كرد و گفت:

ـ اون رو واسه خودت بگير نه من. من يه مرد بلند قد و چهارشونه ميخوام كه يه سيبيلو

 و ابهت دار باشه! 

ـ باشه عزيزم با اين نشونه هايي كه گفتي حتما برات پيدا مي كنم. فرداشب فقط مأمور

 پيدا كردن خواستگار براي تو ميشم!

با وجود فتانه براي چند ساعت هم كه شده بود غصه هام يادم رفت و از ته دل مي

خنديدم. به اصرار من و مامان ناهار هم موند و تو فضاي شاد، صرف كرديم.

**** 

آخرين نگاه هم تو آينه به خودم انداختم و با حالت سوالي چرخيدم و به كتايون كه

پشت سرم ايستاده بود نگاه كردم.

ـ كتايون، به نظرت خوب شدم؟

دو دستش رو به كمرش بست و گفت:

ـ اگه من دختر يه آرايشگرم و تو رو، رو به راه كردم پس خيالت خاطر جمع. امشب

كار دست فرخ ندي خيليه!

اخمي كردم و گفتم:

ـ پرو نشو. خب لباسم، به نظرت رنگ قرمز خيلي تو چشم نيست؟
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ـ نه خيلي خوبه. واسه مهموني بايد از اين رنگ استفاده بشه ديگه. لباست كه بلنده فقط

 يكم چاك كنار از جلو داره و بنديه. تو كه لباس هاي لخت تري واسه بقيه مهموني ها

مي پوشيدي.

ـ باشه، باشه من برم كه فرخ يه ساعت تو كوچه منتظرمه، آخر عصبي ميشه!

اومدم از اتاق بيرون برم كه با صداي كتايون دوباره برگشتم و گيج نگاهش كردم.

ـ هان چيه؟

ـ اينجوري مي خواي بري؟ نه پالتويي روش پوشيدي نه كيفي با خودت بردي!

ـ اي واي، يادم رفت!

از رو تختم، پالتو و كيف دستيم رو برداشتم و با كتايون خداحافظي كردم.

مامان كه داشت خونه رو جارو مي كشيد با ديدنم دست از كار كشيد و گفت:

ـ مامان جان بهتر نبود لباس بهتري مي پوشيدي؟

نگاهي به خودم انداختم و گفتم:

ـ اين كه خوب و بلنده. مامان خودت فرخ رو كه بهتر مي شناسي، ميگه آدم ميره

مهموني بايد لباس مهموني بپوشه، مي خواد بره خونه فاميل و بازار اونجاهم بايد لباس

متناسب با اون محل بپوشه؛ نمي تونم پيراهن بپوشم كه!

لبخندي زد و گفت:

ـ خودت و نومزدت بهتر مي دونيد عزيزم. برو خدا به همراهت، شايد دير اومدي كليد

 خونه رو با خودت ببر!

ـ باشه. خدانگهدار مامان!

ـ خدا پشت و پناهت!

كليد خونه رو برداشتم و كفش پاشنه بلند مشكي كه جلو باز و ساده بود رو پوشيدم. تا

 در هال رو باز كردم و وارد حياط شدم بوق ماشين به صدا در اومد و قدم هام رو بلند و

 سريع تر برداشتم تا زودتر سوار ماشينش بشم. 
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داخل كوچه كه شدم، با اولين قطره هاي بارون برخوردم و خودم رو براي خيس نشدن

 تو ماشين پرت كردم.

طبق معمول داشت سيگار مي كشيد و اخم هاش توهم بود. مي دونستم از انتظار

متنفره و زود عصبي ميشه، بخاطر همين يكم دلبرانه سلام كردم.

ـ سلام عزيزم. ببخشيد كه منتظرت گذاشتم، كتايون دست بردار نبود!

دستم رو به سمتش دراز كردم و نگاهش رو از كوچه خلوت گرفت و بهم نگاه كرد.

دستش رو دراز كرد و محكم دستم رو فشرد. نگاه خريدانه اي كرد و گفت:

ـ الان كه ديدمت نه عصبي ام و نه ناراحت. عالي شدي روناك، عالي!

دستم رو بوسيد و حركت كرد.

ـ تو زيباترين دختري هستي كه خدا آفريده، روز به روز داري قشنگ تر و فريبنده تر

 ميشي. روناك؟!

ـ جانم؟

ـ امشب از كنارم تكون نخور. هر جا رفتم با من بيا و دعوت رقص هيچ كس رو قبول

نكن!

ـ من كه هميشه كنار خودت مي ايستم و با كسي نمي رقصم.

ـ مي دونم ولي مي خوام بهت يادآوري كنم كه بدوني اين موضوع برام خيلي مهمه.

امشب چند خارجي و تاجرهاي بزرگ كشور هم هستن و نمي خوام كه اتفاقي پيش

بيوفته؛ خودت مي دوني رو تو چه تعصب و غيرتي دارم!

اخمي كردم و گفتم:

ـ وقتي اينجوري بود خب مي گفتي كه اينقدر به خودم نرسم كه اونجا از نفس كشيدنم

بترسم!

ـ بلعكس، خيلي خوب و باوقار به نظر مي رسي. مي خوام وقتي كنارم ايستادي به خودم

 افتخار كنم كه همچين خانم زيبا و تك ستاره اي متعلق به منه اما حواست هم جمع
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باشه!

حرفي نزدم و فقط سرم رو به نشونه ي تاييد تكون دادم. فرخ از اين لباس هايي كه

خانم هاي اروپايي و آمريكايي مي پوشيدن رو بپوشم و آرايش كنم لذت مي برد و اين

 كه مي تونست حس حسادت و حسرت مردهاي بلهوس رو دربياره به خودش مي

باليد. مي باليد كه اون منو به دست آورده و متعلق به اونم. از اين حس خودنمايي

كردن و زجر دادن بقيه عذاب مي كشيدم و از خودم بدم مي اومد. زيبايي و آراستگي

رو دوست داشتم، لذت مي بردم هر كس ازم تعريف مي كرد اما اين كه عمدا اين كار

رو انجام مي دادم و اون به اوج لذت مي رسيد هرگز راضي نبودم.

با نگاه هاي خريدانه و تعريف هاي فرخ بالاخره به باغ تيمسار ربيعي رسيديم. جلوي

در آهني سياه رنگ بزرگ كه بالاي اون با نرده هاي تيز محافظت مي شد، ايستاديم.

سه سرباز جلوي در بودن و يكيشون كنار در اومد، راننده و با ديدن فرخ احترام و

سلام نظامي انجام داد و در رو براش باز كرد. يك سرباز ديگه هم به سمت من اومد و

با احترام در رو باز كرد.

ـ سلام قربان، شب خوبي داشته باشيد!

از ماشين بيرون اومدم و گفتم:

ـ شب شماهم خوش!

سربازي كه در رو براي فرخ باز كرد، سوار ماشين شد و رفت جاي مخصوص پارك

كنه. فرخ اومد كنارم ايستاد و تونستم براندازش كنم. يك كت و شلوار و كراوت كرم

رنگ با پيراهن سفيد پوشيده بود كه هم شيك و رسمي به نظر مي رسيد و هم هر

كس مي ديدش براش احترام خاصي قائل مي شد. 

دست راستش رو به صورت نود درجه به سمتم گرفت و من دستم رو توي قلاب

دستش انداختم و در بند او، باهم وارد باغ شديم.

خونه ي تيمسار كه بيشتر شبيه كاخ مي بود تا خونه تو ضلع شمالي خيابون سلطنت آباد
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 قرار داشت. بزرگيش رو هيچ جا نديده بودم و حتي زيبايي و درختكاريش رو!

بين درخت ها و آلاچيق ها تير چراغ هاي دو، سه متري قرار داشت كه همه چيز باغ رو

 تكميل كرده بود. يك استخر مربع اي شكل هم وسط حياط درست پايين پله هاي

منتهي به كاخ قرار داشت كه به دليل فصل سرما خالي از آب بود و كم كم داشت با

بارون پاييزي كه مي باريد پر مي شد.

وقتي به پله هاي ورودي كاخ رسيديم نگاهي به كفشم انداختم و به حال زانو و مچ پام

از درون گريه كردم. اگر مي گفتم شصت تا پله وجود داشت اغراق نكرده بودم. پله ها

 با سنگ هاي سفيد رنگ تراورتن كه بينشون انگار ابر ابري و كرم رنگ بود ساخته

بودند. ساختمون هم با پنجره هاي بلند و قدي سياه رنگ و نماي سفيد و سقف

شيرواني بهتر و زيباتر از اين نمي تونست بشه. 

تو دلم گفتم: خوش به حال كساني كه تو همچين كاخ هايي زندگي مي كنن؛ فقط كاش

دلشون هم خوش باشه!

به هر زوري كه بود به ورودي كاخ رسيديم و نفسم بند اومد. دربان در رو باز كرد و تا

وارد ساختمون شديم بوي تند سيگار و الكل مشامم رو اذيت كرد، به اين دو بو عادت

داشتم اما حجم زيادش هر كس رو به يك مرتبه اذيت مي كرد. دو خدمتكار خانم و

آقا اومدن و با احترام خوش آمدگويي كردن. خدمتكار خانم كيف و پالتوم رو ازم

برداشت و به سمت سالن اصلي راهنماييمون كرد. با ديدن جمعيت قريب به هفتاد،

هشتاد نفري بيشتر به فرخ چسپيدم. وارد سالن كه شديم يك مرد مو سفيد با صورت

تراشيده، قد متوسط ولي خوش هيكل با لباس نظامي كه كلي درجه و مدال بهش

آويزون بود با خنده و روي گشاده به استقبالمون اومد. با فرخ محكم و رسمي دست

داد، اما گرم سلام كرد. نگاه پرسشگرانه اي به من انداخت و فرخ پيش دستي كرد.

ـ ايشون روناك هستن،نامزد بنده!

تيمسار ربيعي با اشتياق دست دراز كرد و من هم با لبخند گرمي دست دادم.
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ـ سلام خانم، از آشناييتون خوشوقتم، خيلي خوش آمديد!

 ـ سلام جناب تيمسار. بنده هم از آشنايي و دعوت شما خوشوقتم!

ـ چقدر بهم ميايد، هميشه برام سوال بود كي تونسته دل فرخ خان رو دزديده باشه،

واقعا كه برازنده هم هستيد!

ـ نظر لطف شماست جناب تيمسار!

دستي روي شونه ي فرخ گذاشت و با روي گشاده گفت:

ـ خب بريد و از خودتون پذيرايي كنيد!

ازش تشكر كرد و از هم فاصله گرفتيم.

سالن با ميزهايي از هر نوشيدني و خوردني پر شده بود. همه ايستاده در حال پذيرايي

و صحبت بودن. سالن هم با يك گروه موسيقي ريتم بهتري گرفته بود. به خواننده و

صداش كه دقت كردم فهميدم خواننده ي معروف و مورد علاقمه. همون خواننده اي

كه هميشه در هفته نامه و مجله هايي كه فرخ برام مي خريد، تو تيتر اول مطبوعات

قرار مي گرفت. با تعجب و شوق به فرخ گفتم:

ـ مشخصه تيمسار خيلي آدم مهمي هست كه اين خواننده اومده و داره براي مهمانيش

مي خونه!

ـ آره تيمسار ربيعي رو همه مي شناسن، مخصوصا كساني كه تو سيستم نظام و از

نزديكان شاهنشاه باشن به خوبي با قدرت و نفوذ تيمسار آشنا هستن!

ـ راستي چرا تيمسار ربيعي رو تو مهموني هاي قبلي نديده بودم؟

ـ تيمسار آدمي نيست كه تو هر مهموني بياد و خيلي كم دعوت بقيه رو قبول مي كنه،

حتي براي مهموني هايي كه ترتيب ميده هر كس رو دعوت نميكنه!

با شيطنت گفتم:

ـ يعني ما الان آدم هاي مهمي هستيم؟

نگاه جدي اي بهم انداخت و گفت:
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ـ آره درست گفتي. تو اين جمع من آدم خيلي مهم و مورد احترامي هستم و توهم زن

اين آدم!

باز هم نقاب جدي بودن و نظامي بودنش رو به صورتش زده بود. لبخندي زدم و حرفي

 نزدم.

حرفش كاملا درست بود چون از وقتي كه وارد باغ شديم تا نيم ساعت اول هر كس

اونجا بود مي اومد و با فرخ و من سلام و عرض و ادب مي كرد. بعضي ها حتي پير و

صاحب منصب بالايي بودن ولي باز هم بهش احترام مي ذاشتن و انگار همه ازش مي

ترسن. جالب اين بود كسي با مقام و درجه فرخ رو صدا نمي زد بلكه يا فاميلش رو مي

گفتن و يا جناب فرخ خان رو خطاب مي كردن كه برام يكم عجيب بود.

وسط سالن براي رقص خالي بود و جوون ها داشتن حركات موزون از خودشون نشون

مي دادن. چند دختر جوون كه لباس هاشون بيشتر شبيه لباس پارتي هاي خصوصي و

آزاد بود با فرخ گرم گرفتن و محل سگ به من نمي ذاشتن اما اون هم به خشكي

باهاشون برخورد مي كرد. از نگاه هاي حريص و مريض مردهاي پير و خرفت متنفر

بودم اما در امان نه!

جالب اينجا بود كساني كه نظامي و ارتشي بودن به هيچ عنوان حركات گستاخانه و

نگاه هاي مريضي نداشتن بلكه خيلي محترم و سنگين برخورد مي كردن. با خودم

گفتم: مردم هم خيلي عقب افتاده هستن كه بدون هيچ مدركي و برخورد از نزديكي

اينقدر از افراد نظامي و الخصوص ارتشي متنفر بودن!

فرخ با صداي بلندي كه به دليل صداي موزيك بايد به حنجرمون فشار بيشتري مي

آورديم تا صدا به صدا برسه گفت:

ـ داري به چي فكر مي كني؟

لبخندي زدم و نگاهش كردم.

 ـ به هيچي. راستي دليل اين مهموني چيه؟
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ـ راستش رو بايد بگم؟

لبم رو جمع كردم و گفتم:

ـ مگه نبايد راستش رو بگي؟

ـ نه مشكلي نيست.فقط اينو بدون تو اينجور مهموني ها قرارداد و تجارت هاي بزرگي

صورت مي گيره و يه جور آينده اقتصادي و سياسي كشور تو اينجور مراسمات بعضي

اوقات رقم مي خوره. آدم هاي سياسي و نظامي با تاجرها و ثروتمندها معامله مي كنن

و پولدار ميشن و تاجرها هم راحت تر به تجارتشون ادامه ميدن!

همينطور كه داشتم با فرخ صحبت مي كردم، يك مرد كوتاه قد كه شكمش با زور

كمربند و پيراهنش هنوز نتركيده بود و موهاي تاس و قهوه اي رنگ كه نزديك

گوشش ديگه به سفيدي مي زد، داشت بهمون نزديك شد؛ گيلاس شرابش هم دستش

 بود. فرخ اخم هاش توهم رفت. با خنده ي زشت و ژكوندي با من و فرخ سلام كرد. از

 بوي دهنش مشخص بود كه حسابي شراب خورده.

ـ به به، ببينيد كي اينجاست. سلام آقاي فرخ خان خوبيد؟

به خشكيِ آخرين برگ آويزون به درخت پاييزي گفت:

ـ خوبم آقاي محتشم. فكر مي كردم فرانسه باشيد!

اينقدر نگاهش زشت بود كه دوست داشتم يه چادر به رو خودم بندازم تا از نگاه

مريضش در امان بمونم.

ـ بله فرانسه بودم و ديشب برگشتم، آخه كي همچين مهموني رو از دست ميده؟!      

(دوباره به من نگاه انداخت) اين خانم زيبارو معرفي نمي كنيد؟

نگاهي به فرخ انداختم، از عصبانيت دندون هاش رو به هم ساييد و با صداي كنترل

شده اي گفت:

ـ همسر بنده هستن!

ابرويي از تعجب بالا انداخت و دوباره خنده ي زشتش رو، روي صورتش پهن كرد و
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دستش رو دراز كرد كه همزمان يك گارسون با سيني اي از نوشيدني به ما نزديك شد

 و فرخ سريع يك ليوان نوشيدني به دستم داد و باعت شد كه با اون پيرمرد خرفت

دست ندم.

اون كه به خوبي متوجه ي نقشه ي فرخ شد دستش رو تو جيبش گذاشت و بلند زير

خنده زد و گفت:

ـ خب، حال پدر چطوره؟ 

ـ خوبن. شما كه بايد بهتر از من ازشون خبر داشته باشيد!

سيگاري روشن كرد و پك محكمي زد.

ـ اوه، آقاي دماوندي ديگه ما فقرا رو تحويل نمي گيره. فرش فروش معروف تهران رو

 چه به من؟

ـ نفرماييد. پدر ارادت زيادي به شما دارن و جوياي حالتون هستن. 

درست بود كه فرد مورد خطابش فرخ بود اما نگاهش همش به سمت من مي چرخيد و

 با اون نگاه بيمارش حسابي اذيت مي شدم. سرم رو پايين انداختم، انگشت هام رو به

ليوان كريستالي مشروب نوازش مي دادم و به حرف هاي مزخرف اون پيرمرد گوش

مي كردم. خداروشكر با جواب دادن هاي سرد و خشك فرخ زودتر از چيزي كه

فكرش رو مي كردم باهم خداحافظي كردن و فرخ منو به سمت ميز پذيرايي كشوند.

يك تيكه كيك برداشتم و تو بشقابم قرار دادم و خوردم.اونم كمي ميوه خورد و با بقيه

گرم صحبت شد كه منم تو جمعشون جاي گرفته بودم. چند دقيقه بعد كه تنها شديم

ظاهرا عصبانيتي كه از آقاي محتشم داشت خوابيده بود و با لبخند كمرنگي گفت:

ـ خب پيك اول رو بسلامتي تنها عشقم يعني روناكم بزنيم؛ بسلامتي!

ليوان هامون رو آروم به هم زديم و زير لب گفتيم: بسلامتي!

قبلا هم گفتم با اين كه خانواده مذهبي اي نداشتيم اما بسيار پايبند به سنت ها و عرف

جامعه بودن. هميشه بعد از مهموني ها دعا دعا مي كردم كه مامان متوجه ي بوي الكل
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نشه وگرنه فاتحه ام رو بايد مي خوندم و يه دعواي حسابي با فرخ مي كرد.

من و فرخ همه جوره به هم مي اومديم به جز دل من كه هيچ جوره راضي به همدلي با

اون نمي شد. 

انگار آدم هايي كه اونجا بودن معامله هاشون رو انجام دادن، چون فضاي مهموني

داشت به پارتي نزديك مي شد و همه بعد از صرف شام و صحبت هاي طولاني و خوش

 و بش كردن ها به درخواست خواننده و تيمسار ربيعي به پيست رقص مي رفتن و

شروع به پايكوبي مي كردن. من و فرخ هم گوشه اي ايستاده بوديم و با مرد و زن

هاي سن بالاتر كه اونجا بودن آشنا و همصحبت مي شديم. خيلي از دخترهايي كه اونجا

 بودن قشنگ تر و دلرباتر از من بودن ولي فرخ به هيچ كدومشون روي خوش نشون

نمي داد و تمام توجه اش به من بود، شايد تنها نكته ي مثبت همين بود كه آدم چشم

چرون و هرزي نبود!

با يه ليوان مشروب كم كم گرم شده بودم و داشتم با پام ريتم آهنگ رو ميزدم. فرخ

كه متوجه شد گفت:

ـ بريم وسط؟

ـ آره، بريم!

دو قدم به پيست نزديك شده بوديم كه تيمسار ربيعي با يك آقا و خانمي كه مشخص

بود ايراني نيستن مشغول صحبت بود كه فرخ رو صدا زد و ازش خواست به جمعشون

بره. 

ـ عزيزم تو از خودت پذيرايي كن من الان ميام.

نااميدانه به سمت ميز دوباره برگشتم و به جمعيت مست و سرخوش نگاه مي كردم.

گارسون ها كه يك لحظه هم از مهمان ها غافل نمي شدن و ازشون پذيرايي مي كردن،

 يكيشون دوباره با يك سيني به سمتم اومد و من دومين ليوان رو هم برداشتم. ويسكي

 خنك واقعا مي چسپيد. اولين پيكي كه بالا رفتم ديدم كه دوباره آقاي محتشم مست
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تر از قبل تو يه لحظه رو به روم ايستاده. ابروهام رو توهم بردم و نگاهم رو به سمت

ديگه اي از سالن چرخوندم. اون كه حسابي با نگاه هاي گرسنش به من، دلي از عزا

درآورده بود بهترين فرصت رو براي حرف زدن پيدا كرد.

ـ كي دلش مياد همچين خانم محترم و زيبايي رو تنها بذاره؟

جوابش ندادم و به فرخ كه داشت با تيمسار ربيعي و اون خانم و آقا بلند بلند مي

خنديد و حرف ميزد نگاه انداختم. 

دستش رو جلوي صورتم تكون داد و پرسشگرانه گفت:

ـ عزيزم نمي شنوي، نميبيني يا از اون دست دخترهايي هستي كه خيلي ناز و كرشمه

دارن و زود شل نميشن؟

( زد زير خنده و انگشتش رو به نشونه ي اوكي و رضايت بالا آورد) 

ـ من عاشق اينجور دخترها هستم. حالا كه حسابي حوصلت سر رفته دعوت رقص منو

قبول كن!

از حرص ليوان رو بالا بردم و ويسكي رو سر كشيدم. از تندي الكي كه داشت گلوم

سوخت ولي به روي خودم نياوردم و با جديت و خشم، دستي كه دراز كرده بود رو

محكم پس زدم و گفتم:

ـ برو با اون كثافتا برقص، اگه نري...

در همين حين فرخ رو ديدم كه با اخم هاي تو هم و گام هاي بلند به سمتمون اومد.

دستش رو از پشت به شونه ي محتشم زد و گفت:

 ـ ببخشيد اينجا چيزي گم كردين؟

محتشم كه معلوم بود از فرخ مي ترسه دست و پاش رو گم كرد و با لبخند ضايع اش

گفت:

 ـ نه فرخ خان. شما چطور بانوي عزيزتون رو تنها گذاشتين و رفتين با ديگرون؟

نميگيد كه حوصلشون سر ميره؟
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عصبانيتش رو راحت تر نشون داد، دستم رو تو دستش قفل كرد و گفت:

ـ نمي دونستم شغال ها منتظر فرصتن. بيا بريم عزيزم!

هميشه و در همه جا حواسش به من بود و هر وقت نياز مي ديد خودش رو سپرم مي

كرد. به يه لباس شخصي كه بهش مي خورد مامور باشه چيزي رو گفت و بعد از اون

ديگه محتشم رو نديدم.

هر كس با جفت خودش در هم آميخته و مي رقصيد. دستش رو دور كمرم بست و من

هم دو دستم رو حلقه گل گردن كشيده اش كردم. سرم رو گذاشتم رو قفسه ي سينه

اش و با گرمي نفسش كه به شقيقه و گوش هام مي خورد بيشتر از درون احساس

حرارت مي كردم. من داشتم به اين دو راهي اي كه زندگي رو ازم گرفته بود فكر مي

كردم؛ به اين كه چرا نمي تونم حتي تو اين لحظه احساسي هم فرخ رو از ته دل به

عنوان عشق دوست داشته باشم. به ترديدهام فكر مي كردم و فرخ داشت به چي فكر

مي كرد؟ قطعا اون هم احساس غرور و خرسندي داشت. چقدر دنياي من و اون از هم

دور بود، در همين لحظه كه به اندازه ي يك نفس از هم بوديم اما چه فاصله ي بزرگي

قلب هامون از هم داشتن؛ مثل فاصله ي خدا و شيطان از هم!

ـ مي دونستي امشب خيلي بي تابم كردي؟

از حرفش خجالت كشيدم و نگاه گذرايي بهش انداختم، لبخندي زدم و دوباره سرم

روي سينه اش كه قلبش داشت تند تند ميزد گذاشتم.

ـ همه محو وقار و زيبايي تو شدن، من چطور مي تونم اينقدر در برابرت ايستادگي

كنم؟!

همزمان كمرم رو محكم تر فشرد و سينه اش رو عقب انداخت كه سرم رو بلند كردم

و نگاهمون بهم چسپيد.

مست نبودم ولي ديگه نمي تونستم كنترل كاملي رو حركات و زبونم داشته باشم ولي

بيشتر از من فرخ داشت از خود بي خود مي شد. 
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حلقه اي كه با دست هام به دور گردنش درست كرده بودم تنگ تر كردم و با لبخند

گرم تري ادامه ي رقص رو رفتيم. اون هم دستش داشت پايين كمرم مي رفت و من با

تكون دادن بدنم بيشتر اون رو به وجد مي آوردم. چشم هاش تو اون تاريكي از

روشنايي روز هم درخشان تر و وحشي تر بود. 

كم كم ترانه داشت ريتم تندتري مي گرفت، با هر حركت ريز و سريعي كه تو بدنم

اتفاق مي افتاد چشم هاي فرخ حريص تر از قبل خودشو نشون مي داد، نمي دونستم

دارم چيكار مي كنم ولي از اين كه يك مرد رو به تسخير خودم در آورده بودم به وجد

اومدم و اولين حس هاي قشنگ رو داشتم با قلبم لمس مي كردم. 

فرخ هم بيشتر منو به خودش نزديك كرد و مستانه تر مي رقصيد و مي خنديد و مي

گفت: دوستت دارم!

تقريبا بيست دقيقه اي وسط بوديم كه از فرخ خواستم از پيست خارج بشيم چون به

شدت احساس گرما مي كردم و داشت كلافم مي كرد. 

همينطور كه گرم تماشاي آدم هاي وسط پيست بوديم، تيمسار ربيعي و همون خانم و

آقايي كه ايراني نبودن با خنده و روي باز به سراغمون اومدن. به احترامشون بلند

شديم و با هر سه نفر دست دادم. آقا، سني نزديك به شصت و خانم حدودا پنجاه و

پنج بهشون مي خورد كه باشن. چشم هر دوشون رنگ سبزآبي داشت و براي كسي

مثل من كه آسيايي بودم و كمتر چشم رنگي مي ديدم خيلي جذاب به نظر اومد. 

فرخ گفت:

Warren) هستن، سهامدار شركت هوايي... كه تو ايرانمـ عزيزم ايشون آقا و خانم (

 شعبه بزرگي دارن. بهشون گفتم كه تو انگليسيت خيلي خوبه، باهاشون صحبت كن!

دستپاچه شدم و گفتم:

ـ واي فرخ چرا اينو گفتي؟ من به جز معلم خصوصيم و تو با كسي ديگه انگليسي

صحبت نكردم. الان آبرو هردوتاييمون ميره!
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ـ عزيزم تو صحبت كن، من مي دونم كه تو چقدر زبانت خوبه. هرجا مشكل داشتي

كمك ميكنم. زشته دارن هاج و واج بهمون نگاه مي كنن!

خانم وارن گفت:

Miss Ronak are you okay? (خانم روناك، حالتون خوبه؟)   , ـ 

ديگه چاره اي نداشتم و تو كار انجام شده قرار گرفته بودم. با لرزش خفيفي كه صدام

داشت گفتم:

Oh yes Welcome to Iran (اوه، بله. به ايران خوش آمديد)   ! ,ـ

Thank you Have you ever traveled to England? ( متشكرم.      . ـ 

شما تا به حال به انگليس سفر كردين؟

سري از تاسف تكون دادم و گفتم:

Unfortunately no (نه متاسفانه) ـ !

فرخ ادامه داد:

But we will come to England after our marriage اما بعد از        ـ)!

ازدواجمون به انگليس ميايم)

و آقا و خانم وارن با آغوش باز استقبال كردن و دعوتمون كردن كه حتما به انگليس

رفتيم با اونها ملاقاتي داشته باشيم. رفته رفته اضطرابم خوابيد و ارتباطمون صميمي تر

شد. 

فرخ كه متوجه ي استرسم واسه دير شدن، شد كم كم از جمع خداحافظي كرد و از

تيمسار ربيعي براي دعوتش كلي تشكر كرديم. خدمتكاري كه كيف و پالتوم رو گرفته

بود آورد و از كاخ بيرون رفتيم. تازه متوجه سردي هوا شده بودم و پالتو رو محكم تر

دور خودم پيچوندم. پله ي اول رو كه رفتم سرم گيج رفت و فرخ زير بغلم رو گرفت.

ـ چيشد عزيزم؟

دستم رو روي پيشونيم كشيدم و گفتم:
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ـ فكر كنم يكم زيادوري كردم، سرم گيج رفت!

تا در خروجي باغ محكم زير بغلم رو گرفته بود و به آهستگي منو تا كوچه برد.

خودش هم خيلي هشيار نبود ولي بهتر از من مي تونست قدم برداره. سريع به سرباز

اشاره كرد و كمتر از يك دقيقه ماشين رو جلوي پامون پارك كرد و سوار شديم. 

تا خونمون حرفي بينمون رد و بدل نشد. منم كه گيج بودم پيشونيم رو ماساژ مي دادم

تا حالم بهتر بشه. 

كنار در حياط نگه داشت و از داخل ماشين به خونه نگاه كردم و با خنده گفتم:

ـ خداروشكر تمام لامپ ها خاموشه!

ـ از هيچي نترس روناك، تا وقتي من هستم از هيچي نبايد بترسي!

لبخندي زدم و دستم رو دراز كردم.

ـ ممنونم عزيزم. خيلي خوش گذشت!

دستم رو بوسيد و روي پاهاش گذاشت و آروم نوازش مي كرد.

ـ من بايد از تو تشكر كنم كه مثل هميشه منو رو سفيد كردي و همراه خيلي خوبي برام

 بودي.

بي حرف پيشونيم رو سه بار پشت سر هم و به آرومي بوسيد و بعد لبش رو سمت

گونه هام برد و چشم هام رو بستم. همونطور كه سرش سمت راست صورتم خم كرد

در گوشم گفت:

 ـ من از عطر تو مست مي شم نه از مشروب!

و لبش رو گذاشت رو لبم. چشم هام رفت و از نفس افتادم. احساس كردم از گردنم

تموم استخون هام فرو ريختن و به پايين افتادن. بدنم كاملا شل شد. خودم رو عقب

كشيدم و دستم رو كشيدم و گفتم:

ـ خب عزيزم من برم ديگه، بد موقعست!

اون هم كه انگار چشم هاش بسته بود باز كرد و خودشو جمع كرد و گفت:
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ـ برو عشق زندگيم. شبت خوش!

ـ شب بخير!

دستگيره در رو گرفتم و اومدم باز كنم كه صدام زد...

ـ  روناك؟

تا برگشتم و جوابش بدم، سريع با دو دستش صورتم رو گرفت و كافي بود دوباره

لبش رو، رو لبم قرار بده تا من هم ديگه نتونم خودم رو كنترل كنم. 

هيچ چيز بالاتر از هوس داشتن و كام گرفتن از يه نفر بين دختر و پسر نمي تونه قرار

بگيره. دستش بين موهام برد و لبش رو به اندازه ي يه ميلي متر فاصله داد و گفت: 

ـ آخ روناك، چقدر سخته در برابر تو خودم رو كنترل كنم!

داخل ماشين تاريك تاريك بود ولي به خوبي چشم هاي خمار فرخ رو بين مژگان نيمه

بازم مي ديدم. دستم رو گذاشتم رو سرش و نفس عميقي كشيدم. دوباره لبش رو قفل

لبم كرد و دستش رو تو موهام شناور كرده بود. واقعا طعم الكل رو زبون و لب فرخ

مزه واقعي داشت نه تو ليوان كريستالي!

لبش رو آروم و شل رو لب و صورتم رو روانه ي لاله گوشم و گردنم كرد كه با نفس

هاي گرمش لرزه به تنم وارد شد و محكم پاش رو فشار دادم و سرم رو رو صورتش

خم كردم به منظور اين كه بيشتر ادامه نده. دست چپش كه آزاد بود روي پهلوم آورد

و فشار مي داد و دوباره لبم رو تو محاصره ي خودش درآورد. لب پايينش رو بين

دندون هام قرار دادم و گاز گرفتم. منم دستم رو بين موهاي كوتاهش بردم و فشار مي

 دادم. وقتي كه دستش رو، روي شكمم احساس كردم يهو عقب كشيدم و خيسي لبم

رو با پشت دستم پاك كردم.

ـ فرخ بريم عزيزم، اينجا خيلي بدموقعست!

چشم هاش خمارتر از چند لحظه قبل بود و ملتمسانه دو دستم رو گرفت و گفت:

ـ ميشه امشب رو بهم ببخشي؟ ميشه عروسم بشي؟!
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دستش رو با لبخند فشردم و گفتم: 

ـ  خيلي نمونده، بذار هر چيزي سر وقت خودش. برم واقعا مي ترسم مامان از نگراني

بيدار بشه و يهو منو تو اين وضعيت ببينه!

دو دستم رو سمت لبش برد و بوسيد.

ـ باشه، تو مال مني و هيچ ترسي ندارم. برو عزيزم، شبت بخير!

ـ مراقب خودت باش، شب بخير!

قبل از اين كه برم بي اختيار صورتش رو بوسيدم و از ماشين بيرون اومدم. هنوز گيج

بودم و نمي تونستم درست رو پاهام بايستم. با كليد در حياط رو باز كردم و داخل

حياط كه شدم فرخ هم رفت.

وارد خونه كه شدم آروم در رو بستم و با قدم هايي كه شايد قالي زير پامم احساس

نمي كرد دارم روش راه ميرم داخل اتاقم شدم. 

اونقدر خسته و سردرگم بودم كه با لباس شب و پالتو رو تخت افتادم و چشم هام رو

بستم. 

دستم رو توهم قفل كردم و روي شكمم گذاشتم. بين خواب و بيداري بودم و داشتم به

 اتفاقي كه بين و فرخ گذشت فكر مي كردم. با اين كه قبلا هم با هم تنها بوديم و

همديگه رو بوسيده بوديم اما تا به حال اينقدر جدي و عميق و مست نبوديم. انگشتم

رو به آرومي نسيم روزهاي پاييزي به لبم كشيدم و لحظه ي بوسيدن رو دوباره براي

خودم تجسم كردم؛ لذتبخش بود!

از خودم پرسيدم: روناك الان چه حسي به فرخ داري؟ احساست نسبت بهش تغيير

نكرده؟

خودم بودم و تنهايي، پس بايد صادق مي بودم. نه؛ فرخ هنوز نتونسته بود قلبم رو به

تسخيرش دربياره. شايد جسمم رو با رضايت خودم مال اون بود، اونم تو لحظه مستي

اما قلبم حتي تو اون لحظه هم دست رد به ورود فرخ مي زد. 
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پس چرا از عشقبازي اي كه باهاش داشتم لذت بردم و برام خيلي شيرين بود؟ چرا

دلم راضي شد كه كسي رو ببوسم كه هيچ مقامي تو قلبم نداره؟ 

شايد چون مست بودم؟ مستي ام كه به يه حدي برسه ديگه از كنترل و انتخاب خارج

ميشه و فقط دوست داري اون هوس و حرصي كه داري رو با يه نفر مثل خودت خارج

از هر چهارچوب و وجداني خالي كني!

يعني هر كي ديگه جاي فرخ بود باز هم بهش اجازه ي همچين كاري رو مي دادم؟

قطعا كه نه. من هرگز هرزه و دختر بي اصالتي نبودم كه خودم رو به دست هر آدمي

كه رسيد بدم ولي چطور اين كار رو با فرخ كردم؟ 

آه... نه! نه، نه... من چطور تونستم همچين كاري رو بكنم؟ چطور تونستم هوسبازي

كنم؟ 

مثل يه شوك خيلي قوي كه به جسمم وارد شده سرجام نشستم و با دو دستم سرم رو

محكم گرفتم، داشت از درد منفجر مي شد. باورم نمي شد كه اينكار رو كرده باشم.

قبلا اگه همديگه رو بوسيده بوديم من لذت نمي بردم و دوست داشتم سريع تموم بشه

 ولي اينبار دلم مي خواست ادامه داشته باشه ولي يه نيرويي بهم اين اجازه رو نداد.

عيب از من بود و من گناهكار بودم، مني كه هيچ حس و علاقه اي به فرخ نداشتم دست

 به اين كار زدم؛ جز هوس اسمش رو چي مي شد گذاشت؟ فرخ اگه بهم نزديك شد و

 عشقبازي كرده بود چون دوستم داره و منو عروس خودش مي دونه و عشق، صيغه

محرميت بين هر نامحرمي هست. اما من كه عاشق نبودم چطور مي تونستم اين كار رو

 انجام بدم؟ اون براي من نامحرم ترين مرد هست. اون وقتي به قلب و روح من نفوذ

نكرده پس نبايد از بودن باهاش لذت مي بردم!

آه... ننگ به من! روح پدرم از كاري كه كردم حتما خجالت زده هست و اون شاهد اين

 اتفاق ننگين بود. چطور ديگه مي تونم باهاش تو سكوتم حرف بزنم و براش گريه

كنم؟ 

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 42



بيدار بودم، يعني بيدار شده بودم.مستي از سرم پريده بود و واقعيت چقدر كوبنده

داشت خودش رو به در و پيكر روح و وجدانم ميزد و منو شكنجه مي كرد!

قطره هاي اشكي از چشم هام شروع به زاييدن كرده بودن كه اشك تو مستي نبودن،

واقعي تر از هر حقيقتي كه تو گيتي وجود داشت بودن!

اشك، قدرت بيشتري رو به خودش داد و تبديل شد به گريه و گريه به زجه و بغض

بزرگي تو گلو ! دستم رو بين دندون هام گرفتم تا صداي گريه ام بلند نشه و مامان كه

عادت داشت بعضي از شب ها بيدار بشه و خونه رو چك كنه كه همه چيز مرتبه متوجه

 ي حال پريشون و داغونم نشه. 

من داشتم با فرخ بازي مي كردم، اونم يه بازي خيلي بد. ته اين بازي برنده كي بود؟

فرخي كه منو به دست مي آورد و هر زمان ازم كام خوشبختي و لذت رو مي گرفت يا

مني كه حتي نمي دونم بايد به چي برسم كه منو برنده بدونن؟!

من اگه اون رو دوست نداشتم پس حق لذت بردن رو هم نداشتم، اگه عاشق بودم بايد

 عاشقي مي كردم و اگه عاشق نبودم نبايد مثل عشاق احساس به اوج رسيدن رو داشته

باشم. تكليفم با خودم هم مشخص نبود؛ نمي دونستم كدوم سمت ايستادم و مي خوام

به كجا برم. نمي دونستم بايد چه برخوردي رو داشته باشم. 

از خودم عصباني بودم و عقده مو با مشت هاي پي در پي رو ديوار و پتوم خالي كردم. 

وقتي حسابي گريه كردم و خودم رو دادگاهي كردم بلند شدم و به حموم رفتم.

آرايشم رو با غضب پاك كردم و دوباره به خودم لعنت فرستادم كه چرا اينقدر هوسباز

 شده بودم. ده دقيقه اي دوش گرفتم و به اتاقم برگشتم. از سرماي بيرون و سرمايي

كه روحم از بي وجداني خودم بهم داده بود داشتم مي لرزيدم و پتو رو تو مشتم گرفتم

 ولي گرما به سراغم نيومد كه نيومد. 

حتي خجالت مي كشيدم كه فردا تو روي مامانم نگاه كنم، اون به من اعتماد داشت و رو

 اسمم قسم مي خورد ولي نمي دونست كه روناكش چقدر حريص شده و به هيچ يك
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از چهار چوب و مرزهايي كه تو خانوادش ياد گرفته پايبند نيست. از فردا مطمئنا

برخورد فرخ باهام صميمي تر ميشه و بيشتر بهم محبت مي كنه و كار خودم رو در واقع

 سخت تر و عذاب آورتر كرده بودم.

آخرين لعنت رو هم بين خواب و بيداري به خودم فرستادم و از هوش رفتم!

زماني از خواب بيدار شدم كه خورشيد داشت با تمام قوا مي تاپيد و چون پرده اتاقم از

قبل كنار كشيده بودم، از سر تا پام احساس سوختگي و گرماي زيادي مي كردم. يكم

بالا تنم رو بلند كردم و رو آرنجم خم شدم، با دست آزادم پرده رو كشيدم و چهره

آفتاب كمرنگ تر شد. تازه متوجه ي سنگيني و تبم شدم، نفسم بالا نمي اومد و درد

گلو زيادي داشتم، انگار كه كوهي از سنگ رو تو گلوم گذاشته بودن. دوباره سرجام

افتادم و رفتم زير پتو. پشت دستم رو گذاشتم رو پيشونيم، چيزي جز يه

سرماخوردگي سنگين نبود. ديشب حسابي سرد و گرم شده بودم و با اون حرارتي كه

بدنم داشت در آخر رفتم دوش گرفتم و از سرما به خودم داشتم مي لرزيدم. 

بي حال تر از اين حرف ها بودم كه برم دست و صورتم رو بشورم و صبحانه بخورم،

البته آفتاب كه وسط آسمون بود و مشخص بود ديگه وقت ناهاره. ناچار چشم هام كه

حسابي سنگين و گرم بود رو بستم و بعد از چند دقيقه دوباره به خواب رفتم.

با صداي مامان از خواب سنگينم بيدار شدم ولي بازم نمي تونستم نفس بكشم چه

برسه حرف بزنم.

ـ روناك چه خبره؟ چقدر ديگه مي خواي بخوابي؟ پاشو بيا كمكم كن، امروز مشتري

دارم!

پتو رو تا شكمم پايين كشيدم و آروم با صداي خفه اي گفتم:

ـ فكر كنم سرماخوردم مامان!

پشت دستش رو گذاشت رو پيشونيم و با تغيير حالتي كه داشت گفت:

ـ چقدر بهت گفتم كه اين لباس لختيا نپوش؟ ببين سرد و گرم شدي كه بدنت اينطور
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تب كرده! 

نفسي از كلافگي بيرون دادم و به خودم گفتم: اينم از دل نگروني مامانم!

ـ پاشو، پاشو برو دست و صورتت بشور يكم حالت جا بياد، بعد بيا بخواب برات

جوشونده درست كنم( از اتاق كه داشت مي رفت بيرون ادامه داد) والا ما جرأت نمي

كرديم رو حرف ننه بابامون حرف بزنيم، حالا اينقدر شماها سرخود شدين كه هر

بلايي هم سرتون بياد بازم كار خودتون رو انجام ميدين!

خب اينم محبت و نگراني مامانم بود و به اين نوع حرف هاش عادت داشتم. با هر

جون كندني كه بود از اتاق بيرون اومدم و دست و صورتم رو شستم. به دليل تب بالايي

 كه داشتم آب خنكي كه به صورتم ريختم احساس سوختگي كردم و خواب از سرم

پريد.

از سرويس بهداشتي كه بيرون اومدم يه راست راهي اتاق شدم و بازهم تو بغل تختم

رفتم.

چند دقيقه بعد، مامان با يه سيني از مركبات و يه ليوان كه توش جوشونده زرد رنگي

بود داخل شد. اخم هاش بيشتر شده بود و زير لب داشت باهام دعوا مي كرد ولي

حوصله جواب دادن نداشتم. زير بغلم رو گرفت و ليوان رو سمت دهنم آورد. بهش

نگاهي كردم و گفتم:

ـ چيه؟ تلخه؟

چشم غره اي رفت و گفت:

ـ تلخم باشه بايد بخوري!

با شك و ترديد لبم رو، روي لبه ليوان گذاشتم و يه جرعه خوردم. فهميدم هر چي كه

هست خيلي تلخ نيست و قابل خوردنه. چون داغ بود آروم آروم خوردم. وقتي تموم

شد مامان سيني رو روي تخت گذاشت و خودشم لبه ي تخت نشست و مشغول قاچ

كردن ليمو شيرين شد و دستم مي داد. هر چي ممانعت مي كردم اون زور و قدرت
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مادرانه خودش رو بيشتر نشون مي داد و من جز خوردن اون همه پرتقال و ليمو

شيرين چاره اي نداشتم. 

وقتي تموم شد با سيني بلند شد و گفت:

ـ ماهي درست كردم ولي برات خوب نيست. برات سوپ درست مي كنم و تا وقتي

آماده بشه تو استراحت كن.

ـ باشه، دستت درد نكنه!

با جوشونده اي كه خورده بودم گلوم صاف تر شده بود و نفسم بهتر بالا مي اومد و به

مغزم مي رسيد!

از شدت گرما و بدن دردي كه داشتم از چشم هام اشك مي ريخت و با آستين لباسم

صورتم رو تميز مي كردم. اينقدر خوابيده بودم كه ديگه خوابم نمي اومد و پشت سرم

درد گرفته بود ولي توانايي بلند شدن و انجام كارهاي ديگه اي هم نداشتم. چشم هامم

 كه بسته بود و نمي تونستم باز كنم. حسابي حوصلم سر رفته بود كه مثل هميشه در

اتاق بدون در زدن و اجازه گرفتن باز شد، مي دونستم كه كتايون هست چون صداش

رو از پايين هم به گوش مي رسيد و هر وقت از مدرسه تعطيل مي شد پر انرژي و

سرخوش به خونه مي اومد و حال خوبش رو به همه منتقل مي كرد. 

ـ سلام به خواهر بزرگه، نبينم اينجوري بي حال افتاده باشي!

چشم هام رو باز كردم و لبخند زدم. موهاش رو دم اسبي بسته بود و با پيراهن سفيد و

دامن و جوراب بلند زرشكي كه فرم مدرسه شون بود از هميشه دوست داشتني تر به

نظر مي رسيد. كيف و كاپشنش رو، رو زمين انداخت و پايين تخت كنارم نشست.

دستم رو تو دستش فشرد و گفت:

 ـ كه تو مقاوم تر از اين حرف ها بودي... چطور اينجوري سرما خوردي؟

 ـ نمي دونم. شد ديگه!

 ـ دورت بگردم. زود خوب ميشي. فرخ فهميده؟
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با شنيدن اسم فرخ تموم اتفاق هاي ديشب دوباره از جلو چشمم عبور كرد و خجالت

كشيدم. 

ـ نه!

ـ خب معلومه ديگه اگه فهميده بود الان به جاي من اون پيشت نشسته بود. غصه نخور

حتما تا شب خبردار ميشه و مياد!

دوست نداشتم زياد از فرخ حرفي شنوم...

ـ كامران هنوز برنگشته؟

به ديوار پشت سرش تكيه داد و گفت:

ـ نه. خودت كه مي دوني وقتي از مدرسه تعطيل ميشه بايد يك ساعتي با دوستاش تو

كوچه ها پرسه بزنه تا حسابي خسته بشه بعد برگرده. واي روناك بذار يه خبر خوب

بهت بدم!

ـ چي؟

كمرشو از ديوار كَند و با شور و هيجان شروع به تعريف كردن كرد.

ـ خانم ملكي معلم رياضياتمون يادته كه سه روز پيش بهت گفتم از پله هاي مدرسه

سر خورد و افتاد و پاش شكست، الحق كه دلم خنك شد. زنيكه رو از ديونه خونه

آورده بودن، پير دختر افريطه به ما درس حساب بده، درس كه نمي داد فقط با تركه

مي زدمون، خدا ازش نگذره. خلاصه بهت بگم كه امروز جاش يه آقايي رو آوردن تا

اون ذليل شده وقتي خوب شد برگرده. مرده فاميلش كشاورزه و بيست و پنج ساله و

مجرده، صورت تراشيده و قد بلند، اينقدر خوشتيپه كه نگو. مني كه از حساب و عدد

بدم مي اومد سركلاسش حتي پلكم نميزنم. نمي دوني دخترا چقدر واسش عشوه ميان

كه، ولي سرسنگينه منم بخاطر همين ازش خوشم اومده(خنديد و ادامه داد) همه دعا

مي كنن كه ملكي پاش تا آخر عمر تو گچ بمونه و برنگرده!

با چشم هايي از حدقه در اومده بهش نگاه مي كردم و با تعجب گفتم:
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ـ خواهرجان يه نفسي هم مابين حرف هات مي كشيدي خوب بود. خجالت بكش،

دختر رو به سرسنگيني و وقارش ميگن دختر. تو پا شدي براش چشم و ابرو اومدي كه

 بهت نظر بندازه؟

ـ كي گفته براش چشم و ابرو اومدم؟ خيلي هم سنگين برخورد كردم. مثل بقيه نبودم

كه خودمو جلوش بندازم تا بهم توجه كنه. فقط گفتم كه خيلي خوب بود همين!

ـ آره جون خودت. من مي شناسمت، تو وقتي از كسي خوشت بياد اينجور ميشيني و

ازش تعريف مي كني. اينارو كه به مامان نگفتي؟

ـ نه، مگه سرم خرابه؟ اگه مامان بفهمه كه ميگه همين چند كلاسم بسته و شوهرم

ميده!

ـ خوبه كه خودتم مي دوني!

چند دقيقه ديگه هم كتايون پيشم نشست و از رد شدن ماشين تو خيابون تعريف كرد

تا وقتي كه پاش رو گذاشت تو خونه. دختر سرزنده و خوش صحبتي بود، منم اهل

حرف زدن بودم ولي نه از همه چيز و همه كس. از اتاق كه بيرون رفت دوباره سرجام

جا به جا شدم كه زخم بستر نگيرم. تبم كم نشده بود، البته زياد هم نشده بود ولي بدن

 درد و سردرد زيادي داشتم. 

مامان با يه كاسه سوپ اومد و حوالمو پرسيد و رفت. نشستم و كم كم شروع به

خوردن سوپ خوشمزه اش كردم. بدنم كمي جون گرفت و گلوم بهتر از قبل شد ولي

براي يك ساعت بود و دوباره همون دردها به سراغم اومد.

انگار يه ماشين سنگين با آرامش تمام از رو بدنم رد مي شد، همينقدر كوفته و

دردناك!

به سرم زد كه جاي پام و سرم رو تغيير بدم تا حداقل مشرف به پنجره اتاقم باشم و

آسمون و خونه هاي رو به رو و شاخه هاي خشكيده و بلند درخت هارو ببينم. اول از

همه پرده اتاق رو تا نيمه پنجره كنار زدم و بعد بالشتم رو برداشتم و جاي پام گذاشتم.
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دستم رو زير چونه ام گذاشتم و به آسمون خالي از همه چيز خيره شدم. رو به تاريكي

و غروب بود ولي به آدم حس غصه و دلتنگي رو نمي داد. 

زير لب براي خودم في البداهه شروع به سخن ادبي كردم.

تو را اي آسمانِ تهي ز زيبايي بگو به چه مي تازي؟« 

 نه ستاره اي، نه ماه چهارده اي، 

تو را مي پرسم كه ز چه آن همه تكبر را در توشه نگاه داشتي؟ 

ابر و باران هم ز تو فراري و پراكنده اند،

تو را گر سياهي شب هم به اجبار به رويت آيد، آيا زشت نيست؟

چرخ فلك ما را مي چرخاند، 

هوا نفسي دهد ما را ، خورشيد مُهر كند سند زندگيمان 

و خدا باشد دليل وجودمان

هيچ كدام را نه غره اي فرا گرفت و نه تنگ نظري

حال تويي كه ز پشت كوه هم توان آمدن نداري، 

» خوش خيالي و بافندگي غرور بس نيست؟

نگفته بودم كه علاقه ي زيادي به كتاب و ادب داشتم، دوست داشتم كه دبير ادبيات

بشم ولي هيچوقت نشد. هرزگاهي با ديدن زيبايي هايي كه خدا آفريده شاعر مي

شدم، نويسنده مي شدم و دفتري رو سياه مي كردم. به كسي جز فتانه و كتايون اجازه

ي باز كردن و خوندن دفترم رو نمي دادم. فرخ با اين كه مي دونست نوشتن رو دوست

 دارم و براي خودم دفتر و دستكي دارم اما نه اهل كتاب خوني بود و نه كنجكاو نوشته

هام. بعضي اوقات فقط دوست داشت و مي گفت كه براش از شعر و نوشته هام بخونم
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منم يهو چيزي كه به ذهنم مي رسيد براش مي گفتم و اون هم براي دلخوشي من به به

 و چه چه مي كرد.

صداي باز شدن در اومد و چون پشت به در بودم نتونستم ببينم كيه و منتظر موندم هر

كي هست خودش بياد.

كامران با چهره جدي كه تازه تو سن بلوغ قرار گرفته بود و رفته رفته داشت براي

خودش مردي مي شد، جلوي روم ظاهر شد.

ـ سلام روناك. خوبي؟

ـ سلام داداش. بهترم! كي برگشتي خونه؟

ـ خيلي وقته. گفتم شايد خوابي نيومدم. چيزي نياز نداري؟

لبخندي زدم و گفتم:

ـ نه كامران جان. مامان و كتايون كجا هستن؟

ـ چندتا زن اومدن و مامان گرفتاشون. كتايونم داره درس هاشو مي خونه. مامان گفت

كه بهت بگم فرخ زنگ زد و خواست باهات صحبت كنه بهش گفت كه مريضي و اونم

گفت كه امشب مياد پيشت!

آهي از نهادم بلند و دوباره ياد شب گذشته افتادم، از خودم و اطرافيانم خجالت

كشيدم.

ـ خب مي گفتي اين همه راه نياد.

ـ مامان باهاش حرف زد. خب من برم بيرون، مامان چندتا خريد داشت!

ـ لباس گرم بپوش كه به حال من دچار نشي. ميشه اين سيني و كاسه رو ببري؟

به پايين تخت اشاره كردم و كامران سيني رو برداشت و از اتاق بيرون رفت.

درست بود مريض بودم و درد داشتم اما حالم بهتر از زماني بود كه دوباره ياد فرخ

افتادم. شايد باور كردني نبود ولي نه دلتنگش شده بودم و نه دوست داشتم بياد. حالا با

 ديدنش از سرخي لبو هم صورتم رنگي تر مي شد و حتي شجاعت نگاه كردن بهشم
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نداشتم. 

من تو وقت مستي اين كار رو كرده بودم و لذت بردم ولي وقتي مستي از سرم پريد

هزار بار از خدا طلب بخشش كردم و عهد بستم كه هيچوقت از اين كار لذت نبرم و

واسه فرخ دلبري نكنم. حداقل تسليمش شده بودم ديگه از اسارتم كه نبايد احساس

خوشي و هوسبازي مي كردم كه!

اينقدر با خودم كلنجار رفتم كه وقتي به خودم برگشتم صداي سلام و احوال پرسي

مامان با فرخ رو از پايين به گوشم مي رسيد. مامان و فرخ باهم داخل اتاق اومدن و

مامان دوباره يه سيني پر از ميوه و آب ولرم كنارم گذاشت و رفت. فرخ هم كه بعد از

مدت ها با لباس ارتشيش ديدم. ابهت داشت و ابهتش تو اون لباس چندين برابر

بيشتر شده بود. آب اناري كه آورده بود، تو سيني گذاشت. پايين تخت نشست و

دستم رو گرفت. بوسيد و گفت:

ـ خيلي تب داري عزيزم. تو كه ديشب خوب بودي!

از بعد از ظهر به سرفه افتاده بودم و نمي تونستم پيوسته صحبت كنم. بعد از هر سه

چهار كلمه كه حرف مي زدم يكي دوبار سرفه مي كردم.

 ـ فكر كنم سرد و گرم شدم... ديشب هم عرق كرده بودم و رفتم دوش گرفتم، همون

كارمو ساخت!

اخمي كرد و گفت:

ـ چرا اين كار رو كردي؟ مگه مجبورت كردن كه اون وقت شب بري حموم؟

تو دلم گفتم: دلم مي خواست با آب حداقل اثر جرم و گناه خودم رو بشورم!

ـ يه سرماخوردگي سادست، چرا اينقدر بزرگش ميكنيد؟

و جدي تر از قبل جواب داد:

ـ تو تب داري مي سوزوي، لبات كبود و سياه شده بعد ميگي سرماخوردگي ساده؟( از

جاش بلند شد و ادامه داد) سريع يه لباس بپوش بريم مريض خونه!
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بي حال گفتم:

ـ حالم داره خوب ميشه، نيازي به مريض خونه نيست!

ـ روناك حوصله ناز خريدن ندارم، ميگم پاشو بگو چشم!

ـ عزيزم من حالم خوب ميشه. مامان برام دواي محلي داده خيلي بهتر شدم. بعدم كي

ناز كرد؟

فرخ عادت نداشت كه كسي رو حرفش حرف بزنه؛ حتي ساده ترين اتفاق رو هم بايد

طبق دستور اون انجام ميشد. به همين دليل عصبي شد و گفت:

ـ من با لباس كار پاشدم اومدم اينجا كه تورو ببرم مريض خونه بعد ميگي نه نميام؟

مگه دسته توعه؟

دستم رو گرفت و به سمت خودش كشيد كه بلند بشم، از درد ناليدم و گفتم:

ـ چرا اينجوري مي كني؟ دارم ميگم تا فردا خوب ميشم!

ـ پا ميشي يا نه؟ 

از اين سردي و عصبانيتش هم ترسيدم و هم بغض گلوم رو گرفت.

با بغضي كه به خوبي شنيدش گفتم:

ـ دستم فرخ. مگه دزد گرفتي كه اينجوري دستور ميدي؟ اصلا مي خوام بميرم، ولم

كن!

و همين يه جمله كافي بود كه بزنم زير گريه و فرخ دستم رو بالاخره ول كرد. سرم رو

 زير پتو كردم و با صداي آروم اشك ريختم.

از رو پتو به سرم دست كشيد و با لحن مهربون تري گفت:

 ـ روناك؟ من كه اذيتت نكردم، چرا گريه مي كني؟ 

گريه ام شدت گرفت و هيچي نگفتم.

 ـ روناك؟ با توام، ميگم گريه نكن. مگه بچه شدي؟ چرا لجبازي مي كني؟ يه سوزن

زدن كه اين بحث هارو نداره عزيزم. باشه اصلا نميريم، گريه نكن ديگه! ببين من از
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كارم زدم اومدم پيشت، بعد تو بهم كم محلي مي كني؟

هر چي كه مي گفت آروم نمي شدم و به گريه كردنم ادامه دادم تا وقتي كه آخرين

قطره اشكم به نرمي بال پرنده از چشمم به پايين ريخت. خودم رو اينقدر دل نازك

نديده بودم، شايد گريه ام بخاطر احساس گناهم بود و شايد بخاطر زورگويي و ابراز

محبت خشن فرخ و شايد هم واسه هر دو !

يكم كه آروم تر شدم سرم رو از زير پتو در آوردم و سرفه ام بيشتر شده بود. ليوان

آبي رو دستم داد و زير سرم رو بلند كرد كه راحت تر بخورم. موهايي كه رو پيشونيم

ريخته و چسپيده بود رو به بالا زد و با دستمال عرق پيشونيم رو گرفت.

ـ چرا آخه حرفم رو گوش نمي كني؟ من كه دارم واسه خودت ميگم.

آخرين هق هق بدون اشكم رو هم تو گلوم، گذاشتم ادامه داشته باشه و جوابش ندادم.

ـ من فردا قراره برم ماموريت و دو سه روزي نيستم. مي خواي اينجوري باهام

خداحافظي كني؟ 

اون هميشه به فكر خودش بود، در واقع هر كاري كه مي كرد واسه دل خودش بود و

مي خواست من هميشه حواسم بهش باشه و مطيع و وابستش باشم!

زير لب با ناراحتي گفتم:

 ـ ان شااالله سفر خوبي داشته باشي!

ـ نه نگاهم مي كني نه زبونت شيرينه، اينم شد خداحافظي؟ آدم با نومزدش اينجوري

خداحافظي مي كنه؟

كلافه تر شدم و نفسم رو با حرص بيرون دادم. نگاهي از دلخوري بهش كردم و گفتم:

 ـ برات دعا مي كنم كه تو كارت موفق باشي و سلامت برگردي عزيزم!

لبخندي زد و گفت:

ـ اين شد. تو قول بده تا وقتي كه برگردم از خودت خوب مراقبت كني و زودتر خوب

بشي. دوست ندارم تورو اينجور ببينم، بايد خوب بشي و باهم بيرون بريم. به خانم
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محمودي هم زنگ ميزنم و ميگم كه فردا نياد و تو استراحت كني!

 ـ نه چرا بگي نياد؟ دو بار تو هفته كلاس زبان كه خيلي نيست كه بخوام يه جلسه اش

رو هم تعطيل كنم. بعدشم حوصلم تو خونه سر ميره، بهش چيزي نگو لطفا!

سري تكون داد و گفت:

ـ  حيف كه مريضي و زود رنج شدي وگرنه نمي ذاشتم رو حرفم حرف بزني. باشه بهش

 چيزي نميگم ولي اگه اومدم و ديدم خوب نشدي خودت مي دوني. خودت مي دوني

كه وقتي ماموريت باشم نمي تونم زنگ بزنم ولي نگرانم نشو!

تو دلم پوزخندي زدم و گفتم:

ـ آره مي دونم. مراقب خودت باش!

دستم رو محكم گرفت و بوسيد، روم خم شد و دو بار پيشونيم رو بوسيد و موهام رو

مرتب كرد. 

ـ ديشب بهترين شب زندگيم بود روناك، كاش هميشه همونجور برام دلبري كني!

از خجالت و يادآوري اون اتفاق صورتم كبود شد و فقط تونستم يه لبخند مضحك

بزنم.

لبم رو بوسيد و گفت:

ـ حتي تو اين وقت كه مريضي هم لبات شيرين و مست كنندست!

با تعجب بهش نگاه كردم و گفتم:

ـ مريضم، چرا اين كار رو كردي؟

از جاش بلند شد و لباسش رو مرتب كرد.

ـ نترس عزيزم، من اينجوري مريض نميشم. خب برم ديگه، مواظب خودت باش،

خداحافظ!

ـ باشه... خدانگهدارت!

و از اتاق رفت. 
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مرا مي آزاري كه خود بدرخشي« 

كردي دگرگون، حالم را

دعوت مي كني مرا به حصارت،

پرنده را قفس طلايي منّتي نيست،

پر كوچي دارد و شوق پروازي

همان كه نگيري اينها را،

»خود كرم و بخشيدگي فراوانيست!

روز بعد به اصرار مامان كه دوش بگيرم تبم كمتر بشه به حموم رفتم و واقعا هم تاثير

گذار بود، تب و كوفتگي بدنم كمتر شد و سرحال تر شده بودم. كتابم رو باز كردم و

درس هاي قبل رو مرور كردم كه پيش خانم محمودي به لكنت نيوفتم. عاشق درس

خوندن و كتاب بودم و چون اجازه ي دانشگاه رفتن نداشتم تمام انرژي و شوقم رو

واسه يادگيري زبان انگليسي گذاشته بودم. خودم هم نمي دونستم چرا بايد ياد بگيرم

و اصلا به چه دردم مي خوره، شايد به قول فرخ قرار بود بعد از ازدواجمون حسابي

جهان گردي كنيم و لازم بود. البته بدي نداشت كه از ياد گرفتنش ممانعت كنم و حتي

خوبي هاي زيادي داشت، مثلا تو فاميل كه خيلي سواد نداشتن من ديپلم داشتم كه اون

زمان واسه خودش از صدتا دكتري هم بالا بود و جز اون زبان خارجه بلد بودم و كلي

مامانم جلو بقيه پزم رو مي داد. كامران و كتايون هم هميشه واسه درسشون ازم كمك

مي گرفتن و  به گفته خودشون از معلم هاشونم بهتر تدريس مي كردم. 

 ساعت سه بعد از ظهر بود كه خانم محمودي رسيد. يه زن سي و پنج ساله كه كارش

تدريس زبان به بچه هاي آدم هاي پولدار و صاحب منصب بود. من كه پدري نداشتم

كه پولدار و بلندمرتبه باشه اما به لطف فرخ همه چيز داشتم، البته به جز زندگي
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دلخواه!

شوهرش هم تو دربار كمك آشپز معروف بود و چهارتا بچه قد و نيم قد داشت. زن

مهربوني بود؛ در كمال ساده بودن خيلي تيزبين و زرنگ به نظر مي رسيد، مثل بازجوها

 بود و بعضي اوقات ازش مي ترسيدم و حساب مي بردم.

وقتي با مامان چاق سلاميشون تموم شد به اتاق خودم راهنماييش كردم. پالتوش رو

ازش گرفتم و دعوتش كردم كه رو صندلي بشينه. 

يادم رفت كه بگم حسابي مراقب خودش بود كه هيچ بلايي سرش نياد و اينقدر به

خودش مي رسيد كه هر كي نمي شناختش فكر مي كرد زن يكي از وزير و وزراي

كشوره. از فرخ شنيدم كه حواسش به خودش هست كه ديرتر پير بشه تا شوهرش

روش زن نياره و شلوارش دوتا نشه.

ازم خواست كه صندلي خودم رو با فاصله ازش قرار بدم كه خدايي نكرده سرما نخوره

كه نتونه شب ها به شوهرش برسه!

بعد از شش ماه كه از شروع كلاس هاش گذشت كاملا باهام انگليسي صحبت مي كرد

و منم با يه كلمه فارسي يه كلمه انگليسي شروع كردم به صحبت كردن تا كم كم راه

افتادم ولي هنوز لهجه نگرفته بودم و هميشه هم دعوام مي كرد كه چرا كم كاري مي

كنم، كم كاري نمي كردم ولي اون مي خواست تمام وقت رو صحبت كردن تمرين كنم.

دو ساعت وقت آموزش بود و بعد از گذشت دوساعت بهش گفتم:

ـ راستي خانم محمودي ديشب با فرخ رفتم به يه مهموني كه يه زن و شوهر انگليسي

بودن و فرخ ازم خواست باهاشون صحبت كنم. من كه دست و دلم لرزيد و به زور

حرف زدم!

لبهاشو به داخل جمع كرد و پرسشگرانه گفت:

ـ خب چطور بود؟

ـ اولش كه يكم خراب كردم، آخه تا حالا تو جمع كه حرف نزدم. بعدش ديگه راه
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افتادم و ازم تعريف كردن.

ـ آفرين. من همچين شاگردي مي خوام كه درس هاشو خوب ياد بگيره. بعد از يكسال

 ديگه انتظار ندارم كه بگي دست و دلم لرزيد؛ بايد با تسلط و اعتماد به نفس باشي!

ـ چشم.

ـ فرخ خان واقعا مرد باشعوري و روشنفكري هست كه اجازه ميده زنش پيشرفت كنه

و تو جمع قرار بگيره، قدرش رو بدون!

سري تكون دادم و گفتم:

 ـ درسته، حق با شماست!

از جاش بلند شد و كتاب و دفتر و قلمش رو تو كيفش گذاشت و گفت:

ـ خب اميدوارم كه زودتر خوب بشي. مشق هاتو بدون اشتباه انجام بده و براي بار

هزارم، بيشتر صحبت كن تا لهجت درست بشه!

خنديدم و گفتم: آخه با كي حرف بزنم؟ 

پشت چشمي نازك كرد و گفت:

ـ با شوهرت. اون كه انگليسيش خوبه!

خنده مو خوردم و گفتم:

ـ آره درسته. ببخشيد!

دستي رو شونه ام كشيد و با لبخندش گفت:

ـ من برم روناك جان. شب خوبي داشته باشي عزيزم!

بعد از تعارف براي اين كه شام كنارمون بمونه و رد دعوت از سمت خانم محمودي،

باهامون خداحافظي كرد و رفت.

تا وقتي كه بحث درس و يادگيري بود جدي و خشك و تا كلاس درسش تموم مي شد

تبديل به يه زن مهربون و خوش اخلاق ميشد و همين خلق و خوش رو دوست داشتم.

تو اتاق موندم و مشغول تميز كردن شدم. كارم كه تموم شد دوباره زير پتو رفتم و
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استراحت كردم. تمام انرژيم رو براي همون دو ساعت نگه داشته بودم و بعدش ديگه

جوني برام نمونده بود. شايد تو سال يكبار يا دوبار مريض مي شدم ولي همونم مرگ

رو جلو چشمام مي آورد و مثل يه ترياكي كه خماره، درد مي كشيدم. 

يه عادتي كه داشتم اين بود زياد با خودم خلوت مي كردم و تو فكر فرو مي رفتم. تو

خيال خودم به همه جا سفر مي كردم و برمي گشتم، وقتي هم سفر خياليم تموم مي شد

 متوجه مي شدم گاهاً يك ثانيه و گاهاً يك ساعت گذشته.

همينطور كه تو فكر بودم دوباره كتايون رو كنار خودم ديدم.

ـ روناك؟

ـ بله؟

ـ اگه آدم از كسي خوشش مياد و اون بهش توجه اي نمي كنه به نظرت بايد چيكار

كنه؟

ابروهام به هم نزديك شدن و با اخم گفتم:

ـ مثلا كي از كي خوشش اومده؟

من من كنان گفت:

ـ يعني... يعني يكي از دوستام...هوم يكي از دوستام اين سوال رو ازم پرسيد و من...

من اومدم از تو مشورت بگيرم!

نگاهي كردم كه متوجه شد حرفش رو باور نكردم ولي پاپيچش نشدم و گفتم:

ـ فقط همين قدر مي دونم كه اگه آدم از كسي خوشش مياد و اون طرف يا نمي دونه يا

محل نمي ذاره بايد ازش فاصله گرفت و درست برخورد كرد. هر چي بيشتر جلوي

چشم هاش باشي كمتر تورو ميبينه و متوجه ي احساست نميشه!

حرفي نزد و به نقطه اي روي قالي خيره شد. تكونش دادم و گفتم:

ـ حالا چرا تو فكر رفتي و گرفته اي؟

ـ هان؟ هيچي داشتم به حرفت فكر مي كردم. خب اينطوري كه جلوش نباشي هيچوق
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متوجه ات نميشه!

ـ نخير، آدم وقتي كسي ازش دورتر باشه و همه چيز رو راجع بهش ندونه خود به خود

به سمتش كشيده ميشه و كنجكاوش!

انگار كه بهش يه معدن الماس داده باشم، از خوشحالي بلند شد و صورتم رو بوسيد و

گفت:

ـ اي قربون خواهرم بشم كه از صدتا مُلا و دانشمندم بهتر حاليشه!

وقتي كه راه حل براي مشكلش پيدا كرد از اتاق بيرون رفت. بهش شك كرده بودم كه

 نكنه داره تو دام عشق دوران نوجووني ميوفته و دلبسته ي معلم رياضيش شده باشه.

ولي دوست نداشتم كه مستقيما ازش بپرسم و گذاشتم خودش اگه اتفاقي قراره رخ

بده بهم بگه، مي دونستم كه كاملا بهم اعتماد داره و هميشه هر كار اشتباهي هم بكنه

بهم ميگه.

پوزخندي زدم و گفتم: كتايون با پونزده سال سن داره واسه خودش عاشق ميشه و

معشوقش بي توجه به اون. من عاشقي معشوق تر از همه عاشق ها دارم و خودم يخِ

يخ، فراري از عاشقم!

باور كردني نبود ولي روزهايي كه مي دونستم نه از زنگ و نه از ديدن فرخ خبري

هست حالم خيلي بهتر مي شد، يه جورايي شبيه آزادي از زندان!

هنوز نمي دونستم چطور قراره با فرخ يك عمر زندگي كنم اما مي دونستم حتما اين

اتفاق رخ ميده و من بايد هر جور شده با خودم كنار بيام. منم مثل خيلي از دخترهايي

كه تو اون زمان بي عشق ازدواج كردن، بدون اين كه حق انتخابي داشته باشن اما

تونستن بازم لبخند بزنن و ادامه بدن؛ منم مثل اونها!

***

سه روزي بود كه از فرخ خبر نداشتم و اين برام عادي بود. نه براي اين كه عاشقش

نبودم، براي اين كه اون هر چند وقت يكبار به ماموريت هايي مي رفت كه نه مي
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تونست تماس بگيره و نه حتي مي تونستم بپرسم كه كجا ميري و از جزيياتش هم

حرفي نميزد. اون ارتشي بود و خب اين اتفاقات هم براي هر كس تو اون لباس

جزويي از زندگي كاريشون محسوب مي شد. 

حالم ديگه خوب شده بود و  به روال عادي زندگي برگشتم. چون آخر هفته بود چند

خانم براي رنگ مو و آرايش پيش مامان اومده بودن و من بايد جاش كارهاي خونه رو

 انجام مي دادم. كتايون هم طبق معمول هميشه شونه خالي مي كرد و نبايد روش

حساب باز مي كردم. بعد از مرتب كردن خونه و پختن شام از مامان اجازه گرفتم و به

خونه ي پدر فتانه رفتم.

خانواده فتانه مذهبي و سنتي تر از ما بودن. سه برادر و يك خواهر بزرگ تر از خودش

 داشت كه همگي ازدواج كرده بودن و سر زندگي خودشون. باباي فتانه هم بازاري بود

 و بسيار متعصب و غيرتي. فتانه مثل من واسه پوشش و خيلي چيزهاي ديگه آزاد نبود

ولي يه خوبي كه پدر فتانه داشت اين بود كه آدم منطقي و اهل فهمي كه با صحبت

كردن مي شد به مراد دلت برسي و پدرش رو واسه دانشگاه كردن راضي كنه،

برعكس من!

بعد از سلام  و احوال پرسي با مادرش به اتاقش رفتيم و گرم صحبت شديم.

ـ فرخ معلوم نيست كي برگرده؟

ـ گفت دو سه روزه برميگرده. حالا كه سه روز شده و هنوز ازش خبري نيست. احتمالا

فردا ديگه بهم زنگ بزنه، چون تا وقت تماس گرفتن داشته باشه بالافاصله زنگ ميزنه!

ابروهاش رو بالا انداخت و گفت:

ـ من يكي كه، از شوهري كه چند روز غيبش بزنه و نبينمش خوشم نمياد. مرد بايد

ظهر برگرده خونه غذاش رو بخوره و شبم برگرده با زن و بچه هاش برن جيگركي!

چند لحظه بهش زل زدم و يهو زدم زير خنده، خودشم از حرفش خندش گرفت. يه

دل سير خنديدم و گفتم:
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ـ بعدش چي؟

با شيطنت گفت:

ـ خب بعدشم معلومه ديگه. وقتي بچه هاشون خوابيدن اونها تا صبح گرفتار بازي

كردن ميشن!

همين حرفش كافي بود تا دوباره خنده رو از سر بگيريم. دختر شيطون و با انرژي بود،

 هميشه كنارش لذت مي بردم.

ـ فتانه خوش به حال شوهرت والا. همه جوره حواست بهش هست. شك ندارم كه

شوهرت از اون مردهايي هست كه وقتي با تو ازدواج كنه ديگه به هيچ دختري نگاهم

نمي كنه. 

كش و قوسي به كمرش داد و با ناز گفت:

ـ پس چي خواهر؟ مامانمو نبين چادر به سر هست و همش ميره شاه عبدالعظيم؛ همين

 شب كه ميرسه از فروزان و شراره هم تو فيلم ها بدتر ميشه...

از خنديدن زياد، شكم درد گرفته بودم و اشك، صورتم رو خيس كرده بود. از اين كه

اينقدر بي پروا و پررو بود خوشم مي اومد، من تو اينجور مسائل خجالتي بودم و دوست

 نداشتم با كسي صحبت كنم البته به جز فتانه كه هرزگاهي با سوال هاي زيادي كه مي

پرسيد بهش جواب مي دادم.

ـ هيچي نگو دختر، آبرو واسه حد و آبادت نذاشتي ديگه!

ـ والا من دارم حقيقت ميگم. خب باشه بحث رو عوض كنيم. راستي تا اسفند خيلي

نمونده ها، كي مي خوايد جهاز بخرين؟

ـ نمي دونم. مامان خودش بهتر مي دونه، من كه خيلي مشتاق نيستم!

ـ اي بابا، بازم شروع كردي. عزيزم اينقدر نفوذ بد زدي و گفتي كه اون فرخ بيچاره رو

دوست نداري كه خودتم باورت شده. از الان به دروغم كه شده بگو كه دوستش داري

و دلت مي خواد زودتر ازدواج كنيد، همين باعث ميشه كه دلت باورش بشه و اينقدر بد
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 عنقي درنياره!

ـ آره شايد تو درست ميگي. منم دارم همين كار رو مي كنم و ديگه نفوذ بد نميزنم.

حالا هر چي خدا بخواد!

هوا كه كامل تاريك شده بود به خونه برگشتم و در كنار مامان، كتايون و كامران شام

خوردم. باهم پاي جعبه جادويي كه چند مدتي ميشد رنگي هم شده بود نشستيم و به

برنامه هاي قشنگ و جذاب تلويزيون نگاه مي كرديم. تو اون سال ها هنوز خيلي از

خونه ها تلويزيون نداشتن و شايد تو يه محله، سه چهار خونه تلويزيون داشتن و بقيه

اهالي خونه اونها جمع مي شدن و سرگرم مي شدن. 

كتايون كه تا آخر سريالي كه هفته اي يكبار پخش مي شد ساكت بود، به حرف اومد و

يهويي گفت:

ـ مامان حالا كه خاله اينا ميان بايد حسابي به خودمون و خونمون برسيم!

با تعجب به مامان نگاه كردم و گفتم:

ـ چي؟ خاله اينا مي خوان برگردن؟!

كامران پيش دستي كرد و گفت:

ـ آخ جون... ديگه شب و روز با البرز تو كوچه بازي مي كنم!

مامان: آره. خاله ات زنگ زد و گفت يك هفته ديگه ميايم تهران. بنده خدا با آقا

محمد و البرز و فرامرز واسه سالگرد بابات ميان!

ـ يعني از آمريكا پا ميشن اين همه راه رو بيان؟

ـ آره. اونها كه هرسال ميان حالا امسال هم واسه سالگرد رضاي خدابيامرز و هم براي

ديدن فاميل ميان!

ـ اونها كه تابستون ها هميشه ميومدن.

ـ خب ديگه، تابستون نيومدن كه الان بتونن بيان. بايد اتاق كامران و اتاق مهمان رو يه

سر و ساموني بديم!
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با تعحب گفتم:

ـ يعني ميان اينجا بمونن؟ خاله اينا هروقت اومدن حداقل سه هفته موندن. خب چرا

نميرن دماوند خونه خان دايي؟

مامان اخمي كرد و گفت:

ـ  تو چرا اينقدر داري نق ميزني؟ خواهرم رو سالي يكبار ميبينم بعد بذارم بره جاي

ديگه؟ اون خيلي با زنداييت ميونه ي خوبي نداره، بعدشم اينجا كه خيلي شلوغ نيست و

 راحت تر هستن. اتاق كامران واسه البرز و فرامرز و اتاق مهمان هم واسه خاله ات و

شوهرش!

كتايون:

ـ مامان، روناك كي اخلاق داشت كه اين بار دومش باشه؟ 

ـ اخلاق دارم اگه يكي مثل تو رخصت بده. بيان قدمشون رو چشممون. منم دلتنگ خاله

 هستم!

مامان لبخندي زد و راجع به اومدن خاله اينا و برنامه براي ميزباني و پذيرايي ازشون

حرف زديم. من كه خيلي حوصله نداشتم شب بخير گفتم و راهي اتاقم شدم.

خاله سيمين سه سال از مامان، بزرگ تر بود و شش سال پيش با خانوادش به آمريكا

مهاجرت كردن. عموتيمور، شوهر خاله روزنامه نگار سياسي بود و به اين باور بود كه

شاهنشاه و اطرافيانش اجازه ي مطبوعات آزاد و بي طرف رو نميدن و فضاي انتقادي و

سياسي كشور خيلي بستست، به همين دليل خودش و چندتا از دوست هاي روزنامه

نگارش با ارسال دعوت نامه از سوي يه روزنامه معروف تو آمريكا به اون كشور

مهاجرت كردن. البرز هفده سالش بود و يك سال ديگه تو كالج درسش تموم مي شد

و فرامرز هم به گفته خودش و خاله تو دانشگاه، علوم سياسي مي خوند. 

جالب بود، خانواده پدري و مادريم اكثرا اهل سياست بودن. چيزي كه من خيلي

دوست نداشتم و برام كسل كننده به نظر مي رسيد. تنها داييم هم تو شهرباني بود و
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جمع سياسي خانواده كامل شده بود.

هميشه دوست داشتم كه خاله يه دختري مي داشت تا هر وقت مي اومدن ايران بتونم

با دختر خاله ام همصحبت بشم و از حال و هواي آمريكا، ابركشور دنيا برام تعريف مي

 كرد. خيلي با البرز و فرامرز راحت نبودم و چون سالي يك بار همديگه رو مي ديديم

نمي تونستيم باهم صميمي باشيم. اما خاله سيمين با اين كه بزرگ و سني ازش گذشته

بود ولي مثل يه روانشناس و همسن باهام برخورد مي كرد و مي تونستم بهش تكيه

كنم. 

سالگرد بابا مصادف بود با ديدن خانواده خاله بعد از يك سال، هم تلخ و هم شيرين.

مي اومدن كه با ما تو اين غمي كه بعد از گذشت دو سال هنوز هم غمناك بود شريك

باشن. چون نزديك به كريسمسشون ميشد تعطيلي اي نزديك به يك ماه داشتن و مي

 تونستن به راحتي به ايران بيان. 

از روز بعد مامان وظايف مختلفي رو واسه ما سه نفر تقسيم كرد.  طبق عادت هر ساله

اسفند وقت خونه تكوني بود اما اينبار براي اين كه قرار بود خانواده خاله بيان چهار سه

 ماه زودتر شروع به  اين كار كرديم. كتايون كه مدرسه داشت و اگرم خونه بود

خودش رو درگير درس و مشق مي كرد تا كمتر به كار گرفته بشه. كامران هم كه

خودش رو يه مرد بالغ مي دونست و بهش بر ميخورد كارهاي زنونه انجام بده و مي

گفت هر كار بيرون از خونه داريد رو به من بدين وگرنه من تو خونه دست به هيچ

كاري نمي زنم. با اين حال فقط من و مامان مونده بوديم واسه خونه تكوني. 

بالاخره فرخ هم بعد از چهار روز سر و كله اش پيدا شد. هر وقت از ماموريت بر

ميگشت براي چند روز آدم ناشناخته اي مي شد، كسي كه بيشتر از قبل ازش مي

ترسيدم و اون هم انگار عجيب و غريب تر مي شد. كاش اون هم مثل پدرش تو بازار

گرفتار بود تا اين كه تو ارتش باشه و هر روز عجيب تر از ديروزش بشه. چندين بار

ازم خواست كه باهم بريم بيرون اما كار و كمك به مامان رو بهونه مي كردم و اون هم
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كوتاه مي اومد. وقتي كه فهميد قراره خانواده خاله ام با دو پسرش براي يك ماه

خونمون بمونن زياد استقبال نكرد و مي گفت كه خوبيت نداره تو دوتا پسر مجرد و

بزرگ تو خونه اي باشن كه دختر به تكليف رسيده دارن. خب راست مي گفت منم

زياد احساس راحتي نداشتم، اگه سال هاي قبل اين اتفاق مي افتاد مسئله اي نبود چون

هم من سنم كمتر بود و هم البرز و فرامرز اما حالا ديگه همه چيز تغيير كرده بود.

اتاق كامران كه يه جورايي به عنوان انباري خونه هم محسوب مي شد رو خالي كرديم

تا جا براي پسر خاله ها هم بشه و احساس راحتي كنن. كمد بزرگي تو اتاق مهمان

گذاشتيم تا خاله و عموتيمور بتونن لباس و وسايلي كه با خودشون ميارن رو به راحتي

تو كمد قرار بدن و نگراني و بهم ريختگي به وجود نياد. با اين كه خان دايي زنگ زد و

از مامان خواست كه به خودش زحمت نده و خاله اينا مثل هر سال به خونه اونها برن

اما مامان قبول نكرد و گفت كه تو تهران باشن بهتره و اونها خودشونم اينجا راحت تر

هستن. 

مامان فقط يه خواهر و برادر داشت و پدر و مادرشون رو تو بچگي از دست داده بودن.

 خان دايي و خاله حكم پدر و مادر مامان رو داشتن و  احترام زيادي براشون قائل بود. 

بعضي اوقات دلم واسه مامان مي سوخت؛ كسي كه از بچگي با سختي و تنهايي بزرگ

شد. با اين كه سختي هاي بزرگ تر رو خاله و خان دايي ديده بودن اما بي رحمي

زندگي به كسي عطوفت به خرج نميده. موقع برداشت از باغات ميوه همراه خاله مي

رفت به باغ مردم و كمكشون مي كردن كه آخر سر يه نون خشكي، چيزي كف

دستشون بذارن يا هم ببزرگ تر كه شد چوپوني دام هاي اهالي روستاشون مي كرد. تو

 سن پانزده سالگي هم با بابا ازدواج كرد و تازه داشت از زندگيش لذت مي برد و درد

و رنج هارو به فراموشي مي سپرد كه بابا به ورشكستگي بزرگي رسيد و بايد از اول

كنار هم شروع به ساختن مي كردن. بعد از اون همه سرافكندگي و شرمندگي جلوي ما

 و فاميل به يه آسودگي رسيدن اما خيلي طول نكشيد كه بابا تصادف كرد و از پيشمون
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رفت. حالا مامان موند با مسئوليت سنگين تري. نه سايه پدر و مادر بالا سرش بود و نه

دست و تكيه گاهي به اسم همسر!

براي همينم بود كه دوست داشت من حتما در كنار فرخ باشم و مثل خودش سختي

كشيده نشم. اون از آينده و زندگي كردن مي ترسيد چون رنگ خوشيش رو نتونست

ببينه و نمي خواست منم كور بخت بشم. خودم رو ناجي مامانم مي دونستم و دلم نمي

خواست كه از بابت من غصه اي به دلش راه پيدا كنه. بايد خوشبختي هرچند به ظاهر

من رو مي ديد تا خيالش راحت بشه!

فصل دوم

روز رسيدن خاله به همراه خانوادش مصادف شد با اولين برفي كه تو آذرماه مي باريد.

 

رو ديوار حياط و شاخه هاي بي برگ و به خواب رفته ي درخت ها شده بود جاي

نشستن برف ها. از نشيمن به حياط نگاه كردم. پرده رو كنار زدم و ايستاده سبُك

شدن ابرهارو از برف مي ديدم. دلم براي بوته هاي گل ياس كه كاشته بودم تنگ مي

شد، قرار بود با برف بميرن و مدت ها بعد دوباره فصل زندگي رو شروع كنن. فقط

درخت سرو و بيد مجنون هنوز برگ داشتن و مي شد رو مقاومتشون و پيروزي تو

جنگ سرما و بوران حساب باز كرد. 

پرده رو دوباره كشيدم كه سرما از بين پنجره و ديوار عبور نكنه. خان دايي و زن دايي

به همراه مامان، كتايون و كامران به فرودگاه رفتن. چون يه ماشين كافي نبود از  فرخ
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هم خواستم كه باهاشون بره تا خانواده خاله با تاكسي هاي فرودگاه برنگردن، اون هم

قبول كرد و راهي شد. تنها كسي كه تو خونه مونده بود و حوصله ي بيرون رفتن و

دوباره سرماخوردن رو نداشت من بودم. به آشپزخونه رفتم و سبد ميوه و ظرف هايي

كه پر شده بود از شيريني هاي خونگي كه مامان درست كرد بود، برداشتم و روي ميز

براي پذيرايي كردن گذاشتم. 

فتانه هم كه فهميده بود قراره خالم اينا بيان قرار شد به بهونه ي ديدن من يه سري

بياد تا مهمون هاي از فرنگستونمون رو ببينه. 

نگاهي تو آينه به خودم انداختم، موهام رو مثل اكثر اوقات فرق وسط زده بودم و بدون

 آرايش. پيراهن آستين بلند طوسي و شلوار مشكي پوشيده بودم؛ مي دونستم فرخ

دوست نداره تو خونه جلوي چند پسر بزرگ لباس ناجور بپوشم، البته خودم هم

احساس معذب بودن داشتم.

ساعت چهار بعد از ظهر بود و ديگه كم كم بايد سر و كله شون پيدا مي شد. در حياط

به صدا در اومد فهميدم كه حتما بايد فتانه باشه چون مامان كليد داشت و بدون در

زدن داخل مي شدن. سريع رفتم و در رو باز كردم. خودش بود، فتانه. بيچاره همون

چند ثانيه هم زير برف داشت به خودش مي لرزيد و بلافاصله داخل خونه شديم.

چادر رنگي اي كه سرش بود رو تكوند تا برفي كه روش بود بيوفته و آويزون چوب

لباسي كردم. موهاي اون برعكس موهاي من بلند بود، تا وسط بازوش مي رسيد و موج

 دار و سياه. 

اشاره اي به خودش كرد و گفت:

ـ چطورم؟ خوب شدم؟

بهش نگاه كردم و هيچ تغييري رو تو چهرش نديدم. با تعجب گفتم:

ـ  چيكار كردي؟ من كه چيز جديدي نميبينم!

دستشو به كمرش زد و گفت:
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ـ يعني لباسم رو نديدي؟

نگاهي به لباسش انداختم، پليور سبز و شلوار مشكي پوشيده بود. تازه يادم اومد كه

فتانه نمي تونست هر لباسي رو براي بيرون بپوشه حتي وقتي كه چادر رو خودش مي

انداخت؛ آقاجونش خيلي سخت گير بود.

روي مبل نشستيم و گفتم:

ـ به به، از اين لباس ها نمي پوشيدي!

 ـ آقام رفته بود حجره. ننه ام هم نديد كه چي پوشيدم؛ چادر كشيده بودم دور خودم

حواسش نبود. بهش گفتم يه سر برم پيش روناك گفت تا قبل از اين كه بابات بياد

برگرد خونه!

ـ راستش رو بگو واسه ديدن من اومدي يا كسايي كه قراره بيان اينجا؟

ـ دروغ چرا؟ تا قبر( چهار انگشتش رو يك به يك شمرد) آ... آ... آ... آ. اومدم ببينم

اينايي كه از اون سر دنيا پا شدن اومدن چقدر با ما فقرا و پاپتيا فرق دارن!

خنديدم و گفتم:

ـ زيادي خودت رو دست كم گرفتيا. اونها با ما هيچ فرقي ندارن!

ـ دست كم نگرفتم كه... راستي اينا كي ميرسن؟

نگاهي به ساعت كردم و گفتم:

ـ  الانا ديگه ميان حتما. مگه آقاجونت كي خونه ميرسه؟

ـ ساعت پنج.

چند دقيقه اي باهم گرم صحبت شديم كه صداي باز شدن در حياط و بعد صدا تو صدا

آميخته شد.

فتانه مثل برق از رو مبل بلند شد و رفت چادرش رو سر كرد، تا نصفه رو سرش

انداخت و زير چونشو محكم گرفت. منم براي خوش آمدگويي سمت در ساختمون

رفتم كه ديدم فتانه راهشو كج كرده و داره به آشپزخونه نزديك ميشه.
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 ـ كجا داري ميري؟

ـ نكنه مي خواي مثل دختراي دريده بيام وسط شماها بشينم؟ ميرم تو آشپزخونه بعد

واسه سلام و خداحافظي يه تُك و پا ميام!

سري تكون دادم و رفتم.

تا در رو باز كردم پريدم سمت خاله و همديگه رو به اندازه تموم دلتنگي هامون تو

آغوش كشيديم و اشك ريختيم. بعد از چند لحظه رو در رو هم مي ايستاديم و يه دل

سير به هم نگاه مي كرديم و دوباره به آغوش هم پناه مي برديم. اونقدر دلهامون از

ديدن همديگه گرم شده بود كه سردي هيچ برف و بوراني ما رو به لرزه نمي انداخت.

وقتي با خاله حسابي رفع دلتنگي كردم به سمت عمو تيمور، شوهر خاله ام رفتم و

دستش رو براي احترام بوسيدم و اون هم سرم رو بوسيد. فرامرز و البرز از سال پيش

كه ديده بودم خيلي بزرگ و آقاتر شده بودن و باهم گرم دست داديم و به دليل حيا و

بزرگ بودنمون ديگه مثل گذشته ها همديگه رو بغل و رو بوسي نكرديم.

دايي و زن دايي رو هم كه چند وقتي بود نديده بودم، باهم دلي از عزا در آورديم. 

به داخل خونه رفتيم و اتاق كامران رو به البرز و فرامرز داديم و خاله و شوهر خاله رو

هم به اتاق مهمان راهنمايي كرديم. مامان با ديدن فتانه خوشحال شد و هر كاري

كرديم كه بياد و به جمعمون بپيونده قبول نكرد و مي گفت كه خجالت ميكشه و

خوبيت نداره خودش رو تو چشم هر نامحرمي نشون بده. فقط براي خداحافظي از

نشيمن رد شد و چادرش رو يه جور دور صورتش پيچوند كه كسي نمي تونست زياد

چهرشو شناسايي كنه. تا در حياط همراهيش كردم و باهم خداحافظي كرديم. 

دوباره به داخل خونه اومدم و كنار فرخ كه زياد خوشرو نبود نشستم. سرم رو به

گوشش نزديك كردم و با لبخند گفتم:

ـ  چيشده عزيزم؟ 

نگاهي كرد و گفت:
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ـ هيچي. چرا پسرخاله هات اتاق رو به رويي تو هستن؟

متوجه ناراحتيش شدم و گفتم:

ـ كامران هم پيششون هست. چون اتاق مهمان رو به خاله و عموتيمور داديم و نخوان

هربار براي دسشويي و چيزهاي ديگه پله بزنن. اين كه ناراحتي نداره عزيزم!

يه چشم غره اي رفت و همونجا براي چند لحظه قبض روح شدم.

ـ خوبيت نداره دوتا پسر مجرد و جوون رو به رو اتاق تو باشن. اينطور كه تو راحت

نيستي!

براي اين كه حرف هاي يواشكيمون تموم بشه گفتم:

ـ  عزيزم مي تونم كتايون رو بيارم پيش خودم يا منم برم پيش مامان تو اتاقش!

كمي خيالش رو از اين موضوع راحت كردم و با حرف خاله به خودم اومدم.

ـ خب روناك عزيزم چه خبر؟ 

ـ سلامتي شما خاله جان. خيلي خوش اومدين،= واقعا دلتنگتون شده بوديم!

 ـ ماهم همينطور عزيزم. ولي غربت و راه دور اين دردهارو داره، غربت بدجور آدم رو

صبور مي كنه!

ـ ان شاالله كه غبار غربت رو دلتون نشينه. به هرحال ما كه خيلي خوشحاليم شما واسه

اولين بار خونه مارو براي اقامتتون انتخاب كردين!

همگي زير چشمي به دايي و زن دايي نگاه كرديم. دايي در واقع دو زن داشت، چون از

زن اولش بچه دار نمي شد و طبيب ها گفته بودن كه مشكل از زن دايي هست دايي هم

 تو آستانه چهل سالگي زن دوم گرفت و پنج ماهي مي شد كه باردار شده بود. زن

اولش بعد از اين كه فهميد دايي روش هوو آورده با مامان و خاله ام قهر كرد و دعوا و

جنجال هاي زيادي رو به پا كرد و ديگه به خونه مون هم نمي اومد. اون موقع اگه زني

نازا بود از صدتا فحش و بي عفتي و بي حيايي هم براش زشت تر بود و انگشت نماي

خاص و عام مي شد. 
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فرامرز و البرز هر سال تو شخصيت و ظاهرشون تغييرات زيادي مشهود مي شد.

دوتاييشون موهاي پرپشت و فر، با پازلفي( خط ريش) چكمه اي داشتن. شلوارهاي

گشاد و بلندي كه بهش مي گفتن شلوار جين و لباس هاي آستين كوتاه بدون دكمه كه

 خودشون مي گفتن، تيشرت؛ به حق چيزهاي نديده و نشنيده. حتي البرز هم لهجه

آمريكايي پيدا كرده بود و از كلمات انگليسي استفاده مي كرد. نمي دونم حالا ادا و

ادوارش بود يا واقعا تاثير پذيرفته بود.  تو برخورد اول كه خيلي باهاشون حال نكردم

و از اين تيپ عجيب و غريبشون اصلا خوشم نيومد. فرخ هر چي كه بود تيپ و لباس

پوشيدنش مثل آدم بود، هميشه كت و شلوار و كراوات داشت!

 بيشتر به فرخ چسپيدم و بهش افتخار كردم، اما اين بازم سبب نمي شد كه بهش دل

بسته بشم.

كتايون و كامران در كنار البرز و فرامرز نشسته بودن و با سوال هاي متعدد از شيوه

زندگي در آمريكا و روزمرگي هاي اونجا مي پرسيدن و اونهاهم با حوصله و جزييات

رو تعريف مي كردن. 

كم كم بحث از سياست گرم گرفت و دايي كه تو شهرباني بود، از شاهنشاه تعريف مي

 كرد ولي از حقوق كمي كه در برابر زحمات زيادشون دريافت مي كردن ناراضي بود،

فرخ هم كه خدمتگذار دست به سينه اعليحضرت بود و تنها مخالف يا منتقد شاه

عموتيمور بود، آدم با سواد و روزنامه نگاري كه اطلاعات زياد از دربار و اوضاع كشور

داشت.

عموتيمور:

ـ آقا فرخ، شاه بايد بشينه پادشاهي كنه نه مثل يه نخست وزير و يا رييس جمهور تمام

قوانين رو صادر كنه!

فرخ كه حسابي تو بحث غرق شده بود و صورتش داشت به قرمزي مي رفت گفت:

ـ وقتي كه قدرت و لياقت همچين منصوباتي ندارن شاهنشاه مجبور به دست گرفتن
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اوضاع مملكت ميشن؛ ناسلامتي كشور مال شاه مملكته!

عموتيمور پوزخندي زد و گفت:

 ـ خب خود ايشون نخست وزير انتخاب مي كنن پس يه جاي كار ميلنگه. طبق قوانين

مجلس پادشاه يك كشور حق دخالت تو امور اجرايي ندارن ولي ما كه تا حالا نديديم

به قوانين، جامعه عمل بپوشونن!

فرخ كه ديگه عصبي شده بود، صداش رو بلندتر كرد و گفت:

ـ كي ناراضيه آقا؟ اگه يه عده شكم سير رو ميگي كه متعرضن بايد به عرضتون

برسونم همينا يه نگاهي به كشورهاي همسايه بندازن و ببينن اونايي كه هنوز دارن پا

برهنه و تو بيابون ها زندگي مي كنن چطور كشورشون رو دوست دارن و به اصالتشون

افتخار مي كنن. در واقع مردم ما دوست دارن مثل دوران شاهانان گربه صفت

(حكومت قاجاريه) كه رو تخت لم مي دادن و شكمشون رو بزرگ تر مي كردن و

سرسره مي ساختن كه از بالاي سرسره بپرن تو بغل يه مشت زن و دختر، بله دوست

دارن تو همون دوران باشن و لياقت اين همه پيشرفت و قدرت زياد ايران رو ندارن!

اينبار فرامرز كه با سكوت داشت حرف هارو گوش مي كرد گفت:

ـ مردم ما آزادي بيان و از بين رفتن تبعيض طبقاتي رو مي خوان!

فرخ سيگاري روشن كرد و با نگاه از بالا به پايين به فرامرز گفت:

ـ شما كه دارين تو آمريكا زندگي مي كنيد و حرف هاتون رو از اونجا مي زنيد و هر

چي كه به ذهنتون مياد به شاهنشاه مي چسپونيد!

مامان كه ديد اوضاع داره خراب ميشه بلند شد و گفت:

ـ اي بابا، چقدر آخه بحث سياست مي كنيد؟ بذاريد خستگي سفر از تنتون بيرون بره.

اينقدرم دومادم رو اذيت نكنيد، فكر نكنيد چون تنهاست مي تونيد هر چيزي بهش

بگيدا... روناك و كتايون بياين سفره شام رو بچينيد!

كتايون به ناچار از جاش بلند شد و باهم به آشپزخونه رفتيم. زن دايي و خاله هم
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اومدن. زن دايي گفت:

ـ سميه جون كاري هست من انجام بدم؟

مامان لبخندي زد و گفت:

ـ نه عزيزم، شما برو كنار خان داداشم بشين. زن حامله كه نبايد ازش كار گرفت!

زن دايي هم كه از خداش بود به حرف مامان گوش كرد. مامان هر كاري كرد كه خاله

بشينه و دست به سياه سفيد نزنه قبول نكرد. بعد از اين كه سفره رو انداختيم، در كنار

 هم با گرمي و البته تحت الشعاع حرف هاي سياسي كه قبل از شام رد و بدل شد شام

رو ميل كرديم.

فرخ بعد از شام قصد رفتن كرد و از عموتيمور عذرخواهي كرد كه اگر صداش رو بالا

برده. 

باهم تو حياط رفتيم...

ـ روناك؟

ـ  جانم؟

ـ نظرت چيه كه چند روز بري پيش شيرين يا مامانم؟

با تعجب نگاهش كردم و گفتم:

ـ چرا برم اونجا؟

ـ همينجور، ميگم خونتون شلوغه؛ اونجا كسي نيست و راحتي!

 ـ عزيزم بعد از يكسال خالم اومده حالا برم جاي ديگه اي؟ چرا اينقدر آشوب داري؟

 ـ خوبم ولي دوست دارم تو راحت باشي!

 ـ مطمئن باش من تو خونه خودمون راحت ترم و هيچ احساس معذب و بدي هم ندارم.

 توام اينقدر به اين چيزها فكر نكن!

نگاهي به دور و برش انداخت و دستم رو محكم تر فشرد و آروم لبم رو بوسيد.

لبخندي زد و باهم خداحافظي كرديم!
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آخه كي پيدا مي شد كه از بوسيدن توسط مردش حالت چندش به خودش بگيره و

دوست نداشته باشه؟ اونم تو زماني كه مردها عشق و محبتشون رو تو شب تاريك

وقتي كه همه خوابيدن و يهو پايين كشيدن شلوار زنشون و تخليه حالشون مي دونستن

 ولي فرخ مثل يه مرد واقعي و رويايي بود و من مثل تنه درخت وسط يخبندون، خشك،

 سرد و مرده!

به داخل خونه برگشتم كمي ديگه باهم صحبت كرديم و از گذشته ها تعريف كرديم.

دايي و زن دايي چون بايد خونشون كه دماوند بود، مي رفتن زودتر خداحافظي كردن و

 رفتن. بعد از يك ساعت مامان و خاله كه به اتاق مامان رفته بودن و عموتيمور هم به

دليل خستگي مسافت زياد زود خوابيد. كتايون و كامران هم البرز و فرامرز رو گير

آورده بودن و هر چي كه از آمريكا دوست داشتن بدونن از اون دوتا مي پرسيدن. منم

 كه دوست داشتم مثل هميشه تنها باشم شب بخيري گفتم و راهي اتاقم شدم.

در من بياباني روييده كه حتي خداهم با او قهر كرده و روي برگردانده است. زمينِ« 

قلبم از تشنگي و بي مهري تَرَك برداشته و دارد جان مي دهد. مقاوم ترين رگ هاي

قلبم هم دارند با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند؛ آيا كسي نيست قطره آبي در اين

بيابان رها كند تا خاكش جان دوباره اي بگيرد؟

چه كسي به من رحم مي كند؟ گناهم چيست كه بايد برايش تاوان پس دهم؟ مگر

قفس طلايي برايم زندگي مي شود كه به آن ببالم؟ من بياباني بيش نيستم و نمي توانم

لذت خرمي اي كه تو داري را بچشم؛ مرا آبي ده تا بتوانم زنده بمانم كه بيشتر زنده

» بگوري خود را ببينم و دم نزنم!

اشك از چشم هام مثل هر بار كه دست به قلم مي شدم جاري شد و به درد بي درمونم

گريه كردم. من قدرت مبارزه با سنت و قوانين جاهلانه نداشتم، من توانايي گفتن
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حرف دلم و شكوندن رسم چند صدساله فاميل و حتي كشورم رو نداشتم. وقتي ناف يه

 دختر رو به اسم پسري بريده مي شد سر مي دادن ولي زير قول و قرارشون نمي زدن.

 اونها ناف مي بريدن، چادر عروس مي بريدن، لباس عروس مي بريدن و به تن

دخترهاشون مي كردن كه از نظر اونها خوشبخت بشن. در كنار مردي كه براشون

انتخاب كردن تا آخر عمو زندگي كنن.

حالا نمي پرسيدن كه مني كه بايد بله بگم، دوست دارم اين وصلت سر بگيره؟ دوست

دارم دخترونگي و تمام وجودم رو به اين مرد بدم يا نه! 

من حق انتخابي نداشتم؛ نه من، بلكه اكثر خانواده هاي اون زمان به همين منوال

دخترهاشون رو شوهر مي دادن و چه عشق هاي پنهايي تو اين بله گفتن هاي دروغين

تو قلب دخترها موند و باهاش زندگي كردن و اسم پسرهاشون رو به نام عشق

قديميشون زدن!

بعضي اوقات دوست داشتم كه به جاي فتانه مي بودم، شايد خيلي خانواده سخت گير و

 مذهبي داشت و نمي تونست هر جايي بره و هر چي كه دوست داره بپوشه اما شاد

بود. باباش دخترش رو اون قدر دوست داشت كه بهش اجازه داد به دانشگاه بره و به

هر قيمتي دخترش رو راهي خونه بخت نكنه!

تو همين افكار غرق بودم كه صداي تق تق در رو شنيدم. مي دونستم كه كتايون و

كامران نيستن چون هيچوقت عادت به در زدن نداشتن. دستي به صورتم كشيدم

واشك هام رو از روي صورتم پاك كردم؛  با صدايي كه هنوز هم بوي بغض مي داد

گفتم:

ـ  بفرماييد!

در به آرومي به داخل چرخيد و فرامرز رو بين چهار چوب در ديدم. 

ـ اجازه هست بيام تو؟

از رو صندلي بلند شدم و گفتم:
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ـ  آره حتما!

با نگاه پرسشگرانه نسبت به اتاقم وارد شد و همه جا رو وارسي كرد. كنار ديوار رو به

روييم ايستاد و گفت:

 ـ چقدر عوض شدي دخترخاله!

لبخندي زدم و گفتم:

 ـ ماشاالله توام خيلي تغيير كردي؛ هم ظاهرت كه ديگه شبيه فرنگيا شده و هم

برخوردت!

سرش رو پايين انداخت و لبخند زد.

ـ آدم بايد خودش رو با همه جور شرايطي وقف بده، اينجور كمتر اذيت ميشه. 

ـ حتي حرف هاتم عوض شده. ديگه مثل دوران بچگيمون به هم نزديك نيستيم. شايد

به اندازه ي فاصله ي ايران و آمريكا از هم فاصله گرفتيم!

از حرفم به وجد اومد و گفت:

 ـ حرف هاي گنده گنده ميزني!

 ـ حرف دلِ!

ـ هووم... هنوز هم به نوشتن و كتاب خوندن علاقه داري؟

ـ آره. شايد بيشتر از قبل!

 ـ چقدر خوب. راستي دانشگاه ثبت نام كردي؟

 ـ ان شاالله بعد از عروسيمون دانشگاه ميرم!

 ـ چقدر خوب. ان شاالله براي عروسيت باشم و برقصم!

ـ ان شاالله. راستي كار داشتي اومدي؟

ـ اوه، آره. يكي از چمدون هام كه توش كتاب و دفترهام بود به اشتباه مامان برد تو

اتاق خودشون گذاشت و فكر كنم خوابن. مي خواستم ازت دفتري بگيرم اگه داشته

باشي؛ از كتايون و كامران خواستم اونها، گفتن دفتر خالي ندارم و منو به تو حواله
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كردن!

خنديدم و رو ميزم به دنبال دفتر مناسب گشتم. يه دفتر كه بيشتر پيش نويسم بود و

خط خطي و نامفهوم رو به همراه يك قلم دادم و گفتم:

ـ منم دفتر خالي ندارم. اين بهترين دفتري هست كه پيدا كردم، مي توني از صفحه

آخر شروع به نوشتن كني چون صفحات اولش رو نوشتم!

بهش دادم و ازم تشكر و از اتاق بيرون رفت. رو تخت دراز كشيدم و دو دستم رو زير

سرم قلاب كردم. به سقف تاريك و بي نقش و نگار اتاقم خيره شدم و بعد چشم هام

رو بستم.

كاش مثل قديم بچه بوديم و با پسر خاله هام بازي مي كرديم و نه مي دونستيم حيا

چيه و نه محرم و نامحري مي دونستيم ولي زمان، همه رو از هم ميگيره و فاصله ميده.

حالا با تموم خوشحالي و دلتنگي كه نسبت به فرامرز و البرز داشتم نمي تونستم راحت

و بي خيال از خيلي چيزها برخورد كنم. فرامرز و البرز تقريبا شبيه به هم بودن و از

لحاظ چهره به خانواده پدريشون رفته بودن. البرز كه تو سن بلوغ قرار گرفته بود و در

 حال تغييرات ظاهري زيادي بود ولي فرامرز ديگه تو دوران جووني بود و شكل كامل

گرفته بود. پوست گندمي و بيني قوز دار و ابرو  باريك و افتاده، چشم هاي تقريبا ريز

كه وسط گونه سمت راستش يه خال كوچيك سياه رنگي وجود داشت، لب كوچيك و

باريكي كه داشت اجزاي صورتش رو كامل كرده بود. زيبا نبود، معمولي معولي حتي

معمولي تر از خيلي پسرهايي كه تو كوچه و خيابون به چشم مي خوردن. قدش هم

متوسط بود و از خيلي هم سن و سال هاش تو اون زمان كوتاه تر به نظر مي رسيد چون

 اون زمان اكثر پسرها و مردها از قد بلندي برخوردار بودن. با هيكل لاغر و كشيده.

اما يه جذابيت و مهربوني داشت، ادب و آرامشي كه داشت رو از كمتر پسري ديده

بودم. 

باز هم خوشحال بودم كه تو اون برهه زماني سخت كه خودم دشمن خودم شده بودم و
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 دست به تبر برده بودم براي از بين بردن و خشكيده شدن ريشه ام خاله و خانواده ي

مهربونش براي يك ماه مهمان خونه ما قرار بود باشن و در كنار هم روزهاي خيلي

خوبي رو مثل هر سال سپري كنيم.

صبح با سر و صداهاي زيادي كه از بيرون اتاق به داخل اتاق نفوذ كرده بود بيدار شدم.

 خورشيد به هر زحمت و جون كندني بود چند لايه از نور و روشنايي خودش رو از پس

 ابرهاي سياه و دلگير و بين پرده اتاق عبور داده بود، بي اجازه رو ديوار و قالي وسط

اتاق جا خوش كرده بودن. نگاهي به آسمون انداختم، ابري ولي بدون برف و بارون

بود.  دستي به موهام كشيدم و از اتاق بيرون رفتم. هر كي گوشه اي اختيار كرده بود و

 مشغول كاري. سلام بلندي گفتم و به سمت آشپزخونه حركت كردم.

مامان داشت غذا مي پخت. هر چقدر كه بعضي اوقات دركم نمي كرد و خودش هم

قرباني سنت ها و افكار اشتباهي كه از گذشتگان به ارث برده بود، هر چند كه تموم

زورش رو ميزد كه به من و خودش و همه ثابت كنه كه روناك، دختر بزرگش عاشق

پسر عموش هست و بي قرار ازدواجشون؛ اما من باز هم با تمام وجودم دوستش داشتم

 و نمي تونستم محبت ها و از خودگذشتي هايي كه براي بچه هاش خرج كرده بود رو

فراموش كنم. از پشت، شونه اش رو بوسيدم و با ترس برگشت. وقتي منو ديد لبخندي

 به پهناي صورت خسته اش نشوند و گفت:

ـ الهي داغت نبينم. الهي تو رو تو لباس عروس ببينم!

ـ آمين. كمك مي خواي؟

ـ ناهار كه ديگه آمادست. برو تو پذيرايي اگه آشغالي، پوست ميوه اي ريخته جمع كن!

 ـ چشم!

مامان با اين كه تو زندگيش خيلي سختي ها و نامهربوني ها ديده بود ولي مثل خيلي از

مادرهاي اون زمان كه از دخترشون تو سن كم كار مي كشيدن و بايد كل خانواده رو
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مي چرخوندن نبود، دلش نمي اومد كه من و كتايون مثل خودش اين سختي هارو

بكشيم. كتايون فراري از كار خونه و من چون دلم براي مامانم مي سوخت سعي مي

كردم تا جاي ممكن كمكش كنم كه كمتر از رسم روزگار خستگي به تن و روحش

بشينه!

نون و پنير خوردم و راهي پذيرايي شدم. خاله و عمو تيمور داشتن باهم صحبت مي

كردن و البرز و كامران يه گوشه از پذيرايي داشتن تيله بازي مي كردن. در اوج

ناباوري كتايون از فرامرز خواسته بود كه بهش رياضي ياد بده و گرفتار كلنجار رفتن با

 اعداد بودن. حس ششم مي گفت كه كتايون واقعا به دبير رياضيش دلبسته و مي

خواست كه هر جور شده توجه اونو به خودش جلب كنه. براش نگران بودم، دختر كم

سن و سالي بود و داشت چشم بسته تو دام عشق مي رفت. دوست نداشتم كه به رو

خودم بيارم و سرزنشش كنم، بايد به موقع وارد مي شدم و بهترين تاثير رو مي ذاشتم

كه به نتيجه بشينه. ظرف هايي كه پر بود از پوست ميوه و شيرني خالي كردم و بشقاب

 هارو شستم و دوباره رو ميز قرار دادم. رو يه مبل نشستم و پرتقال مي خوردم.

 ـ خاله جان مگه آقا فرخ براي ناهار نمياد؟

با حرف خاله به سمتش چرخيدم و گفتم:

ـ  نه خاله. فرخ تو پادگان ناهار مي خوره اگه كاري نداشته باشه بعد از ظهر يا شب يه

سر مياد!

 ـ كه اينطور. ماشاالله براي خودش مردي شده. راستي تاريخ عروسيتون رو مشخص

كردين؟

ـ شما لطف داريد. اگه اتفاقي نيوفته ان شاالله اسفند مراسم ميگيريم!

خاله با ناراحتي گفت:

 ـ اي واي ما كه تا اون موقع ايران نيستيم. نميشه بندازيد تابستون كه ما بتونيم بيايم؟

 ـ والا چي بگم؟ بزرگترها تصميم گرفتن و ماهم تحت امر اونها. 
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خاله با صداي بلند كه به گوش مامان كه هنوز تو آشپزخونه بود داد زد...

ـ سميه؟ روناك چي ميگه؟ يعني تو مي خواي عروسي دخترت رو بدون تنها خاله اش

بگيري؟ مگه من جاي مادرت نيستم؟

مامان از آشپزخونه بيرون اومد. با دامنش دست هاش رو خشك كرد و كنار خاله

نشست.

ـ كي گفته من بدون تو مي خوام دخترم رو شوهر بدم؟ خب تا اسفند چهار ماه مونده

تو ان شاالله با آقا تيمور بازم ميايد. بعدش كه عيد نوروزه و تو بايد بياي عيد ديدني.

خاله پاي چپش رو روي پاي راستش انداخت و گفت:

ـ خواهر يه جور ميگي عيد نوروز مياي كه انگار من قراره از روستامون پاشم بيام

تهران. همين خان داداش وقتي مي خواد از دماوند بياد تهرون چقدر بايد برنامه بريزه

و زمان معين كنه تا بياد!؟ ناسلامتي آمريكا هستيما، واسه اونا كه عيد نوروز معني

نداره؛ يه عيد دارن اونم كريسمسِ!

مامان دامنش رو مرتب كرد و گفت:

ـ چي بگم آخه؟ تو جاي مادر خدابيامرزمي و برام مادري كردي بدون تو كه نمي تونم.

مگه من تو دار دنيا جز تو و خان داداش كيو دارم؟ ولي اينهاهم خيلي وقته كه منتظر

موندن و نميشه اينقدر معطلشون كرد. فرخ ديگه داره پير ميشه، پسر بايد قبل بيست

و چهار سالگي زنش داد وگرنه ديگه بدرد نمي خوره؛ فرخ كه ديگه بيست و شش

سالش شده. خانوادشم خيلي پيغوم و پسغوم مي فرستن و مستقيما ميگن كه سريعا

براشون عروسي بگيريم. دو هفته ديگه كه سالگرد رضاي خدابيامرزه و سه چهار ماه

ديگه تاريخ كذاشتن( نگاهي به عمو تيمور انداخت و ملتمسانه ادامه داد) آقا تيمور

يعني نميشه كارهاتون رو درست كنيد كه واسه عروسي روناك اينجا باشيد؟ خواهرم

رو شش سال روزگار ازم دور كردي و سالي يه بار ميبينمش ديگه اينقدر كه دنيا و آدم

 هاش نبايد نامروت باشن!
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عمو تيمور دستي به صورت صافش كشيد و متفكرانه گفت:

 ـ شما هم مثل خواهرم و روناك هم دختر نداشته ام. كي بيشتر از ما دلش ميخواد كه

خوشبختي و عروسي روناك رو ببينه؟ احتمالا سيمين رو بفرستمش و بياد براي

عروسي ولي منو بچه ها متاسفانه فكر نمي كنم بتونيم بيايم!

البرز از همونجايي كه بود داد زد:

 ـ خاله خيالت راحت، منم با مامان ميام!

عمو تيمور:

ـ بشين سرجات پدرسوخته. من جات برم مدرسه؟

فرامرز سرش رو از دفتر بلند كرد و گفت:

ـ خاله غصه نخور. من و مامان حتما ميايم. البرز و بابا هم با خودشونه. من به روناك

قول دادم كه واسه عروسيش مجلس گرم كنش ميشم!

خنديدم و گفتم:

 ـ ما از اين رقص هاي عجيب و غريب آمريكايي بلد نيستيم. اگه بلدي، بابا كرم و

مردونه بايد برقصي. نبينم كه اين لباس هاي عجق وجق بپوشيا!

همه خنديديم و مامان گفت:

ـ چيكار پسرم داري؟ داغت نبينم خاله!

ـ خاله من كه از روناك ايراد نمي گيرم، از بچگي زبون تند و تيزي داشته!

با حالت تمسخر گفتم:

 ـ توام كه اينقدر مطلوم بودي، مي ذاشتي من با زبونم سرت رو ببرم. خب هر كي ندونه

 من كه مي دونم چقدر فضول و شيطون بودي. كسي از دستت در امان نبود...

با يادآوري گذشته غرق در شادي و شور شديم. ما هميشه فكر مي كنيم كه آينده ي

بهتر و شادتري داريم اما وقتي تو آينده قرار مي گيريم با يادآوري گذشته و

خاطراتمون سراپا شوق و لذت ميشيم!
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بعد از ظهر خانواده خاله به ديدن فاميل عمو تيمور رفتن و قرار بود آخر شب كه

مهماني و ديد و بازديدشون تموم شد برگردن. كامران هم كه وقتي به البرز رسيد،

دوست نداشت يك لحظه هم از هم جدا بشن، با اصرار خاله و البرز مامان رخصت

رفتنش رو صادر كرد.

من و كتايون و مامان هم هر كدوممون گرفتار كاري شديم تا حوصلمون جايي نره. اول

 شب تلفن خونه زنگ خورد و چون من نزديك تر به تلفن بودم جواب دادم. 

ـ الو؟ 

ـ الو؟ روناك خودتي؟

با صداي فرخ روي صندلي كه كنار ميز تلفن قرار داشت نشستم، مي دونستم وقتي

فرخ زنگ ميزنه زود قطع نمي كنه و نمي تونم سرپا بايستم.

ـ سلام فرخ. خوبي؟

ـ سلام عزيزم. خوبم. تو رو به راهي؟

 ـ آره همه چيز خوبه. 

 ـ چرا صدايي نمياد و اينقدر خلوته؟

 ـ خاله اينا با كامران رفتن خونه ي پدري عمو تيمور، تموم فك و فاميلشون واسه

ديدنشون اونجا جمع شدن. من و مامان و كتايون تو خونه ايم.

 ـ كه اينطور. من پادگانم و سرم شلوغه نمي تونم پيشت بيام. گفتم كه بهت خبر بدم يه

 وقت نگران نشي!

تو دلم گفتم: اگر هم نمي گفتي باز هم مي دونستم كه نيومدنت يعني سركار هستي و

اونطور بي تابت نمي شدم.

ـ اشكال نداره عزيزم. چيزي خوردي؟

 ـ آره...

ده دقيقه اي باهم صحبت كرديم و فرخ در آخر گفت كه فردا وقتمو خالي كنم و قراره
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 از صبح باهم بريم بيرون تا شب. با اين كه اصلا دوست نداشتم باهاش بيرون برم و

بيشتر دلم مي خواست تو خونه باشم و در كنار خانواده، اما چاره اي نبود. وقتي به

مامان هم گفتم مثل هميشه رضايت داد و كلي سفارش كرد كه حواسم به فرخ باشه و

باهاش بد عنقي نكنم، دل مردمَ رو بيشتر به دست مي آوردم و براش كم نذارم كه منم

 مثل هميشه چشم گفتم. ساعت از يازده شب گذشت كه مامان و كتايون رفتن بخوابن

و من خاطرشون رو جمع كردم تا وقتي خاله اينا بيان بيدار مي مونم كه پشت در

نمونن. 

روي مبل دراز كشيدم و به همه چيز فكر مي كردم و هيچ چيز تو خاطرم نمي موند.

مثل افكارم سر گردون و بي بند و بي ريشه شده بودم، با هر نسيمي همراه و مي رفتم،

با اين كه جسمم ثابت مي موند و تكون نمي خورد. حتي براي سه ثانيه هم نمي تونستم

 روي يك چيزي تمركز كنم، از خودم كلافه و خسته شده بودم و دلم مي خواست كه

از اين پراكندگي نجات پيدا كنم؛ دلم مي خواست تيكه هامو جمع كنم و هر چي كه مي

 شد بهم چسپ بزنم و به آرامش برسم...

نمي دونم چقدر غرق افكارم شده بودم كه با صداي آيفون به روي زمين اومدم و

بيشتر غرق نشدم. سريع در رو باز كردم و خاله اينا وارد خونه شدن. 

خاله اينا كه مشخص بود حسابي خسته شدن و خواب آلود بودن، بعد از صحبت

كوتاهي راهي اتاق هاشون شدن و من همونطور ثابت روي مبل جا خوش كرده بودم و 

بي خيال اين كه فردا بايد صبح زود بيدار مي شدم. 

با صداي آروم قدم هايي كه رو پله ها شنيدم سرم رو به سمت پله ها چرخوندم. تو

روشني فضاي خونه كه از ماه بود متوجه ي فرامرز شدم. با تعحب بهم نزديك شد و

گفت:

ـ تو هنوز اينجايي؟

ـ آره. خوابم نمي برد. تو چرا نخوابيدي؟
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ـ بخاطر اختلاف ساعت خوابم نامنظم شده. گفتم بيام ليوان آبي بخورم!

بلند شدم و گفتم:

 ـ تو بشين برات ميارم.

ـ نه ممنونم. خودم ميرم!

منتظر نموندم و سريع يه ليوان آب براش آوردم و دستش دادم. تشكر كرد و رو به

روي هم نشستيم.

ـ خب، آمريكا چطوره؟

با تمسخر گفت:

ـ سلام مي رسونه.

از حرفش خندم گرفت، آروم و بي صدا خنديدم. صدامون اونقدر آروم بود كه بيشتر

شبيه زمزمه ميموند.

ـ تو كشور غريب زندگي سخت نيست؟

ـ سخت هست ولي عادت مي كني. اگه عادت نكني اونقدر سخت مي گذره كه حتي

نفس كشيدن زير آسمونشنم برات دلگير ميشه.

ـ تو عادت كردي؟

ـ بعد شش سال آره، ولي هر كار كني بازم اونجا غريبي. حتي اگه سي سال هم تو

غربت زندگي كني هيچ وقت خونه و ديار خودت نميشه. اما بستگي به خودت داره

اونجا كه هستي چجور زندگي كني كه برات نااميد كننده و غيرممكن نشه. 

ـ خب؟ واضح تر بگو!

 ـ وقتي كه براي خودت كاري دست و پا كني و مشغول بشي ديگه كمتر وقت مي كني

كه غصه بخوري و دلتنگ بشي. 

ـ درسته. يعني شما مي خوايد واسه هميشه آمريكا بمونيد؟

ـ آينده رو خدا مي دونه. اما با كار بابا و دانشگاه من و كالج البرز فكر نمي كنم قصد
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برگشتن بكنيم. 

ـ ولي تو ايران هم مي تونيد درس بخونيد و كار كنيد. اينجا كه همه چي داره و واسه

خودش شده يه آمريكايي!

پوزخندي زد و سرش رو تكون داد.

ـ روناك وقتي كه بري غرب و زندگي و كشورشون رو ببيني مي دوني كه چقدر ايران

ازشون عقب مونده. درسته كه از زمان قاچار و تو اين پنجاه سال خيلي پيشرفت كرده

اما ده درصد پيشرفتي كه غرب داره رو ايران نداره. تو ايران همه چيز وارداتي شده،

حتي فرهنگ و اصالت. ما هيچ چيز از خودمون نداريم و همه چيزمون شده تقليد از

غربي ها. همين كلاه فرنگي و شيوه زندگيمون. مردم به ظاهر با فرهنگ و با ادب به

نظر مي رسن اما حقيقت اين كه كت و شلواري رو از لاله زار مي خرن و تنشون مي

كنن و ميشن شبيه غربي ها اما غربي ها اگه لباس شيك و خوب مي پوشن در واقع از

سواد و سطح ادب بالايي برخورد دار هستن؛ تو همين مردها و زن هايي كه لباس

فرنگي مي پوشن رو در نظر بگير كه هنوز كوچه بازاري حرف مي زنن و از هر كي

عصباني بشن بهش كره خر و پدر سگ و... ميگن. خب نتيجه اين كه ما قبل از اين كه

ذهن و سوادمون رو غربي كنيم لباس هامون رو غربي كرديم، به قول اهل فهم، ما

غرب زده شديم!

خيلي سعي كردم كه كامل متوجه حرف هاش بشم ولي بعضي از كلماتي كه مي گفت

برام سنگين بود اما در همون حدي كه متوجه شدم فهميدم كاملا داره درست ميگه.

اون زمان ظاهر زن و مردها خيلي شيك و باكلاس بود اما سطح سواد و فهمشون در

همون دوره قاچار و جاهلانه موند و همين تضاد زشتي رو درست كرده بود.

لبخندي زدم و گفتم:

ـ از وقتي رفتي فرنگ خيلي قشنگ و سنگين حرف مي زني. من كه بعضي از حرف

هات برام شيرفهم نشد ولي در همون حدي كه فهميدم خيلي خوب گفتي. 
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فرامرز كه تازه يه گوش شنوايي مثل براش پيدا شده بود، از فرصت استفاده كرد و هر

 چي كه تو اين مدت ياد گرفته بود و عقيده داشت رو شروع به گفتنشون كرد كه منم

اشتياق به فهميدن و ياد گرفتن نشون دادم.

ـ همين مردهايي كه شب تا شب ميرن تو كافه ها و مست بر مي گردن خونه شون نمي

 دونن كه فرنگيا اصلا اهل زيادرويي و مست كردن نيستن. شايد باور نكني ولي اونها

شايد تو ماه دو يا سه بار اونم مناسبت و مهموني اي باشه مشروب مي خورن اما مال ما

به اشتباه و تقليد چشم بسته هر شب كارشون مست كردنه. همين مردهايي كه شب به

 تبعيت از فرنگيا مشروب مي خورن، صبح ميرن نماز مي خونن و روز هم دختر و زن

مردم رو ديد مي زنن و دوتا دوتا زن ميگيرن. ولي تو خارج حق چند زني ندارن و بايد

به همون يكيشون وفادار بمونن. براي اونها يك شريك زندگي وجود داره و حتي اگه

قانوني و شرعي باشه كه بتونن چند زن اختيار كنن ولي از نظر اونها خيانت محسوب

ميشه!

با دهن باز و هاج و واج بهش نگاه كردم و گفتم:

ـ فرامرز خيلي عجيب و غريب شديا. از وقتي كه من يادمه چند زني حلال و درست

بوده. تو اگه درس خونده اي و به قول معروف صاحب عقيده ولي مسلمون كه هستي،

تو داري حرف خدا و پيغمبر رو زير سوال مي بري و منكرش ميشي؟ والا دارم بهت

شك مي كنم كه نكنه رفتي اونجا كافرم شدي و ديگه قرآن و پيغمبر رو هم قبول

نداري!

ـ نه من مسلمونم ولي عقل هم دارم و ازش استفاده مي كنم. شايد از نظر شما مسلمون

اون مردهايي هستن كه هم به كاباره ميرن و با دخترايي كه به هر دليلي تن فروشي

مي كنن يه شب حال مي كنن و همون مردها به زن و خواهر خودشون اجازه ي بيرون

اومدن از خونه رو نميدن؟ يا همون زن هايي كه با پاهاي لخت چادر سر مي كنن و به

وقتش نماز مي خونن؟ ايناهايي كه تكليفشون با خودشونم روشن نيست( با خنده ادامه
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 داد) نصف لباسشون مسلمون و نصف ديگش فرنگي!

از قديم گفتن: حرف حساب جواب نداره منم كه ديگه عقلم بيشتر از اين قد نمي داد

جواب دادم:

ـ والا من كه ديگه نمي فهمم تو چي ميگي. ولي همين قدر مي دونم كه چند زني حلاله و

 اصلا خيانت محسوب نميشه.خودشون انتخاب مي كنن كه گناه كنن يا نه...

باز هم لبخندي زد و گفت:

 ـ باشه. يعني تو راضي هستي وقتي با فرخ ازدواج كردي اون بره يه زن ديگه اي بگيره

و باهم زندگي كنيد؟

يكه خوردم و دهنم بسته شد. زبونم ياراي صحبت كردن نداشت، جوري حرفم رو به

خودم برگردونده بود كه اصلا انتظارش رو نداشتم.

ـ خب من كه عيب و ايرادي ندارم كه بره زن بگيره. هم جوون و بر و رو دارم و هم از

خيلي دخترهاي هم سن و سالام با سوادم. 

خنديد و گفت:

ـ خب ديگه راجع به اين موضوع حرف نزنيم. از خودت بگو، از زندگيت راضي هستي؟

نگاهش اونقدر دقيق و روشن بود كه تو تاريكي هم، قدرتش رو مي تونستم ببينم. با

بي تفاوتي گفتم:

 ـ راضي هم نباشيم آخرش راضي ميشم!

وقتي كه اين جمله از دهنم خارج شد تازه فهميدم كه چه حرف نا به جايي زدم و

داشتم خودم رو رسوا مي كردم. فرامرز خودش رو جلوتر كشيد و پرسشگرانه گفت:

ـ  يعني چي؟ يعني از زندگيت راضي نيستي؟

دست و پام رو گم كردم و تو دلم به خودم لعنت فرستادم.

ـ نه، نه... يعني يه جور داشتم ناشكري مي كردم. آخه اين همه آدم دارن حسرت

زندگي منو مي خورن بعد خودم ناراضي باشم؟

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 87



ـ ان شاالله كه همينطور كه ميگي باشه. مهم اين كه تو حسرت زندگي كسي رو نخوري

و احساس رضايت داشته باشي!

واي خدايا اين پسر انگار از سِرِ درونم خبر داشت و هر بار با كمترين كلماتي كه كنار

هم مي چيد منو به چالش مي كشوند. ديدم كه خوبيت نداره اين قدر با يه نامحرم تنها

باشم حتي اگه اون پسر خالم باشه. اگه يهو مامان بيدار مي شد ما رو با هم مي ديد تا

مدت ها بايد دعوا و نصيحت هاش رو مي شنيدم و هر بار تهديدم مي كرد كه به فرخ

ميگه. بلند شدم و گفتم:

 ـ خب آقاي اديب از همصحبتي با شما بهره ها برديم. ان شاالله باقي صحبت ها باشه

واسه فردا. شب بخير!

ـ اگه حرفي زدم ازم خرده نگير دخترخاله. شبت خوش!

لبخندي در دل تاريكي شب بهش تحويل دادم و راهي اتاق شدم.

وقتي كه رو تخت دراز كشيدم دوباره به فكر فرو رفتم. حرف هايي كه فرامرز بهم زد

رو براي خودم تو تنهاي مرور كردم. نوع برخورد و حرف زدنش رو با فرخ مقايسه

كردم. هميشه هر مرد و پسري رو مي ديدم با فرخ مقايسه اش مي كردم. نمي دونم

چرا، شايد براي اين كه بهم ثابت بشه فرخ از تموم مردها بهتره و من بايد تن به اين

توفيق اجباري بدم. شايد به انتخابي كه خودم توش دخيل نبودم شك داشتم و با دو دو

تا چهار تا مي خواستم خيال خودم رو راحت تر كنم. 

درست بود كه فرخ از خيلي مردها بهتر و بالاتر بود اما از بچگي تا به الان بارها ديده

بودم وقتي عصباني مي شد و كسي خلاف ميلش عمل مي كرد، حتي تو جمع و مهموني

هاي خانوادگي بد دهن مي شد و به راحتي فحش و ناسزا مي گفت. بارها با فحش دادن

 به مادر و پدر آدم ها اونهارو مورد خطاب قرار مي داد. به قول فرامرز مردم لباس

هاشون اروپايي بود و سواد و سطح شعورشون تو زمان قاچار و كوچه پس كوچه ها جا

گذاشته بودن!
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اون شب فرامرز تو دلم خيلي خوب نشست و با اين كه حرف هاش بوي فرنگ و

فضاي آمريكا گرفته بود اما اونقدر شيرين و درست بود كه ازش لذت بردم، اون هر

چي بود خودش بود؛ ظاهرش همون بود كه باطنش هست!

****

با فرخ به سمت محله شمرون كه اون زمان از تهران جدا و فاصله داشت رفتيم. چون

شمرون آميخته بود با رشته كوه البرز و هواي سردتري نسبت به تهران داشت حسابي

خودم رو پوشوندم كه مريض نشم.

شمرون از چنار پر بود، يه جور شمرون نبود و بايد بهش مي گفتن چنارون!

چنارهايي كه بخاطر برف، لخت و بي برگ شده بودن. 

از فرخ خواستم كه اول به زيارت امامزاده صالح بريم و قبول كرد. از مغازه اي كه

نزديك حرم بود يه چادر گرفتم و رو سرم انداختم. اون زمان كمتر كسي پيدا مي شد

كه روسري سرش بذاره. اگه خانم هايي كه چادري بودن از رو سري استفاده نمي

كردن. 

تو حياط به دليل سردي هوا جمعيت زيادي نبود. باهم داخل حرم شديم و نزديك

ضريح رفتيم؛ زمان پهلوي هيچ كدوم از اماكن مذهبي حتي حرم امام رضا(ع) مرد و زن

 از هم تفكيك نشده بود و باهم زيارت مي كردن. نزديك ضريح كه شديم فشردگي

جمعيت بيشتر شده بود و فرخ كاملا بهم چسپيد كه با خيال راحت زيارت كنم و

نامحرمي بهم نزديك نشه. ضريح رو گرفتم و با بغض از امامزاده صالح طلب شفاعت

كردم. براي روح پدر عزيزم طلب آرامش و براي خانواده ام دعاي سلامتي كردم. از

خدا خواستم كه هر چي به صلاحمه برام رقم بزنه و بتونم زندگي خوبي رو در كنار فرخ

 شروع كنم. از كيفم يه ده قراني( ده ريال پهلوي) در آوردم و داخل ضريح انداختم.
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وقتي كه زيارتم تموم شد گوشه ضريح رو بوسيدم و با فرخ از حرم بيرون اومديم. 

چندتا چايخونه نزديكي كوه و ضلع شمالي شمرون قرار داشت كه با فرخ تصميم

گرفتيم ناهار رو همون جا بخوريم. 

 چايخونه تو فضاي باز قرار داشت كه با تخت هاي زيادي كه به هم وصل بود و با يه

نرده ما بينشون به اندازه يه فرش شش متري فاصله افتاده بود. از يك طرف هواي

سردي به صورتمون مي خورد و از يك طرف ديگه درست وسط آسمون صاف و آبي

خورشيد مي تاپيد، گرماي خوب و دلنشيني به بدنمون مي داد. فرخ سفارش چلوكباب

داد و سريع برامون آوردن. يه شيشه عرق سگي هم به درخواست فرخ آوردن كه با

اعتراض من همراه شد.

ـ چرا گفتي عرق بيارن؟

اون كه بدون تعارف و سريع شروع به خوردن غذا كرد و منتظر من نموند با دهن

تقريبا پر گفت:

ـ خب مي گفتم چي بيارن؟ تو اين سرما نكنه دوغ مي خواستي بخوري؟

ـ نه ولي قرار نيست هميشه با غذامون اين چيزا بخوريم كه!

با دهن پر بهم نگاهي كرد و گفت:

 ـ تو اين هوا مي چسپه. زود غذات رو بخور تا سرد نشده.

حرفي نزدم و شروع به غذا خوردن كردم. چند لقمه اي خورديم و فرخ براي هر

دومون عرق ريخت. 

ـ عزيزم قراره بعدش برگرديم خونه و دوست ندارم همه بدونن كه من چي خوردم!

با عصبانيت لقمه شو قورت داد و گفت:

 ـ امروز چته روناك؟ چرا اينقدر غر مي زني؟ هنوز نمي دوني خوش ندارم رو حرفم

حرف بياد؟

من كه حسابي تحت تاثير حرف هاي شب گذشته فرامرز قرار گرفته بودم، با اكرا يه
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پيك خوردم و به فرخ گفتم بهتره كه زيادروي نكنيم و بهونه معده درد رو آوردم تا

راضي بشه كه ديگه نخورم. به اونم اجازه ندادم زياد بخوره و چون دوست نداشت

روزمون رو تلخ كنه با كلافگي قبول كرد. ناهارمون كه تموم شد يه انعام درشت هم به

كارگر چايخونه داد و از اونجا بيرون رفتيم. نزديك ماشين شديم كه گفت:

ـ بريم پاي رودخونه؟

ـ اونجا سردتر نيست؟

 ـ نه تا وقتي آفتاب هست هوا خوبه!

از مسير خاكي كه شيب تقريبا تندي داشت بالا رفتيم و به سمت رودخونه در حال

حركت بوديم. 

ـ به قول رضاشاه كه نور به قبرشون بباره، هيچ كبابي مثل كباب بازار نميشه. 

ـ آره اما اينم خوب بود. راستي چيشد امروز وقت خالي داشتي؟

 ـ قرار نيست كه هميشه سركار باشم و وقت استراحت نداشته باشم كه. يعني ما نبايد با

 عيالمون خوش بگذرونيم؟

ـ چرا اما تو از هفت روز هفته، شش روز و نيمش گرفتاري!

دستم رو تو دستش گرفت و گفت:

 ـ ولي از الان به بعد وقت بيشتري باهات مي گذرونم. مي دونم اين چند سال خيلي

بهت سخت گذشته و دوري منو تحمل كردي اما منم جبران مي كنم. 

تو دلم گفتم: در واقع بودن و نخواستنت برام سخت گذشته نه دوريت!

بحث رو عوض كردم و گفتم:

 ـ عه داره صداي آب مياد. فكر كنم نزديك شديم!

ـ آره بيا بريم اون سمت( به بالا دست كه مثل يه نوار طولي درخت هاي چنار قرار

گرفته بودن اشاره كرد) رود از اونجا جريان داره!

باهم رفتيم و من كه بخاطر سردي هوا و ارتفاع نفسم ديگه بالا نمي اومد هر چند صد
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قدم از فرخ مي خواستم كه بايستيم تا نفسي چاق كنم اما اون انگار نه انگار كه اين همه

 راه رو اومده و  حتي راحت تر هم نفس مي كشيد. 

به خط طولي رود كه رسيديم از همون مسير به سمت چشمه اش حركت كرديم. با

سنگ هاي ريز و درشتي كه تو مسير رود بود، صداي قشنگي از تصادف آب و سنگ

به وجود مي اومد و آدم احساس زنده بودن و زندگي رو با تمام وجود لمس مي كرد.

هرزگاري هم اهالي محله با گوسفند و يا خودشون به تنهايي مي ديديم كه با سلام و

برخورد خوب از كنارمون رد مي شدن. ديگه هوا داشت واقعا سرد مي شد و غيرقابل

تحمل. وقتي از اهالي ده پرسيديم كه چقدر ديگه بايد راه بريم تا به چشمه برسيم،

گفتن كه پياده دو ساعت طول مي كشه، پشيمون شديم و همونجا زير شاخه و تنه هاي

چنار خشكيده به روي سنگ هاي بزرگ كنار رود نشستيم. رو به روي رود بوديم و

بالاتر از اون كوه هاي پوشيده از برف ايستاده بودن. خورشيد كه داشت با ماه قايم

موشك بازي مي كرد و كم كم به پشت كوه ها پناه مي گرفت. خم شدم و چند چوب

خيس و مُرده رو از زمين بين برگ و سنگ و خاك برداشتم و به داخل رود پرتاب مي

كردم. فرخ هم سيگاري در آورد و دود كرد. بعضي اوقات يه جور تو فكر و خيال مي

رفت كه اگه كسي متوجه اش نمي كرد ساعت ها به همون حالت مي موند و تو ذهن

خودش زندگي ها مي كرد. از جاده پايين تر بوديم و تقريبا تو تيررس ديد هيچ كس

قرار نداشتيم. دوباره از جام بلند شدم و بين سنگ و برگ هاي قهوه اي و جا مونده از

پاييز چوب برداشتم و به داخل رود پرتاب كردم كه با صداي فرخ به سمتش چرخيدم.

ـ روناك بيا چند لحظه بشين!

با سكوت به حرفش عمل كردم و كنارش شونه به شونه نشستم. رد نگاهش رو دنبال

كردم اما اونقدر دور و عميق بود كه نمي تونستم چيزي كه ميبينه رو ببينم، شايد هم

نگاهش به طبيعت رو به روش بود و اما در واقع نگاهش به عمق طبيعتي كه تو ذهنش

قرار داشت، گرفتار شده بود.
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ـ مي دوني دلم چي مي خواد؟

ناخودآگاه سرم رو به روي بازوش انداختم و دستامو تو جيب پالتوم قرار دادم.

ـ نه، چي مي خواد؟

ـ اين كه دفعه ديگه كه اومديم اينجا با بچه مون باشيم!

بدون اين كه حالت چهره ام تغييري كنه گفتم:

ـ فكر كنم تو بچه رو بيشتر از من دوست داشته باشي!

بوسه اي وسط موهام زد و سرش رو آروم رو سرم گذاشت و گفت:

ـ من خاطر هيچكي رو بيشتر از تو نمي خوام. حتي خاطر آغام و ننه ام؛ اينو هيچوقت

فراموش نكن. من همون فرخي هستم كه وقتي تو هفت سالت و من پونزده سالم، رفته

 بودي پيش يه گوسفندي كه مثلا مثل بزرگترا شيرش رو بدوشي و اون جفتك زد و تو

 با صورت خوردي زمين و گريون اومدي پيشم. اونقدر عصباني بودم كه با چوب رفتم

سراغ گوسفنده و تا تونستم زدمش كه جون داد و مرد. من اجازه نميدم كسي به تو

آسيب بزنه!

با يادآوري اتفاقي كه تو بچگي، تو ده خونه ي بابابزرگمون برام پيش اومده بود و بي

رحمي تمام فرخ كه چطور يه گوسفندي كه تازه زاييده بود رو از پا در آورد و كشت؛

نه احساس غرور و دوست داشتن بهم دست داد بلكه ازش بيشتر از قبل ترسيدم و

حالت انزجاري بهم دست داد. 

ـ اما اون زبون بسته كه گناهي نداشت!

 ـ توام بچه بودي و گناهي نداشتي. من نمي ذارم هيچ پدرسگي به تو آسيب برسونه و

ناراحتت كنه. تو مال مني و كسي حق نداره به كسي و چيزي كه مال منِ ضرري

برسونه!

سرش رو بلند كرد و زير چونه ام گرفت، به سمت خودش چرخوند و وقتي نگاه تو

چشم هاش كردم قلبم از ترس لرزيد، چشم هايي كه نه عشق داشت و نه نفرت بلكه
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پر از جنون و ديوانگي محض بود. 

ـ روناك من نمي ذارم كسي بهت دست بزنه، چه برسه تو رو اذيت كنه. مي فهمي؟

با لرز گفتم:

ـ آره مي فهمم. تو هميشه عشقت رو به من ثابت كردي!

چشمش برقي زد و لبم رو در آغوش لبش گرفت. اما اينبار نذاشتم مثل دفعه قبلي كه

مست بودم و از اين كار لذت بردم، لذت ببرم و بي حركت موندم و مثل خيلي موقع ها

كه تو اين شرايط قرار مي گرفتم، فقط دعا كردم زودتر بوسه اش تموم بشه.

لبش رو جدا كرد و نفسي كشيد و دوباره بوسيد، اونقدر بوسيد كه احساس كردم داره

كنترلش رو از دست ميده. لبش رو به سمت گونه و بعد گوش و گردنم هدايت كرد.

مگه من چقدر مي تونستم در برابر اين عشقبازي يكطرفه مقاومت كنم و يخ باشم؟

بوسه هاي گرم و آتشين فرخ هر كوه يخي رو از پا در مي آورد و آب مي كرد چه

برسه به منِ آدميزاد. دستش رو گرفتم و گردنم رو كمي عقب دادم، با لبخند گفتم:

ـ فرخ يكي از اهالي ده رد ميشه مارو اينجور ببينه زشته. 

نگاه خمارش رو به دور و اطراف چرخوند و گفت:

 ـ پايين جاده و بين اين همه درخت كي مارو ميبينه؟

ـ ولي من اينجور اصلا خيالم راحت نيست. بريم ديگه، دارم يخ ميزنم!

ـ چرا نمي ذاري يه بار يك دل سير ازت كام بگيرم؟ تو مال مني چرا كم محلي مي كني

 با من؟

دستش رو بوسيدم و دست نوازش به صورتش كشيدم.

ـ اينطور نيست فرخ. خب من و تو كه هنوز محرم هم نشديم، وقتي عروسي كرديم من

 مال تو و هر چقدر بخواي ازم كام بگير ولي الان خدارو خوش نمياد. اونم تو همچين

جايي و شرايطي!

ـ گور پدر هر كي كه مخالفه و مارو ببينه. سر همشون رو از گردن ميزنم. 
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از حرفش تعحب كردم و گفتم:

ـ عزيزم اين چه حرفيه؟ مگه ما قاتل جون مردم شديم؟ بيا بريم، كليه هام داره از

سرما درد ميكنه!

به هر زحمتي كه بود فرخ رو راضي كردم كه بلند بشيم و بريم.

نمي دونستم چقدر ديگه مي تونم فرخ رو كنترل كنم و اجازه ندم اتفاقي كه نبايد

بيوفته رخ بده. بالاتر از اين كه عاشقش نبودم، نامحرم بودنمون بود، هر زمان كه باهم

تنها مي شديم ممكن بود دست به زشت ترين و سياه ترين گناه بزنيم؛ ترسناك نبود؟

 هر وقت كه تصور مي كردم بدون هيچ محرميتي زير تن و پاهاي فرخ، تموم ارزش يه

 دختر يعني بكارت رو از دست بدم كل بدنم مي لرزيد و از ترس جبر خدا و آتش

جهنمش مي سوخت.

زندگي برام سخت بود و ظاهرا داشت با اتفاق هاي بدي كه بوش آروم آروم به مشامم

مي رسيد سخت تر هم مي شد!

وقتي كه به شهر رسيديم تقريبا هوا پس افتاده و تاريك شده بود. تو مسير زياد

صحبت نمي كرديم، فرخ به هيچ عنوان نمي تونست تحمل كنه كسي دست رد به سينه

اش بزنه و اينطور در برابر خواسته اش مقاومت كنه. نه اين كه چون من روناك، عشق

دوران كودكيش بودم بلكه اون هم مي دونست كه اگه من مخالفت نكنم اون هم تا ته

اين عشق و تنماي داشتنش ميره و دامن هر دومون به گناه نابخشودني آلوده و كثيف

ميشه. 

انتظار داشتم كه منو به خونه برسونه اما ديدم تو خيابون لاله زار توقف كرد و گفت:

ـ پياده شو!

با تعجب به دور و برم اشاره كردم و گفتم:

ـ اينجا چيكار مي كنيم؟

ـ خب مردم واسه چي ميان؟ بيا كارت دارم!
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مي دونستم باز هم مي خواد با يه جواهر با سنگ كمياب و يا لباس گرون قيمت

فرانسوي منو خوشحال كنه و به روش خودش ابراز علاقه!

خيابون لاله زار پر بود از ساختمون هاي بلندي كه اون موقع جزو بلندترين ساختمون

هاي تهران محسوب مي شدن. پر رفت و آمدترين خيابون تهران بخاطر سالن هاي

تئاتر و سينما، فروشگاه هايي با سبك اروپايي و رستوران و كافه هاي زياد. محلي واسه

 خوش گذروني و اوقات فراغت جوون ها و اهل دلاش!

شونه به شونه فرخ تو غروب دلگير آخرين ماه از پاييز در لوكس ترين خيابون تهران

قدم ميزدم. آدم هاي سرخوشي هم در حال رفت و آمد بودن و بعضي از خانم ها با

همسر و يا دوستشون با دست هاي پر شده از خريد خوشحال، داشتن تو خيابون نفس

مي كشيدن و مي خنديدن. 

شايد اون مرد جووني كه داشت سيگار مي كشيد و سرش پايين بود، شب عروسي

عشقش بود و اون داشت تو هر پُك سيگار خودش رو مي كشت...

بعضي از جوون ها هم تو پياده رو نشسته بودن و ساز مي زدن و مي خوندن. كلاه لبه

دار مشكيشون رو هم جلو پاشون قرار داده بودن تا رهگذري اگه لذت برد از

صداشون و دلش اومد چند قراني با منت تو كلاه بريزه. كنار سينما ركس كه گذشتيم

جمعيت زيادي تو صف پر التهابي ايستاده بودن و منتظر بليط خريدن و ديدن بازيگر

مورد علاقه شون رو پرده ي سينما. از كافه ها هم صداي ساز و آواز به گوش مي رسيد

 و بخاطر حس كنجكاوي از داخل پنجره هايي كه پرده هاشون جمع شده بودن، به

داخل كافه نگاه انداختم. دلم واسه دخترهاي رقاصي كه واسه يه مشت پيرمرد خرفت

و جوون هايي كه براي قر و فر بيشتر و حال كردنشون پول روشون مي ريختن و اونها

هم با ناز و كرشمه براشون مي رقصيدن، مي سوخت. درست بود كه اون موقع هر كس

 دوست داشت به ميخونه و يا مسجد مي رفت، هر كس دوست داشت رقاص مي شد و

ديگرون هم به خواست خودشون اهل نماز و خدا پرستي اما هيچ دختري تو هيچ زماني
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 به خواست قلبي خودش دلش نمي خواد رقاص مردهاي مست و بلهوس بشه!

بالاخره با فرخ داخل يك جواهر فروشي شديم. دست فرخ رو گرفتم و گفتم:

ـ عزيزم واسه چي اومديم جواهر فروشي؟

ـ برات يه هديه گرفتم و دوست داشتم اينجا خودت باشي و بپسندي!

ـ فرخ جان تو كه هميشه برام جواهر و طلا مي گيري. واقعا دوست ندارم اينقدر به

خودت فشار بياري!

ـ داره بهم بر مي خوره ها. هيچ فشاري به خودم نياوردم. دوست دارم زنم دست و

گردنش پر از طلا و جواهر باشه. دلم نمي خواد پيش هيچ زن و دختري تو كم داشته

باشي!

با دعوت صاحب جواهر فروشي كه يه مرد ميانسال و شيك پوشي بود حرف بين من و

فرخ قطع شد. صاحب مغازه كه مشخص بود فرخ رو از قبل ميشناسه براي عرض ادب

از پشت ويترين بيرون اومد و با فرخ سلام گرمي كرد. 

ـ خب آقاي فرهمند سفارش ما آمادست؟

همينطور كه آقاي فرهمند به پايين ويترين خم مي شد با روي خندون گفت:

ـ مگه ميشه سفارش آقاي دوماندي بزرگ رو آماده نكنيم؟ بله آقا، از ديروز

سفارشتون آمادست!

من هم گيج و ساكت فقط نظاره گر رد و بدل كردن صحبت هاي فرخ و آقاي فرهمند

بودم. يك جعبه مستطيلي كوچيك، قرمز مخملي رو از داخل ويترين برداشت و به

سمتمون گرفت. 

ـ بفرماييد. خانم الحق كه آقاي دماوندي بزرگ باسليقه و دنيا ديده هستن. مباركتون

باشه!

زمزمه وار ازش تشكر كردم و چشمم به دست هاي فرخ بود، كه جعبه رو باز كرد و

يك گردنبند طلا با سنگ ياقوت قرمز كه بيشتر به زرشكي مي زد و به صورت دايره
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ي بزرگ بود، در آورد. 

پنج انگشتش رو داخل زنجير برد و باز كرد. به سمتم گرفت و با خنده و پر غرور

گفت:

ـ مباركت باشه روناك خانم!

اولين بار نبود كه با همچين هديه هاي گرون قيمتي منو به وجد مي آورد و خب نمي

تونستم زياد هيجان زده بشم، اما بين خوشحالي، گيجي و تعجب لبخندي زدم و گفتم:

ـ واي فرخ، اين خيلي قشنگه. آخه چرا اين كار رو كردي؟ لابد كلي بابتش پول خرج

كردي!

آقاي فرهمند پيش دستي كرد و گفت:

ـ دقيقا خانم. اين يكي از گرون ترين كارهايي هست كه ما تو فروشگاهمون داشتيم!

فرخ كه حسابي از حرف فرهمند كيف كرد و غرور بيشتري رو تو چشم هاش جا داد

گفت:

ـ تو بهتريني، بايد هم بهترين و كمياب ترين جواهرات رو استفاده كني!

بهش پشت كردم و قفل زنجير رو باز كرد و به گردنم بست. سنگ رو تو دستم

فشردم و با انگشت هام نوازش دادم. تو آينه به خودم نگاه كردم، واقعا با وجود

گردنبند گردنم كشيده و تراشيده تر به نظر مي رسيد. كلي از فرخ تشكر كردم و

باهم راهي خونه شديم. تو كوچه ايستاد و هر كار كردم كه بياد داخل قبول نكرد. گفت

 كه مراقب خودم باشم و به خوبي متوجه ي حرفش شدم، اون به هر پسر و هر

جونداري كه بهم نزديك مي شد، مي ترسيد و مي خواست من از همه به جز خودش

دوري كنم. بعد از نصيحتي كه در واقع داشت ابراز علاقه اش بهم نشون مي داد، از هم

خداحافظي كرديم.

همه خونه بودن و خيلي زود متوجه ي هديه فرخ شدن. تبريك گفتن و كلي تعريف و

تمجيد از زيبايي گردنبند و دست و دلبازي فرخ. مامان هم كه تو دلش خوشحال بود
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كه دخترش تو ناز و نعمت و محبت بي حد و مرز نومزدش قرار داره. اما از زبون

دعوام كرد كه چرا اجازه دادم فرخ اينقدر ولخرجي كنه و هر چي پول درمياره بايد

واسم هديه بخره. مي گفت بايد واسه آينده و بچه هاتون پس انداز كنيد ولي من با

سكوت و لبخند سعي داشتم حرف هاش تموم بشه، اون مادر بود و هميشه اين حق رو

براي خودش در نظر داشت كه به شيوه خودش منو دوست داشته باشه و مراقبم باشه.

دور هم جمع شده بوديم و داشتيم گل مي گفتيم و بلبل مي شنيديم. 

عمو تيمور به مامان گفت:

ـ سميه خانم هنوز قليونتون به راهه؟

ـ آره. برات چاق كنم؟

خاله پيش دستي كرد و گفت:

ـ نه سميه، به زور سيگار رو ترك كرده حالا مي خواد قليون بكشه؟ 

عمو تيمور خنديد و گفت:

ـ آره، اگه زحمتي نيست اون قليون رو برامون چاق كن!

مامان چشمي گفت و بلند شد. ماهم به غرولند كردن خاله با عمو تيمور مي خنديديم.

وقتي قليون آماده شد عمو تيمور گفت:

ـ نظرتون چيه كه بريم رو تخت داخل حياط بشينيم؟

خاله ديگه حسابي كفري شده بود و گفت:

ـ مرد، تو اين سردي هوا كجا بريم؟ همين جا بشين ديگه!

مامان كه كمربسته بود خاله رو حرص بده گفت:

ـ  خيلي هم سرد نيستا. فكر كنم قراره بارون بياد هوا گرفتست. بخاري نفتي رو مياريم

 ميذاريم وسط تخت كه سردمون نشه!

كامران گفت:

ـ خب منم برم تخته نردم رو بيارم و بازي كنيم.

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 99



اين بار من كه ساكت بودم گفتم:

ـ كامران تو خوب با بقيه بازي مي كني ولي تا به من مي رسي كه بهم ياد بدي ميگي

وقت ندارم!

ـ خب من حوصله ياد دادن به كسي ندارم ولي حوصله بازي كردن كه دارم!

خلاصه با پر حرفي تموم، بلند شديم و مامان و خاله به هر كدوممون وسيله اي داد كه

با خودمون بياريم تو حياط. يكي سماور كوچيك چاي، يكي ديگه سيني و ظرف ميوه و

پشتي...

اول قالي روي تخت انداختيم و پشتي هارو دور تا دورش گذاشتيم و بعد وسيله هايي

كه دستمون بود، در آخر هم بخاري رو وسط گذاشتيم و خودمون دورش نشستيم.

مامان لامپ هاي حياط رو روشن كرد و حسابي فضاي بينمون شاد و پر انرژي شد.

تو استكان هاي كمر باريك با نعلبكي هاي سفيد كه دورش انگار كاشي كاري قرمز

رنگ كرده بودن چاي مي خورديم. صداي تاس انداختن و افتادن روي تخته صداي

خيلي قشنگي بود كه با صداي قل قل قليون رقابت مي كرد. خاله كه سرمايي بود واسه

خودش پتويي آورد و رو پاش انداخته بود و يه كلام حرف از گذشته مي زد و يه كلام

از دست عمو تيمور واسه اين كه هوس حياط و قليون كرده بود مي ناليد. مامان هم كه

تصميم گرفته بود تا خاله اينا ايران هستن براي هر كدومشون كلاه ببافه، ميله و

كامواهاش رو آورده بود و داشت بين تعريف و ميوه خوردنش كلاه مي بافت. من،

البرز و كتايون هم به بازي كامران و فرامرز كه خيلي جدي گرفته بودن نگاه مي

كرديم. من كه هيچي بلد نبودم و الكي داشتم كامران رو راهنمايي مي كردم كه اون

هم عصبي مي شد و مي گفت كه خودم بلدم و نياز به كمك ندارم. 

و در آخر برنده بازي فرامرز شد و براي دلجويي از كامران سرش رو بوسيد و كامران

كه نمي تونست باخت رو قبول كنه گفت:

ـ قبول نيست من حواس جمع نبودم، اگه راست ميگي بيا يه دور ديگه بازي كنيم!
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فرامرز خنديد و عقب كشيد...

ـ حالا چه حواست بود و چه نبود، من برنده شدم.

ـ ببين ترسيدي كه نمياي!

 ـ تو هر كلكي بزني منو نمي توني مجبور كني كه بيام بازي كنم. البرز جاي من ميشينه

و بازي مي كنه!

خاله سمت چپ و كتايون سمت راستم نشسته بودن. مامان واسه فرامرز چايي ريخت و

 مشغول چاي خوردن شد. خاله آروم رو پام زد و در گوشم گفت:

ـ روناك كسي بين دوستات خانواده دار و با اصالت پيدا نميشه؟

با تعجب خنديدم و گفتم:

ـ خاله مگه كسي مي تونه بدون خانواده هم به دنيا بياد؟

اينو كه گفتم همه خنديدن، از ته دل خنديدن؛ خاله هم از حرفي كه زد و جوابي كه

شنيد خنده اش گرفت. عمو ني قليون رو از لبش جدا كرد و به سمتم گرفت و گفت:

ـ نه روناك جان، منظور خاله ات اين كه مي خواد واسه فرامرز زن بگيره!

ابروهام رو بالا انداختم و گفتم:

ـ آهان... پس بگو چرا دنبال اصالته. 

خاله نوچي فرستاد و گفت:

ـ نه انگار از شماها بخاري بلند نميشه. روناك جون مي خوام تا وقتي اينجاييم فرامرز

رو زنش بدم و خيالم راحت بشه. مي ترسم بچم گول اين دختراي دريده آمريكايي

بخوره و خودش و مارو بدبخت كنه.

زير چشمي به فرامرز كه قندي رو زبونش گذاشت، نگاه كردم. خنثي با لبخند

هميشگيش داشت مارو نگاه مي كرد.

مامان گفت:

ـ خودم واسه پسرم زن ميگيرم. اون فقط انتخاب كنه، خودم ميرم خواستگاري. رشيد و
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 با غيرت نيست كه هست، كاري و درس خونده نيست كه هست، از خداشونم بايد

باشه!

خاله گفت:

ـ خدا از بزرگي كمت نكنه خواهر. هان روناك؟ نگفتي بين دوستات كسي با اصل و

نسب و خوش بر و رو سراغ نداري؟

ـ والا چي بگم خاله! بعد از مدرسه زياد با دوستام ارتباطي ندارم. اكثرا هم كه ازدواج

كردن!

ـ اون چي؟ اون دختري كه روز اول كه ما رسيديم خونه تون بود؟

مامان كه داشت كاموا و ميله رو بهم زنجير مي زد گفت:

ـ نه خواهر اون خيلي مناسب شما نيست!

خاله با تعجب يكم خودش رو جلو كشيد و گفت:

 ـ چرا؟ بابا و داداش شر و شوري داره؟ يا خودش دختر سر به هوا و بي آبرويه؟

ديدم هر چي بيشتر سكوت كنم از فتانه ي بدبخت يه اژدهاي دو سر و وحشتناكي

واسه خودشون مي سازن.

ـ  نه خاله جان، اين چه حرفيه؟ خيلي هم خانواده خوب و با آبرويي داره. خودش هم

از هر انگشتش يه هنري زده بيرون. تازه دانشگاه هم مي خواد بره و دختر سر به زير

و با حيايي هست. ولي خانواده اش مذهبي هستن و دختر به غريبه نميدن؛ كلي

خواستگار غريبه داشته ولي قبول نكردن. بعدشم شما كه تو تهرون نيستين و اون سر

دنيا زندگي مي كنيد!

خاله كه نااميد شده بود سرش رو با حسرت تكون داد و گفت:

ـ خدا واسه ننه و آقاش حفظ كنه. ان شاالله كه شوهر خوبي گير اين دوستت بياد و يه

زن خوبي ام واسه پسر ما!

با ياد فتانه دلم هواش رو كرده بود، عجيب بود كه نه به خونمون اومده بود و نه زنگ
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تلفن خونه رو زده بود. مي دونستم كه خونه هست و جايي نرفته ولي دليل غيبتش رو

نمي دونستم. تصميم گرفتم فرداي اون شب حتما به سراغش برم تا جوياي حال و

غيبتش بشم.

فرامرز خنديد و گفت:

ـ خب خدارو شكر كه زن دادن من فعلا منتفي شد. 

خاله چشم غره اي رفت و گفت:

ـ بتمرگ سر جات ببينم. اين خبرا نيست، يا با زنت پا ميشي برميگردي يا هم همينجا

پات رو به زنجير ميبندم!

از حرف ها و تندي خاله خندمون گرفته بود كه كتايون با ذوق خاصي گفت:

ـ خاله، خاله... ميگم من دوست خانواده دار و خوش بر و رو دارما. مي خواي واسه

فرامرز؟

فرامرز با تمسخر گفت:

ـ مگه مي خوام بچه بزرگ كنم؟ من دختر بالغ مي خوام وگرنه بچه داري بلد نيستم!

كتايون اخمي كرد و گفت:

ـ خيلي هم دلت بخواد آقا. برو كه لياقت دوست هاي منو نداري!

خاله دوباره به فرامرز غريد و گفت:

ـ خفه خون بگير بچه. دست تو باشه همه دخترهارو فراري ميدي. ماشاالله مگه كتايون

چشه؟ بچه است؟ نه. بالغ و خوشگل. با سوادم كه هست!

كتايون با حرف خاله رنگش پريد و مامان خنديد...

ـ سيمين حالا از دخترهاي مردم نوميد شدي اومدي سراغ دختر من؟ بهت گفته باشم

تا روناك نره سر خونه زندگيش كتايون جايي نميره.از قديم گفتن اول دختر بزرگتر!

فرامرز به كتايون گفت:

ـ نترس كسي به تو كاري نداره. مگه من ديونه شدم تو رو بگيرم( به عمو اشاره اي
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كرد و گفت) بابا بسه، زياد كشيدي. بده ما بكشيم!

خاله سيمين با عصبانيت گفت:

ـ تحويل بگير آقا تيمور. پسرت قليون و عفيوني نشده بود كه به لطف و مرحمت شده

دودي هم شد!

عمو هم قليون رو داد به فرامرز كه با اولين پكي كه زد به صرفه افتاد و همه زير خنده

زديم. يه آن به ذهنم رسيد كه فرخ سه، چهار نخ سيگار رو هم پشت سر هم بكشه

صرفه اش نمي گيره، بعد فرامرز كه تو كشور كفر و كافر همه چيز واسش فراهمه اما

دست به اين كارها نزده و اون واقعا پاك بود. 

كتايون كه بعد از حرف خاله تو خودش غرق شد، تكوني بهش دادم و آروم گفتم:

ـ چته؟ 

ـ هان؟ هيچي!

 ـ ولي بعد حرف خاله بهم ريختي!

ـ نه، خوبم. خاطر جمع!

شكم داشت به يقين تبديل مي شد، كتايون واقعا عاشق شده بود. بايد تو يه وقت

مناسب باهاش مي نشستم و حرف مي زدم. نمي تونستم مانعش باشم اما بايد كنارش

مي بودم كه به چاه نيوفته. 

مامان، خاله و عمو تيمور كه عادت داشتن زود بخوابن به ما شب بخير گفتن و داخل

خونه رفتن. ما جوون ها هم مونديم و حرف هايي تو سن و سال خودمون مي زديم. با

اين كه خسته بودم و دلم مي خواست بخوابم، ولي بخاطر لذت همصحبتي با فرامرز كه

شب گذشته چشيده بودم دلم مي خواست بازهم حرف بزنه. صداي رسا و صافِ

مردونه اش خيلي دلنشين بود؛ اونم با حرف هاي منطقي و قشنگي كه ميزد. اصلا مثل

مردهاي اون زمان كه لاتي و كوچه بازاري حرف مي زدن و هيچي هم نمي دونستن اما

پز همون اطلاعات دروغ و ناقصي كه تو بازار دست به دست مي چرخيد رو مي دادن،

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 104



نبود. اون كم حرف مي زد و هيچ اصرار و زوري به خرج نمي داد كه كسي حرفش رو

تاييد كنه. دقيقا نقطه مقابل فرخ كه كم حرف بود، اما اگه حرفي كه مي زد انتظار

داشت همه تاييد كنن و خلاف حرفش چيزي نشنوه.

قليون كه ديگه داشت خاموش مي شد، فرامرز گذاشتش كنار. چهار زانو نشست، يه

پرتقال برداشت و شروع به خوردن شد.

ـ خب روناك خانم شنيدم كه خيلي به نوشتن و كتاب علاقه داري!

نگاهي به كتايون انداختم، كامران گفت:

ـ آره. شده فروغ فرخزاد!

خنديدم و گفتم:

ـ روحشون شاد. آره بعضي اوقات كاغذي رو سياه مي كنيم!

 ـ پس بايد حتما بخونم.

كتايون گفت:

 ـ دلتو خوش نكن. روناك دفترهاشو به هيچ كس نميده كه بخونه. 

ـ يعني به آقا فرخ هم نميدي بخونه؟

نمي دونم چرا هر بار دوست داشت از فرخ و رابطه من و فرخ بيشتر بدونه، شايد هم

من شكاك بودم.

ـ فرخ خيلي حوصله كتاب خوندن و شعر نداره. بعضي اوقات خودم براش مي خونم و

اونم تعريف مي كنه. البته اينقدر گرفتار و مشغوله كه وقت كتاب خوندن پيدا نمي كنه!

دستي تو موهاي مشكي و فرفريش كشيد و گفت:

ـ ولي من كه دوست دارم بخونم بايد چيكار كنم؟

البرز با شيطنت گفت:

ـ  داداش بريم از اتاقش بدزديم؟!

كامران دستي زد به شونه البرز زد و مردونه گفت:
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 ـ نبينم كسي اذيت خواهر بزرگه كرده باشه. بري تو اتاقش پاتو قلم مي كنم!

دستي به پشت كمرش كشيدم و گفتم:

 ـ قربون معرفت و غيرتت داداش. حالا كه دوست داري باشه فردا يكي از دفترهامو

بهت ميدم كه بخوني!

از خوشحالي دستشو بهم كوبيد و گفت:

 ـ چي بهتر از اين. قول ميدم خيلي زود و صحيح و سالم برات برگردونم!

كتايون و كامران كه بايد فردا مي رفتن مدرسه به همراه البرز بلند شدن. فرامرز

آرنجش رو به بالشت زد و خودش رو خم كرد. تو فكر فرو رفته بود و به حياط نگاه

مي كرد. هوا ديگه خيلي سرد شده و دير وقت بود. فرامرز رو به همون حالت تنها

گذاشتم و تو سه نوبت رفت و برگشت وسايلي كه رو تخت بود و هيچكس جمع نكرد

رو جمع كردم. همه پشتي هارو هم آخر سر بردم و فقط قالي و بخاري مونده بود. كنار

تخت ايستاده بودم و گفتم:

ـ آقا شما قصد خوابيدن نداري؟

فرامرز كه انگار تازه به اين دنيا برگشته بود، لبخندي زد و گفت:

ـ هنوز بي خوابي دارم. 

ـ حالا كه بي خوابي داري بهتره كه بري داخل اتاق بيدار بموني تا اينجا بچايي و اين

چند روز تعطيلي رو زير لحاف به سر ببري!

دستش رو كنار بخاري گرفت و گفت:

ـ ولي با وجود اين بخاري زياد سردم نميشه!

اخم كردم و گفتم:

ـ يعني مي خواي تا صبح اينجا بموني؟ اين كه شعله اش كم شده، فكر كنم نفتش ته

كشيده.

ـ حالا چرا داري اصرار مي كني كه منو بخوابوني؟
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از لحن زيادي خودمونيش جا خوردم و يكم جدي شدم.

ـ من هيچ اصراري ندارم ولي خب اينجا جاي خوابيدن نيست. فردا كه مريض شدي و

افتادي، خاله ي بدبخت من بايد ازت پرستاري كنه!

با دست آروم رو قالي زد و گفت:

ـ يه لحظه بشين!

بدون هيچ حرفي لبه تخت نشستم و چرخيدم كه تقريبا رو به روش باشم. نمي دونم

چرا اين كار رو كردم و به اتاقم نرفتم.

ـ روناك حرف مامانم رو جدي نگير. ديشب  هم به عمه و زنعموهام سپرد كه برام زن

پيدا كنن(خنديد ) البته اونهاهم دخترهاشون رو غيرمستقيم معرفي كردن، اما در كل

دارم بهت ميگم نه از فردا بري دوست و همسايه رو واسه مامان معرفي كني؛ وگرنه

سر منو كچل مي كنه!

منم خودم رو به بي تفاوتي زدم و گفتم:

 ـ نه كه من از الان فكرم درگير زن گرفتن تو شده. به من چه اصلا!

سري با خنده تكون داد و گفت:

ـ خب خداروشكر كه فراموش كردي. 

ـ حالا بگو چرا اينقدر مقاومت مي كني؟

ـ مقاومت نمي كنم ولي با اين روش و شيوه مامان راضي نيستم كه ازدواج كنم. من

شرايطم فرق مي كنه، دارم اون سر دنيا درس مي خونم و كار مي كنم، وقت سر

خاروندنم ندارم بعد از اينجا يه دختري رو با خودم ببرم و تو خونه حبسش كنم ؟ 

ـ خب كار كنه، نه همش تو خونه ور دل زنش باشه. اون كه ديگه مرد نيست!

ـ اما من دلم مي خواد با زنم وقت بگذرونم و باهم باشيم!

دوباره فرامرز رو با فرخ مقايسه كردم، فرخ هميشه گرفتار بود، صبح، ظهر، شب؛

وقت، بي وقت. كمتر خونه بود و با خانواده وقت مي گذروند. اما فرامرز دوست داشت
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كه بيشتر به زنش محبت كنه و تنهاش نذاره. در واقع احساس مسئوليت مي كرد كاري

 كه اون زمان مردها اون رو زن ذليلي و خاله زنك بازي مي دونستن. تو دلم گفتم:

خوش بحال زنت!

ـ اينم حرفيه. اما ديگه هم سن و سالهات حداقل يه بچه رو دارن!

ـ مباركشون باشه. نمي خوام هر جور شده فقط ازدواج كنم، من دلم مي خواد واقعا

عاشق زنم باشم و خودم انتخابش كنم. هنوز تو ايران خيلي پسرها شب اول حجله

زنشون رو مي بينن، اين كه نشد؛ آدم ميره يه كلاه هم بخره مي ذاره رو سرش و

نگاهش مي كنه، مي پسنده بعد مي خره!

خدايا داشتم از اين همه درك و فهم اين پسر شاخ در مي آوردم و به قول معروف

زبونم بند اومده بود. تو عمرم هيچكسي رو اينقدر باشعور و بافرهنگ نديده بودم.

حرف هايي ميزد كه هيچ معلم و روحاني اي بلد نبود بزنه. چقدر دلم مي خواست كه

فرخ هم بلد بود اينجوري حرف بزنه و طرز فكرش به قشنگي طرز فكر فرامرز بود.

درست بود از نظر ظاهر و جذابيت فرخ يه سر و گردن كه نه، هزاران برابر فرامرز

خوش سيماتر و باكلاس تر به نظر مي رسيد. وضع مالي عالي و اعتبار شخصيت بالايي

داشت و فرامرز يه ظاهر معمولي و با لباس هايي كه زيادي جوون پسند و آمريكايي

بود. اما فكر و شخصيتش از ظاهر خيلي ها، مردونه تر و قابل احترام تر بود. 

ابرويي بالا انداختم و گفتم:

ـ اين حرف هارو اونجا بهت ياد دادن؟

سرش رو پايين انداخت و گفت:

ـ تنها چيزي كه تو دنيا كسي نمي تونه اون رو تحميل كنه، عقايد آدمه!

من كه ديگه داشتم ديونه مي شدم و هر آن ممكن بود زبونش رو از دهنش در بيارم و

ببوسم، بخاطر حرف هاي قشنگي كه از مغزش به زبون مي آورد. بدون حرفي بخاري

رو خاموش كردم و گفتم:
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 ـ خب امشب هم از دانش و اطلاعاتت بهره بردم. پاشو برييم داخل. اين بخاري رو هم

بذاريم همينجا، چون الان خيلي گرمه نميشه بهش دست زد!

از جاش بلند شد و بالشتي كه پشت سرش بود رو بغل گرفت و با خودش به داخل

آورد. بين اتاق خودم و كامران ايستاديم و باهم خداحافظي كرديم. 

از حرف هاي فرامرز دلم چند خط نوشتن مي خواست. پشت ميزم نشستم و تو دفتري

 كه از سرگذشت خودم از زمان بچگي تا بزرگ شدنم، از دوست نداشتن فرخ و زور و

اجبارهايي كه منو داشتن له مي كردن، از محبت هاي فرخ و بازيگري من، از زورگويي

و كارهايي كه با انجام دادنش منو آزار مي داد و دم نمي زدم؛ شروع به نوشتن كردم.

چند شبيست كه يك نفر را پيدا كرده ام كه با هر كلمه كه مي گويد، مثل سيلي مرا« 

بيدار و بيدارتر مي كند. چشمانم را به روي واقعيت و حقيقت هاي زندگي باز مي كند و

 تازه مي دانم كه از دنيا و رسم زندگي هيچ چيز را نمي دانستم. فقط ادعاي درك و

فهميدن را داشتم. او يك استاد است اما در هيچ دانشگاهي درس نمي دهد، او معلم

است اما در هيچ كلاسي نيست، او يك روحاني است و درس اخلاق مي دهد با اين كه

به روي هيچ مبمري نمي نشيد و در مسجدي پا نمي ذارد. او زيباترين سيما را دارد با

اين كه در آينه جز اجزاي معمولي صورتش چيزي نمايان نمي شود؛ او زيباترين سيما

را از درك و فهم زيبايش دارد!

آه كه چه خوب است، دلم مي خواهد ساعت ها بنشينم و دو گوش ديگر هم پايين

شقيقه هايم بگذارم تا امواج صدايش تنها به گوش هاي من برسد و در وجودم پخش

شود. دلم مي خواهد هيچ وقت پلك هايم به روي هم آرام نگيرند و هميشه با چشمان

باز خيره به دهانش شوم و زيبايي كلامش و پاكي چشمانم را بنوشم تا سير شوم. 

او شبيه هيچ كس نيست، حتي فرخ؛ فرخي كه با هر كه مقايسه اش كرده بودم برنده و

 يكه تاز بود اما در برابر اين موجود ناشناخته فرخ بازنده است. فرخ ناي رقابت با

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 109



بزرگي و قدرت او ندارد. 

آه... من دارم از كسي مي نويسم كه هر چه كاغذ را برايش سياه كنم جوهر وجودش

در ذهنم تمام نمي شود. حتي اگر دهها قلم برايش در دست بگيرم. 

هر بار كه او را به چالش كشاندم او پيروز شد و من در برابرش لالموني گرفته ام. 

من او را هر سال ميبينم و با او همصحبت مي شوم اما در اين زمان كه باز او را ديده ام

انگار آدم تازه اي از او زاييده و سر بلند كرده است. 

خدايا چرا هر چه از او بيشتر مي شنوم گوش هايم تشنه تر مي شوند و براي صدا و

آوايي كه از دهانش بيرون بيايد آنطور هراسان و بي تاب مي شوند؟

»او كيست؟ به واقع او كيست؟!

نمي دونستم چرا داشتم از فرامرز مي نوشتم، اما بيشتر از اين هم توانايي ممناعت از

حس درونيم نداشتم؛ بايد مي نوشتم تا خالي مي شدم. جرم بود؟ نه هرگز. نوشتن از

يه فرشته و مرد فرهيخته اي به هيچ عنوان جرم نبود!

فرداي اون روز وقتي كه تو كارها به مامان كمك كردم، بعد از ناهار كه هر كي جايي

رو گرفت و خوابيد به خونه ي باباي فتانه رفتم. 

پدرش هميشه براي ناهار و استراحت به خونه مي اومد و مي خوابيد كه بعد از ظهر

دوباره بازار بره و با مردم چك و چونه بزنه. برخلاف خونه ما تقريبا دلباز و بزرگ بود،

 يه حياط با حوض آبي دايره اي وسطش، گل و درخت هر چقدر كه آدم دلش مي

خواست پيدا مي شد، با تختي كه دو برابر تخت ما بود و شب ها برادرها و خواهرش با

بچه هاشون مي اومدن و دور هم صفا مي كردن. ورودي خونه شون رو با يه پرده سياه

رنگ زخيم پشت در حياط تقسيم كرده بودن. آشپزخونه شون بيرون از ساختمون و

گوشه حياط بود. زيرزميني هم براي نگه داري مواد غذايي مثل، كشمش، سير، آبليمو،
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برنج و حبوبات... 

يه هال تقريبا بزرگ و دو اتاق. يه اتاق كه براي پدر و مادرش بود و يه اتاق هم براي

وسايل خونه، لحاف و پشتي... و جاي خواب براي فتانه. خوشبختانه چند سالي مي شد

كه با رفتن برادرها و خواهرش سر خونه زندگي خودشون فتانه به ظاهر هم اتاقي

براي خودش داشت. 

چون مامان و باباش تو اتاق بغلي خواب بودن من و اون مجبور بوديم آروم تر صحبت

كنيم كه اونها بدخواب نشن.

 ـ تو چرا چند روز نه زنگ مي زني و نه مياي؟ حالا من كه هم خانم ملكي مي اومد و

وقت نكردم و هم با وجود خاله اينا وقت زنگ زدنم نداشتم!

ـ مي دونم، من كه ازت ناراحت نشدم. از وقتي خانم جون فهميد كه خاله ات اومدن

ديگه ميگه نيام. زشته ديگه، دوتا پسر مجرد و جوون. هي مي اومدم زنگ بزنم خانم

جون مي گفت ممكنه روناك با فرخ رفته باشه بيرون يا يكي ديگه جواب بده. 

ـ يعني تا يه ماه تو حق نداري به من زنگ بزني يا بياي خونه مون؟ به جون كامران كه

مي خوام بعدش دنيا هم نباشه، مامان هر روز ازم مي پرسه كو اين فتانه؟ چرا پس

نمياد. وقتي هر روز خونه ما افتادي بايدم شاكي بشه!

فتانه كه حسابي از دلتنگي و پرس و جوي مامان خر كيف شده بود با خنده گفت:

 ـ نه حالا تا يك ماه. ديروز كه خانم جونم يه كاسه آش آورده بود خونتون و تو نبودي

ديد كه خيلي خانواده خوبي داره خاله ات و پسراشم چشم حلالن كمي خيالش راحت

شد ولي گفت كه تو جمعتون نباشم و زياد خوش و بش نكنم. اصلا موندم با اين اوضاع

واقعا تهش مي ذارن برم دانشگاه يا نه. آخ داشت يادم مي رفت، اي من قربون مامانت

بشم، زير پاش فرش بشم روم راه بره ولي چه فايده مامانت اينقدر دوستم داره ولي

پسر بزرگ نداره كه عروسش بشم؟!

از حرفش خندم گرفت. دودل بودم كه حرف خاله رو بهش بزنم يا نه ولي دل به دريا
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زدم و گفتم...

ـ اگه مامانم پسر بزرگ نداره ولي در عوض خاله ام پسر بزرگ داره و حتي ديشبم

اومديم تو حياط نشستيم و خاله گفت كه تو رو واسه فرامرز مي خواد ولي بهش گفتم

كه دو خونواده اصلا بهم نميان و بابات دوست نداره با غريبه وصلت كنيد!

انتظار داشتم پاشه و از خوش خبري كه بهش دادم برقصه ولي نوچي فرستاد و سرش

رو تكون داد.

ـ نه... اينقدر گفتي خاله ام و پسراش قراره از آمريكا بيان من گفتم نكنه فردين قراره

ببينم. چرا اين فرامرزخانتون  بر و روي درست حسابي نداره؟ اونم با لباس هاي

عجيب و غريبش آدم خجالت مي كشه بهش نگاه كنه. من شوهر مردونه مي خوام،

سيبيلو و رشيد باشه. نه كه بگم كوتاه بودا، بدبخت بلنده ولي بلندتر...

از حرف هاي فتانه راجع به فرامرز خوشم نيومد و بي اختيار اخمي روي خط ابروم

نشست. اون كه نمي دونست فرامرز اگه ظاهر زيبايي نداره اما چه با اصالته و از صد تا

پسر خوشتيپ و خوش سيما اون زمان با ادب تر و فهميده تره. 

وقتي فهميد ابروهام تو هم رفته و ناراحت شدم گفت:

ـ وا؟ روناك ناراحت شدي؟ مرگ خودم منظور بدي نداشتم!

نگاهش نكردم و گفتم:

ـ خوبه آدم وقتي دو كلوم با يكي همصحبت نشده الكي پشتش صفحه درست نكنه.

همين فرامرز هر چي هم باشه از صدتا مردهاي اين دوره زمونه بهتر و فهميده تره. 

ـ اوه، اوه... ببين خانم چجور هواي پسرخالشو داره. والا حالا اگه از فرخ بد مي گفتم كه

 عين خيالتم نبود. 

چشم غره اي رفتم و گفتم:

 ـ بس كن فتانه. هي اينقدر همه چيز رو باهم مخلوط نكن. ول كن...

ـ باشه. حالا چرا اينقدر بهم ريختي؟ 
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خلاصه با دلجويي و شروع به غيبت و گزارش آدم هاي محل توسط فتانه از اون حال و

هوا بيرون اومدم و با دل خوش باهم خداحافظي كرديم. قرار بود عمو، زنعمو و فرخ

براي شام بيان خونمون و با خانواده خاله اينا بيشتر آشنا بشن و هم عرض ادب كرده

باشن و من مجبور شدم زود از فتانه خداحافظي كنم.

كسي جز مامان، خاله و شوهر خاله خونه نبودن. بقيه انگار رفته بودن به سينما تا فيلم

ببينن. اولينبار بود كه كتايون و كامران به سينما مي رفتن و مي دونستم اين پيشنهاد از

طرف فرامرز و البرز بوده.

چون مامان و خاله بودن ديگه نيازي به كمك من نبود و راهي اتاق شدم. دوست داشتم

 كه بنويسم؛ به فرامرز قول داده بودم كه اون روز دفتر شعر و نوشته هام رو بهش بدم

 و بخونه. مي خواستم چند برگ ديگه رو هم سياه كنم و زماني كه برگشتن بهش بدم.

تنهايي نواختن دلنشين است،« 

 اگر به ياد گمشده ات قطعه اي بسرايي

اگر چشم هاي روي هم بسته ات

او را ببينند و از رقص انگشت هايت لبخندي بزند

و اگر بوسه اي بر لب هاي قرمزت بنشاند

»و تو براي چند صباحي بميري! 

خالي تر از سياه ام اگر تو مرا دگر نخواهي« 

پر حسرت تر از شاهين در قفس مي شوم

اگر مرا به آغوشت رهي نباشد

بي تو بودن را به چه مانند كنم؟

بي تو بودن را به چه معنا كنم؟

اگر نباشي خورشيدي طلوع نخواهد كرد
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ستاره ها از آسمان سياه كوچ خواهند كرد

تو اگر نباشي اكسيژن ها مي سوزند 

در سوزِ هجرتت.

دگر مرغ عشقي نمي خواند،

شوق پروازي ندارد شاهين بالغ رسيده،

»اگر تو نباشي! 

خودم هم نمي دونستم كه هيچ همه شعرهاي غمگين رو براي كي مي سرودم و در غم

چه جدايي اي به سر مي بردم كه تمومي نداشت. من براي يك ناشناخته اي داشتم

عاشقانه مي نوشتم. 

عاشق نبودم ولي عاشقانه نوشتن رو از بَر بودم. عاشقي بلد نبودم ولي قلمم از مجنون و

 فرهاد هم بهتر با رسم و چاه عشق آشنا بودن. تناقض و حتي تضاد زيبايي بود... 

****

يه دامن مشكي چين دار كه تا وسط ساق پام مي رسيد رو پوشيدم. پيراهن دكمه دار

سفيد كه گل هاي درشتش شبيه گل محمدي و سياه رنگ بود رو پوشيدم. موهام رو

هم برس كشيدم و فقط با يك رژ لب قرمز كه اينقدر كم روي لبم كشيدم بيشتر شبيه

صورتي ميزد تا قرمز؛ آماده ي پذيرايي از فرخ و خانواده اش شدم.

بچه هاهم برگشته بودن و داشتن با شور و حرارت از فيلمي كه ديده بودن تعريف مي

كردن.

 من و فرخ هرزگاهي به سينما مي رفتيم و فيلم مي ديديم. فرخ فيلم ديدن رو خيلي

دوست داشت ولي من يك ساعت نشستن تو سينما و تكون نخوردن رو بيهوده مي
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دونستم. 

مامان با نگاهي كه بهم انداخت، گفت:

 ـ هزار ماشاالله داغت نبينم. آفرين، هميشه وقتي نومزدت مياد همينجور خوشحال و

خوشگل باش! 

لبخندي زدم و باشه اي گفتم. من از جمع و شور و حرارتي كه با حرف هاي اونها به

وجود اومده بود خوشحال بودم و زياد به فرخ فكر نمي كردم. اما بايد به قولي كه به

خودم داده بودم پايبند مي موندم و روزي هزار بار تو دلم مي گفتم كه عاشق فرخ

هستم تا كم كم باورم بشه و شايد طعم عاشقي رو زبونم بياد.

بالاخره رسيدن و در اوج شگفتي پدربزرگ هم باهاشون بود. پدربزرگ بعد از مرگ

مادربزرگ حوصله ي تنهانشيني و بوي غم خونه اي كه تو روستا بود زندگي مي كرد

رو نداشت. هفتگي خونه ي عمو، عمه هام و در آخر هم در كنار ما زندگي مي كرد و

دوست داشت در كنار نوه ها و بچه هاش به باقيمونده عمرش برسه. 

دستش رو بوسيدم و اون هم بوسه اي روي سرم نشوند.. پيرمرد هشتاد ساله اي كه

پادشاهي شش پادشاه رو از زمان قاچار تا پهلوي رو ديده بود و براي خودش مورخ و

مُلاي بزرگي بود؛ بزرگ خاندان و مورد احترام مردم. بخاطر همينم مغرور ولي

مهربون بود. زياد حوصله ي سر و صدا رو نداشت و نوه هايي كه كوچيك تر بودن رو

زياد تحويل نمي گرفت. بخاطر سنت و باورهايي كه باهاش بزرگ شده و اون رو بين

بچه هاش رواج داده بود، پسر دوست بود ولي منو چون نامزد و ناف بريده ي فرخ

بودم رو بين نوه هاي دختر بيشتر دوست داشت.

بعد از شام دور هم جمع شديم و همه با وجود پدربزرگ سكوت كرده بودن و حرف

هاشون تو روده هاشون مونده بود. مامان براي پدربزرگ قليون چاق كرد و بهش داد.

عمو هم سيگاري روشن كرد و فرخ براي احترام به جمع، بي دود نظاره گر بقيه بود.

 ـ خيلي گردنبندت بهت مياد!
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بهش لبخندي زدم و گفتم:

ـ انتخاب شما هميشه قشنگ و بهترينه!

بادي به غبغبش دادم و اون هم با رضايت نگهش داد و گفت:

ـ چه به لباسي كه پوشيدي هم مياد. پاهات لخته سرما نخوري؟

با تعجب بهش نگاهي انداختم. پاهام زياد لخت نبود، لخت تر از اون رو هم تو

زمستون مي پوشيدم و هيچ وقت فرخ حرفي نمي زد. مي دونستم كه ته دلش براي اين

 كه عمو تيمور، فرامرز و البرز هست، سياه شده و دوست نداره كه مستقيما حرفي

بزنه.

 ـ نه عزيزم. من اينو براي تو پوشيدم و الان هم هواي خونه گرمه. حالا بعد از...

اومدم حرفم رو تمام كنم كه با شروع صحبت از طرف عمو تيمور كه دست راست

پدربزرگ روي مبل يك نفره نشسته بود ناتموم رها شد.

ـ جناب دماوندي امسال برخلاف سال گذشته هواي سوزناكي نداره!

پدر بزرگ كام طولاني از قليون گرفت و گفت:

ـ درسته. هر سالي كه پر بارش باشه، زمستونش گرمه. امسال هم گفتن كه بعد از

سيزده سال خشكسالي اي كه كل كشور رو فرا گرفته، قراره تموم بشه.

 ـ الهي شكر. اما بعد از خشكسالي مردم بايد خيلي مراقب باشن و خودشون رو براي يه

 زمستون پر بارش و سنگين آماده كنن.

زنعمو يهو و با نگراني گفت:

 ـ يعني اين برف و باروني كه دارين ازش صحبت مي كنيد تا اسفند ادامه داره؟ اون

موقع كه عروسي فرخ و روناكه!

عمو گفت:

ـ زن، تو چرا هر چي ميشه ربطش ميدي به عروسي اين دوتا جوون؟ عروسي اونها كه

تو باشگاه برگزار ميشه (در زمان پهلوي به تالار عروسي باشگاه گفته مي شد) الان
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وقت اين حرف ها نيست!

خاله هم كه موقعيت خوبي پيدا كرد گفت:

 ـ آقاي دماوندي يعني نميشه عروسي رو تا وقتي ما هستيم برگزار كنيد؟ آخه چطور

مي تونم تو عروسي خواهرزادم نباشم!

عمو كه ديد با حضور پدربزرگ اوضاع داره خراب ميشه گفت:

ـ مراسم سالگرد رضاي خدابيامرز ده روز ديگه است. خوبيت نداره اصلا حرف جشن و

 شادي زده بشه چه برسه ما بخوايم مراسم هم برگزار كنيم!

مامان با ياد بابا و نزديك شدن سالگردش به گريه افتاد و اشك ريخت. خاله و زنعمو،

من و كتايون دورش جمع شديم و آرومش كرديم.

بحث بالا گرفته بود و هر كس داشت براي مراسم عروسي من و فرخ تاريخ جديد مي

داد. پدربزرگ با بغضي كه از ياد پسر از دست رفته اش مهمون گلو و صداش شد

گفت:

 ـ هفت شبونه روزم عروسي بگيريد چه فايده؟ وقتي كه پسرم نيست تا دست دخترش

رو تو دست شوهرش بذاره و براشون دعا عاقبت بخيري كنه اين جشن ها چه فايده؟

بعد از اون كمرم شكست. پسرم مرد واقعي بود حالا من هيچ، طاهر هيچي نميگه، اون

از داغ برادر ديگه نمي تونه رو پاهاش راه بره و موهاش يه شبه سفيد و پژمرده شده،

احترام اينو داشته باشيد( پدربزرگ حواسش هميشه به همه چيز بود و هم حرفش رو

ميزد و هم كاري مي كرد كه كسي دلخور نشه) هر چند كه عقد دختر عمو و پسر عمو

رو خدا تو هفت آسمونش جشن مي گيره؛ ما هم مي خوايم اين وصلت هر چه سريع

تر صورت بگيره و دست اين دوتا جووم رو تو دست هم بذاريم. بهتره كه بعد از

مراسم سالگرد اگه حرفي در اين مورد هست گفته بشه!

خاله و زنعمو يكم اخم هاشون تو هم رفت و فضا بدجور سنگين شد. 

مامان به عنوان ميزبان و صاحب خونه دوست نداشت كه مهمون هاش اينطور دلخور از
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 خونه اش برن و با حرف هاي شيرين و تعريف خاطرات، حال و هواي همه رو خوب

كرد.

پدربزرگ كه عادت داشت زود بخوابه و كله سحر ساعت چهار بيدار مي شد؛ همراه

عمو و زنعمو رفتن و فرخ قرار شد بيشتر بمونه.

مي دونستم كه فرخ دوست داره اكثر اوقات تنها باشيم، به همين دليل به بهونه ي اين

كه شعرها و دلنوشته هام رو براش بخونم به اتاقم دعوتش كردم. در اتاق رو نيمه باز

گذاشتم كه كسي فكر بدي نكنه و در آخر خيال مامان رو هم كه هميشه پريشون و

نگرون بود راحت كنم.

صندلي كه رو به روي ميز قرار داشت رو چرخوندم و پشت به ميز قرار دادم و روش

نشستم. فرخ هم كه گرمش شده بود، كتش رو در آورد و گره كراواتش رو بازتر

كرد. دو دستش رو به پشت بست و متفكرانه تو اتاق قدم ميزد. منم دفترهاي شعرم

رو ورق ميزدم تا يه شعر قشنگ انتخاب كنم. چند دور كه قدم زد وسط پنجره ي قدي

 ايستاد،  تو دستش پرده رو نگه داشت و به كلاغي كه بين شاخ و برگ هاي درخت

سرو براي خودش لونه اي ساخته بود، نگاه مي كرد. كلاغ بعد از چند لحظه كه تو لونه

اش بود بيرون اومد و روي ديوار حياط براي پاسباني و زير نظر گرفتن عابراني كه از

كوچه رد مي شد، نشست. 

بلند شدم و كنارش، شونه به شونه ايستادم و به آسمون ابري و سياه نگاه كردم. 

ـ ميشه سيگارم رو از كتم بياري؟

بدون حرف يه نخ سيگار و فندك سنگين فلزيش رو به دستش دادم. كمي از پنجره رو

 باز كرد كه خاكستر سيگارش رو به بيرون بريزه. سيگارش داشت به ته مي رسيد و با

 همون حالت قبلش به حرف اومد...

ـ الان من و تو بايد تو خونه ي خودمون دور كرسي نشسته باشيم با دو تا بچه؛ ولي الان

 تو خونه بابات هستي و منم خونه بابام. بايد بقيه براي وصلت ما باهم جر و بحث كنن.
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به له شدن و خرد شدن غرور منم كاري ندارن!

دستم رو از پشت روي شونه اش گذاشتم و گفتم:

ـ خودت بارها گفتي اونها بزرگتر هستن و نميشه رو حرفشون حرف زد. 

ـ اما ديگه دارن شورش رو در ميارن. مگه ما علاف اونهاييم كه بخوايم...

با تق تق در، چرخيديم و مامان رو با دو استكان چاي و لبخند رو بين چهار چوب در

ديديم. سيني رو گذاشت روي ميز و رفت، در رو هم از حالت قبليش بازتر گذاشت.

مي دونستم براي اين كه مطمئن بشه من و فرخ سرمون به كاري گرم نيست به اتاق

اومد. فرخ پوزخندي زد و گفت:

ـ حتي اختيار تنهايي خودمون رو هم نداريم!

گردنم رو كج كردم و سرم رو روي بازوش انداختم. ادامه داد...

ـ روناك من كار ندارم، چند وقت بعد از سالگرد عمو بايد كارهايي كه مي خوايد رو

سريع تر انجام بدين. هر كم و كسري هم باشه خودم درستش مي كنم. مي خوام هر

چي سريع تر عقد و عروسي رو باهم بگيريم؛ ديگه تحمل ندارم. مي خوام مال خودم

بشي، مي خوام ديگه كسي برامون تصميم نگيره. من آدمي نيستم كه در برابر اين بي

احترامي ها سكوت كنم اما تا الان بخاطر تو چيزي نگفتم. 

با بغض گفتم:

ـ  درسته كه پدرم دو سال هست كه رحمت خدا رفته اما هنوز داغش واسه ما تازه

است. مامانم رو ببين موهاش تو سي و پنج سالگي چطور سفيد شده؟ ببين هنوز هم

لباس هاي تيره مي پوشه. كامران بچگي نكرد و خيلي زود بزرگ شد، يعني محكوم به

بزرگ بودن شد. كتايون الان كه تو سن حساسي هست و محبت پدرانه مي خواد، مي

بينه بابايي نداره و كامران با اين كه قُلش هست ولي داره براش محبت پدرانه و

برادرانه خرج مي كنه. هر كاري كه بيرون بخواد ميره براش انجام ميده. بعد تو و

خيلي هاي ديگه به راحتي دارين در مورد مراسم سالگرد پدرم حرف مي زنيد و سريعا
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 مي خوايد كه اين مراسم تموم بشه كه بساط شادي خودتون رو فراهم كنيد؟ فرخ تو

بايد درد منو بفهمي. من و خواهر و برادرم دو سال هست كه يتيم شديم و تصورشم

تلخه. وقتي فكر مي كنم پاي سفره عقدمون بابام نيست( اشك هام جاري شد ) كه

رخصت بده و برامون دعاي عاقبت بخيري بخونه. ديگه بابايي نيست شب عروسي

باهاش خداحافظي كنم و به گريه بيوفتم. من... من تنها يه چيز رو ازت مي خوام؛ اونم

اين كه مثل آدم هاي بيرون اتاق منو تحت فشار نذاري و اجازه بدي همه چيز سر وقت

 خودش انجام بشه. من تا الان هم شرمندت هستم كه اينقدر برام صبر و تحمل خرج

كردي. مثل هم سن و سال هات كه هر كدومشون رفتن سر خونه زندگيشون و تو فقط

 نظاره گرشون بودي. اما بدون بعد از عروسيمون تموم اين كم و كاستي هارو واست

جبران مي كنم و نمي ذارم ديگه اينطور تحت فشار قرار بگيري!

داشتم گريه مي كردم، حرف هايي زدم كه حكم مرگ روحم رو صادر كرده بود.

خودم رو تموم كردم كه بتونم خوشحالي و روزهاي خوب رو براي عزيزانم رقم بزنم.

منو تو بغلش قرار داد و بي هيچ حرفي دست نوازش به موهام مي كشيد. منم اجازه

دادم يه دل سير گريه كنم و از غمم كم...

تقريبا رو به روي در اتاقم قرار داشتم و چون در تقريبا باز بود مي تونستم هر كي از

اونجا رد بشه رو ببينم. صداي قدم هايي رو شنيدم و بي توجه بهش با چشم هاي نيمه

باز اشك مي ريختم. يك آن فرامرز رو ديدم. انگار از سر كنجكاوي يه نگاهي به داخل

 اتاق انداخت و سريع روش رو برگردون و سمت اتاق كامران رفت. با اين وجود كه

فرامرز منو تو آغوش فرخ ديده بود، حالتم رو تغيير ندادم و تا زماني كه آروم شدم تو

 آغوش گرم و مطمئن فرخ بودم. قلبم آروم مي تپيد و قلب فرخ مثل نوزاد يك روزه...

 

عشق رو از هر جايي كه به وجود فرخ نگاه مي كردي، مي تونستي پيدا كني اما من جز

احساس مسئوليت، اجبار، عذاب وجدان و تسليم رسم روزگار شدن هيچ چيزي براي
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نشون دادن نداشتم. 

بالاخره بعد از اين كه حسابي باهم درد و دل كرديم و سبك شديم، فرخ رفت.

نمي دونم ساعت چند شده بود اما مي دونستم اهالي خونه تو اوج خواب خودشون

هستن و به راحتي بيدار نميشن. ناخودآگاه دلم سمت فرامرز پر كشيد، انگار به

صحبت كردن زير نور مهتاب و سياهي شب اعتياد پيدا كرده بودم. يادم اومد كه قرار

بود دفتر اشعار و دلنوشته هام رو به فرامرز بدم تا بخونه و فراموش كرده بودم.

احساس كردم كه ممكنه فرامرز بيدار باشه و تو نشيمن نشسته، در حال فكر كردنه. يه

 دل بهم مي گفت كه برم و اگر بيداره كنار همديگه از همه چيز حرف بزنيم، يعني اون

 حرف بزنه و من با شنيدن صداي ملكوتيش تو هفت آسمون سير كنم. دلم بي تاب

شده بود، انگار داشتم به وجود و ديدن فرامرز عادت مي كردم و اگر شبي باهم هم

كلام نمي شديم، نمي شد به آرامش به خواب برم. دلم داشت سينه مو شكاف مي داد تا

 خون آلود از اتاق خارج، از پله ها پايين و در مبل كناري فرامرز جا خوش كنه. اما

جسمم به هر سختي بود سر جاي خودش تو تخت فرو رفت و اجازه ي رفتن به دل و

روحم نمي داد. 

به هر مكافاتي كه بود خودم رو مجبور كردم از اتاق بيرون نرم و به خواب رفتم...

بعد از ظهر بود كه ديدم بچه ها همه آماده ي بيرون رفتن شدن. با تعجب به كامران

كه زودتر از بقيه آماده شده بود گفتم:

ـ كامران كجا مي خوايد بريد؟

ـ قراره دوباره بريم سينما. نه يعني قراره اينبار بريم تئاتر ببينيم، البرز و فرامرز ميگن

 خيلي باحاله؛ جلو روت بازيگرا ميان نمايش اجرا مي كنن!

لبخندي زدم و گفتم:

 ـ خيلي اين مدت عاشق سينما و تئاتر شدين!
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ـ دوستام مي گفتن خيلي باحاله ،من باورم نمي شد و مي گفتم حسش ندارم برم ببينم.

توام مياي؟

ـ نه، شما بريد خوش بگذرونيد. 

خاله هم كه شاهد صحبت بين من و كامران بود گفت:

ـ  خاله پاشو باهاشون برو. پوسيدي تو اين خونه. حتما بايد آقا فرخ بياد كه تو باهاش

بيرون بري؟

همزمان البرز و فرامرز هم اومدن و چند لحظه بعد كتايون كه حسابي به خودش

رسيده بود از اتاق مامان بيرون اومد. 

ـ من زياد حوصله ي يه جا نشستن ندارم. 

كتايون كه هيچ موقع بلد نبود تو زمان مناسب دهن باز كنه، گفت:

 ـ ولي تو كه هر روز يه جا نشستي!

بهش چشم غره اي رفتم و مامان اينبار به حرف اومد...

ـ خب روناك اگه دوست داري بري، به فرخ زنگ بزن كه بياد دنبالتون باهم بريد، كه

نخوايد با تاكسي بريد!

منظور مامان اين بود كه بدون اجازه ي فرخ جايي نرم...

عموتيمور:

 ـ سوييچ ماشين هست، دادم به فرامرز. 

عمو تيمور چند روزي بود كه سوييچ ماشين يكي از برادرهاشو گرفته بود كه وقتي با

بچه هاش يا خاله ميره بيرون نخوان اذيت بشن.

ـ فرخ كه امروز گرفتاره و نمي تونه بياد. شماها بريد خوش بگذرونيد!

البرز:

ـ واي روناك چقدر بايد ناز مي كني. اين همه ما بيرون رفتيم تو يكبارم نيومدي!

فرامرز كه ديد همه دارن منو تحت فشار قرار ميدن گفت:
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 ـ شايد كار داشته باشه يا دوست نداشته باشه با ما بياد بيرون!

ديدم اوضاع ناجوره و دليل اين همه مخالفتم رو هم نمي دونستم، بلند شدم و گفتم كه

ميام. مي دونستم كه فرخ اگه بفهمه ناراحت ميشه و شايد دعوا هم بكنه اما دل رو به

دريا زدم و سريع لباس پوشيدم. موقع رفتن، مامان كنارم اومد و آروم گفت:

 ـ اگه فرخ زنگ زد و دنبالت مي گشت چي بگم؟

ـ چي بگيد مامان جان؟ خب راستش رو بگيد!

ـ حواست به خواهر، برادرت باشه. سرسنگين باش!

نگاهي به مامان انداختم و بي جواب از خونه بيرون اومدم. 

فرامرز راننده بود، البرز بغل دستش. من، كتايون و كامران هم پشت نشسته بوديم. 

دقيقا پشت صندلي فرامرز نشسته بودم، آينه عقب جوري از قبل تنظيم شده بود كه

صورتم كاملا تو آينه قرار مي گرفت. فرامرز موقع نگاه كردن به عقب براي رانندگي

بهتر به اجبار هم كه شده بود، اول منو مي ديد بعد ماشين و خيابون!

وقتي به سالن تئاتر رسيديم متوجه ي ازدحام جمعيت شديم. كتايون و كامران با گام

هاي بلند و سريعي تري حركت كردن و از ماهم خواستن كه  زودتر به باجه بليط

فروشي برسيم. فرامرز خودش رو تو جمعيتي كه براي صف گرفتن داشتن دعوا مي

كردن جاي داد، ماهم گوشه اي ايستاديم تا بليط بخريم. يهو فرامرز بين جمعيتي كه

داشت له مي شد برگشت و با صداي بلند گفت:

ـ ميگن چهارتا بليط مونده، چيكار كنيم؟

هر كي يه حرفي زد و ازاين بابت ناراحت بودن، چون نوبت بعدي شروع تئاتر نه شب

بود و ما تا اون موقع نمي تونستيم صبر كنيم. جالب اينجا بود كه كسي هم از حقش

نمي گذشت و بچه ها دوست داشتن كه حتما برن و از ديدن تئاتر لذت ببرن. 

داد زدم...

ـ فرامرز، چهارتارو بگير، من نميام!
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فرامرز سري تكون داد و برگشت. به هر جون كندني بود از بين جمعيت تونست

خودش رو نجات بده. 

بليط هارو به دست كامران، كتايون و البرز داد و گفت:

ـ سريع بريد تو صف. وقتي نمايش تموم شد پيش همين( به ضلع پاييني پياده رو اشاره

 كرد ) كيوسك تلفن ايستادم!

با تعجب بهش نگاه كرديم و هر كي حرفي مي زد. 

ـ مگه تو نميري؟

با سوالي كه پرسيدم به سمتم چرخيد و گفت:

ـ نه. خب بچه ها دوست داشتن نمايش رو ببينن، بليطم كه كم بود. از يه طرفم نمي شد

 تو رو تنها ول كنيم. بچه ها برن ببينن، من و تو هم منتظرشون مي مونيم!

ـ من كه چيزيم نمي شد. تو دوست داشتي كه تئاتر ببيني!

يه مرد جوون كه كلاه مشكي پهلوي و پيراهن سفيد يقه بازي پوشيده بود، با لحن لاتي

 گفت:

ـ آبجيا، داداشيا سريع تر داخل بشيد. ببينم داريد هول ميدين بليطتون رو پاره

كردما... بدو، بدو... هي پسر؟... مثل آدم راه برو. هوي... مگه خري؟؟....

وقت چونه زدن نبود. بچه ها سريع به آخر صف رفتن. كامران منو به گوشه اي برد و

دست كرد تو جيبش، چند ريالي پهلوي در آورد و جلوم گرفت.

ـ بيا بگير. شايد لازمت بشه!

دستم رو دور دستش مشت كردم و با غرور و افتخار گفتم:

 ـ قرونت برم. پول با خودم آوردم. سريع تر برو، جا مي موني!

لبخند گرمي بهم بخشيد و رفت. 

از داخل شدن بچه ها به سالن كه اطمينان حاصل كرديم تو پياده رو شروع به قدم زدن

 كرديم.
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ـ من كه از اولشم گفتم نميام. ببين توام بخاطر من از نمايش جا موندي!

دو دستش رو تو جيب شلوار پارچه اي دمپا گشاد مشكيش برد. 

ـ نه اينطور نيست. من بخاطر بچه ها دوست داشتم كه بيام وگرنه اشتياق زيادي هم

براي ديدن نداشتم. 

ـ به هر حال ازت عذر مي خوام!

 ـ چرا اينقدر تعارفي هستي؟ ديگه بهش فكر نكن!

حرفي براي جواب نداشتم. در سكوت با هم پياده رو تقريبا شلوغ رو پشت سر مي

گذرونديم. هر كي بساط كاسبيش رو پهن كرده بود و با لحن كوچه بازاري سعي در

فروختن اجناسش رو داشت. پسر بچه هاي زيادي هم كه مشخص بود بي كس و كار

هستن، با لباس هاي كهنه و كثيف، سرهاي تراشيده و گيوه هاي پاره، در حال فرار و

دويدن بودن. 

شايد مرد جووني كه با حالت نامتعادل و چشم هاي اشكبار داشت سيگارش رو مي

كشيد و تو حال و هواي ديگه تاي سير مي كرد، تو عشق به نافرجامي رسيده بود!

و من و فرامرز هنوز بدون حرف در حال قدم زدن بوديم. نسيم خنكي مي وزيد و با

قدم زدن بدنمون گرم شده بود، هواي دلنشيني در حال جريان بود.

ـ انگار سر حال نيستي؟

با سوالش به خودم اومدم و گفتم:

ـ نه. نه، حالم خوبه. چرا اين فكر رو كردي؟

 ـ حس مي كنم از ديشب كه واسه مراسم عروسيتون تو خونه بحث شد كمي بهم

ريختي!

پوزخندي زدم و بهش نگاه انداختم.

 ـ تو هميشه همينقدر راحت و بي پرده حرف هات رو به بقيه مي زني؟

لبخندي زد، دستش رو از جيب شلوارش بيرون آورد و سرش رو از روي كلاه پشمي
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قهوه اي رنگش خاروند.

ـ آره. يعني سعي مي كنم كه نظري كه راجع به يه نفر دارم رو صراحتا بهش بزنم. فكر

 ميكنم اينطور بهتر باشه!

ـ شايد... ولي بايد بهت بگم كه آره. براي ديشب كمي عصبي شدم ولي خب تازگي

نداشت. اما الان ديگه خوبم و فراموش كردم.

 ـ خوبه، اميدوارم همينطور كه ميگي باشه. شايد باور نكني ولي تو آمريكا يه دختر و

پسر مي خوان باهم ازدواج كنن آخرين نفرهايي كه خبردار ميشن، پدر و مادرهاشون

هستن!

با تعجب گفتم:

ـ وا يعني چي؟ يعني خودشون مي برن و مي دوزن؟ مگه ميشه؟ بدون خواستگاري و

اجازه بزرگترها؟!

خنديد و دوباره دستش رو از جيبش بيرون آورد. اينبار براي تكون دادن دستش موقع

 حرف زدن بود كه نشون مي داد از اعتماد به نفس بالايي برخوردار هست.

ـ فرهنگ اونها با ما فرقش اندازه زمين تا آسمونه. يه پسر و دختر وقتي همديگه رو

ببينن همون اول به قصد عاشق شدن بهم نزديك نميشن. مثل دوتا دوست باهم هستن

و اگه يه زماني ديدن به درد همديگه مي خورن خب پسره از دختره خواستگاري

ميكنه. چون اونها چيزي به اسم تعارف ندارن، اگه دختره هم از پسره خوشش بياد

بلافاصله جواب مثبت ميده. بعدش به خانواده هاشون ميگن. خيلي كم پيش مياد كه

خانواده ها مخالفت كنن و مانع ازدواجشون بشن!

جوري از زندگي اين خارجي ها تعجب كرده بودم كه نزديك بود روي سرم شاخ سبز

بشه. فرهنگ اونها هيچ جوره به آداب و رسوم ماها نمي خورد. با اين كه ايران از زمان

 پهلوي اول خيلي تغييرات و پيشرفت هارو داشته و سعي مي كرده كه خودش رو به

غرب نزديك كنه، اما با چيزهايي كه فرامرز تعريف مي كرد، مي ديدم جامعه ايراني

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 126



هيچ وقت اصل و ريشه خودش رو نمي تونه تغيير بده و بهتره كه هر كس با ريشه

خودش زندگي كنه تا اداي بقيه رو در بياره!

 ـ به حق چيزاي نديده و نشنيده!

ـ ولي توام مي توني نشون بدي كه دوست نداري زياد در مورد آينده تون تصميم

گيري كنن!

با ياد تموم بدبختيام و ناخواسته هايي كه مجبور به انجامشون بودم، كلافه شدم.

 ـ ميشه در اين مورد صحبت نكنيم؟

ـ تو برخلاف دخترهايي كه موقع ازدواجشون ديدم، زياد اشتياقي به صحبت در اين

مورد نشون نميدي!

 ـ چون به اندازه كافي بزرگترها اشتياق نشون ميدن!

خنديد و گفت:

 ـ از قديم گفتن حرف حساب، جواب نداره. راستي آقا فرخ از اين كه با ما اومدي

بيرون نكنه ناخوش بشه؟!

تو دلم گفتم: ناخوش؟ اگه بدونه، سر رو تنم نمي ذاره، اونم اين كه دارم با تو تنهايي

قدم مي زنم و مي خنديم!

ـ نه. اون مثل قديمي ها نيست. مي دونه كه سالي يكبار خانواده خاله مو ميبينم و نبايد

گوشه گيري كنم!

 ـ بله، خيلي خوبه. مشخصه آدم باشعور و باسواديه!

 ـ آره. ممنونم!

ـ روناك؟

آه... نه... نه... جوري كه اون منو صدا زد، اسمم رو از دهن هيچكس نشنيده بودم.

چقدر گرم و مهربون. لرزه اي به تنم وارد شد، دست و پام رو گم كردم...

ـ روناك؟ خوبي؟
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سرم رو بالا بردم و پريشون نگاهش كردم.

 ـ بله؟ چيزي گفتي؟

تعجب كرده بود و گفت:

 ـ نه. صدات زدم، مي خواستم بگم كه يه لحظه اينجا بموني الان برمي گردم.

و منتظر نموند و رفت. نگاهم، قدم هاش رو همراهي كرد تا وقتي كه چند مغازه جلوتر

داخل يه كتاب فروشي شد و بعد با يه پاكت كاغذي بيرون اومد. وقتي بهم نزديك

شد، پاكت رو به دستم داد و گفت:

 ـ بفرماييد!

هاج و واخ بهش نگاه كردم.

ـ اين چيه؟

ـ چند روز پيش، ازت دفتر گرفتم و الان برات يه دفتر خريدم. حسابمون صاف شد!

اخم كردم و گفتم:

 ـ شما تو آمريكا يه تيكه كاغذ رو هم باهم حساب كتاب مي كنيد؟

خنديد و گفت:

 ـ اتفاقا بايد بگم آره. اونجا هيچكس به كسي لطفي نمي كنه!

ـ اما من نه بهت لطف كردم و نه بهت قرض دادم. تازه نصفش هم كه پر بود!

ـ درسته. حالا اين رو از من قبول كن لطفا. چون به كتاب و شعر هم علاقه داري، كتاب

فروغ فرخزاد رو هم خريدم. گفتم شايد دوست داشته باشي!

با چشم هاي از حدقه بيرون زده بهش نگاه كردم. ديگه نفسم بالا نمي اومد. اون چطور

 تونسته بود كه من ديوانه وار شعرهاي فروغ رو مي پرستم؟

با دست هاي لرزون پاكت رو ازش گرفتم و تشكر كردم. 

ـ تو از كجا مي دوني كه من ديونه ي شعرهاي فروغم؟

 ـ چون خودمم خيلي شعرهاشو دوست دارم. فروغ يك شاعر بي همتا تو عصر ما كه
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خيلي زود از دستش داديم!

ـ دقيقا. تا وقتي هم بود، ننگ ها و برچسپ ها بهش چسپيد.

ـ اهميتي نداره. اون بي پرده حرف دلش رو فقط مي نوشت. كاري كه تو جامعه ما

زشت و بي عفتي تلقي ميشه. اون عاشق بود و براي هيچ عاشقي محدوديت و مصلحت

انديشي معني نداره!

بي هوا چند مصرع از يكي شعرهاي فروغ رو خوندم.

 ـ مي روم خسته و افسرده و زار

سوي منزلگه ي خويش

به خدا مي برم از شهر شما

دل شوريده و ديوانه ي خويش

نگاهي به آسمون دلگرفته كرد و گفت:

ـ مي برم، تا كه در آن نقطه دور

شستشويش دهم از رنگ گناه

شستشويش دهم از لكه ي عشق

زين همه خواهش بي جا و تباه

همينجور كه داشت راه مي رفت و مي خوند، دستش رو گرفتم و كمي به عقب

كشوندم. با تعجب خيلي بيشتر از قبل، ذوق زدگي و ديوانگي گفتم:

 ـ فرامرز؟ تو اين شهر رو بلدي؟

 ـ خيلي از شعرهاش رو از بَرم!

ـ نه... باورم نيمشه. اين شعر مورد علاقه منه. هميشه براي خودم زمزمه اش ميكنم!
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ـ و منم خيلي اين شعر رو دوست دارم. وقتي كه تو آمريكا بدجوري احساس غربت و

بي كسي داشتم اين شعر رو براي خودم تو غروب هاي سرد، تو خيابون هاي خلوت و

روشن شده از نور تير چراغ هاي لس آنجلس مي خوندم!

آه... خدايا... اين موجود كي بود؟ انگار دزدكي از خدا تمام علايق من رو پرسيده بود و

 الان داشت عذابم مي داد. اينقدر تشابه؟ به هر چيزي كه علاقه داشتم اون قبل تر از

من دلبسته اش شده بود. اگه تو دلم با خدام راز و نياز مي كردم اون مي فهميد و با

حرف هاش منو آروم و بيشتر از اون ناآروم از اين همه فهم و نزديكي مي كرد.

يادم اومد هيج وقت فرخ به عنوان هديه، واسم كتاب نخريد. اون هميشه جواهر و

لباس مي خريد و كتاب و دفتر رو بيهوده و كم ارزش مي دونست. اما بايد اغراق كنم

كتاب و دفتري كه فرامرز برام گرفته بود از هر هديه اي ك از فرخ گرفتم، منو

خوشحال تر كرده بود.

قدم هام داشت بوي خستگي مي گرفت، فرامرز كه متوجه شد، گفت كه به كافه قنادي

اي كه تو همون خيابون قرار داشت بريم.

در رو باز كرد و تعارف كرد كه اول من داخل بشم، چقدر فهميده و مردونه!

كافه با ميزهاي گرد چوبي كه رو هر كدومشون يه شاخه گل قرمز قرار داشت، پر

شده بود. يه سكو با دو پله بالاتر از سطح زمين درست كرده بودن و يه خواننده با

گروهش در حال خوندن و نواختن بودن. آهنگ هاي پاپي كه به آرومي آخرين نفس

موج به روي شن هاي ساحل مي نشست؛ همينقدر دلنشين و همينقدر عاشقانه!

چند دختر و پسر جوون هم اونجا بودن و باهم از رمز و رازهاي عشق پرده ها بر مي

داشتن!

ميزهاي كناري پر بود و پشت يك ميز وسط كافه نشستيم. گارسون اومد و هر دو

سفارش چاي داديم.

دستم رو به زير چونه ام قرار دادم و به ترانه ي قشنگي كه خواننده مي خوند، گوش
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مي كردم. اونقدر محو ترانه بودم كه متوجه ي چاي آوردن گارسون نشدم. 

 ـ چاييت رو بخور، سرد ميشه!

و با اشاره ي فرامرز فنجون چاي رو بين دو دستم در آغوش كشيدم و آروم آورم

خوردم.

ـ تو كه اين همه به ادب و دنياي ادب علاقه داري چرا نوشته هات رو تو اتاقت حبس

كردي؟

از تشبيه قشنگي كه به كار برده بود لذت بردم، با لبخند كشيده اي گفتم:

ـ پس بايد چيكارشون كنم؟

 ـ مي توني بدي به مطبوعات كه تو هفته نامشون تو قسمت ادبي چاپ كنن!

ـ دلت خوشه ها. كي نوشته هاي منو مي خونه؟ 

ـ از خداشونم باشه. تو نبايد دست سبكي رو خودت و كارهات بذاري!

ـ شايد حق با تو باشه. تا به حال به اين كار فكر نكرده بودم( تازه يادم اومد كه هنوز به

 قولم عمل نكردم و دفتر اشعار و دلنوشته هامو به فرامرز ندادم) اوه، ببخشيد. من

پاك يادم رفت كه ديروز دفترامو برات بيارم!

سري به پايين تكون داد و گفت:

 ـ اتفاقا تا ديشب هم منتظرت موندم. گفتم شايد خونه شلوغ بوده و يادت رفته. هنوز

به ساعت ايران عادت نكردم و تا نيمه شب بيدار بودم!

پس دلم بهم دروغ نگفته بود؛ لحظه اي كه بي تاب بودم و حدس مي زدم كه اون هم

بيدار باشه، واقعي بود. به خودم لعنت فرستادم كه چرا بلند نشدم و نرفتم پيشش

بشينم، اونقدر همصحبتي با فرامرز برام لذتبخش بود كه تا مدت ها خودم رو براي منع

 كردن و نرفتن تو نشيمن بابت اون شب سرزنش كردم.

ـ آره. بخاطر شلوغي خونه كاملا يادم رفته بود. اما حتما تا رفتيم خونه دفترم رو بهت

ميدم. اگه ديدي كه واست نياوردم حتما خودت يادآوري كن!
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 ـ باشه. مشتاق خوندنشون هستم!

ـ به پاي كتاب هايي كه تو خوندي نمي رسه. چند خط سياه كرديم و بهش احساس

داديم تا بشه بهش گفت، شعر و دلنوشته!

 ـ تا بخونم و بعد قضاوت كنم!

ـ اميدوارم كه دوست داشته باشي و پشيمون نشي!

اخم تصنعي كرد و گفت:

 ـ روناك چرا اينقدر خودت رو دست پايين مي گيري؟ تا خودت رو نپذيري كسي

چيزهايي كه نوشتي رو نمي تونه باور كنه!

دلم مي خواست داد بزنم و بگم: اينقدر اسم منو صدا نزن. تو نمي دوني وقتي اسمم رو

ميگي دلم هري فرو مي ريزه و ميلرزه!

ـ حرفت يادم مي مونه. 

دوباره دستم رو زير چونه ام زدم و  به گروه موسيقي نگاه كردم. با حرف هاي قشنگي

 كه فرامرز از همه چيز و همه كس مي زد، نگاهم به سمتش مي چرخيد و تماما در

اختيار گفته هاش قرار مي گرفتم.

وقتي كه حسابي حرف زديم، بلند شديم و به آرومي به سمت سالن تئاتر قدم زديم.

از نگهبان سالن كه پرسيديم، گفت حدود ده دقيقه ديگه تموم ميشه. 

با صداي رعد و برق به آسمون نگاه كردم. 

ـ فكر كنم باورن بباره. كاش بچه ها زودتر بيان!

ـ بارون قشنگه. وقتي قطره هاي بارون رو آدم ريخته ميشه، آدم روحش تازه ميشه؛

مثل گلي كه به خواب رفته و سر به پايين خم كرده!

 حرفش به راحتي قابل تجسم بود. راست مي گفت ولي قطره هاي پاك و زلال بارون

روي صورت آدم مي ريخت و خيس ميشد، يه حس و حال غيرقابل وصفي بهت دست

مي داد و مثل گل تازه شكفته مي شدي. 
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خيلي نگذشت كه ابرها شروع به باريدن كردن. مردم در حال فرار از مهربوني و

محبت بي دريغ ابرها بودن...

و من و فرامرز وسط پياده رو خلوت و نمناك ايستاده بوديم و لبخند مي زديم. نه اون

و نه من، دوست نداشتيم كه بريم زير سقف مغازه ها بايستيم، دلم و يا شايد دل اونم

زير بارون بودن رو مي خواست.

كلاهش رو از سرش كَند و سمتم گرفت:

 ـ بيا بذار سرت خيس نشي!

ـ نمي خوام. الان ديگه بچه ها ميان و ميريم!

دستش رو درازتر كرد و گفت:

ـ ميگم بگير. چرا اينقدر تعارفي و لجبازي؟ هر حرف رو بايد چند بار بهت گفت!

مي دونستم كه اهل تعارف نيست و درست نيست هر بار دستش رو رد كنم.

كلاه رو برداشتم. پاكت دفتر و كتابي كه برام خريده بود رو زير بغلم گذاشتم كه كلاه

رو روي سرم بذارم. هر كار كردم نمي تونستم و مي ترسيدم كه پاكت به زمين بيوفته

و خيس بشه. 

فرامرز كه بلاتكليفي و دستپاچگيم رو ديد، با خنده سري تكون داد و كلاه رو ازم

برداشت.

دو دستش از داخل با كلاه رو كاملا باز كرد و روي سرم قرار داد. موهام روي پيشونيم

ريخته بودن و چسپيدن. با دستش موهاي جلوي صورتم رو كنار زد و به داخل كلاه

فرستاد. موهاي پشت رو هم كه تو كلاه جمع نمي شد و اندازه نصف كف دست بيرون

كلاه بود، مرتب كرد تا زشت جلوگر نشم. 

مثل يك عروسك كه صاحبش داشت اون رو مرتب و رو به راه مي كرد، بهش نگاه

كردم و تا آخر لبخند روي لبم بود.

 ـ خب اينم از كلاه. 
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با همون لبخند كشيده و گرم گفتم:

 ـ ببخشيد. كلاهه يكم تنگ بود و پاكت دستم، نتونستم!

ـ اشكال نداره. با كلاه هم قشنگ هستي!

حرفش ربطي به حرف من نداشت، در سكوت بهش نگاه كردم و خودش هم كه انگار

هول شده بود، سرش رو پايين انداخت و گفت:

 ـ عذر مي خوام. منظوري نداشتم!

چيزي نگفتم ولي از تعريفش به خودم باليدم، پس اونم بهم نگاه كرده!

خيلي نگذشت كه بچه ها با خوشحالي غيرقابل توصيفي از سالن تئاتر بيرون اومدن.

شدت بارش بيشتر شده بود و سريع به سمت ماشين رفتيم و سوار شديم.                  

               

بچه ها تو مسير داشتن تمام نمايش نامه رو براي من و فرامرز تعريف مي كردن. من

كه غرق مرور اتفاقات دو ساعت پيش بودم و چيزي از حرف هاشون نمي فهميدم.

فرامرز هم داشت رانندگي مي كرد و حواسش به خيابون ها بود؛ شايد هم با نگاه

كردن به من حواسش پرت مي شد...

وقتي به خونه برگشتيم اولين سوالم از مامان اين بود:

ـ فرخ زنگ نزد؟

ـ نه. شانس آوردي. چرا اينقدر معطل كردين؟

 ـ نمايش زياد طول كشيد. 

كامران، كتايون و البرز با ديدن خاله، عمو تيمور و مامان يك دور ديگه هر چي كه

ديده بودن رو براي اونهاهم تعريف كردن. 

تا وقتي كه شام خورديم و دور هم نشسته بوديم، بچه ها داشتن از نمايش قشنگي كه

ديده بودن حرف مي زدن. جالب اينجا بود كه نه اونها از نيومدن من و فرامرز چيزي

گفتن و نه حرف و حركات من و اون چيزي رو نشون داد. اصلا شايد لزومي هم
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نداشت كسي با خبر مي شد!

تو اتاق بودم و بلافاصله يادم اومد كه قراره دفترم رو به فرامرز بدم، از جام بلند شدم.

با عجله دفتري از رو ميز برداشتم و با تق تق زدن به در اتاق داخل شدم. مي خواستم

كلاهش رو هم بهش بدم اما خيس بود و جالب نبود كه تو اون وضعيت پس بدم.

گذاشتم تو اتاقم بمونه و زماني كه خشك شد بهش بدم. 

وقتي دفتر رو ازم گرفت گفت، از همين الان شروع به خوندنش مي كنه و ديگه از اين

همه شب بيداري خمار و خسته نميشه!

اون شب هم باهم صحبت نكرديم. من تو اتاقم داشتم كتاب شعر فروغ فرخزاد رو مي

 خوندم و اون هم داشت دفتر اشعارم رو مي خوند. هر دو بيدار بوديم و در فاصله ي

دو در رو به روي هم قرار داشتيم؛ دو در بسته!

داشتم براي خودم شعر و دلنوشته هايي كه نوشته بودم رو تجسم مي كردم، حالا كه

فرامرز مي خونه چه حسي داره و چجور اونهارو تجزيه و تحليل مي كنه؟! يه جورايي

داشتم تو خيالم باهاش مثل شب هاي گذشته همصحبت مي شدم.

براي خودم هم عجيب بود، زماني كه بيرون رفته بوديم كاملا فرخ رو به فراموشي

سپرده بودم و حتي ديگه با فرامرز مقايسه اش نمي كردم. فرامرز امتحانش رو پس

داد: اون همه جوره بالاتر از فرخ قرار داشت و برنده ي تمام نبردهايي بود كه در ذهن

من تشكيل شده بودن!

دوست داشتم كه خانواده خاله ديگه به آمريكا نمي رفتن تا اين حس خوب رو بيشتر

تو قلبم لمس مي كردم.

يادم اومد زماني كه دفترم رو به فرامرز دادم بهش گفتم كه تا به حال دفترم رو به

هيچكس ندادم و كتايون هم از خيلي نوشته هام خبر نداره و نخونده. مراقبشون باش

و صحيح و سالم بهم برگردون، اونم دست روي چشمش گذاشت و گفت: چشم!
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****

از روز بعد خونمون شلوغ شد. به سالگرد بابا كه نزديك مي شديم خونمون هم ميزبان

 فاميل و آشنايان بود. دوباره با ياد خاطراتي كه خالقش رو از دست داده قلبمون بيشتر

 فشرده و غمگين مي شد.

اينقدر درگير تشريفات و ميزباني بوديم كه وقت همصحبتي با فرامرز رو پيدا نمي

كردم، اما خيلي عجيب بود كه رفتارش كاملا باهام تغيير كرد، كم حرف و پرسشگرانه

نگاهم مي كرد. وقتي كه فرخ كنارم بود با حالتي از عصبانيت و تمسخر بهم نگاه مي

كرد. حتي بيشتر اوقات تو اتاق كامران بود و تو مواقع خاص و ضروري بيرون مي

اومد. آخر شب ها هم كه خونه خلوت مي شد و دور هم جمع مي شديم فرامرز از اتاق

بيرون نمي اومد و حتي دو روز به خونه ي عموش رفت. خاله كه با خودش فكر مي

كرد ممكنه عاشق مريم، دختر عموش شده باشه و دلخوش بود. در كل اونقدر

درگيري ذهني داشتم كه فرصت تجزيه و تحليل كارهاي فرامرز رو نداشتم. فرخ كه

مشخص بود اون چند روز فشردگي كارهاش كمتر شده، اكثر اوقات در كنارم بود و به

كارهاي بيرون خونه مي پرداخت. مامان مثل روزهاي اول رفتن بابا، داغ دلش تازه شد

و كسي جز فرخ نمي تونست به امور كارهاي خونه و بيرون رسيدگي كنه. از اين كه

فرخ هميشه متوجه ي شرايط مي شد و بهترين رفتار رو نشون مي داد، خوشحالم مي

كرد. حداقل از  درك خوبي براي شرايط هاي مختلف برخوردار بود. 

فتانه به همراه مادرش هر روز به خونمون سر مي زدن، چون مامان شرايط روحي

خوبي نداشت اونها از مهمانان پذيرايي مي كردن و همدردمون بودن.

همه ناراحت و غم زده بودن. چشم هاي قرمز كامران كه هيچ اشكي ازش نمي ديدي،

سكوت و زانوي غم بغل كرده ي كتايون...

حتي خاله و عمو تيمور هم از اين ابر سياه غم در امان نبودن....

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 136



يه شب كه حدودا ساعت يازده نيمه شب بود و خونه خلوت شده بود، تو اتاقم بودم. 

صداي رعد برق هاي پيوسته و بلند، تن هر آدمي رو به لرزه در مي آورد. زوزه هاي

باد پنجره هاي اتاق رو هم ترسونده بود؛ شاخ و درخت  ها كه در برابرش تسليم شده

و شكسته بودن. بارون وحشيانه مي باريد و با باد براي جنگ با خاك و زمين همدست

شده بود!

اين هوا و بحثي كه چند ساعت قبل با فرخ داشتم، همه اينها دست به دست هم داده

بودن تا دلم به بالاترين حد ممكن بگيره!

وقتي كه فرخ بهونه كرده بود و اصرار براي اين كه يك ساعتي باهم خلوت كنيم و يا

بيرون برييم، مخالفت كردم و چون حال روحي و اعصاب مساعدي نداشتم،

پرخاشگري كردم و اون رو بي فكر و خودخواه خطاب كردم. اما اون براي اين كه از

اين فضاي غم انگيز فاصله بگيرم دلش مي خواست منو به بيرون ببره اما من برخورد

درستي باهاش نكردم.

اولين جمله به ذهنم ضربه زد...

پدري كه ديگر نيست اما يادش مرا بيش از پيش مي آزارد و بهانه گير مي كند.« 

نامزدي كه دوستش ندارم و با بي رحمي در برابر مهرباني اش جبهه كردم و قلبش را

»جانباز...!

همين يه جمله كافي بود كه دست هام احساس تنشگي كنن و قلم دست بگيرم. به

پشت ميز مطالعه ام نشستم و دفترم رو باز كردم...

باورم نمي شد. سه دفتري كه روي ميز قرار داشت رو ورق زدم.

آه. نه، نه!

سه دفتري كه داشتم، دفتر اشعار و دلنوشته هام بودن. من دفتر اصلي شعرم رو پنج

روز پيش به فرامرز داده بودم؛ اما تمام دفترهام و حتي همون دفتري كه فكر مي كردم

 بهش دادم روي ميزم قرار داشتن.
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ترسيدم، جرات تصور كردن حقيقت رو هم حتي نداشتم.

من خودم با دست هاي خودم دفترم رو بهش دادم و گفتم كه بخونه. كسي جز كتايون

و مامان به اتاقم نمي اومدن و امكان نداشت كه كار اونها باشه. آه...

دفتري كه تمام رازهاي خاموش زندگيم درش بود، روي ميز مطالعه ام قرار نداشت.

پايين و پشت ميز رو هم نگاه كردم ولي چيزي نبود. 

دفتري كه از عاشقي هاي فرخ، دل ندادن من، زور و اجبار براي وصلت، احساسات

دوگانه من... از همه اينها پر شده بود و روري ميزم نبود. 

يعني... يعني همون دفتري كه با دست خودم به فرامرز دادم، همون دفتر محرم

اسرارم بود؟!

تمام دفترهام يه شكل و يك اندازه بود. من كه حواس پرت و پريشون نبودم، من كه

هيچ وقت چنين اشتباهي انجام نداده بودم، آخه چطور امكان داشت؟ 

اصلا اگه اون دفتر رو هم به فرامرز داده باشم اون حتما باز كرده و ديده كه دفتر شعر

نيست، پس چرا بهم برنگردوند؟ 

با وسط كف دستم به پيشونيم كوبيدم، زير لب هر چي فحش و ناسزا بلد بودم به

خودم نثار كردم. تمام وجودم التهاب گرفته بود و حالت مرگ داشتم؛ قدرت پلك زدن

 هم نداشتم. حتي توانايي يه لحظه تصور اين كه فرامرز تموم رازهام رو فهميده باشه

رو نداشتم. 

هر جور خودم رو اومدم قانع كنم كه اون دفتر رو به فرامرز ندادم، ناموفق بودم.

يعني اون اينقدر پست و نامرد بود كه حرف هاي محرمانه ام رو خونده؟ يعني پيش

خودش فكر نكرده ممكنه اشتباهي دفتر رو بهش دادم؟ 

لعنتي... روناك لعنتي، آخه تو با دست هاي خودت دفترت رو دادي و بهش گفتي كه

كسي از اين حرف هايي كه نوشتي خبر نداره و اجازه خوندنم به كسي ندادي بعد مي

خواي دفتر رو كه باز كرده و ديده بياد بهت تحويل بده؟ لابد فكر كرده تو بهش
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اعتماد كردي و دوست داشتي غير مستقيم باهاش درد و دل كني!

آه... ديگه داشتم مطمئن مي شدم كه چنين اشتباه خونه خراب كني رو انجام دادم. 

پس رفتارهاي عجيب و حبس كردن خودش تو اتاق به همين دليل بوده...

محكم زدم تو سرم و گفتم:

ـ نكنه فكر كنه من عاشقش شدم و به فرخ خيانت كردم؟ حالا ميگه هم اونو داره هم

مي خواد منو به دام بندازه!

آره... حتما كه همين فكر رو كرده كه پا شد دو روز رفت خونه عموش. 

تو يك آن از جام بلند شدم و با حالت برزخي، عصبانيت، خجالت، ترس، دو دل بودن

به اتاق كامران رفتم. بدون در زدن در رو باز كردم. هر سه شون بيدار بودن؛ البرز و

كامران داشتن باهم حرف مي زدن و فرامرز در اوج ناباوري دفترم رو تو دست هاش

گرفته بود و داشت صفحات آخرش رو مي خوند. 

به نفس نفس زدن افتادم، پام جوري شل شد كه نزديك بود بيوفتم، اما در بين تعجب

زياد هر سه شون كه چرا بدون در زدن داخل اتاق شدم، به سمت فرامرز رفتم و

محكم دفتر رو از دستش در آوردم. 

ـ خيلي پس فطرتي. كسي نامردتر و دو روتر از تو پيدا نميشه. خاك بر سر من كه

اشتباهي يه دفتر رو بهت دادم. فكر نكردي ممكنه حواسم نبوده و اشتباهي بهت دادم؟

 حالم ازت بهم مي خوره!

در بين هزاران سوال و نگاه هاي كنجكاوانه البرز و كامران از اتاق بيرون اومدم. در

اتاقم رو محكم بستم.

دفتر رو به ديوار كوبوندم و همونطور كه داشتم نفس نفس مي زدم، از شدت عصبانيت

 قطره هاي اشك از چشمم پايين ريخت. سرم رو به ديوار مي كوبوندم و به خودم و

جد و آبادم لعنت مي فرستادم.

به اين كه چند روز دل خوش صحبت هاي قشنگ و رنگ و لعاب داشته ي فرامرز شده
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 بودم و فكر مي كردم آدم حسابيه. عصباني بودم كه از اون واسه خودم يه آدم

فرهيخته و روشن فكر ساخته بودم. اون از كثافت ترين مرد تو تهرون هم كثافت تر و

پست تر بود.اون از اعتماد من به خودش سو استفاده كرده بود و تمام حرمت هارو تو

آتش نامردي خودش سوزوند. حالا من رسواي عالم شده بودم و اون تموم دردها و

اجبارهاي زندگيم رو مي فهميد. فهميده بود كه خاطرخواه فرخ نيستم و به زور مي

خوام باهاش ازدواج كنم. از عصبانيت و نفرت من از رسم و تفكر فاميل كه داشتن منو

زنده به گور مي كردن، خبر داشت.

آه... اون از همه چيز خبر داشت!

اونقدر عصبي و كلافه بودم كه تا صبح بيدار موندم. 

از روز بعد هر بار كه فرامرز رو مي ديدم با كم محلي از كنارش رد مي شدم. تا حدي

ازش عصباني بودم كه دوست داشتم سيلي محمي تو گوشش بخوابونم ولي امكانش

نبود. بد عنق و بد اخلاق شده بودم و جواب همه رو سر بالا مي دادم، اونهاهم پيش

خودشون فكر مي كردن بخاطر نزديك شدن به مراسم سالگرد بابا از نظر روحي

تضعيف شدم. 

مامان كه مثل هميشه منو زير نظر خودش گرفته بودم، وقتي موقعيت مناسبي گير

آورد منو به كناري برد و گفت:

 ـ كامران چي ميگه؟

ـ چي ميگه؟

 ـ پيش من حاضر جوابي نكن دختر. ميگم ديشب چه مرگت بود يهو پريدي تو

اتاقشون و هر چي از دهنت در اومد به فرامرز گفتي؟

پس كامران هر چي ديده و شنيده رو كف دست مامان گذاشته بود.

 ـ چيزي نشده!

دستم رو نيشگون گرفت و با عصبانيت گفت:
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ـ گيس بريده، ميگي چي شده يا بدمت دست فرخ؟ نكنه اذيتت كرده؟ هان؟ نكنه

بهت چشم بد داشته؟!

نفس پر حرصم رو بيرون فرستادم و گفتم:

ـ چي ميگي مامان؟ مگه تو به فرامرز نميگي پسرم؟ حالا بياد به دختر خاله اش چشم

بد داشته باشه؟ دختر خاله اي كه نشون كرده ي يكي ديگست؟ مگه كامران بهت

نگفت كه رفتم دفترم رو ازش گرفتم؟ اشتباهي دفتر خاطراتم رو بهش داده بودم و

اونم خونده بود، همين منو عصبي كرد و رفتم و باهاش بحث كردم!

سرشو با جديت و عصبانيت جلو آورد و گفت:

ـ مادر مرده تو واسه چند تيكه كاغذ با بچه خواهرم اينطور دعوا كردي؟ بذار خونه

خلوت بشه، تموم اون دفتراتو جلو چشات آتيش مي زنم. نميگي خاله ات بفهمه و

ناراحت بشه؟ نميگي سالي يه بار اونارو ميبينم و نبايد بچه بازي دربياري؟ خاك تو

سرت، الحق كه بي عرضه اي و لياقت زندگي خوب نداري. خاك تو سرت كه هر كاري

 كردم با ادب نشدي. برو از جلو چشام گمشو، برو...

و خودش پشت كرد و رفت. 

دوباره به نفس نفس افتادم و بغضم بالا اومد و تركيد...

مادرم بدون اين كه حقيقت رو بفهمه منو سركوب و خارم كرد. حق رو به خواهرزاده

اش، خواهرزاده اي كه تموم راز و زندگي دخترش رو ديگه از حفظ بود، داد. تو دلم

هر چي فحش بود تقديم فرامرز كردم و بيشتر از قبل از چشمم افتاد.

دلم گرفته بود و غمگين بودم، خيلي هم غمگين بودم. نا به جا قضاوت شده بودم. 

دوست نداشتم كسي جز خودم از رازهاي زندگيم خبردار باشه اما با يه اشتباه، تموم

صندوقچه ي زندگيم تو هوا پخش شد. آه...

تصميم گرفته بودم تا آخرين روزي كه خاله اينا خونمون هستن، سردترين و بي

تفاوت ترين رفتار رو با فرامرز داشته باشم تا برگردن به جايي كه اومده بودن. تصميم
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 بزرگترم، خوش رفتاري و نزديكتر شدن به فرخ بود تا فرامرز پيش خودش خيال بد

نكنه و بهش بقبولونم با فرخ خوشبخت ترين هستم؛ داشتم تو باتلاقي كه گير كرده

بودم، دست و پا ميزدم كه بيشتر غرقش بشم!

همينطورم شد، چندين بار فرامرز خواست كه باهام حرف بزنه اما حتي بهش نگاه هم

ننداختم. فرخ هم كه پيشم بود با محبت هاي زياد و زير و پر و بال گرفتنش، عجيب و

غريب جلوه مي دادم. براي فرخ هم گيج كننده بود تو اون شرايط سخت چطور اينقدر

مهربون و عاشق شدم، اما ناراضي كه نبود بلكه از اين همه محبت از سمت من لذت مي

 برد و به خودش مي باليد!

موقع رفتن هم بيشتر تو حياط مونديم و همديگه رو سخت به آغوش كشيديم، در آخر

 اجازه دادم يه كام حسابي ازم بگيره، زير قولم نزده بودم و احساس لذت نداشتم اما

مي خواستم اگه فرامرز از بين پرده و پنجره اي داره مارو نگاه مي كنه، انتقام سختي

ازش گرفته باشم.

بعد از خداحافظي با فرخ بلافاصله به اتاقم رفتم و تنهايي بهترين زمان براي گريه و

درد و دلم با خدا بود. احساس گناه و پشيموني بعد از هر بار بوسه با فرخ داشت ذره

ذره منو از پاي در مي آورد. احساس بي پناهي و شكست در مقابل افشاي ناگفته هاي

زندگيم!

اشك مي ريختم و اشك مي ريختم اما ناآروم تر مي شدم. 

يهو با باز شدن در و داخل شدن فرامرز، سر جام نشستم و با بُهت و ترس بهش نگاه

كردم. چون خوابم نمي برد لامپ اتاق رو خاموش نكرده بودم و با ديدن فرامرز كه به

پشت در تكيه داده بود و مشخص بود كه اون هم ترسيده، گيج و حيرون شدم. 

در يك آن تمام اتفاقي كه پيش اومده بود به ذهنم اومد و با حالت عصبي از جام بلند

شدم، گفتم:

ـ اينجا چيكار مي كني؟ با چه اجازه اي نصف شب اومدي تو اتاقم؟
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چند قدم جلوتر اومد. انگشت اشاره اش روي لبش گذاشت و گفت؟

ـ هيس... آروم تر، همه ميشنون!

يكم صدام رو بلندتر كردم و گفتم:

ـ به درك. ميگم برو بيرون. 

يه قدم بهم نزديك شد، خواست دستم رو بگيره اما عقب كشيدم و گفتم:

ـ برو گمشو. نري جيغ ميزنم همه خبردار بشن. فكر كردي حالا كه همه چي مي دوني،

مي توني ازم سواستفاده كني؟ ولي كور خوندي!

تا اومد حرف بزنه با دستم به سمت در اشاره كردم و گفتم:

 ـ حرف نزن. برو بيرون تا همه رو خبردار نكردم. خاله نمي دونه كه دست پروردش

چه پسته!

سرش رو زير انداخت و آهي كشيد. وقتي در رو باز كرد و خواست بره، برگشت و

گفت:

 ـ فقط امدم بهت بگم كه وقتي دفترت رو بهم دادي و گفتي كسي از اين نوشته ها خبر

نداره فكر كردم با ميل باطني خودت بهم دادي. سراسر دفترت، تو از خدا و غيب و

آشنا براي رهايي از اين زنجير كمك خواستي، من تا آخرش رو خوندم و چند روز بهم

 ريختم. دوست داشتم بهت كمك كنم. حالا كه تو كمك نمي خواي فقط اومدم بهت

بگم نياز نيست اينقدر نقش بازي كني و خودت رو عاشق فرخ نشون بدي. فكر مي

كردم دختر با وجدان خوبي باشي، مثل دوران بچگيت ولي خيلي عوض شدي؛ هم با

فرخ بازي كردي هم با خودت. ديگه نمي خواد به نقشت ادامه بدي، فردا ميرم خونه

عموم و تا روزي كه بخوايم برگرديم آمريكا خونتون نميام؛ خداحافظ دخترخاله!

و آروم در اتاق رو بست.

اون داشت چي مي گفت؟ منو بي وجدان و دو رو خطاب كرد؟ منو بازيگر و بازي

كردن با دل پسر مردم مي دونه؟ 
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چرا كسي حق رو به من نميده؟ من جز تسليم شدن و عروس شدن چه كاري از دستم

برمي اومد؟ تو زماني كه دخترارو تو حجله قرار مي دادن بدون اين كه اون دختر

همسر آينده اش رو ديده باشه؛ تو زماني كه زن حق اعتراض و نظر دادن رو نداشت و

بايد نوكري شوهر و موتور توليد مثلش براي هميشه روشن باشه؛ حالا من در اون

زمان چه قدرت و شجاعتي براي مقابله با سنت شكني هارو داشتم؟ 

من ناتوان ترين بودم، من هيچي نبودم!

اونقدر از دست فرامرز كفري شده بودم كه به نشيمن رفتم كه شايد اونجا باشه و

حرف هاش رو بي جواب نذارم، اما نبود...!

به هر زحمتي كه بود خودم رو كنترل كردم و به اتاق كامران نرفتم كه رسوايي به بار

بيارم و تا منتظر فردا شدم.

وقتي بيدار شدم و به طبقه پايين رفتم، فرامرز رو نديدم. زياد به رو خودم نياوردم و

بعد از ناهار كنار خاله نشستم و پرسيدم...

ـ خاله، فرامرز كجاست؟ عجيبه اين روزها ديگه زياد خونه نيست!

مامان كه هنوز باهام سرسنگين بود گفت:

ـ رفت خونه عموش!

آهي از دل كشيدم و منتظر به خاله نگاه كردم.

ـ والا گفت كه ميرم پيش مسعود پسرعموش، حتي يه ساك هم با خودش برد كه شايد

 چند روزي با مسعود بگذرونه. اما به من باشه كه ميگم داره به دختر عموش علاقه مند

 ميشه و روش نميشه به ما بگه. 

پس كار خودش رو كرد. رفته بود و حرف هايي كه بهم زد بي جواب موند. 

ـ پس فردا كه مراسمه يعني نمياد؟

ـ چرا عزيزم ميادش. ما اينجا بهش نياز داريم!
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به بهانه ي اين كه اون روز با خانم ملكي كلاس خصوصي داشتم به اتاق رفتم تا درس

هام رو بخونم. وقتي هم كه خانم ملكي اومد اينقدر ذهنم درگير بود كه متوجه حرف

هاش نمي شدم و مورد غضبش قرار گرفتم. آخر كلاس هم بهش گفتم يه هفته نياد تا

اوضاع خونه و روحي خودم بهتر بشه و اون هم كه مي دونست اومدنش تو اون شرايط

فايده اي نداره قبول كرد.

يك روز از رفتن فرامرز به خونه ي عموش گذشته بود و ديگه خبري از خشم و كينه

در من وجود نداشت. در واقع آخرين حرف هايي كه تو اتاقم بهم زده بود، سيلي

محكمي بود تا از خواب بيدار بشم. 

فرامرز راست گفته بود، من داشتم با همه بازي مي كردم. اما تلخ تر از اين واقعيت،

برخورد زشت و بي ادبانه من با اون بود. اوني كه تو مدت كوتاهي كه مهمونمون بود

خيلي چيزها ازش ياد گرفتم و تاثيرگذار بود. كسي كه جز مهربوني و مودبانه بودن

بلد نبود رفتار كنه. بلد نبود كسي رو برنجونه و من او رو به سختي رنجونده بودم. 

در حقيقت من از خودم عصباني بودم و سر فرامرز خالي كردم. من اشتباه كرده بودم

اما باعث و بانيش رو فرامرز مي دونستم. 

اما غم انگيزتر از اين واقعيت ها، دلتنگي عجيب من براي ديدن و شنيدن صداش بود!

فرامرز تو همون مدت كوتاه برام يك شخصيت مهم و دوست داشتني شده بود؛ مثل

يك استاد. تازه داشتم شاگردي رو ياد مي گرفتم كه با دست خودم استادم رو از

خونمون بيرون كردم. 

هميشه به دنبال ياد گرفتن و درك بهتر از زندگي بودم، يه آدمي رو كه بالاتر از خودم

و سواد بيشتري داشت رو پيدا كرده بودم، اما به همين زودي اون رو پس زدم و داشتم
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 از دنياي فهم و درك دور مي شدم. 

ديگه زياد حال و حوصله نداشتم و از جمع فاصله گرفته بودم. هر شب منتظر بودم كه

فرامرز برگرده اما هيچ خبري ازش نمي شد. 

تا به حال شده كسي تا اين حد دلتنگ يه آدم بشه و بي تاب بمونه؟ قلب پريشوني

داشته باشه كه با ديدن اون شخص آروم نگيره؟ براي من يه دلتنگي اي كه تا به حال

تجربه نكرده بودم، پيش اومده بود و درمونش رو بلد نبودم!

تو اتاق نشسته بودم و زانو غم بغل كرده بودم، فتانه هم داشت بهم دلداري مي داد.

بين من و فتانه هيچ پرده اي وجود نداشت و از زير و درشت زندگي هم ديگه خبر

داشتيم. 

ـ روناك حالا اينقدر خودخوري نكن!

با نگاه سردم بهش زل زدم و گفتم:

ـ چيو خودخوري نكنم؟ تو كي ديدي من با كسي بددهني كنم و بهش فحش بدم؟ حالا

 پسرخالم از اون سر دنيا اومده خونمون و من با بدترين شكل ممكن باهاش رفتار

كردم. 

سري از تاسف تكون داد و گفت:

ـ تو توو دلت هيچي نيست؛ ولي خدا خيرت بده كه خيلي زود عصبي ميشي و هر چي

تو دلت باشه رو روي زبونت مياري. خب يكم صبر مي كردي و يا اصلا فقط دفترت رو

بر مي داشتي و فحش نمي دادي!

دستم رو تو موهام كشيدم و كلافه گفتم:

ـ تو بودي آخه اون لحظه چيكار مي كردي؟ اگه دفترم كه تو اتاق كامران بود و كامران

 مي خوند، مي دوني چي ميشد؟ تا گوش فرخ هم مي رسيد؛ اون وقت سرم رو مي

بريد! 

ـ چي بگم؟ ولي خيلي مرده كه اينقدر فحشش دادي ولي هيچي بهت نگفته. اگه منم
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جاش بودم و جلو كامران و برادرش بهم بي احترامي از خونتون مي رفتم. مرد غرور و

شخصيت داره، نمي تونه قبول كنه يكي اونم يه دختري اينجور خرد و نابودش كنه!

پشت چشمي براي فتانه نازك كردم و گفتم:

ـ الان اومدي بيشتر تو سرم بزني يا آرومم كني؟ خودم مي دونم چه غلطي كردم!

خنديد و گفت:

ـ اومدم كه بيشتر به غلط كاريت پي ببري. حالا مي خواي چيكار كني؟ حالا كه فرامرز

همه چيز رو فهميده!

ـ مگه بايد چيكار كنم؟ بچه كه نيست بخوام دهنش رو ببندم كه رازهامو به كسي نگه؛

تا جايي كه شناختمش آدم دهن لقي نيست. ولي بايد ازش عذرخواهي كنم. 

ـ آره راست ميگي. حالا چند وقت ديگه ميرن آمريكا و تو خيالت راحت ميشه!

با اين حرف يهو دلم هري خالي شد و با تصور اين كه تا دو سه هفته ديگه خاله اينا

قراره از ايران برن غبار زيادي از اندوه روي دلم نشست. تو همين دو هفته اي كه خاله

 اينا كنارمون و با ما زندگي كرده بودن، دلبسته و بهشون عادت كرده بوديم. اما غصه

ي من انگار از چيز ديگه اي بود... 

آه... خودم هم نمي دونستم چه مرگم شده بود و واسه چي تموم غصه هاي عالم به دلم

 حمله ور شده بودن. عذاب وجدان زيادي داشتم و يه لحظه هم رهام نمي كرد، بايد از

فرامرز عذرخواهي مي كردم. 

بارها بود كه زود عصباني مي شدم اما هيچوقت اينطور عذاب وجدان نداشتم و عين

خيالمم نبود. حتي وقتي كه با فرخ بحثم مي شد و باهاش بدرفتاري مي كردم اما از

كارم پشيمون نمي شدم. اين بار از رنجوندن پسر خاله ام بهم ريخته بودم و عذاب مي

كشيدم. 

حتي از رفتار زشت و دروغي كه با فرخ هم داشتم، خجالت مي كشيدم. چرا بايد اينقدر

 با فرخ بازي مي كردم و ازش براي حرص دادن يكي ديگه استفاده مي كردم. مني كه
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اينقدر از خشم و كينه دوزي هاي فرخ مي ترسيدم چطور جرات بازي دادن و دروغ

گفتنش رو پيدا كرده بودم؟ اگه واقعا راهي جز زندگي كردن با فرخ نداشتم اما مجبور

 به اين همه دروغگويي و حقه بازي هم نبودم. 

فرامرز راست مي گفت، من خيلي وقت بود كه ديگه روناك پاك و معصوم دوران

بچگيم نبودم...

****

روز مراسم سالگرد و رفتن به قبرستون رسيد. 

با پوشيدن لباس مشكي، تمام وجودم در غم دوري پدر سوخت!

دور قبر پدر نشسته بوديم و گريه مي كرديم. هر كس از طرف خودش با سوز دل

مرثيه مي خوند. با حال بدمون داشتيم به هم دلداري مي داديم و در آغوش هم اشك

مي ريختيم. پدرم عزيز بود و عزيز رفت. همه رو دوست داشت و به هيچ كس دست

رد نمي زد. همه اون رو دوست داشتن و داغ نبودنش براي همه، سخت بود. 

تا اون روز فرامرز رو نديده بودم. عذاب وجدان داشتم، با بچگي اي كه كرده بودم

حتي يه مادر و پسر رو هم از فاصله دادم و فرامرز حتي براي ديدن مادرش هم به

خونمون نمي اومد. تصميم داشتم هر طور شده ببينمش و معذرت خواهي كنم؛ حتي

اگه با خاله اينا به خونه ي عموش مي رفتم تا ببينمش...

كامران كه ديگه براي خودش مردي شده بود، كنار آقايون ايستاده و از كساني كه

براي عرض ادب اومده بودن تشكر مي كرد. 

مامان به سر و سينه ي خودش مي زد و از بي پناهي و بي كسي ايي كه داشت، از ته دل

 گريه مي كرد. 
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كتايون هم تو بغل من و باهم براي دو سال يتيم شدن عزاداري مي كرديم!

با لرزيدن ابرها به هم، قطره هاي بارون سرازير شد و به سر ما باريدن، شايد آسمون

هم با ما تو اين غم شريك شده بود، شايد!

با شدت گرفتن بارون، عمو و مردهاي مراسم از ما خواستن كه بلند بشيم و برييم.  

كم كم دور قبر داشت خلوت مي شد تا جايي كه فقط من نشسته بودم. 

مامان كه حال خوبي نداشت با كمك خاله و كامران به سمت ماشين رفت. 

فرخ كه ايستاده بود خم شد و گفت:

ـ عزيزم، همه رفتن بلند شو. مريض ميشي.

با چشم هاي اشكبار و بغض گفتم:

ـ مي خوام با بابام تنها باشم. فرخ، دلم براش خيلي تنگ شده...

و دوباره بغضم تركيد. 

فرخ كنارم نشست و در آغوشم گرفت. سعي در آروم كردنم داشت و من درمونده تر

شدم. 

پدربزرگ كه روي صندلي نشسته بود و از داغ دو سال نبود پسرش، توانايي روي پا

ايستادن نداشت؛ بالاي قبر نشسته بود و با غروري كه پر از بغض بود به فرخ گفت:

ـ فرخ، منو ببر سمت ماشين!

فرخ نگاهي بهم انداخت و گفت:

ـ تا پدربزرگ رو ببرم اينجا بمون تا بيام!

ماشين تا قبر بابا خيلي فاصله اي نداشت و چون هوا روشن بود، فرخ از تنها گذاشتنم

ترس نداشت. مي دونست كه بايد با بابا تنها باشم كه دلم آروم بگيره و رفت.

تنها شدم، سرم رو روي قبر گذاشتم و دست هام رو باز كردم؛ دلتنگ در آغوش

گرفتن هم ديگه بوديم، من و بابا!

ـ دورت بگردم بابا، باباي خوبم. ببين، ببين بعد از دو سال هنوز داغ دلم تازه ست.

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 149



ببين چطور مامان از پا افتاده و بي كس شده؟ ببين كامران تو نبودنت چطور داره از

خانواده اش و خواهراش مراقبت مي كنه. خيالت راحت، نمي ذارم مامان زجر بكشه و

با خوشبختي به ظاهر من خيالش راحت بشه( به گريه افتادم و زجه زدم) بابا چطور پاي

 سفره عقد بله بگم؟ تو كجايي كه رضا بدي من با پسرعموم عقد كنم؟ بابا دورت

بگردم، وقتي زن كامران رو آوردم خونمون تو كجايي كه دستشون رو تو دست هم

بذاري؟ بابا چطور كتايون رو شوهر بدم؟ چرا رفتي تا من جاي تو سايه سر كامران و

كتايون باشه؟ آخ بابا... سوختم، سوختم، سوختم!

بابا با لباس عروسي كه تنم كنم ميشم يه مرده كه داره نفس مي كشه. چرا منو زنده به

 گور كردين؟ با كفنم كه لباس عروسه تو قبري ميرم كه اسمش، خونه بخته!

چرا وقتي به دنيا اومدم منو كشتين؟ من حق انتخاب براي خودم نداشتم. كاش اجازه

مي دادي بزرگ مي شدم و خودم به پسرعموم دل مي بستم. كمكم كن، كمكم كن تا

بهترين راه رو پيدا كنم. از خدا بخواه بهم كمك كنه؛ من، تنهايي نمي تونم جلوي اين

همه زور بايستم و سنت شكني كنم. آخ بابا... آخ. مگه من...

سايه ي آشنايي روي قبر نشست، فكر كردم فرخِ. با همون پريشوني سرم رو بلند

كردم. 

باورم نمي شد، فرامرز بود. اشك هام همونجايي كه بودن از حركت ايستادن. عينك

بزرگ دودي رو چشم هاش بود. تمام قد مشكي پوش با صورت نتراشيده. عينكش رو

از چشمش برداشت و گفت:

ـ سلام. روحشون شاد!

رو به روم نشست و زير لب فاتحه فرستاد. 

از خجالت سرم رو پايين انداختم و گفتم:

ـ سلام!

نگاهش به اسم حكاكي شده بابا روي سنگ قبر بود و گفت:
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ـ  مرد خيلي خوبي بودن. بعد از دو سال هنوز دوستاش و خانوادش داغ هستن. خدا

رحمتشون كنه!

همونجور كه قبر بابا رو بغل كرده بودم گفتم:

ـ من ازت عذر مي خوام فرامرز!

نگاه سردي بهم انداخت كه داغ غم بابا تو دلم در يك آن، يخ زد.

ـ واسه چي؟

ـ نبايد اونجور باهات حرف مي زدم. عصباني بودم و بچگي كردم؛ تو بزرگي كردي و

چيزي نگفتي!

پوزخندي زد و گفت:

ـ فراموش كن. من ناراحت نشدم كه بخوام ببخشم!

ـ اگه ناراحت نشده بودي كه از خونه نمي رفتي. اگه دلگير نبودي كه به ديدن مامانت

مي اومدي!

ـ صلاح بود كه اونجا نمونم. جدي ميگم، من ناراحت نيستم!

نگاه مستقيمي بهش انداختم و گفتم:

ـ پس اگه ناراحت نشدي برگرد. بچه ها هر روز منتظرت هستن و يادت مي كنن!

اون هم مستقيم و بدون هيچ پرده اي بهم نگاه انداخت.

ـ دوست ندارم تو رو معذب كنم و يادآور انتخاب هاي سختت باشم. نگران مامانم

نباش، خونه فاميل همديگه رو ميبينيم!

ـ فرامرز من عذاب وجدان زيادي گرفتم. اگه راست ميگي كه دلگير نيستي بايد

برگردي!

سرش رو پايين انداخت و گفت:

ـ بعدا راجع بهش حرف مي زنيم. فرخ داره مياد!

سكوت كردم و باقي مونده اشكي كه رو صورتم بود رو پاك كردم. قبر بابا رو بوسيدم
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و باهاش خداحافظي كردم. فرامرز ولي همونجا موند و سلام آرومي به فرخ گفت.

خودم رو تكوندم و با بي حالي از جام بلند شدم. فرخ نگاه بدي به فرامرز انداخت و

زير بغلم رو گرفت تا راحت تر راه برم.

گورستان يعني: يادمون نره اگه هر جاي اين جهان هستي هم بريم، تو بهترين هتل و

در امن ترين، بيمارستان با بهترين كادر پزشكي هم زندگي كنيم؛ آخر فرشته ي مرگ

 به سراغمون مياد و مارو از زمين به دنياي ديگه اي مي بره!

همين جور كه بين قبور حركت مي كرديم فرخ گفت:

ـ اون اونجا چيكار مي كرد؟

ـ فرامرز رو ميگي؟

ـ مگه كسي ديگه اونجا بود؟

ـ فرخ، سالگرد شوهرخاله اش بوده؛ اگه يادت رفته بايد بگم كه بخاطر همينم پاشدن

از اون سر دنيا اومدن تهرون!

ـ نه يادم نرفته، ولي تو طول مراسم نديدمش. درست وقتي همه رفتن اون اومد، جالبه!

با بي حالي گفتم:

ـ مگه من چيكارشم كه بدونم چرا اون موقع اومده؟ لابد كاري داشته و دير رسيده!

چيزي نگفت. باهم سوار ماشين شديم و به سمت خونه حركت كرديم. 

بخاطر ضعف و بي حالي كه داشتم بلافاصله به اتاقم رفتم. فرخ هم باهام اومد. از حالم

كه مطمئن شد، باهم خداحافظي كرديم و رفت.

بعد از ديدن فرامرز، دلم آروم گرفت. مثل ترياكي كه زير زبون تير خورده اي مي

ذارن!

احساس سبكي فراووني داشتم، بعد از اين فرامرز همه چيز رو فهميد. مثل اين بود كه

پيش طبيبي رفتم و از گفتن درد و مرضم خجالت مي كشم و مي ترسم، اما همون

طبيب متوجه ي مرضم ميشه و ديگه من به جون كندن براي گفتنش نميوفتم!
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حالا تنها فكرم اين بود كه آيا فرامرز به خونه برمي گرده يا نه. لحظه ي آخر بهش

گفتم اگه واقعا منو بخشيده و ناراحت نيست بايد برگرده. ولي اين همه عذرخواهي

كردن من، غرور و شخصيت له شده اش رو مثل سابق مي كنه؟ من جلو كامران و البرز

 اونو تحقير كردم و به رگبار فحش و ناسزا بستم. اگه همون حرف هارو به فرخ يا حتي

 كامران مي زدم بي شك جلو همه براي حفظ غرورشون منو زير پا و دستشون خرد و

خمير مي كردن. چقدر اين مرد خوب بود، اون واقعا مردونگي رو كامل كرد. 

با ترازويي كه داشتم و هر بار فرامرز و فرخ رو باهم وزن مي كردم، جز سنگيني مرام

و بزرگي فرامرز چيزي نمي ديدم. همين هم باعث مي شد روز به روز از فرخ تو دلم

فاصله ي بيشتري بگيرم و برام كم ارزش تر جلوه بده. شايد تنها نكته ي مثبتي كه از

فرخ تو دلم باقي مونده بود، ظاهر عالي و ثروتش بود و البته نسبت خويشاوندي كه

باهم داشتيم. 

از حسي كه به فرامرز داشتم هيچي نمي دونستم و اون رو فقط ناجي و استاد خودم مي

دونستم. يك مرد فرهيخته و فرشته. يك مرد واقعي و پر قدرت؛ همين!

فرداي مراسم سالگرد بابا، خونمون خلوت شده بود. ديگه از همدردي خبري نبود.

مردم فكر مي كردن در همون روز، غم و داغ ما فراموش و سرد شده اما هيچ نيمه

شبي، پايان دل داغ ديده و يتيم شدن ما نبود. 

مامان كه مريض شد، در بستر خوابيده بود و دائم بالاي سرش مي رفتم. 

با دستمال سرش رو بسته بود و چشم هاش رو هم گذاشت. لبه تخت كنارش نشستم و

 دستش رو ماساژ مي دادم.

ـ مامان مي خواي با عمو تيمور بري مريض خونه؟

ناله مي كرد تا حرف بزنه...

ـ نه. خوبم!
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ـ ولي خوب نيستي. از درد، چشم هات قرمز شده.

ـ ميگم خوبم. برو ببين خاله ات چيزي كم و كسر نداشته باشه!

ـ خاله كه تعارف نداره، كتايون هم پيشش هست. من نگران توام.

دستش رو نزديك لبم كردم و بوسيدم. وقتي مامان تو بستر بيماري و ناتوان مي شد

دلم مي گرفت؛ ناراحت مي شدم. 

دستم رو تو دست گرم و تب دارش محكم فشرد و لبخند زد. 

ـ دورت بگردم. تو وقتي خوش باشي و سر خونه زندگيت، من آروم مي گيرم و حالم

خوب ميشه!

با بغض گفتم:

ـ من بميرم برات. بهت قول ميدم تو خوشبختي منو مي بيني!

صداي در كه اومد به سمت در برگشتيم. در باز شد و فرامرز رو بين چهارچوب در

ديديم. بلند شدم و با تعجب بهش نگاه كردم. تو دلم به قدري از ديدنش خوشحال

شدم كه قابل وصف نبود. سلام آرومي گفتم و سرم رو پايين آوردم. كنار مامان نشست

 و دستش رو بوسيد.

ـ خدا بد نده. مامان گفت كه مريض شدين!

ـ سر درده، درست ميشه. كجا بودي فرامرز؟ من خجل زده تو هستم. اين گيس بريده

 دل پسر خواهرم رو شكوند. تو از خونمون رفتي، ما مهمون نوازي بلد نبوديم. خيلي

مردونگي خرج كردي كه به سيمين چيزي نگفتي كه خواهرمم از اينجا نره. روناك

بچگي كرد... 

فرامرز دستشو به علامت عذرخواهي بالا آورد و گفت:

ـ خاله تورو خدا نگيد. منو بيشتر از اين شرمنده نكنيد. من چند روزي رو پيش پسر

عموم بودم، همين. بايد گوش كامران و البرز رو حسابي بپيچونم كه دهن لقي نكنن!

من كه با ياد بي ادبي اي كه كرده بودم از خجالت قرمز شده بودم. 
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كم كم بحث به سمت شوخي و حرف هاي متفرقه سوق پيدا كرد. با شيطنت گفتم:

ـ خب آقا فرامرز ساكتو آوردي يا نه؟

مامان چشم غره اي رفت و گفت:

ـ واقعا كه پررويي دختر. معذرت خواهي كردنم كه بلد نيستي!

ساكت شدم و فرامرز لبخندي زد.

ـ خاله من بخشيدم شما كوتاه نيومدين؟( رو كرد بهم) آره آوردم.

تو دلم كه شروع به رقصيدن و شادي كردم اما در ظاهر با لبخند عميقي ابراز

خوشحالي كردم. 

خلاصه با اين كه فرامرز برگشت و به زبون منو بخشيده بود اما رفتار سرسنگيني

داشت. مثل قبل اشتياقي براي حرف زدن و بحث كردن از خودش نشون نمي داد؛

بيشتر تو فكر و خيال سير مي كرد.

با اين كه دوست داشتم بيشتر از قبل هم نشيني با اون رو تجربه كنم اما نمي خواستم

مثل دريده ها رفتار كنم.
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٣فصل 

مامان حالش خوب شد، كتايون اعتراف كرد كه به معلم رياضيش دل بسته و عاشقش

شده؛ اما يك طرفه و بدون اين كه معلم رياضيش از اين عشق خبردار باشه. با خاله اينا

 به تفريح و گردش مي رفتيم و به دفترچه خاطراتمون صفحات بيشتري اضاف مي

كرديم. فرامرز باهام مثل سابق شد، حتي صميمي تر. انگار از اين كه فرخ رو دوست

نداشتم احساس خوبي داشت و راحت تر برخورد مي خورد. 

و فرخ بيشتر به سراغم مي اومد و باهم بوديم، چيزي كه باعث كنايه زدن و برخورد

فرامرز مي شد. اون از اين كه مي ديد دختر خاله اش داره با يه نفر بازي مي كنه و

شجاعت نداره ناراحت و عصبي مي شد. با اين كه بهش مي گفتم خودم مي دونم دارم

چيكار مي كنم و نياز به كمك ندارم اما امكان نداشت هر بار بعد از رفتن فرخ منو به

باد نصيحت و كنايه نگيره. 

شب ها با صحبت كردن و شنيدن صداش به اتاق براي خواب مي رفتم. رفته رفته كمتر

 متوجه حرف هايي كه ميزد مي شدم، چون تمام توجه ام رو براي شنيدن طنين

جادويي صداش بود. 

مامان كه متوجه ي صميميت زياد بين من و فرامرز شده بود با بهونه هاي مختلف منو

به كار مي گرفت تا وقت خلوت كردن باهاش رو پيدا نكنم. هر زماني كه به فتانه در

مورد فرامرز مي گفتم و ديگه تمام حرف ها و گفته هام از ويژگي هاي اخلاقي اون بود،

 فتانه سكوت مي كرد و بعد سري تكون مي داد و مي گفت: از عواقب اين وابستگي مي

 ترسه!

اما من هميشه اين وابستگي و صميميت رو انكار مي كردم. نه براي دروغ بلكه از ته دل
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 انكار مي كردم؛ شايد خودم توانايي قبول اين وابستگي رو نداشتم.

گذشت تا روزي كه فرخ حدودا ساعت يازده صبح به خونمون اومده بود. 

كتايون و كامران مدرسه بودن. خاله و عمو تيمور البرز رو به بازار برده بودن. فرامرز

زماني كه فرخ به خونمون مي اومد زياد تو جمع قرار نمي گرفت و خودش رو بيرون

خونه يا تو اتاق كامران گرفتار مي كرد. نه اين كه با فرخ خصومتي داشته باشه، بلكه

براي اين بود كه تحمل نقش بازي كردن و دروغگويي منو نداشت و ممكن بود مثل

چند دفعه كه بهم گوشزد كرده بود، دعوامون بشه. 

مامان هم مثل هميشه يا گرفتار خونه داري بود و يا گرفتار رسيدن به مشتري هاش. 

چون موندن فرخ كمي بيشتر از بقيه اوقات طول كشيد، فرامرز از اتاق بيرون اومد و تو

 نشيمن كمي دورتر از ما نشست و روزنامه مي خوند. 

ـ روناك گذرنامه ات كه اعتبار داره؟

با تعجب گفتم:

ـ آره. چطور؟

ـ مي خوام بعد از عروسيمون مثل فرنگيا بلافاصله بعد از عروسي برييم ماه عسل.

اسفند اروپا خيلي قشنگه، ميريم فرانسه!

گذرنامه ام خود فرخ برام گرفت و قرار شد كه زودتر ازدواج كنيم اما موكول شده بود

 به چند ماه بعد از دومين سالگرد بابا.

با اين كه سر فرامرز تو روزنامه بود و هرزگاهي چيزي يادداشت مي كرد اما متوجه

بودم كه تمام حواسش به گفته هايي كه بين من و فرخ رد و بدل ميشه، هست. 

لبخند مضحكي زدم و گفتم:

ـ خب عزيزم. حالا چيشد يهو اينو گفتي؟

زير چشمي به فرامرز نگاهي انداخت و جواب داد...

ـ خواستم بگم كه از الان چمدونت ببندي. ان شاالله وقتي كه از سفر دور اروپامون
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برگشتيم، فكر خريد واسه وسايل مورد نياز بچمون باشيم!

از خجالت سرخ شدم و عرق سرد رو پيشونيم نشست. با چشم هاي باز به فرخ نگاه

كردم. واقعا قصدش از گفتن اين حرف اونم جلوي فرامرز چي بود؟ فرخي كه بخاطر

غيرت و تعصبش هيچوقت اجازه ي گفتن و شنيدن همچين حرف هايي رو نه به

خودش و نه به ديگران مي داد، حالا جلوي يه پسر بالغ اين رو گفته بود.

فرامرز يهو به سرفه افتاد و رفت تو آشپزخونه.

آروم و با ناراحتي به فرخ گفتم:

ـ اين چه حرفي بود كه زدي؟ نميگي مي شنوه؟

پوزخندي از پيروزي زد و گفت:

ـ بشنوه. خوشم از اين بچه دوزاريا نمياد!

اخم كردم و گفتم:

ـ بچه دوزاري؟ مگه چه سبك بازي ازش ديدي كه ميگي دوزاري؟

سمتم چرخيد و مستقيم به چشم هام زل زد.

ـ تو چرا ازش طرفداري مي كني؟ من آدم شناسم، وقتي از كسي خوشم نياد يعني آدم

درستي نيست. فكر كرده رفته تو آمريكا زندگي كرده خيلي باشعور و روشنفكر شده.

بدم ادبش كنن!

از حرف هاي فرخ شاخ درآورده بودم. اصلا متوجه ي منظورش نمي شدم. عجيب بود

كه اينقدر نسبت به فرامرز بدبين و مرموز برخورد مي كرد. با اين كه تو دلم بهش

ناسزا گفتم و بدم اومد كه اينجور زشت پشت سر فرامرز حرف ميزنه، اما اگه جلوش

مي ايستادم بهم شك مي كرد و اونموقع معلوم نبود چه رفتاري رو انجام بده؛ بخاطر

همين پشيمون شدم و تا وقتي كه خونمون بود حرفي نزدم. مامان از ته قلبش و من به

ظاهر ازش خواستيم كه ناهار بمونه اما عذر خواست و گفت كه كارهاي زيادي داره و

نمي تونه.
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موقع ناهار خوردن فرامرز عصبي و كلافه به نظر مي رسيد.

به خوبي با اداب غذا خوردن آشنا بود اما اون موقع سريع و با حرص قاشق هارو تو

دهنش مي ذاشت و بلافاصله غذارو قورت مي داد؛ اينقدر به اين كارش ادامه داد كه

عمو تيمور هم به شوخي اشتباهش رو بهش گوشزد كرد، اما بدون حرف بعد از اين كه

 بشقابش خالي شد به اتاق رفت. 

دليل عصبانيت و بهم ريختگيش رو نمي دونستم. طبق عادت هر روز بعد از ناهار هر

كس به اتاق هاي خودشون پناه مي بردن و استراحت مي كردن. كامران و البرز كه

احساس بزرگي مي كردن به كوچه رفتن و كتايون هم پيش مامان. كتايون وابستگي

زيادي به مامان داشت و با اين كه بهش بارها گفته بودم بياد و با من اتاق رو شريكي

استفاده كنه، قبول نكرد و كنار مامان مي خوابيد.

خونه رو كه خلوت ديدم و به اتاقم قدم برداشتم. كنار در اتاق كه رسيدم، بدون اختيار

به سمت اتاق كامران كه چند مدتي اتاق مشترك با پسرخاله هاش شده بود رفتم.

عقلم مي گفت در بزنم بعد وارد بشم اما به عقلم پشت كردم و بدون در وارد شدم. 

فرامرز رو زمين دراز كشيده و چشم هاش رو هم بود، ولي مشخص بود به خواب

نرفته بود. 

چند لحظه ايستاده نگاهش كردم و بي اختيار لبخند زدم. شيطاني بود ولي دلم مي

خواست دست هاش رو بگيرم.

روي پاشنه پا چرخيدم و قصد بيرون رفتن از اتاق رو داشتم اما با صداي فرامرز دوباره

 برگشتم.

ـ چيكار داشتي؟

ـ هيچي. 

ـ بخاطر هيچي بدون اجازه وارد اتاق ميشي؟

ـ آره. ما مثل شما بلد نيستيم در بزنيم.
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ـ پس ياد بگير!

لحنم جدي بود اما داشتم شوخي مي كردم. اون اما كاملا جدي بود. با اخم تصنعي چند

قدم بهش نزديك شدم و گفتم:

ـ چته؟ چرا اينقدر عصبي هستي؟

ـ هيچي.

اداي خودش رو درآوردم و گفتم:

ـ بخاطر هيچي اونجور عصبي و تند تند غذا خوردي و پا شدي؟!

اخمش رو بيشتر كرد و جدي تر گفت:

ـ اصلا هم بامزه نشدي. 

تو ذوقم خورد. تا به حال اينقدر خشك و جدي نديده بودمش. اون كه هميشه مهربون

بود و به بي مزه ترين حرف ها هم براي ناراحت نشدن طرف مقابلش مي خنديد،

اينطور خشك رفتار كرد.

با لحني كه پر از گله و ناراحتي بود گفتم:

ـ خنده هات رو بذار واسه بقيه با ما مثل مامور شهرباني رفتار كن!

همين حرفم كافي بود كه سر جاش بشينه و نرم تر بشه.

ـ بيا بشين!

دوست داشتم هميشه حرف هاش رو گوش كنم، لذت بخش بود.

رو تخت نشستم. 

ـ تا كي مي خواي به اين بازيت ادامه بدي؟

پس دردش حرف هاي و رفتارهاي بين من و فرخ بود، بحثي كه چند مدتي بين من و

فرامرز باب شده بود.

ـ پس دليل اين بد عنقي امروز اين بود؟

ـ روناك، تو جووني، باسوادي و خانواده دار؛ اما چرا مثل دخترايي كه پسرارو مي خوان
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تو دام خودشون بندازن برخورد مي كني؟ از چي مي ترسي؟

ديگه به حرف هاي تند و تيزش عادت كرده بودم. يكم با تند شدم و گفتم:

ـ من از هيچي نمي ترسم. يعني از چيزي كه تو فكرش مي كني نمي ترسم؛ از بي

شوهري نمي ترسم. من قدرت مقابله با باور و عقايد يه ايل و خاندان رو ندارم. نمي

تونم به قراردادي كه بستن پشت پا بزنم. مامان و خانوادم تنها اميدشون به منِ، به مني

 كه منتظر خوشبخت شدنم هستن...

تندتر از خودم، حرفم رو قطع كرد و گفت:

ـ پس خودت چي؟ مگه تو عروسكشون هستي كه آرايشت كنن، لباس عروس بَرت

كنن و بفرستن پاي سفره عقد؟ به خودتم فكر كردي تا بحال؟

ـ به خودم مربوطه. اصلا تو چيكاره مني كه نگرانمي؟ داداشمي؟ نخير. خودم داداش

دارم. چيكارمي؟ هر چي جلوت كوتاه ميام تو پاتو از گليمت درازتر مي كني!

از جاش بلند شد و رو به روم ايستاد. از ترس نزديك بودم خودم رو خيس كنم. عصبي

 بود، تا حدي كه شقيقه هاش زير پوستش متورم شده بودن. جلوش ايستادم و حرف

نزدم.

ـ مي خوام بهت كمك كنم. مي خوام زندگي كني. مي خوام قدر خودت رو بدوني. چرا

داري با زبون درازي اصل مطلب رو پنهونش مي كني؟ تو... تو...!

و سكوت كرد. طول اتاق رو تند تند راه مي رفت و زير لب حرف مي زد. ديدم شرايط

اينقدر داره بد ميشه كه ممكنه صدامون بالا بره و همه خبردار بشن؛ يا مثل يك هفته

پيش با زبون زهردارم اونو سمي كنم. از اتاق بيرون رفتم و به پناهگاه خودم قدم

برداشتم.

شايد نيم ساعتي تو فكر فرو رفته بودم كه صداي باز شدن در اومد. نگاه كردم، فرامرز

 بود. يه قدم داخل شد و گفت:

ـ ساعت پنج عصر بيا پارك پهلوي كنار تئاتر شهر. منتظرتم!|
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و رفت.

چند لحظه بي حركت موندم تا جمله اي كه گفت رو براي خودم هلاجي كنم.

اون از من خواست كه ساعت پنج عصر به پارك پهلوي كه سه چهار دقيقه با خونمون

فاصله داشت برم. 

منظورش از اين كار چي بود؟ مگه مي خواست بهم چي بگه؟ اصلا چيكارم داشت كه تو

 خونه نمي تونست و گفت تو محل ديگه اي باهم ملاقات كنيم؟ 

تو زمان ما اصلا همچين چيزهايي وجود نداشت و بسيار عجيب و غريب هم بود. اين

جور قرار گذاشتن ها مخصوص عشاق و متاهلين بود. اما ما دو نامحرم و دور از هم

بوديم. با اين كه تو مدتي كه خونمون بودن به هم نزديك و صميمي شده بوديم اما

همه اينها تو چهارچوب بود و نه فراتر...!

اول به خودم نهيب زدم و گفتم: اينقدر بهش رو دادم كه هر جور بخواد باهام رفتار مي

كنه و حالا برام زمان و مكانم مشخص كرده!

به خودم گفتم كه سر قرار نميرم تا خيال برش نداره و ديگه محلش نمي ذارم كه

حساب كار دستش بياد. 

ولي دوباره دلم داشت كم كم ساز ديگه اي رو ميزد و نرم مي شد. دلم دوست داشت

كه به قرار برم و حس كنجكاويم هم با دلم همدست شده بود. 

اگه فرخ مي فهميد چي؟ اگه مي رفتم و فرخ مارو تو پارك باهم مي ديد چي؟ 

آه... آخه فرخ مگه بهت نگفت كه بايد بره پادگان و نمي تونه بمونه؟ بعدشم مگه

مامور گذاشته كه مارو پيدا كنه؟ 

اما اگه فرخ هم خبردار نمي شد من نشون كرده و نامزدش بودم، هيچ درست نبود با

يه نامحرم بيرون از خونمون قرار بذارم حتي اگه اون پسرخالم باشه. 

آه... دوباره به دادگاه دروني خودت خوش اومدي روناك!

اصلا بدون توجه به اين حرف ها، چطور به مامان مي گفتم مي خوام به پارك برم؟
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بهونه اش رو از كجا پيدا مي كردم؟ مامان اجازه نمي داد هر وقت كه دلم مي خواد

هرجا برم و حتما به فرخ مي گفت. 

بايد چيكار كنم؟ برم يا نرم؟ 

من كه با فرامرز رمز و رازي نداشتم كه از رفتن به پارك بترسم اما دليلي هم براي

رفتن نداشتم. شايد فرامرز مي خواست تو يه موقعيت مناسب باهام حرف بزنه و منو

نصيحت كنه كه سر عقل بيام.

آره... همينه. فرامرز مي خواد دوباره استاد اخلاقم بشه و منو از كار زشتي كه داشتم

انجام مي دادم منع كنه.

هر جور كه بود خودم رو راضي كردم كه سر قرار برم. بهونه اش هم رفتن به خونه ي

پدر فتانه و ديدار با رفيقم بود. بعضي اوقات وقتي زياد پيش فتانه مي موندم مامان

زنگ مي زد و مي گفت كه برگردم خونه.

با هر ترس و لرزي كه بود آماده شدم و پنج دقيقه مونده به ساعت پنج عصر از خونه

بيرون رفتم. به مامان گفتم كه فتانه ناخوش احواله و بيشتر پيشش ميمونم، گفتم كه

اگه دير شد زنگ نزنه. دلم بحال فتانه اي كه از همه جا بي خبر بود، سوخت. قطعا بار

بعدي كه ديدمش حتما براش ميگم تا گناهي پام نوشته نشه.

هوا باروني و ابري بود، زياد سرد نبود؛ هوا، هواي پاييز و بهاري بود.

دامن مشكي كه تا پايين زانوهام مي رسيد پوشيده بودم، به همراه پالتو همرنگش. مي

خواستم براي خيس نشدن موهام كلاه رو سر بذارم اما ديگه با اين حركت مامان رو به

 شك مي انداختم و ازم مي پرسيد: تا خونه ي باباي فتانه بيست قدم فاصله نيست، اين

چيزا چيه پوشيدي؟

حتي چتر هم با خودم نبردم. با اين كه بارون تندي نبود اما مي دونستم زياد زير بارون

 مي ايستم و خيس خيس مي شم.

تا بحال كار مخفيانه به اين بزرگي انجام نداده بودم. چسپيده به ديوار خونه ها تو پياده
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 رو با سرعت برق راه مي رفتم تا زودتر برسم. هر بار به اطراف و پشت سرم نگاه مي

كردم كه كسي تعقيبنم نكرده باشه و يا آشنايي رو نبينم. تو دلم دعا دعا مي كردم كه

فتانه بي خبر از همه جا به خونمون براي ديدنم نياد كه دستم رو بشه. تصميم داشتم كه

 بهش زنگ بزنم و هماهنگش كنم اما نشيمن شلوغ بود و امكان صحبت كردن رو

نداشتم.

دست و دلم جوري مي لرزيد كه احساس كردم آدم هايي كه از كنارم رد ميشن متوجه

 ي ترس و اضطرابم بشن؛ در واقع فكر مي كردم همه متوجه نقشه ام شدن و مي دونن

 مي خوام دور از چشم خانواده و نامزدم به ديدن پسرخاله ام برم!

وقتي به پارك پهلوي رسيدم نفس عميقي كشيدم و به سمت تئاتر شهر كه در تو سال

پنجاه در حال ساختنش بودن و بعدا در سال پنجاه و يك توسط شهبانو فرح پهلوي

افتتاح شد، حركت كردم. 

اونقدر پاكر پهلوي وسعت داشت كه ممكن  بود هركس براي اولين بار واردش ميشه

گم بشه. چون پارك پهلوي وسط مسير خونه ما و خونه عمو طاهر، پدر فرخ قرار

داشت و در كل فاصله ي پياده بين دو خونه ده دقيقه بود؛ زياد با فرخ مسير خونه عمو

به خونه خودمون رو پياده روي كرده بوديم و يا بلعكس. پارك رو تقريبا بلد بودم و به

 راحتي تونستم به ساختمون تئاتر شهر برسم.

تو هواي باروني بازهم در حال آماده كردن ساختمونش بودن. پارك با نم گرفتگي و

طرواتي كه بارون به همراه خودش داشت، با وجود درخت هاي زيادي كه خشك و

بسيار ديگه اي كه هنوز سبز بودن بسيار زيبا و طبيعت ساخت دست آدميزاد بكري

داشت.

نزديك ساختمون كه شدم با نگاه هاي پراكنده به دنبال فرامرز بودم كه با نزديك

شدن قدم هاي يك نفر، از ترس به سمت صداي صاحب قدم چرخيدم. كسي جز

فرامرز نبود. كلاه بافتي كه مامان براش آماده كرده بود رو تا وسط پيشونيش كشيده
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بود؛ مثل خلافكارها شده بود.

با ديدنش نفس عميقي كشيدم و گفتم:

ـ ترسونديم!

لبخندي زد و دستش رو دراز كرد.

ـ خوشحالم كه اومدي!

باهاش دست دادم و گفتم:

ـ ولي نمي دوني كه چقدر دارم از ترس ميلرزم!

پرسيد:

ـ ترس؟ ترس چرا؟

نگاهي به دور و اطراف انداختم و گفتم:

ـ ميشه از اينجا بريم؟ هم دارم خيس ميشم و هم مي ترسم كسي مارو باهم ببينه!

متوجه ي ترس و دليل ترسم به خوبي شد و گفت:

ـ به كافه قنادي هاي اطراف نگاه انداختم ولي تعطيل بودن. بيا بريم زير يه درختي يا

كنار ساختموني كه كمتر خيس بشيم!

شونه به شونه، به آرومي كفش هامون رو سطح پارك كه آب بالا اومد مي گذاشتيم و

راه مي رفتيم. بدون حرف هم، كنارش بودن لذت داشت. ياد پياده روي قبليمون كه

برام دفتر و كتاب شعر فروغ فرخزاد خريد، افتادم. هر دوبار حس خاص و عجيبي

داشت. اين بار با ترس و اضطراب اما با ديدنش از همه چيز فارغ شدم و رهاشون

كردم.

صداي گنجيشك هايي كه داشتن عشقمون رو با صدا زدن همديگه پيدا مي كرد و

ميون صداي درخت هايي كه با زور نسيم ملايمي كه به پايكوبي پرداخته بودن، ادغام

شده بود؛ وقتي صداي نم نم بارون كه داشت به آغوش خاك و شاخ و برگ ها مي افتاد

 و به گوش هر عابري مي رسيد، همه چيز رو براي يك روز رويايي و فراتر از تصور
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محيا مي كرد.

آسمون بخاطر ابرهاي بارش زا، تيره بودن و نه ماهي پيدا بود و نه خورشيدي!

آدم هاي زيادي تو پارك نبودن و هر كي هم ديده مي شد با قدم هاي سريع، در حال

فرار از خيس شدن و هواي سرد بود. 

زير درخت بيدي كه كمتر خيس شده بود، رفتيم. سايه بوم قشنگي بود. 

دستي به موهام زدم و گفتم:

ـ اي واي. انگار تازه از زير دوش حموم در اومدم!

كلاهش رو از سرش كند و به سمتم گرفت.

ـ بذار سرت تا هم ديگه خيس نشي و هم نم موهات رو بگيره!

خنديدم و گفتم:

ـ چرا هر بار باهم باشيم بايد كلاهت رو بهم بدي؟  اين چه سري هست كه هر بار بايد

بارون بباره؟!

لبخندي زد و گفت:

ـ هواي باروني قشنگه. حتي اگه سرد و تند باشه؛ بيا بذار سرت!

كلاهش رو گرفتم و سرم گذاشتم. مثل دفعه قبل پشت موهام رو از كلاه بيرون آوردم

تا پشت گردنم عرق نكنه.

ـ ممنونم. اما هنوز كلاه قبلي كه بهم دادي رو بهت ندادم. اما اين بار وقتي بخوام برم

خونه بهت پس ميدم، اين هديه مامان به شما بوده!

ـ اگه پس نمي دادي خودم ازت مي گرفتم!

زير درخت بيد يه نيمكت چوبي قرار داشت. زياد خيس نشده بود، ولي فرامرز با پشت

 آستين كت پشميش، نيمكت رو پاك كرد و گفت:

ـ بشين!

چقدر مهربون و فهميده بود. اگه فرخ بود عمرا لباس هاي گرون قيمتش رو كثيف و
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خيس نمي كرد.. 

وقتي نشستيم چند دقيقه اي با سكوت گذشت. كف دست هام رو روي لبه ي نيمكت

كنار پاهام گذاشتم و سرماي خوبي به دست گرم و عرق كرده ام از ترس و اضطراب

تزريق شد. پاهام رو يكي در ميون جلو عقب مي كردم و قطره هاي باروني كه روي

كفشم مي نشستن تو هوا پرت مي شدن. سرم هم پايين انداختم و به حركت پاهام

نگاه مي كردم.

فرامرز هم مثل هميشه آروم و پر از آرامش بود. گاه به رقص پاهام، گاه به اطراف

نگاه مي كرد.

ديدم اگه حرفي نزنم اون هم به حرف نمياد. سرم رو به سمتش كج كردم و گفتم:

ـ نمي خواي بگي چرا منو تا اينجا كشوندي؟ به مامان گفتم ميرم خونه ي فتانه دختر

همسايه مون. زياد وقت ندارم!

اونم گردن كج كرد و بهم نگاه انداخت.

ـ روناك تو چرا فرخ رو دوست نداري؟

اخم كردم و گفتم:

ـ مي دونستم واسه نصيحت كردنم گفتي بيام. واسه آخرين بار بهت ميگم كه اينقدر

منو به باد نصيحت و دعوا نگير. اگه يه بار ديگه اين چيزهارو ازت بشنوم ديگه

هيچوقت باهات هم كلوم نميشم!

ـ نه. اشتباه برداشت نكن، من نمي خوام نصيحتت كنم. زندگي خودته و خودت و

گيريد. ولي حرف هايي كه مي خوام بهت بزنم مربوط به سوال وخانوادت تصميم مي-

جواب هايي ميشه كه ازت مي شنوم. 

با تعجب گفتم:

ـ چه حرف هايي؟ خب تو كه اول و آخر دفترم رو خوندي و همه چيز رو مي دوني،

ديگه اين سوال پرسيدنت چيه؟
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ـ ولي دوست دارم از زبون خودت بشنوم. نترس، بين خودمون ميمونه!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ اگه بترسم هم كاري از دستم برنمياد، چون تو ديگه همه چيز رو فهميدي. 

سكوت كرد و منتظر موند به حرف بيام.

سرم رو به نقطه ي رو به روييم كه درخت هاي ايستاده و چمن هاي بلند بودن،

چرخوندم...

ـ فرخ همه طور پسر خوب و مرديه. من دوستش ندارم چون فرصت دوست داشتنش

رو پيدا نكردم. چون انتخابش نكردم بلكه برام انتخابش كردن. وقتي بچه بودم و بايد

بچگي مي كردم هميشه سايه فرخ رو بالاي سرم مي ديدم. هميشه ازم مراقبت مي كرد

و اجازه نمي داد كمي پاهام زخمي بشن، كمي با بچه هاي روستا دعوا كنم. من نيازي به

 سرباز و محافظ نداشتم. من اصلا نمي فهميدم عشق چيه كه بخوام عاشقي كنم؛ هنوزم

نمي دونم عشق يعني چي. اين كه ميگن با ديدن يكي دست و دلت ميلرزه، زبونت بند

مياد، عرق مي كني و هميشه منتظرشي( پوزخندي زدم) من هيچكدوم اينارو با فرخ

تجربه نكردم. اون هميشه واسم به چشم پسر عمو بود. دروغ چرا؟ خيلي زياد سعي

كردم جوري كه بايد دوستش داشته باشم ولي نشد. نشد كه به دلم بشينه و دلمو

بلرزونه. من دوست داشتم مردي رو كنار خودم ببينم كه با هم همسو باشيم. فرخ

محبتش رو تو آسيب زدن به ديگرون و منع كردن و مراقبت هاي زيادش به من نشون

 ميده. با خريدن هديه هاي گرون. با قول سفرهاي اروپايي. اما من اين چيزها برام

كافي نيست، يعني خوشحالم مي كنه ولي چقدر خودمو با اين چيزا مي تونم گول بزنم؟

 شايد اگه دوستش داشتم با دست هاي خالي ولي پر محبتش احساس خوشبختي مي

كردم. ولي خوبه، حداقلش اين كه مي دونم با ديدن زندگي من خانوادم خيالشون

راحته و در امان مي مونن. كم كمش اين كه مثل بقيه مردها روم هوو نمياره، مست و

خراب برنمي گرده خونه، خلاصه اگه يه چيز خوبي نداره ده چيز خوب ديگه اي داره و
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 تو اين وصلت گيرم مياد!

حرف هام كه تموم شد، از سرجاش بلند شد و زير بارون راه رفت. منم با خودم فكر

كردم كه اين سوال فرامرز براي چي بود و اصلا مي خواست چه حرفي بزنه؟

خيلي نگذشت كه زير درخت بيد برگشت و رو به روم قرار گرفت.

كمي عصبي و مضطرب بود. نگاهش كردم و اون هم بهم خيره شد.

ـ يعني هيچ وابستگي، علاقه اي بهش نداري؟

ـ نه. ندارم، هزاربار! 

جلو پام روي زانوهاش نشست. دست هام رو گرفت، دست هاش ميلرزيد. از تعجب

زبونم لال شده بود و مثل مترسك سر جام خشك نشسته بودم.

سرش كه پايين بود رو بالا آورد. آه... تو چشم هاش مي شد صد سال زندگي كرد،

چقدر عميق و بزرگ! 

براي اولين بار فرامرز رو اينجوري ديده بودم و اصلا نمي دونستم قراره چي بشه و

براي چي اينجوري شده.

ـ روناك بذار تموم حرف هام رو بشنوي بعد حرف بزن. بعد هر كار خواستي بكن!

فقط پلك هام رو روي هم گذاشتم و در سكوت منتظرش موندم.

ـ از همون روز اول كه اومديم خونتون يه ضربه محكمي به قلبم خورد. با اين كه هر

سال به ايران ميايم، ولي امسال چون اومده بوديم خونه شما و چند وقتي كنارهم

زندگي كرديم. قبلا زياد همديگه رو نمي ديديم كه بخوايم صميمي و نزدكي برخورد

كنيم، اين بار فرق داشت، اين بار من تو رو كامل شناختم. هر بار كه تو رو با فرخ مي

ديدم، با اين كه حفظ ظاهر مي كردي، با اين كه جلو جمع نشون مي دادي كنار فرخ

خوشحالي، اما مي ديدم وقتي كه فرخ نيست تو سرحال تر و راحت تري. برام عجيب

بود كه يه دختر مثل تو كه تو خانواده سنتي بزرگ شدي، چطور شجاعت داري كه

اينجوري باشي و از كسي نترسي. تا جايي كه سراغ دارم و ديدم، دخترايي كه شوهر
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دارن يا نشون كرده ان جلو شوهرشون مثل موش ميشن، مثل يه خدمتكار برخورد مي

كنن ولي تو اينجور نبودي. اولش دو دل شدم و به خودم مي گفتم كه تو لابد سر

نترسي داري. ولي رفته رفته داشت بهم ثابت مي شد كه علاقه اي به فرخ نداري. 

اولين شبي كه باهم حرف زديم و تو چقدر خودت رو مشتاق نشون مي دادي، تو اين

زمونه اي كه دخترا حق مدرسه رفتن و مكتب رفتنم به زور دارن، تو اهل كتاب و

نوشتن هستي و چقدر كيف كردم. اين كه بدون هيچ جبهه گيري و پافشاري در

جستجوي حقيقت ها بودي. دخترايي كه شعور و فهمشون رو تو زود ازدوج كردن و

بچه دار شدن، تقليد از اروپايي ها و خريد از لاله زار مي دونن، اما تو با داشتن بهترين

لباس ها و اجازه زياد؛ به اين چيزها اهميت نمي دادي و چقدر اين سادگي تو، قشنگ و

 دلنشينه.

روناك من شب ها بخاطر تو بيدار ميموندم، بي خوابي رو بهونه مي كردم كه اگه

فرصت داشتم كه يك ثانيه هم بيشتر باهات حرف بزنم رو از دست ندم. 

وقتي تو رو هر بار مي ديدم دستم مي لرزيد و ديونه مي شدم، هيچ كس رو جز تو

جلوي چشم هام نمي ديدم. اون شب كه تو حياط نشسته بوديم و تنها شديم دلم مي

خواست هيچوقت شب به سحر نرسه و باهات تا آخر دنيا تنها باشم و صدات رو

بشنوم. با اون چشم هاي آهويي و درشتت وقتي بهم نگاه مي كردي بخدا دست و پام

رو گم مي كردم. من اصلا عادت ندارم با يه دختري همصحبت بشم، چه برسه كه تنها

بمونم اما تو فرق مي كردي؛ هرچي به خودم نهيب ميزدم كارساز نبود. دست خودم

نبود و نمي تونستم دردي كه با ديدن تو گرفته بودم رو درمون كنم. باورت نميشه اون

 روز كه به تئاتر رفتيم دعا دعا مي كردم كه تو بياي و باهات بيشتر حرف بزنم. دلم 

مي خواست كه تو رو بيشتر كنار خودم حس كنم. قلبم با ديدنت آروم ميگيره؛ مثل

بچه كوچيكي كه با لالايي شبونه مادرش آروم ميگيره و مي خوابه، تو براي من هميني.

شايد خنده دار باشه اما كسي به اندازه من از گير نيومدن بليط خوشحال نشد، بهترين
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فرصت رو پيدا كرده بودم كه منو تو بدون هيچ نگروني و چشم هاي خانواده كه

دنبالمونه باهم چند كلوم حرف بزنيم.

حتي يه شب كه قرار بود دفترت رو بهم بدي و ندادي من تا صبح تو نشيمن نشستم

كه شايد تو بياي ولي نيومدي، فكر مي كردم بيدار باشي و بياي، ولي نيومدي. 

با خودم هر چي حرف زدم و گفتم اين دور از مردونگي و مرامه كه به يه دختري كه

نامزد داره، عشق دارم و محبتش تو كل جونم داره ريشه ميزنه ولي مي گفتم بر

ميگردم آمريكا و بعد از چند وقت همه چيز رو فراموش مي كنم. ولي همين فكر رفتن

 و نديدنت هم منو ديونه مي كرد و دور از توانم بود.

همه چيز گذشت تا روزي كه تو دفترت رو به اشتباه بهم دادي. وقتي صفحات اولش

رو باز كردم و اون چيزهارو خوندم، احتمال دادم كه حواست نبوده اما چيكار كنم،

كنجكاو شدم و دوست داشتم كه از سر گذشتت بدونم. دلم مي خواست به ناگفته هاي

 زندگيت پي ببرم شايد چيزي بفهمم كه يا ولت كنم يا هم دلم رو به دريا بزنم. 

وقتي فهميدم كه فرخ رو اصلا دوست نداري و مي خواي به زور و اجبار باهاش ازدواج

كني، هم خوشحال شدم و هم عصباني. عصباني بودم كه داشتي مثل ترسوها رفتار مي

كردي و البته خانواده ها دارن يه دختر مثل تو رو كه آرزوي هر پسري مي تونه باشه

رو بي عشق به خونه بخت مي بره. 

و خوشحال بودم، انگار خدا دنيارو بهم داده بود، انگار خواست خدا بود كه هم تورو

نجات بده و هم منو. ديگه با خيال راحت به دلم اجازه دادم بيشتر عاشقت بشه، بيشتر

ديونه ات بشه. وقتي دفترت رو ازم گرفتي و بهم فحش دادي ازت ناراحت شدم. رفتم

خونه ي عموم كه فراموشت كنم. گفتم تو به همين زندگيت راضي هستي و من نمي

تونم تورو به زور عاشق خودم كنم. ولي خدا شاهده كه اون چند روز از درد دوريت

مرض شدم و اگه تو روز سالگرد بابات نمي ديدمت به ديونه خونه مي رفتم. اولين باره

 دارم اينجور حرف هارو به يه دختر مي زنم چون تا بحال هيچ دختري رو دوست
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نداشتم. بلدم نيستم عاشقونه حرف بزنم، اينايي هم كه ميگم هزار بار واسه خودم

تمرين كردم ولي تا ديدمت همه چي از سرم پريد( از جاش بلند شد و چند قدم به

عقب رفت و دوباره برگشت) روناك، روناك من دوستت دارم. من عاشقت شدم و

بدون تو نمي تونم حتي چشم هام رو ببندم كه روزهاي نبودنت رو تصور كنم. روناك،

شدي تموم حسرت و خواستن واسه من. اگه منو قبول كني واست همه كار مي كنم. تو

از هيچي نترس، فقط بگو منو مي خواي و همه چيز رو بسپار به من. حتي واسه خاطرت

تو تهرون مي مونم، اگه بخواي هم به آمريكا ميريم. تو فقط بگو كه منو دوست داري

تا اين دل صابمرده آروم بگيره. روناك تو قشنگ ترين اتفاقي هستي كه تو قلب من

رخ داده. اگه منو نخواي من ميرم، واسه هميشه ميرم و هيچوقت برنميگردم ولي بدون

بعد از تو ديگه زندگي نمي كنم و راهي تيمارخونه ميشم!

چند قدم دورتر شد و منتظر نگاهم كرد. از نوك موهام تا نوك انگشت هاي پام داشت

 ميلرزيد. قلبم داشت ميلرزيد، لبهام داشت ميلرزيد و حتي چشم هام هم ميلرزيدن...

به ذهنم خطور كرد كه اون ازم سواستفاده كرده. بهم ترحم كرد، نامردي كرد. اون از

اعتماد و راستگويي من نهايت بي معرفتي رو خرج كرد. 

بلند شدم؛ تصميم گرفتم كه سيلي محكمي تو گوشش بزنم تا هر چي كه به ذهنش

رسيد و به زبون آورد، همينجا و در زير همين درخت بيد مهربون از هوش ببره و

يادش بره. اما...

اما دستم با عقل و قلبم همراهي نكرد. دستم بلند نشد و به گوشش برخورد نكرد. 

اما پاهام...

پاهام، چپ و راست از هم براي فرار كردن از پارك سبقت گرفتن. گام هام بلند و

بلندتر داشتن مي دوييدن و مي رفتن. 

اشك هام...

از جاده ي گونه و چونه ام به زمين ريختن، به دريايي از قطره هاي بارون پناه بردن. 
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قلبم...

آه... قلبم!

قلبم شكست. قلبم به يك باره با شكستن، زنده شد. دست چپم رو روي سينه ام نگه

داشتم تا خرده ها و تكه هاي قلبم به روي زمين نريزه. بايد جمعشون مي كردم كه

وقتي حالم خوب شد، وقتي از اين غم بلند شدم، به هم وصله بزنم و به هم

بچسپونمشون. 

هيچ چيز رو نمي ديدم، هيچ كجا و هيچ آدمي رو نمي ديدم. مي دوييدم تا سريع تر به

آغوش اتاقم، پناهگاه و مكان مرثيه سرايي خودم برسم. 

وقتي به خونه رسيدم، زار و حيرون بودم؛ مرده بودم!

به زور دستم رو بلند كردم و اف اف رو فشردم. با صداي كتايون و صداي بغض آلود

من، در باز شد. 

تنها كاري كه تونستم انجام بدم، پاك كردن اشك هام با پايين آستين پالتوم بود.

سرم رو زير انداختم و سريع داخل اتاقم شدم. نديدم كي بود و چه كساني بهم سلام

كردن...

لباس ننگي كه بوي فرامرز نه، بوي فرامرز نامرد رو مي داد از تنم در آوردم. كلاهي

كه متعلق به اون بود و يادم رفت بهش بدم، از سرم كندم و به ديوار كوبيدم!

بايد چيكار مي كردم؟ مگه جز گريه كردن و ناسزا گفتن به خودم و ديگرون كاري از

دستم چاره ساز بود؟

جز اين كه خاندان خودم رو كه سرنوشت منو نوشته بودن، لعنت بفرستم بايد چيكار

مي كردم؟

لعنت مي كردم عقايد و تفكر هر كسي كه منو به اين حد از حقارت و انزجار كشيده

بودن؛ لعنت مي كردم پدر و مادري كه نذاشتن دخترشون يك ساعت بعد از تولد سايه

 سر و صاحب پيدا نكنه...!
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لعنت به فرخي كه هيچوقت عاشقش نشدم و بارها از بودن و احساسش خسته و

درمونده شدم.

لعنت به فرامرزي كه فكر مي كردم مردتر و كاردرست تر از خودش تو دنيا وجود

نداره، ولي...

ولي تو اوج نامردي هم به دختر عموش خيانت كرد و هم حرمت نون و نمكي كه تو

خونه ي ما خورده بود رو نگه نداشت!

آه... ترك خوردم، ترك خوردم وقتي كه فرامرز گفت دوستم داره و بدون من خواب

به چشماش نمياد!

من چه دلبري و عشوه اي اومدم كه اون به تعهدي كه با دختر عموش داشت، پشت

كرد و درگير هوس با من شد؟ 

اينقدر كوچيك و خار شده بودم كه اسباب هوس و هوسبازي يه پسري رو فراهم

كرده بودم!

خدا ببخشه منو كه اينقدر فريبنده و بدم. حتي خودم هم از خودم بدم اومد. من در

نهايت پاكي و صداقت، هوس يه جوون رو شعله ور كرده بودم!

از هر چي ابراز علاقه و عشق بود متنفر شده بودم، متنفر شده بودم از عشقي كه هيچ

وقت به دامش نتونسته بود گرفتارم كنه.  

كاش هيچوقت باهاش تو خيابون راه نمي رفتم، باهاش كافه نمي رفتم، شب نشيني نمي

 كردم. كاش كنار قبر بابا عذرخواهي نمي كردم و نمي گفتم برگرد. آه... كاش به

پارك پهلوي نمي رفتم و كنجكاو نمي شدم!

معلومه هر دختري اين كارهايي كه من كردم رو انجام بده، دل پسرهارو مي بره و

گولشون مي زنه.

خاك بر سر من كه فرخ به اون طلا و مرد بودن رو ول كردم و به كسي كه ادعاي

روشنفكري و آدميت مي كرد، چسپيدم. خاك بر سر من كه حرف و تذكرهاي فرخ رو
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 بددلي و بدبيني مي دونستم. خاك بر سر من كه  اون نامرد رو بالاتر از فرخ مي

دونستم و مي گفتم خوش به حال دختري كه با اون ازدواج كنه. اون تو بلاد كفر بزرگ

 شده، تمام عقايد و حرف هاش از اونها تقليده شده بود، اون فقط فارسي رو خوب

صحبت مي كرد ولي از غيرت و فرهنگ ايراني بهره نبرده بود. آخ روناك، آخ؛ تو

چقدر خوش خيال بودي و چقدر راحت، خيال خوش رو بافتي...

هر وقت عصباني مي شدم با نوك انگشت اشاره به وسط پيشونيم با ضرب تند مي زدم

تا آروم بشم. داخل تخت چهار زانو نشسته بودم، سرم پايين بود، با انگشت به سرم مي

 زدم و اشك هام، از بين مژه هاي روي هم قرار گرفته، قطره قطره روي پاهام و لحافم

 مي ريخت. 

احساس حقارت و پستي داشتم. شايد براي هيچ دختري كه نشون كرده و يا شوهر

داشته باشه، در واقع متعلق به كسي ديگه باشه هيچ وقت همچين درخواست و ابراز

علاقه اي از سمت هيچ پسري رو نتونه به سادگي از كنارش رد بشه. اولين سوالي كه

هر دختري از خودش مي پرسه، اين كه من چيكار كردم كه اون فكر كرد مي تونه به

من محبت خاصي رو داشته باشه، مي تونه عاشقم بشه و حتي ابرازش كنه؟ اينجاست

كه دختر مي شكنه و از خودش فاصله مي گيره، چون خودش رو ديگه نمي تونه

دوست داشته باشه!

با صداي باز شدن در، چشم هاي اشك آلودم رو به سمت در بلند كردم. كتايون با

نگروني و تعجب بهم نزديك شد. رو تخت نشست.

ـ چته روناك؟ چرا گريه مي كني؟

حرفي نزدم...

ـ خدا بهت رحم كرد وقتي اومدي مامان خونه نبود. چه سر و وضعي واسه خودت

درست كردي؟ مگه تو نمي خواستي بري خونه ي فتانه اينا؟ چرا كلاهي ك مامان به

فرامرز داده بود، رو سر تو بود؟!
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حرفي نزدم...

زانوم رو تكون داد و دوباره پرسيد...

ـ با توام! خوبي؟ كجا بودي؟ با فرامرز رفته بيرون بودي؟ جواب بده، با توام. به روح

بابا به كسي نميگم!

روح بابا؟ همين كافي بود كه دوباره خشم به سراغم بياد و سرم رو بلند كنم. با

عصبانيت كتايون رو هل دادم و گفتم:

ـ دهنت رو ببند. حق نداري روح بابا رو بياري وسط. به تو چه من كجا بودم؟ چيه مي

خواي بري به فرخ و مامان بگي؟ برو بگو! برو گمشو؛ توام مثل كامران. باهم به دنيا

اومدين، نه ماه باهم تو يه شكم بودين، پس ذاتتون هم يكيه!

كتايون هاج و واج به دهنم نگاه كرد، باورش نمي شد چيزايي كه شنيده بود از دهن

خواهرش پريده. بارها با كتايون دعوا كرده بودم ولي هيچ وقت اينطور زشت و

وقيحانه حرف نزدم. آه كه وقتي عصباني مي شدم كنترل خودم رو از دست مي دادم.

آّه كه چقدر زود هر كس و هر چيزي مي تونست منو عصباني كنه. 

ـ چته؟ چيشده؟ ميفهمي چي ميگي؟ آره ما از شكمي بيرون اومديم كه تو توش زاييده

شدي. مگه ما ذاتمون چشه؟ ذات ما همونه كه ذات و ريشه تو هست. من احمق رو بگو

 كه اومدم بهت اعتراف كردم عاشق معلممون شدم ولي تو به جاي اين كه با خواهرت

درددل كني از ذات و جايي كه اومده داري ميگي؟ نترس من هيچي به فرخ و مامان

نميگم. ولي يادت نره كه چجوري خواهرت رو خرد كردي!

خودش رو به سمت لبه ي تخت كشوند و خواست بلند بشه ولي دستش رو گرفتم و با

بغض صداش زدم...

ـ كتايون؟ كتايون من!

به سمتم برگشت و پايين تخت، دستش رو روي پام گذاشت و گفت:

ـ چيشده روناك؟ من هيچوقت تورو اينجوري نديدم. بهم بگو!
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به چشم هاش نگاه كردم.آه...  

گفته بودم كه كتايون از نظر ظاهر و اخلاق به خانواده مامان شباهت داشت. چقدر

چشم هاش شبيه چشم هاي فرامرز بود. سرم رو پايين انداختم و اشك هام دوباره

ريختن...

ـ كتايون من خيلي دختر بدي هستم؟ خيلي دختر دريده و سر به هوايي ام؟

ـ اين چه حرفيه كه مي زني؟ همه از نجابت و خانم بودنت حرف مي زنن. ببين چقدر

فرخ روت حساب باز مي كنه و پزت رو جلو همه ميده! 

نه، نه... اسم فرخ رو نيار. نذار بيشتر از اين بسوزم و آبي براي خاموش كردنم پيدا

نشه!

ـ پس چرا بعضيا به خودشون اجازه ي گفتن هر چيزي رو ميدن؟ پس چرا حرمت نگه

نمي دارن؟

ابروهاش به هم نزديك شد و گفت:

ـ مثلا كي؟

حرفي نزدم...

ـ فرا... فرامرز؟!!

و بغضم شكست!

كتايون سعي در آروم كردنم داشت و با خالي شدن مخزن اشكم، آروم گرفتم.     

چشم هام رو پاك كردم و برام يه ليوان آب آورد. 

چيزي به كتايون نگفتم ولي از حدسي كه زده بود، مي ترسيدم. بهش گفتم و قسمش

دادم كه به كسي چيزي نگه و قول داد كه نگه؛ و هيچوقت هم خواهرم حرفي نزد!

اون شب، فقط زمان شام خوردن فرامرز رو ديدم، اما حتي سرم رو بلند نكردم كه مثل
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روزهاي قبل، باهم چشم تو چشم بشيم. بعد از شام، خودم رو تو آشزخونه مشغول

ظرف و تميز كردن آشپزخونه كردم. به اجبار چند ساعتي رو زير يك سقف باهاش

گذروندم.

فكر مي كردم كه مياد و به بهونه هاي مختلف منو به صحبت مي گيره و منتظر بودم كه

 تا حرفي بزنه بلافاصله با جوابم تو دهنش بزنم، اما هيچ كاري نكرد و اون هم مثل من

كم حرف شده بود. زودتر شب به خير گفتم و به اتاق رفتم.

با ديدن دو كلاهي كه از فرامرز تو اتاقم بود، دوباره عصباني شدم. مي دونستم اونها

حالاها تو نشيمن گرم بازي و صحبت هستن. با احتياط به اتاق كامران رفتم و دو كلاه

رو تو چمدوني كه براي فرامرز بود، گذاشتم. 

ديگه راحت شدم، حتي به بهونه كلاه پس دادن هم ديگه باهاش هم كلام نمي شدم.

چند وقتي مي شد كه از فرخ يه دستگاه عجيب و فضايي به اسم: دستگاه پخش نوار

كاست هديه گرفته بودم!

تو يكي از سفرهايي كه داشت، برام خريده بود؛ با كلي نوار كاست كه اون زمان خيلي

سايز بزرگ تري داشتن. مي دونست خيلي ترانه دوست دارم و شايد بعضي اوقات تو

تلويزيون پخش بشه و من سعادت شنيدن پيدا كنم. 

عهديه، خواننده زن داشت با سوز دل، با صداي خسته و عاشقش مي خوند و من اشك

مي ريختم. صداي دستگاه رو كم كردم كه كسي بيرون از اتاق نشنوه.

يه روز، يه شب، يه سال... دارم مي گردم....

با صدا و همدردي عهديه آروم تر شدم. تازه يادم اومده بود كه فرخ صبح زنگ زد و

بهم خبر داد كه فرداشب، يه مهموني خصوصي قراره برگزار بشه و دوست داشت كه

باهاش برم. 

با لالايي اي به اسم غصه خوردن و ناليدن از سرنوشت، به خواب رفتم.
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روز بعد، حالم بهتر از ديروز كذابي و جهنميم بود!

ضلع بالايي نشيمن كه كنار پنجره قدي بود، من و كتايون نشسته بوديم و داشتيم

صحبت مي كرديم. 

هوا برخلاف چند روز گذشته، صاف و آفتابي بود. پرده روي پنجره رو كامل كنار زده

بوديم و نور گرم و دلنوازي به داخل خونه، در جريان بود.

بقيه هم جاهاي مختلفي از خونه رو اختيار كرده بودن و گرفتار!

كتايون جوري كه كسي نشنوه گفت:

ـ ميگي چيكار كنم؟ قراره ده روز ديگه خانم ملكي ذليل شده برگرده!

ـ خب برگرده!

ـ پس من چيكار كنم؟( با خجالت ادامه داد) ولي من دلم گيره. اگه اون از مدرسمون

بره، منم ميرم جايي كه اون درس ميده.

ـ كتايون بري جايي كه اون درس ميده، بعدش چي؟ تا كي؟ 

ـ نمي دونم. تا وقتي كه اونم دلش گير كنه و بفهمه دوستش دارم!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ تو الان پونزده سالته؛ هنوز خيلي زوده واسه عشق و عاشقي!

ـ تو نميگي چقدر دخترا تو پونزده سالگي شوهر كردن؟ يعني دوره عاشقي واسه اونها

درست بوده، به ما كه رسيد گفتن برو عقب واستا؟

آروم خنديدم و جواب دادم:

ـ نه خواهرم. ولي آخه تا كي مي خواي عاشقش بموني؟ اصلا اون بهت توجه اي مي

كنه؟ نه توجه اي كه به بقيه مي كنه، چيزي فراتر !؟

كمي به فكر فرو رفت و با ناراحتي گفت:

ـ نمي دونم. يعني اون هر وقت منو صدا مي زنه يا نگاهم مي كنه، من فكر مي كنم

منظور خاصي داره و مي خواد خودشو بهم نشون بده. آه روناك... نمي دونم. اون خيلي
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 مهربونه، با همه مهربونه و همين منو عذاب ميده. دوست دارم فقط به من توجه كنه،

فقط منو صدا بزنه و حتي فقط منو تنبيه كنه. مي دوني چيه؟ حتي عذابش هم دوست

دارم و بهم آرامش ميده!

چقدر قشنگ كتايون معلم رياضيش رو دوست داشت!

چقدر شيرين بود، اونقدر يكي رو دوست داشته باشي كه حتي عذابش هم برات

دلنشين باشه!

و من هيچوقت فرخ رو اينطور دوست نداشتم؛ حتي با محبت هاي بي دريغش هم درد

مي كشيدم و دوري مي كردم.

كتايون واقعا عاشق شده بود. نمي شد جلوي احساسش رو گرفت چون يك چيز

دروني بود و به بند و اسارت گرفته نمي شد. مثل من كه شايد روزي جسمم براي فرخ

باشه اما هيچوقت نمي تونه دست به احساساتم بزنه و اون رو هم متعلق به خودش كنه!

چيزي به ذهنم رسيد، گفتم:

ـ كتايون بذار وقتي كه خاله اينا رفتن، يه موقعيت مناسب معلمتون رو دعوت كنيم به

خونمون. قبلش مامان رو مي فرستم مدرسه كه از اوضاع درسيت جويا بشه، وقتي

بدونه كه تو براي اولين بار رياضيت رو قبول شدي حتما از معلمت تشكر مي كنه. تو

خونه هم تو و من جوري ازش تعريف مي كنيم كه دوست داشته باشه اونو ببينه.

راستي گفتي كه خونشون كجاست؟

ـ همين خيابون شاهرضا!

ـ خب، خب خوبه. نزديكمون هست. مي تونيم يه جورايي روابط خانوادگي ايجاد كنيم.

يا از طرف مامان براش كلاهي شالگردني كه مي بافه ببري، البته با رضايت مامان. غير

مستقيم اونو به خودمون نزديك مي كنيم. خودت مامان رو ميشناسي چقدر اجتماعي

هست و اهل رفت و آمد. فقط بايد صبور باشي و دم نزني!

لبش رو آويزون كرد و گفت:
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ـ دلت خوشه. اون كجا راضي ميشه بياد خونه شاگردش؟ بعدشم دارم ميگم ده روز

ديگه ميره. خاله كه گفت حداقل بيست روز ديگه ميمونن!

ـ تو به اين چيزها كاري نداشته باش. اصلا شايد همه چيز جور و هماهنگ شد كه

زودتر به خونمون دعوتش كنيم!

دوباره به فكر فرو رفت و در همون عالمي كه بود، گفت:

ـ آره شايد. راستي چون همه بچه هاي مدرسه دوستش دارن و مثل بقيه معلم هامون

بد اخلاق و بد دهن نيست، شايد مديرمون راضي بشه تا آخر سال نگهش داره و نره!

با خوشحالي نگاهش كردم و گفتم: 

ـ خب چي بهتر از اين؟ نگران هيچي نباش كتي مهربون من. من براي رسيدن تو به

عشقت هر كاري مي كنم. نمي ذارم حسرت به دل بموني؛ بهت قول ميدم!

صورتم رو محكم بوسيد و قربون صدقه ام رفت. رابطه بين من، كتايون و كامران

هميشه خوب بود، البته به جز مواقعي كه دعوامون مي شد و به اختلاف مي رسيديم.

هميشه هواي همديگه رو داشتيم و حمايت كننده هم بوديم.

مخصوصا من كه بعد از مرگ بابا احساس مسئوليت بيشتري رو داشتم و نمي خواستم

كامران و كتايون با درد، زياد آشنا بشن!

همينطور كه با كتايون گرم حرف زدن بودم، فرامرز اومد و روي مبلي كه كتايون

نشسته بود، نشست. خودم رو جمع و جورتر كردم. كتايون كه احساس كرد بايد مارو

باهم تنها بذاره، بهونه ي درس و مشق كرد و رفت. بعد از كتايون كه رفت، منم بلند

شدم و خواستم برم كه با صداي فرامرز سر جام نشستم.

ـ لطفا بشين، روناك. كارت دارم!

ـ ولي من باهات كاري ندارم.

با حالت مودبانه تري گفت:

ـ لطفا، چند لحظه فقط!
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نمي دونم چرا هنوز قدرت مقابله باهاش رو نداشتم؛ نشستم...

سرم رو پايين انداختم و با دامنم بازي كردم.

ـ خوبي؟

پوزخندي زدم و گفتم:

ـ خدارو شكر!

ـ چرا اينقدر سرسنگين برخورد مي كني؟ 

سكوت كردم و حرص خوردم...

ـ به حرف هام فكر كردي روناك؟ من فقط مي خواستم تو حرف دلم رو بدوني. مي

خواستم احساسم به خودت رو بدوني چون مخفي كردن و اين كه بهت نگم، احساس

گناه مي كردم.

با حالت سردي گفتم:

ـ حالا كه گفتي. پس ديگه چي مي خواي؟

خودش رو به من نزديك تر كرد كه كسي صدامون رو نشنوه.

ـ روناك، من دوستت دارم. به خدايي كه بالا سرمونه دوستت دارم. شب و روز ندارم.

كاش هيچ وقت به تهران بر نمي گشتم ولي حالا كه اومدم ديگه جوني واسه رفتن

ندارم. روناك من بدون تو نمي تونم. چرا داري بد مي كني؟ داري به خودت بد مي

كني! روناك...

دستم رو به نشونه ي پايان دادن به حرفش بالا آوردم و با عصبانيت گفتم:

ـ ساكت شو. هيچي نگو. داره عُقم مي گيره. از اين دوست داشتن، من خجالت مي

كشم. تو چطور تونستي نمك بخوري و نمك دون بشكني؟ چطور...

و اين بار، اون حرفم رو قطع كرد.

ـ روناك، تو رو روح عمو رضا بد قضاوت نكن. تو داري احساس گناه كدوم رابطه و

تعهدي رو داري؟ تو دوستش داري؟ نه! تو محرم و زن رسميش هستي؟ نه! روناك، تو
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 حتي از قلبت هم هيچ تعهدي به فرخ نداري. تو داري خودت و اون رو بدبخت مي

كني. چطور مي توني در برابر كسي كه دوستت داره اداي دوست داشتن دربياري؟ تو

دختر پاك و صادقي هستي ولي با اين كارهات...

ـ آره تا ديروز كه نيومده بودم به پارك و اون حرف هارو ازت بشنوم صادق بودم. ولي

 بعد از اين همه حرف كه از تو شنيدم ديگه احساس گناهكار بودن بهم دست داده.

من هر تصميمي بگيرم براي خودمه و به تو هيچ ربطي نداره!

پوزخندي زد و با ناراحتي گفت:

ـ شايد قبل از اين كه مطمئن بشم دوستش نداري بهم مربوط نمي شد. ولي متاسفانه تو

 حتي تصميمي هم نگرفتي، ايل و تبارت واست تصميم گرفتن و تو هم مي خواي به اين

 تصميم تن بدي. روناك خواهش مي كنم، كمي دور از اين قضاوت ها و باورهاي غلطي

 كه خودت ازشون نوشتي و شاكي بودي، فكر كن و تصميم بگير!

ـ  نگو. اينو نگو. اين جمله رو نگو كه حالم از هر چي دوست داشتنه به هم مي خوره.

اميدوارم وقتي كه به آمريكا برگشتي خيلي زود همه چيز رو فراموش كني و يه عشق

واقعي رو پيد كني!

سرش رو تكون داد و با غصه ي عجيبي بهم نگاه كرد. نگاهش اونقدر درمونده بود كه

تمام وجودم درد كشيد. 

ـ حرف آخرم اينِ... همونطور كه تو صفحه آخر نوشته بودي:

او شبيه هيچ كس نيست، حتي فرخ؛ فرخي كه با هر كه مقايسه اش كرده بودم برنده« 

و يكه تاز بود اما در برابر اين موجود ناشناخته، فرخ بازنده است. فرخ ناي رقابت با

» بزرگي و قدرت او را ندارد.

(بلند شد و ادامه داد) وقتي با خودت كنار اومدي، به قلبت هم نگاه كن. ببين قلبت كيو

 صدا مي زنه!

و رفت...
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باورم نمي شد. اون جز به جز، حرف به حرف، آوا به آواي جملاتي كه در وصف او و

نااميدي از فرخ نوشته بودم رو از حفظ بود. اون داشت مي گفت كه منم عاشقش هستم

 و بايد قبول كنم!

براي اولين بار، چنين چيزي از ذهنم گذر كرد، من عاشق فرامرز هستم!

تاكيد بود يا سوال از خودم؟ عاشق بودم! يا، عاشق بودم؟

كدومش؟ 

با نوشتن اين سوال روي قلبم، قلبم لرزيد و تكون خورد. ولي دوست نداشتم به اين

اتفاق فكر كنم، فكر كردنش هم ترسناك بود؛ دوردست ها باهام فاصله داشت.

به اتاق رفتم و خودم رو مشغول انتخاب لباس و آماده شدن كردم. 

چون مهموني خصوصي بود پس مي تونستم لباس راحت تري رو بپوشم. 

يه سارافون مشكي كه تا بالاي زانو بود و يقه هفتي با جنس مخملي پوشيدم. فرخ اون

رو از لاله زار برام خريده بود و دوست داشت كه تو مجالس دوستانه و خصوصي

بپوشم. همون گردنبندي كه چند وقت پيش ازش هديه گرفتم رو به گردنم بستم و با

يك جفت گوشواره حلقه اي بزرگ. بهترين رژلب، قرمز بود. موهام رو هم كه تقريبا

داشت بلند مي شد و كوتاه نكرده بودم، قشنگ ترين مدلي كه صورتم رو هم كاملا

نشون مي داد، فرق وسط بود كه با دو سنجاق كنار هم موهاي سمت راستم رو پشت

گوشم آزادانه رها كردم. آرايشم رو دوست داشتم مامان انجام بده. با وسواس زياد

آرايش كرد ولي نه زياد غليظ كه اذيت بشم.

آماده شدم و چكمه هاي بلند كه تا زير زانو مي رسيد رو پوشيدم و با يك پالتو مشكي،

 رفتن رو شروع كردم. 

قبل از رفتن فرامرز رو ديدم كه بدجور اخم هاش تو هم رفته بود و عصبي به نظر مي

رسيد. دلم مي خواست كه با ديدنم حرص بخوره و عصبانيش كنم. دوست داشتم كه
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بهش بگم تو براي من هيچ ارزشي نداري. شايد بخاطر همين هم اينقدر به خودم

رسيده بودم.

وقتي خواستم از خونه خارج بشم، مامان كليد رو بهم داد و جوري كه خاله و فرخ

بشنون گفت: زود برگرد!

و من گفتم: چشم!

فرخ چاييش كه كامل خورد، بلند شد و باهم از خونه بيرون اومديم. اون يك پليور

كرم رنگي پوشيده بود كه تا گردنش بالا مي اومد. باز هم جذاب بود و آدم دوست

داشت حداقل براي همين جذابيت و خوشپوشي كنارش راه بره.

جلوي يك خونه تو حوالي خيابون وليعهد ايستاديم. خونه هاي دوبلكس و تقريبا نوساز

 كه با ديوارهاي كوتاه كه نرده اي و آهني بودن، درختكاري هاي قشنگ مثل خونه

هاي انگليسي كه در اون زمان اكثر خونه هارو به همين سبك مي ساختن.

به همراه فرخ به داخل خونه رفتم. يه خانم و آقا كه قبلا نديده بودم براي خوش

آمدگويي به پيشواز اومدن. خانم و آقاي جوون كه هم سن و سال هاي فرخ بودن و

نشون مي داد كه زن و شوهر هستن. مرد، پيراهن زرشكي و يك كمربند پهن و بلند

زرد رنگ پوشيده بود. قد متوسط و هيكل پر، يك آدم معمولي. خانم هم با دامن كوتاه

 گل گلي، لباس آستين حلقه اي و يقه باز، جوري باز بود كه نصف سينه هاي سفيد و

خوش فرمش رو نشون مي داد. موهاي بلند قهوه اي و صورت باريك و زيبايش.

برخورد هر دوشون گرم و صميمي بود. در نهايتا تعجب، خانم كه اسمش شهره بود با

فرخ به آغوش هم رفتن و خيلي گرم سلام كردن. زياد پيش نيومده بود فرخ با زني

اينطور گرم و نزديك برخورد كنه. به هر حال با تعارف و صحبت هاي متفرقه به داخل

 خونه رفتيم و روي مبل داخل هال نقلي ولي قشنگشون نشستيم.

خيلي نگذشت كه دو خانواده ديگه هم اومدن. اون دو زن و شوهر رو از قبل مي

شناختم و تو بعضي از مهموني ها باهم برخورد داشتيم. فرشيد و سوسن، جمشيد و
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زري. 

با اين كه احساس راحتي نمي كردم ولي هميشه دوست داشتم هر جا كه ميرم بهم

خوش بگذره و مثل برج زهرمار نباشم. 

شهره گفته بود كه دوتا بچه هاش رو به مادرش سپرده، سوسن و زري هم انگار بچه

ي بزرگ داشتن و نگرانشون نبودن. به قول خودشون: هميشه كه نبايد وقتت رو

صرف بچه كني، پس خودت چي؟!

با صرف شام تو فضاي شاد و گرم، رفته رفته يخ منم باز شد و راحت باهاشون از همه

جا حرف مي زديم. نزديك پنجره يه گرامافون ايستاده قرار داشت و ترانه ي

فرانسوي پخش مي شد. 

زري:

ـ روناك جون كي ما رو به عروسيتون دعوت مي كني؟ اصلا دعوت هستيم؟

با روي گشاده گفتم:

ـ شما كه اولين كساني هستين كه ما دعوتشون مي كنيم. اسفند قراره ديگه مراسم عقد

 و عروسي باهم برگزار بشه.

هادي، شوهر شهره گفت:

ـ زودتر عروسي بگيريد، دلمون پوسيد بس جشني نديديم.

فرخ:

ـ هر كي ندونه من كه مي دونم تو هر شب جشن داري و سرگرمي!

و با شنيدن اين حرف، همه بلند بلند خنديدن.

فرخ ادامه داد:

ـ شهره، حواست به اين شوهرت باشه ها، يهو ديدي شلوارش دوتا شد!

شهره كه انگار زياد از اين شوخي هارو شنيده، با خنده گفت:

ـ فرخ خيالت راحت. اگه سرم هوو آورد با ساطور آشپزخونه ميرم سراغش، كه نه من
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بهره اي ببرم نه اون دختر افريطه و خير نديده!

برام جالب بود كه چقدر بي پروا باهم شوخي مي كردن و هيچ ابايي نداشتن. از

حرفش همه از ته دل خنديدن. 

روي ميز، انواع ويسكي، عرق و شراب با مزه هاي مختلف بود. اونها كه سراغ عرق

رفتن و من چون دوست نداشتم اتفاقي رخ بده، يا اين كه با حالت خراب به خونه

برگردم، شراب كه الكل كمتري نسبت به بقيه نوشيدني ها داشت رو انتخاب كردم.

جمشيد با شيطنت گفت:

ـ فرخ نكنه به روناك اجازه نمي دي پيك سنگين برداره؟

فرخ اخم تصنعي كرد و گفت:

ـ روناك؟ بيا باما هم پياله شو، اين چيه برداشتي؟

هر كدومشون سر به سرم مي ذاشتن و منم با خنده جواب مي دادم. سوسن كه چاق و

صورت گرد و سفيدي داشت، گفت:

ـ ولش كنيد. هر كي به اندازه ظرفيتش!

و اينطور شد كه با شادي، پيك اول رو براي سلامتي جمع بالا رفتيم. زياد از شراب

نخوردم و با خوردن خوراكي هاي مختلف و آروم خوردن سعي داشتم كه از حالت

طبيعي خارج نشم.

نزديك يك ساعتي گذشت كه بقيه از حالت عادي خارج شده بودن و بي پرواتر باهم

صحبت مي كردن. از غيرت و حيا هيچ خبري نبود. مست نبودم ولي مغزم داغ داغ

شده بود. شهره، سوسن و زري سوال هايي راجع به رابطه من و فرخ مي پرسيدن كه

خجالت مي كشيدم ولي اونها با پرروي تمام دوست داشتن كه از ريزترين اتفاقات هم

باخبر بشن. از سفرهاي اروپايي و كاباره هاي معروفي كه رفته بودن، براي همديگه

تعريف مي كردن و احساس غرور بهشون دست مي داد. از اين كه تو فلان جشن

تونسته بودن فلان وزير و يا تيمسار رو ببينن يا زن فلان آدم مهمي باهاشون چند كلام
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حرف زده و جواب سلامشون رو داده؛ اين كه تو جاي گرون لندن و پاريس چند دست

 لباس و ست جواهرات گرفته بودن، تمام افتخاراتشون همين ها بود، به همين اندازه

سطحي و مادي!

چند دقيقه ديگه هم گذشت كه اول هادي داخل يه اتاق شد و از اونجا فرخ، جمشيد و

فرشيد رو هم صدا زد. فرخ كه سر خوش و شاد بود، با ليوان مشروبش خواست بلند

بشه كه بهش گفتم:

ـ كجا ميري عزيزم؟

ـ تو اتاق. زود برمي گردم. باهم صحبت كنيم ميام!

حرفي نزدم و فرخ، جمشيد و فرشيد با حالت نامتعادلي بلند شدن و به اتاق رفتن.

جالب اينجا بود كه در اتاق رو هم بستن و هيچ صدايي نمي اومد. 

سوسن آروم زد روي پام و گفت:

ـ چته؟ كجا سير مي كني؟

نمي دونم چرا، ولي دلشوره گرفتم و احساس خوبي از رفتن فرخ به اون اتاق نداشتم. 

نگاهم رو از روي در برداشتم و گفتم:

ـ هيچي. مگه چه كاري داشتن كه رفتن داخل؟

هر سه به هم نگاهي انداختن و بلند خنديدن. يه جور بهم نگاه كردن كه دلم به حال

خودم سوخت، انگار اونها از همه چيز خبر داشتن و من چقدر ساده لو بودم.

شهره:

ـ هيچي عزيزم. كارهاي مردونه دارن!

زري كه از بقيه ناخوش حال تر بود بين خنده هاش به حرف هم مي اومد...

ـ كارهاي مردونه كه ما ضعيفه ها نبايد بدويم( باز خنديد و ليوانش رو جلوتر آورد و

ادامه داد) بزن به سلامتي!

سوسن ادامه داد...
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ـ اگه به مرد جماعت بگي، بكن،بكن. كجا ميري؟ چيكار ميكني؟ چرا اينجوري؟ چرا

اونجوري؟ تو رو مي ذاره كنار و رو سرت هوو مياره. اين مردهارو بايد تو گندترين

كارهاشونم همراهي كني تا ولت نكنه!

دلم به حالشون سوخت. ادعاي امروزي بودن رو داشتن ولي افكار و زندگيشون واسه

قاجاريه بود. 

شهره كه ديد تو فكر رفتم و مثل اول سر حال نيستم، يه پيك عرق سگي برام پر كرد

و دستم داد.

ـ بزن بالا. به هيچي فكر نكن!

كمي عصبي بودم و ليوان رو ازش گرفتم و خوردم. 

دوباره برام ريخت و خوردم. دوباره و دوباره... 

تا جايي كه احساس سنگيني و سرگيجه بهم دست داد، دست نگه داشتم. 

از شهره خواستم منو به سرويس بهداشتي راهنمايي كنه، با دست اشاره كرد و فهميدم

همجوار با همون اتاقي هست كه فرخ و دوستاش نيم ساعت اونجا هستن. 

با قدم هاي آروم كه تعادلم رو از دست ندم به سمت دسشويي رفتم. كمي ايستادم كه

صداشون رو بشنوم، ببينم مشغول چه كار و بحثي هستن. اما هيچ صدايي نمي اومد،

هيچ صدايي. فقط يه بوي افتضاح و گندي به مشامم رسيد كه همون باعث شد هر چي

خوردم رو بالا بيارم. سريع به سمت توالت رفتم و دل و روده ام تو دهنم اومد. 

وقتي كه ديگه چيزي تو معده ام نموند و راهي چاه توالت شد، شهره با ترس و نگراني

نزديكم شد. داشتم صورتم رو مي شستم، آب خنكي زدم تا رنگ رفته به رخسارم

برگرده. كمرم رو دست كشيد و گفت:

ـ خوبي عزيزم؟ چي شدي؟ 

همونطور كه پشت بهش بودم، گفتم:

ـ خوبم. حالم بد شد، بالا آوردم ولي الان خوبم!
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ـ خدا مرگم بده، همش مقصر من بودم. بيا داخل بشين تا واست جوشونده بيارم!

با كمك شهره روي مبل نشستم. سوسن و زري هم هر كدومشون حرفي مي زدن و

چيزي به خوردم مي دادن كه حالم بهتر بشه. شهره با عجله برگشت و يك استكان

چاي نبات برام آورد.

ـ بيا بخور عزيزم. برات خوبه!

از دستش برداشتم و تشكر كردم. شهره جلوم خم شد و گفت:

ـ خوبي؟ مي خواي بري تو اتاق استراحت كني؟

ـ خوبم عزيزم. اگه ميشه به فرخ بگي كه بياد و بريم!

نگاهي به زري و سوسن انداخت و با اكراه به سمت اتاق رفت. فقط چند تق تق به در

زد و گفت كه بيرون بيان.

چند دقيقه گذشت كه در اتاق باز شد. با باز شدن در اتاق، بوي افتضاحي كه به مشامم

رسيده بود، تجديد شد و با دود و بخاري كه از داخل اتاق ديدم به شك افتادم. فرخ،

جمشيد، هادي و فرشيد با حالت نشئگ-ي رو ديديم. چشم هاشون قرمز شده بود و

اينقدر سر خوش بودن كه براي خودشون مي رقصيدن. فرخ كه اصلا متوجه ام نشد.

شهره كنار گوش فرخ چيزي گفت و فرخ با همون حالت كنارم روي مبل افتاد. ديگه

شك نداشتم كه ترياك كشيدن. باورم نمي شد، دنيا رو سرم خراب شد. فرخ تهش

سيگاري بود ولي حالا شاهد ترياك كشيدنش بودم. دلم مي خواست داد بزنم و بگم

كه ازت متنفرم، تو تموم باورهايي كه ازت باقيمونده بود رو خراب كردي. 

با سوال فرخ، وقتي براي فكر كردن و حرص خوردن نداشتم.

ـ چته؟ چرا بالا آوردي؟

نوشيدنيش رو سر كشيد و پك محكمي به سيگارش زد. 

با عصبانيت بهش نگاه كردم و گفتم:

ـ تو اون اتاق يه ساعت چيكار مي كردي؟ 
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با خنده بهم نگاه كرد و گفت:

ـ داشتيم خوش مي گذرونديم!

و بلند خنديد. اونقدر عصبي شده بودم كه نمي تونستم درست نفس بكشم. مثل

هميشه، زود عصباني مي شدم. اما اينبار كاملا حق داشتم. 

ـ فرخ ميگم اونجا چيكار مي كردي؟ چرا حالت عوض شده؟ اين چه بويي كه ميدي؟

خنده اش رفت، با اخم نگاه كرد و گفت:

ـ اينقدر منو سوال جواب نكن. بذار يه ساعت خوش باشم!

شهره منو به سمت خودشون كشيد و آروم گفت:

ـ عزيزم زشته. اون مردته، نبايد جلو بقيه باهاش دعوا كني، اينقدر نبايد بازخواست

بشه. مرد غرور داره، ببينه زنش داره جلو بقيه اينجوري باهاش رفتار مي كنه مي

زنتش. بذار وقتي تنها شدين!

ـ يعني چي؟ اون به حال بدي كه دارم توجه اي نداره و معلوم نيست چيكار كردن!

بالاخره با حرف هاي شهره، سوسن و زري تصميم گرفتم تا آخر مهموني با فرخ دهن

به دهن نشم و خودم رو كنترل كنم. اونقدر عصباني بودم كه كاري به حالت تهوع چند

دقيقه پيشم نداشتم و شروع كردم به زيادروي. ولي اونقدر نبود كه از كنترل خارج

بشم. نه فرخ باهام حرفي زد و نه من باهاش حرفي زدم. اون گرم حركات مضحك و

حرف هاي زشت و بي پروا با دوستاش بود.

شهره و هادي بلند شدن و شروع به رقصيدن كردن.  همينطور كه داشتن مي رقصيدن

با ما هم حرف مي زدن و دعوت به رقص مي كردن. زري و جمشيد هم بلند شدن و

پايكوبي مي كردن. 

فرخ هم پاي راستش رو انداخته بود روي پاي چپش، دستش رو روي تكيه مبل

گذاشته بود و با چشم هاي حريص و پر از لذت به رقص نگاه مي كرد، گه گاهي هم

تشويق مي كرد كه گرم تر برقصن. در آخر هم سوسن و فرشيد بلند شدن. همه مي
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خواستن كه ماهم سريعا بيايم و برقصيم ولي اونقدر بد اخلاق و عصبي بودم كه نمي

تونستم حتي لبخند زوري هم بزنم. صداي ترانه خيلي بلند نبود و صدا به صدا مي

رسيد. رو به فرخ كردم، داشت دست مي زد و با ترانه مي خوند.

ـ ميشه زودتر بريم؟ ساعت از دوازده شب هم گذشته!

بهم نگاهي انداخت و گفت:

ـ هنوز سر شبه، كجا بريم؟ برو برقص ببينم؛ بذار بقيه هم ببينن كه نومزدم چقدر

خوب مي رقصه!

از حرفش يكه خوردم، انگار كه رقاصش بودم. بي اعتنا به حرفش گفتم:

ـ مگه نشنيدي مامان گفت زود برگرد؟ زشته خالمينا هم خونمون هستن و دير

برگردم، متوجه ميشن!

با خشم بهم نگاه كرد و گفت:

ـ خاله ات و خانواده دره پيتشو زير ماشين مي كنم. ميگم برو برقص بگو چشم. اينقدر

بد عنقي نكن روناك!

و با خنده وقيحانه به كساني كه وسط بود گفت:

ـ يكي بياد دست روناك رو بگيره تا برقصه. سوسن و زري خوب رقص روناك رو

ديدن!

اوج بي غيرتي و نامردي فرخ رو اون شب ديدم. كسي كه ترياك كشيده بود و هيچي

نمي دونست. كسي كه اونقدر مشروب خورده بود كه هر آن مي ترسيدم بيوفته و

بميره.حالم از دوستاش و همچين جمع هايي بهم خورد. چقدر كثيف و منفور بود چنين

 روابط و بي بند و باري هايي!

فرشيد كه اصلا تو حال و هواي خودش نبود به سمتم اومد و دو دستم رو گرفت.

ـ پاشو عروس خانم، پاشو. برقص ماهم ببينيم چي داري!

فرخ هم دستش رو تو هوا تكون مي داد و سر جاش مي رقصيد، نگاهي انداخت و
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گفت:

ـ فرشيد اين زن ما خيلي عشوه داره. اگه مي توني راضيش كن!

با اخم به فرشيد كه داشت مثلا نازم رو مي خريد نگاه كردم و گفتم: 

ـ ممنونم. ولي حالم خوب نيست و نمي تونم!

اونقدر محكم و جدي بودم كه با نگاه زشتي از كنارم رفت. 

فرخ كه مشخص بود عصباني شده گفت:

ـ چته؟ روناك اين چه رفتاري هست كه داري نشون ميدي؟ اگه واسه بد اخلاقي و يه

جا نشستن بود، پس چرا اومدي؟

تو دلم گفتم: اشتباه كردم. به گور خودم خنديدم كه باهات پا شدم اومدم. ولي چقدر

خوب شد كه تو رو شناختم!

ـ فرخ، حالم بده، بالا آوردم. سر گيجه دارم، ميشه بهم فشار نياري؟ 

فرخ كه حسابي كلافه شده بود، بلند شد و گفت: پاشو بريم!

بچه ها با تعجب نگاه كردن و هر چي اصرار كردن، نه من و نه فرخ راضي نشديم و

بهونه ي مادرم رو كرديم.

با عصبانيت در ماشين رو بهم كوبيد و سوار شد. منم كه كم از اون عصباني نبودم سوار

ماشين شدم. پاش رو گذاشت روي پدال گاز و با سرعت مي روند. حرفي نمي زد ولي

عصبانيتش رو روي پدال گاز خالي كرد. خيابون ها خلوت بود ولي مي ترسيدم كه

تصادف كنيم. 

ـ فرخ، آروم برو!

چيزي نگفت و سرعتش رو بيشتر كرد. عصباني بودم و هم حسابي ترسيده بودم؛ داد

زدم:

ـ فرخ؟؟؟ آروم برو. مي خواي بميريم؟!

يهو سرعتش رو كم كرد و پاش رو گذاشت رو ترمز كه لاستيك هاي ماشين با صداي
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گوش خراشي به آسفالت كشيده شدن.

 از عصبانيت قرمز شده بود و نفس نفس مي زد. اصلا حالت عادي نداشت، تا به حال

فرخ رو اين طور ترسناك نديده بودم!

جوري داد زد كه شيشه هاي ماشين به خودشون لرزيدن.

ـ خفه شو كثافت. آبرو واسه من نذاشتي. چه مرگت بود اينطور بي آبرويي كردي؟

خيلي ازش مي ترسيدم، خالي كردن خشمش رو بارها ديده بودم و بايد هم مي

ترسيدم. با ترس و لرز گفتم:

ـ ببين ساعت دو شده. خب خيلي دير مو...

وسط حرفم پريد و با داد بيشتري گفت:

ـ گوه نخور كره خر. مثل برج زهرمار بودي. چه مرگت بود؟ هان؟ 

با ترس و بغض گفتم:

ـ چته فرخ؟ چرا اينجوري باهام حرف ميزني؟ خيلي مست كردي!

خون جلوي چشماش رو گرفته بود. ديگه از فرخ عاشق هيچ خبري نبود. دستش رو تو

 هوا به نشونه تهديد تكون مي داد.

ـ آره من مستم. آره من مستم، جواب منو بده. دارم ميگم چت بود كه اونقدر خودت

رو بالا كشيدي؟ دِ كثافت من نباشم كي تو رو آدم حساب مي كنه؟ فكر مي كني

دوستام باهات گرم مي گيرن خبريه، براشون ناز و عشوه مياي؟

ديگه بالاتر از اين نمي تونستم حقارت و توهين رو تحمل كنم. با اين كه ترسيده بودم

ولي به خودم جرات دادم و گفتم:

ـ فكر كردي من خرم؟ رفتي يه ساعت تو اتاق ترياك كشيدي، نشئه شدي اومدي به

من ميگي برم واسشون برقصم، مگه من رقاصشونم. مگه من...

و محكم با دستش زد تو شونه ام كه سرم به شيشه ماشين برخورد كرد. 

ـ خفه شو آشغال. هر چي احترامت گذاشتم فكر كردي چيشده؟ از فردا بهت نشون
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ميدم. آره من ترياكي ام. از فردا جلو خودتم مي كشم، اصلا توام بايد بياي پاي منقل با

من بكشي. كثافت نجس، آبرو واسم نذاشت...

و من بلند بلند گريه مي كردم و اون هم با سرعت بيشتري مي روند. جلوي خونه كه

رسيديم قبل از اين كه از ماشين پياده بشم، با نفرت گفتم:

ـ فكر مي كردم آدمي. ولي اين قدر بي غيرت بودي كه جلو من رفتي و ترياك

كشيدي. تو مستي و نشئگي ميگي برم واسه دوستات سينه بلرزونم...

هيچ وقت دستش رو روي صورتم بلند نكرد ولي با دست قوي و زوردارش بازوش رو

تو مشتش گرفت و اينقدر فشار داد كه جيغ زدم. حس كردم استخونم پودر و خمير

شد.

ـ واسه من زبون درازي مي كني ضعيفه؟ بذار چند روز ديگه كه عقدت كردم اونجا

ادبت مي كنم. به تو احترام و خوشي نيومده. برو گمشو!

و من با بدترين حالت ممكن از ماشينش پرت كرد بيرون. با گريه و زاري كيفم رو باز

كردم و دنبال كليد در حياط مي گشتم كه در باز شد. از ترس سرم رو بلند كردم و با

ديدن فرامرز كه آشفته و عصبي بود، بيشتر ترسيدم.

ـ روناك؟ كجا بودي تا اين وقت شب؟ اين چه وضعيه كه داري؟ 

فقط به چشم هاش كه پر از دلشوره و پاكي بود، زل زدم و اشك مي ريختم. به داخل

حياط بردم و روي تخت زير درخت بيد مجنون نشستيم. به هق هق افتاده بودم و به

هيچ كدوم از سوال هاي فرامرز جواب نمي دادم. اون هم كه مي فهميد به هيچ عنوان

كسي نبايد منو تو اين وضعيت مستي و پريشوني ببينه، به آرامش دعوتم مي كرد و مي

 گفت كه آروم تر گريه كنم. با دست جلو دهنم رو گرفته بودم و به هق هق افتاده

بودم. اينقدر نگرانم بود كه دلم به حالش مي سوخت ولي نمي تونستم حرف بزنم. يهو

بازوم رو به آرومي گرفت و تكون داد كه از درد، جيغ خفه شده اي زدم و بازوم رو از

دستش بيرون آوردم. 
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ـ دستت چشه؟ من كه فشار ندادم!

ولي حرفي نمي زدم...

ـ بيا ببينم دستت چش شده.

خواست پالتوم رو از تنم در بياره كه اجتناب كردم اما دست بردار نبود. وقي خودم هم

بازوم رو ديدم شدت گريه و ترسم بيشتر شده بود. كبود و سياه بود، ورم داشت و از

درد نمي تونستم تكونش بدم. دوباره پالتو رو به كمك فرامرز پوشيدم تا سردم نشه.

اينم بمونه كه تا ده روز تو خونه لباس هاي آستين بلند مي پوشيدم كه مامان متوجه

نشه و چه دردي رو تحمل كردم.

كمي كه گذشت و آروم شدم، فرامرز سوال هاش رو دوباره از سر گرفت.

ـ روناك ميگي چيشده؟ چرا فرخ اونقدر با سرعت از كوچه رفت؟ من از سر شب تا

الان منتظرت هستم كه برگردي، نگرانت بودم. همه خوابيدن ولي اگه مامانت بيدار

بشه و تو رو اينجور ببينه خيلي برات بد ميشه. بگو چيشده!

با يادآوري اتفاق هايي كه ديدم، واقعيت و وحشيگري فرخ، اوج وقاحت و بي غيرتيش

بدجور احساس بي پناهي و درموندگي كردم. فرخ حرف هايي رو بهم زده بود كه

هيچوقت كسي به خودش جرات گفتن اين حرف هارو نداده بود. جز فرامرز، درموني

برام پيدا نمي شد، بي هوا به آغوشش پناه بردم و سرم رو داخل آغوشش فرو و گريه

كردم.  اونم كه متوجه ي عدم تعادل و غمگين بودنم شد، محكم بغلم كرد و دستش

رو به كمرم مي كشيد كه آروم بشم. با هق هق، اتفاق هايي كه افتاده بود رو براي

فرامرز مرور كردم...

اينقدر گريه كرده بودم كه داشتم از حال مي رفتم. وقتي حرف هام تموم شد، فرامرز

از عصبانيت شروع به فحش و ناسزا كردن، كرد. گفت كه فردا ميره و حسابش رو كف

 دستش مي ذاره...

ـ نه فرامرز. تورو خدا! اون اينقدر بي رحمه كه به منم آسيب زده چه برسه به تو و بقيه.

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 196



 كسي نبايد از اين جريان چيزي بفهمه، به خدا اگه بدونم مامانم فهميده خودم رو مي

كشم كه از دست همتون راحت بشم!

ـ يعني چي كه سكوت كني؟ اون فكر كرده تو بي كس و كاري كه اين كار رو باهات

كرده؟ اين يه كار مردونست، پس تو دخالت نكن!

دستش رو تو دستم گرفتم و گفتم:

ـ فرامرز دارم ميگم نه. اون نشئه و مست بوده، بذار فردا كه به التماس افتاد و بهش

محل سگ نذاشتم اون وقت ادب ميشه!

نگاهي به دستمون و بعد به چشم هام كرد. با درموندگي عجيبي گفت:

ـ يعني مي خواي باز هم كنارش باشي روناك؟

سرم رو پايين انداختم و گفتم:

ـ چاره اي ندارم. سر نوشت منم اينطور نوشته شده!

دستمو محكم فشرد و با اطمينان گفت:

ـ من، من چاره توام. من تورو خوشبخت مي كنم روناك!

نمي دونم از خدا طلب چه دعا و وردي رو كرده بود كه با صدا زدنم، با دو نگاهي كه به

 هم چنگ انداختن، با دست هايي كه به هم قفل شدن؛ سينه ام به يك مرتبه خالي شد،

قلبم براي وصله و رسيدن به نيمه قلب ديگه اي از كفم رفت!

چشم هام لرزيد و به چشم هاي فرامرز پناه بردن، همونطور كه اون چشم هاش اسير

من شده بود!

ديگه دلم آشوب نبود، آروم بودم يعني آروم شدم. جوري آروم بودم كه مي تونستم

در همون لحظه، زير آسمون صاف و سياه رنگ خدا كه بوديم، در برابر ستارگان و

قرص ماه كامل، نسيم خنك و سردي كه مارو نوازش مي كرد، زير همون درخت بيد

مجنون و به روي تخت و در آغوش فرامرز، براي ساليان دراز بميرم!

ـ فرامرز؟
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ـ جانم؟

ـ من مي ترسم!

ـ نترس. اگه امشب اجازه بدي تكيه گاهت بشم، هيچوقت و هيچ كجا تنهات نمي ذارم.

 از گزند هر اتفاقي تو رو دور نگه مي دارم، آرامش و شادي رو واسه تو ابدي مي كنم!

ـ ولي بازم من مي ترسم. از نشدن ها، رهايي از اين زنجير براي من خيلي دشواره.

خيلي ترسناكه كه بخوام به همه چيز پشت كنم. فرامرز اين يه عهد هجده ساله هست،

تو نمي دوني كه ممكنه چه نتيجه وحشتناكي داشته باشه. من توان يكطرفه فسخ كردن

رو ندارم!

با دو دستم، پنهاي صورتم رو از نگاه فرامرز پنهون كردم. دستي روي شونه هام كشيد

و گفت:

ـ منم بهت گفتم، از الان ديگه هيچوقت تنها نيستي. باهم به جنگ ميريم و باهم پيروز

از اين ميدون جنگ و ستيز بيرون ميايم!

ـ ولي حتي الان هم از اتفاق هايي كه قراره رخ بده مي ترسم، حتي قدرت تصورش رو

هم ندارم. فرامرز من حتي تو اين لحظه كه كنارت نشستم هم مي ترسم و شك دارم!

ـ به چي شك داري؟

پوزخندي زدم و با خجالت گفتم:

ـ به اين كه الان مستم و دارم با تو قول و قرار مي بندم، وقتي برم بخوابم همه چيز هم

از يادم ميره!

بازويي كه آسيب ديده بود رو آروم دست كشيد و نوازش كرد، لبخندي زد و گفت:

ـ تو الان از هر زمان ديگه اي هشيارتر هستي. روناك اصلا من رو بي خيال...

تو چطور مي توني با كسي زندگي كني كه اصلا دوستش نداري؟ 

بين حرفش رفتم و با ناراحتي گفتم:

ـ و حتي ازش متنفرم!
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ـ بله. و حتي ازش متنفري، چطور مي توني با همچين آدمي زندگي كني روناك؟ تو توو

 اين قول و عهدي كه بسته شده، كه از نظر من كاملا احمقانه هست، هيچ نقشي نداشتي

 پس نبايد عذاب وجدان بگيري. تو بچه بودي و بعد كه دوره نوجووني رو پشت سر

گذاشتي كه بد و خوب رو نمي دونستي و مي گفتي حالا بعد و حالا بعد. كسي نبود كه

بهت كمك كنه تا بتوني راه درست رو انتخاب كني. تو با كسي مي خواي ازدواج كني

كه قراره روزي پدر بچه هات بشه، اون موقع چي؟ فكر كردي مادري كه عاشق پدر

فرزندانش نيست چطور مي تونه به بچه هاش محبت كنه و از يك طرف محبت

دروغينش به شوهرش كه خيلي آزاردهنده ميشه براي خودش! ممكنه با خودت بگي

تو كشوري كه هستيم از هر ده نفر نه نفرشون بدون عشق و انتخاب خودشون ازدواج

مي كنن؛ آره، قبول دارم كه تو زمان ما و حال روز الان اين وضعيت وجود داره و هنوز

خيلي ها بدون ديدن و انتخاب كردن ميرن تو حجله، ولي اينو بهم جواب بده روناك،

آيا اونها عاشق ميشن؟ آيا خوشبخت ميشن و يا به اين نوع زندگي عادت مي كنن؟ تو

دلت واسه خودت نمي سوزه كه بخواي با يه آدم بد دهن، خشمگين و حتي عفيوني

زندگي كني؟ 

تمام مدتي كه فرامرز داشت صحبت مي كرد، به چشم هاش خيره شده بودم، مثل گم

كرده اي كه بعد از سال ها پيدا كردم و آروم گرفتم!

ـ فرامرز من الان واقعا نمي دونم چي بگم. تا دو ساعت پيش ازت بدم مي اومد ولي

الان... تا دو ساعت پيش فرخ از نظرم پسر عمو و انتخاب مناسبي واسه آينده و

ازدواجم بود ولي به يك مرتبه با چيزهايي رو به رو شدم كه تمام چيزهايي كه ازش

ساخته و ديده بودم، نابود شد. الان نمي تونم كنارت بشينم و از عشق و عاشقي حرف

بزنم( دست راستم رو بالا آوردم و حلقه ام رو بهش نشون دادم) من با اين انگشتر نمي

 تونم حتي به ظاهر هم خيانت كنم. مي فهمي چي ميگم؟ من از انتخاب تو و با تو بودن

مي ترسم، چون همه ي تهرون مي دونن نافم رو به اسم فرخ بريدن. چون همه منتظر
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عروسي ما هستن. شك ندارم فرخ از فردا واسه منت كشي و آشتي كنون مياد كه چه

بسا بازم واسم يه جواهر گرون بخره. فرامرز من مي ترسم، چون حتي مامان، كامران

و كتايون هم فرخ رو به عنوان شوهرم مي دونن. من و تو چطور مي تونيم باهم وصلت

كنيم؟ 

سرم رو با دو دستم گرفتم و به تموم اين مشكلات، دو دلي ها، شك و ترس ها، به

موانع و نشدن ها فكر كردم و بيشتر درد كشيدم.

فرامرز با آرومي و مهربوني گفت:

ـ آروم باش روناك. هيچ فشاري رو تو نيست. بذار هر چيزي سر وقتش و كم كم پيش

 بره. من فقط ازت يه چيزي مي خوام!

بهش نگاه كردم و پرسيدم:

ـ چي؟

ـ اين كه من مطمئن باشم براي كسي به جنگ ميرم كه اون هميشه كنارم ميمونه و با

وجود ترس هايي كه داره اما باز هم رهام نمي كنه!

ـ نمي دونم فرامرز. همه چيز خيلي يهويي اتفاق افتاده. شايد الان بهت قولي بدم كه

فردا شرمندت بشم. اجازه بده براي فردا، الان بدجور آشفته هستم!

ـ باشه. من فردا منتظرتم. ولي بدون من تو رو جوري دوست دارم كه هيچوقت نمي

تونم بخاطر دل خودم ناراحتي و غصه اي رو بهت ببخشم!

لبخندي زدم و تشكر كردم. 

يه آن يادم اومد و با ناراحتي و حالت عصبي گفتم:

ـ راستي تو كه دلت پيش دختر عموت گير بود، چطور يهو عاشق من شدي؟!

با تعجب و حيرت زياد بهم نگاه كرد و بعد از چند لحظه خنديد.

ـ لابد مامان گفته؟!-

ـ همه مي دونن!
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ـ خب مامان اشتباه گفته. فكر كرده من چون زياد ميرم خونه عموم خبريه. با اين كه

مريم رو زياد نميبينم. نه اون منو دوست داره و نه من اونو!

ـ خاطر جمع؟!

با شيطنت گفت:

ـ خاطرجمع!

و به آرومي داخل خونه شديم و خوشبختانه همه تو خواب ناز تشريف داشتن. چون

درد بازوم داشت بيشتر مي شد و كاملا سنگين شده بود، فرامرز با راهنمايي من، داخل

يكي از كمدهاي آشپزخونه روغن گياهي آورد. وقتي لباس هام رو كه به هر زحمتي

بود عوض كردم، به فرامرز اجازه دادم داخل بياد. بازوم رو چرب كرد و با يه شالي

بست و گفت كه سمت بازوي چپم كه آسيب ديده نخوابم. از حالم كه مطمئن شد،

بيرون رفت و به هم شب بخير گفتيم.

اينقدر اتفاقات عجيب و غريب رو تو يه شب تجربه كرده بودم كه ذهنم توان هلاجي

كردنش رو نداشت و به خواب رفت.

بيدار شدنم با درد عجيبي شروع شد. به هر زحمتي كه بود يك لباس آستين بلند

پوشيدم كه كسي متوجه ي ورم و كبودي بازوم نشه. لعنتي هم به فرخ فرستادم كه

چقدر بي رحم بود!

همينطور كه كنار مامان و خاله نشسته بودم، اتفاقات ديشب رو داشتم براي خودم

مرور مي كردم. با ياد حرف ها و وقاحت فرخ دوباره عصبي شدم، ديگه دوستش

نداشتم، حتي به عنوان پسر عمو. تموم حرمت و احترامي كه بينمون بود با نشئگي و

مستي از بين برد. به فرامرز فكر كردم؛ چقدر نگران و بي تاب برگشتنم بود. تا ساعت

 دو شب تو حياط به انتظارم قدم ميزد تا وقتي برسم. با اين كه عصباني شده بود، با اين

 كه دل نگرون بود ولي نه بي احترامي كرد و نه دعوا. اون فقط منو آروم كرد، اون
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مرهمم شد. ديشب حس و حالي داشتم كه هيچ وقت تجربه اش نكرده بودم. در كنار

فرامرز جوري آرامش بهم سرازير شده بود كه آماده ي نبرد و جنگ هاي سخت

بودم. مثل اين بود كه تو دل جنگ و زير بمباران، يكي رو به آغوش مي كشي و همونجا

 تموم صدا و خونريزي ها برات تموم ميشه، دنياي تو ميشه همون آغوش و ديگه

هيچي نميبيني و نميشنوي. نمي دونم به اين احساس چي مي گن! 

مرضي گرفته بودم كه با فكر كردن به فرامرز هم حالم خوب مي شدم و لذت مي

بردم، حتي دلتنگيش هم برام شيرين بود. با اين كه تو يه خونه زندگي مي كرديم ولي

همون چند ساعت موقع خواب يا چند دقيقه اي كه گرفتار روزمرگي هاي خودمون هم

بوديم، برام سخت بود و دوست داشتم هر جا كه هستم فرامرز باشه، من دوست

داشتم چشم هام فقط فرامرز رو ببينن!

ظهر همون روز، زنعمو زنگ زد و گفت كه قراره براي صحبت هاي آخر و شام به

خونمون بيان. مطمئن بودم كه فرخ هم همراهشون هست و اخم هام تو هم رفت ولي

به خودم قول داده بودم جوري باهاش رفتار كنم كه حساب كار دستش بياد.

بعد از ناهار كه خورديم، آروم به فرامرز گفتم كه مي خوام باهاش صحبت كنم. 

عصر حدودا ساعت چهار بود كه فرامرز از مامان پرسيد:

ـ خاله اينجا خرازي و نوشت افزار نزديكتون هست؟!

مامان كمي فكر كرد و گفت:

ـ آره فكر كنم تو خيابون اصلي، بايد بري سمت پارك پهلوي. كامران جاش رو بلده!

يهو گفتم:

ـ منم جاش رو بلدم!

مامان چشم غره اي رفت و به كامران گفت:

ـ كامران با فرامرز برو، بلد نيست گم ميشه!

كامران كه با البرز زوج جدا نشدي بودن و همه جا باهم مي رفتن، گفت:
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ـ مامان من و البرز قراره الان بريم تو محل با بچه ها فوتبال بازي كنيم!

فرامرز گفت:

ـ خاله اگه مشكلي نيست با روناك برم. زود برمي گرديم، مي ترسم كه مغازه رو پيدا

نكنم!

مامان كه تو رودربايسي قرار گرفته بود به اكراه قبول كرد. ولي منو گوشه اي گير

آورد و گفت كه زود برگردم و سر به هوا بازي در نيارم و منم چشم گفتم...

خيلي سريع آماده شدم و با فرامرز از خونه بيرون زديم. سر كوچه كه رسيديم گفتم:

ـ واقعا به خريد نياز داشتي؟

خنديد و گفت:

ـ نه، ولي مي شد گفت كه بي نيازم نبودم!

ـ پس بهونه بود!

ـ هوم.. يه جورايي. گفتي كه باهم صحبت كنيم و چون خونه شلوغ بود و امشب هم

قراره خانواده عموت بيان قطعا نمي شد!

با شيطنت گفتم:

ـ خب، كار خوبي كردي!

همينطور كه در كنار هم قدم مي زديم بهم نگاهي انداخت و گفت:

ـ دستت چطوره؟! متوجه شدم كه نمي تونستي باهاش كار كني!

با دست راستم، بازوي چپم رو نوازش كردم و گفتم:

ـ نمي دونم چطور فشار داد كه خرد شد. خوب ميشه!

ـ نمي ذارم بي جواب بمونه كارش. 

ـ  فرامرز ميشه لطفا حرفش رو نزنيم؟ حالم رو بد مي كنه!

ـ باشه. من سكوت مي كنم و حرف هايي كه مي خواستي بهم بزني رو مي شنوم!

چند قدم ديگه اي رو هم با سكوت برداشتيم و شروع كردم...
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ـ من نمي دونم كه چيشد و احساسي كه داره منو به زانو در مياره اصلا اسمش چيه. نمي

 دونم عشقي كه ميگن همينه يا نه... ولي مي خوام بهت بگم كه من مي ترسم. اين كه

بعد از هجده سال بخوام زير يه تعهد فاميلي بزنم واقعا ترسناكه. اين كه چطور قراره

به همه بگم من نمي خوام با فرخ ازدواج كنم. اصلا چطور به مامانم بگم؟ چطور به

گوش فرخ برسونم؟ حالا گفتم، فكر مي كني اونها قبول مي كنن؟ همين مامانم، اگه

بدونه زير همه چي قراره بزنم به فلك ميبندتم. فكر مي كني فرخ ميگه باشه روناك،

بفرما برو با يكي ديگه؟  چطور پدربزرگم كه بايد اجازه ي ازدواج بهم بده راضي

ميشه؟ اينجا همه مخالفن فرامرز( با پوزخند ادامه دادم) فقط من و تو موافقيم. اصلا

اينهارو هم كنار بذاريم؛ تو و خانوادت تو آمريكا زندگي مي كنيد، دماوند و مشهد و

اصفهان نيست كه بگيم مشكلي نيست. تو اون سر دنيا داري زندگي مي كني، چطور

خانوادم اجازه ميدن؟ اصلا اين همه با عجله و سرعت چطور امكانش هست كه بشه؟

اينهارو هم بذاريم كنار؛ من، خودم چطور دلم راضي ميشه كه از خانواده ام جدا بشم؟

مگه تو دنيا جز كتايون و كامران و مامان من كيو دارم؟ يا اونها به جز من، كيو دارن؟

هر جور فكرش مي كنم نميشه. انگار تا مياي مسير رو صاف كني و راه بري دوباره به

چاه و تله ي جديد بر مي خوري. فرامرز خيلي ترسناكه وقتي به عمق ماجرا فكر مي

كنم. ولي...

ولي اينم مي خوام بهت بگم از وقتي ديدمت و به خونمون اومدي دلم زير و رو شده، يه

 حس و حال هايي به سراغم اومده كه تا امروز تجربه اش نكرده بودم. شايد بهم بگي

كه خيلي دريده و بي حيا هستم ولي من دلم مي خواد كه حرفم رو بهت بزنم، دلم مي

خواد حرف دلم رو بهت بگم. 

هر بار كه چيزي ازت ديدم يا حرفي شنيدم، خود به خود با فرخ مقايسه ات كردم و تو

 هميشه برنده بودي. شب و روزهايي كه باهم حرف مي زديم، بعدش پر از شوق و

لذت بودم، دلم مي خواست كه هيچ وقت اين هم نشيني تموم نشه. وقتي به چشم هات
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 نگاه مي كردم دلم مي لرزيد، وقتي اسمم رو صدا مي زدي دلم مي لرزيد. اون روزي

كه با خانواده هامون رفتيم خونه خان دايي و تو چقدر مردونه برخورد كردي خيلي

لذت بردم. وقتي كه رفتي تو ده و هيزم شكوندي، به گاو و گوسفندها علوفه دادي،

كلي كمك دايي و زن دايي كردي با خودم گفتم تو توو بلاد كفر زندگي مي كني ولي

هنوز ايروني بودن و روستازادگي خودت رو حفظ كردي. يا وقتي كه...

با رسيدن به مغازه حرفم رو قطع كردم و باهم داخل مغازه شديم. سريع چند تا وسيله

نوشت افزاري گرفت و بيرون اومديم. تصميم گرفتيم از داخل پارك به خونه برگرديم

 كه هم مسيرمون طولاني تر بشه و هم راحت تر حرف بزنيم.

ـ خب كجا بوديم؟!

كمي فكر كردم و ادامه دادم...

ـ آهان... وقتي كه رفته بوديم شام بيرون و تو از سهم غذاي خودت به كتايون دادي و

تا بزرگترا شروع نكردن تو هم شروع به غذا خوردن نكردي. وقتي اينطور تو رو

مهربون و با شعور ديدم، دلم لرزيد فرامرز( خنديدم) وقتي كه دو بار كلاهت رو بهم

دادي و آخر سر خودت مريض شدي و سرماخوردي، به اين فكر كردم كه چقدر قلب

بزرگ و رئوفي داري. من شايد همون زمان، تو بين همون روزها و يا شب هايي كه اين

 نشونه ها رو از تو ديدم عاشقت شده بودم ولي نمي دونستم، حالا هم نمي دونم.

اگه به اين كه يكي رو ببيني ولي باز هم دلتنگش باشي، عشق ميگن. اگه با شنيدن

اسمت از دهن يكي كمرت به لرزه ميوفته و از پا شل ميشي، عشق ميگن. اگه با وجود

همه اين ترس ها باز هم دوست داري لحظاتت كنار يكي ديگه بگذره، عشق ميگن.

فرامرز اگه من الان قدرتي گرفتم كه مي تونم در برابر تموم مخالفت ها و خشم ها

بايستم و سنت شكني كنم، بهش عشق ميگن؛ مي خوام بهت بگم من با وجود تو به

تمام اين احساس ها رسيدم و شب و روزم خلاصه به تو و فكر كردن به تو شده. الانم
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هشيار هشيارم و دارم بهت اين حرف ها رو مي زنم. فرامرز اگه اين ها اسمش عشقه

بايد بهت بگم من عاشقت شدم. حرفم اينِ با تموم اين سختي ها و ترس هايي كه دارم

 مي خوام كنار تو باشم( از حركت ايستاديم و دستش رو گرفتم، به چشم هاش زل

زدم و ادامه دادم) حرف آخرم هم اين كه اگه روزي تنهام بذاري، اگه كم آوردي، اگه

رهام كردي و رفتي، اگه مردونگي رو تو روزهاي سخت يادت بره؛ اينو بدون كه ديگه

هيچي ازم نمي مونه و ميميرم. وقتي كه بهت تكيه كردم و قراره به دل جنگ بزنم، اگه

پشتم رو خالي كني تيكه تيكه ميشم. مي توني؟!

باورم نمي شد، فرامرز چشم هاش پر از اشك شده بود و بهم نگاه مي كرد. دستم رو

محكم فشرد و روي صورت خيسش، لبخندي نشوند.

ـ روناك. روناك مهربون من، روناك پاك من؛ من بهت قول ميدم تو سخت ترين

روزها، قشنگ ترين خاطرات رو برات بسازم. من بهت قول ميدم هيچ جا بدون هم

نريم، از الان تا دنياي ابدي من و تو كنار همديگه ميمونيم و باهم زندگيمون رو مي

سازيم. نمي ذارم اعتماد و تكيه اي كه به من كردي از بين بره، من به خوبي، قدر تو رو

مي دونم. هميشه تو خلوتم از خدا خواستم تو رو بهم برسونه، تويي كه بتونم اينقدر

عاشقش بشم كه از هيچي نترسم و جز تو كسي رو نبينم. از الان من و تو باهم ديگه

هستيم. تو صبر كن همه چيز رو باهم درست مي كنيم!

حالم ديگه خوب خوب بود. اون بهم قول داد كه تموم سختي هارو باهم پشت سر مي

ذاريم تا به هم برسيم. يقين داشتم كه با كسي جز فرامرز خوشبخت نميشم. 

به خريدي كه كرده بود نگاهي انداختم و گفتم:

ـ بايد بنويسيم و امضا كنيم!

با تعجب پرسيد:

ـ چيو بنويسيم و امضا كنيم؟

ـ تعهدي كه بستيم. من هيچ تعهدي با فرخ نبستم ولي مي خوام با تو ببندم. مي خوام
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خودم رو مجبور كنم كه جز تو هيچ راهي ندارم. دفتر و مدادي كه خريدي رو بده!

بين تعجب زياد مي خنديد و دفتر و مداد رو بهم داد. روي يكي از نيمكت هاي پارك

نشستم و نوشتم:

 در تهران، بنده روناك دوماندي با فرامرز اديب عهد٢٠/٩/١٣٥٠امروز در تاريخ  « 

مي بندم كه براي هميشه به عشقي كه بينمان قرار گرفته است پايبند بمانيم و هيچ

»كس را در قلبمان راهي نباشد.

امضا كردم. مداد رو به فرامرز دادم و گفتم:

ـ خب توام همين رو بنويس، فقط جاي اسممون رو تغيير بده!

فرامرز نگاهي به چيزي كه نوشتم انداخت و شروع به نوشتن كرد. كارش كه تموم

شد، با خنده گفت:

ـ خيلي زرنگي دختر. مثل وكيل ها رفتار مي كني!

ـ بايد ازت مدرك داشته باشم اگه روزي زير حرف هات زدي بيام بهت نشون بدم!

اون ورقي كه نوشته بوديم رو از دفتر كندم و تا زدم. داخل يه نايلون قرار دادم و به

روي نيمكتي كه نشسته بوديم با همون مداد جوري خط خطي كردم كه پاك نشه و

واضح بمونه. پشت نيمكت پر بود از درخت، يك درخت چنار خالي از برگ كه بلندتر

از بقيه درخت هاي اطرافش بود رو انتخاب كردم. پايين تنه اش نشستم و با فرامرز

كنديم. كاغذ رو چال كردم و روش خاك ريختيم. تو راه برگشت به خونه بوديم و

باهم از زمين و زمان نه، فقط و فقط از خودمون حرف مي زديم. 

ـ راستي روناك چرا كاغذ رو تو زمين چال كرديم؟!

ـ تا يه وقت مناسب، شايد چند سال ديگه به سراغش بيايم و باهم تجديد عهد كنيم!

ـ چقدر تو ذهن خلاقي داري عزيزم. ولي نميگي كه ممكنه با بارون و تغيير آب و هوا
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اون تيكه كاغذ نابود بشه؟ بعدشم تا چند سال ديگه اين پارك به كلي تغيير مي كنه،

چطور بين اين همه درخت پيداش كنيم؟!

ـ بخاطر همين تو نايلون گذاشتم ديگه. روي نيمكت خط خاصي كشيدم و اينو هم بگم

كه من پارك پهلوي رو خوب بلدم و يادم نميره!

ـ خب اميدوارم كه همينطور تو كه اميدوار و خوشبيني اتفاق بيوفته. راستي امشب كه

خانواده عموت و فرخ ميان مي خواي چيكار كني؟!

ـ نگران نباش. خوب جوابش ميدم!

تا وقتي كه رسيديم به خونه كلي حرف زديم، انگار كه يك سال داشتيم باهم قدم مي

زديم و حرف هامون تموم نمي شد. 

دوست داشتم كه تموم اين اتفاقاتي كه پيش اومده رو به فتانه بگم ولي اون روز

فرصتي براي اين كار نبود.

خودم رو تو موقعيتي قرار داده بودم كه هيچ راه فرار و پشت كردني نداشتم. من اون

روز، به خودم شجاعتي داده بودم و حرف هايي زدم كه هيچوقت چنين شجاعت و

جسور بودني رو تو خودم نديده بودم. من بايد عاشق مي شدم و حالا كه عاشق بودم

بايد عاشقي مي كردم.

فرخ براي من تموم شده بود و فقط مونده بود كه چطور خودم رو از اين سنت و تعهد

يكطرفه بيرون بيارم. قرار شده بود آخر شب اگر مشكلي پيش نيومد، با فرامرز تو

نشيمن صحبت كنم. 

يك پيراهن ساده و بدون نقش و نگار كه نخودي رنگ بود، به همراه يك شلوار به

همين رنگ پوشيدم. بدون هيچ آرايشي و بدون اين كه از جواهراتي كه از طرف فرخ

داشتم استفاده كنم، آماده شدم. با اين كه با اخم مامان رو به رو شدم ولي مقاومت

كردم و هيچ تغييري رو تو خودم ايجاد نكردم. 
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فرامرز كه كمي مضطرب و عصبي به نظر مي رسيد. از جايي كه نشسته بودم و كاملا تو

تيررس همديگه قرار داشتيم، لبخندي زدم و بهش فهموندم كه آروم باشه!

همه چيز محياي پذيرايي از خانواده عمو بود و راس ساعت هشت شب اومدن. 

شيرين و بهروز، دختر عمو و پسرعموم هم با شوهر و زنشون بودن. عمو دستي روي

سرم كشيد و باهام سلام كرد. با همه جز فرخ برخورد خوبي داشتم. فرخ كه انگار همه

چيز رو به فراموشي سپرده بود، مثل روزهاي قبل؛ هميشه خوب و محكم به نظر مي

رسيد. شايد بيشتر از قبل هم باهام صحبت و شوخي مي كرد ولي با جواب هاي سردم

رو به رو مي شد. 

بعد از شام دور هم جمع شديم كه شيرين به حرف اومد...

ـ ايشالا دفعه بعد خونه ي فرخ و روناك دعوت باشيم!

نه لبخندي زدم و نه ان شاالله اي گفتم. 

زنعمو گفت:

ـ سميه جون از فردا خدا بخواد باهم واسه خريد جهاز بريم كه زود تموم بشه!

خاله سيمين به جاي مامان گفت:

ـ شما چرا عزيزم؟ تا وقتي كه من اينجام، كسي با خواهرم و روناك نبايد بياد. همين

دلخوشي رو هم ازم مي خوايد بگيريد؟!

زنعمو اصلا خوشش نيومد و خودش رو تكون داد. مامان كه گيج شده بود، گفت:

ـ چرا اينقدر عجله؟ قرار بود كه از هفته ديگه منو سيمين به همراه روناك شروع به

خريد كنيم!

اينبار زهره، زن بهروز به حرف اومد...

ـ خب زنعمو ديگه قراره زودتر عروسي رو بگيريم. چه بهتر كه خيالمون از بابت اين

خريدها راحت باشه!

من كه سكوت كرده بودم و مي خواستم تموم حرف و دوخت و دوز اطرافيان رو ببينم.
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عمو به سخن اومد...

ـ زن داداش راستش رو بخوايد درسته كه دفعه قبل اومديم و براي اسفند برنامه

چيديم ولي فرخ يه ماموريت خيلي مهمي داره كه حدودا ده روزي نيست و ما مي

خوايم تو اين ده روز هر خريدي كه داريد انجام بدين و ان شاالله سه هفته ديگه

عروسي رو سر بديم، كه سيمين خانم و آقا تيمور هم حتما تا اون موقع نگهشون مي

داريم!

با تعجب و صداي آرومي به فرخ گفتم:

ـ يعني چي؟ كجا مي خواي بري؟!

فرخ كه همون لبخند مغرورانه اش رو داشت گفت:

ـ قراره ده روز برم خارج از كشور و وقتي برگردم بايد عروسي كنيم. ديشب رو كه

يادت نرفته عزيزم؟

و با نگاهي كه بهم انداخت، تنم لرزيد. 

پوزخندي زدم و گفتم:

ـ نه متاسفانه، نه يادم رفته و نه آثار جرمت رو بازو و دلم پاك شده.

عمو ادامه داد:

ـ زن داداش اصلا درست نيست اين دوتا جوون اين همه منتظر بمونن. فكر نمي كنم

جهاز خريدن هم خيلي وقت گير باشه. ان شاالله وقتي فرخ از ماموريت برگشت خريد

عروسي و مربوط به خودشون رو انجام بدن. بهترين و باشكوه ترين باشگاه تو تهران

رو هم كرايه مي كنيم، از الان ليست مهمون هاتون رو بنويسيد و هر كي رو دوست

داريد دعوت كنيد!

مامان كه مشخص بود ناراحت شده ولي بخاطر سالها دستور و قدرت مردهاي فاميل

هميشه سكوت كرده، اينبار هم كم آورد و فقط گفت:

ـ والا چي بگم. شما بزرگ ماييد آقا طاهر، رو حرف شما حرفي نمياد. باشه ولي كاش
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زودتر مي گفتين كه ما اينقدر با عجله نخوايم كارهارو پيش ببريم!

عمو سيبيلش رو تاب زيادي داد و گفت:

ـ ماهم يهو فهميديم. خودتون هم ديگه مي دونيد كه اينجور ماموريت ها يهويي پيش

مياد و فرخ سرباز شاهنشاه هستن!

كمي صحبت ها در همين خصوص ادامه پيدا كرد و شيرين با شيطنت گفت:

ـ چه عروس مظلوم و خوبي داريم. نه حرفي ميزنه و نه نظري واسه عروسي و تاريخ

مراسمشون ميده!

زهره گفت:

ـ خب روناك جون حرفي بزن. ديگه قراره رسما باهم جاري بشيم، ولي بهت بگم من

خيلي جاري خوبي هستم پس اصلا به مشكل نمي خوريم!

تو دلم گفتم: آره اينقدر جاري خوبي هستي كه يادم نرفته چقدر پشت سرم به خانواده

 عموم بد گفتي كه اگه منو نمي شناختن باور مي كردن. يا اين كه چطور بارها با زنعمو

و شيرين دعوا و به گيس كشي افتادي!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ والا بزرگترها تصميم گرفتن و منم كه نمي تونم چيزي بگم. ولي مي خوام بگم كه من

 براي سه هفته ديگه اصلا آمادگي اين مراسم رو ندارم و به نظرم همون اسفند بهتر

باشه!

با اين حرفم آتيشي رو روشن كردم كه معلوم نبود آخر دامن كيو قراره بسوزوه.

زهره و شيرين شروع به حرف هاي تو گوشي كردن. بهروز و شوهر شيرين نگاهشون

 به فرخ ميخكوب موند. عمو از شدت عصبانيت تو جاش جا به جا شد و االله و اكبر

بلندي رو گفت. مامان بيچاره كه از ترس و تعجب نزديك بود پس بيوفته. فرخ با

عصبانيتي كه مثل ديشب بود، بهم نگاه كرد. 

ولي فرامرز انگار كمي با حرفم دلگرمي گرفته بود و منتظر نگاه مي كرد. 
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تنها كسي كه به حرف اومد زنعمو بود.

ـ والا به حق چيزاي نديده و نشنيده. روناك جون گفتيم نظرت رو بده ولي نگفتيم

اينجوري تو دهنمون بزني قربونت برم. از كي تا حالا كوچيكتر رو حرف بزرگترا حرف

 ميزنه؟! والا دور پسرم بگردم كه واقعا مظلومه و احترام نگه مي داره، بايد هر روز

واسش اسپند دود كني!

ـ زنعمو خب شما نظر منو پرسيدين منم جواب دادم. بعدشم اين مثلا عروسي من

هست خب حق نظر دادن ندارم واقعا؟

عمو تيمور كه هميشه خودش رو از بحث خانواده پدري من دور مي گرفت و حرفي

نمي زد. مامان و خاله كه ديدن اوضاع داره وخيم ميشه از طرف من عذرخواهي كردن

و منو نادون و سر به هوا دونستن. در آخر خانواده عمو با ناراحتي و عصبانيت تمام از

خونمون رفتن. تا به حال هيچ كوچيكتري روي حرفشون حرفي نزده بود و اونها براي

همه تصميم مي گرفتن ولي من سعي داشتم كه كم كم خودم رو از دام و زنجيري كه

هجده سال برام ساختن آزاد كنم.

فرخ كه با ماشين خودش اومده بود، تو حياط ايستاد و ازم خواست كه باهم حرف

بزنيم. يه حسي بهم مي گفت كه فرامرز داره مارو ميبينه و خدا خدا مي كردم كه

اتفاقي پيش نيوفته كه فرامرز رو عصباني كنه و بخواد خودش رو نشون بده.

فرخ با جديتي كه داشت عصبانيتش رو كنترل كرد، گفت:

ـ تو به چه حقي با پدر و مادر من اينطور حرف زدي؟!

ـ به همون حقي كه هر كي از راه مي رسه واسم تصميم ميگيره!

سرش رو جلوتر آورد و با پرخاش پرسيد:

ـ تا الان همينطور بوده، بعدشم همينه. از گناهت مي گذرم و مي ذارم پاي نادوني و

بچگيت. وقتي از ماموريت برگشتم جهازت آماده باشه و سريع خريد عروسي رو انجام

 بديم. فردا بابا ميره و باشگاه واسه سه هفته ديگه مي گيره!
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ـ تو حق نداري اينقدر سرم زور بگي و منو مجبور كني. اگه ميگي عروسي دوتاييمونه

پس منم بايد رضايت داشته باشم!

سيگارش رو روشن كرد و گفت:

ـ راضي هستي، تو هميشه راضي بودي فقط الان ناراحتي همين و داري بچگي مي كني!

پوزخند زدم و گفتم:

ـ اشتباه نكن. من اينبار راضي نيستم فرخ. 

ـ روناك اينقدر سر به سر من نذار. من تحمل پررو بازي و وراجي ندارم. تو چته؟ چند

وقته خيلي زبون دراز شدي!

ـ دارم ياد ميگيرم اگه از خودم دفاع نكنم بعضيا بدجور بهم آسيب مي زنن!

ديگه داشت عصبي مي شد. نزديك شد و حس كردم دوباره مي خواد بازوم رو تو

مشتش چنگ بندازه، كه از ترس عقب كشيدم. متوجه ترسم شد و خنده اي از سر

پيروزي و قدرت پوشاليش سر داد.

ـ خوشم مياد مي ترسي ولي بازم زبون درازي مي كني. همينم باعث ميشه بيشتر

ديونت بشم.

با حرص و لذت خاصي موهام رو نوازش داد و از كنار گوشم به عقب انداخت. با

انگشت شصتش صورتم رو نوازش كرد، داشتم از ترس ميمردم؛ اصلا نمي تونستم

قبول كنم كه فرخ منو ببوسه، ديگه همه چيز فرق داشت و من همه طور با فرامرز عهد

وفاداري بسته بودم.

ـ نكن فرخ. يكي ميبينه!

حريص تر گفت:

ـ دوست دارم همه شاهد عشق بازيمون باشن!

چندشم شد، روز به روز داشت از غيرتش كمتر مي شد.صورتم رو تو دستش خالي

كردم و يه قدم عقب رفتم. 
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ـ سردمه. هيچي نپوشيدم، داره بارون مياد!

ـ قراره ده روز منو نبيني، نمي خواي كاري كني كه سيرآب از پيشت برم؟ بيا بريم تو

ماشين، اونجا كسي مارو نميبينه و خيس نميشي!

واي خدايا، انگار داشت از عمد اين حرف هارو مي زد تا بيشتر عذاب بكشم و حالم بد

بشه. دلم مي خواست بميرم ولي دست به اين كار نزنم. نمي دونم بايد چيكار مي

كردم، تو برزخ بدي گرفتار شده بودم.

يهو صداي باز شدن در خونه به گوشمون رسيد، برگشتم و فرامرز رو ديدم. خيلي

عصبي بود، اين رو كاملا مي شد به راحتي فهميد. قلبم مثل گنجشك ميزد و مي

ترسيدم هر آن همه چيز خراب بشه. 

ـ روناك مامانت باهات كار داره، ميگه اگه كارت تمومه بيا!

و رفت...

فرامرز هميشه فرشته ي نجاتم بود. دست فرخ رو گرفتم و گفتم:

ـ برم. برمي گردي ان شاالله. سفر خوبي داشته باشي.

قبل از اين كه بخواد بهم نزديك بشه و لبم رو ببوسه گونه اش رو به ظاهر بوسيدم و

اون رو بلاتكليف و بدون اين كه به مراد دلش برسه، بدرقه كردم!

نفس عميقي كشيدم و از خدا تشكر كردم. داخل خونه شدم و فرامرز رو ديدم كه

ايستاده.

ـ كو مامان؟

ـ تو اتاق داره با مامانم حرف مي زنه. ولي چيزي نگفت كه باهات كار داره، خودم

اومدم!

از غيرت و مهربوني كه داشت لذت بردم. دستش رو به آرومي فشردم و تشكر كردم.

مي دونستم كه اونشب بايد حسابي دعوا و سرزنش بشم، به اتاق مامان رفتم و خاله

داشت با مامان صحبت مي كرد. با ديدن من اخم مامان بيشتر شد و گفت:
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ـ ورپريده، اين چي بود كه اونجا گفتي؟ بايد پا مي شدم مي زدم تو دهنت كه ادب

بشي!

ـ چي گفتم آخه؟ خاله شما بگيد، يه بار ميان واسه سه چهار ماه ديگه تاريخ ميدن و يه

بار ديگه ميگن سريع برييد كارهاتون انجام بدين و عروسي بگيريد؛ خب شما باشيد

بهتون بر نمي خوره؟!

مامان از جاش بلند شد و با صداي بلندتري گفت:

ـ تو حرف نزدي، حرف نزدي حالا كه زدي بايد اينجا و تو اين موقعيت اون چرت و

پرتا بگي؟ خيلي وقيح و سر به هوا شدي!

خاله، مامان رو به آرامش دعوت كرد و رو به من كرد...

ـ خاله جان درسته كه اونها كارشون درست نبود ولي تو با وجود چندتا بزرگتر نبايد

اين حرف هارو مي زدي. بعدشم اونها مهمان شما بودن و تو بايد حرمت نگه مي

داشتي. اين قشنگ بود كه اونها با ناراحتي از خونتون رفتن؟! ناسلامتي تو عروس اون

خانواده قراره بشي!

تو دلم گفتم: خاله كجاي كاري؟ من دل پسرت رو خيلي وقته بردم و جز خودت كسي

مادرشوهرم قرار نيست بشه!

هر چي كه مي گفتم، مامان بيشتر عصبي مي شد كه آخر سر، خاله بهم گفت از اتاق

برم و بعدا در اين مورد حرف مي زنيم. 

كامران هم باهام كمي سرسنگين بود و به غرورش برخورده بود كه خواهرش اينطور

سر به هوا و بدون احترام با خانواده عموش صحبت كرده و اونو حساب نكرده. چند

دقيقه اي گذشت كه خاله از اتاق بيرون اومد و گفت كه مامان خوابيد. از كتايون

خواست كه پيشش بره و مراقبش باشه. خيلي نگذشت كه البرز و كامران هم به

اتاقشون رفتن و فقط من و فرامرز مونديم. با اين كه هميشه مي ترسيدم و زياد فرصت

 نداشتيم؛ ممكن بود كه مامان يا حتي عمو و خاله مارو تنهايي ببينن و بهمون شك
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كنن.

روي مبلي نشستيم كه ميز شطرنج هم اونجا قرار داشت، چون صداي كمتري تو فضاي

خونه پخش مي شد و زياد تو تيررس نبود.

ـ فرامرز ميگي چيكار كنم؟

ـ چيكار كني يا چيكار كنيم؟ انگار يادت رفته كه از الان به بعد همه چيز قراره باهم

انجام بديم!

لبخندي زدم و دلم گرم شد.

ـ ميگي چيكار كنيم؟ ده روز ديگه فرخ قراره برگرده. بدجور تصميمشون جدي و

مسممِ. نديدي نزديك بود مامان سكته كنه!

ـ فرخ چه ماموريتي داشت؟

ـ نمي دونم. من هيچ وقت سر از كارهاش در نياوردم.

ـ ولي تا جايي كه من مي دونم ارتشي ها ماموريت سري ندارن. جز براي آموزش كه

فرخ خيلي وقته گذرونده!

ـ هيچوقت از كارهاش بهم نميگه و منم سوالي نپرسيدم. خب الان اين كجاش اهميت

داره؟ من از اين مخفي كاري و بازي دادن بدم مياد. قبلا فقط خودم بودم و تسليم شدم

 اما الان وضعيت فرق مي كنه. واقعا احساس گناه دارم، حس مي كنم خيلي پست شدم

و همش دروغ ميگم!

ـ مي دونم عزيزم. تو همين ده روز، من با مامان و بابام صحبت مي كنم. اصلا با خاله

هم حرف مي زنيم و حقيقت رو بهشون ميگيم. ميگيم كه هيچ وقت فرخ رو دوست

نداشتي و نتونستي باهاش كنار بياي. ميگيم كه اون حتي ترياكي هم هست و چطور بد

باهات رفتار كرده. درسته كه ممكنه اولش بترسن و قبول نكنن ولي آخرش راضي

ميشن.

به مبل تكيه دادم و گفتم:
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ـ چقدر اميدوارانه حرف ميزني فرامرز. مامانم عمرا راضي بشه. بعدشم كي مي خواد

جواب خانواده عموم و فرخ رو بده؟! فكر مي كني اونها همينقدر راحت قبول مي كنن

دختري كه نشون كرده ي پسرشون هست رو بدن به يكي ديگه؟! دلت خوشه!

ـ من شك ندارم كه پدر و مادر خودم قبول مي كنن.بعدشم شما نه محرم هم بودين و

نه اسمتون تو شناسنامه ي هم، مهم تر از اين، اين هستكه تو هيچ وقت عاشقش نبودي

 و به زور مجبور به وصلت بودي. بعدشم نهايتا اگه مخالف زياد داشيم، بلافاصله ازدواج

 مي كنيم و ميريم آمريكا. بريم آمريكا ديگه دست فرخ و هيچ كس ديگه بهت نمي

رسه!

با ترس خاصي گفتم:

ـ برييم آمريكا؟!! پس خانوادم چي؟ چطور مي تونم تنهاشون بذارم؟ من دوست دارم

تو ايران بمونم. 

ـ عزيزم مجبوريم، تو ميگي چيكار كنيم؟ وقتي اين همه مانع و مخالف وجود داره

ممكنه كه كينه كنن و بهمون آسيب برسونن. از طرف ديگه اي كه من اونجا با خانوادم

دارم زندگي مي كنم، كار مي كنم و درس مي خونم، چطور مي تونم يك مرتبه اينهارو

رها كنم و اينجا بمونم؟ اينجا كه نه كاري دارم و نه خونه و زندگي. اصلا مي تونيم

برييم آمريكا، آبا از آسياب افتاد برگرديم. من نمي خوام بهت سخت بگذره و جايي

زندگي كني كه دلت اونجا نيست!

با دو دستم سرم رو گرفتم و به گل قالي نگاه كردم.

ـ آه فرامرز... چقدر سخته. چقدر به سرعت مسير زندگيم در حال تغييره كه حتي

فرصت فكر كردن و تصميم گيري هم ندارم. 

خودش رو از رو مبل جدا كرد و بهم نزديك تر شد. دستم رو از رو صورتم برداشت و

نوازش كرد.

ـ نترس عزيزدلم، نترس. من كنارتم. ما باهم شروع مي كنيم، يادت كه نرفته؟
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اونجوري كه فكر مي كني هم ترسناك و دور از دسترس نيست. وقتي عروسي كنيم

ديگه هيچ كس نمي تونه من و تو رو از هم جدا كنه. سختيش همون اولشه كه به همه

بگيم به هم علاقه داريم و مي خوايم باهم باشيم. خاله سميه خوب و خوشبختي تو رو

مي خواد. اون فكر مي كنه كه تو با فرخ خوشبخت ميشي، بخاطر همينم براي اين

وصلت پافشاري مي كنه. وقتي مطمئن بشه دخترش جاي ديگه خوشبخت ميشه و حتي

از حقيقت و پليدي فرخ باخبر بشه ديگه عمرا موافق اون وصلت بشه!

به چشم هاش نگاه كردم و آروم تر زمزمه كردم...

ـ فرامرز، تنهام نذار. من مي خوام از همه چيزم براي اين عشق بگذرم، تو اگه جا بزني

و بري ديگه روناكي وجود نداره!

دستش رو گذاشت روي گونه ام و آروم نوازش كرد. دلي هري فرو ريخت و دوباره

قلبم به لرزش افتاد. خيلي حس عجيبي بود، پر از لذت و آرامش، با هوس فرسنگ ها

فاصله داشت!

ـ  من توان نديدنت رو ندارم. روناكم، روناك مهربونم، من با نفس هاي تو زنده ام؛

چطور مي تونم تورو ترك كنم؟! من و تو هميشيه باهم هستيم!

لبخندي توام با ترس زدم...

ـ چقدر قشنگ صدام مي كني. دلم مي خواد هميشه، همينطور صدام بزني تا حالم رو

عوض كني. وقتي باهام حرف مي زني مست ميشم، انگار كه در قفسم رو باز كرده

باشن!

ـ همه ي اينها جادوي عشقه. من به عشق ايمان آوردم، قبل از تو زندگي نداشتم، انگار

بيست و سه سال از عمرم فقط گذشت تا به تو برسم. انگار روزهام براي رسيدن و پيدا

 كردن تو، به شب و شب به روز مي رسيدن!

بازوم رو دست كشيد و ادامه داد:

ـ دلم مي خواد شب هارو با تو و با نگاه كردن به تو به سحر برسونم. دلم نمي خواد
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وقتي تو كنارم هستي حتي پلك بزنم. تمام وجودم چشم ميشن، فقط براي ديدن تو!

ـ فرامرز خيلي قشنگ حرف مي زني. با هر كلمه اي كه ميگي انگار پرواز مي كنم،

انگار به نقطه ي آخر اوج و بلندي مي رسم. من تا حالا اينحوري نبودم. فقط از دور مي

فهميدم عشق يعني، اين كه واسه يكي بميري و براش همه كار كني ولي تو زندگيم

هيچوقت چنين احساسي به كسي نداشتم. فرامرز من عشق رو فقط از فروغ خوندم،

عشق رو از ديوان حافظ براي خودم تجسم مي كردم. باور نمي كردم كه فرهاد براي

شيرين كوه رو كند، باور نمي كردم كه مجنون از فراغ ليلي مجنون شد. اما حالا

باورشون مي كنم و حتي خودم هم به اين درد عشق دچار شدم. ولي عجيب نيست كه

من اينقدر سريع دچار اين احساس شدم؟؟ واقعا اين عشقه؟

همينطور كه دستم رو نوازش مي كردم و با محبت خاصي بهم چشم دوخته بود جواب

داد...

ـ مي دوني درخت بامبو چيه؟ تا حالا ديدي؟

كمي فكر كردم و متعجب گفتم:

ـ نه. تا حالا اسمش رو هم نشنيدم!

ـ درخت بامبو درخت باريد و قلمي هست كه برگ هاي خيلي كمي داره. اين درخت

چند سال زير خاك ميمونه و تو طول سال بيشتر از چند سانت رشد نمي كنه. ولي به

يك مرتبه بلند و بلند ميشه. جزو بلندترين درخت هاي جهان هست.  جوري بلند و

قوي ميشه كه كسي نمي تونه اون رو از پا دربياره و تازه پر از برگ هاي قشنگ؛ عشق

هم همينه روناكم. تو از وقتي كه من به خونتون اومدم اين دونه عشق تو دلت داشت

ريشه ميزد و رشد مي كرد، رشد مي كرد بدون اين كه خودت بدوني و ببيني. حالا با يه

 جرقه و اتفاق وقتي به خودت اومدي كه ديدي اينقدر ريشه زده و بلند شده كه نمي

توني اونو بكني و بندازي دور. نمي توني بهش توجه نكني چون اون تو تموم وجودت
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سبز شده. عشق يك مرتبه به وجود نمياد بلكه با يك جرقه و اتفاق خودش رو بهت

نشون ميده!

دستم رو زير چونه ام گذاشتم و محو حرف ها و تعريف عشق از زبون فرامرز شدم.

حرف هاش واقعيت داشت و من يك مرتبه و با يك نگاه عاشق نشده بودم. هر سوالي

كه تو اين دنيا داشتم جوابش پيش فرامرز و در حقيقت اون، راه گشاي من بود!

كمي ديگه حرف زديم و حس ترس و اضطراب به جونم افتاد. مي ترسيدم كه مامان يا

خاله بيدار بشن و مارو ببينن. لحظه ي آخر فرامرز خواست دستم رو ببوسه اما به

آرومي دستم رو از دستش بيرون آوردم و با لبخند گفتم:

ـ فرامرز ميشه ازت يه درخواست كنم؟

ـ آره، بگو جونم!

ـ مي خوام تا وقتي كه تكليفمون رو روشن نكرديم و حقيقت رو به همه نگفيم. تا وقتي

كه ديگه چيزي بين من و فرخ نباشه و خلاصي پيدا نكردم، حتي دستم رو هم نبوسي و

ازم نخواي كاري خارج از چهارچوب انجام بدم. متوجه ي حرف هام ميشي؟ اينطور،

عذاب مي كشم و احساس نجاست مي كنم. دلم مي خواد واقعا اولين بوسه اي كه روي

دستم مي زني فارغ از هر ترس و قانوني باشه!

با افتخار بهم نگاه كرد و گفت:

ـ هر لحظه از انتخاب تو براي قلبم مطمئن تر ميشم. باريكلا، الحق نجيم و باحيا هستي.

 باشه عزيزم ولي بدون كه بايد خيلي سريع تكليفمون رو روشن كنيم. هم اين كه از

سايه ي فرخ خارج بشي و هم اين كه من در برابرت توان مقاومت ندارم!

از خجالت سرم رو پايين انداختم و بالاخره راضي به جدايي چند ساعته و نديدن هم

ديگه شديم!

به فرامرز قول داده بودم كه راجع به رابطه مون به كسي هيچ چيز نگم كه همه چيز به

درستي و به وقت خودش پيش بره. در برابر هر كس مي تونستم راز دار باشم، در
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برابر فتانه بازنده بودم. تصميم گرفتم كه فردا بهش زنگ بزنم و به خونمون دعوتش

كنم تا بهش بگم كه دوستش بالاخره عاشق شد؛ اون هم وارد يك جنگ تمام عيار

براي رسيدن به عشق شده!

اونقدر بي قرار فرامرز بودم كه خواب به چشم هام نمي اومد. دوست داشتم كه تموم

دنيا و حرف ها شعر مي شدن تا در وصف او مي سرودم...

شب ها، با صداي تو، لالايي در گوشم زمزمه مي شود« 

بر بالينم مي روم تا به تو بيانديشم 

تو را مقابل چشمانم، در خيالم مي بينم

همه دنيا تو مي شوي، 

هر چه هست و نيست با تو به معنا مي رسد

تو بگو كه، بي تو بودني اصلا وجود دارد؟

بي تو بودن، يعني بي خدا بودن، يعني بي هيچ بودن

مرا در آغوشت براي جان دادن ببين، 

جان مي رود و جان مي دهي تو،

»مرا به مرگ ميبري و خود متولدم مي كني

روز بعد، با فتانه تماس گرفتم و ازش خواستم كه هر جور شده به خونمون بياد، مي

خواستم براش حرف هاي مهم بزنم. بالاخره هر جور كه بود تونست مامانش رو راضي

 كنه و بياد. 

بعد از سلام با خانواده ام سريع اون رو به اتاقم بردم و در رو قفل كردم. باهم روي

تخت كهنه و از رنگ و روح رفته ام نشستيم. چادرش رو پايين تخت انداخت و با ذوق

گفت:
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ـ چيشده روناك؟ چرا اينقدر داري مخفي بازي درمياري؟!

خنده ام گرفته بود، جلوي دهنم رو گرفتم تا خنده ام رو قورت بدم.

ـ فتانه اصلا نمي دونم از كجا بهت بگم.

اون كه كنجكاوتر شده بود گفت:

ـ بگو، از هر جا مي توني شروع كن!

دوست داشتم كمي اذيتش كنم...

ـ نه بهش قول دادم كه به هيچكس نگم!

ـ يعني چي؟ به كي قول دادي؟ بگو چيشده اصلا!

خودم رو جمع و جور كردم و با حالت جدي اي گفتم:

ـ نه فتانه، لطفا خواهش نكن. من قول دادم كه حتي به تو كه دوست صميميم هستي هم

 چيزي نگم!

محكم با دستش رو پام كوبيد و با ناراحتي گفت:

ـ خيلي احمقي. وقتي قرار نبود چيزي بگي پس چرا منو اين همه راه كشوندي؟ چرا

آدمو آويزون و حيرون نگه مي داري؟ د لامصب مگه مرض گرفتي؟

خنديدم و گفتم:

ـ اي خدا... چقدر خوبه تو رو اذيت كرد. باشه بهت ميگم ولي تو رو خدا، تو رو جون

آقاجونت به هيچكسي نگيا!! اگه بقيه بدونن سرمو بريدن!

كنجكاوتر و جدي تر از قبل گفت:

ـ باشه بگو. قول ميدم به كسي نگم، تو كه منو خوب ميشناسي!

دلم رو به دريا زدم و از لحظه ي اول، داشتن حس هاي عجيب با ديدن و شنيدن

فرامرز، بيرون رفتنمون، شب نشيني هاي يواشكي، دفتر خاطراتم، فهميدن رازهاي

زندگيم توسط فرامرز، پارك رفتن، اعتراف عاشقي، قهر و فرار، دعوا، دل سپردن و

عاشق شدن من... از همه اينها براي فتانه تعريف كردم و اون لحظه به لحظه چشم
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هاش بازتر مي شد و پلك كمتري مي زد. حتي بهش گفتم كه ممكنه خيلي زود باهم

ازدواج كنيم و به آمريكا برم. 

وقتي كه تموم ماجرا رو براش تعريف كردم و گفتم: تموم شد! 

چند لحظه مثل مجسمه خشك شده بود و بعد به خودش اومد.

با صدايي كه بيشتر شبيه جيغ بود، گفت:

ـ واي لعنتي، تو همه اين روزها داشتي از من مخفي كاري مي كردي؟

جلو دهنش رو گرفتم و گفتم:

ـ فتانه آروم باش؛ همه فهميدن خب. مخفي كاري نبود، خب اين چند روز نديدمت و

هم اين كه خودم هم نمي دونستم قراره چي بشه و تو چه بلاهايي گرفتار شدم كه بهت

 بگم. ولي حالا كه همه چيز مشخص و روشن شده منم بهت گفتم ديگه.

ـ روناك تو با پاهاي خودت رفتي تو دل جهنم. مي دوني وقتي فرخ بدونه چه بلايي

سرتون مياره؟ شك ندارم كه هم تو رو مي كشه و هم فرامرز رو. 

اخمي كردم و گفتم:

ـ ميشه اينقدر نفوذ بد نزني؟ خودم مي دونم كه چيكار كردم. همه ي احتمالات رو هم

در نظر گرفتم ولي مي خوام كاري كه دوست دارم رو انجام بدم. وقتي خاله و عمو

تيمور راحت راضي بشن، مامان هم آخرش راضي ميشه. بعدشم اول قراره به همه بگيم

 و از اين نشون شده ي لعنتي راحت بشم و بعد باهم ازدواج كنيم. وقتي فرخ بدونه من

 اسمم تو شناسنامه ي يكي ديگه اس خب نمي تونه ديگه كاري كنه. اگر هم ديديم كه

كله خراب تر از اين حرف هاست و مي خواد بهمون آسيب برسونه خيلي سريع ميريم

آمريكا. البته به فرامرز گفتم كه دوست ندارم خانواده ام رو تنها بذارم، اونم گفت كه

بذار درسم اونجا تموم بشه بعد باهم بر مي گرديم. ديگه تا اون موقع فرخ هم به

خودش اومده و اصلا از كجا معلوم كه زن نگرفته باشه!؟

فتانه به فكر رفت و باز به حرف اومد...
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ـ خب اينجور كه معلومه همه چيزتون رو محيا و آماده كردين. ولي من يكي وقتي به

عمق ماجرا فكر مي كنم تموم بدنم ميلرزه. خيلي دل و جرات داري دختر، من كه

بدون اجازه ي ننه و آقاجونم تا در حياطم جرات ندارم برم!

ـ فتانه تو كه منو ميشناسي، آدم نترس و خيلي شجاعي نيستم. تا الان هم خيلي مي

ترسيدم و مي ديدي كه به كسي چيزي نگفتم و فقط مامان مي دونست دوست ندارم با

فرخ ازدواج كنم. ولي فتانه عشق يه قدرت عجيبي رو به آدم ميده، من تا چند روز

پيش داستان هايي كه از عشق و عاشقي مي خوندم رو باور نمي كردم و مي گفتم امكان

 نداره آدم اينقدر نترس باشه و از همه چيز بگذره، يا هر خطري رو به جون بخره كه

فقط و فقط يك ثانيه عشقش رو ببينه. اما حالا كه خودم دچارش شدم و همچين قدرتي

 گرفتم، كاملا اونهارو درك مي كنم. فتانه وقتي صبح بيدار ميشم و فرامرز رو مي بينم،

نمي دوني كه دلم چطور مثل گنجشك مي زنه و حالم خوب ميشه. وقتي باهم حرف مي

 زنيم سرحال ميشم و دلم مي خواد فقط صداش رو بشنوم. حتي حاضرم از خودم

بگذرم تا اون خوب باشه، حاضرم خار تو پام بره ولي اون آزرده خاطر نشه. فتانه،

عشق خيلي قشنگه، خيلي!

فتانه كه انگار آدم جديد و غريبي رو جلوي خودش مي ديد با شك و ترديد بهم نگاه

كرد.

ـ روناك اين تويي؟ انگار شب كه خوابيدي يه روحي اومده تو جسمت و يكي ديگه

شدي. من تو رو اينقدر سر حال و خوشحال نديده بودم. تو هيچوقت اينطور پر انرژي

نبودي و حوصله ي حرف زدن نداشتي، ولي الان اگه بذارمت تا آخر شب هم از عشق و

 عاشقي برام حرف مي زني و سرم رو مي خوري. ديگه باورم شده كه تو عاشق شدي.

خيلي خوشحالم كه آدم زندگيت رو پيدا كردي ولي بايد همينقدر كه خوشحالي،

بترسي و منتظر عواقبش هم باشي. تو سنت كشني كردي و بايد جواب كل خاندان

پدريت رو بدي كه شك ندارم هيچكدومشون راضي نميشن و نمي ذارن يه آب خوش
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از گلوي تو و فرامرز پايين بره!

ـ مي دونم فتانه ولي با فرامرز از پس هر مانع و ترسي برميام. نمي ذارم ديگه كسي

برام تصميم بگيره و زور بالاسرم باشه. منم مثل خودشون آدم هستم و دلم مي خواد

كه خودم انتخاب كنم. چقدر بايد سكوت كنم و بگم چشم؟ 

ـ باشه دختر. من كه حرفي نزدم، فقط بهت ميگم همينطور محكم بمون تا بتوني به

مراد دلت برسي. ولي خودمونيم چقدر اين فرخ وحشي و بي رحم بود كه بازوت رو له

و خرد كرد. فكر كنم شكسته باشه استخونشا!

آهي كشيدم و گفتم:

ـ خدا ازش نگذره. دردي كشيدم كه تو عمرا تجربه اش نكردم. هنوز كه هنوز درد مي

 كنه و نمي تونم تكونش بدم. به مامان نشون ندادم ولي گفتم كه تو اتاقم افتادم و

بازوم درد مي كنه، نمي تونم تكونش بدم!

ـ چي بگم والا؟ راستي تو مطمئني كه فرخ ترياكيه؟ شايد اون يه چيز ديگه بوده، چه

مي دوني از اين سيگار بزرگا كه بهش مي گن سيگار برگ!

ـ فتانه مطمئنم. حتي يه لحظه در اتاق كه باز شد رو ديدم كه منقل و چقدر دود بود.

اون بو گند كه ديگه بو سيگار نيست. بعدشم خود فرخ هم اعتراف كرد و گفت ترياك

 مي كشه. تو تا حالا ديدي كسي با سيگار نشئه بشه؟!

ـ چي بگم والا؟!

خنديدم و گفتم:

ـ تو جز اين كه بگي: چي بگم والا؟ چيز ديگه اي بلد نيستي؟ 

ـ با چيزهايي كه تو واسم تعريف كردي، به هميني كه ازم مي شنوي، راضي باش!

ـ اينقدر خودت رو درگيرش نكن. تو فقط برام دعا كن ؛ فتانه راه خيلي سختي رو

انتخاب كردم!

دستم رو تو دستش گرفت و گفت:
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ـ هميشه دعات مي كنم. تو بهترين رفيق مني، با اين كه دوست ندارم از اينجا بري؛

خيلي سخته كه مدت خيلي طولاني نبينمت اما برات دعا مي كنم كه عاقبت بخير بشي و

 با فرامرز بتوني زندگي خيلي قشنگي رو شروع كني!

لبخند گرمي به روي مهربوني فتانه زدم و ازش تشكر كردم.خيلي خوب بود كه رفيقي

مثل اون رو داشتم و هميشه كمكم مي كرد. با اين كه از نظر اون و خانواده اي كه در

اون تربيت شده بود، كار من زشت، بي عفتي و رسوايي بود و حتي بالاتر از همه، خيانت

 محسوب مي شد ولي فتانه بدون اين كه عقايد شخصيش رو به زبون بياره برام آرزوي

 موفقيت و عاقبت بخيري كرد!

از اين كه يك هفته تا ده روز فرخ رو نمي ديدم خيالم راحت بود و مي تونستم نفس

تازه اي بكشم. 

مامان چون چند مشتري داشت و وقت نداشت، اون روز براي خريد جهاز منتفي شد و

افتاد براي يه روز ديگه. 

حتي نمي تونستم تصور كنم براي ازدواجي كه هيچ وقت قرار نيست از سر گرفته بشه،

 جهاز بخرم. دوست داشتم كه هر چي زودتر همه بدونن تا من و فرامرز راحت تر

باهم باشيم و از اين مخفي كاري بيرون بيايم. فرامرز بهم گفته بود كه بايد به وقتش به

 همه اعلام كنيم تا اتفاق بدي رخ نده. از يك طرف هم، بعضي اوقات فرامرز اصرار مي

 كرد كه به خانواده اش و مامان بگه ولي من مي ترسيدم و جلوش رو مي گرفتم. انگار

از رويارويي با واقعيت و گفتن حقيقت هنوز ترس داشتيم و آماده نبوديم.

****

دو روزي از رفتن فرخ گذشته بود و همه چيز به بهترين شكل ممكن داشت اتفاق مي

افتاد. 
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با فرامرز تونسته بودم سه بار براي چند دقيقه يواشكي بيرون برم و تو محله خودمون

قدم بزنيم. هر چي باهم حرف مي زديم، كلمات تمومي نداشت و حتي بيشتر و بيشترم

 مي شد. دوست داشتيم باهم تا مي تونيم براي سال هاي پيريمون خاطره جمع كنيم و

خاطره بسازيم كه براي وقت تنهايي، وقتي كه بچه هامون سر خونه زندگي خودشون

رفتن، كنار هم بشينيم و با صرف چاي از گذشته و دوران عاشقيمون تعريف كنيم. 

نزديك يك ماه از اومدن خانواده خاله ام و فرامرز به خونمون مي گذشت ولي انگار

سال هاي طولاني اي بود كه با فرامرز آشنا شده بودم و همديگه رو مي شناختيم. واقعا

جادوي عشق عجيب و غريب بود، با آدم چه كارها كه نمي كرد!

دايي و زن دومش كه باز هم زن دايي من مي شد به تهران اومدن و براي عروسي يكي

از فاميل هاي مادري، قرار بود باهم به مراسمشون برييم. 

احساس مي كردم كه فرامرز شوهرم هست و دوست داشتم كه براش بهترين و

زيباترين باشم. اون كه برخلاف فرخ، دوست نداشت براي خودنمايي و چشم چروني

مردها همه كار كنم، به همين دليل من به دلخواه خودم لباس پوشيدم و براي عروسي

آرايش كردم. يه لباس يقه گرد كه تا روي زانوام تقريبا مي رسيد رو پوشيدم و مامان

موهام رو كمي به حالت فر در آورد. 

همه كه آماده ي رفتن به باشگاه شديم و تو كوچه براي اين كه كي تو كدوم ماشين

بشينه تعارف مي كردن و پيشنهاد مي دادن. بالاخره تصميم بر اين شد كه مامان، خاله

و عمو، سوار ماشين خان دايي بشن. ما جوون ها هم با ماشيني كه عمو تيمور به امانت

پيشش بود، سوار شديم. 

قبل از رفتن، با چشم منتظر تاييد فرامرز بودم كه با رضايت كامل لبخند زد. اون هم

براي اولين بار يه تيپ رسمي داشت. كت و شلوار مشكي، با پيراهن و كراوات پهن

نخودي رنگ كه اون زمان مد بود، پوشيد؛ چقدر قشنگ و دلنشين بود. دوست داشتم
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كه برم بغلش و صورتش رو ببوسم ولي هم بخاطر وجود خانواده امكان پذير نبود و

هم به هم قول داده بوديم تا اين تعهد ظاهري به فرخ تموم نشده باشه بينمون هيچ

اتفاقي نيوفته و چقدر سخت بود در برابر عشق مقاومت كردن!

مثل هميشه، البرز جلو و من، كتايون و كامران عقب نشستيم. دقيقا پشت سر فرامرز

نشسته بودم و اين بار با ميل و خواست شخصي خودش، آينه بغل رو روي من تنظيم

كرده بود و تو آينه وقتي كه كسي حواسش نبود يه چشمك زد. موقع رانندگي يه اخم

كوچيكي به ابروهاش مي داد و با دقت رانندگي مي كرد؛ تو طول مسير نگاهم فقط به

آينه بغل بود و وقتي كه از جاده و ماشين ها خيالش راحت مي شد بهم نگاه مي كرد،

چقدر اين نگاه ها قشنگ بود. با هر بار نگاهش، تو دلم آتيش به پا مي شد و

ناخودآگاه لبخند مي زدم. 

بعضي اوقات هم شيطون مي شدم و براش دلربايي مي كردم كه نزديك بود تصادف

كنيم و تو آينه بهم اخم كرد و فهموند: اينقدر بلاي جونش نشم!

خوشبختانه عروسي رو جدا نگرفته بودن و خانم و آقايون تو يه سالن بودن. باشگاه

مجلل و باشكوهي به نظر مي رسيد و تا داخل شديم چند نفر براي عرض ادب و خوش

 آمد گويي اومدن. 

كنار فرامرز قدم مي زدم و حتي تو سالن، دو صندلي كنار هم، براي نشستن انتخاب

كرديم. دوست داشتيم كه باهم زياد گرم بگيريم و مخاطب حرف هامون فقط من و

خودش باشيم اما امكان پذير نبود؛ با وجود خانواده و نگاه بقيه بايد مراقب همه چيز

مي بوديم. رفته رفته باشگاه مملو از كساني شد كه براي شركت در مراسم عروسي

دعوت بودن. عروس با تور سفيد و لباس عروس كه سر شونه ي پف شده اي داشت،

خيلي قشنگ شده بود. اون زمان هر لباس عروسي پفش بيشتر بود، زيباتر هم به نظر

مي رسيد و البته امروزي تر!

فرامرز كه متوجه ي نگاهم به عروس شد، با شيطنت كنار گوشم گفت:
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ـ عزيزم دوست داري كه همچين لباس عروسي بپوشي؟!

ابروهام رو بالا انداختم و با خنده گفتم:

ـ تو از كجا فهميدي؟ نكنه تو چشم هام مي خوني؟!

ـ تو به هر چيزي كه نگاه كني من متوجه ي نگاهت و منظورت ميشم. دست خودم

نيست، اينم از عشقه!

خنديدم و سرم رو تكون دادم. مامان، خاله و زن دايي گرم صحبت و غيبت بودن. خان

دايي و عمو تيمور هم معلوم نبود داشتن از كدوم اوضاع كشور مي ناليدن. البرز و

كامران كه زياد ننشستن و با پيدا كردن چند همسن و سال، از ما فاصله گرفتن. گاهي

با كتايون صحبت مي كردم و لباس و آرايش بقيه رو مورد قضاوت و تمسخر مي

داديم، بعضي اوقاتم با آرام جانم، فرامرز!

كتايون گفت:

ـ بازوت چرا اينجوريه؟ مگه هنوز خوب نشده؟ مطمئني رو پهلو خوردي زمين؟

نگاهي به بازوم انداختم و گفتم:

ـ تو چرا عادت داري پشت سر هم سوال بپرسي؟ آره مطمئنم. خوب ميشه، كبوديش

هم تا دو سه روز ديگه ميره!

ـ ولي تا حالا نديدم كسي زمين بخوره و همچين بلايي سر دستش بياد!

اخم كردم و گفتم:

ـ كتايون شدي مامور شهرباني؛ ميشه اينقدر منو سوال پيچ نكني؟ حرف ديگه اي براي

گفتن نداري؟!

خودش رو بهم نزديك تر كرد و با شيطنت گفت:

ـ ببين عروس با اصلاح صورت و ابروش چه تغييري كرده؛ خوشبحالش. يعني ميشه

منم با كسي كه دوستش دارم عروسي كنم و اينجوري ابروهام رو بردارم؟!

نگاه دقيق تري به عروس انداختم، ابروهاش رو ماهواره اي برداشته بود، مدل ابرويي
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كه در اون زمان بين تموم خانم هاي متاهل جا افتاده بود و باهاش كلي فيس مي كردن

كه اينقدر مدرن هستن!

ـ بزرگ تري گفتن، كوچيك تري گفتن. خجالت بكش كتايون، يكم حيا داشته باش!

با چشم غره بهم نگاه كرد و گفت:

ـ زشته كه دارم راستش رو بهت ميگم؟

ـ مگه من سوالي پرسيدم كه تو راست و دروغش رو بهم بگي؟ راستي تو مدرسه كه

حواست جمع هست و سر به هوا نيستي؟

ـ خودم مي دونم بايد سنگين برخورد كنم. بعد از اين كه مديرمون هم راضي شد

معلممون بمونه ديگه خيالم راحت شد. ديگه حتما تا آخر سال عاشقم ميشه، شك

ندارم!

تو دلم براي آينده ي خواهرم دعا كردم كه بهترين ها براش اتفاق بيوفته. 

با فرامرز داشتيم براي عروسيمون برنامه مي چيديدم و مي گفتيم كه دوست داريم

مراسم ازدواجمون چطور برگزار بشه. خيلي لذت داشت كه اونقدر عاشق كسي باشي

كه براي ازدواج، اين شب رويايي برنامه ريزي كني!

بعد از شام، مهمان هايي كه نسبت دورتري داشتن باشگاه رو ترك كردن و رفتن. كم

كم فضا داشت به پارتي و رقص تبديل مي شد كه به زور، مامان بهمون اجازه داد بريم

و برقصيم. زير ميز دست فرامرز رو نيشگون گرفتم كه اون هم بلند بشه، اون هم از

خدا خواسته با كامران و البرز به پيست رقص اومد. 

مي رقصيدم و به فرامرز هم مي گفتم برقصه ولي هيچي براي نشون دادن نداشت و

داشت از خجالت قرمز مي شد، منم بلند بلند بهش مي خنديدم. 

دستش رو گرفتم و كمي تكون دادم تا زياد احساس غريبي نكنه.

ـ خيلي شيطوني روناك!

ـ من با تو شيطونم ميشم.
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ـ امشب قشنگ شدي، خيلي!

ـ اين زيبايي فقط براي تو هست!

ـ مي دونم عزيزم. نمي دوني چه حال خوبيه كه تو رو واسه خودم دارم.

با خنده گفتم:

ـ چرا دقيقا مي دونم!

بلند خنديد و گفت:

 ـ خدا تو رو از زبون نندازه. شك ندارم كه وقتي باهم عروسي كرديم و رفتيم سر خونه

 زندگي خودمون، فقط صداي خنده و شادي از خونمون شنيده ميشه!

چقدر خوب بود، داشت مي گفت عروسي كنيم، خونه ي من و اون. همه چيز قرار بود

بين من و اون تقسيم بشه و باهم استفاده كنيم، قرار بود از اين به بعد براي هميشه

باهم و براي هم باشيم!

براي اين كه خيلي توجه ي بقيه رو به خودمون جلب نكنيم از فرامرز فاصله گرفتم و

اون هم رفت پيش بزرگترها نشست. 

كامران كه براي خودش رقاصي بود، دستم رو دور كمرش بستم و گفتم:

ـ الهي دومادت كنم!

پيشونيم رو بوسيد و گفت:

ـ ايشالا قبلش من به جاي بابا دستت رو بذارم تو دست فرخ!

حالم به يكباره بد شد، لبخند روي صورتم فرار كرد!

هيچوقت قرار نبود همچين وصلتي سر بگيره و كامران بايد دستم رو تو دست فرامرز

مي گذاشت. نگاهي به چشم هاش انداختم، همونقدر محكم و مغرور، همونقدر مهربون

 و بخشنده؛ دقيقا شبيه بابا!

ـ تو جاي بابا رو براي ما خيلي وقته پر كردي. تو مرد خونه ي ما هستي كامران؛ داغت

نبينم!
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داشتن برادر هميشه خوب هست، برادري كه احساس مسؤوليت كنه. مي دونه هر

اتفاقي بيوفته، حتي اگه يه مدت باهم قهر باشيد، اگه دلخور باشيد و به هم ناسزا بگيد

ولي كافيه كه يه غريبه بهت آزاري برسونه و ناراحتت كنه، كافيه كه جايي صداش بزني

 و كمك بخواي؛ برادر بلافاصله مي رسه و هيچ وقت خواهر و خانواده اش رو رها نمي

كنه. اين موجود خشن و كدر، بسيار مهربون و بامحبته!

با آرزوي خوبشختي و دادن هديه، از باشگاه عروسي خارج شديم. داشتيم به سمت

ماشين ها قدم بر مي داشتيم كه فرامرز كنارم اومدم و آروم گفت:

ـ امشب  وقتي همه خوابن ميام تو اتاقت، مي خوام باهم حرف بزنيم!

و از كنارم رفت.

با تعجب بهش نگاه كردم. چقدر نترس و شجاع بود. يعني با خودش فكر نكرد ممكنه

كامران يا البرز از نبودنش خبردار بشن؟ اگه يهو يكي صدامون رو شنيد يا يهويي

مامان در اتاقم رو باز مي كرد چي ؟ 

با اين كه دوست داشتم هر لحظه و هر كجا در كنار فرامرز باشم ولي از اين يواشكي

ديدن اونم نصف شب و در اتاقم، واقعا ترسناك بود؛ نبود؟!

دوباره همونجا نشستم، پشت سر فرامرز. آينه ماشين، متصل كننده نگاه ما دوتا بود.

آينه ماشين هم دلش نمي اومد كه ما از ديدن هم ديگه دور بمونيم!

به خونه كه رسيديم سريع داخل اتاقم رفتم و با خودم براي اين كه قراره فرامرز به

اتاقم بياد كلنجار مي رفتم. مي ترسيدم، اگه كسي از اهالي خونه متوجه مي شد، اگه

اتفاق ناخواسته و دور از توان خودداري كردن ما، پيش اومد چي؟ به هيچ عنوان

دوست نداشتم اولين تجربه هاي عشقبازي واقعيم خارج از عرف و شرع پيش بياد. من

 مي خواستم اين عشق همينطور پاك و مقدس باقي مي موند. بايد از سايه ي فرخ

خارج مي شدم تا با خيال آسوده تو آغوش فرامرز مي رفتم. اون هم اين رو به خوبي

مي دونست و دلش نمي خواست نامردي و دور از معرفت برخورد كنه. من به فرامرز
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اعتماد كامل داشتم اما از قدرت عشق مي ترسيدم.

بخاطر همين، كاملا آرايشم رو پاك كردم، لباس پوشيده و ساده اي پوشيدم. دلم نمي

خواست فرامرز با ديدنم به زحمت بيوفته و خودش رو كنترل كنه، هر چي باشه مرد تا

 يه حد توان كنترل خودش رو داره و من نبايد فراتر از حدش اون رو مورد امتحان

قرار مي دادم. 

همه، بلافاصله به خواب رفتن و لامپ ها خاموش شد؛ اضطراب منم صد برابر و تپش

قلبم خارج از شمارش!

زير پتو رفتم و چشم هام رو بستم. در اتاق رو كامل نبستم كه حتي صداي باز شدن در

هم كسي رو متوجه نكنه. كمي كه دراز كشيدم و نفس عميق كشيدم حالم بهتر شد. هر

 چي منتظر فرامرز موندم نيومد، داشتم عصبي مي شدم. شايد داشت باهام شوخي مي

كرد يا البرز و كامران بيدار بودن، اما هيچ صدايي از اتاقشون نمي اومد و حتي لامپش

هم خاموش بود. اصلا ممكن بود فرامرز خودش خوابيده بود!

نمي دونم ساعت چند بود كه چشم هام كم كم داشت سنگين مي شد و به هر زور و

زحمتي كه بود چشم هام رو براي چند دقيقه ديگه هم باز نگه داشتم، اما اونقدر خواب

شيرين و پر قدرت بود كه در برابرش تسليم شدم و به آرومي پلك هام روي هم قرار

گرفت.

احساس كردم يكي داره موهام رو نوازش مي كنه و صدام ميزنه. از ترس پريدم و با

ديدن فرامرز، آروم گرفتم.

چند ثانيه طول كشيد كه دليل اومدن فرامرز به اتاقم برام تداعي شد. قول و قراري كه

باهم گذاشته بوديم رو يادم آوردم و با ترس گفتم:

ـ كي اومدي؟ 

ـ همين الان. خواب بودي؟

دستي روي صورتم كشيدم و سر جام نشستم و براي فرامرز جا باز كردم.
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ـ آره، ولي خيلي وقت نيست كه خواب رفته بودم. تو چرا اينقدر دير اومدي؟

ـ منتظر بودم صداي غر و پف البرز و كامران رو بشنوم و بعد بيام!

تو اون لحظه ي مخوف هم مهربون و شوخ بود. آروم خنديدم و گفتم:

ـ فرامرز مي ترسم يكي بياد تو اتاق و ما رو ببينه!

ـ نترس عزيزم. در اتاقت رو قفل كردم. بعدشم همه خوابيدن و صداي غر و پفشون

كل خونه رو برداشته. فقط من و تو بيداريم!

نمي دونم چرا ولي خجالت كشيدم. تو اون لحظه ي تاريك كه قطعا ساعت از دو بامداد

 هم گذشته بود و من و فرامرز تو اتاق بوديم، حس هاي عجيبي مي گرفتم.

ـ مگه فردا، وقت براي حرف زدن نبود؟

ـ بود. ولي من دلم برات تنگ شده!

ـ از سر شب تا آخر عروسي پيش هم بوديم كه!

ـ ولي من دلم برات تنگ شده بود!

اخم تصنعي كردم و گفتم:

 ـ يعني الان من هر چي بگم تو ميگي: دلم برات تنگ شده بود؟!

ـ چرا، حرف هاي ديگه اي هم بلدم كه بزنم!

ـ بگو، گوشم در اختيار تو هست عزيزم!

ـ ولي دوست دارم تو حرف بزني روناكم!

""  صدا مي زد و اين حس مالكيت خيليمچقدر خوب بود كه آخر اسمم رو با يك 

لذتبخش بود. لبه تخت كه نشسته بودم، عقب تر اومدم و كنار فرامرز، به پشت ديوار

تكيه دادم. سرم رو روي شونه اش گذاشتم و گفتم:

ـ دوست داري واست چي بگم؟ 

ـ ميشه يكي از شعرهات كه الان به يادت هست رو واسم بخوني؟

ـ البته عزيزم!
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دستم رو تو دستش گرفت و نوازش كرد...

ـ

روزگار ديريست كه قلبم نمي تپد،« 

از طوفان هاي روزگار هيچ در امان نماند.

آن خيابان كه محل ملاقاتمان بود را به خاطر آور

در آنجا خشكيده ام، برف به رويم نشست، ريشه زدم!

اين راه گشاي توست عزيزم،

دستانم دراز است، 

شايد بيايي و از دور دست ها ببيني.

شايد آمدي و با يك لمس،

شاخه هاي يخ زده ام ،

شكسته شود، دير آمدي، خيلي دير.

اما،

راه گشايت مي مانم،

»تو را نجات مي دهم با آن كه خود مرده ام!

بفرماييد، اينو يك سال پيش فكر كنم نوشتم. چون زياد براي خودم زمزمه كردم يادم

مونده.

نگاهي بهم كرد و گفت:

ـ خيلي قشنگ و دلنشين بود عزيزجانم!

روناك چرا اينقدر قلمت بوي غم ميده؟ تو خيلي دختر شاد و پر انرژي اي هستي، ولي

قلم و نوشته هات دارن خلاف اين رو ميگن!

آهي كشيدم و گفتم:

ـ فرامرز من قبل تو هيچ شاد و پر انرژي نبودم. هر وقت قلم دست گرفتم ناخودآگاه
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از غم نوشتم، چون دلم غمگين بود. شايد بپرسي كه آيا اين شعرها و دلنوشته هات

مخاطب خاصي رو داره ولي بايد بگم نه، من نمي دونم داشتم براي كي مي نوشتم و

هيچ تصوري نداشتم. هر چيزي كه از قلبم به قلمم سرازير مي شد روي كاغذ مي

آوردم( دستش رو محكم فشردم) فرامرز من بعد تو زنده شدم، درخت بي برگ و بي

ثمري بودم كه با برف هايي كه روم بود و آب شد، جوونه زد. تو منو نجات دادي و

بهم زندگي بخشيدي. از بعد تو ديگه از غم و دوري نمي نويسم، از تو مي نويسم، توام

كه فقط بوي عشق و اميد ميدي!

موهام رو دست كشيد و گفت:

ـ همين كه حالت خوبه، حال منم خوب ميشه. تو لايق بهترين هايي روناك من!          

از بين پرده كه با ديوار فاصله داشت، به آسمون نگاه كردم. تو اون تاريكي دونه هاي

سفيد و عاري از گناه و كثيفي برف تماشايي بود. با ذوق به فرامرز گفتم:

ـ فرامرز داره برف مي باره. چقدر قشنگ!

از رو تخت بلند شديم و كامل پرده اتاق رو كنار زديم. كنار پنجره بلند اتاق ايستاديم

و باهم به بيرون نگاه مي كرديم. حياط و ديوارها داشت با برف پوشيده مي شد و

درخت ها هم از اين بارش در امان نبودن. حياط كه سفيد پوش شده بود و ديگه از

موزاييك هاش اثري نبود. برف هايي كه به زير تير چراغ تو كوچه مي رفتن، رنگ و

روي خيلي رمانتيك و قشنگ تري مي گرفتن. 

ـ ياد لس آنجلس افتادم. با اين كه هواي معتدل و مديترانه اي داره ولي زمستون هاش

 بارون هاي شديد با طوفان هاي تند داره. وقتي برف مي باره انگار كه باهات سر جنگ

 داره. آدم وقتي تو غربت تنها باشه، با اين هوا دلش مي گيره!

ـ ولي تو كه تنها نيستي، خانواده ات كنارت هستن.

ـ درسته عزيزم. ولي يه تنهايي هايي تو اين دنيا وجود داره كه فقط با يه نفر ميشه پر

كرد، حالا هر كي بياد نمي تونه اون رو پر كنه. يكي شبيه تو، براي تنهايي هاي سخت
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من!

با حرف هاش تو آسمون ها به پرواز در مي اومدم. دستش رو  از پشت كمرم به بازوي

 دست چپم گذاشت. 

ادامه داد...

ـ دلم مي خواد وقتي برمي گردم لس آنجلس با تو باشم، با خودم عهد بستم بدون تو

پام رو اونجا نمي ذارم. دلم مي خواد با عروسم تو اون شهر زندگي كنيم، باهم

زمستونش رو پشت سر بذاريم. باهم آب شدن برف و شروع بهار رو به تماشا بشينيم!

ـ فرامرز؟!

همينطور كه از پنجره داشت بيرون رو نگاه مي كرد گفت:

ـ جانم روناك؟

ـ من با تو خيلي حالم خوبه. حس و حالي كه الان دارم رو هيچوقت تجربه نكردم و به

هيچ چيز هم راضي نمي شم كه عوضش كن؛ تو خيلي خوبي، خيلي. همون چيزي

هستي كه انگار من مي خواستمش و تو شعرهام ازش مي نوشتم. تو هموني هستي كه

من سال ها انتظارش رو كشيدم!

ـ توام هموني هستي كه من هميشه از خدا خواستم كه منو بهش برسونه. اگه عشق تو

نبود، من هيچوقت اينقدر آروم و خوشبخت نبودم روناك!

مكثي كردم و جواب دادم...

ـ مي دوني فرامرز؟ شايد جالب نباشه يه دختر اينطور راحت ابراز احساسات كنه و اونو

 بي حيا بدونن، ولي من در برابر تو نمي تونم خودم رو، زبون و احساسم رو كنترل كنم.

 هر وقت مي بينمت دلم مي خواد بهت بگم كه چقدر دوستت دارم و تا چه اندازه برام

باارزشي. فرامرز من دوست دارم هر لحظه تو رو ببينم و با تو باشم؛ هيچوقت ازت

خسته نميشم بلكه برام عزيزتر هم ميشي!

ـ روناك دقيقا همين حس رو منم دارم؛ انگار ديگه نمي تونم تنهايي جايي برم و نفس
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بكشم. وقتي تو باهام باشي، درهاي دنيا به روم باز ميشه و همه جا رنگ و بوي خوبي

ميگيره، همه جا پر طراوت ميشه!

سرم رو بيشتر روي شونه اش انداختم و با آرامش بيشتري گفتم:

ـ تو خيلي مهربوني. نه فقط با من بلكه با همه، همه دوستت دارن، به همه احترام مي

ذاري و محبت مي كني. همونقدر كه غرور و مردونگيت رو حفظ كردي، همونقدرم با

محبتي، اهل كتاب و شعري، چيزي كه آرزوي منه. من حتي حرف هم نزنم تو مي

فهمي كه الان به چي نياز دارم و دلم چي مي خواد. تو از چشم هام تموم حرف هام رو

مي خوني، از نگاهم متوجه ميشي كه الان روناكت دلتنگت شده. من وقتي همه ي

اينهارو مي بينم به انتخابم بيشتر مطمئن ميشم و عاشق تر ميشم!

ـ دورت بگردم. من مي خوام تو هميشه آروم و خوشحال باشي. دلم نمي خواد كسي

ناراحتت كنه، تو بايد روزهاي قشنگ زيادي رو در كنار من ببيني! 

داخل طاقچه ي اتاق، كنار پنجره ي اتاق نشستم و به آسمون نگاه كردم. فرامرز هم رو

 به روم، داخل طاقچه نشست. 

ـ صورتت زير نور كمرنگ شب هم ديدنيه روناك!

لبخند مليحي زدم و گفتم:

ـ فرامرز؟

ـ جانم عزيزم؟!

ـ اگه روزي پير شدم، زشت شدم، صورتم سوخت و يا زخمي شد، بازم همينطور قشنگ

 بهم نگاه مي كني و ازم تعريف مي كني؟ بازم همينقدر عاشقم مي موني؟

بعد از چند لحظه سكوت، با آرامشي كه هميشه ازش سراغ داشتم و منو هم آروم مي

كرد، جواب داد:

ـ مي دوني عشق كجاش خيلي قشنگ ميشه؟ وقتي كه بعد از گذشت بيست سال، سي

سال ببيني هموني كه تو دوران جووني انتخابش كردي در كنارت هست و پيش تو پير
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شده. وقتي كه يه دختري رو تو خونه ات مياري و صبح تا شب همه كار براي آرامش و

منظم بودنت انجام ميده، بچه هات رو بزرگ مي كنه و خيلي جاها از خودش و خواسته

هاش براي شوهر و بچه هاش مي گذره. مگه ميشه همچين موجود مقدسي رو دوست

نداشت؟ قطعا وقتي كنار لب و چشم هات چروك افتاد، وقتي كه اولين تارهاي موهات

به سفيدي زد، من اونجا جلوي پاهات سجده مي زنم و تو رو مي پرستم روناكم!

ناخودآگاه، اشك از گوشه ي چشمم جاري شد و با لبخند گفتم:

ـ تو خيلي خوبي فرامرز. كاش همه ي مردها مثل تو بودن و فيلشون هواي هندستون

نمي كرد. كاش همه مثل تو، زن رو مقدس و دوست داشتني بدونن، كاش اونها هم

براي زن ارزش قائل بشن. چقدر خوبه كه من، تو رو دارم و مال مني. نمي دونم براي

خدا چه كاري كردم كه تو رو بهم هديه داد. تو همه ي وجودم شدي!

بلند شدم و كنارم زانو زد، سرم رو تو آغوشش گرفت و گفت:

ـ دورت بگردم، گريه نكن. من هميشه كنارت هستم و براي توام. تو بهترين و

پاكترين دختري هستي كه خدا مي تونسته تو اين دنيا قرار بده؛ اونم مال من شد. وقتي

 ما دو تا حالمون خوب باشه عزيزم، وقتي كنار هم احساس آرامش و عشق كنيم

مطمئن باش كه خداهم عشقمون رو بيشتر و بيشتر مي كنه!

صداي ضربان قلبش، بند زندگيم بود!

كمي ديگه باهم حرف زديم و به هم شب بخير گفتيم. وقتي رفت، همش دستم رو بو

مي كردم، آخه بوي اون رو مي داد. خودش نبود ولي بوي تنش در تن من موندگار

بود!
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چند روز ديگه هم گذشت و هر روز به بهانه هاي مختلف، خريد براي جهاز رو به

تعويق مي انداختم. مامان با وجود خانواده خاله نمي تونست چيزي بهم بگه. حتي يه

روز كه تصميمش براي خريد خيلي جدي بود، كلاس خانم ملكي رو بهونه كردم و به

كل نااميد و منصرف شد. زنعمو مدام زنگ مي زد و براي برنامه ي عروسي و

جهازبرون با مامان صحبت مي كرد. حتي عمه هام هم تو اين كار شريك بودن و همه

شور و شوق عروسي رو گرفته بودن، همه داشتن لباس مي دوختن و من تو عالم

عاشقي بودم. اصلا به كارها و اشتياقشون اهميتي نمي دادم و حتي بعضي اوقات بهشون

مي خنديدم. قرار بود من با يكي ديگه ازدواج كنم كه شك نداشتم خيلي ها از خانواده

پدري حتي تو مراسم عروسيم شركت نمي كنن، چه برسه ذوق و شوق خرج كنن. 

با فرامرز تصميم گرفته بوديم دو روز قبل از برگشتن فرخ از ماموريت، همه چيز رو به

 خانواده هامون بگيم، اونقدر مصمم و مطمئن شده بوديم كه مي تونستيم در مقابل

طوفان هاي سهمگين و از قبل پيش بيني شده بايستيم.

با حرف هاي فرامرز و البته، با عشقي كه روز به روز بيشتر تو جونم فرو مي رفت و

ديونه ترم مي كرد، ترس هام كمتر شده بود و به آينده خوشبين تر بودم!

درد عاشقي فرامرز رو به صد تا عشق و محبت مثل فرخ، عوض نمي كردم و نمي

فروختم!

يه روز به بهونه ي اين كه فرامرز از يه كتابفروشي بزرگ، نياز به خريد چند كتاب

داره با هزار بار خواهش و التماس، مامان رو راضي كرديم كه بذاره من باهاش برم.

تنها كسي كه آدرس كتابفروشي رو بلد بود، من بودم. 

ماشين پيش عمو تيمور بود و من و فرامرز بايد با تاكسي يا اتوبوس مي رفتيم. 

اينقدر خوشحال بودم كه با فرامرز، بدون بچه ها و تنهايي بيرون رفتم كه تو پوست

خودم نمي گنجيدم.

سر خيابون كه رسيديم از داخل پياده رو در راستاي خيابون قدم مي زديم. دست
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فرامرز رو تو دستم گرفتم و با يه لبخند و فشار نسبي نشون داد كه اون هم از اين كار

خوشش اومده.

ـ خب روناك خانم، ميگي كجا برييم؟

ـ هوم... نمي دونم آقا فرامرز. با تو بودن نياز به هيچ مقصد خاصي نداره!

نگاهي بهم انداخت و با ذوق گفت:

ـ اوه... چقدر قشنگ حرف مي زني شما. كمتر دلبري كن عشقم!

سرم رو تو هوا تكون دادم و با شيطنت گفتم:

ـ من كه كاري نمي كنم، فقط جواب تو رو ميدم؛ اين تويي كه اينجوري دست و پات رو

 گم مي كني!

بلند خنديد و قربون صدقه ام رفت. 

نگاهي به آسمون انداختم، صاف بود و خورشيد با نفس هاي كم جونش تو سرما داشت

 به زمين گرما مي بخشيد.

خنديدم و حرفي نزدم...

ـ چرا مي خندي؟

ـ يادته دو بار باهم بيرون بوديم و بارون زد؟ حالا آسمون صاف و بدون ابره اما فكر

كنم پرنده ها به ابرها خبر برسونن كه من و تو تنهايي زير آسمون هستيم، ميان بالا

سرمون و مي بارن. با اين كه چندين بار با مامانمينا رفتيم بيرون ولي نه برف اومد و نه

بارون ولي تا بدونه كسي باهامون نيست، شروع مي كنه!

بين خنده جواب داد:

ـ بارون خيلي خوبه. فكر كنم ابرها هم دوست دارن تو لحظات قشنگمون شريك

باشن!

بين ديوارهاي ساختمون هاي بلند و مرموز و تنه ي درختان خالي از برگ قدم مي

زديم. 
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پيرزني مي ديديم با چادر رنگي كه لبه ي چادرش رو گذاشته تو دهنش و با يه زنبيل

پلاستيكي قرمز، كه توش سبزي، شير، نون و... قرار داشت، در حال رفتن به خونشون

بود و بايد يه خانواده رو سر و سامون مي داد. يا خانمي كه ما بين دختر و پسرش

ايستاده بود تا باهم دعوا نكنن و با تهديد اونهارو آروم مي كرد. يا مردي كه با عجله

در حال دويدن بود تا به مقصد نامعلومش برسه، شايد خبر مهمي به همراه داشت...!

هر كس تو فكر و بهتر كردن زندگي خودش بود. من و فرامرز ولي بي خيال و بي بار

بوديم. فارغ از هر كس و هر چيز، در فكر ساختن خاطره بوديم. بايد بيشتر عاشقي مي

 كرديم، بايد بيشتر در كنار همذمي بوديم تا ثانيه ها بدون ما، جلو نرن. 

بعد از كلي پياده روي، سر يه ايستگاه اتوبوس ايستاديم و اتوبوس قرمز و دو طبقه

جلوي پامون ايستاد. با اين كه طبقه اول اتوبوس صندلي خالي داشت اما دوست داشتيم

 از بالا، تهران رو با نگاه جديدمون ببينيم. بالا كه رفتيم، بر خلاف تصورمون چند آدم

جوون هم اونجا بودن. روي صندلي نشستيم و به تهراني كه از خيلي شهرهاي اون

موقع امروزي و مدرن تر بود، نگاه انداختيم.

كنار شيشه نشستم و داخل اتوبوس بخاطر بخار سرما، شيشه هاش هم بخار گرفته

بود. با سشر انگشتم، اسم فرامرز و خودم رو با ذوق نوشتم و بهش نشون دادم.

ـ اسممون رو روي بخار شيشه ننويس!

متعجب پرسيدم:

ـ چرا؟

ـ چون پاك ميشه و خيلي زود يادش ميره!

ـ مهم اين كه من و تو يادمون نميره باهم سوار اتوبوس شديم و رفتيم طبقه بالاش و

روي شيشه اسممون رو نوشتم!

خنديد و گفت:

ـ خيلي كلكي. هر چي ميگم يه چيزي واسه جواب دادن داري!
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سرم رو روي شونه اش انداختم، خيلي دوست داشتم وقتي سرم رو روي شونه اش مي

انداختم، پر از آرامش مي شدم.

باهم از گذشته هايي كه در دوران بچگي باهم سپري كرديم، مي گفتيم:

مثل زماني كه فرامرز اومده بود خونمون و از كمدم بدون اجازه، چند سنجاق سر

برداشت و من هيچوقت دزد سنجاق سرم رو پيدا نكردم. بخاطر همين كار، چقدر

مورد شماتت مامان قرار گرفتم و حتي تا مدت ها سنجاق سري براي موهاي بلند اون 

  موقع ام نداشتم. 

جالب اينجا بود وقتي بزرگ شديم و فرامرز پشت لبش سبز شده بود، اومد و اعتراف

كرد؛ گفت هر كاري مي كنه كه منو ببخشه ولي من بهش خنديدم و گفتم كه حتي اون

روز رو فراموش كردم.

يا وقتي كه تو روستا وقتي مامان بزرگ و بابا بزرگ زنده بودن، سوار دوچرخه شده

بود و اون موقع كمتر كسي دوچرخه داشت اون هم سايز كوچيك، يهو جلوش در

اومدم و مي خواست بهم نزنه، فرمون رو كج مي كنه و ترمز مي گيره كه با سر مي

خوره زمين. چند بخيه خورد و البته يه كتك مفصل از عمو تيمور كه حواسش رو بيشتر

 جمع كنه. 

كم نبود بالاهايي كه ناخواسته در زمان بچگي سر همديگه آورده بوديم و حالا داشتيم

با صداي بلند از خنده، براي همديگه تعريف مي كرديم. هيچ كدوممون فكر نمي

كرديم كه دور گردون روزگار جوري مي چرخه كه من و فرامرز تو دامن بخت

همديگه بيوفتيم. 

مسير مشخصي نداشتيم و به بيرون نگاه مي كرديم. وقتي حسابي از خونه و محله ي ما

دور شديم، سر يه ايستگاه از اتوبوس دو طبقه خداحافظي كرديم. 

دوباره مسيرمون رو داخل پياده رو كج كرديم و مستقيم مي رفتيم. همينطور به

ويترين هاي رنگي و در زمان خودش، شيك و باكلاس نگاه مي كردم. داخل يكي از
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مغازه ها، تل هاي قشنگ و رنگ رنگي ديدم و بدون اختيار جلوي ويترينش ايستادم و

به تل هاش نگاه انداختم.

ـ چيشد عزيزم؟ چرا نمياي؟!

با اشاره به تل هاي داخل مغازه گفتم:

ـ واي ببين فرامرز، چقدر اين تل ها قشنگن!

رد نگاهم رو گرفت و گفت:

ـ اين كه كاري نداره عزيزم، بيا بريم هر كدومش رو دوست داري بخر!

ـ نه، اصلا. من كه منظورم اين نبود تو واسم بخري!

ـ ولي من دوست دارم برات بخرم!

اما به اصرار فرامرز، داخل مغازه شديم و يه تل ساده و پهن كه طلايي رنگ بود رو

گرفتم. 

اولين هديه ي فرامرز به من در زمان عاشقيمون شد، تل!

با اون تل، موهام رو عقب زدم و وسط سرم قرار دادم، جلوي موهام هم كمي بالا اومد و

 پف شد. 

ـ چقدر بهت مياد عزيزم!

ـ دستت درد نكنه ولي واقعا من منظورم اين نبود كه واسم بخري!

ـ روناك، تو عشق مني، قراره زن من بشي، من كه كاري برات نكردم عزيزم. يه تل

خريدن كه اين حرف هارو نداره. راستي تو چرا موهات رو كوتاه مي كني؟ مو به اين

قشنگي و نرمي، رنگ خرمايي اي كه هر كي نداره، بعد تو نمي ذاري بلند بشن؟!

تو دلم گفتم: منم دلم موي بلند مي خواد اما تا الان براي خودكامگي فرخ اجازه اش رو

 نداشتم. 

دلم نمي خواست كه با آوردن اسم فرخ روزمون رو تلخ كنم به همين خاطر گفتم:

ـ از الان به بعد مي ذارم بلند بشن. وقتي تو دوست داري منم موي بلند رو دوست دارم!
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ـ روناك ازت مي خوام كه هميشه اول خودت رو در نظر بگيري و خواسته هاي خودت

رو زير پا نذاري، اون وقت اگه واقعا دوست داشتي به خواست دل منم توجه كن!

چقدر فهميده بود، اون بهترين بود؛ فرامرز، تو بدون ترديد يك فرشته اي!

ـ باشه فرامرز مهربونم كه هميشه حواست به من هست. مطمئن باش كه اين خواسته

قلبي منه!

ـ  خيالم راحت شد. پس از الان ديگه هيچوقت موهات رو كوتاه نكن، باشه؟!

مثل يك سرباز احترام گذاشتم و گفتم:

ـ چشم قربان!

بالاخره تو مسيرمون يه كافه قنادي پيدا كرديم و تصميم گرفتيم كه برييم و اونجا

بشينيم. 

بين گزينه هايي كه تو منو بود هيچ كدوم رو نمي تونستم انتخاب كنم ولي فرامرز

بلافاصله گفت كه قهوه مي خوره. منم با ترديد گفتم:

ـ خيلي تلخه؟

ـ اگه براي اولين بار بخواي امتحانش كني، آره. اما بهت قول ميدم يه بار بخوري دفعه

هاي بعد هم سفارش ميدي!

هنوز دو دل بودم ولي گفتم:

ـ باشه منم مي خوام!

وقتي گارسون با يه سيني كه توش دو فنجون قهوه بود برگشت، بويي كه از قهوه به

مشامم خورد حالم رو خوب كرد ولي تلخيش مشخص بود خيلي زياده، كه هيچوقت

نتونستم با مزه ي تلخ كنار بيام!

جرعه جرعه خوردم، نوشيدني سنگين و تلخ اما دوست داشتني، اولين جرعه كه

نوشيدم بدنم آروم گرفت. 

فرامرز كه خيلي راحت خورد و لذتش رو برد.
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ـ تو آمريكا خيلي از قهوه استفاده مي كنن. اونها صبح تا شب بيرون از خونه مشغول

كار كردن هستن، البته از نظر من جون كندن. بخاطر همينم با نوشيدني مثل قهوه

خودشون رو سر پا نگه مي دارن. 

ـ مگه اينها ننه و بابا ندارن كه خودشون كار مي كنن؟

لبخندي زد و جواب داد:

ـ دارن ولي تو فرهنگشون جا نيوفتاده كه پدر و مادرشون بايد خرجشون رو عهده دار

باشه. اونجا به آدم بي كار و فقير هيچ اهميتي نميدن اما آدم پولدار و موفق براشون

قابل احترام هست. در واقع وقتي احترام داري كه پول داشته باشي!

ـ چقدر اينها پول پرستن. شايد يكي پول داشته باشه ولي آدم بي عقل و بي ادبي باشه!

ـ درسته عزيزم ولي اونها پولدار بودن رو نشونه ي يك عمر زحمت كشيدن و جون

كندن مي دونن. اگه يكي فقير باشه ميگن چون تن پرور و تنبل بوده، وقتي به خودش

اهميت نداده و ارزشي قائل نشده پس از ديد جامعه هم ترد شده و دور از احترام

هست!

ـ هوم... اينم هست. حرفت كاملا صحيح عزيزم!

كم كم صحبت به ازدواج و عروسي كشيده شد، بخشي كه هم ترسناك بود و هم خيلي

 شيرين و هم، بوي غم و غربت رو مي داد.

ـ فكر كنم وقتي عروسي كرديم مامانمينا زودتر از خودمون برگردن!

ـ چرا؟

ـ خب بايد اينجا بمونيم كه كارهاي ويزاي تو رو انجام بدم و هم اين كه بايد قبل از

همه پاستورت بگيري!

ـ پاسپورت دارم. چند ماه پيش فرخ برام گرفته بود ولي جايي نرفتيم. اما اعتبار داره!

كمي به فكر فرور رفت. با اين كه اصلا از رقيب نامرد و بي غيرتش خوشش نمي اومد

اما شايد تو دلش گفت: تنها جايي كه به كار اومد همين يه مورد بود!
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ـ خوبه. اما تا اقامت تو درست بشه كمي زمان مي بره و بايد تهران بمونيم!

ـ خب خوبه كه. اينطور بيشتر پيش مامانم، كتايون و كامران هستم.

ـ آره عزيزم. ولي اگه موافق باشي براي همون يه مدت هم نزديك خونه خاله يه خونه

اجاره كنيم كه راحت تر باشيم!

ـ ولي فكر نمي كنم مامان بذاره. ميگه دخترم رو مي خواي ببري، حالا يه مدت كه

تهرانه اونم داري ازم مي گيريش؟!

چشم هاش رو روي هم گذاشت و گفت:

ـ چشم. هر چي تو و خاله سميه بگيد!

ازش تشكر كردم و همينطور از خداي بزرگم كه فرامرز رو بهم بخشيده بود،

فرامرزي كه به هيچ عنوان حاضر به از دست دادنش نبودم و تا پاي مرگم براش مي

جنگيدم!

كمي ديگه تو كافه قنادي مونديم و با خريدن دو كتاب به خونه برگشتيم. بماند كه

چقدر مامان دعوا و منو سر به هوا خطاب كرد. 

ساعت نزديك يازده شب بود كه مامان تو جمعي كه خانواده خاله ام بودن،گفت:

ـ روناك فردا بايد صبح زود بيدار بشي كه با من و خاله ات بياي بازار، هر روز زنعموت

 زنگ مي زنه و ميگه كه پس كي ميريد خريد جهاز؟ فرخ سه، چهار روز ديگه بر مي

گرده و هنوز هيچ كاري نكردين!

نگاهي به فرامرز انداختم، عصبي شده بود و با خرد كردن پوست پرتغال، سعي در

آروم كردن خودش داشت. 

نمي دونستم بايد چي بگم و من من كنان گفتم:

ـ ولي مامان الان هوا خيلي سرده، چطور ميشه آخه رفت براي عروسي خريد كرد؟

با طعنه گفت:

ـ كاش هوا واسه همه چيز سرد بود نه فقط جهاز خريدن. هر چي احترامت نگه مي
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دارم و هيچي نمي گم تو بيشتر دم در مياري و زبون درازي مي كني. همين كه گفتم.

والا، نوبرشو آوردن، دختراي همسن تو آرزوشون هست كه حداقل شوهرشون رو قبل

از حجله ببينن ولي حالا تو واسه جهاز خريدن اينطور ناز و عشوه مياي!

بغضم گرفت، مامان جلوي همه و مخصوصا فرامرز منو خرد كرد. دوست داشتم كه

همه چيز رو بهشون بگم و خودم رو خلاص كنم ولي فرامرز با اشاره ي چشم و ابرو

بهم فهموند فعلا دست نگه دارم.

وقتي مامان باهام اتمام حجت كرد و خاله هم منو به نصيحت گرفت و به عروسي و

عروس شدن تشويقم كرد، كم كم بلند شدن و به اتاق خوابشون رفتن. باز هم ما

جوون ها مونده بوديم و سرگرمي هاي نه چندان زياد. كامران و البرز تخته نرد بازي

مي كردن و ماهم تماشاچي هاي اونها بوديم. وقتي كه البرز باخت، فرامرز جاش

نشست و حريف كامران شد. 

انگار فرامرز به عمد بد بازي مي كرد تا بازي سريع تر تموم بشه؛ در آخر هم همينطور

 شد و كامران برنده ي بازي شد و كلي به فرامرز سركوفت شد، اما فرامرز با خنده و

اعلام شكست، به بحث خاتمه داد. حس كردم كه فرامرز مي خواد بهم چيزي بگه و به

همين خاطر خودم رو با ميله و كامواي مامان كه تو نشيمن جا گذاشته بود، سرگرم

كردم. فرامرز هم كتاب و دفتري جلوش بود و داشت نكته برداري مي كرد. 

اول كتايون كه داشت از خواب غش مي كرد، رفت و بعدش البرز و كامران. 

فرامرز چراغي كه تو نشيمن و تنها چراغ روشن خونه بود رو خاموش كرد كه مامان

فكر كنه همه خوابيدن.

روي مبل يك نفره نشستم و فرامرز هم روي مبلي كه نزديك به من بود نشست.

ـ فرامرز من دوست ندارم كه فردا واسه خريد جهاز برم، جهازي كه هيچوقت قرار

نيست براي من باشه و تو خونه اي كه براي فرخ هست چيده بشه!

ـ نگران نباش. تو فردا هيچ جا نميري!
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متعجب پرسيدم:

ـ يعني چي؟ نكنه كه مي خواي باز هم منو به بهونه ي آدرس بلد نبودن ببري بيرون؟

ـ نه. فردا اول وقت وقتي همه خونه بودن همه چيز رو بهشون ميگيم. ديگه وقتش

رسيده عزيزم!

با ترس گفتم:

ـ چي؟ فردا؟

ـ آره روناك. فرخ هم همين روزها مي رسه، پس اول بايد خانواده هامون باخبر باشن

و مخصوصا مامانت راضي شده باشه كه خيالمون راحت باشه. ما بايد رضايت خانواده

هامون رو داشته باشيم تا مقابل مخالفت خانواده پدريت و فرخ بايستيم!

ـ ولي مي ترسم. انگار هنوز آمادگيش رو ندارم!

دستم رو تو دستش گرفت و با اطمينان گفت:

ـ نترس روناكم، نترس عزيزم. ما بايد اول تا آخرش اين كار رو كنيم پس چه بهتر كه

همون فردا بگيم و از شر اين مخفي كاري راحت بشيم.

سكوت كرده بودم و به اتفاق هايي كه قراره پيش بياد فكر كردم.

ـ روناك؟

از فكر و خيال بيرون اومدم و گفتم:

ـ جانم فرامرز؟

ـ نكنه دو دلي؟ به انتخابت مطمئني؟ هنوز دير نش...

بين حرفش پريدم و كاملا مسمم جواب دادم:

ـ تو عمرم براي انجام هيچ كاري اينقدر مطئن نبودم فرامرز. فقط اين ترس كه مامانم

چه فكري كنه، خاله و عمو چي بگن، از همه بدتر وقتي عموم و فرخ فهميدن... آه

فرامرز، اينها ترسناكه!

ـ ولي من و تو همديگه رو داريم و نبايد از چيزي بترسيم. قرار نيست همه رو راضي

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 249



كنيم. مهم اين كه خانواده خودمون راضي باشن و بقيه هم از تصميممون باخبر بشن.

اين كه تعهد پوشالي و الكي اي كه هجده ساله تو رو پا بند كرده، ازش خلاص بشي از

همه مهم تره روناكم!

لبخندي توام با ترس زدم و گفتم:

ـ اگه تو رو نداشتم چطور مي خواستم طهم زندگي و عشق رو بچشم؟!

آروم خنديد و گفت:

ـ خب شيطون نشو، بريم بخوابيم!

ـ من كه شيطون نميشم، فقط حرف دلمو مي زنم. آره موافقم بريم بخوابيم چون خيلي

دير وقته.

از روي مبل بلند شديم وبا ديدن قامت ايستاده ي تنها مرد زندگيم، بي اراده دلم براي

آغوشش پر كشيد و بغلش كردم. 

فرامرز كه انتظارش رو نداشت، چند لحظه طول كشيد تا تونست اين كار منو هضم

كنه. دستم رو دور كمرش گره زدم و اون هم موهام رو نوازش مي كرد و آروم تو

گوشم زمزمه مي كرد...

ـ روناكم، عزيزترينم، بهترينم، قلب فرامرز؛ خيلي دوستت دارم!

گره ي دستم به دور كمررش رو تنگ تر كردم و گفتم:

ـ فرامرز خوبم، مرد زندگيم، يه لحظه هم بدون تو نمي تونم زنده بمونم و نفس بكشم.

 دوست دارم هميشه و هر روز كنار همديگه باشيم!

موهام رو بوسيد و با نفس گرمي كه از سينه اش بلند شد، تو گوشم گفت:

ـ تو به من زندگي بخشيدي، تو منو با عشق آشنا كردي، روناك مهربونم، روناك

زيباروي من!

دستم رو روي سينه اش گذاشتم و با انگشت اشاره ام، شكل قلب روي سينه اش

كشيدم...
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يك مرتبه در اتاق مامان باز شد و فرامرز رو از آغوشم هل دادم به عقب. از ترس

نزديك بود سكته كنم، همين حالت رو فرامرز هم داشت. به چهار چوب در نگاه

كردم؛ با دين مامان كه بهت زده، عصباني و ناباورانه داشت من و فرامرز رو نگاه مي

كرد، چشم دوختم. با ديدن مامان، مامان رو نديدم بلكه فرخي رو ديدم كه خون جلوي

 چشم هاش گرفته و با هفت تيرش مي خواد من و فرامرز رو بكشه!

بيد هم كمتر از ميلرزيد، پاهام سست شد و اشك از چشم هام سرازير؛ از غم نبود،

همه اش از ترس بود.

مامان با چشم هاي از حدقه بيرون زده چند قدم جلوتر اومد و گفت:

ـ شما دوتا داشتين چيكار مي كردين؟

زبونم رو از دست داده بودم و حتي فرامرز هم تعادل درستي نداشت و مغزش كار

نمي كرد.

مامان جلوتر اومد، تا جايي كه سينه تو سينه من و فرامرز ايستاد. با صداي بلندي داد

زد و گفت:

ـ شما دوتا چيكار كردين؟ با چشم هاي خودم ديدم!

و يه سيلي محكم تو گوش من زد و يه محكم تري رو تو گوش فرامرز. نه من دم زدم

و نه فرامرز.

يقه فرامرز رو گرفت و با عصبانيت داد زد:

ـ تو اينقدر بي شرف شدي كه يه دختر نشون كرده رو از راه بي راه كردي؟ هان؟ با

توام فرامرز؛ نمك مي خوري نمكدون ميشكوني نامروت؟!

مامان هم از شدت عصبانيت و اين حقيقت سنگين به گريه افتاد. يهو اهالي خونه كه

مشخص بود خواب عميق بودن، سراسيمه از اتاق هاشون به بيرون اومدن و هاج و واج

به ما نگاه مي كردن.

مامان با نفرتي كه هيچ وقت ازش نديدم به سمت من اومد و به صورتم چنگ برد.
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موهام رو كشيد، پشت سر هم به صورتم مي زد، تف مي انداخت و نفرينم مي كرد....

ـ كثافت بي حيا تو سايه فرخ رو دور ديدي كه اينطور با پسر خاله ات تو بغل هم

ميريد؟( نيشگونم مي گرفت و محكم تكونم مي داد) گيس بريده تو نبودن بابات رو

خوب ديدي كه اينجوري واسه خودت عشق و عاشقي مي كني؟ ( محكم تر مي زد و

من جز گريه و سكوت كاري نمي تونستم بكنم) تو كي اينقدر فتنه و حرومزاده شدي

كره خر؟ پس بگو چرا ميگي نمي خوام جهاز بخرم( با آخرين توانش داد زد) خدا!!!!

جلو من، تو خونه من، دخترم خيانت كرده، اين كثافت نصفه شب تو بغل يكي ديگه

داره كيف مي كنه... آه خدايا!!!!!

همه دورمون جمع شدن و هر كي سوالي مي پرسيد. فرامرز كه ايستاده بود و حسابي

عصباني و خجل زده بود. منم به روي زمين افتادم و گريه مي كردم.

مامان اومد كه كتكم بزنه اما عمو تيمور جلوش رو گرفت و پرسيد:

ـ چيشده سميه؟ اين كارا يعني چي؟ چرا روناك رو كتك مي زني؟!

مامان كه ديونه شده بود و متوجه ي چيزي نبود، داد زد و گفت:

ـ آقا تيمور از پسر رشيدت بپرس، از اون بپرس ببين چيكار كردن. اي خدا منو لعنت

كنه كه تو اين زندگي از هيچي شانس نياوردم.

خاله كه حيرون و كلافه بود، سمت فرامرز رفت و پرسيد:

ـ فرامرز خاله ات چي ميگه؟ اين وقت شب با روناك تو نشيمن چيكار مي كردي؟

فرامرز حرفي نزد و شدت گريه من بيشتر شد.

مامان كه حالش دست خودش نبود، با دوتا دستش تو سرش كوبيد و به آه و ناله

افتاد...

ـ بيا، بيا من بهت بگم كه چي ديدم. اي خدا، فكر مي كردم فرامرز مثل كامران چشم

پاكه ولي نگو كه چقدر رياكار و عوضي شده.

نزديك خاله و عمو تيمور شد و با داد و هوار ادامه داد...
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ـ نصفه شب دختر من و پسر تو تو بغل هم داشتن چه گوهي مي خوردن؟ پسرت نمي

فهمه كه دخترم نومزد و نشون كرده داره؟ دور از چشم اون بدبخت و مادر مرده

داشتن چه غلطي مي كردن؟!

از تعجب، دهن همه باز موند و عمو تيمور كه حسابي عصباني شده بود، سر فرامرز داد

 زد و گفت:

ـ فرامرز؟ تو چيكار كردي؟؟؟! خاله ات راست ميگه؟!

خاله هم به گريه افتاد و تو صورت خودش چنگ انداخت...

ـ ما كي بهت لقمه حروم داديم كه تو اين كار رو با ما كردي؟! ( تو صورتش داد زد)

حرف بزن لامصب!!!

كامران كه به غيرتش برخورده بود و هر چي از خواهر بزرگش ساخته بود، يه شبه

پنبه شد، با خشم بهم نزديك شد، دست چپم رو كشيد كه از درد فرياد كشيدم اما بي

اعتنا به درد و التماس هام، منو رو زمين مي كشوند و خواست به داخل اتاق مامان ببره.

 

ـ بيا اينجا ادبت كنم. فكر كردي فرخ نيست مي توني دست به هر كثافتكاري بزني؟

فكر كردي احترامت مي ذاريم، مي توني با يكي ديگه ج*ده بازي در بياري؟؟؟!!!

اونقدر ترسيده بودم و شوك زده بودم كه هيچ كاري از دستم بر نمي اومد. ولي فرامرز

 زودتر از من به خودش اومد و سمت كامران دويد. محكم تو دست كامران زد و دستم

 رو آزاد كرد. با عصبانيت گفت:

ـ ولش كن. مگه حيونه كه اينجوري ميكشونيش؟!

كامران سينه تو سينه اش ايستاد و هوار كشيد...

ـ برو گمشو عوضي. به بهونه هاي مختلف خواهر منو تو خلوت مي بري فكر كردي

هالو هستم؟؟ به تو ربطي نداره.( جلو بقيه و رو به مامان كرد و ادامه داد) من امشب

اينو يه جور آدم مي كنم كه فرخ كيف كنه!
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از ته دل گريه مي كردم و خون دل مي كشيدم.

فرامرز سرش داد زد:

ـ تو بي جا مي كني. مگه من مردم بخواي دست به روناك بزني!!؟

اونجا بود كه باهم گلاويز شدن و خر همو گرفتن. يكي كامران مي زد و يكي فرامرز.

همه جز كتايون كه كنارم نشسته بود و با ناباوري كه خواهرش دست به همچين كاري

زده، برام دلسوزي مي كرد؛ بين كامران و فرامرز رفتن تا از هم ديگه جداشون كنن. 

نگاهي به برادرم انداختم، با اين كه بهم بد و بيراه گفته بود، با اين كه غرورم رو

شكونده بود اما از اين كه لباسش پاره و صورتش كبود شده بود، دلم آتيش گرفت.

نگاهي به فرامرز انداختم كه از عصبانيت مثل مار به خودش مي پيچيد، سر و وضع اونم

 كم از كامران نداشت. دلم كباب شده بود ولي از يه طرف خيالم آسوده شد كه

فرامرز تو بدترين شرايط هم تنهام نمي ذاره و ازم دفاع مي كنه. 

عمو تو نشيمن راه مي رفتن و زير لب معلوم نبود به كي ناسزا مي گفت، خاله و مامان

هم شيون مي كردن و البرز سعي در آروم كردن كامران داشت ولي كامران هيچ توجه

 اي بهش نمي كرد. بيچاره كتايون كه داشت همپاي من اشك مي ريخت. 

يهو فرامرز با چهره اي كه تا اون روز ازش نديده بودم، با صداي بلندي گفت:

ـ مي خوام چند كلوم باهاتون حرف بزنم....

كامران كه هنوز خشمش فروكش نكرده بود، بلند شد و خواست دوباره دعوا راه

بندازه كه البرز و عمو جلوش رو گرفتن.

فرامرز ادامه داد:

ـ هي كامران، دهن رو جيگر بذار؛ بذار حرف هام رو بزنم بعدش بيا هر چقدر مي

خواي منو گوشمالي بده؛ ولي حرف هام رو بشنويد!

خاله دستت درد نكنه، هر چي به دهنتون رسيد به من و دخترت نسبت دادي ولي

فداي سرتون. من همون فرامرزي هستم كه همتون منو مي شناسيد و ديديد. مامان،
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بابا؛ شما ديگه چرا؟ شما منو بزرگ كردين و بهتر از همه مي شناسيد، چرا اين كار رو

مي كنيد؟ 

خاله شما با دست هاي خودتون دخترتون رو هجده ساله كه زنده به گور كردين، مي

خوايد به كسي بدينش كه هيچ علاقه اي بهش نداره و حتي بهش آسيب مي زنه. شما

چرا فكر مي كنيد روناك فقط با فرخ خوشبخت ميشه؟ روناك با هر زبوني كه بود به

همتون خواست بفهمونه كه پسر عموش رو نمي خواد و در كنارش خوشبخت نميشه

ولي شماها هيچوقت نخواستين كه روناك رو ببينيد.  شما فقط از روناك براي رسيدن

به خواسته هاي خودخواهانه ي خودتون استفاده كرديد. وقتي هنوز در حسرت يه

درست خوندن و دانشگاه رفتني هست، بعد شما ادعاي دوست داشتن و محبت كردن

هم مي كنيد؟!

يهو كامران گفت:

ـ به تو چه؟ تو چيكارشي؟ خودش شوهر داره، خودش صاحب داره. لازم نكرده رفتي

فرنگ حرف هاي فرنگي تحويلمون بدي!

فرامرز سري از تاسف تكون داد و گفت:

ـ آره كامران راست ميگي؛ روناك خودش صاحب داره ولي مگه اون برده يا حيوون

شماست كه اينطور روش حس مالكيت داريد و براش تصميم مي گيريد؟ روناك حتي

حق نظر دادن در مورد تاريخ اون مراسم و ازدواجي كه هيچوقت قرار نيست ديگه رخ

بده رو نداره. اما مي خوام بهتون بگم، روناك مال منه، عشق منه، كسي از اين به بعد

حق دست بلند كردن و زور گفتن بالا سرش رو نداره.  از همين لحظه روناك اين

قراردادي كه شما مجبورش كردين متعهد بمونه رو پاره و تمومش مي كنه!

همگي مبهوت حرف هاي فرامرز شدن و براي چند لحظه، زبوني براي حرف زدن

نداشتن. 

فرامرز خم شد و زير بغلم رو گرفت.
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ـ بلند شو عزيزم. بازوت خوبه؟!

با پشت دست، جاي اشكي كه روي صورتم مونده بود رو پاك كردم و با ابرو بالا

انداختن فهموندم كه نه خوب نيست. 

آستين لباسم رو بالا زد و هنوز جاي كبودي و سياه شدن مونده بود. با ضربه هايي كه

مامان و كامران زدن، بدتر از قبل شد و ورمش بالا اومده بود. 

فرامرز با تاسف و عصبانيت گفت:

ـ ببنيد؛ اين جاي عشق و محبت فرخ به روناكِ. ببينيد كه وقتي دخترتون رو بهش

تحويل ميدين چه بلايي سرش مياره!

با كمكش بلند شدم و روي مبل نشستم، كنارم نشست تا كسي جرات نزديك شدن و

آسيب زدن رو نداشته باشه. 

مامان كه اصلا متوجه ي درد و زجري كه دخترش از بدو تولدش متحمل شده، گفت:

ـ لابد باهاش زبون درازي كرده. هر چي خواستم آدمش كنم و بهش بفهمونم زن نبايد

 با شوهرش يكي بدو كنه حاليش نشد. فرامرز تو از پدر و مادرت خجالت نمي كشي از

 نون و نمكي كه تو خونه ي ما خوردي هم خجالت نمي كشي؟ چطور تونستي يه دختر

شوهر دار و صاحب دار رو گول بزني؟! الان اينقدر وقيحانه بايستي و از اين هوس و

عشق كوفتي كه واسه جوون ها مد افتاده تعريف و تمجيد كني؟!

خاله و عمو تيمور سرشون پايين بود و حرفي نمي زدن. كامران هم اونقدر عصباني بود

كه بلند شد و به اتاقش رفت. البته با تهديد به اين كه، خودش دستم رو تو دست فرخ

مي ذاره و آدمم مي كنه.

فرامرز كه كمي آروم تر شده بود گفت:

ـ خاله اين چه حرفيه كه شما مي زنيد؟ واقعا دلتون براي دخترتون نمي سوزه؟ شما

دفاع از حق رو زبون درازي مي دونيد؟ خاله جان، شماهم مثل روناك يه زن هستين،

يه خانم؛ چطور مي توني كتك زدن و تهديد رو براي دخترت بپسندي اما اگه به
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خودتون هم رسيد نظرتون تغيير كنه؟ واقعا شما دوست داريد تا يه كلوم حرف زدين

يكي شمارو به باد كتك بگيره و زندونيتون كنه؟!

مامان كه در برابر منطق فرامرز كم آورده بود، شروع به آه و ناله و نفرين كرد. هر بار

 هم برام خط و نشون مي كشيد و مي گفت ميدمت دست فرخ تا دمت رو بچينه.

من كهه ديگه تحمل اين همه تحقير و سايه لعنتي و شوم فرخ رو نداشتم به حرف

اومدم.

ـ چقدر ديگه مي خواي نفرينم كني؟ تا كي مي خواي منو به فرخ حواله بفرستي؟ مامان،

 منو ببين؛ روناكم! هموني كه بهش افتخار مي كردي و جلو همه ازش تعريف مي

كردي. چقدر بهت با زبون بي زبوني گفتم فرخ رو نمي خوام؟ چقدر مثل آدم بهت

گفتم من نمي تونم با پسر عموم عروسي كنم. شما مگه وقتي ناف منو واسه اون

بريدين به فكر اين روزها بودين كه حالا ازم شاكي شدين؟ مگه همون موقع كه نافمو

بريدين عشق تو دلم اومد؟ ( دست فرامرز رو گرفتم و بالا بردم) من اينو دوست دارم؛

 ايني كه الان كنارم نشسته. من با وجود فرامرز حال خوب شده و تازه فهميدم زندگي

و احترام يعني چي. من كنار فرامرز آرومم و مي خندم. فرامرز هيچوقت نمكدوني رو

نشكوند، هيچوقت پاش رو از گليمش درازتر نكرد؛ اون خيلي هم مردونگي كرده و

آدم حسابيه. فرخ جز آزار دادن من و گول زدن من با هديه هاي رنگي و گرونش

چيكار كرده؟ وقتي كه هيچوقت جرات نداشتم حرفم رو بهش بزنم و يا نظر مخالفم

رو بگم؟ شما مي دونستي كه افيوني هست؟ ميفهمي كه ترياك مي كشه؟( داد زدم و

كامران رو مورد خطاب خودم قرار دادم) خان داداش، داداش باغيرتم مي دونستي

پسر عموت معتاده و ترياك مي كشه؟ اون جلوي خودم رفت تو اتاق و ترياك كشيد،

حتي اونقدر بي حيا شده كه اعتراف كرد و بهم گفت توام بايد بياي باهام بكشي. من

ديگه از هيچي نمي ترسم، اونقدري فرامرز رو دوست دارم كه حاضرم هر روز كتكم

بزنيد ولي دست بردار نميشم و با اون كثافت عروسي نمي كنم!
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آخرين تير رو هم زدم؛ انگشتري كه از فرخ براي نشون گرفته بودم، جلوي پاي مامان

 پرت كردم و گفتم:

ـ ديگه همه چي بين من و اون تموم شده. بهشون هم خبر بدين و اينقدر دنبال جهاز

نگردن!

خاله بدون هيچ حرفي داخل اتاق شد و بعد از چند لحظه، لباس پوشيده و چمدون به

دست رو به عمو تيمور گفت:

ـ تيمور بلند شو برييم!

عمو تيمور در سكوت بهش نگاه كرد و بلند شد. 

ـ البرز و فرامرز شماهم همينطور، سريع جمع كنيد!

مامان كه انگار تازه به خودش اومده بود، بلند شد و جلوي خاله ايستاد.

ـ كجا مي خواي بري سيمين؟

خاله با دلخوري زياد گفت:

ـ نه گذاشتي نه برداشتي، هر چي دلت خواست به پسرم گفتي خواهر، واسه ماهم كم

نذاشتي. برييم كه اين مدتم بدجور زحمت داديم.( با جديت رو به خانوادش كرد و

ادامه داد) مگه با شماها نيستم؟ ميگم جمع كنيد برييم!

مامان به گريه و التماس افتاد، چمدون خاله رو تو دستش گرفت و هي مي كشيد...

ـ به روح ننه و آغامون اگه امشب بري خودم رو تو حياط آتيش مي زنم سيمين. مگه

من تو اين دنيا جز تو و يه داداش كي دارم؟ بخدا اگه بري ديگه هيچوقت منو نميبيني. 

خاله هم داشت اشك مي ريخت ولي به مامان نگاه نمي كرد.

ـ خواهر وقتي حرمتي باقي نمونه ديگه فايده اي نداره. بذار برم، بذارم برم تا آتيشي

كه الان تو دلمه آروم بگيره!

مامان به پاش افتاد و گفت:

ـ غلط كردم سيمين، بي جا كردم( شروع كرد به سر و صورت خودش زدن) نمي ذارم
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بري، نمي ذارم. من دخترم رو ادب مي كنم كه ديگه هيچ كاري با پسرت نداشته باشه

ولي نمي ذارم تو از خونه ام بري. فردا روز قيومت چجور مي تونم تو چشم ننه و

آغامون نگاه كنم؟ بگم سيمين جوونيش رو براي من گذاشت كه جاي شمارو پر كنه

بعد من از خونه ام نصفه شب بيرونش كردم؟ 

كتايون هم دست خاله رو گرفته بود و التماسش مي كرد كه نره. خاله خم شد و مامان

رو بغل كرد. انگار بعد از هشتاد سال همديگه رو پيدا كرده بودن، صداي گريه و

زاريشون دل هر آدمي رو ميلرزوند. 

در آخر هر طور كه مي شد، مامان و كتايون، خاله رو براي موندنو نرفتن راضي كردن.

اونقدر اوضاع وخيم بود كه ديگه كسي جرات نكرد راجع به من، فرامرز و فرخ حرفي

بزنه. مامان كه ديگه حتي بهم نگاه هم نمي كرد و مي ترسيد دوباره حرفي بزنه كه

خاله ناراحت بشه. 

عمو تيمور با خاله به اتاق رفتن و البرز هم رفت پيش كامران. در عين ناباوري  مامان

به اتاقم رفت و در رو قفل كرد، كليدش رو هم داخل لباسش! 

ـ كتايون بهش بگو مي خواد بخوابه بياد تو اتاق پيش ما!

حتي منو هم شخص مورد خطابش قرار نمي داد. فرامرز كه حسابي بهش بر خورده بود

 بلند شد و سمت در خروجي حركت كرد. دنبالش رفتم و گفتم:

ـ داري كجا ميري؟

ـ انگار جاي من اينجا نيست عزيزم. خاله اينقدر به من شك داره كه در اتاقت رو قفل

ميزنه. پيش كامران و البرز هم كه نمي تونم برم، بهتره برم هتلي مسافرخونه اي!

دستش رو از پشت كشيدم و با چشم هاي گريون گفتم:

ـ اگه بري منم باهات ميام. فرامرز تو رو خدا اين كار رو نكن. اگه خاله بدونه تو رفتي

ديگه هر چي خواهش و التماس كنيم فايده نداره، پشت سر تو راه ميوفته و ميره!

در حضور كتايون، با دو دستش صورتم رو گرفت و با مهربوني كه پر بود از ناراحتي
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گفت:

ـ دورت بگردم روناك، لطفا اين كار رو باهام نكن. من بايد برم؛ به اندازه كافي غرور و

 شخصيتم خرد شده. واقعا نمي تونم امشب اينجا بمونم، ميرم تو ماشين مي خوابم!

ـ نه، نمي ذارم. اونجا يخ مي زني. مگه اينجا جاي خواب نيست؟ نرو فرامرز تو رو خدا!

ـ روناك، اگه دوستم داري قسمت ميدم اصرار نكن. بخاطر تو از اين خونه نميرم ولي

مي خوام تو ماشين بخوابم و تا صبح خدا كريمه، نگرانم نباش!

و رفت...

مي دونستم نبايد دنبالش برم، حق داشت. مامان هر چي كه دلش خواست بهش

چسپوند و در مقابل فرخ رو حلوا حلوا و بدبخت و بينوا خطاب كرد.  

با حالت درمونده اي به كتايون نگاه كردم و گفتم:

ـ حداقل براش پتو و بالشت بزنه تو ماشين يخ نزنه!

و كتايون بدون هيچ حرفي، حرفم رو انجام داد. تو اتاق مامان رفتم، خودش رو زمين

كنار در خوابيده بود و جاي من و كتايون روي تخت بود. مي دونستم كه ترسيده شايد

نصفه شب فرار كنم يا برم پيش فرامرز بخوابم، چقدر افكار نااميد كننده اي داشت!

زير پتو گريه مي كردم، نمي تونم جلوي خودم رو بگيرم و حتي صداي گريه ام به

گوش مامان هم رسيد ولي هيچ واكنشي جز، خفه خون بگير نشون نداد. كتايون از زير

 پتو دستم رو گرفت و نوازشم مي داد تا آروم بگيرم ولي من آروم نمي گرفتم. دلم رو

 به آتيش كشيده بودن و داشتم مي سوختم. چطور مي تونستم بخوابم وقتي فرامرزم

بخاطر من تو ماشين وسط اون سرما خوابيده بود؟ چطور مي تونستم آروم بگيرم وقتي

تموم حرمت ها و احترام ها از بين رفته بود؟ آه... من داشتم تاوان عاشقي رو پس مي

دادم. خودم انتخاب كرده بودم و نامردي بود كه جا بزنم و فرامرز رو تنها بذارم. از

طرفي من بدون اون ميميردم و خارج از توانم بود. 

ولي اي كاش اينطور خانواده هامون باخبر نمي شدن، كاش خدا اجازه مي داد وقتي هوا
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روشن شد و با زبون خودمون بهشون مي گفتيم، شايد هيچوقت اينطور ناراحت كننده

و نااميد كننده واكنش نشون نمي دادن. كاش...!

بدترين شب عمرم همراه بود با، طولاني ترين شب زندگيم؛ بعضي اوقات اونقدر غرق

در درد و رنج ميشي كه گذشتن يك ثانيه تبديل ميشه به يك قرن و يا صدها سال!

وقتي كه خورشيد از پشت كوه پرواز و همه جارو گرم محبت و نور خودش كرد،

شروع يك زندگي جديد هم براي من آغاز شد!

از اهالي خونه خجالت مي كشيدم، مخصوصا از خاله و عمو تيمور. فرامرز رو تو خونه

نديدم و از البرز پرسيدم كه گفت اونم نديدتش و بيرون رفته. عمو تيمور هم خونه

نبود ولي در عوض كامران از داخل خونه تكون نخورده بود، حتي به مدرسه هم نرفت؛

محافظ و بهتر بگم، زندانبانم شده بود!

مامان كه زير چشمي حواسش بهم بود كه خطايي نكنم، باهام سرسنگين برخورد مي

كرد. 

خيالم بابت فرامرز راحت بود، مي دونستم كه وقتي ناراحت و عصبي ميشه بايد كمي

تنها باشه كه خودش رو جمع و جور كنه.

دوباره سراغ البرز رفتم و اينبار سراغ خاله رو گرفتم كه گفت تو اتاق خودشون هست.

 مامان كه ايستاده بود و رفتنم به اتاق خاله رو نگاه مي كرد ولي هيچي نگفت. در زدم

و خاله با بفرماييدي كه گفت، اجازه داد داخل بشم. روي تخت نشسته بود و مشغول

هيچ كاري نبود.از ظاهرش مشخص بود كه اون هم نتونسته ديشب بخوابه و شب

خوبي رو سپري نكرده بود، از چشم هاي قرمز و پف كرده اش همه چيز هويدا شد.

سرم رو زير انداختم و گفتم:

ـ مي تونم بشينم؟

كمي خودش رو جمع و جور كرد و گفت:

ـ آره خاله، بيا اينجا بشين!
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و كنارش روي تخت نشستم. همونطور كه سرم پايين بود، با يادآوري ديشب بغضم

گرفت.

ـ خاله من واقعا نمي دونم چجور از شما و عمو تيمور عذرخواهي كنم، اينقدر ازتون

خجالت مي كشم كه زبونم قاصره!

با لحني كه بوي دلخوري، ناراحتي و مهربوني مي داد، گفت:

ـ اين رسمش نبود روناك. رسمش نبود كه مامانت اينطور با ما رفتار كنه، رسمش نبود

كه پسرم رو جلوي همه خرد و ذليل كنه. جوري حرف زد كه انگار ما خبر داشتيم و

چيزي نگفتيم، والا قسم كه ماهم ديشب فهميديم و شاخ درآورديم.

با لحني كه بيشتر بوي دلخوري گرفته بود، ادامه داد...

بد كردي روناك، همه عالم و آدم مي دونن كه تو و پسر عموت نشون كرده ي

همديگه هستين ولي اومدي به همه لگد زدي. ما هفته ي ديگه ميريم، بليطم گرفتيم.

بهتره كه فرامرز رو فراموش كني و بچسپي سر خونه زندگيت عزيزم. برات آرزوي

خوشبختي مي كنم!

با چشم هايي كه ازش اشك مي باريد، به خاله نگاه كردم. اون داشت فرامرز رو ازم

مي گرفت و براي هميشه مي رفت. با حالت زار و حيروني گفتم:

ـ چي ميگيد خاله؟ يه جوري حرف مي زنيد انگار هوسباز و گيس بريده بودم كه اومدم

 فرامرز رو گول زدم. بهتره خود فرامرز بياد و همه چيز رو براتون روشن كنه. خاله

من عاشق فرامرزم، همينطورم فرامرز عاشق منه!

پوزخندي زد و گفت:

ـ عزيزم اين عشق و عاشقي ها زودگذرن و تموم ميشه. منم با مامانت و كامران حرف

مي زنم كه به گوش آقا فرخ، از ديشب هيچي نرسونن!

ـ چرا اينجوري مي كنيد؟ تو مادر فرامرزي و پسرت بهتر از هر كي مي شناسي.

فرامرز آدميه كه گول بخوره؟؟ اصلا منو مگه نميشناسي؟ من دختر خواهرتم، كسي كه
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 بعد از مادرم تو مادرش هستي، منو هم نميشناسي؟

ـ روناك، دورت بگردم اينجوري نكن. خاله آخه كدوم دختري ديدي كه با يكي از روز

ازل نشون كرده باشن ولي با يكي ديگه ازدواج كنه؟ به عاقبتش فكر كن، بذار هممون

نفس راحتي بكشيم و تو دل دردسر نرييم!

دستش رو گرفتم و با گريه گفتم:

ـ نمي خوام خاله، نمي خوام، من اين وصلت و نشون كردن زهرماري رو نمي خوام. من

نمي خوام با فرخ عروسي كنم، دوستش ندارم، ازش متنفرم. خاله به روح بابام كه هيچ

وقت قسمش رو نخوردم، من و فرامرز خيلي همديگه رو دوست داريم. به مرگ خودم

قرار بود همين امروز همه چيز رو بهتون بگيم ولي اينجوري خراب شد. فرامرز مطمئن

 بود كه شما و عمو تيمور خيلي زود راضي ميشيد و بهمون كمك مي كنيد. خاله، فرامرز

 حتي دستم رو هم ماچ نكرده، اگه هوس بود كه خيلي كارها مي تونستيم بكنيم ولي

نكرديم. من و اون عاشق همديگه شديم و مي خوايم باهم ازدواج كنيم. من بخاطر

فرامرز و حسي كه بهش پيدا كردم حاضر شدم كه سنت شكني كنم و جلوي همه ي

اين زورگويي ها و اجبارها بايستم؛ حتي قراره كه فردا، پس فردا فرخ برگشت بهش

بگم تا راحت بشم. تو رو هر كي مي پرستي كمكمون كن و نذار حسرت بكشيم!

نگاه عميقي بهم انداخت، خيلي مهربون و دلسوزانه بود، انگار چشم هاي فرامرز داشتن

 منو مي ديدن. سري تكون داد و گفت: 

ـ تو چقدر فرامرز رو دوست داري؟

ـ خيلي دوستش دارم،خيلي. از خودم هم بيشتر دوستش دارم و حاضرم واسش هر

كاري كنم. حاضرم خار تو پام بره ولي اون آزرده خاطر نشه. اونقدري دوستش دارم

كه مي تونم باهاش هر جايي كه بگه برم و پا به پاش بيام. خاله اونقدري خاطرش رو

مي خوام كه ديشب اون تو ماشين بود ولي من تو خونه داشتم از سرما يخ مي زدم و

دلنگرونش بودم. 
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ـ يعني حاضري واسه فرامرز تا آمريكا بياي و از مامانتينا جدا بشي؟

ـ آره، حاضرم. من نمي تونم بدون فرامرز سر كنم!

ـ تو داري طمع خوش و شيرين عاشقي رو ميچشي روناك، ولي بدون كه عاشقي اينقدر

سختي و مشقت داره كه خيلي جا ميزنن و ادامه نميدن، اگه از پس سختي هاش

برنيومدي و جا زدي چي؟ مي دوني ديگه هيچكس تحويلت نميگيره؟!

مصمم و محكم جواب دادم:

ـ آره مي دونم. به همه اينها فكر كردم و تصميم گرفتم كه با فرامرز بمونم و تموم

سختي هام رو به جون بخرم!

به چشم هاي پف كرده و قرمزش و صورت بي رنگش، لبخندي بخشيد و گفت:

ـ شايد درست نباشه كه اينو بگم ولي هر بار كه به ايران برگشتيم و تو خانم تر، زيباتر

 و موقرتر از سال پيشيت مي شدي، تو دلم مي گفتم كاش نشون كرده ي فرخ نبودي

و تو رو براي فرامرزم مي گرفتم. نمي دونم اين چه مصحلتي هست كه خدا تو اين

شرايط و اوضاع خواسته ي قلبي منو برآورده كرد ولي مي خوام بدوني كه عشق شايد

راحت بدست بياد اما هيچ وقت به راحتي باقي نمي مونه و ممكنه وقتي به خودت بياي

كه ديگه خيلي دير شده باشه. ولي روناك من و تيمور پشتتون هستيم و حمايتتون مي

كنيم. مي دونم كه فرخ رو دوست نداري و چقدر آدم خشك و سنگ دلي هست، اين

كه ديگه تو فاميلتونم همه خبر دارن. وقتي هم گفتي افيوني هست و بلا سرت آورده،

مطمئن شدم اين وصلت اگرم سر بگيره هيچ سرانجوم خوبي نداره. مامانت چون

هميشه جلوي فاميل پدريت تسليم و مظلوم بوده مي ترسه كه اتفاقي سرتون بيارن.

ولي تو نگران نباش من خواهرم رو بهتر از هر كس مي شناسم، شايد زود عصباني بشه

 و واكنش نشون بده ولي وقتي آروم شد ميشه باهاش حرف زد و نظرش رو تغيير داد!

انگار دنيارو بهم داده بودن، اينقدر خوشحال بودم كه دوست داشتم تو هوا برقصم.

بغلش كردم و دستش رو بوسيدم. دستي روي صورتم كشيد و با مهربوني بيشتري
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گفت:

ـ تو عروس مني، قراره زن پسرم بشي، پس مطمئن باش نمي ذاريم آب تو دلت تكون

بخوره. فرامرزم خيلي دل پاك و مظلومه، هيچ وقت به كسي آسيب نزده و بد هيچكي

رو نخواسته، خدا هم بدش رو نمي خواد، بخاطر همين واسه وصلتتون از هيچي دريغ

نمي كنيم!

انگار همه چيز داشت خوب مي شد و از نگراني و ترس هام، رفته رفته كم و كم تر مي

شد. 

ـ راستي خاله نمي دوني فرامرز كجاست؟

ـ چيه نگرونش شدي يا دلتنگش شدي؟

سرم رو پايين انداختم و گفتم:

ـ دروغ چرا؟ هر دوتاش!

خنديد و گفت:

ـ مثل بچگي هات رك و راستي!

ـ وقتي يكي مثل شما از دلم خبر داره ديگه پنهون كاري نميشه كرد!

همديگه رو بغل كرديم و بعد از كمي ديگه صحبت كردن، به نشيمن رفتيم. 

مامان كه منو نمي ديد اما غير مستقيم كارهايي مي كرد كه ناراحتي خاله رو از دلش در

 بياره. 

موقع ناهار خاله گفت كه عمو تيمور و فرامرز نميان و باهم بيرون غذا مي خورن. چه

سخت بود وقتي بدون فرامرز پشت ميز براي غذا خوردن نشستم. حس مي كردم كه

فرامرز با پدرش براي صحبت كردن و روشن كردن خيلي از اتفاقات بيرون رفته؛ دلم

بيشتر گرم شد!

كتايون كه از مدرسه برگشت باهم صحبت كرديم و بهش گفتم كه چجور من و

فرامرز عاشق هم شديم و تصميممون چيه. اون كه از منم بيشتر، از فرخ مي ترسيد منو

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 265



 دعوت كرد به عواقب اين كار فكر كنم اما من خيلي وقت بود كه انتخابم رو كرده و

لباس رزم پوشيده بودم!

ساعت حدودا سه بود كه فرامرز و عمو تيمور برگشتن. با ديدن فرامرز، روح زندگي

هم به كالبدم برگشت و قلبم سر جاي خودش داشت منظم مي تپيد. 

چون همه ي نگاه ها به ما بود نتونستيم باهم صحبت كنيم و به يك سلام بسنده

كرديم. با لبخند و اشاره ي فرامرز فهميدم كه با عمو تيمور هم حرف زده و اون هم

مثل خاله راضي هست!

مامان جلوي همه گفت:

ـ برو آماده شو برييم خريد جهاز!

خواستم باز هم اعتراض كنم ولي با اشاره ي خاله حرفي نزدم. 

خاله در جواب مامان گفت:

 ـ سميه و تيمور، يه لحظه تو اتاق بيايد!

ـ چيشده خواهر؟ اگه حرفي هست همينجا بگو!

خاله با آرامشي كه هميشه داشت گفت:

ـ حرف بزرگترهارو كه نبايد بچه ها بدونن!

و با بلند شدن و رفتن به اتاق خودشون، مامان رو مجبور كرد كه به اتاق بره و پشت

سرش عمو تيمور هم رفت. 

كامران كه كنارم نشسته بود، با غيظ زياد گفت:

ـ برو تو اتاق مامان. لازم نكرده وقتي اين اينجاست تو خودت رو نشون بدي!

اينقدر از دستش عصباني و ناراحت بودم كه نمي خواستم باهم دهن به دهن بشيم و به

همراه كتايون به اتاق رفتيم. همچنان از اتاق خودم محروم بودم و هنوز هم دلم براي

كامران با ديدن كبودي صورتش، كباب مي شد.

منو كتايون داشتيم از احتمالات صحبت مي كرديم و منتظر نتيجه ي مزاكره ي خاله،
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عمو تيمور و مامان بوديم. از ساعتي كه به اتاق رفته بودن خيلي گذشته بود ولي

هرزگاهي صداي نامفهومي مي شنيديم. كم كم صداها واضح تر به گوش مي رسيد.

مامان داشت از عاقبت و بد عهدي اين كار حرف مي زد. مي گفت چطور اون دنيا

جواب رضا رو( پدرم) بده! چطور مي تونه جلو فاميل و همسايه سرش رو بلند كنه و

بگه دخترش رو به يكي ديگه شوهر داده! مي گفت كه اينها هوس و بچه بازيه و هر

جور شده اين وصلت بايد سر بگيره. مامان داشت مي گفت: ما مردمان بي اصل و

نصبي نيستيم كه به راحتي زير تموم قول و قرارمون بذاريم و نزديك عقد و عروسي

همه چيز رو بهم بزنيم. مي گفت كه سرمون بره قولي كه داديم نميره....

مامان داشت مي گفت: 

ـ فرخ خيلي پسر خوب و مرديه. اون قطعا روناك رو خوشبخت مي كنه و من الان قدر

فرخ و زندگي راحت رو نمي دونم. مي گفت وقتي بچه دار بشيم منم عاشق فرخ ميشم

و همه ي اين احساسات از سرم مي پره.

مامان داشت اينهارو مي گفت و خاله و عمو براش دليل و برهان جديدتري مي آوردن.

داشتن مي گفتن كه دخترت رو دستي دستي داري بدبخت مي كني؛ بذار كسي كه

انتخاب كرده و دوستش داره بشه شوهرش.

مي گفتن: 

روناك هيچ وقت پيش فرخ رنگ زندگي خوب و خوشبختي رو نخواهد چشيد، چون

دلش پيش يكي ديگه گير كرده. مي گفتن روناك كه فرخ رو انتخاب نكرده، شما

واسش انتخاب كردين، شما مجبورش كردين كه از بچگي اونو تحمل كنه و الان كه

بزرگ شدن باهم ازدواج كنن. حالا فرخ اين وسط عاشق شد ولي روناك نه؛ پس چاره

چيه؟!

هر چي عمو تيمور و خاله در تلاش براي متقاعد كردن مامان بودن انگار كمتر موفق

مي شدن. ولي از يه جايي ديگه صداشون رو نشنيديم، انگار داشت به جاهاي حساس و
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مهمي مي رسيدن. شايد توافق حاصل شده؟ يا، شايد هم خاله و عمو تيمور ديگه واقعا

نااميد شدن و دارن جمع مي كنن كه از خونمون برن؟ آه، جواب هيچكدوم از سوال

هام رو نداشتم و تنها راه براي رسيدن به جواب، صبر بود!

بالاخره مزاكره تموم شد ولي تنها چيزي كه به دست اومد، اين بود كه ديگه به خريد

جهاز نميريم و فعلا عقب افتاده. خاله رو كناري كشيدم و ازش پرسيدم كه چيشد و

جواب داد:

ـ صبر داشته باش خاله. فقط با مادرت بحث نمي كني و هر چي گفت يا ميگي چشم و يا

 سكوت مي كني. قرار نيست بعد از هجده سال كه يكي ديگه رو شوهرت مي ديده و

انتظار داشته همين روزها بري سر خونه زندگيت، به همين راحتي و با چند كلمه راضي

بشه. مادرت هم دلش فقط خوشبختي و عاقبت بخيري تو مي خواد ولي بايد صبور

باشي. اون قعلا عصبيه و از حرف مردم و عواقب اين كار مي ترسه. توام بهونه دستش

نده كه بدتر بشه، با كامران هم حرف مي زنم كه ناراحتي اي كه به وجود اومده، خاتمه

پيدا كنه!

ـ خاله تو رو خدا كاري كنيد، فرخ پس فردا بر مي گرده و تا اون موقع اگه مامان راضي

 نشده باشه با ديدن فرخ عمرا رضايت بده. خودتون كه شاهدين چقدر زنعمو و عمه

هام زنگ مي زنن و دارن خبر مي گيرن!

 ـ نگران نباش روناك. تو ديگه به اين چيزها كار نداشته باش و بسپارش به دست

بزرگترا. تو فقط حواست به رفتار و حرف هات باشه. خوبيت نداره كه فعلا با فرامرز

خصوصي حرفي بزني يا دور از چشم ما بيرون برييد. فرامرز امروز با باباش صحبت

كرده و چون تيمور هميشه آدم منطقي بوده، راضي شد اما حرفش اين كه تا وقتي به

همه اعلام نكرديم اين نامزدي باطل و تموم شده است، نبايد تو و فرامرز باهم قول و

قراري بذاريد!

چشمي گفتم و قربون صدقه اش رفتم. دلم داشتم آرومتر مي شد. تو كارهاي خونه
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پيش قدم مي شدم و هر چي مامان مي خواست، انجام مي دادم. ديگه حاضر جوابي نمي

 كردم و در برابر، دعواهاش، كم محلي هاش و محدوديت هاش، هيچ چيزي نمي

گفتم. 

****

آرامش نسبي به خونمون دوباره برگشته بود. مامان تا حدود زيادي راضي شد و

پشتش رو به خان دايي و عمو تيمور گرم كرده بود كه با وجود اونها بتونه در برابر

قدرت فاميل پدريم بايسته. اما همچنان كامران با فرامرز و من سرسنگين برخورد مي

كرد و ظاهرا هنوز راضي نشده بود. ولي از گفته هاي مامان معلوم بود كه براي كامران،

 عاقبت بخيري خواهرش از همه چيز مهم تره.

درست بود كه مامان با فهميدن راز عاشقي بين من و فرامرز، با فهميدن افيوني و معتاد

بودن فرخ و اين كه وصلتي بين دختر عمو و پسر عمو صورت بگيره ممكنه هيچ عاقبت

 خوبي نداشته باشه اما همچان قهر بود و درست و حسابي باهام حرف نمي زد اما من به

 همين هم راضي بودم. 

هنوز هم در اتاقم قفل بود و فقط براي زماني كه لباس و چيز ديگه اي نياز داشتم،

مامان باهام به اتاق مي اومد و دوباره در رو قفل مي كرد. به هيچ عنوان من و فرامرز

باهم تنها نشديم و در حد معمولي باهم همكلام شديم. دلم براي حرف هاي عاشقانه

اش، براي تنهاييمون خيلي تنگ شده بود ولي اينهاروهم تحمل مي كردم كه بعد از

پايان مشكلات و موانع با خيال راحت براي هميشه حرف هاي عاشقانه به هم بزنيم. 

حتي اجازه نداشتم پيش فتانه برم و فقط يكبار فتانه پيشم اومد كه اونم تو نشيمن و
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زير نظر مامان باهم صحبت كرديم. اون هم از همه چيز مطلع شد و برام دعا كرد كه

همه چيز به خوبي تموم بشه.

شايد دعوا و بحث ديگه تو خونه نبود اما يه حس و سايه بسيار سنگيني حكم فرما بود،

باهم حرف مي زديم و دور هم جمع مي شديم اما دلهامون انگار با وجود اين اتفاقات از

 هم دور شده بود و همه منتظر يه جنگ تمام عيار بودن. 

فرخ به تهران برگشت و با تصميم بزرگترها قرار شد كه به زنعمو، عمو و فرخ بگيم كه

 خونمون بيان و بگن كه اين نامزدي باطل شده و بايد تموم بشه. ولي فعلا قرار بر اين

شد از گفتن عشق بين من و فرامرز و ازدواجمون صحبتي نكنن تا فضا بيشتر از اين به

توپ و رگبار بسته نشه. 

مامان به زنعمو زنگ زد و دعوتشون كرد، اونهاهم كه فكر مي كردن قراره براي

مراسم عقد و عروسي برنامه ريزي هاي آخر رو انجام بدن به خونمون اومدن. 

با ديدن فرخ، ديگه نه ازش متنفر بودن و نه عصباني، حتي دلتنگش هم نشده بودم؛

اون براي هميشه واسه قلبم تموم شده بود. ولي برخلاف من، با ديدنم به شوق اومد و

باهم روبوسي كرديم. 

با برنامه ريزي هايي كه از قبل انجام داده بوديم، فرامرز اون شب رفت خونه ي

عموش تا آخر شب برگرده، ممكن بود حرفي زده بشه كه فرامرز نتونته خودش رو

كنترل كنه و همه چيز برملا مي شد. 

برخلاف هميشه كه كنار دست فرخ بودم، بين خاله و مامان نشستم. در آخر هم قرار

شد كه عمو تيمور از طرف من و مامان حرف بزنه. كامران اخم هاش تو هم و حسابي

كلافه به نظر مي رسيد. 

زنعمو كه سكوت رو زياد جايز نمي ديد به حرف اومد و گفت:

ـ  خب سميه جون شما كارهارو تا كجا پيش بردين؟ نذاشتين كه ما براي خريد جهاز

بيايم( طعنه اي به خاله زد) ولي فداي يه تار موي روناك. طاهر چند روز پيش باشگاه
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بزرگ و مجللي رو واسه بيست روز ديگه گرفته!

مامان كه زبونش بند اومده بود و نمي دونست بايد در جواب حرف زنعمو چي بگه، به

عمو تيمور نگاهي انداخت.

عمو تيمور كه آروم و مطمئن به نظر مي رسيد، لبخندي زد و گفت:

ـ ما امشب دور هم جمع شديم كه براي آينده ي اين دو جوون تصميم نهايي رو

بگيريم كه ان شاالله هر دوشون عاقبت بخير بشن!

فرخ بادي به غبغب داد و لبخندي زد. زنعمو هم ان شاالله اي گفت!

عمو طاهر:

 ـ بله جناب اديب، حرف شما كاملا صحيح هست. بعد از چند سال نشون و نامزدي

ديگه وقتش هست اين دوتا جوون رو سر و ساموني بديم!

ـ ان شاالله هر چي كه خير هست پيش بياد. من از طرف سميه خانم و روناك خانم

اجازه گرفتم و صحبت مي كنم. 

عمو طاهر:

ـ نفرماييد، شما بزرگ اين خانواده هستين و در اين يك ماه با وجود شما، ما خيالمون

از بابت آرامش و راحتي زندگي بچه هاي برادر خدابيامرزم راحت بوده!

ـ لطف شماست، بنده كاري نكردم. تو آيين و رسم ما ايروني ها، ازدواج يك امر مهم و

 بسيار پسنديده هست. پيامبر اسلام(ص) هم بر انجام اين امر تاكيدهاي زياد و جوون

هارو براي ازدواج تشويق كردن. حتي خودمون هم براي وصلت دوتا جوون، هر كاري

كه از دستمون بر بياد انجام ميديم كه در اين ثواب شريك باشيم و مورد رضايت خدا

قرار بگيريم. از يك طرف هم به قول قديمي ترها: عقد پسر عمو و دختر عمو رو تو

آسمون ها مي نويسن و جشن مي گيرن. حالا بر رسمي كه بوده، وقتي روناك به دنيا

مياد نافش رو به اسم آقا فرخ مي برن و براي همديگه نشونشون مي كنن، ولي حالا

دوره زمونه فرق كرده آقاي دماوندي، ديگه بچه ها به اين رسم ها اهميتي نميدن و
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دوست دارن خودشون هم حق انتخابي داشته باشن كه كاملا هم درسته. ماشاالله آقا

فرخ و روناك كه جاي دختر نداشته ي من بوده هميشه، خودشون بزرگ شدن و براي

زندگيشون تصميم مي گيرن و ماهم تا جايي كه از عهدمون بربياد كمك مي كنيم.

راستش رو بخوايد ما براي اين وصلت استخاره زديم و خوب و روشن  نيومد، تعيبر

دلگرم كننده اي براي وصلت فرخ خان و روناك نبود. به قول معروف: عسل و خربزه،

هر دو خوراكي محبوب و بسيار شيريني هستن كه همه دوستش دارن ولي پاي يه

سفره نمي تونن باهم استفاده كنن. آقا طاهر صلاح بر اين كه هر چه زودتر اين

نامزدي رو باطل كنيم و به همه اعلام كنيم تا حرف و حديث كمتري داشته باشه!

عمو تيمور بعد از اين كه حرف هاش تموم شد، بلند شد و از جيب كتش، جعبه ي

حلقه اي كه براي نشون از فرخ گرفته بودم رو، روي ميز كنار عمو طاهر گذاشت.

نفس راحتي كشيدم، ديگه همه چيز روشن شد و از اين قفس طلايي آزاد شدم.

عمو طاهر، فرخ و زنعمو مثل مجسمه سر جاشون، خشكشون زده بود و حتي قدرت

پلك زدم و قورت دادن آب دهنشون رو نداشتن. 

عمو طاهر اخمي كرد و گفت:

 ـ ميشه يه بار ديگه بگيد كه چي گفتين؟!

ـ آقا طاهر، متاسفانه اين نامزدي تموم شده است و ديگه روناك هيچ تعهدي به فرخ

خان و خانواده ي شما نداره، از اين به بعد فقط دختر عمو و پسر عمو همديگه هستن!

زنعمو سيلي محكمي به صورتش زد و با صداي بلندي گفت:

ـ يا خدا. چي داريد ميگيد؟ يعني چي كه ديگه نشون كرده ي هم نيستن؟ ما اومديم

واسه عروسيشون حرف بزنيم بعد شما داريد به ما انگشتر نشون رو پس مي

فرستين؟!

عمو طاهر از جاش بلند شد و گفت:

ـ تيمورخان اصلا كي به شما اجازه ي حرف زدن و پا درميوني رو داده؟ شما جز شوهر
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خاله ي روناك چيكارشي كه براش تصميم مي گيري؟

عمو تيمور همونطور كه نشسته بود، گفت:

ـ آقاي دماوندي لطفا آروم باشيد. بنده همون اول مجلس هم گفتم كه خود سميه خانم

و روناك اجازه دادن. بنده جاي هيچكس تصميم نگرفتم و از طرف اين دو، نماينده

شدم!

دعوا داشت بالا مي گرفت و بيشتر به مامان چسپيده بودم، مادر بدبختم رنگ به

رخسار نداشت و زير لب صلوات مي فرستاد. 

نگاهي به فرخ انداختم، تو چشم هاش دريايي از خون در حال خروشان شدن بود،

باورش نمي شد اينطور رو دست خورده و همه چيز براش تموم شده است. 

عمو با صداي بلندتري فرياد زد:

ـ ساكت شو ببينم. فكر كردي رفتي آمريكا، اصل و نصب پيدا كردي؟ هر كي ندونه

من مي دونم كه يه روزنامه فروش بدبخت و پاپتي تو خيابون ژاله بودي!

عمو تيمور هم بلند شد و آروم اما كاملا محكم و جدي جواب داد:

ـ همه مي دونن آقا طاهر. من هميشه به چيزي كه بودم افتخار مي كنم و براي بچه هام

تعريف كردم. من با زور بازو و همت خودم به اينجايي كه هستم رسيدم و مثل خيلي

هاي ديگه پدر و اجداد خانزاده اي نداشتم كه با زور رو سر فقرا، ازشون كار بكشم و

يا زمين هاشون بردارم كه پولدار بشم!

بين دعواي زنعمو با مامان و خاله، بين دعواي عمو تيمور و عمو طاهر، فرخ بي هوا به

سمتم كه روي مبل نشسته بودم، يورش برد و منو به زمين انداخت. تا جايي كه مي

تونست مشت و لگد به تنم كوبيد و وقتي عمو تيمور، البرز و كامران جلوش رو گرفتن

شروع به ناسزا گفتن و فحش به همه كس و كارم كرد.

همه جام درد مي كرد، حتي به موهام هم رحم نكرد و خودم ديدم كه تو مشتش، چقدر

 تار موهام هست، موهايي كه روزي مي پرستيدش و نوازش مي كرد! 
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احساس كردم نمي تونم بلند بشم. اومدم نفس بكشم اما با درد سوزناكي كه تو دنده

هام حس كردم، دادم به هوا رفت. مامان و كتايون كنارم نشستن و گريه مي كردن،

مامان زبونش به نفرين باز شد:

ـ  الهي خير نبيني فرخ. دستت بشكنه كه به بچه ي يتيم هم رحم نكردي.خدا لعنتت

كنه كه از بچگي سنگ دل و بي رحم بودي!

زنعمو كنار شوهرش ايستاد و با وقاحت تمام گفت:

ـ حقش بود، بايد بيشتر از اينهاهم كتك مي خورد، اصلا بايد زودتر از اين فرخ ادبش

مي كرد كه دم در نياره. بذار عروسي كنن، خودم واسه پسرم ادبش مي كنم. آبت كم

بود، دونت كم بود كه اينجوري بي حيايي كردي و با آبرو پسرم بازي كردي؟!

نايي براي حرف زدن و تكون خوردن نداشتم. تو خودم جمع شده بودم و داشتم گريه

مي كردم. 

فرخ كه با حرف مامانش شير شده بود، دوباره به سمتم اومد كه كامران و البرز اجازه

ندادن.

ـ كثافت مثل آدم مياي سر سفره ي عقد يا امشب سرتو ببرم؟ معلوم نيست وقتي

نبودم زير كدوم چادر گوه كاري كردي كه اينجوري آدم مي فرستي و ميگي نمي

خوامت. تو رو آدم نكنم تخم بابام نيستم. پدرسگ هرزه، فكر كردي من بازيچه دست

 توام كه الان فيلت ياد هندستون كرده؟!

و اينجا بود كه دعوا شدت بيشتري گرفت، كامران يقه ي فرامرز رو گرفت و با

عصبانيت تموم سرش داد كشيد:

ـ تو غلط مي كني اسمي از باباي خدابيامرزم مي زني، تو بي جا مي كني كه اين حرف ها

 به خواهر من مي زني كثافت!!

و اينجا بود كه فرخ، از چشم كامران افتاد و برادرم تمام قد از خانواده اش دفاع كرد.

دوباره دعوا و كتك كاري شد ولي اينبار بين كامران و فرخ. هر جور كه بود بلند شدم
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و انرژيم رو جمع كردم و فرياد زدم، با تمام وجودم فرياد زدم و با تمام نفرتي كه تو

طول هجده سال تو دلم جمع شده بود، حرف زدم!

ـ بريد گمشيد از خونمون بيرون. نمي خوامت، هيچوقت نمي خواستمت، هيچوقت

دوستت نداشتم؛ اصلا هر وقت مي ديدمت حالم بد مي شد و چندشم مي شد. برو

گمشو بيرون، از همتون متنفرم كه زندگي و بچگيم رو ازم گرفتين، از همتون بدم مياد

كه هجده سال سرم زور و اجبار آوردين. ولي ديگه بسه، ديگه سكوت نمي كنم. فكر

كردين من روناكي هستم كه تو سري بخورم و دم نزنم؟ نه، همچين فكرهايي نكنيد.

آهاي عمو و زنعمو كه اينهمه فرخ فرخ مي كردين، مي دونستين شاه پسرتون افيوني

از آب در اومده و ترياكيه؟ مي دونستين كه به خرد و درشت رحم نداره و هر كي

جلوش باشه از پا در مياره؟ من بميرمم زن پسرتون نميشم، اگه قرار باشه سرمم

ببرين من تو حجله ي فرخ نميرم.( آخرين تيرم شليك كردم) برو بمير، برو از

خونمون بيرون كه هيچوقت برنگردي، برو گمشو بيرون!

زنعمو خنده ي بلندي سر داد و با نفرت گفت:

ـ بي بند و باري خودت رو پاي پسر من ننويس گيس بريده. اگه لياقت پسرم رو

نداري بهش وصله نچسپون، افيوني جد و آباد مادرت هست نه پسر من. اي خدا، از

اولشم مي دونستم تو پسرم رو گول مي زني و بدبختش مي كني!

ـ حق نداري در مورد خانواده مادريم حرفي بزني كه دفعه بعد بهتون رحم نمي كنم.

چرا از خان پسرتون نمي پرسيد؟ چرا نمي پرسيد كه من دارم راست مي گم يا دروغ؟

عمو نگاهي به فرخ انداخت و فرخ كه كمي دست و پاش رو گم كرده بود گفت:

ـ داره غلط زيادي مي كنه. آخه به سر و شكل من مي خوره كه ترياكي باشم؟ به يه

ارتشبد مي خوره كه پاي وافور بشينه آخه؟!

ولي عمو و زنعمو با نگاه دقيقي كه بهش انداختن سكوت معناداري اختيار كردن.

دندون هاي فرخ از دو سه سال پيش خيلي داغون و زرد شده بود، صورتي كه از سن
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واقعيش خيلي پيرتر نشون مي داد. 

مامان گفت:

ـ آقا طاهر اين نومزدي ديگه تموم شده است، خودتون هم بهتر مي دونيد!

عمو با خشم جواب داد:

ـ مگه شهر هرته كه هر وقت دلتون بخواد بگيد تمومه؟ بذاريد رضاي خدابيامرز تو

قبرش بعد از دو سال آروم بگيره بعد در نبودش با بقيه بازي كنيد و ذاتتون رو نشون

بدين. خيلي به رضا گفتم با اين خانواده وصلت نكن، دهقان رو چه به بچه ي خان؟!

گوش نكرد كه نكرد. نيست ببينه چطور دخترش و زنش دارن داداشش رو از خونه اي

 كه خودش بهشون داده پرت مي كنن بيرون!

كامران كه حسابي به غرورش برخورده بود گفت:

ـ خان عمو، بچه دهقان و پدر و مادر مرده بهتر از بچه ي خان بودني هست كه جز بد و

 بيراه و كتك چيزي واسه بچه هاي برادرش نداره. خيالتون تخت باشه، دندم نرم

خودم خرج ننه و خواهرام در ميارم، ديگه مدرسه نميرم و كار مي كنم. خونه اي كه با

منت و صدقه بهمون دادين رو هم زود خالي مي كنيم. حالا به حرمت نون نمكي كه

باهم خورديم، چند وقت فرصت بدين تا كليد خونتون رو پس بفرستيم. حالام زحمت

رو كم كنيد و علي يارتون!

فرخ تنه ي محكمي به كامران زد و با نگاه بد و تحقيرانه بهش گفت:

ـ تو خر كي باشي؟ از كي تا حالا غيرتت گل كرده و مي خواي كار كني؟ مي خواي

ببرمت يه جا آدمت كنن؟ تو كره خر به چه حقي با آقاجونم اينطور حرف مي زني؟!

دوباره سرش داد كشيدم و گفتم:

ـ دست به كامران بزني خونت رو مي ريزم، خودم مي كشمت فرخ. گفتم گم بشيد از

خونمون بريد!

خاله هم كه حسابي بهش برخوره بود، پشت مامان در اومد و در برابر بددهني هاي
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زنعمو ازش دفاع كرد. همينطور هم عمو تيمور و البرز اجازه ندادن فرخ به كامران

دست بزنه.

با داد و هوار آخر از خونمون رفتن، ولي تهديدهاشون هنوز ادامه داشت. 

باورم نمي شد كه اينطور بد همه چيز روشن شد. ديگه هيچ پلي براي برگشتن و

فراموش كردن وجود نداشت. تمام احترام و حرمت ها شكسته شده بود، ديگه حتي

رابطه خوني هم باعث نمي شد با خانواده پدري مخصوصا خانواده ي عمو درست و مثل

سابق بشيم. اونها هميشه جايي كم مي آوردن مردم رو مورد تمسخر مي گرفتن و از

اصل و پيشينه ي گرانبهاشون براي سركوفت زدن و تحقير بقيه استفاده مي كردن. اگه

 ديگه حرفي براي گفتن نداشتن، شروع به فحش و ناسزاگويي مي كردن. اونها اصلا

آدم هاي متمدن و ريشه داري نبودن، فقط پولدار و ثروتمند بودن! 

قطعا اگه بابا زنده بود و اين برخورد برادر و زن برادرش رو مي ديد، مثل پسرش

كامران براي حمايت و دفاع از خانواده اش از همه چيز مي گذشت و اجازه ي بي

احترامي و دست درازي رو نمي داد.

با كمك خاله و كتايون به اتاق رفتم و روي تخت دراز كشيدم. اينقدر درد در پهلو و

قفسه ي سينه داشتم كه نمي تونستم نفس بكشم. مامان حوله ي گرم گذاشت روي

دنده ام و اشك مي ريخت، فرخ با پاهاي سنگين و قدرتمندش به جون پهلو و دنده

هام افتاده بود؛ همون سه چهار لگد هم كافي بود كه من از پا در بيام. 

عمو تيمور با در زدن داخل اتاق شد. 

ـ حالت چطوره روناك؟ 

به زور جواب دادم:

ـ خوبم. كمي نفس كشيدن برام سخته!

ـ بريم مريض خونه؟

ـ نه، نه. خوب ميشم عمو!
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عمو تيمور رو به مامان و خاله كرد و گفت:

ـ به نظر من اين خانواده كينه اي تر از چيزي هستن كه ما فكرش رو مي كرديم. تصور

 مي كردم كه كمي منطقي تر برخورد كنن و اينطور به همه چيز پشت پا نزنن ولي

نشد. فعلا صلاح نيست روناك از خونه بيرون بره و بايد خيلي مراقب خودتون باشيد.

از فرخي كه من ديدم هيچ چيزي بعيد نيست!

خاله كه كلافه و ناراحت بود، گفت:

ـ غلط مي كنه. مگه اين ممكلت قانون نداره كه اون هر كار دلش بخواد انجام بده؟ اصلا

 به خان داداش زنگ مي زنم كه بياد!

عمو تيمور پوزخندي زد و گفت:

ـ سيمين، برادرت رييس شهرباني محله شون هست، فرخ يه ارتشي و بالا مرتبه؛ تو

داري قدرت اينهارو باهم مقايسه مي كني؟! 

خاله كلافه تر پرسيد:

ـ پس ميگي چيكار كنيم؟ ببين چه بلايي سر روناك آورده! تو چهار شب دو بار هر كي

تونست اين بيچاره رو به باد كتك و لگد گرفته. ناسلامتي روناك قراره بشه عروسمون

 تيمور، چطور مي تونيم ببينيم يكي مثل اون فرخ بد ذات اين بلارو سرش بياره؟ اصلا

الانا ديگه فرامرز مي رسه، روناك رو تو اين وضعيت ببينه يا خودش رو به كشتن ميده

يا فرخ رو!

مامان با ترس گفت:

ـ تو رو خدا به فرامرز ديگه هيچي نگيد. هنوز آتيش اين معركه نخوابيده، يه آتيش

ديگه اي بلند ميشه و دامن هممون رو مي سوزونه!

عمو تيمور، مامان و خاله رو به آرامش دعوت كرد و گفت:

ـ من با فرامرز حرف مي زنم، شما نگران نباشيد. فكر كنم بايد زودتر قال قضيه رو

بكنيم!
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مامان پرسيد:

ـ يعني چي؟

ـ اتفاق هاي خوبي رو تصور نمي كنم. به نظرم بايد زودتر عقد بين فرامرز و روناك

خونده بشه كه فرخ ديگه نتونه كاري كنه!

مامان گفت:

ـ يعني به اين سرعت و بدون هيچ جشن و مراسمي دخترم رو عروسش كنم؟ بقيه

نميگن چيشد يهو نومزديش بهم زد و سريع با پسر خاله اش عروسي كرد؟ بعد زبونم

لال نميگن عيبي رو دخترم گذاشتن كه ما اينجوري دخترمون رو شوهر داديم؟

خاله هم حرف مامان رو تاييد كرد و گفت:

ـ تيمور درسته كه همه چيز يهويي پيش اومده و اونها مخالفن، ولي ما كه نبايد بخاطر

اونها يواشكي اينهارو عقد كنيم!

عمو تيمور كه كمي عصبي شده بود، گفت:

ـ اي واي از دست شما زن ها. ميشه اينقدر واسه خودتون نبرين و ندوزين؟ كي گفته

كه بايد تو خفا و بدون مراسمي اينارو به عقد هم دربياريم؟ منظور من اين كه نمي

تونيم يك ماه ديگه صبر كنيم كه همه چيز رو محيا كنيم. سيمين انگار يادت رفته كه

واسه ده روز ديگه بليط گرفتيم و نمي تونيم لغوش كنيم، بعدشم بايد سريعا برگرديم

آمريكا. من كار دارم، البرز كالجش هست، انگار فراموش كردي كه اونجا خونه زندگي

 داري!!

ـ نه يادم نرفته ولي پس فرامرز و روناك چي ميشن؟

ـ چي بشن؟ قبل از رفتن، براشون عروسي مي گيريم. حالا از خانواده پدريشون نيان

ولي خانواده مادري و فاميل هاي دور كه زياد هستن، فاميل هاي منم كه خودتون بهتر

مي دونيد چقدر زيادن؛ شما اصلا نگران مراسم نباشيد. بعد از عروسي من و تو و البرز

بر مي گرديم و فرامرز و روناك چند وقتي تهران مي مونن تا كارهاي ويزا و اقامت
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روناك درست بشه و باهم بيان. من و فرامرز راجع به همه ي اينها باهم حرف زديم!

مامان با ناباوري گفت:

ـ يعني مي خوايد روناك رو با خودتون ببريد آمريكا؟ پس ما چيكار كنيم؟!

ـ نگران نباش سميه. توام مثل خواهرمي و روناكم ديگه دخترمون محسوب ميشه. ما

نمي ذاريم ذره اي ناراحتي و غصه اي تو دلش راه پيدا كنه، به شرافتم قسم. اصلا شايد

بتونيم كه بعد از روناك شمارو هم به آمريكا، پيش خودمون بياريم. من دوست زياد

دارم كه بهمون كمك كنن. كتايون و كامران بايد مثل البرز بهترين مدرسه و دانشگاه

ها برن. شما كه اينجا ديگه كسي رو نداريد جز يه داداش كه ماهي يكي دو بار همديگه

 رو مي بينيد. بعدشم از كجا معلوم بعد از اين كه روناك به آمريكا اومد، فرخ دست از

سر شما برداره و اذيتتون نكنه؟ شما اينجا ديگه نه كاري داريد و نه دليلي براي موندن!

مامان كه حرف هاي عمو تيمور رو منطقي مي دونست فقط گفت:

ـ ان شاالله كه خيره. من فقط مي خوام روناك از اينجا دور بشه كه فرخ عذابش نده،

دخترم خيلي سختي كشيده. حالا ما فكري به حال خودمون مي كنيم!

فقط شنونده بودم و حتي قدرت تنفس درست رو هم نداشتم. كم كم اتاق رو خالي

كردن و كتايون ازم مراقبت مي كرد و قربون صدقه ام مي رفت، تحمل ديدن

خواهرش تو اين وضعيت دردناك رو نداشت. البرز هم احساساتي شده بود و مي گفت

 كه آخر انتقام منو از فرخ مي گيره!

وقتي كامران به داخل اتاق اومد ديگه كسي پيشم نبود. كنارم نشست و با همون

جديتش پرسيد:

ـ حالت چطوره روناك؟

لبخندي زدم و گفتم:

ـ شرمندتم داداش. بخاطر من با فرخ در افتادي و دعوا...

حرفم رو قطع كرد و گفت:
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ـ حرفش رو نزن. من اجازه نميدم كسي به خانواده ام آسيب بزنه و خواهرام رو اذيت

كنه، حالا اون هر خري كه مي خواد باشه. براش دارم، جلوي مامان و خاله حرفي بهش

نزدم ولي براش دارم. ببين كه كي گفتم، بلايي سرش ميارم كه تو خوابشم نديده باشه!

دستم رو بلند كردم و روي كبودي گونه اش كشيدم. از درد صورتش رو عقب برد...

دلم براش كباب شده بود، چهره ي تازه به بلوغ رسيده ي برادرم رو اون بي رحم نابود

 كرده بود.

ـ خيلي درد داري؟ دورت بگردم كه بخاطر من اين بلا سرت اومد!

با غرور دوران نوجوونيش گفت:

ـ درد نمي كنه، اينها براي يه مرد عاديه. مرد به غيرت و مراقبت از خانوادش مرد

ميشه!

ـ تو در حق ما هم برادري كردي و هم پدري، بابا از بهشت بهت افتخار مي كنه

كامران!

كامران كه رضايت خانواده اش رو در مورد خودش بدست آورده بود، سرشار از

اعتماد بنفس و غرور شد. 

همينطور باهم حرف مي زديم كه فرامرز با اجازه گرفتن داخل شد. كامران بلند شد و

گفت:

ـ استراحت كن!

ـ چشم.

با فرامرز رو به رو شد و يهو اونو بغل گرفت، ازش طلب بخشش كرد و گفت كه

حلالش كنه، بچگي كرده!

فرامرز مردتر و مهربون تر از تمام كينه ها و انتقام ها بود. پيشوني كامران رو بوسيد و

 بهش گفت: اگه خودش هم بود همين كار رو مي كرد و اجازه نمي داد كسي به

خواهرش نزديك بشه.
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در اتاق بسته بود و كسي براي مراقبت نه داخل اومد و نه سر زد.

مشخص بود قبل از اين كه پيشم بياد، حسابي مامان، خاله و عمو باهاش صحبت كردن

و اتفاقات رو بهش شرح دادن. عصباني بود ولي خودش رو كنترل مي كرد. 

با مهربوني دستي روي صورتم كشيد و موهاي پريشون شده ام رو مرتب كرد.

ـ خوبي روناك من؟

لبخندي زدم و گفتم:

ـ الان كه تو اومدي و ديدمت آره خوبم عزيزم. كي اومدي؟

ـ حدودا نيم ساعتي ميشه. بهم گفتن كه چيشده، گفتن اون نامرد چيكارت كرده. حيف

 كه خاله و مامان قسمم دادن وگرنه آماده شدم كه برم در خونشون و انتقامت رو ازش

 بگيرم. 

ـ انتقاممون با وصلت و رو دست خوردن فرخ ميشه انتقام. اون جز بد دهني و        

كتك كاري، چيز بيشتري نداره!

دستي روي دنده ام كشيد و گفت:

ـ مياي بريم بيمارستان؟ شايد آسيب ديده باشي!

ـ من بخاطر عشقمون جون هم ميدم فرامرز. كمي درد دارم ولي مامان حوله گرم كه

گذاشت دردم كمتر شد. جوشونده هم آورد و آرومتر شدم؛ نگران نباش عزيزم!

ـ دورت بگردم. تو خيلي بخاطر من و عشقمون زجر كشيدي و درد تحمل كردي،

شرمندت شدم؛ نمي دونم چطور جبران كنم!

تو چشم هاش اشك جمع شده بود، منم بغضم گرفت؛ تحمل ديدن بغض و اشك مرد

زندگيم رو نداشتم. 

دستش رو گرفتم و گفتم:

ـ فرامرز، گريه نكن كه من ميشكنم. همه ي اينها فداي يه تار موت. اينهاهم مي گذره

و من و تو كنار همديگه زندگي قشنگي رو شروع مي كنيم!
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دست نوازشش رو دوباره روي صورتم كشيد و با محبتي كه از چشم هاش مي باريد،

بهم نگاه كرد. 

ـ همه اين سختي هارو جبران مي كنم روناكم. تا عمر دارم نوكريت مي كنم، تو بخاطر

من جلوي همه ايستادي و تموم اين سختي هارو به جونت خريدي. حتي تاوانشم پس

دادي، پيش خانواده ات آبروت رفت و سركوفت شدي؛ حالاهم قراره كه پيش كل

فاميل و در همسايه سرت رو بندازي پايين و حرف ها و طعنه هاشون رو تحمل كني

دورت بگردم. تو مظلوم ترين و باوفاترين دختري هستي كه تو اين دنيا وجود داره.

من قدر تو رو مي دونم و مي پرستمت. بهت قول ميدم كه هيچوقت رهات نكنم و اين

سختي هارو باهم مي گذرونيم، تهش خوشبختي منتظرمون هست و مارو صدا ميزنه!

هميشه حرف هاش آرومم مي كرد، اون اهل اغراق و دروغ نبود، هر چي مي گفت

راست و درست بود. 

ـ وقتي تو كنارمي من از هيچ طوفان و جنگي نمي ترسم. وقتي كه خانواده هامون هم

كاملا راضي هستن ديگه از مخالفت بقيه نمي ترسم. تازه نفس راحتي كشيدم كه اين

نشوني كه بيشتر برام مثل قفس بود از دستم در آوردم و تحويلشون دادم. ديگه خيالم

 راحته و عذاب وجداني ندارم. ذات كثيف و بي رحمي فرخ هم براي همه روشن شد،

حتي كامران هم جلوش ايستاد و ازم دفاع كرد!

ـ كامران پسر با غيرت و خانواده دوستيه. همين كه ديگه تو بند اونها نيستي خوبه!

كم كم حرف هامون رنگ غم رو از خودش دور كرد و حرف از آينده ي نزديك و

وصالمون مي زديم. اينقدر در كنار فرامرز در آرامش و لذت بودم كه تمام دردم و

اتفاقات ترسناك رو فراموش كرده بودم.

دير وقت شده بود و خوشايند نبود من و اون اين همه مدت، تنهايي تو اتاق باشيم. 

ـ خوب بخوابي روناكم، روناك مهربونم!

لبخندي زدم و گفتم:
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ـ توام همينطور فرامرزم. شبت بخير!

روي صورتم خم شد و پيشونيم رو بوسيد، تمام تن و روحم گُر گرفت، مثل نوزادي كه

 تازه به دنيا اومده، گرم گرم شدم. 

با تعجب بهش نگاه كردم و خودش به حرف اومد.

ـ گفته بودي تا وقتي نشون اوني و كسي چيزي نمي دونه نبايد به هم نزديك بشيم،

ولي از امشب ديگه به هيچكس به جز خودم تعهد نداري عشقم!

و منو با بوسه اي كه بهم زد، تنهام گذاشت. چقدر زيبا بود، اولين بوسه ي عشق روي

پيشوني به نشونه ي عزيز بودن باشه!

با هر مكافاتي كه بود شب رو خوابيدم.

با صبح بيدار شدن همانا، زنگ زدن و اومدن فاميل به خونمون همانا. مي خواستن كه

باهام  حرف بزنن و منو راضي كنن كه سر عقل بيام ولي مامان بهشون اجازه نمي داد و

 كلي از خانواده عمو و فرخ گله كرد. گله كرد كه فرخ چطور منو به باد كتك گرفت و

بهم آسيب رسونده. 

مامان هم قدرت و شجاعتي گرفته بود كه تو سي و پنج سال زندگيش اون رو ازش

ربوده بودن و در برابرشون هميشه تسليم بود، اينبار براي دخترش كوتاه نمي اومد و

اجازه نداد كسي ديگه بهش آسيب بزنه و مجبورش كنه كاري كه نمي خواد رو انجام

بده. 

فتانه هم پيشم اومد و گفت كه صداي دعواتون تا تو خونه ي ماهم رسيده و همه محل

فهميدن. 

ـ روناك يعني ديگه همه چيز بين تو و فرخ تموم شده؟

ـ آره. واسه هميشه آزاد شدم فتانه!

خنديد و با حالت مسخره اي گفت:

ـ آره ولي به جاش خوب كتك خورديا!
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تا خنديدم، دنده هام درد گرفت. از درد صورتم جمع شد ولي به خودم اومدم و به

آرومي گفتم:

ـ آره، ولي اين درد خوب ميشه اما ممكن بود تسليم مي شدم هيچوقت اون درد و

عذاب تمومي نداشته باشه!

ـ آره درست ميگي. واي نمي دوني كه چقدر خانم جونم و آقاجون هي سوال پيچم

كردن كه چيشده، چرا اين دو خانواده دارن اينطور باهم دعوا مي كنن؛ مگه

عروسيشون نزديك نيست؟ ولي من خودمو به نادوني زدم و گفتم از چيزي خبر ندارم.

 ولي با فحش و تهديدهايي كه فرخ گفت و ما تو حياط شنيديم، آقاجون و خانم جونم

كلي لعنت و نفرينش كردن كه چقدر بد دهنه و دلشون به حال تو سوخت كه قراره يه

عمر كنار همچين آدمي زندگي كني. كسي كه بره تو ارتش همين ميشه!

كمي اخم كردم و گفتم:

ـ فتانه آخه چه ربطي داره؟ فرخ از بچگيش همينطور بوده. حالا تو و خانوادت از اين

ارتشي ها خوشتون نمياد همه چيز رو كه نبايد بهم وصله بزنيد!

ـ باشه نمي خواد به خودت فشار بياري!

فتانه تا قبل از اذان مغرب كه باباش به خونه بر مي گشت، پيشم موند و با حرف و

تعريف هاش روحيه ام شاد شد و براي چند ساعت غصه هاي عالم رو فراموش كردم.

ديگه اهالي خونه هم با من و فرامرز خوب شدن و حتي بيشتر از قبل حواسشون بهمون

 بود و محبت مي كردن. مخصوصا مامان كه مي دونست قراره چند وقت ديگه به غربت

 سفر كنم و با هزاران كيلومتر فاصله از هم، به ادامه ي زندگيمون بپردازيم. 

يه روز ديگه هم گذشت و اوضاع داشت بدتر و بدتر ميشد، تا جايي كه پدر بزرگ هم

به خونمون اومد تا اوضاع رو تو دست بگيره و منو سر عقل بياره. 

حالم بهتر شده بود ولي هنوز درد داشتم و نمي تونستم درست راه برم و بشينم.

بعد از ناهار، هر كي جايي رو براي خودش اختيار كرده بود و استراحت مي كرد. پدر
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بزرگ هم طبق عادت هميشه، بعد از ناهار كمي مي خوابيد. 

با فرامرز داشتم صحبت مي كردم و براي ازدواجمون برنامه ريزي مي كرديم كه

صداي آيفون بلند شد. فرامرز جواب داد و در رو باز كرد.

ـ كي بود عزيزم؟!

ـ گفت خانم ملكي هستم براي تدريس زبان اومدم!

با تعجب پرسيدم:

ـ چي؟ اي واي... اصلا اينو فراموش كرده بودم كه. الان چيكار كنم؟! چون حساب و

كتابش با فرخ هست و بهتره كه بهش بگم ديگه نياد!

ـ تا داخل نيومده برو تو اتاق خواب مامانت دراز بكش، بهش ميگم كه حالت زياد

خوب نيست!

داخل اتاق مامان شدم، مامان تو اتاق خاله و گرم صحبت بودن، شايد هم به خواب رفته

 بودن. 

دراز كشيدم و منتظر خانم ملكي شدم. 

در باز شد و با راهنمايي و تعارفِ فرامرز داخل اتاق شد. فرامرز هم مارو تنها گذاشت.

از زير پتو خودم رو بيرون كشيدم و به حالت نشسته سعي در بلند شدن داشتم كه

خانم ملكي خودش رو بهم رسوند و با تعجب گفت:

ـ دراز بكش عزيزم. چيشده روناك؟ اين آقايي كه در رو برام باز كرد گفت از پله ها

افتادي و دنده ات آسيب ديده!

ـ آره دنده هام درد مي كنه و استراحت مي كنم. ببخشيد من واقعا حواسم نبود كه

بهتون خبر بدم و بگم كه امروز تشريف نياريد!

ـ مشكلي نيست. حالا تا اينجا اومدم ديگه عيادتم شده. رفتي مريض خونه؟

ـ نه چون مي دونم خيلي مسئله ي حادي نيست. راستي خانم ملكي مي خواستم به

اطلاعتون برسونم كه ديگه به زحمت نيوفتين و اين آخرين جلسه ي درسيمون باشه؛
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هر چند كه نمي تونم مثل باقي روزها شاگردي كنم و شرايطم رو خودتون بهتر مي

بينيد. 

ـ چرا؟ چيزي شده؟

منتظر جوابم نموند و با چند لحظه فكر كردن، خودش جواب داد:

ـ آهان. بخاطر عروسيتون هست عزيزم؟ مباركه، از آقا فرخ شنيدم. تو شاگرد خيلي

خوبي بودي و زود ياد گرفتي، مطمئنم كه رو سفيدم مي كني و از پس چالش هايي كه

برات پيش بياد به راحتي برمياي. ان شاالله كه كنار همديگه خوشبخت باشيد!              

                     بي اعتنا به حرف هاش گفتم:

ـ از حق الزحمتون چقدر ديگه مونده كه پرداخت كنم؟!

ـ من و آقا فرخ باهم حساب و كتاب داريم عزيزم تو نگران نباش. از سر صدقه سري

فرخ خان ما صاحب همه چيز شديم!

كمي گذشت و فرامرز با ظرف ميوه و جوشونده براي من، به اتاق اومد. ظرف ميوه رو

جلوي خانم ملكي گذاشت و زير سرم رو گرفت و آروم بلندم كرد.

ـ بيا بخور عزيزم تا درد به سراغت نياد!

بين تعجب و حيرت زياد خانم ملكي، جوشونده اي كه فرامرز آورده بود خوردم و

گفتم:

ـ مرسي عزيزم. دستت درد نكنه!

و فرامرز از اتاق بيرون رفت. 

خانم ملكي با تعجب پرسيد:

ـ اين كي بود روناك جان؟

ـ پسر خاله ام بودن، از آمريكا اومدن. قبلا كه شما مي اومدين زياد نمي ديدينشون

چون خونه نبودن!

خانم ملكي با حالت خاصي اوهومي گفت و به فكر فرو رفت. كمي ديگه هم موند و چند
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 سوال راجع به خانواده خاله ام پرسيد و براي هميشه باهم خداحافظي كرديم. ازش

بابت تمام وقت و انرژي كه برام صرف كرده بود تشكر كردم و اون هم ازم تعريف

كرد و آرزوي خوشبختي!

****

ديگه من و فرامرز با وجود پدربزرگ نمي تونستيم راحت با هم حرف بزنيم ولي انگار

يه شك هايي برد، به قول معروف موهاش رو كه تو آسياب سفيد نكرده بود. 

با اين كه آدم سنتي بود اما با تحمل زياد و در زمان مناسب اگه قرار بود حرفي بزنه يا

كاري رو انجام بده، عمل مي كرد. چون كسي جرات اطاعت نكردن رو نداشت،

هيچوقت با زورگويي و فشار خواسته هاش رو پيش نمي برد. 

يه روز كنارش نشستم و باهم حرف زديم.

ـ تو خيلي شبيه بابات هستي روناك. دقيقا همينطور لجباز و شجاع بود، اگه چيزي رو با

 تمام وجودش مي خواست تا بدستش نمي آورد دست بردار نبود. ولي باباجان هر

چيزي رسمي داره، قانوني داره، قرار نيست كه تا دلمون چيزي رو بگه ما بهش بگيم

چشم. يه دل و هزار سودا؛ بعضي اوقات بايد به دلت پشت كني تا عاقبت بخير بشي

وگرنه روز به روز بيشتر بلا سرت مياد و بد ميبيني!

سرم رو پايين انداختم و گفتم:

ـ درست مي فرماييد پدربزرگ. ولي اگه شماهم توجه كنيد، مي بينيد كه من و فرخ

اصلا به درد هم نمي خوريم و ديگه همه چيز تموم شده است!

تابي به سيبيل پر پشت و بلندش داد و گفت:

ـ بعضي اوقات آدم تو دريا مي پره به اين اميد كه شناگر ماهري هست و از غرق شدن

 نمي ترسه ولي نمي دونه كه دريا چه بازي هايي سر آدم ها در مياره. دريا اگه بخواد به
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 راحتي ماهرترين شناگرهارو هم تو خودش مي بلعه. دخترم، برو سر خونه و زندگيت،

 اين آتيش رو فقط تو مي توني خاموش كني. من دستت مي گيرم و دهن هر كي بخواد

 به ناحق پشت سر نوه ام حرفي بزنه رو مي دوزم. من تموم اين ناراحتي و كينه هارو

حلش مي كنم. فرخ اگه بد دهني مي كنه، اگه گه گداري دستي بلند مي كنه يا زود

عصباني ميشه تو بايد رگ خوابش دستت بياد و رامش كني. اگه دل يه مرد رو به دست

 بياري ديگه هر چي بخواي برات فراهم مي كنه. اين دعواها و ناراحتي ها واسه هر زن

و شوهري پيش مياد ولي باباجان نبايد حلقه رو پس بفرستي و بگي كه ديگه همه چيز

تموم، اونم دم عروسيتون!

متوجه شدم كه همه چيز رو به پدربزرگ نگفتن و اون از وحشيگري و پست بودن فرخ

 چيزي نمي دونه ولي زشت بود كه بخوام باهاش دهن به دهن بشم و حاضر جوابي

كنم. 

ـ پدربزرگ، كاش همش هميني بود كه شما گفتين اما اختلاف و سرناسازگاري من و

فرخ خيلي بيشتر از اينهاست. من خيلي تلاش كردم كه همه ي اين مشكلات رو بپذيرم

 و با فرخ باشم ولي آخرش نشد!

ـ من فرخ رو آدم مي كنم. كسي نمي تونه رو حرف من حرف بزنه. ادبش مي كنم و

تحويلت ميدم ولي توام بايد ياد بگيري كه نبايد رو حرف شوهرت حرفي بزني و

دمپرش بشي. تو دختر بزرگ و صبوري هستي، مي توني فرخ رو تو مشتت بگيري و با

وجود يه كاكل پسر كه واسش بياري ديگه قبله اش تو ميشي!

مي دونستم كه بابابزرگ داره غير مستقيم بهم دستور ميده كه به فرخ برگردم و داره

رامم مي كنه، بخاطر همين چونه زدن رو بي فايده مي دونستم و با جواب هاي كوتاه و

غيرمستقيم سعي كردم كه اين بحث فعلا تموم بشه. 

مامان كليد اتاقم رو بهم پس داده بود ولي كتايون رو پيشيم فرستاد كه تنها نباشم.

دوست نداشت هيچ اتفاقي پيش بياد و منم حرفي نزدم. 
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خيلي وقت بود كه با فرامرز تنهايي سر نكرده و دلتنگ ابراز عشقش بودم ولي نمي

شد و بايد صبرم رو بيشتر مي كردم. فرخ دو، سه بار به خونمون اومد كه كامران اجازه

 نداد بهم نزديك بشه. هممون رو تهديد كرد و گفته بود اگه اين وصلت سر نگيره

خونه رو رو سرتون خراب مي كنم و هر كي داخله به درك مي فرستم. آخرين زور و

قدرت فرخ، تهديد بود!

عمو و عمه ها هم پدربزرگ رو فرستاده بودن كه اين اختلافات و آتيشي كه بين دو

خانواده شدت گرفته، فروكش كنه و من سر عقل بيام. شايد اونهاهم از كينه اي بودن

فرخ ترس داشتن و مي خواستن كه در صلح و آرامش همه چيز حل بشه تا قبل از اين

كه يكي اين وسط بسوزه. انگار هنوز باور نكرده بودن كه براي من، فرخ تمام شده و

زمين به آسمون، آسمون به زمين بياد نظر من تغييري نمي كنه!

بايد اونقدر خودم رو محكم نشون مي دادم كه باورشون مي شد و دست از تلاش بر مي

 داشتن. حتي شيرين، خواهر فرخ هم اومد و هم گله كرد و هم نصيحت، حتي

تهديدهاي فرخ رو بازگو كرد و از عواقب اين كار منو خواست بترسونه كه با پوزخندي

 كه تحويلش دادم، شيرفهم شد من روناكي نيستم كه با اين بادها بلرزم و تن به ذلت

بدم. 

گذشت تا يه شب حدودا ساعت يازده شب كه بارون و باد تند و سردي هم راه افتاده

بود، آيفون به صدا در اومد. كتايون جواب داد و گفت كه فرخ هست. پدربزرگ اجازه

ي باز كردن در رو صادر كرد.

كنار پدربزرگ ايستادم و منتظر فرخ، ولي نيومد. صداش از داخل حياط به گوش

هممون رسيد.

ـ روناك بيا بيرون، بيا بيرون كه ديگه پام رو تو اون نجس خونه نمي ذارم!

مضطرب شدم و به فرامرز نگاه كردم، فرامرز خواست بره و جوابش رو بده ولي عمو

مانعش شد. 
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ـ هي حيوون، مگه با تو نيستم؟ ميگم بيا بيرون نترس، نترس بلايي سرت نميارم. بيا

بيرون كه اگه بيام داخل خودت رو از الان بايد مرده بدوني!

قلبم اونقدر تند تند ميزد كه احساس كردم مي خواد از داخل دهنم به بيرون پرت

بشه. 

پدر بزرگ با عصا و لنگ لنگان به سمت در خروجي رفت. از پشت پنجره به فرخ نگاه

كردم كه از شدت بارون كاملا خيس شده بود. 

ـ چته فرخ؟ همه ي محله رو خبر كردي. بيا داخل باهم حرف مي زنيم!

از حالت و لحنش مشخص بود كه مست كرده بود. خنده اي سر داد و با تمسخر گفت:

ـ پدربزرگ، بزرگ خاندان دماوندي چيو مي خواي حل كني؟ دامن كثيف و سياه دختر

 پسرت يا شيره ماليدن به سر كچل من؟! 

صداي بارون خيلي زياد بود، رعد و برق هاي تند و نهيب طوري مي زد و باعث شده

بود كه پدربزرگ براي اين كه صداش به گوش فرخ كه وسط حياط با حالت نامتعادلي

بود برسه، فشار بيشتري به جنجره اش بياره.

ـ داري چي ميگي؟ كدوم لكه ي ننگ؟ تو داري در مورد روناك كه از بدو تولدش

نوزدت بود حرف مي زني پسر. اينقدر دهنت رو براي اين چرنديات باز نكن!

فرخ با حالت درمونده تر از قبل خنديد و گفت:

ـ آره. دارم در مورد كسي حرف مي زنم كه فكر مي كردم فقط منو مي بينه و بهم

خيانت نمي كنه. فكر مي كردم سرش جايي گرم نيست ولي خامي كردم، دست كم

گرفتمش كه از دست دادمش. اون جلوي چشم خودم بهم خيانت كرد و من هالو

نديدم. من اگه افيوني باشم، اگه هر گوهي بخورم ولي هيچوقت بهش خيانت نكردم،

به هيچ دختري نگاه نكردم.(داد زد) روناك!!!! چرا آخه؟! من چيم از اين عوضي كمتر

بود كه بهم خيانت كردي؟ اون چيكار كرد كه دلت رو برد و من واست نكردم؟ لعنت

به من كه اجازه دادم با پسرخالت زير يه سقف باشيد، نمي دونستم چه مار خوش خط
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و خاليه، نمي دونستم وقتي نيستم داري بهم خيانت مي كني و قربون صدقه ي هم

ميريد. نمي دونستم كه با اين كره خر رو هم ريختين و بهم رو دست زدين. نمي

دونستم كه مياد زير سرت رو ميگيره و جوشونده مي ذاره تو دهنت كه حالت خوب

بشه!

آه... پس خانم ملكي تو طول مدتي كه مي اومد، در واقع جاسوس و خبرچين فرخ

بوده!

فرامرز خواست به حياط بره و باهم دعوا كنن ولي جلوش رو گرفتم و از پشت پنجره

به سمت در رفتم.

 ـ كسي نياد. خودم واسه هميشه تمومش مي كنم( نگاهي به پدربزرگ انداختم و ادامه

دادم) براتون كامل توضيح ميدم!

زير بارون رفتم و مقابل فرخ ايستادم. تو مستي، جعبه سيگارش رو از كتش بيرون آور

 و يه نخ بين لبش گذاشت. هر چي فندك زد روشن نشد. خنده اي سر داد و بهم نگاه

انداخت.

ـ اومدي بالاخره؟ ببين اين فندك هم ديگه با من راه نمياد و ساز خودش رو مي زنه.

وقتي تو جرات گرفتي و بهم خيانت كردي ديگه از اين چه انتظاري دارم؟

و فندك رو به زمين كوبيد. 

ـ چته فرخ؟ اومدي اينجا كه چي بگي؟ چرا نمي خواي قبول كني كه ديگه هيچي بين

من و تو وجود نداره؟!

اونقدر زار و درمونده بود كه ديگه تهديد نمي كرد...

ـ چرا روناك؟ فقط بهم بگو چرا اين كار رو باهام كردي؟ من چيم از اين بي سر و پا

كمتر بود كه اونو انتخاب كردي؟

ـ حرف الكي نزن. به جاي اين كه هميشه آدم هارو با تحقير نام ببري، مثل آدم حرفت

رو بزن. من خيلي وقته انتخابم رو كردم و بدون كه نه به تو و نه هيچكس ديگه اي
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خيانت نكردم. من هيچوقت دوستت نداشتم و تعهدي باهات نبستم كه بعدا زيرش

بزنم. من فقط مجبور به اطاعت بودم، همين. ديگه دست از سرم بردار و برو پي

زندگيت، براي پسري مثل تو هزار تا دختر خوب و نجيب صف مي كشن!

نخ سيگار رو تو مشتش مچاله كرد و گفت:

ـ ولي من بازم تو رو ديدم و تو رو خواستم، دقيقا بر خلاف تو كه تا يكي از فرنگستون

ديدي دلت لرزيد و جلوي چشمم بهم خيانت كردي!

منم كاملا خيس شده بودم و با باد سردي كه مي گذشت، تنم مي لرزيد. بي اعتنا به

صداي خشمگين رعد و برق، با عصبانيت به فرخ گفتم:

ـ اينقدر اسم خيانت رو نيار. خودت رو شكست خورده و مال باخته نشون ميدي كه

دلم برات بسوزه ولي بدون نه تنها دلم برات نمي سوزه، بلكه دلم مي خواد زودتر از

خونمون بري و ديگه هيچوقت همديگه رو حتي تصادفي هم نبينيم. فرخ اگه وسط

حياط دريايي از خون راه بندازي و سرم رو ببري من بازم مال تو نميشم و نظرم

تغييري نمي كنه. من به خودم خيلي فرصت دادم كه دوستت داشته باشم ولي نشد.

حالاهم برو پي زندگيت پسر عمو!

يقه ام رو گرفت و تكونم داد ولي خودش بيشتر از من تكون خورد و نتونست زياد به

همون حالت بايسته. داد زد:

ـ لعنتي من دوستت دارم. هجده ساله دارم با اسم تو، عكس تو مي خوابم و بيدار

ميشم. هر جا ميرم عكست باهامه، هر جا رفتم تو رو با خودم بردم و تو رو نومزد و زن

 خودم معرفي كردم حالا بهم ميگي برو پي زندگيت؟ روناك به خدايي كه بالا سرمونه

مي كشمت اگه بخواي باهاش عروسي كني. با لباس عروس مي دزدمت و آتيشت مي

زنم!

اصلا با تهديدي كه كرد دلم تكون نخورد. خونسرد گفتم:

ـ من با فرامرز عروسي مي كنم و توام هيچ غلطي نمي توني بكني!
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چشم هاش رو بست و به حالم تاسف خورد. 

ـ چقدر احمقي، چقدر خري. تا الان بهت فرصت دادم ولي فكر كردي فرخ هميشه

همينقدر آروم و مهربونه، اما كور خوندي. تو رو نمي كشم، اونو تيكه تيكه مي كنم و تو

 كيسه مي كنمش ميندازم جلوي در حياطتون اونوقت خودم براتون حجله مي بندم!

اين رو كه گفت، بلند بلند مي خنديد. اونقدر عصباني و كلافه شده بودم كه بي هوا به

سمتش حمله بردم و به سر و سينه اش چنگ زدم. مشت زدم، سيلي زدم، فحش دادم،

نفرينش كردم. اون حق نداشت در مورد فرامرز، تموم زندگيم اينطور با سنگ دلي و

وحشيگري حرف بزنه. هر چي مي زدمش انگار بيشتر لذت مي برد و حريص تر

درباره ي نقشه ي قتل فرامرز برام حرف مي زد.

ـ آره بزن. خوشم مياد كه نترسي، خوشم مياد كه جسوري روناك.( بازوهام رو تو

دستش گرفت و خون جلوي چشم هاش رو گرفته بود، حالتش تغيير كرد) فكر كردي

 مي توني با يه مامور ساواك اين كار رو كني؟ فكر مي كني مي توني سر مامور ساواك

رو شيره بمالي و بري پي هرزگيت؟ بلايي سرش ميارم كه وقتي ديديش خودت هم

بميري!

داشتم چي مي شنيدم؟ مامور ساواك؟ فرخ، فرخ مامور ساواك بود!!؟ 

من خودم لباس ارتشيش و درجه و مدال هاش رو ديده بودم، اصلا حكم هاش رو ديده

 بودم و تقديرهايي كه ازش شده بود!

با تعجب زياد پرسيدم:

ـ چي گفتي؟ تو چي هستي؟

با همون نگاه خونين و وحشيش گفت:

ـ آره درست شنيدي، مامور ساواكم. پدري ازتون درميارم كه به درد كفن و دفنم

نخوريد!

 انگشت اشاره اش رو به نشونه ي تهديد به سمتم تكون مي داد...
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ـ روناك اين آخرين فرصتي هست كه بهت ميدم؛ به مادرت رحم كن، نذار يه داغ

ديگه رو دلش بشينه. تا فردا اگه آدم نشدي يه گوشمالي به اون فرامرز نمك به حروم

ميدم، اگه بازم آدم نشدي و سر عقل نيومدي ديگه بايد آخرين ديدارت رو باهاش

داشته باشي، خودت مي دوني باهات شوخي ندارم!

به جاي اشك، خون تو چشم هام جايگزين شد، سرش داد كشيدم، از عميق ترين

دريچه ي وجودم نفرينش كردم و بهش گفتم ازش متنفرم. بهش گفتم بره گم بشه،

من ازش نمي ترسم. داغ داشتنم رو، رو دلش مي ذارم. 

اون حرف و زور آخرش رو هم زد و رفت. 

فرامرز كنارم اومد، رو زمين افتادم و گريه كردم. تحمل ديدن اين همه بي رحمي و

زورگويي رو نداشتم. نمي تونستم اينقدر تهديد بشنوم و حالم خراب نشه. نمي تونستم

 ببينم فرخ نقشه ي قتل فرامرز رو مي كشه و من دلم به آشوب نيوفته. 

بغلم كرد و تو گوشم حرف هاي آرامش بخش تزريق مي كرد. هر دو زير بارون

ايستاده بوديم، بارون هم مثل دل ما، حيرون بود. از صداي رعد و برق هاي نهيب و

خوفناك نمي ترسيدم، از روزي كه فرامرز رو ديگه نداشته باشم و فرخ عزراييل

عشقمون بشه مي ترسيدم.

هيچوقت نمي تونست دست رد يا نرسيدن رو بپذيره، به هر زوري كه بود به خواسته

اش مي رسيد و ممكن بود هر كي جلوي راهش كه هست رو از ميدون به در كنه؛ حتي

من، كه ادعاي عاشق بودنش رو داره!

بعد از اين كه لباس هام رو عوض كردم و با حوله موهام رو خشك كردم، تو نشيمن

كنار اهالي خونه نشستم كه سخت در فكر فرو رفته بودن. پدربزرگ از عصبانيت تو

خونه راه مي رفت و با هر قدمي كه بر مي داشت، عصاش رو محكم به زمين مي كوبيد.

 

رو به من كرد و گفت:
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ـ روناك درست شنيدم، فرخ مامور ساواكه؟!

ـ بله پدربزرگ. خودم هم باورم نميشه!

ـ اون يه فرد نظامي و عالي رتبه هست، يه ارتشي رو چه به ساواك؟! شايد مست بوده و

 اينو گفته كه تو رو بترسونه!

عمو تيمور پيش دستي كرد و گفت:

ـ آقاي دماوندي بزرگ، حرف شما كاملا درسته ولي تا جايي كه من تو اين سيستم

آشنا دارم و خودم به عنوان كارشناس سياسي و روزنامه نگار مطلعم، مامورين ساواك

از هر قشر تو جامعه تشكيل شدن؛ يعني ممكنه يه نونوا، يه كارگر و حتي يه طبيب هم

باشه. تو همين شهرباني و ارتش هم هستن كساني كه مامور ساواك هستن، البته با

اسم مستعار!

پدر بزرگ روي مبل نشست و با خشم گفت:

ـ من ساواكي بودم يا باباش كه اين ساواكي شده؟ ما با افتخار مي گفتيم پسرمون تو

ارتش داره به ميهن خدمت مي كنه؛ نگو كه اينها همش ظاهر قضيه بوده!

ـ پدر بزرگ، به قول قديمي ها، آدم تو مستي حقيقت رو ميگه. فرخ براي ترسوندن و

تهديد من، نياز نيست به دروغ بگه ساواكيه چون من خودم از نفوذ و قدرتش با خبر

هستم، مهم تر از اون از بي رحمي و سنگ دليش!

پدربزرگ رو زمين تف كرد و گفت:

ـ تف بر حيات پسر كه از فردا ديگه مردم هم باهامون سلام نمي كنن. آخه كي به تو

نون حروم داد كه تو اينجوري بي رحم و خيانتكار به مردم شدي؟ مگه نونت كم بود؟

اگه نونت كم بود، اين همه ارث و ميراث واسه كي گذاشتيم پس؟ اگه مي خواستي به

ميهن و شاه خدمت كني، همون ارتش هم از سرت زيادي بود. ملت از ساواك و

ساواكي متنفرن و به خونشون تشنه هستن بعد اون پدرسوخته رفته مامور ساواك

شده!
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مامان ليوان آبي دست پدربزرگ داد و گفت:

ـ اينقدر خون خودتون رو نخوريد آقاجون. شما كه واسه بچه هاتون و نوه ها چيزي كم

 و كاستي نذاشتين!

ليوان آب رو محكم روي ميز كوبيد كه ميز خيس شد.

ـ آره عروسم از همين زورم مي گيره كه اين پسر چي كم داشت رفت قاتل و شكنجه

گر شده. من اصلا چيزهاي خوبي راجع به ساواك نشنيدم. مردم هيچ دل خوشي

ازشون ندارن!

عمو تيمور:

ـ متاسفانه هميني كه شما ميگيد هست. نيروهاي ساواكي براي آموزش انواع شكنجه

هاي سخت به اسراييل برده ميشن و اونجا ديگه از آدميت و انسانيت خارج ميشن. ولي

 شما حرص نخوريد، به نظرم آقاطاهر و مادرش هم از اين موضوع اطلاعي ندارن!

ـ خاك عالم بر سر پدر و مادرش كه درست تربيتش نكردن. هر چي به طاهر گفتم

گوش فرخ رو بگير بذارش دم حجره مثل بهروز و خودت مرد بار بياد و با جامعه آشنا

 بشه ولي گفت، بچه ام بايد سواد مدرسه اي ياد بگيره و نمي برمش مكتب، مي گفت

بچه ام بايد بره تو سيستم شاهنشاه؛ اي خاك عالم بر سرتون كه هيچي از مردونگي و

زندگي به بچتون ياد ندادين!

فرامرز اينبار به حرف اومد و در ادامه ي صحبت عمو تيمور گفت:

ـ به نظر من اين ماموريت رفتن ها و بي خبر بودن هاهم حاكي از ساواكي بودنش

هست. فقط مامورين امنيتي اينطور به مسافرت هاي كاري و سري ميرن، حتي ممكنه

تو خود تهران باشن ولي فقط بتونن تو خود سازمان ساواك چند روز بمونن و به كسي

اطلاع نميدن!

پدربزرگ هر چي بيشتر از ساواك و كارهاشون مي فهميد، لعنت بيشتري نثار عمو و

فرخ مي كرد. 
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اونقدر عصباني بود كه ديگه مطمئن شدم اگه خودم هم بخوام، منو به فرخ نميده. از

اين بابت دلم قرص شد و خدارو شكر كردم كه حقيقت و پليدي هاي فرخ داشت براي

 همگان روشن مي شد. 

اون شب اصلا مناسب صحبت كردن راجع به من و فرامرز نبود. قرار شد كه اين

موضوع براي هميشه تو همون خونه و قلب ها دفن بشه و به گوش هيچ كس حتي عمو

و زنعمو هم نرسه. پدربزرگ با اين كه ديگه فرخ رو قبول نداشت اما مي دونست اگه

كسي باخبر بشه، حتما كل شهر خبردار ميشن و يكي از فداييان اسلام فرخ رو

تيربارون مي كنه. همينطور هم شد و اون شب، اين راز براي هميشه تو قلب هامون

دفن شد. حتي من كه همه چيز رو به فتانه مي گفتم اين مورد رو بهش نرسوندم چون

مي دونستم خانواده ي مذهبي و مخالف نظام دارن!

صبح تو اتاقم نشسته بودم و داشتم فكر مي كردم. در اتاق به صدا در اومد و با

بفرماييدي كه گفتم، قامت فرامرز رو ديدم.

از پشت صندلي بلند شدم و گفتم:

ـ صبح بخير عزيزم!

ـ صبح بخير خانم مهربونم. اجازه هست؟!

با دست به داخل اتاق راهنماييش كردم.

ـ تو اصلا به اجازه و در زدن نيازي نداري. تو هر وقت كه بياي من با آغوش باز ازت

استقبال مي كنم!

داخل اتاق شد و در رو كاملا باز گذاشت، از اين كارش خيلي خوشم اومد، چون مي

دونست ممكنه يهو كسي داخل اتاق بشه و فكر بد كنه.

روي تخت نشست و من هم صندلي رو چرخوندم و رو به روش نشستم.

ـ خب چيكار مي كردي؟!

ـ هيچي. قلم دست گرفته بودم ولي اينقدر ذهنم مشغول بود كه نمي تونستم چيزي
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بنويسم!

ـ مشغول چي؟

ـ خودت كه بهتر مي دوني. واقعا تو اين دو، سه هفته به اندازه ي كل زندگيم اتفاق

جديد و عجيب و غريب ديدم. اين كه اصلا فكر نمي كردم فرخ اينقدر آدم بدي باشه و

 حتي مامور ساواك شده باشه!

ـ بهش فكر نكن. خوبيش اين كه همه شناختنش و ديگه پيش كسي اعتباري نداره!

ـ اوهوم، درست ميگي ولي اون هر كاري ممكنه بكنه. خودش گفت كه سر من و تو

بلايي مياره كه...

ساكت شدم و سرم رو پايين انداختم. دوست نداشتم حتي حرف هاي ديشبش رو به

زبون مي آوردم.

ـ روناكم؟ 

سرم رو بلند كردم و بهش نگاه انداختم.

ـ جونم فرامرز؟

ـ ما خدارو داريم. تا وقتي كه من زنده ام نمي ذارم كسي بهت آسيب بزنه!

ـ ولي من از اين كه سر من بلايي بياره نمي ترسم. من از اين مي ترسم كه به تو ضربه

بزنه!

ـ قبل از اين كه بخواد كاري كنه من و تو ازدواج مي كنيم، تا لحظه ي آخرم به خانواده

پدريت نميگيم كه به گوشش نرسه!

ـ اما اون زرنگ تر از اين حرف هاست، هر جور شده ميفهمه!

ـ عزيزم اينقدر به دلت بد راه نده. تا اينجاش خدا مراقبمون بوده بعدشم همينطور. تو

الان بايد به فكر عروسيمون باشي، اين كه بريم لباس عروس واسه تو بخريم، حلقه و

طلا بخريم. تو نگران اين چيزها بايد باشي عزيزدلم!

با گفتن اين حرف ها از طرف فرامرز، از خوشحالي قند تو دلم آب شد و به وجد
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اومدم.

ـ فرامرز واقعا قراره من و تو باهم ازدواج كنيم؟ به اين سرعت؟ هنوز كه هيچ كاري

انجام نداديم!

ـ آره عزيزم. من و تو اول و آخرش مال همديگه هستيم. ولي مي دوني خوبي اين

عروسي و سرعت العملمون واسه چي خوبه؟! واسه اين خوبه كه وقتي بچه دار شديم

واسشون تعريف مي كنيم كه چجوري عروسي گرفتيم و الكي معطل نكرديم!

خنديدم و گفتم:

ـ توام تا يه چيزي ميشه ميگي خوبيش اين كه وقتي بچه دار شديم واسشون تعريف

مي كنيم!

ـ الهي قربونت برم، وقتي تصورش رو مي كنم كه من و تو صاحب بچه بشيم دلم

يجوري ميشه!

منم با تصور كردن اين كه از عشق من و فرامرز بچه اي متولد بشه غرق در شعف و

اشتياق مي شدم. 

ـ ولي گفته باشم من بيشتر از سه تا بچه نمي خواما!

اخم تصنعي كرد و گفت:

ـ سه تا؟ بعد مي خواي برم نونوايي بگم آقا ميشه پنج تا نون لواش بدين؟ مي خواي

مردم بهم بخندن؟ آدم بايد دورش اينقدر بچه باشه كه تو يه ماشين جا نگيرن، پشت

ماشين با ارابه جا به جا بشيم!

از ته دل، بلند بلند خنديدم، جوري خنديدم كه اشك تو چشم هام جمع شد. بين خنده

به فرامرز گفتم:

ـ بعد منم يه چادر رنگي سر بذارم، توام سيبيل كفلتي بذاري و بگي: زن، به اون دوتا

مونده به آخري بگو آروم بگيره، اينقدر وول نخوره كه ارابه كج ميشه ميوفته!

از حرف من، اينبار بيشتر از قبل خنديديم. داشتيم از آينده ي قشنگ و شيرينمون
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براي همديگه تصوير سازي مي كرديم. چقدر تصور اينها لذتبخش بود.

ـ واي فرامرز، چقدر خوبه كه هر بار وقتي ناراحتم و غصه دارم بلدي حالم رو چجور

خوب كني!

ـ همينقدر خوبه كه توام دواي تموم غصه ها و دردهام رو مي دوني روناك. تو به

تنهايي، طبيب تموم زخم هاي مني!

براي چند لحظه تو سكوت، به هم خيره شديم، حتي پلك هم نمي زديم انگار كه شرط

بسته بوديم هر كي پلك بزنه و يا بخنده باخته. كم كم داشت تو چشم هام اشك جمع

مي شد و مي سوخت ولي به هر زور و قدرتي كه بود چشم هام رو باز نگه داشتم. ديگه

 فرامرز رو درست نمي تونستم ببينم و جلوي چشم هام تار شده بود. نمي دونستم كه

فرامرز هم مثل من مي خواد حتي صحنه ي معشوقش رو تار و غيرشفاف ببينه يا

قدرت ادامه نداشت. اونقدر پيش رفتيم كه پلك هام خودشون سنگيني كرد و بسته

شد. با لبه ي لباسم، چشم هاي پر از اشكم رو پاك كردم. فرامرز هم چشم هاش قرمز

 شده بود.

به هم لبخند گرمي تحويل داديم. فرامرز بلند شد و بغلم گرفت. دستم رو محكم دور

كمرش حقله كردم و سرم رو روي دوشش گذاشتم. قلبش تند مي تپيد ولي خودش

مثل درياي بدون امواج، ساكت و مستحكم بود!

سرم رو تو آغوشش بالا پايين كردم و به همون حالت گفتم:

ـ خيلي دوستت دارم فرامرز، خيلي زياد. اونقدر عاشقت هستم كه حتي تو خواب هم تو

 رو مي بينم و با تو حرف مي زنم!

موهام رو نوازش كرد و گفت:

ـ از اين كه دارمت ديگه نگران هيچي نيستم. ديگه تو اين دنيا جز تو، هيچي نمي خوام

 روناك. خدا هر چيزي رو ازم بگيره جز تو، تويي كه تموم دارايي و زندگي من شدي

روناك مهربونم، روناك من!
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وقتي تو بغل هم آروم شديم و عطش عشقمون خوابيد، به آرومي از آغوش هم بيرون

اومديم. خاله بيرون كار داشت و چون عمو خونه نبود تصميم داشت كه با فرامرز

بيرون بره. 

همه چيز انگار داشت خوب پيش مي رفت، انگار ديگه تهديدها و قدرت فرخ تموم

شده بود. از الان به بعد بايد فكر زندگي مشتركي كه قرار بود با فرامرز براي هم

بسازيم باشم. انگار زندگي قرار بود بعد از هجده سال بهم روي خوش نشون بده و

طمع شيرنش رو زير زبونم براي هميشه نگه دارم. 

دوست داشتم با فتانه صحبت كنم و از زير زبونش بكشم ديشب كه فرخ تو حياط داد

و هوار راه انداخته بود اونها شنيده بودن يا نه. مي خواستم مطمئن بشم كه كسي جز

حاضرين تو خونمون، از ساواكي و مامور امنيت بودن فرخ باخبر نشده باشن. 

بعضي اوقات فتانه براي اين كه حرف زدن رو دوست داشت، زياده روي مي كرد و

چيزهايي كه نبايد بگه رو مي گفت. مثلا بين حرف هاي سابقي كه با هم داشتيم گفته

بود، يكي از برادرهاش تو گروه فداييان اسلام هست و سخنراني هاي امام خميني رو از

 پاريس تحويل مي گيره و با كمك خيلي هاي ديگه بين مردم پخش مي كنه تا مردم

آگاه بشن. 

مني كه هيچ وقت اهل سياست نبودم و از اين حرف ها دوري مي كردم، از آدم هايي

هم كه تو جناح هاي مختلف كار مي كردن يا به قول ساواكي ها: خرابكار بودن، خوشم

نمي اومد. 

از فرخ هيچ دل خوشي نداشتم و حتي دلم هم براش نمي سوخت اما دلم نمي خواست

كسي مطلع بشه كه اون ساواكي هست چون يا از طرف گروهك ها كشته مي شد و يا

خود سازمان اطلاعاتي اون رو به قتل مي رسوند. دلم براي عموم مي سوخت كه اگه تو

بازار پخش مي شد پسر طاهرخان دماوندي، مامور ساواك هست ديگه كسي جواب

سلامش رو هم نمي داد.
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هنوز تو خونه جرات نداشتم در مورد خودم و فرامرز صحبت كنم. منتظر بودم ببينم

بزرگترها چيكار مي كنن ولي اونهاهم اينقدر ذهنشون درگير بود كه خودشون هم

بلاتكليف مونده بودن.

خاله اينا هم به خونه برگشته بودن و باهم حرف مي زديم. نگاه خاله به من، مهربون

تر شده بود. دو سه باري دور از چشم و گوش مامان و پدربزرگ منو عروسم صدا زده

 بود كه دلم براي اين صفت قشنگ آب مي شد. عمو تيمور و البرز هم با محبت

بيشتري باهام برخورد مي كردن. انگار كه بعد از دو سال دوباره محبت پدرانه رو

داشتم لمس مي كردم. 

يادم رفت كه بگم وقتي فرامرز و خاله بيرون بودن، فرخ خونمون اومد ولي پدربزرگ

جلوش ايستاد و بهش گفت كه پشت گوشت رو ديدي، روناك رو هم ميبيني. فرخ كه

حسابي به غرورش برخورده بود و انتظار داشت پدربزرگ باعث و باني برگشتن من به

 به اون بشه، اما اينطور نشد و فرخ باز با تهديد و حرف هاي تكراري خونمون رو ترك

كرد. 

زماني كه مامان در تدارك ديدن شام بود، كامران رو به بقالي فرستاد تا چند مواد مورد

 نيازش رو بخره. همون زمان كه كامران از بقالي برگشت يادش اومد كه بهش نگفته

پنير و تخم مرغ براي صبحانه بياره كه كامران هم گفت ديگه حوصله نداره تو اين

هواي سرد و برفي به بقالي بره. فرامرز بلند شد و از مامان پرسيد:

ـ جز تخم مرغ و پنير چي نياز داره؟

ولي مامان بهش اجازه نداد و گفت خودش بعد از نماز صبح كه خوند ميره ميگيره، اما

مرد زندگي من مهربون و با محبت بود و خودش بلند شد و رفت. 

تا اومدن فرامرز، ماهم مشغول چيدن ميز شام شديم. ده دقيقه اي گذشته بود و

همچنان منتظرش بوديم ولي نيومد. مامان هم با كامران دعوا مي كرد و مي گفت كه

چرا خودش بلند نشده بره. مي گفت شايد فرامرز بقالي رو گم كرده. ولي فرامرز يك
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ماه بود كه داشت با ما و تو محله ي ما زندگي مي كرد و كاملا به همه جا وارد شده بود.

 

دلم داشت شور مي زد، خاله ام هي پشت پنجره مي رفت، پرده رو كنار مي زد و به در

حياط خيره مي شد. 

خيلي نگذشت كه صداي در و آيفون همزمان به صدا دراومد. صداي در زدن پشت سر

هم و كر كننده بود. اونقدر تو دلم آشوب افتاد كه با سرعت به سمت در حياط دويدم

و در رو باز كردم ولي فتانه رو ديدم. نگران و مضطرب بود. 

ـ روناك به شوهرخاله ات ميگي بياد يه لحظه؟!

با تعجب پرسيدم:

ـ شوهر خاله ام چرا؟ مگه چيكارش داري؟

ـ هيچي. برو بهش بگو بياد!

به سمت در خونه برگشتم كه ديدم همه، حتي پدربزرگ هم بالا ايستادن و منتظرن. با

صداي خفه شده اي، عمو تيمور رو صدا زدم و كنارم اومد. 

فتانه با نگاهي كه بهم انداخت دلم خالي شد. نفسم بالا نمي اومد و همينطور منتظر

نگاهش كردم.

عمو تيمور كه هم نگران بود و هم سردش بود، پرسيد:

ـ در خدمتم، بفرماييد!

با شك و دودلي فتانه جواب داد:

ـ راستش رو بخوايد. يعني، چجوري بگم... يعني امشب دامادمون داشت از سركار مي

اومد خونه ما... مي اومد خونه ما ديد كه يه پسري آش و لاش افتاده وسط... اي خدا...

وسط كوچه است...

همين كافي بود كه بدون فكر كردن، به سمت خونه ي پدر فتانه بدووم. مطمئن بودم

اون پسري كه وسط كوچه بوده، كسي جز فرامرز نمي تونه باشه.
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در حياطشون باز بود و داخل شدم. حياط خلوت بود، پله زدم و جلوي در هالشون به

كفش و دمپايي ها نگاه كردم. با ديدن كفش فرامرز پاهام به لرزه افتادن. اونقدر از

تصوراتي كه تو همون چند ثانيه ساخته بودم، مي ترسيدم كه بدون در زدن داخل شدم

و با ديدن فرامرز كه جز خون چيزي روي صورتش پيدا نبود، تو چهار چوب در افتادم

و تو سر خودم زدم. 

مامان فتانه كه متوجه ي حالم شد، سريع به سمتم اومد و زير بغلم رو گرفت. چند قدم

 جلوتر رفتم.

ـ چيزي نشده روناك جون، حالش خوبه بخدا. خدا ازشون...

با ترس، رو زانو و دست هام، چهار دست و پا به سمت فرامرز حركت كردم.

دامادشون و پدر فتانه كنارش بودن. روي يه بالشت خوابيده بود. لباسش پاره، خوني و

خاكي، همينطور شلوارش. از صورتش كه براي من زيباترين صورت رو تو دنيا داشت،

چيزي نمونده و دستش هم متورم و خوني بود. دستش رو گرفتم، گرم بود. 

با گريه گفتم:

ـ فرامرز؟ فرامرز صدام رو مي شنوي؟!

دامادشون كه اسمش آقا مرتضي بود گفت:

ـ خوبه روناك خانم. بيداره ولي نمي تونه حرف بزنه!

همزمان اهالي خونمون هم اومدن، با گريه و شيون هم اومدن. 

خاله كه تا فرامرز رو ديد خش كرد و مامان هم به گريه و زاريش ادامه داد. بقيه هم

بالاي سرمون ايستادن و عمو تيمور، پسرش رو ملتمسانه صدا مي زد ولي فرامرزم

هيچي نمي گرفت. 

با چشم هاي اشكبار به عمو تيمور نگاه كردم و گفتم:

ـ عمو ببين چه بلايي سرش آوردن، تو رو خدا كاري كنيد!

عمو تيمور نگاهي به پدر فتانه كه داشت با يه كهنه سفيد و نمدار، صورت فرامرز رو از
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خون تميز مي كرد، انداخت و پرسيد:

ـ چيشده؟ كي پسرم رو به اين حال و روز انداخته؟!

با ديدن پارچه اي كه كاملا قرمز و خوني شده بود، حالم بيشتر بد شد و از گريه، نفسم

 بالا نمي اومد. فتانه و خواهرش به هر زوري كه بود منو عقب كشيدن و بهم آب قند

دادن.

البرز و كامران هم همينطور داشتن رجزخوني مي كردن و منتظر بودن كه بفهمن كي

همچين كاري با فرامرز كرده. كتايون هم دهنش رو به نفرين و احتمالات باز كرد و

كسي قدرت ساكت كردن مامان و خاله رو نداشت. 

آقا مرتضي گفت:

ـ والا كمي آروم بگيريد تا من چيزهايي كه ديدم رو براتون بگم!

عمو تيمور با عصبانيت سرمون داد زد كه هممون خفه خون گرفتيم. 

همزمان پدربزرگ هم لنگ لنگان با عصاش رسيد و پايين پاي فرامرز نشست.

آقا مرتضي شروع كرد و با گفتن هر كلمه، بغضم بيشتر مي شكست.

ـ والا من از خيابون پهلوي اومده بودم، همينجور كه نزديك سر كوچه مي شدم

صداهاي زيادي به گوشم مي رسيد، انگار كه چند نفر داشتن باهم دعوا مي كردن.

وقتي نزديك شدم سه نفر هيلكي و بي شرف ديدم كه با ديدن من پا به فرار گذاشتن،

متاسفانه نتونستم صورتشون رو ببينم. فكر كنم از همين نامردهايي هستن كه شب ها

از كاباره ها، مست و خراب ميان تو خيابون و به زن و بچه مردم هم رحم نمي كنن.

خلاصه رفتم نزديك و ديدم ايشون افتاده و حتي ناي ناليدن هم نداره. (همين كافي بود

 كه دوباره به گريه بيوفتم و فتانه به هر زحمتي كه شده، آرومم كرد)

هر جوري كه بود تا خونه ي حاج آقا آوردمش كه كمي سر و سامونش بديم، بهش

نمي خورد جوون بد و شري باشه. وقتي هم فتانه خانم ديدش گفت كه بچه خواهر

سميه خانم هست و بقيه اش رو هم شما شاهدين!
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شك نداشتم كه كار فرخ از خدا بي خبر هست. اون ديشب گفته بود كه تا فردا فرصت

 دارم كه دوباره بهش برگردم و حتي امروز عصر هم در خونمون اومده بود كه با

حقارت بيرونش كرديم. اون جز كينه و انتقام به چيزي فكر نمي كرد، حتي مي دونستم

 كه ديگه منم براش اهميتي ندارم، فقط مي خواد هر طور شده منو بدست بياره تا غرور

 و قدرتش زير سوال نره!

با عصبانيت و خشم گفتم:

ـ خدا لعنتش كنه، كار خو...

كه پدربزرگ سريع بين حرفم اومد و با جديت گفت:

ـ خدا لعنتشون كنه هر كي كه اين كار رو با جوون مردم كرده. كسي نمي تونه حق

مظلومي رو بخوره و يه آب خوش از گلوش پايين بره!

انگار همه جز خانواده ي فتانه كه از چيزي خبر نداشتن، مطمئن بودن كار فرخ هست!

اونقدر ازش متنفر شده بودم كه اگر اون لحظه جلوم ظاهر مي شد بي شك به راحتي از

 دستم نمي تونست نجات پيدا كنه.

با هر بار كه پدر فتانه كهنه نمدار روي صورت فرامرز مي كشيد، صورتش رو جمع مي

كرد؛ دل من آتيش مي گرفت، داشت درد مي كشيد و كاري از دستم براش بر نمي

اومد.

پدر فتانه گفت:

ـ به نظرم ببريدش مريض خونه، شايد جاييش شكسته باشه!

خاله از سر جاش بلند شد و گفت:

ـ تيمور پاشو، پاشو بچه ام داره جون ميده. ببريمش بيمارستان تا چيزيش نشده!

و دوباره زير گريه زد. منم كه همچنان داشتم مثل ابر بهار اشك مي ريختم و فتانه

همدمم شده بود. 

عمو تيمور گفت:
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ـ آخه چطور بلندش كنيم؟ درد داره، مي ترسم بلندش كنيم بدتر بشه!

عمو تيمور هم داشت خون گريه مي كرد ولي تو چشم هاش اشك نبود، تن صداش از

صد تا شيون و زاري هم دردآورتر بود. 

همينطور كه در تلاش براي بلند كردن فرامرز بودن، دستش رو بالا آورد و تكون داد،

به معني اين كه نيازي به مريض خونه رفتن نداره!

خواهر فتانه گفت:

ـ انگار آقا فرامرز ميگه كه نمياد به مريض خونه!

خاله گفت:

ـ واسه خودش ميگه، داره به ما فكر مي كنه( با صداي بلند و سوزناكي رو به آسمون

كرد) خدا باعث و بانيش رو زير سم اسب له و داغون كنه، الهي بلايي سرش بياد كه

مادرش هم نتونه اونو بشناسه!

عمو با كمك آقا مرتضي خواستن فرامرز رو بلند كنن ولي فرامرز تمام انرژيش رو

جمع كرد و گفت:

ـ خوبم. برييم خونه!

با شنيدن صداش، دلم لرزيد و خدارو صد مرتبه شكر كردم. 

بالاخره كامران و عمو تيمور زير بغلش رو گرفتن و به خونه ي خودمون برگشتيم.

خاله، اتاق خودشون رو مرتب كرد و فرامرز اونجا دراز كشيد. 

پدربزرگ كه براي خودش طبيبي بود و به خيلي چيزها وارد، از مامان خواست چند

پارچه نازك و نخي، چند گياه محلي كه هميشه تو خونمون پيدا مي شد و روغن گياهي

آماده كنه. مامان تمام چيزهايي كه پدربزرگ گفته بود رو محيا كرد و بهش داد؛ اونم

بيست دقيقه اي گرفتار تهيه مواد شد و از ما خواست كه از اتاق بيرون بريم. 

عمو تيمور براي كمك كنارش موند و جاهايي كه فرامرز احساس درد و كوفتگي

داشت، با اون دوا تو پارچه به دورش بست. 
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پدربزرگ جوري طبيب دلسوز براي فرامرز شده بود كه انگار اون نوه و هم رگ و

ريشه ي خودش هست

با دست هايي كه كثيف شده بود از اتاق بيرون اومد.

ـ سميه يه تشت و آب بيار تا دستم رو بشورم!

ـ چشم آقاجون، الان ميارم!

پدر بزرگ روي مبل نشست و مامان با يه لگن و پارچ آب اومد. 

بلند شدم و پارچ رو روي دست پدربزرگ گرفتم تا دستاش رو بشوره. بعد هم لگن و

پارچ رو به آشپزخونه بردم. خواستم به داخل اتاق برم كه از حال فرامرز مطلع بشم

ولي پدربزرگ گفت:

ـ كجا ميري؟ پدرش داره لباس هاش رو عوض مي كنه!

راهم رو كج كردم و روي مبل نشستم. كمي گذشت تا عمو تيمور هم اومد و كنارمون

نشست. 

با نگاه، منتظر به عمو تيمور خيره شدم، انگار معني نگاهم رو فهميد!

ـ لباس تميز تنش كردم و خوابيد!

از عمو تيمور، خاله و فرامرز و حتي البرز هم خجالت مي كشيدم، اصلا از همه خجالت

مي كشيدم. همه بخاطر من و احساس من به مشكل برخورده بودن و داشتن يكي، يكي

 آسيب مي ديدن ولي دم نمي زدن. 

سرم رو پايين انداختم و با بغض گفتم:

ـ نمي دونم واقعا چي بگم. همش مقصر منم، من باعث شدم كه اين اتفاقات بيوفته!

كسي چيزي نگفت چون پدربزرگ بلافاصله جواب داد:

ـ الان وقت اين حرف ها نيست. مي دونم كه شماهم به همون چيزي كه من دارم فكر

ميكنم فكر مي كنيد. مي دونيم كه اين كار فرخ هست چون اون منتظر يه فرصت بود

كه به يكي از اينها آسيب بزنه و بترسونه. من از آقا تيمور و سيمين خانم معذرت
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خواهي مي كنم و خودم جواب دندون شكني به فرخ حروم لقمه ميدم!

عمو تيمور گفت:

ـ بيشتر از اين خجالتمون ندين آقاي دماوندي بزرگ. شما كه كاري نكردين، اين

مدتي كه اومدين، جز حمايت و كمك ما، چيزي از شما نديديم كه امشب هم سنگ

تموم گذاشتين و مثل بچتون براي فرامرز پدري و درمونش كردين!

ـ اين پسر پاش رو از گليمش درازتر كرده و بايد حساب كار دستش بياد، بايد بدونه

ديگه دوره ي بزن در رو تموم شده. اون بايد ادب بشه. من نمي دونم اينقدر كينه اي و

 سياه دلي كه داره به كي رفته و كي اين رو اينجوري بزرگ كرده!

خاله آهي از دلش بلند شد و گفت:

ـ پسرم تا حالا آزارش به يه مورچه نرسيده، آخه چطور دلش اومد به اين روزش در

بياره آخه!

اينقدر دلش خون بود كه هر چي گريه مي كرد آروم نمي شد. 

ـ الان بايد يه تصميم جدي گرفته بشه. من از سياه دلي اين پسر مي ترسم، مي

شناسمش، اون اينجوريا آروم نميشه و عقب نميره، بايد يه كاري كرد كه ديگه نتونه

هر غلطي كه بخواد انجام بده!

عمو تيمور پرسيد:

ـ بايد چيكار كنيم آقاي دماوندي بزرگ؟ اون كه خودش هم ارتشي هست و هم مامور

 ساواك، دستمون به جايي بند نميشه!

پدر بزرگ تابي به سيبيلش داد و گفت:

ـ نه تيمور خان، اين كارها به هيچ دردي دوا نميشه. بايد يه كار اساسي تر كرد تا كاملا

واسه داشتن روناك نااميد بشه. بايد زودتر اين دوتا رو به هم محرم كنيم وگرنه معلوم

 نيست اين پسر چه آتيشي رو روشن كنه!

تو اون شرايط سخت و دردناك كه فرامرزم تو اتاق كناري از درد خوابش برده بود، با
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حرف پدربزرگ دلم آروم گرفت و احساس كردم وصال من و فرامرز واقعا قراره

خيلي زودتر از تصورمون رخ بده. 

عمو تيمور پرسيد:

ـ ما براي پنج روز ديگه بليط داريم كه بريم. مي خوايم سريع عروسي بگيريم و دست

اين دو جوون رو تو دست هم بذاريم!

ـ نه، ته دلم براي جشن و عروسي روشن نيست، با نفوذ و قدرتي كه فرخ داره، با كله

ي خرابي هم كه داره بعيد مي دونم كه جشن عروسي رو به عزا تبديل نكنه. كافيه كه

به گوشش برسه قراره عروسي كنن، كل خونه و باشگاهي كه مراسم هست رو به

آتيش و گلوله مي بنده. اون حتما براي شما نگهباني گذاشته و حواسش به رفت و

آمدتون هست كه فرامرز رو تو كوچه گير آوردن. بايد بي سر و صدا فرامرز و روناك

رو براي هم عقد كنيم و بعد به همه بگيم، شايد اون موقع آتيش فرخ بخوابه و بشه

براشون عروسي گرفت!

كسي جز عمو تيمور جرات حرف زدن در اين مورد رو نداشت و هممون ساكت فقط

شنونده بوديم.

ـ آقاي دماوندي بزرگ حرف شما متين و كاملا درست هست ولي به نظرتون همين

فاميل و در و همسايه حرف در نميارن كه چطور اينقدر سريع و بدون خبر عقد كردن؟

 در دروازه شهر رو ميشه بست ولي دهن مردم رو هيچوقت. حداقل به خواهرام و

برادرهام خبر بدم كه براي عقد بيان!

ـ نه، نه تيموخان. من يه چيزهايي مي دونم كه دارم ميگم كسي جز خودمون نبايد

خبردار بشه، حتي از فاميل شما. من ذات اين پسر رو مي شناسم، اون زيرك تر و

باهوش تر از اين حرف هاست. اول عقدشون مي كنيم بعد به همه اطلاع ميديم!

عمو تيمور كمي خودش رو توي مبل جا به جا كرد و گفت:

ـ شما بزرگ ماييد و حرف شما براي ما سند هست. چشم هر چي كه شما ميگيد. پس
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اگه صلاح مي دونيد فردا روناك رو ببريم كه براي عقد خريد كنه، بدون چادر و لباس

عروس كه نميشه. تا يه عاقد رو پيدا كنيم و بياريمش كه همه چيز تكميل شده باشه!

ـ شما خودتون برييد و براي روناك چيزهايي كه بايد بگيريد رو بخريد، روناك و

فرامرز فعلا نبايد از خونه بيرون بيان. به عاقد هم نيازي نيست، من خودم عقد تموم

نوه ها و بچه هام رو خوندم، براي روناك هم همينكار رو مي كنم!

هر چي كه براي  عروسيمون با فرامرز برنامه چيده بوديم با انتقامجويي و مصلحت

انديشي پدربزرگ پر پر شد. با اين كه خيلي تو ذوقم خورده بود و الكي دلمو خوش

كرده بودم ولي بازم برام مهم ازدواج من و فرامرز بود؛ حتي با ساده ترين مراسم و

بدون هيچ جشني. مگه براي يه عاشق مهمه كه كجا محرم هميشگي عشق زندگيش

بشه؟!

بعد از كلي صحبت و برنامه چيني، تصميم بر اين شد، دو روز ديگه عقد كنيم و عمو

تيمور، خاله و البرز به آمريكا برن. اون وقت به فرخ بگيم كه خانواده خاله ام به همراه

فرامرز براي هميشه به آمريكا رفتن تا ديگه دست به انتقام بزرگتري نزنه. من و

فرامرز هم چند مدتي تهران بمونيم تا كارهاي من براي اقامت و ويزا درست بشه و

برييم، جوري برييم كه فرخ هيچوقت دستش بهمون نرسه. 

وقتي برنامه ها چيده شد، پدربزرگ به مامان گفت:

ـ سميه رختم رو بنداز تا بخوابم!

ـ  چشم آقاجون!

بدون اين كه ديگه به نگاه و تذكرات مامان و كامران توجه اي كنم، آروم در اتاقي كه

فرامرز اونجا خوابيده بود رو باز كردم. چند لحظه منتظر موندم تا چشم هام به تاريكي

اتاق عادت كنه. چند قدم جلوتر رفتم و پايين تخت، كنار فرامرز نشستم. تو خلوت و

تاريكي اتاق اشك مي ريختم و به صورتش كه كاملا له و داغون شده بود نگاه مي

كردم. دلم براش سوخت، سوختم كه تو اون وضعيت فرامرز مهربون و مظلومم رو مي
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ديدم. كاش من جاش اين بلا سرم مي اومد ولي اون از درد به خواب نمي رفت. 

آروم زير لب زمزمه كردم:

ـ دورت بگردم فرامرز. بميرم ولي تو رو اينجور نبينم، كور بشم ولي دردهات رو نبينم.

 من شرمندتم، من تا آخر عمر شرمندت ميمونم كه بخاطر من چه بلايي سرت آوردن.

 دورت بگردم مردَم!

از جام بلند شدم و بالاي سرش ايستادم. دلم مي خواست كه چشم هاي كبود و

سياهش رو ببوسم. همينطور كه اشك مي ريختم، لبم كه از حرارت اشكم گرم شده

بود، روي چشمش قرار دادم. بوسه ام به روي چشمش طولاني شد و اشك هام به

صورت فرامرز پناه بردن و خيس كردن!

با تكون خوردن فرامرز از ترس، لبم رو از روي چشمش برداشتم و ايستادم. 

خواستم از اتاق برم كه با صداي خفه اي انگار داشت چيزي مي گفت، كمي گوشم رو

به دهنش نزديك كردم تا صداش رو بهتر بشنوم. داشت زير لب اسمم رو پشت سر

هم تكرار مي كرد. خم شدم و گفتم:

ـ جونم فرامرز؟ منم، روناك!

ـ روناك، روناك!

ـ دورت بگردم، چيزي مي خواي برات بيارم؟!

چند لحظه سكوت كرد، انگار همون زمزمه هم بهش فشار زيادي مي آورد. 

ـ گريه نكن، گريه نكن روناكم!

و در اون لحظه ي كه داشت با تمام وجود درد مي كشيد و تحمل مي كرد، به من فكر

مي كرد و نگرانم بود. بغضم دوباره تركيد و به گريه افتادم. همين هم باعث شد كه

خاله و مامان با ترس داخل اتاق بشن، فكر كردن كه اتفاقي براي فرامرز افتاده كه من

داشتم اينطور گريه مي كردم. 

وقتي از حال فرامرز مطمئن شدن، سعي در آروم كردن من داشتن. فرامرز به خاله مي
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گفت كه حواسش به من باشه تا گريه نكنم.

ـ خاله ببين فرامرز داره با ديدن گريه كردنت زجر مي كشه. گريه نكن عزيزدلم،

پسرم حالش خوب ميشه. گريه نكن عروس قشنگ و مهربونم!

ولي من پر از اشك بودم، پر از بغض و شرمندگي بودم!

بلندتر گريه كردم و مامان منو به آغوشش پناه داد.

ـ دخترم گريه نكن. خدارو شكر كن كه اتفاق بدتري نيوفتاده. حال فرامرزم خوب

ميشه و از جاش بلند ميشه. ايشالا تا دو روز ديگه كه عقدتون هست فرامرز هم رو

پاهاي خودش مي ايسته و باهم سر سفره ي عقد ميشينيد!

بين گريه و زاري گفتم:

ـ مامان من مقصرم.... من باعث شدم، باعث شدم اين بلا سر فرامرز بياد. خدا منو

لعنت كنه!

نگاهي به فرامرز كردم، گوشه ي چشمش خيس شده بود. از بغل مامان جدا شدم و

كنار فرامرز خم شدم. گوشه چشمش رو با سر انگشتم پاك كردم و گفتم:

ـ تو چرا داري اشك مي ريزي؟ مي خواي من بيشتر از اين شرمنده ات بشم؟ مي

خواي بيشتر از اين، از خاله و عمو تيمور خجل زده بشم؟ تو رو خدا فرامرز بيشتر از

اين رو سياهم نكن!

لبخندي توام با درد زد و دستش رو برام باز كرد، دستم رو توي دستش قرار دادم و

آروم فشار داد، مي ترسيدم دستش رو حتي نوازش كنم كه نكنه دردش بياد!

به آرومي گفت:

ـ عروسم برو آماده شو. گريه نكن روناكم!

ديگه از حضور مامان و خاله نه خجالت مي كشيديم و نه مي ترسيديم. لبخندي زدم و

گفتم:

ـ به شرط اين كه توام زودي خوب بشي و بتوني راه بري. نكنه مي خواي واسه عقدمون
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 منم بيام كنارت دراز بكشم و پدربزرگ صيغه محرميت بخونه؟؟!

توان خنديدن نداشت ولي مي دونستم كه چقدر خنده اش گرفته. با لحن بهتري گفت:

ـ چشم عزيزم، چشم. برو استراحت كن و به هيچي فكر نكن!

خاله سيمين گفت:

ـ از ما خجالت بكشيد. اين حرف هاتونم بذاريد براي بعد از عقدتون. روناك ديدي

حال پسرم خوبه؟ خوب ترم ميشه عزيزم!

مامان گفت:

ـ بريم ديگه، فرامرز نبايد زياد به خودش فشار بياره. حالا خيالت راحت شد؟!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ آره. نمي دونم واقعا از خجالت چي بگم!؟

خاله گفت:

ـ نيازي نيست چيزي بگي عزيزم، برو بخواب كه ديروقته!

از فرامرز خداحافظي كردم و به اتاقم رفتم. اون شب از كتايون خواستم كه اگه ميشه

به اتاقم نياد و مي خواستم كه با خودم و خداي خودم خلوت كنم!

تو اتاق به سراغ دفترم براي نوشتن رفتم. هر كلمه اي كه مي نوشتم آتيش دلم براي

سوختنم كم جون تر مي شد. فكر و قلبم پيش فرامرز بود، مطمئن بودم كه دوباره به

خواب رفته، اونقدر ناتوان و دردمند شده بود كه توان بيدار موندن و هشياري رو

نداشت. 

شروع كردم، بايد مي نوشتم تا بتونم قدرتمند بمونم و براي ادامه ي زندگي، قوي بشم!

آنقدر دوستت دارم كه مي توانم در برابر هر ترسي، از داشتنت دفاع كنم و كم« 

نياورم. آنقدر تو را مي خواهم كه مانند يك درخت كاج، در برابر بادهاي خشك و گرم

 تابستان و در برابر برف و بوران ها مقاوم مي مانم؛ نه زرد مي شوم و نه اجازه ي خم
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شدنم در برابر نامهرباني ها را به خودم مي دهم.

اگر زورگار سيلي محلي بر روحم نواخت، اگر دشمن هنوز اميدي براي تسليم شدن و

به اسارت گرفتنم دارد و اگر قدرت شيطان براي نرسيدن من و تو بيشتر باشد، من

تمامم را براي تو فدا و قرباني خواهم كرد ولي نمي گذارم اين جنگ جز من و تو برنده

» اي داشته باشد

فرامرزم، فرامرز روزهاي خوفناكم، فرشته ي زندگي من؛ تو رسم عاشقي را آنقدر« 

خوب به جا آورده اي كه فرهادها و مجنون ها در برابرت از عشق گفتن، خجل زده و

شرمسار هستند. بخشيدن و رئوف بودنت را بايد در هفت آسمان حكاكي كرد، تو قبله

گاه تمام عاشق و معشوق ها هستي!

كوه در برابر عظمت روحت، فرو مي ريزد. دريا در برابر عميق بودن عشق و محبتت

خشك مي شود و من در برابر تو جز يك عاشق هيچ نيستم. تو اگر نباشي ديگر

روناكي وجود ندارد. تو اگر در دنيايم نباشي به واقع دنيايي براي زيستن وجود ندارد.

گويي تو تمام كَس مني و من جز دوست داشتن تو چاره اي ندارم. گويي تو قصه گوي

شب هاي بي كسي و تنهايي مني و اگر نداشته باشمت، براي هميشه در شب هاي

تنهايي بيدار مي مانم و مي هراسم. آه، گويي تو آبي براي ماهي در حوض هستي؛ نرو،

كم نشو و شناور و زنده بمان برايم، اگر تو به دل زمين فرو بروي، اگر تو شناور نماني

و بميري اين ماهي هم به روي تو ميميرد و باهم با حوض آبي رنگ خداحافظي مي

»كند!

نوشتم تا زنده بمونم، نوشتم كه حالم خوب بشه كه شد. من وقتي از فرامرز مي نوشتم

زندگي بهم لبخند مي زد. فرامرزي كه خواب بود بهم لبخند ميزد و مي گفت روناك

من هم عاشقت هستم و وفادارت مي مونم.
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قرار بود دقيقا دو شب ديگه من و فرامرز به عقد و محرم همديگه دربياريم. براي من

و قطعا فرامرز هم همين مهم بود و نه مسائل حاشيه اي. ولي دوست داشتم كه لباس

سفيد عروس بپوشم، دوست داشتم تو يه باشگاه خيلي مجلل جشن بگيريم و همه

شاهد وصال ما دوتا باشن. دلم مي خواست كه بعد از عروسي كه تموم شد، سوار

ماشين عروس بشيم و بقيه پشت سرمون بوق بزنن و پايكوبي كنن. ولي نمي شد،

پدربزرگ راست مي گفت، ما بايد دور از چشم همه عقد مي كرديم تا به گوش فرخ

نرسه. 

قرار گذاشته بوديم كه عمو تيمور به همراه خاله و البرز به لس آنجلس برگردن و

براي يك ماهه ديگه يا دوماه ديگه دوباره برگردن تا مراسم عروسي رو برگزار كنيم

و تا اون موقع حتما كار ويزاي منم درست شده. قرار شد بعد از عقدمون، فرامرز به

خونه ي عموش بره تا فرخ خيال كنه كه فرامرز هم از ايران رفته تا كمتر بلاي جون

من و خانواده ام بشه. وقتي ويزاي من درست شد و عموينا براي مراسم عروسي

برگشتن به همه بگيم كه با فرامرز ازدواج كردم و قراره مراسم عروسيمون رو برگزار

 كنيم. اگر هم فرخ دوباره آتيش انتقامش روشن شد، قبل از اين كه بخواد دامن همه

رو خاكستر كنه، از ايران برييم. 

همه چيز برنامه ريزي شده بود و بايد با دقت انجام ميشد، چون فرخ زرنگتر بود و اگر

 جايي براي اشتباه و شك باقي مي گذاشتيم ديگه كار از كار مي گذشت. 

براي اتفاقات فردا كه شايد بدون دردسر مي تونست خوش و خرم باشه خودم رو

آماده كردم. مي خواستم صبح اول وقت بيدار بشم تا فرامرز رو زودتر ببينم. 

همينطورم شد و ساعت هشت صبح بيدار شدم. بعد از اين كه صبحانه خوردم، از مامان

پرسيدم:

ـ خاله اينا بيدارن كه داخل برم ؟
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ـ با تيمورآقا رفتن بيرون. فرامرز فكر كنم خواب باشه!

ـ يعني بيدارش نكنم؟

ـ نه. چرا اينقدر عجول و بي فكر شدي؟ بذار كمتر بيدار باشه تا زودتر حالش خوب

بشه!

آخرين جرعه ي باقيمونده از چاييم رو خوردم و گفتم:

ـ باشه!

مامان پشت ميز كنارم نشست و گفت:

ـ روناك؟

نگاهي بهش كردم، چقدر از سنش بيشتر زجر كشيده بود. انگار كه مي ترسيد ولي

اون هم مطمئن بود، اون هم براي رسيدن من و فرامرز مطمئن و مصمم بود.

ـ خاله ات خيلي بزرگه، از بچگيش همينطور بود. بارها بخاطر من از خواسته هاي

خودش چشم پوشي كرد. بخاطر من خيلي آسيب ديد ولي هميشه مي خنديد و به فكر

شاد كردن من بود، مثل الان. كي مي تونه اينقدر توهين و بد اخلاقي خواهرش رو ببينه

ولي بازم تو خونه اش باشه؟ كي مي تونه اينقدر صبور و مهربون باشه كه پسرش رو له

و لورده كردن ولي يه اخم هم به ما نكرد و كله سحر با شوهرش پا شد رفت بازار كه

واسه عروسش خريد كنه؟ كه پسرش رو گوشه ي خونه ول كنه بره براي زن پسرش

بهترين چيزهارو بخره. من واقعا شرمندش هستم، هم شرمنده خودش و شوهرش و

هم شرمنده ي پسرهاش. اين مدتي كه اينجا بودن هيچي واسمون كم نذاشتن و

حواسشون به همه چيز بود. البرز كه گوشه اي كشونده بودم و گفتم كه هر جور شده

با كامران حرف بزنه تا مدرسه اش رو ول نكنه، بدبخت هر چي هم زور زد موفق نشد.

 كامران از وقتي رضا مُرد ديگه به درس و مدرسه اهميت نميده و اين دو سال هم به

التماس و زور من و خان داداش درس خوند. من شرمنده ي فرامرزم كه اون شب هر

چي به دهنم رسيد بارش كردم و اون دم نزد و احترام خاله شو نگه داشت. بخدا كه
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بيشتر از كامران دوستش نداشته باشم كمترم نيست. هميشه از خدا خواستم دامادم،

دل پاك و با اخلاق باشه كه دخترم پيشش زجر نكشه. من فكر مي كردم كه فرخ پسر

خوبيه، پسر عمو و هم خون هم، كي بهتر از اون ولي الان كه ديدم چقدر سياه دل و بد

ذاته خدارو شكر مي كنم كه خيلي زود واقعيتش رو بهمون نشون داد. خدا فرامرز رو

براي پدر و مادرش حفظ كنه، پسر به اين پاكي و متيني نديدم بخدا. مي دونم كه

رضاي خدابيامرزم از اين وصلت راضي هست و دوست داره دخترش واقعا خوشبخت

بشه. حتي پدربزرگتم از فرامرز خيلي تعريف و تمجيد كرد، گفت از پسرش و نوه اش

 خجالت مي كشه كه چطور با تو كه يتيمي اين كار رو كردن، كه تو رو اينقدر زجر و

عذاب دادن. با اين كه واسه هيچ مادري آسون نيست كه پاره تنش ازش دور بمونه اما

من خيالم راحته كه تو رو به دست اهلش سپردم و خاله ات مثل چشم هاش ازت

مراقبت مي كنه. تو وقتي عاقبت بخير بشي من دلم راحت مي گيره. ( گوشه ي

چشمش رو پاك كرد و ادامه داد) برات خيلي كم گذاشتم دخترم، در حقت مادري

نكردم ولي منو ببخش. تا حد توانم و تا حدي كه بلد بودم بهت محبت كردم!

از پشت ميز بلند شدم و سمتش رفتم. سرش رو بغل گرفتم و گفتم:

ـ دورت بگردم مامان، اين چه حرفيه كه مي زني؟ تو براي ما هيچ كم و كاستي نذاشتي،

 تو بهترين مامان دنيايي. تو در نبود بابا تموم مسؤوليت و سختي هاي زندگي رو به

دوش گرفتي كه ما هيچ كم و كسري نداشته باشيم. تو جوونيت رو براي بابا و ما

گذاشتي. تو اجازه دادي كه من عاشق بشم و با كسي كه دوستش دارم ازدواج كنم. تو

براي ما بهتريني مامان. بهت قول ميدم اونقدر خوشبخت بشم كه توام خوشحال و با

خيال راحت زندگي كني. وقتي فرامرز درسش تموم شد بر مي گرديم تهران. اگه

شماهم دوست داشته باشيد ميايد آمريكا و باهم زندگي مي كنيم، اينجا كه ديگه دل

بستنگي نداريم!

صورتش رو پاك كرد و گفت:
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ـ تو برو و عاقبت بخير شو، نگران ما نباش. خدا بزرگه و كسي از فردا روزش خبر

نداره!

كمي با مامان صحبت كردم و بچه ها بيدار شدن. البرز كه فرامرز رو برده بود سرويس

 بهداشتي، دوباره به آشپزخونه برگشت و گفت:

ـ خاله ميشه صبحونه ي فرامرز رو بدين بهش بدم؟ كمي غذا بخوره تا جون بگيره!

كامران رو به كتايون كرد و گفت:

ـ ياد بگير. خوبه تو و من نه ماه باهم تو يه شكم بوديم ولي اصلا بهم محبت و توجه

نمي كني، وقتي مريض بشم ميگي خودت خوب ميشي و سرم غر مي زني!

از حرف و ابراز احساسات كامران خندمون گرفته بود، درست بود كه مردونگي رو

خيلي وقت بود ياد گرفته اما هنوز احساساتش تو سن واقعيش مونده و خام بودن.

چقدر پاك و راحت حرفش رو براي كتايون كه قُلش بود بيان مي كرد. 

كتايون هم با راحتي لقمه شو قورت داد و گفت:

ـ خب مي خواي چيكارت كنم؟ هر بار كه واست غذا ميارم، سر و صدا مي كني و ميگي

اگه خودم گشنم شد صدا ميزنم؛ اصلا به تو نميشه محبت كرد!

كتايون و كامران خيلي به هم وابسته بودن و بدون همديگه نمي تونستن زندگي كنن،

اگه كنار همديگه بودن امكان نداشت دعواشون نشه ولي هميشه تمام حواسشون به

همديگه بود تا كسي به اون يكيشون آسيبي نرسونه. 

مامان تو يه سيني، صبحانه ي مفصلي براي فرامرز چيد و روي ميز گذاشت. 

ـ البرز جان هر وقت صبحونه ات تموم شد براي فرامرز هم ببر خاله!

قبل از اين كه البرز چيزي بگه، سيني رو دست گرفتم و گفتم:

ـ من تمومم، تو راحت بخور!

البرز با شيطنت بهم نگاه كرد و گفت:

ـ باشه زن داداش!
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چه حس خوبي بود، سرشار از لذت شدم. بدون هيچ اعتراضي از سمت كسي، سيني

صبحانه رو داخل اتاق بردم. فرامرز روي تخت دراز كشيده و چشم هام بسته بود.

سيني رو، روي زمين گذاشتم و لبه ي تخت نشستم، چقدر صورتش تو روز، دلخراش و

 بد بود.

چشم هاش رو باز كرد، انگار بهتر از ديشب بود. با ديدنم لبخند كم جوني زد و گفت:

ـ صبح بخير ملكه ي قلبم. صبح با ديدن تو، يعني شروع بهترين روز!

ـ سلام عزيزم. صبحت بخير. بهتري؟

ـ آره. الان كه تو كنارمي بهترم!

ـ نه واقعا بهتري؟

ـ خب اگه واقعا مي خواي بدوني، كمي درد دارم ولي خوبم. نمي دونم ديشب پدربزرگ

 چي گذاشت رو زخم هام كه آروم گرفتم، دستش درد نكنه، خدا خيرش بده. صبح

زود هم اومد برداشتشون، گفت دوباره امشب همون مرهم رو مي ذاره!

ـ بله ديگه، پدر بزرگ من همه تن حريفن. خدارو شكر كه حالت خوبه، ديشب داشتم

از دلواپسي و غصه ميمردم، خدا لعنت فرخ...

نذاشت حرفم رو ادامه بدم و گفت:

ـ برام صبحونه آوردي؟

ـ آره!

با كمك خودش، داخل تخت نشست و پشت كمرش بالشت گذاشتم كه اذيت نشه.

اول چايي خورد و بعد براش لقمه ي نون و پنير و نيمرو دادم!

اولين بار بود كه داشتم براي فرامرز اونم تو بستر بيماري صبحونه مي دادم، حس

جالب و نابي بود. اگه كسي بهم صبحونه مي داد اونم بهترين صبحونه دنيا، اينطور كه

براي فرامرز داشتم لقمه مي گرفتم و تو دهنش مي ذاشتم لذتبتخش نبود.

ـ روناك دارم خفه ميشم عزيزم!
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لقمه رو جلوي دهنش گرفته بودم و مصمم گفتم:

ـ زود دهنت رو باز كن ببينم. بايد بخوري، اگه نخوري به مامانت ميگم!

خنديد و گفت:

ـ عزيزدلم، سير شدم خب، ديگه جا ندارم آخه!

ـ نه بايد بخوري. قهر مي كنما!!

سري تكون داد و دهنش رو باز كرد، لقمه رو تو دهنش گذاشتم كه يهو انگشتم رو

گاز گرفت، هر چي التماس مي كردم تا ول كنه ولي بي فايده بود. هي محكم تر دندون

 مي گرفت و نه مي تونستم كتكش بزنم و نه جيغ بزنم. آخر سر دلش به حالم سوخت

 و دستمو ول كرد.

ـ الان كه دستتو خوردم ديگه واقعا سير شدم. ديگه نبينم كه به زور بخواي به خوردم

غذا بديا!

اخم تصنعي كردم و گفتم:

ـ خيلي نامردي. ديگه اگه دلم به حالت سوخت، اصلا هيچي ديگه بهت نميدم كه

بخوري!

صورتم رو نوازش كرد و گفت:

ـ شوخي كردم عزيزدلم، ناراحت نشو. اگه تو بهم محبت نكني و نگرونم نباشي ديگه

من واسه كي تب كنم؟!

بهش كم محلي كردم و گفتم:

ـ باهام حرف نزن.انگشتم رو داغون كردي بي ادب!

ـ من قربونت برم الهي. وقتي برام ناز مي كني دوست دارم تموم محبت و عشق دنيا رو

به پات بريزم كه بهم محل بذاري!

ـ خوبه خوبه، نمي خواد منو خر كني. تو انگار حالت از منم بهتره!

ـ آره، حالم از تو خيلي بهتره!
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باورم شده بود و با تعجب پرسيدم:

ـ جدي ميگي فرامرز؟ يعني الكي ميگي كه درد داري؟!

ـ آره حالم از تو بهتره چون من يكي مثل تو رو دارم كه ازم مراقبت مي كنه و دوستم

داره!

اصلا انتظار چنين جوابي نداشتم. با اين كه مي دونستم خيلي داره به خودش فشار مياره

 و درد داره اما دوست داشت من بخندم و غصه نخورم. 

بلند شدم و بالشتش رو دوباره خوابوندم تا دراز بكشه.

ـ خب آقاي اديب بهتره كه استراحت كني و اينقدر با دل و جونم بازي نكني. من تحمل

 اينقدر عشق و مهربوني رو يه جا اونم اول صبح ندارم. دراز بكش عزيزم تا برم كمك

مامان كنم!

پتوي روش رو درست كردم كه گفت:

ـ ميشه نري؟!

ـ نه. اگه پيشت بشينم هي حرف مي زني و مي خندي، اينجوري زخم هات خوب نميشه

 و بيشتر درد مي كنه. انگار يادت رفته كه فردا شب قراره عقد كنيما، بايد تا اون موقع

بتوني كمي راه بري عزيزم!

ـ چشم خانمم. اصلا تا فردا شب همش دراز مي كشم و كاري نمي كنم، خوبه؟؟!

ـ عاليه!

ـ ميشه قبل رفتن يه كاري واسم انجام بدي؟!

ـ آره فرامرزم، چيكار كنم؟!

ـ دو تا دكمه هاي بالايي لباسم رو باز كني، خيلي گرمه!

ـ چشم، اين كه كاري نداره، تو جون بخواه!

روش خم شدم و دكمه ي پيراهنش رو داشتم باز مي كردم كه يهو پيشونيم رو بوسيد.

ـ آخيش، همين رو مي خواستم روناكم. مي خواستم بخاطر زحمت هايي كه داري برام
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مي كشي پيشونيت رو ماچ كنم عزيزم، حالا مي توني بري به كارهات برسي!

بين تعجب و خنده نگاهش كردم و گفتم:

ـ چقدر آخه تو زرنگي. هميشه بايد ازت رو دست بخورم!

چشمش رو بوسيدم و دستي روي ورم و زخم هاي صورتش كشيدم.

ـ اين تشكر هم از طرف من كه بخاطر من و عشقمون داري درد مي كشي!

ـ خيلي دوستت دارم روناكم، روناك مهربون من!

ـ منم دوستت دارم فرامرز باوفام!

و براي چند ساعت از هم خداحافظي كرديم، البته هر يك ساعت يه بار بهش سر مي

زدم كه اگر چيزي نياز داره براش فراهم كنم.

خاله و عمو تيمور براي ناهار هم نيومدن و سخت مشغول فراهم كردن اقلام مورد نياز

من و فرامرز براي عقدمون بودن. 

براي ناهار دوباره با سيني غذا به سراغ فرامرز رفتم و داخل دهنش مي گذاشتم. با اين

 كه مي گفت خودش مي تونه قاشق دست بگيره اما دوست داشتم كه خودم بهش غذا

بدم، اون هم خوشش مي اومد ولي نمي خواست من اذيت بشم!

اون روز خوشبختانه فرخ به سراغم نيومد و دعوايي رو شروع نكرد، معلوم نبود اگه مي

 ديدمش چه بلايي سرش مي آوردم و شايد هم نفت روش مي ريختم و آتيشش مي

زدم. من به هيچ كس اجازه نمي دادم كه به فرامرزم، عشق و سلطان قلبم آسيبي

برسونه و آزرده خاطرش كنه.

مامان فتانه و خود فتانه هم با آش و حليم به خونمون اومدن. هم حال فرامرز رو جويا

شدن و هم اين كه مي خواستن بفهمن ما اون قلدرهارو پيدا كرديم يا نه.

وقتي كه به فتانه گفتم قراره فرداشب دور از چشم همه من و فرامرز باهم عقد كنيم

باورش نمي شد، فكر مي كرد كه دارم اذيتش مي كنم ولي وقتي كه قسم خوردم و

گفتم كه خاله و عمو تيمور براي خريد از صبح بيرون رفتن و برنگشتن، كم كم باور
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كرد. با هم درباره ي برنامه هايي كه قرار بود براي عقد و عروسي من  داشته باشيم

ولي همه اش رو هوا موند، حرف زديم. دوست داشت كه تو مراسم عقدم باشه ولي

بهش گفتم كه پدربزرگ گفته به هيچكسي نگيم و ازش خواستم رازي كه بهش گفتم

به هيچكس نگه تا اتفاقي نيوفته كه اون هم مثل هميشه رازدار خيلي خوبي براي من

بود. 

نزديك غروب خاله و عمو تيمور، خسته و كوفته با كلي خريد به خونه برگشتن. 

برامون حلقه ي طلا گرفته بودن، يه سرويس طلا براي من. چادر سفيد و قرآن. يه كت

 و شلوار مشكلي و كراوات قرمز براي فرامرز. لباس مجلسي بلند سفيد رنگي كه سر

شونه هاش پف داشت، لباس عروس نبود ولي اينقدر قشنگ بود كه تموم غصه ها و

حسرت هام رو بر طرف كرد. با نگين و پولك و سنگ، دوخت شده بود. 

چند تا لوازم آرايشي و لباس هاي زير و خونگي خريده بود. حتي كفش پاشنه بلند و

بيرون هم گرفته بود. 

خاله ام دختري نداشت ولي خيلي خوب مي دونست كه بايد براي يه دختر موقعي عقد

چه خريدي انجام بده. دوست نداشت حالا كه طبق برنامه و خواسته ي قلبيمون پيش

نرفته، حداقل تو اين موارد كم و كاستي اي به دلم بمونه. 

اينقدر خريد كرده بود كه به قول خودش: تا يكي، دوماه ديگه كه قرار عروسيمون بود

چيزي كم و كسر نداشته باشم. 

خاله ام حتي تور و كله قند هم براي موقع عقد كردن هم گرفته بود!

ديگه داشت باورم مي شد كه قراره با فرامرز ازدواج كنم و زن و شوهر همديگه بشيم!

روز عقدمون رسيد!

روزي كه با برف سنگين شروع شد، با ديدن برف روي ديوار و شاخه هاي درختان،

حالم بهتر مي شد و اطمينان خاطرم بيشتر براي اين كه به ياد موندني ترين عقد و

ازدواج براي هممون قراره رقم بخوره، براي من و فرامرز به عنوان زن و شوهر و براي
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 اطرافيان هم شاهدان اين وصال!

مامان و كتايون كه صبح رفته بودن بيرون، خاله و عمو هم داشتن براي من و پسرشون

حجله آماده و با تورهاي رنگي، خونه رو تزيين مي كردن. كامران و البرز هم كه رفته

بودن سلموني تا موهاشون رو مثل همديگه كوتاه كنن. 

پدر بزرگ هم داشت قليون مي كشيد و بيشتر از اون، تو فكر فرو رفته بود. منم

هرزگاهي پيش فرامرز مي رفتم و مراقبش بودم. از دو روز قبل خيلي بهتر و سر حال

تر شده بود، با اين كه هنوز زخم و كبودي روي صورتش داشت اما مي تونست راه بره

 و كارهاش رو انجام بده. 

تو نشيمن كنار پدربزرگ نشسته بودم كه گفت:

ـ روناك؟

ـ جانم پدربزرگ؟ چيزي نياز داريد؟

ـ فرامرز بيداره يا خوابيده؟

ـ نه بيداره، بهش بگم بياد؟

ـ نه، عصام رو بيار بريم تو اتاق!

ـ چشم!

بلند شدم و عصاش رو آوردم. باهم داخل اتاق رفتيم، فرامرز دراز كشيده بود؛ با ديدن

 پدربزرگ سر جاش نشست و پاهاش رو جمع كرد، درد داشت اما احترام به بزرگتر

رو از ياد نمي برد و بهش پايبند بود.

ـ بشين پسرم، بشين!

براي پدربزرگ يه صندلي آوردم و روش نشست، خودم هم كنارش ايستادم.

ـ روناك توام كنار فرامرز بشين!

ـ چشم پدربزرگ!

لبه ي تخت، كنار فرامرز نشستم.
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ـ امشب شب خيلي مهمي براي شما دوتا جوون هست. درسته كه تو از خون و ريشه ي

من نيستي اما مثل كامران برام عزيزي، روناك هم كه خودش ميفهمه از بقيه نوه ها

اهميت بيشتري بهش ميدم!

ازش تشكر كرديم و دوباره ساكت شديم.

ـ من و كل ايل و تبارمون منتظر عقد فرخ با روناك بوديم، ولي بعضي اوقات نميشه

چون خدا نمي خواد.؛ هيچ آدمي هم تا به حال نتونسته در برابر بزرگي و عظمت اون

بالايي بايسته، ما كه ديگه كسي نيستيم. اگه فرخ نوه ي منه، روناكم نوه ي منه و خون

من تو رگ هاش جريان داره؛ اگه مي خوام فرخ خوشبخت بشه همونقدرم مي خوام كه

 روناك خوشبخت بشه. ما كه فكر مي كرديم اين دوتا باهم خوشبخت ميشن ولي

فهميديم وصلت اين دو جز نكبت و بدبختي هيچي به همراه نداره. خلاصه كنم، شما

نگران حرف مردم و تهديدهاي فرخ نباشيد، تا وقتي كه من هستم نه كسي به روناك و

 خانواده اش مي تونه آسيب بزنه و نه مانعي وصال شما بشن. فرامرز، من دخترم رو

اول به خدا مي سپارم و بعد به تو. من در حق بچه هام خيلي كم لطفي كردم و گذاشتم

با درد يتيمي و بدبختي بزرگ بشن ولي اين آخر عمري تنها كاري كه از دستم بر مياد

همينه كه در برابر كسايي كه مخالف اين وصال هستن بايستم و ازتون مراقبت كنم؛

شايد با اين كار، پسرم رضا منو حلال كنه و شفاعتم كنه. درسته قراره بري اون سر دنيا

 و تو بلاد كفر ولي اگه به گوشم برسه كه روناك رو اذيت كردي و نذاشتي آب خوش

از گلوش پايين بره، خودم طلاقشو ازت مي گيرم. مادرش خيلي سختي كشيده و با

خون دل بچه هاش رو بزرگ كرده، حالا داره دسته گلش رو به دست تو مي سپاره،

جوري آسايش روناك رو فراهم كن تا مادرش هم نفس راحتي بكشه!

صداي پدر بزرگ بغض و حس عجيبي داشت، هيچوقت اينقدر خودموني و دور از

غرور و كبري كه از خانزاده بودنش داشت رو نديده بودم. پيرمرد، مرد بزرگ فاميل،

كه همه دوستش داشتن، هيچوقت اينطور احساساتي و مهربون نشده بود. 
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فرامرز سرش رو پايين انداخت و گفت:

ـ من كوچيك شما هستم آقابزرگ. اميدوارم لياقت دامادي شمارو داشته باشم. به

شرافت و مردونگيم قسم كه نمي ذارم روناك از طرف من و خانواده ام غصه اي تو

دلش راه پيدا كنه و حسرتي بخوره. بخاطر اعتمادي كه به من كردين، من نمي ذارم

بدقول بشم و شمارو هم روزي پشيمون كنم. قول شرف ميدم كه روناك رو خوشبخت

كنم!

حس قشنگي بود، وقتي يكي اينجور عهد مي بنده كه تو رو خوشبخت كنه و مراقبت

باشه. 

پدربزرگ لبخندي زد و رو كرد به من و گفت:

ـ روناك، قراره بري يه كشوري كه خيلي از تهرون دوره، ممكنه دلت از هواي غربت

بگيره، ممكنه دلتنگي بهت فشار بياره ولي حق نداري وقتي فرامرز از سركار برگشت

بهش اخم كني و شروع به ناليدن كني. تو بايد اسباب آرامش شوهرت رو فراهم كني

و بهش برسي تا اون ده برابر بيشتر محبت به پات بريزه. بايد تو سختي و خوشي اين

روزگار كنار شوهرت باشي و پشتش رو گرم نگه داري. زندگي مثل درياست، پر و

خالي ميشه، پر از شادي و ممكنه يه روزم خالي از شادي و خوشبختي بشه، ممكنه يه

روز جيبتون پر پول باشه يه روزم نون واسه خوردن نداشته باشي، نبايد و حق نداري

سرش غر بزني و به كاري مجبورش كني، مرد غرور و عزت داره، پس مردت رو بالا

بگير تا خودت هم بالا بياي!

ـ چشم پدر بزرگ. تموم حرف هاتون رو آويزه گوشم مي كنم و  هميشه شوهرم رو

حمايت مي كنم، تو سختي و خوشي ها كنارش مي مونم و باهم زندگيمون رو مي

سازيم!

ـ آفرين. از خدا براتون دعاي عاقبت بخيري مي كنم و دعا خيرم بدرقه ي راهتون!

دست من و فرامرز رو تو دست هم گذاشت و گفت:
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ـ قدر همديگه رو بدونيد، هيچكس مثل زن و شوهر به هم نزديك و بي كلك نيست.

رفيق واقعي زن و شوهر، خودشون هستن!

دستش رو بوسيديم و قول داديم كه به تموم حرف هاش گوش كنيم و هيچوقت

فراموش نكنيم!

با كمك بچه ها، سفره اي وسط نشيمن پهن كرديم و وسايلي كه براي يك سفره ي

عقد نياز بود، قرار داديم. خودم داشتم سفره ي عقدم رو مي چيدم و لذت مي بردم.

داشتم قشنگ ترين روز زندگيم رو خودم رقم مي زدم و بهتر لمسش مي كردم. 

وقتي كارها تموم شد، دوش گرفتم تا خستگي و روح خسته ام براي بهترين اتفاق

زندگيم، از تن و قلبم جدا بشه!

مامان، خاله و عمو تيمور هم به خونه برگشته بودن و كارهايي كه براي انجام داشتن رو

 شروع كردن. هر كي فرامرز رو مي ديد به شوخي اذيتش مي كرد و مي گفتن تا به

حال نديدن كه داماد اينجور زخمي و داغون بخواد ازدواج كنه. 

نزديك به غروب بود كه مامان شروع به آرايش كردنم كرد. صورت و ابروهام قرار

نبود اصلاح بشن چون فرخ اگه مي ديد كه ابروهام رو تميز كردم قطعا شك مي كرد و

دوباره دست به انتقام مي زد. البته صورت كم مو و ابروهاي كم پشت و خوش حالتي

داشتم و همينطورم خوب به نظر مي رسيدن.

مامان صورتم رو سفيدتر كرد، چشم و ابروم رو سياه و لب و گونه ام رو قرمز؛ اون

زمان اين زيباترين و مدرنترين آرايش براي ازدواج بود. چون موهاي بلندي نداشتم

تنها كاري كه از دست مامان بر مي اومد، فر كردن و پف كردنشون بود و جلوي موهام

 رو چتري كوتاه كرد ولي كم پشت روي پيشونيم ريخت. در آخر كه لباسم رو

پوشيدم، كلاه سفيد رنگ انگليسي كه خاله برام خريده بود و با پَر و گل، تور و

مرواريد تزيين شده بود روي سر گذاشتم. لباسم با لباس عروس فاصله ها داشت اما

اونقدر قشنگ و زيبا بود كه گرون قيمت ترين لباس عروس هم برام مي آوردن نمي
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تونستم اونقدري كه براي لباس خودم ذوق و اشتياق نشون دادم براي اون لباس نشون

 بدم.

بالاخره زمان موعود رسيد!

قلبم محكم به قفسه ي سينه ام مي كوبيد كه حس مي كردم همه ضربانش رو ميبينن.

آب دهنم رو با لرزش قورت مي دادم و دست هام يخ زده بود، نمي ترسيدم بلكه غرق

 در شادي بودم و از صبح با همه مي گفتم و مي خنديدم، براي خودم ترانه ي مورد

علاقه ام رو مي خوندم و مي رقصيدم، همه رو، به شاد بودن و خنديدن دعوت مي

كردم. 

با ديدن فرامرز تو لباس دامادي، قلبم بي قرارتر شد، اينقدر دوست داشتني بود كه در

اون لباس توان ايستادگي نداشتم. همه به خودشون به بهترين شكل ممكن رسيده  و

قشنگ كرده بودن. همه چيز رسمي و قشنگ در حال برگزاري بود. 

روي مبل نشستيم و منتظر شروع مراسم بوديم. مامان و خاله با ديدنمون، مدام قربون

صدقمون مي رفتن و براي اين كه از گزند چشم بد در امان بمونيم، اسپند دود كردن. 

فرامرز خودش رو به سمتم كج كرد و آروم گفت:

ـ تو امشب قشنگ ترين عروسي هستي كه دنيا به خودش ديده روناك!

با تعريفي كه فرامرز ازم كرد غرق در لذت و غرور شدم. با لب خندون گفتم:

ـ توام جذاب ترين و بامزه ترين دامادي هستي كه با صورت كبود اومده پاي سفره ي

عقد. تو بهتريني فرامرز و من بايد براي تو خودم رو آراسته و زيبا كنم!

ـ قربونت برم من. وقتي كه از اتاق بيرون اومدي و ديدمت قلبم يه جوري شد، انگار

خدا بهترين فرشته اش رو براي من فرستاده باشه!

ـ تو فرشته ي مني و منم فرشته ي توام عزيزم!

ـ روناك؟

ـ جانم فرامرز؟
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ـ يعني من و تو واقعا قراره تا چند دقيقه ي ديگه زن و شوهر هم بشيم؟ اصلا باورم

نميشه، انگار همين امروز بود كه عاشق هم شديم و به عشقمون اعتراف كرديم!

ـ توام همين حسي كه من دارمو داري؟ يجور با سرعت همه چيز اتفاق افتاد كه فرصت

هضم و درك كاملش رو نداشتيم. ولي هر چي كه بوده، من الان خيلي حالم خوبه و

خوشحالم. همين كه الان من و تو با تموم سختي ها و مخالفت هايي كه بود، كنار هم

نشستيم و بهترين اتفاق عمرمون قراره رقم بخوره همين برام كافيه!

سرش رو به سقف بلند كرد و گفت:

ـ الهي شكرت كه از درك حكمتت هنوز هم عاجزم. وقتي خدا بخواد سرنوشت آدم

هارو بنويسه و رقم بزنه هيچ كس نمي تونه در برابرش ايستادگي كنه!

ـ شكر خودش كه چيزي برامون داره رقم مي زنه كه من و تو هم همون رو مي

خواستيم!

وقتي با فرامرز حرف زدم كمي از اضطرابم كم شد و قلبم آروم تر گرفت. 

كامران و البرز دو گوشه ي تور رو گرفتن و كتايون هم دو كله قند براي ساييدن

دست گرفت. عمو تيمور، خاله و مامان هم نشسته بودن. كنار مامان قاب عكس بابا

قرار گرفته بود و مامان با ديدن عكس بابا و خالي بودن حضورش، با حسرت بهمون

نگاه مي كرد و از ته دلش لبخند ميزد. همه منتظر لحظه ي وصال من و فرامرز بودن!

پدربزرگ هم روي يك صندلي در نزديكيمون نشست و بهمون قرآن داد و خواست

وقتي كه صيغه عقد رو جاري مي كنه ما قرآن بخونيم. قرآن رو وسط خودمون قرار

دادم و آروم آروم مي خونديم. با زمزمه كردن هر كلمه از قرآن، آرامش و دلگرمي

بيشتري بهم سرازير مي شد و عرق سرد هم از روي پيشونيم كم شد. 

طبق صحبتي كه قبلا داشتيم، مهريه ام يك جلد قرآن، دو شاخه نبات و آينه شمدون

بود كه با اصرار خاله و عمو تيمور و فرامرز، دويست هزار ريال پهلوي هم اضاف شد. 

هنوز بابا بزرگ دو خط از صيغه رو نخونده بود كه صداي آيفون به صدا در اومد. از
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ترس به فرامرز نگاه كردم. سوال همه اين بود: پشت در كي هست؟!

تو دلم دعا و نذر كردم كه از خانواده ي پدري و الخصوص فرخ نباشه. 

مامان به كامران گفت:

ـ كامران ببين كيه!

كامران هم سريع به سمت گوشي آيفون حركت كرد و پرسيد كيه؟!

وقتي رنگ پريده اش رو ديدم، روح از كالبدم پر كشيد. دست فرامرز رو گرفتم و

فشردم.

كامران دستش رو روي گوشي آيفون گذاشت و با ترس گفت:

ـ فرخِ، چيكار كنم؟؟!!

همين كه اسم فرخ رو آورد، تو يك آن از روي مبل بلند شدم و به بزرگترها نگاه

كردم. 

كتايون بي هوا گفت:

ـ در رو، به روش باز نكنيم!

هر كي يه چيزي مي گفت و فرامرز و عمو تيمور نگاهشون به پدر بزرگ بود. عصاش

رو برداشت و گفت:

ـ شما بشينيد و بيرون نيايد. خودم درستش مي كنم!

نزديك بود از ترس گريه كنم، با بغض گفتم:

ـ پدربزرگ اگه داخل بياد چي؟ اگه بخواد دوباره شر راه بندازه چي؟!

نگاه دلگرم كننده اي بهم كرد و با اطمينان گفت:

ـ نترس دخترم، امشب كسي نمي تونه مانعي اين وصلت بشه. هر چي كه شد هيچكس

داخل حياط نمياد!

در خونه رو باز كرد و به كامران گفت:

ـ بذار داخل بياد!
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در رو پشت سرش بست و داخل حياط شد. اينقدر ترسيده بودم و توان تحمل نداشتم

كه به پشت پنجره رفتم و كمي پرده رو كنار كشيدم تا شاهد اتفاقات باشم. 

فرخ كه حالت عادي و حتي شادي داشت، با ديدن پدربزرگ سمتش رفت و خواست

دستش رو ببوسه كه پدربزرگ دستش رو عقب كشيد. صداشون رو نمي تونستم

بشنوم ولي چشم، گواهي تمام حقيقت ها بود!

فرامرز هم به پشت در رفته بود خودش رو براي اومدن فرخ و شروع يك جنگ تمام

عيار آماده كرد. نمي تونستم تصور كنم كه لحظه ي آخر، خوشبختي رو ازم گرفته

باشن و در يك لحظه تبديل به بدبخت ترين دختر روي زمين بشم. حاضر بودم بميرم

ولي شاهد به هم خوردن مراسم ازدواجم نباشم. زير لب صلوات مي فرستادم و

خالصانه از خدا طلب كمك مي كردم. 

نمي دونم پدربزرگ داشت چي بهش مي گفت كه فرخ دوباره تغيان كرده بود و

داشت هوار مي كشيد؛ كاري كه هميشه انجام مي داد!

خواست از پدربزرگ بگذره و به داخل خونه بياد كه با عصاش جلوش رو گرفت و

اجازه نداد. بحث داشت طولاني مي شد ولي فرخ انگار داشت با حرف هاي پدربزرگ

آروم و آروم تر مي گرفت. وقتي حسابي برف روي لباس و موهاش نشست، در حياط

رو محكم بست و رفت. اينقدر خوشحال بودم كه بلند گفتم:

ـ خدايا شكرت، هزار مرتبه شكرت!

همگي به سمت در خونه رفتيم و به پدربزرگ كمك كرديم سريع تر داخل بياد.

روي صندلي نشست و دورش حلقه زديم. قبل از اين كه سوالي بپرسيم خودش گفت:

ـ خب بخير گذشت. بريد بشينيد!

عمو تيمور گفت:

ـ آقاي دماوندي بزرگ چيكار كردين؟ فرخ كه به اين سادگيا دست بردار نبود!

ـ بهش گفتم كه پسر مردم رو به قصد كشت زدي و حتي نمي تونه از جاش بلند بشه.
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گفتم يا دست بر مي داري و آدم ميشي يا باهات كاري كنم كه دلم نمياد. آخر سر هم

بهش گفتم كه شما قيد روناك رو زدين و تا دو، سه روز ديگه ميريد آمريكا و ديگه بر

 نمي گردين، اون وقت تو آروم بگير و ديگه به سراغ روناك نيا شايد كه دلش باهات

صاف شد!

دستش رو بوسيدم و گفتم:

ـ خدا شمارو حفظ كنه كه اگه نبودين معلوم نبود بعد از بابا بايد چيكار مي كرديم!

دستي روي سرم كشيد و با محبت نگاهم كرد.

ـ برو دخترم، برو بشين. خدا بزرگه ما بنده اي بيش نيستيم!

من و فرامرز دوباره نشستيم و آماده ي خطبه ي عقد شديم. عمو تيمور كه سخت تو

فكر فرو رفته بود گفت:

ـ پس با اين حال فرخ هر جور كه شده بعد از دو سه روز دوباره پاش رو به اين خونه

باز مي كنه و حالا كه خيالش راحت شده كه ما رفتيم هر كاري مي كنه تا روناك رو مال

 خودش كنه. بايد يه فكري كنيم!

پدربزرگ گفت:

ـ خدا كريمه آقا تيمور. نگران نباشيد!

فرامرز بهم نگاه كرد و گفت:

ـ خوبي عزيزم؟

ـ آره. خيلي خوبم، مطمئنم كه ديگه مانعي وجود نداره و اگه خدا نمي خواست من و تو

بهم برسيم تا اين لحظه ادامه نمي داد!

ـ منم همين فكر رو مي كنم عزيزم. قرآن رو باز كن تا بخونيم!

و قرآن باز شد، عقد جاري شد و بعد از دو بار پرسيدن پدربزرگ براي جواب گرفتن

از من، بار سوم با بغضي كه از نبودن پدر مهربونم داشتم، از تنهاتر شدن خانواده ام، از

درد سختي ها و مشكلاتي كه كشيده بوديم، از اين كه ديگه به خط پايان رسيديم و
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فقط پيروز شدنمون به بله گفتن من مشروط شده، گفتم:

ـ با اجازه ي پدرم كه مي دونم روحش اينجا و در كنارمونه، با اجازه ي مامان و خواهر

و برادرم، با رخصت گرفتن از پدربزرگم كه بزرگي كردين در حقم، بله!

و من و فرامرز به هم محرم شديم، ما به وصال رسيديم. 

كل فرستادن و خاله، كتايون و مامان كل مي فرستادن و نقل تو هوا پخش مي كردن.

در آخر پدر بزرگ از فرامرز هم بله گرفت و ما شرعا زن و شوهر هم شديم. تو دلم

آتفشاني از خوشبختي و شادي در حال فوران بود كه حالاها قصد خاموش شدن

نداشت. 

فرامرز پيشونيم رو بوسيد و گفت:

ـ به زندگيم خوش اومدي عشقم!

اشك تو چشم هام جمع شده بود...

ـ توام به زندگيم خوش اومدي، شريك تمام لحظاتم!

بلند شديم و دست پدر بزرگ، عمو تيمور، مامان و خاله رو بوسيديم و برامون دعا خير

 و خوشبختي كردن. كتايون رو سخت در آغوش گرفتم و از خوشحالي اشك ريختيم.

دست كامران رو خواستم ببوسم ولي نمي ذاشت اما در آخر موفق شدم و بوسيدم. 

ـ تو برام هم پدر بودي و هم برادر، متشكرم كه مثل يه كوه بهم قدرت دادي!

پيشونيم رو بوسيد و با بغضي كه داشت گفت:

ـ خيلي برات كم گذاشتم روناك. منو ببخش كه اذيتت كردم و برات خوب نبودم!

صورتش رو بوسيدم و بهش اطمينان دادم كه اون بهترين برادر دنياست. 

البرز بغلم كرد و با لحن شوخي كه هميشه داشت گفت:

ـ زن داداش زودي بيا خونمون تا خودم بهت تخته نرد ياد بدم!

بلند خنديدم و گفتم:

ـ قربون مرامت برم كه فقط تو به فكرمي!
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وقتي تبريكات و تشكرات تموم شد، روي مبل نشستيم و حلقه هامون رو تو دست هم

كرديم. يه حلقه ساده و بدون هيچ مرواريد و سنگي، چيزي كه خودم بي نهايت

دوستش داشتم. عمو تيمو و خاله از طرف خودشون و البرز، يه سرويس طلا بهم دادن

و گفتن كه كادوي اصلي وقتي كه به لس آنجلس رفتيم بهمون ميدن. مامان، كامران و

كتايون هم شش تا النگو و يه انگشتر گرفته بودن. ازشون تشكر كردم و خدارو شكر

كردم كه خانواده ام هيچوقت پشتم رو خالي نكردن. 

عمو تيمور از كامران خواست كه بره يه چيزي از اتاق بياره. وقتي كامران برگشت يه

پاكت دستش بود و سمت پدربزرگ برد كه بهش گفت بده به من. از دستش گرفتم و

باز نكردم.

فرامرز گفت:

ـ پدربزرگ شما آخه چرا؟ خودتون و محبت هايي كه اين مدت به ما داشتين به واقع

بهترين كادو و هديه بود!

ـ هر چيزي جاي خودش داره پسرم. من وظيفه ام رو انجام دادم، خدا كنه كه پسرم

اون دنيا منو حلال كنه و حقي به گردنم نباشه. اين يه سند دست نويس ولي معتبر

هست روناك، يكي از باغ هاي آلبالو تو دماوند رو به اسمت زدم، هموني كه تو بچگيت

خيلي دوست داشتي و فصل ثمر دادنش ميومدي و پيش من و مادربزرگت براي ده

روز ميموندي!

از ذوق اين كه پدربزرگ با تموم غرور و ابهتش چطور بچگي و علاقه اي كه به باغ

آلبالوش داشتم رو به خاطرش مونده، بلند شدم بغلش كردم و صورتش رو بوسيدم. 

فرامرز گفت:

ـ واقعا شرمندتون شديم. خدا شمارو برامون حفظ كنه!

همه آمين گفتيم و من در ادامه گفتم:

ـ اين باغ بازم متعلق به شماست و من فقط امانت دارش ميمونم!
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پدربزرگ كه از جوابم خوشش اومد گفت:

ـ كسي حقي رو اين باغ نداره و نمي تونن اعتراض كنن. چون همه چيز سريع پيش

اومد وقتي نبود كه سند اصليش رو به اسمت بزنم اما همينم كافيه!

مامان و عمو تيمور هم از پدربزرگ تشكر و براش آرزوي عمر طولاني كردن. 

كامران دستگاه پخشي كه من داشتم رو آورد و با گذاشتن يك ترانه ي شاد، فضاي

خونه رو عوض كرد. اول خودش، البرز و كتايون وسط رفتن و شروع به پايكوبي

كردن، مارو هم به رقصيدن دعوت كردن. من و فرامرز به هم نگاه كرديم...

ـ خب روناك خانم بريم وسط؟

ـ برييم عزيزم ولي تو با اين حالت چطور مي توني؟!

دستم رو گرفت و بلندم كرد.

ـ نگران نباش، من امشب حالم از همه آدم ها بهتره!

عمو تيمور، خاله و مامان دست مي زدن و مارو به رقص بيشتر دعوت مي كردن.

پدربزرگ هم نشسته بود و بهمون نگاه مي كرد. 

ترانه چون ريتم تندي داشت بايد حركات ريزتري رو اجرا مي كردم و همين باعث

خجالتم بود و فرامرز هم متوجه شد.

ـ خجالت نكش عشقم، تو ديگه مال مني!

لبخندي زدم و خجالت رو به گوشه اي انداختم و شروع به رقصيدن كردم. دوست

داشتم كه براي همسرم دلربايي كنم و بيش از پيش اون رو تشنه و ديونه خودم!

هر چي بيشتر مي رقصيدم فرامرز هم بيشتر به وجد مي اومد و هم پاي من، با تموم

دردي كه تو بدنش داشت مي رقصيد. 

وقتي حسابي پايكوبي و جشنمون رو كامل كرديم، وقت شام رسيد. 

مي خواستم براي چيدن ميز كمك كنم ولي خاله نذاشت و گفت:

ـ برو پيش شوهرت بشين عزيزم!
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چقدر خوب بود كه فرامرز ديگه فرامرز و پسرخاله ام نبود بلكه شوهرم بود، مرد من

و شريك زندگي من!

شام مفصلي رو مامان و خاله ترتيب داده بودن و از هر چي كه مي خورديم تمومي

نداشت. تو يك فضاي شاد و سرزنده اي شام صرف شد!

بعد از اين كه شام خوردن تموم شد، تو نشيمن نشستيم و گرم صحبت شديم، داشتيم

براي عروسي اي كه قرار بود يك ماه يا دو ماه ديگه مراسم بگيريم برنامه ريزي مي

كرديم. ساعت از دو شب گذشته بود كه كم كم همه به اتاق هاشون رفتن و مامان

اتاقم رو براي خوابيدن من و فرامرز محيا كرده بود. 

به حموم رفتم و با كلي ليف كشيدن، آرايشم پاك شد و پوستم يك نفس آزادي

كشيد. 

به اتاق برگشتم و فرامرز رو با لباس داماديش روي تخت ديدم كه دراز كشيده. با

ديدنم نشست و گفت:

ـ عافيت باشه عروس خانمم!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ سلامت باشي آقا داماد خوشتيپ. چرا لباستو عوض نكردي عزيزم؟!

ـ راستش رو بخواي مي خواستم بهت بگم اگه دوست داري با ماشين بريم كمي شب

هاي تهرون رو بگرديم!

با تعجب گفتم:

ـ هواي بيرون رو ببين؛ برف تا كجا اومده، اصلا ماشين مي تونه از جاش حركت كنه؟ 

بلند شد و به هواي برفي نگاه انداخت. نااميدانه گفت:

ـ آره راست ميگي. برف خيلي باريده و هنوزم داره مي باره، توام دوش گرفتي و ممكنه

 سرمابخوري!

خنديدم و مشغول برس كشيدن به موهام شدم. چون چمدونش هنوز تو اتاق كامران
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بود، بلند شد و به قصد لباس عوض كردن از اتاق خارج شد. خيلي طول نكشيد كه

برگشت. 

مامان يه تشت و لحافظ بزرگ كنار تخت براي من و فرامرز انداخته بود. حس عجيبي

بود، اولين شبي كه قرار بود كنار فرامرز به صبح برسونم. 

قبل از اين كه به رخت خواب برم يادم اومد كه خاله برام چند دست لباس خواب هم

خريده بود و دوست داشتم براي فرامرز بپوشم. گفتم:

ـ چشم هات رو ببند، اصلا سرت رو زير پتو بكن!

متعجب گفت:

ـ چرا؟ مي خواي قايم باشك بازي كنيم؟!

بلند خنديدم و گفتم:

ـ نخير ديونه. مي خوام لباسم رو عوض كنم!

با شيطنت گفت:

ـ خب من كه شوهرت هستم، راحت باش عزيزم!

ـ نوچ، خجالت مي كشم. اذيت نكن فرامرز، سرت رو زير پتو ببر ديگه!

سري با خنده تكون داد و كاري كه گفتم رو انجام داد. يه لباس قرمز با دو بند باريك 

كه حرير خيلي نازكي بود و تا وسط رونم مي رسيد، پوشيدم. قبل از اين كه فرامرز

سرش رو از زير پتو بلند كنه، لامپ اتاق رو خاموش كردم و كنارش جا خوش كردم.

سرش رو بيرون آورد و گفت:

ـ خب چي پوشيدي؟ چرا لامپ رو پس خاموش كردي؟!

ـ آدم وقتي مي خواد بخوابه خب لامپ رو خاموش ميكنه!

به سمتم چرخيد و سرم رو بوسيد.

ـ من قربون اون حيا و خجالتت بشم!

دراز كشيد و منو سمت خودش برد. تقريبا نيمي از وزنم رو بدنش بود. سرم رو، روي
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سينه اش گذاشتم و دستم رو براي نوازش بدنش، روي پيراهنش قرار دادم. تمام

انگشت هاش رو بين موهام مي برد و به آرومي، تار موهام رو مثل آبشار به روي

دستش به پايين مي ريخت و دوباره!

قلب من سمت راست سينه اش رو ميلرزوند و قلب اون، سمت راست بدن منو؛ هر دو،

دو قلب داشتيم!

كنارش خيلي خوب بودم، انگار ديگه چيزي براي به دست آوردن و يا حسرت خوردن

 وجود نداشت. من، فرامرز رو يك جوري دوست داشتم كه انگار تو دنيا كسي براي

دوست داشتن وجود نداره و تمام احساس و عشق من براي اون خلاصه ميشه!

ـ داري به چي فكر مي كني روناكم؟!

نفس عميقي كشيدم و گفتم:

ـ به تو!

ـ به من؟ من كه اينجام.

ـ به اين فكر مي كردم كه دوست داشتنت چقدر خوب و قشنگه. به اين كه هنوزم

باورم نميشه الان من و تو مال همديگه هستيم و كسي نمي تونه مارو از هم جدا كنه!

ـ دورت بگردم. باور كن، باور كن كه ما به هم رسيديم و ديگه هيچ قدرتي نمي تونه

بينمون فاصله بندازه!

ـ آه فرامرز، تو عشقت غرق شدم، راه نجاتي نيست چون غرق شدنم، تنها راه نجاتمه!

سرم رو بوسيد و گفت:

ـ تو دليل و شرط زنده بودنم هستي روناك!

سكوت كرديم. حرارت بدنم داشت بالاتر مي رفت و همپاي دماي بدن فرامرز، در

حال افزايش بود. در حال بوسيدن سر و پيشونيم بود و همزمان، كمرم رو ماساژ مي

داد.

ـ فرامرز؟!
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ـ جونم روناك؟

ـ دوست دارم يه چيزي بگم ولي مي ترسم كه ناراحت بشي!

ـ من ازت ناراحت نميشم عزيزم، راحت حرفت رو بزن.

كمي با خودم كلنجار رفتم و در آخر به حرف اومدم...

ـ امروز صبح، مامان در مورد شب زفاف باهام حرف زد، ولي من بهش گفتم كه تو اين

شرايط فعلا چون عقد هم هستيم و مي خوايم عروسي بگيريم دوست ندارم كه اتفاقي

بيوفته. مي خواستم بهت بگم كه من تو اين وضعيت راحت نيستم عزيزم، با اين

شلوغي و اتفاقاتي كه پشت سر هم رخ داده نمي تونم با خيال آسوده اي براي تو بشم.

دلم مي خواد بعد از مراسم و تو خونه ي خودمون به حجله بريم. مي دونم كه برات

سخته و تا الانشم خيلي مردونگي به خرج دادي ولي من فقط حرف دلم رو بهت زدم!

سرم رو بلند كرد و بهم نگاه انداخت...

ـ قربونت برم، من جز راحتي و آرامش تو هيچي نمي خوام. راستش رو بخواي خودم

هم تو اين وضعيت راحت نيستم و دلم مي خواد كه تو خونه ي خودمون باشيم. نگران

هيچي نباش چون من اصلا ناراحت نشدم و حتي خوشحالم كه تو با اين درك و فهم

برخورد مي كني!

لبخندي زدم و از بيان اين حرف ها چون خجالت كشيده بودم، زبونم براي حرف زدن

بيشتر باز نشد. 

اولين بوسه ي من و فرامرز، لبريز از عشق و ديونگي بود. هر چي بيشتر همو مي

بوسيديم، رنگ سيراب شدن در قلبمون، كمرنگ تر مي شد. لذتي رو داشتم با فرامرز

تجربه مي كردم كه هيچوقت لمسش نكرده بودم، پر از احساس خوب و عشق بود. با

هر بوسه اي كه روي لب و بدنم به جا مي گذاشت، از خودم بي خودتر مي شدم!

مرا ببين كه بعد اولين بوسه،« 
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خراب شدم، سوختم، زنده شدم.

وجب به وجب تن مرا،

به حريم خود بردي 

»و از نوازش ها رامت شدم.

اولين صبحي كه در آغوش فرامرز، خورشيد تو آسمون زنده شد رو هيچ وقت

فراموش نمي كنم!

خواب بود و در سكوت به تماشاي چهره ي مهربونش نشستم. حتي تو خواب هم

لبخند زده بود.

دستش رو از رو كمرم برداشتم و آروم بوسه اي بهش زدم. بلند شدم و با عوض كردن

 لباس و مرتب كردن موهام، به بيرون از اتاق رفتم. 

همه بيدار و مشغول كارهاي مختلف بودن. اينقدر سر حال و پر انرژي بودم كه با همه

خيلي گرم سلام و صبح بخير گفتم. با اشتهاي باز صبحانه ي مفصلي خوردم و با اهالي

خونه همصحبت شدم. خيلي نگذشت كه فرامرز هم بيدار و به جمعمون اضاف شد. 

در مورد مراسم ديشب صحبت مي كرديم، با اين كه مراسم كوچيك و بدون تشريفاتي

 بود اما ظاهرا به همه خوش گذشت و براشون به ياد موندني شده بود. انگار ديگه تو

دل هيچ كدوممون ترس و دلهره اي وجود نداشت و تنها دغدغه، مهيا شدن براي

مراسم عروسي بود!

با فرامرز تصميم گرفته بوديم كه دوتايي به بيرون بريم، پدربزرگ كلي سفارش كرد

كه حواسمون باشه، شايد فرخ كسي رو اجير كرده و ما رو زير نظر بگيره. 

وقتي به داخل كوچه رفتيم، كمي ترس داشتم ولي با ديدن كوچه ي خلوت، نفس

راحتي كشيدم. 

سوار ماشين شديم و تصميم داشتيم تو هواي ابري و سردي كه از باريدن برف ديروز،
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به جا مونده موند به گشت و گذار بپردازيم. 

همينجور كه فرامرز داشت خيابون هارو به آرومي پشت سر مي گذاشت، بهش نگاه

مي كردم و از اين كه ديگه شوهرم شده، تو دلم خدارو صد مرتبه شكر كردم. به حلقه

اي كه تو دستم بود نگاه كردم و تو انگشتم باهاش بازي مي كردم، اين حلقه كجا و

حلقه اي كه از فرخ داشتم كجا، اين انگشتر يعني عاشقي و پرواز و اون انگشتر كذايي

يعني زندان و زجر!

ـ خب همسر قشنگم دوست داري كجا بريم؟!

خودم رو بهش نزديك كردم و بازوش رو گرفتم...

ـ دوست دارم فقط كنارت باشم، حتي اگه بيابون باشه، حتي اگه جهنم باشه!

بوسه اي به سرم زد و گفت:

ـ بودن با تو يعني خود بهشت. كنار تو، آتش همه ي جهنم ها خاموش ميشه!

ـ فرامرز خيلي خوبه كه ديگه بدون ترس و پنهون كاري كنار همديگه هستيم. شايد

خنده دار باشه ولي هنوز فكر مي كنم كه خانواده هامون اطلاعي ندارن و بايد زود

برگرديم به خونه!

خنديد و گفت:

ـ بايد باور كني كه ديگه هيچكس نمي تونه مقابلمون بايسته و مانعمون بشه. چند مدت

 بگذره باورت ميشه كه من و تو ديگه مال هم شديم عزيزم!

ـ اوهوم... من كه جاي خاصي مد نظرم نيست، چون هوا سرده دوست دارم تو ماشين

بمونيم و دور بزنيم!

ـ باشه عزيزم، منم موافقم. 

خيابون هارو با حال و هواي متفاوت تر از روزهاي قبل از حال گذروندنشون بوديم.

عاشقي چه كارها كه با آدم نمي كنه، عشق حتي مي تونه يك اعدامي رو از پاي چوبه ي

 دار نجات بده، حتي مي تونه از يك آدم بينوا و بي سواد، شاعر و فرهيخته ي ادبي
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بسازه؛ عشق يعني شجاعت زندگي كردن!

ـ روناك دوست دارم وقتي به آمريكا رفتيم، اول زبانت رو تقويت كني و بعد بري

دانشگاه!

با شوق زياد بهش نگاه كردم و گفتم:

ـ چي گفتي؟؟ يعني من تو آمريكا برم دانشگاه؟ ولي خيلي سخته. من نمي دونم اونجا

بايد چيكار كرد و اصل درس خوندن و تدريسشون با اينجا خيلي فرق مي كنه!

ـ شايد اولايلش برات سخت باشه ولي به راحتي باهاش كنار مياي عزيزم. من مي دونم

كه تو چقدر به درس خوندن علاقه داري پس دلم مي خواد به خواسته هات برسي!

صورتش رو بوسيدم و گفتم:

ـ فرامرز نمي دوني كه الان چقدر خوشحالم، تو براي اين كه حالمو خوب كني دست

مي ذاري رو بزرگترين آرزوهام!

لبخندي زد و گفت:

ـ من دوست دارم تو به خودت افتخار كني و لذت آرزوهات رو بچشي روناكم. من و تو

 قراره يه عمر در كنار هم نفس بكشيم، پس چه بهتر براي دستيابي به هدف هامون

كمك رسون همديگه باشيم!

ـ تو بهترين مردي هستي كه وجود داره. اگه تو رو نداشتم هيچوقت نمي تونستم

اينطور از زندگي و نفس كشيدن لذت ببرم زندگي من!

بهم نگاهي انداخت و گفت:

 ـ من براي خوشحال كردنت هر كاري مي كنم؛ شادي زندگي من تويي!

حرف هاي عاشقانه ي من و فرامرز تازه شروع شده بود و با جادوي كلمات، بيشتر به

هم عشق مي ورزيديم!

دلم براي پدرم پر كشيده بود...
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ـ فرامرز ميشه بريم پيش بابا؟ دوست دارم اولين روز عقدمون بريم پيشش و باهاش

حرف بزنم!

ـ باشه عزيزم، كار خوبيه بريم!

به سمت قبرستون حركت كرديم. وقتي رسيديم روي قبرها با برف پوشيده شده بود

ولي تقريبا مي دونستم كدوم سمت، مزار پدرم هست. با پا و دست، برف هايي كه رو

قبور بود رو كنار زدم و آخر سر، آرامگاه ابدي پدرم رو پيدا كردم.

كنارش نشستم و دستي روي سنگ مزارش كشيدم. بهش گفتم كه با فرامرز ازدواج

كردم و چقدر جاش خالي بود...

ـ سلام بابا رضاي مهربونم، ديدي بي معرفت نبودم؟ ديدي كه روز اول ازدواجم با

شوهرم پيشت اومدم ؟ بهم مي گفتي وقتي ازدواج كني ديگه پدرت رو فراموش مي

كني و سالي يكبار هم بهش سر نمي زني، يادته؟ ولي من اومدم ولي تو نيستي كه دست

 بكشي رو سرم و برام آرزو خوشبختي كني. دورت بگردم كه ديگه نيستي ولي من

هنوز دارم نفس مي كشم...

( قطره هاي اشك، به آرومي سرازير مي شد و روي سنگ مزار پدرم مي ريخت) 

بابا با كسي كه دوستش دارم ازدواج كردم و قراره زن خونه اش بشم. مي دونم كه

راضي هستي، تو هميشه فكر خوشبختي و آسايش بچه هات بودي و بخاطر ماهم

مُردي و تنهامون گذاشتي. بابا نمي دوني ديشب كه مي خواستم بله بگم و نبودي چقدر

 برام سخت بود، مامان گريه كرد و منم با بغض بله گفتم. مي دونم كه روحت در

كنارمون بود و شاهد خوشبختي دخترت بودي. 

قراره براي چند وقتي ازتون دور بشم ولي قول ميدم كه زود برگردم، قول ميدم تا

اوضاع سر و سامون گرفت بيام. تو هميشه بهم مي گفتي كه روناك، درسته دختري

ولي مي دونم در نبود من هواي مامان و خواهر و برادرت داري. نمي ذارم كه خانواده

ام تنها بمونن، بر مي گردم و ازشون مراقبت مي كنم، كتايون رو شوهر ميدم و واسه
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داداشم ميرم خواستگاري. هميشه كنار مامان ميمونيم تا درد دوري شما براش سخت

تر نشه...

حرف زدم با پدرم، درددل كردم و ازش خواستم حواسش بهم باشه و منو براي مدتي

كه قراره پيشش نيام ببخشه...!

هوا رو به غروب بود كه با پدرم خداحافظي كردم...

تازه روزهاي قشنگ داشت براي من و شوهرم شروع مي شد و مي دونستيم حالاها

قصد تموم شدن نداره. هر چي بيشتر با فرامرز آشنا مي شدم، خدارو بيشتر شكر

گذاري مي كردم. اون دقيقا كسي بود كه من تو شعر و راز و نيازهام از خدا مي

خواستم، كسي كه هممسير و همسو با من باشه، كسي كه بدون اين كه بخواد منو به

عروسك مورد علاقه اش تغيير بده، بخواد و بپذيره!

دور روز از عقدمون گذشته بود و ثانيه به ثانيه ي اون دو روز، لحظه هاي ماندگار و

مقدسي براي ما بود. 

خاله اينا ديگه واقعا چمدون هاشون رو بسته بودن و داشتن براي رفتن آماده مي

شدن. خاله و عمو تيمور با تمام وجود بهم محبت مي كردن و دوستم داشتن. خوشحال

بودم كه همسرم و خانواده اش اينطور بهم احترام مي ذارن و دوستم دارن. ديگه تو

دنيا چيزي براي غصه خوردن و ناراحتي وجود نداشت؛ ديگه وقت خوشبختي رسيده

بود!

صورت و بدن فرامرز هم رو به بهبودي بود و ديگه درد نمي كشيد. فرخ بار ديگه به

خونمون اومد ولي پدربزرگ دوباره مانعش شد، خانواده عمو هم به كل رابطشون با ما

رو قطع كرده بودن و از طريق عمه ها پيغام و پسغام مي فرستادن. ديگه همه مي

دونستن به چه دليل به فرخ جواب رد دادم و نامزديمون رو تموم كرده بودم، دعوا و

حرف و حديث زياد بود و گوش هاي من براي اين صحبت ها، ناشنوا!

تو خونه دور هم جمع شده بوديم و داشتيم براي مراسم عروسي صحبت مي كرديم...
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خاله رو به پدربزرگ كرد و پرسيد:

ـ آقاي دماوندي بزرگ براي مراسم عروسي از فاميل شما چند نفر حدودا ميان؟!

پدربزرگ بدون معطلي جواب داد:

ـ از ما كسي جز خودم، مادر و خواهر و برادر روناك نميان. اما بعد از عروسي يه

گوشمالي حسابي بهشون ميدم، فكر كردن تا وقتي من سكوت كردم و حرفي نزدم مي

تونن اينطور به همه چيز پشت و پا بزنن و دم تكون بدن. وقتي از ارث محروم شدن

اون موقع خودشون رو نشون ميدن!

عمو تيمور:

ـ حق با شماست اما اونهاهم بچه هاي شما هستن و دوست نداريم بخاطر ما ازشون

بگذريد و قطع رابطه كنيد. فعلا عصبي و ناراحتن اما با گذشت زمان ان شاالله درست

ميشه!

ـ تا صد سال سياه نمي خوام شكلشون رو ببينم. فكر مي كردم بچه بزرگ مي كنم دم

پيري عصاي دستم ميشن ولي نمي دونستم با بزرگ شدنشون خر تر و نفهم تر ميشن.

 حالا كه ديگه خودشون بچه دارن و نميشه با چوب و تركه ادبشون كرد، وگرنه بچه

بودن كدومشون جرات داشت جلو من نفس بكشه، چه برسه اينجور گستاخانه رفتار

كنن؟!

كسي به پدربزرگ بي احترامي نكرده بود اما اون انتظار داشت كه عمه ها و خانواده

عمو طاهر بلافاصله با اين اتفاقات كنار بيان و همه چيز رو فراموش كنن، پدربزرگ

دوست داشت هميشه طبق ميل خودش پيشآمدها بگذره!

وقتي پدربزرگ براي خواب از جمعمون جدا شد، خاله بهم گفت:

ـ عروس گلم خودم از آمريكا يه لباس عروس خوشگل و قشنگ برات ميارم، لباس

عروسي كه كسي تو تهرون مثلشو نديده باشه!

با ذوق گفتم:
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ـ واي خاله، اين كه خيلي خوبه ولي شما كلي وسايل باهاتونه ديگه نمي خواد اينقدر به

خودتون فشار بياريد!

ـ تو نگران اين چيزها نباش. بايد عروسم بهترين و قشنگ ترين عروسي و لباس رو

داشته باشه. دوست دارم چشم فاميل با ديدن عروس قشنگم از حسودي كور بشه!

عمو تيمور خنديد و گفت:

ـ شما زن ها براي حيله و دسيسه رو دست نداريد. آخه اين كارها چيه سيمين؟ 

فرامرز هم ادامه داد:

ـ مامان حالا اومديم چشمشون از حسودي كور شد ولي يه چشم زخمي هم به زن

بيچاره من زدن، اونوقت من چيكار كنم؟!

خاله اخمي كرد و گفت:

ـ غلط كردن، خودم چشمشون رو از كاسه در ميارم!

مامان هم كه تو سپاه خاله بود، گفت:

ـ خودم براي دخترم سه تا گوسفند قربوني مي كنم تا از چشم بد دور باشه!

هر كي يه چيزي مي گفت و من و فرامرز به برنامه ها و تفكرات خاله و مامان مي

خنديديم. كتايون كه از همه خوشحال تر بود و گفت: 

ـ روناك به نظرت معلممو دعوت كنم؟

ـ يهويي كه نميشه عزيزم. بايد كمي به هم نزديك بشيم بعد از اين طريق هم براي

عروسي دعوتش كنيم!

ـ خب باشه. در كل دارم ميگم، اينجور به نظرم خيلي خوب ميشه و حتما ديگه شب

عروسيت دلشو مي برم!

خنديدم و گفتم:

ـ خيلي شيطون نشو. باشه دعوتش كن، ولي بذار كمي اوضاع درست بشه تا مامان هم

بياد مدرستون بعد اين كار رو كن!
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ـ باشه. روناك خيلي خوب ميشه كه بعد از تو منم عروس بشم و به مراد دلم برسم!

اخم تصنعي كردم و گفتم:

ـ هنوز واسه عروس شدن زوده، به درس و مشقت برس. بعد از من، تو دختر خونه اي

و بايد حواست بيشتر به مامان باشه، كامران كه ديگه مدرسه نميره و نميشه كاريش

كرد ولي تو بايد مدرسه ات رو تموم كني!

ـ چشم. من هيچوقت مامان رو تنها نمي ذارم!

خيالم راحت بود كه اگه از خانوادم دور مي شدم، خواهر و برادرم مراقب مادرم هستن

و نمي ذارن سختي بكشه!

دوست داشتم حالا كه قرار بود براي ادامه ي زندگي به آمريكا برم، خانوادم هم بعد از

 مدتي به اونجا بيان و در كنار هم زندگي كنيم. 

همه ي دار و ندار من، فرامرز، خانواده ام و خانواده ي شوهرم بودن!

تو اتاق بودم و داشتم از خاطرات روزهاي قشنگمون مي نوشتم كه فرامرز از پشت سر

 خم شد و موهام رو بو كشيد.

ـ فرامرز بذار بنويسم!

ـ من كه كاري ندارم عشقم!

ـ اينجور حواسم پرت ميشه، الان ديگه تمومه.

همينطور كه داشت موهام رو مي بوييد و گردنم رو مي بوسيد، گفت:

ـ دلم نمي خواد، دوست دارم تو همين حالت بنويسي!

كمي خودم رو به جلو بردم و ازش جدا كردم.

ـ داري شيطوني مي كنيا. اگه حرف گوش نباشي بد ميبيني.

با شيطنت گفت:

ـ مگه تو بدي هم بلدي؟ اصلا مگه تو بلدي عصباني بشي؟!

ـ آره خيلي خوبم بلدم.. خودت كه خوب ديدي و از عواقبش خبر داري!
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خنديد و گفت:

ـ آره، آره. اگه يه اخلاق بد داشته باشي اين كه زود عصبي ميشي و همه چيز رو با

خاك يكسان مي كني!

با اخم برگشتم سمتش و گفتم:

ـ چي؟ مي خواي بگي من آدم خشمگين و كله خرابي هستم؟ يعني مي خواي بگي كه

من آدم بدي هستم؟!

ايستاد و دست هاش رو به بالا به نشوني تسليم قرار داد.

ـ نه، نه. هر كي بگه تو بدي خودم پدرشو در ميارم. آخه كي بهتر و خانوم تر از تو

هست عمرم؟ 

بلند شدم و گفتم:

ـ مي خواي منو خر كني؟ تو كه حرفتو زدي نامرد!

يهو زير خنده زد و گفت:

ـ خب راستش رو بخواي آره، اندازه مورچه كمي بدي و زود عصبي ميشي!

همين حرف كافي بود كه به سمتش يورش ببرم و باهم روي تخت بيوفتيم. من روي

تخت و فرامرز روي من، دست هام تو مشتش و تقلا كردن كافي نبود چون زورش

خيلي بيشتر از من بود. 

ـ دستمو ول كن تا بهت نشون بدم!

با خنده مي گفت:

ـ چنگ زدن كه همه بلدن عزيزم، چيز ديگه اي هم ياد گرفتي؟!

با حرص تقلا مي كردم و گفتم:

ـ فرامرز دستمو آزاد كن تا جوابت بدم، داد مي زنما!

با بوسه اي كه روي لبم گذاشت، فريادم در پس بوسه اش فراموش شد و به باد دادم.

با بوسه هاي پياپي به لب و صورتم، گلي چيده شده در دست تنها صاحبم يعني فرامرز
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شدم...!

بماند كه وقتي دستمو آزاد كرد، انتقامم رو ازش گرفتم و با كشيدن موهاش و دندون

گرفتنش، نهايت زور و محبت خودم رو بهش نشون دادم.

****

روز رفتن خاله، عمو تيمور و البرز رسيد، تا فرودگاه بدرقه ي راهشون شديم و براي

ديدار نزديكمون آرزوي سلامتي و روزهاي خوب كرديم!

با رفتن خاله اينا، خونه به غم فرو رفت و سه روز براي اين كه به اين نبودن عادت

كنيم نياز داشتيم. 

تو سه روزي كه گذشت، عاشقانه هام با فرامرز بيشتر و بيشتر مي شد، گره ي دنيام

كورتر و مختص به مرد زندگيم!

وقتي خاله اينا رفتن، براي اين كه اگر از فاميل پدري يا خود فرخ به خونمون مي

اومدن متوجه ي حضور فرامرز نشن، به خونه ي عموش مي رفت و آخر شب ها به

خونه بر مي گشت. حتي حلقه و طلايي كه از ازدواجمون داشتم رو استفاده نمي كردم تا

 كسي شك نكنه. فرامرز حدودا ساعت ده شب به خونه بر مي گشت و صبح ساعت

يازده مي رفت؛ حتي سايه شوم فرخ هم باعث دوري و دلتنگي من و فرامرزم مي شد. 

يه شب كه با مامان داشتيم در مورد عروسي صحبت مي كرديم، در حياط به صدا در

اومد و از بخت بدم، فرخ بود. اينبار با روي گشاده، مهربون و حالت عادي به خونمون

پا گذاشت. 

بهش كم محلي مي كردم ولي اون با محبت و مودبانه برخورد مي كرد، آدم خيلي

عجيب و غيرقابل پيش بيني اي بود. 

با پدربزرگ و كامران همصحبت شد كه اونهاهم روي خوبي بهش نشون ندادن. ساعت
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 نه شده بود و نگران اين بودم كه با رسيدن فرامرز، فرخ هنوز نرفته باشه و خوي

وحشيگري و طغيانگرش دوباره خودش رو نشون بده. 

اما خوشبختانه خيلي زودتر از چيزي كه انتظار داشتيم قصد رفتن كرد. قبل از اين كه

از خونه بره رو كرد به ما و گفت:

ـ من واقعا از همتون معذرت خواهي مي كنم كه اين مدت اينطور شمارو اذيت كردم و

آسايشون رو ازتون گرفتم. روناك راست ميگه، وقتي عاشقم نيست منم نمي تونم مال

خودم كنم. من ديگه از روناك گذشتم و براش آرزوي خوشبختي مي كنم!

همه با تعجب به هم نگاه مي كرديم، باورمون نمي شد كه فرخ همچين حرف هايي

بزنه و اينطور منطقي رفتار كنه. فرخي كه مهار نشدني بود و به هر كي كه جلوي راهش

 قرار مي گرفت رحم نمي كرد، حالا داشت مي گفت كه از من گذشته و ازم مي خواد

كه اون رو ببخشم!

ولي من بدي هايي كه در حقمون كرده بود رو فراموش نكرده بودم و بازم بهش كم

محلي كردم. 

در آخر گفت:

ـ ميشه چند دقيقه حرف هاي آخرم رو به روناك بزنم؟ 

خودم جواب دادم:

ـ نه. ديگه حرفي بين ما باقي نمونده!

بغض كرد، اشك ريخت، فرخ انگار واقعا عوض شده بود و قلبش نرم!

پدربزرگ گفت:

ـ روناك باهاش برو!

دوست نداشتم رو حرف پدربزرگ حرف بزنم و قبول كردم. لباس گرمي پوشيدم و به

 مامان گفتم كه حواسش باشه اگه فرامرز زودتر اومد نگرانم نباشه و كاري نكنه!

با فرخ سوار ماشين شدم و حركت كرد. حرفي نمي زد...
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ـ خب حرف هات رو مي شنوم، بگو!

ـ چه عجله اي داري؟

ـ بايد زودتر برگردم خونه، دوست ندارم تا اين موقع بيرون باشم!

پوزخندي زد و گفت:

ـ ولي قبلا با من تا صبح هم بيرون بودي و لذت مي بردي، يادت رفته؟

با نفرت بهش نگاه كردم و گفتم:

ـ و الان بخاطر بودن در كنار تو پشيمونم. اين حرف ها يعني چي؟ من حرفي ندارم ولي

 اگه تو داري دوست دارم زودتر بشنوم!

نگاه خاصي بهم انداخت، نگاهش دوباره ترسناك و بد بود. بوي خوبي به مشامم نمي

رسيد، ترس به دلم افتاده بود و از اين كه باهاش به بيرون اومده بودم پشيمون شدم.

ـ انگار كه حرف هات يادت رفته، اگه حرفي نداري منو خونمون ببر!

خنده اي با حرص و هوس كرد و گفت:

ـ كجا عزيزم؟ تازه شبمون شروع شده عشقم!

آه... نزديك بود بميرم، فرخ منو بازي داده بود و تموم مهربوني و پشيمونيش دروغ و

رياكاري بود. 

ـ منو برسون خونمون فرخ!

ـ حرف نزن، باهات كار دارم!

از ترس نزديك بود گريه كنم، با حالتي بين ترس و التماس گفتم:

ـ تو رو جون مادرت ولم كن، من بهت اعتماد كردم، منو ببر خونمون!

ـ خفه شو. فكر كردي چند وقت كاري به كارت نداشتم يعني بي خيالت شدم؟ يعني

مي ذارم هر غلطي كه دلت خواست رو بكني؟ نخير، كور خوندي. تا ادبت نكنم و دمتو

نچينم دست بردار نيستم. چند وقت خوب با اون بي ناموس عشق و حال كردي بسته،

حالا وقت خانمي كردنه عشقم!
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ديگه به گريه و زاري افتادم، نمي تونستم تصور كنم كه فرخ قراره باهام چيكار كنه،

دوست داشتم بميرم ولي بهم نزديك نشه و نقشه هاي شومش رو عملي نكنه. 

در ماشين رو باز كردم ولي قبل از اين كه خودم رو پرت كنم، از پشت يقه ي لباسم، به

 سمت خودش كشيد و با عصبانيت داد زد:

ـ كثافت فكر مي كني ديگه مي توني از چنگال من نجات پيدا كني؟ تو مال مني، حتي

لاشه ات رو به اون عوضي نميدم. ديدي چقدر ترسو بود كه گذاشت و رفت؟ خوشت

اومد اون شب چطور ادبش كردم؟ اصلا استخون سالمي واسش موند؟!

از بي رحمي هاش حرف مي زد، قاه قاه مي خنديد و لذت مي برد. از ترس سر گيجه

گرفته بودم و تمام بدنم مي لرزيد، هر چي دست و پا مي زدم راه نجاتم دورتر مي شد.

 

جلوي خونه ي عمو طاهر نگه داشت و به زور پيادم كرد. شايد بهترين اتفاق همين بود

 كه منو به ناكجا نبرد و بلايي قرار نبود سرم بياره. 

دستم رو با شدت تكون مي داد و مثل يك حيوون منو به داخل خونه مي كشيد. وسط

هال افتادم و به گريه كردنم ادامه دادم. 

عمو و زنعمو هم هاج و واج بهمون نگاه مي كردن. فرخ كه از شدت خشم صورتش

قرمز و ملتهم شده بود گفت:

ـ اين كره خر تا سه روز اجازه ي ديدن آفتاب رو هم نداره. تا وقتي كه من از ماموريت

 برگردم تحويل شما، ميام و خودم ادبش مي كنم. فكر كرده مي تونه به جز من با

كسي ديگه عروسي كنه كره خر!

كنارم زانو زد و گفت:

ـ فهميدي چي گفتم؟ اگه بخواي كار احمقانه اي كني به جون خودت روناك، مي

كشمت، ديگه بهت رحم نمي كنم؛ تيكه تيكه ات مي كنم!

و بلند شد و رفت...
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زنعمو هم بيخيال به من، روي مبل نشست و مشغول تلويزيون ديدن شد. عمو طاهر

بالاي سرم ايستاده بود و با وقاحت گفت:

ـ بايد اينقدر خيره سر بازي در مي آوردي كه فرخ باهات اين كار رو بكنه؟! 

همونجا بود كه از تنها عموم هم متنفر شدم و از چشمم افتاد!

ـ من چيكار كردم عمو؟ چرا اينقدر نامردين؟ اگه يكي با شيرين همين كار رو مي كرد

شما چيكارش مي كردين؟

زنعمو با غضب از جاش بلند شد و گفت:

ـ اسم دختر پاك و معصوم منو به زبون نجست نيار. فكر مي كني ما نمي دونيم كه زير

سرت بلند شده و با اون پسر خاله ي بي غيرتت رو هم ريختين تا پسرم رو بي آبرو

كنيد؟ والا فرخ عجب مرديه، هر كي ديگه جاش بود سرت رو از بنا گوش مي بريد و

تحويل ننه ي دهاتيت مي داد!

با عصبانيت بلند شدم و گفتم:

ـ حق نداريد راجع به مادرم اينطور حرف بزنيد. من مثل آدم به پسرت گفتم دوستش

ندارم و نمي تونم باهاش عروسي كنم ولي پسرت جز كينه و خودخواهي هيچي حاليش

 نيست!

ـ ساكت، ساكت. در مورد پسرم حرف نزن كه دهنت رو پر خون مي كنم. حالام برو يه

 جا بگير بخواب كه اگه بخاطر فرخم نبود نمي ذاشتم پات رو تو خونمون بذاري!

سمت عمو برگشتم و گفتم:

ـ دست مريزاد آقاي دماوندي، دست مريزاد كه حق برادرت رو خيلي خوب ادا كردي

و به جاش براي بچه هاش پدري كردي، دست مريزاد كه اينطور با بچه يتيم تا مي

كني!

عمو نوچ محكمي فرستاد و گفت:

ـ حيف كه دختر رضا هستي وگرنه ادبت مي كردم. از اولشم سركش و زبون دراز

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 355



بودي!

هر چي التماس مي كردم و دنبال راه چاره بودم، كمتر به نتيجه مي رسيدم. عمو و

زنعمو چشم ديدنم رو نداشتن و مثل زندانبان هاي واقعي برخورد مي كردن. 

حتي مامان زنگ زد و خودش و پدربزرگ هر تهديد و التماسي بود به كار بردن ولي

تاثيري نداشت. فقط تونستم گوشي رو براي چند ثانيه بگيرم و با مامان حرف بزنم.

بين هق هق گريه ام گفتم:

ـ مامان، مامان من نمي خوام اينجا باشم!

اون هم گريه مي كرد و مي گفت:

ـ روناك الانا ديگه فرامرز مياد خون به پا مي كنه!

ـ نه مامان نه، تو رو خدا نذاريد كامران كاري كنه، من حالم خوبه!

ـ ميفهمم، ميفهمم چي ميگي ولي...

اما پدربزرگ گوشي رو از مامان برداشت و گفت:

ـ دخترم، من جلوي فرامرز رو هر طور شده مي گيرم و خودم فردا اول صبح ميام

دنبالت. گوشي رو بده به اون طاهر حروم لقمه!

با ناراحتي گوشي رو به دست عمو دادم...

ـ بله پدر؟

ـ ...

ـ آره راست ميگيد اگه من غيرت داشتم نمي ذاشتم كه عروسم اينجور زير سرش بلند

 و هوايه بشه كه!

ـ ...

ـ پدر لطفا كافيه. نمي دونم چه دعا و وردي واستون خوندن كه اينطور عليه ما بلند

شدين و در حقيقت شماييد كه غيرتتون رو از دست دادين!

ـ ...
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ـ من بزرگ و كوچيكي حاليمه، من معرفت و مردونگي حاليمه، ولي نمي ذارم كسي با

دل پسرم بازي كنه، صد تا دختر خودشون رو جلوي پاي پسرم قربوني مي كنن ولي

حيف كه دلش به كي داده!

ـ ...

ـ لازم نكرده شما به اينجا بيايد. من در رو، روي هيچكسي باز نمي كنم تا خود فرخ بياد

 و تكليف همه چيز رو روشن كنه. هر چند كه ديگه ماهم دلمون به اين وصلت راضي

نيست اما پسرم عاشقه و عقل تو سر نداره!

ـ ...

نمي دونم پدربزرگ چي گفت كه عمو با عصبانيت گوشي رو قطع كرد و منو به اتاق

برد. 

از بس كه گريه كرده بودم، چشم هام پف كرده و تار شده بود. زانوي غم بغل كرده

بودم و از خدا كمك مي خواستم. 

تو خونه ي عموم زنداني بودم ولي دلم به سمت فرامرز پرواز كرد و تو قفس نموند. 

مي ترسيدم كه پدربزرگ نتونه مانع فرامرز بشه و به خونه ي عموم بياد، تا آخرين

آجرهاي باقيمونده هم رو سر خودمون خراب بشه. 

مي ترسيدم فرامرز دستش به خون يكيشون آلوده بشه و كارمون كه سخت بود،

سخت تر بشه. 

از طرفي هم به هيچ عنوان نمي تونستم خونه ي عموم بمونم و تا اومدن فرخ صبر كنم.

من متعلق به فرامرز بودم و هيچكسي نمي تونست منو به دست بياره. كسي نمي

تونست مانع اي براي بودن من و فرامرز در كنار هم فراهم كنه؛ من و اون پيوندمون

رو زير آسمون خدا بسته بوديم!

مي دونستم اگه تا برگشتن فرخ خودم رو نجات ندم ديگه هيچ راه نجاتي برام باقي

نميمونه جز ريختن خون!
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از طرفي فرامرز به هيچ عنوان نمي تونست اين ظلم و دزدي ناموسش رو بپذيره و

نهايتا پدربزرگ مي تونست تا فردا اون رو كنترل كنه؛ من بايد كاري مي كردم. 

نمي دونم چقدر از موندنم تو اتاق گذشت ولي مطمئن بودم كه عمو و زنعمو غرق در

خواب هستن. آروم در اتاق رو باز كردم و با نگاه كردن به اطراف و خيالم راحت شد،

به سمت در خونه رفتم. در قفل بود و كليدي نداشت، لعنت به زنعمو و عمو كه اينقدر

سنگ دل بودن!

كلافه نگاهي به اطراف كردم، روي ديوار هيچ كليدي نبود. روي مبل و ميز وسط

نشيمن هم نگاه انداختم ولي نه، كليد نبود. 

اينقدر كلافه و عصباني بودم كه دوست داشتم ميز و مبل هارو بلند كنم و به ديوار

بكوبم. دلم مي خواست كه يقه ي زنعمو و عموم رو بگيرم و اونهارو به بدترين شكل

ممكن مجازات كنم اما نمي تونستم!

همينطور كه تو تاريكي دنبال كليد مي گشتم، قلبم محكم به سينه ام مي كوبيد و از

ترس كل بدنم ميلريزيد، اينقدر ترسيده بودم كه حتي جرات نفس كشيدن هم

نداشتم!

دوباره به سمت در برگشتم و هر چي تلاش كردم در باز نشد. به ناگاه چشمم به ميزي

 كه پايه هاي بندي داشت و روش يك گلدون خالي بود، افتاد. اول داخل كشويي كه

داشت نگاه كردم ولي خالي بود. بعد دستم رو داخل گلدون فرو بردم و با لمس چيزي

شبيه كليد، چشم هام برق زد، اميد برگشت، مهربوني و زندگي دوباره بهم لبخند زدن.

 باورم نمي شد كه خدا اينقدر حواسش بهم هست و دوستم دارم. 

با سرعت ولي بدون سر و صدا كليدهارو امتحان كردم و بعد از چهار كليدي كه به در

نخورد، كليد پنجي قفل رو باز كرد. نفس حبس شده ام رو بيرون فرستادم و با سلول

به سلول وجودم از خدام تشكر كردم. آروم در رو روي هم بستم و كفشم رو تو دست

گرفتم، آخرين مرحله هم باز كردن در حياط بود كه موفق بودم. 
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نجات پيدا كردم، آزاد شدم...

برف مي باريد، انگار تموم مردم تهران مُرده بودن و شهر خالي از سكنه بود. اينقدر

ترسيده بودم كه حتي جرات پوشيدن كفشم رو هم نداشتم. تنها انتخاب، دويدن و دور

 شدن از خونه ي عمو بود!

از ترس، دوباره گريه كردم، مي دويدم و گريه مي كردم، مي دويدم و خدارو صدا مي

زدم كه محافظم باشه، گريه مي كردم و فرامرزم رو صدا مي زدم!

مي ترسيدم كه فرخ پناه گرفته باشه و همونجا منو از بلندترين درخت خيابون آويزون

 كنه، مي ترسيدم كه گشت شبونه منو بگيرن، حتي مي ترسيدم كه چند آدم مست منو

ببينن و حيا و آبروم رو از بين ببرن؛ من حتي از گرگ هاي شهرم هم مي ترسيدم؛ من

از همه اينها مي ترسيدم ولي مي دويدم، براي رسيدن به فرامرز و نجات پيدا كردن، تو

 اون سرماي بي رحم، در ظلمت شب مي دويدم، بدون كفش مي دويدم و بي حس

شدن پام نشون از سرماي زياد بود. 

نمي دونم راه خونمون رو بلد نبودم يا فاصله ها زياد شده بودن كه هر چي مي رفتم 

انگار خونمون دورتر مي شد!

آخر رسيدم، جلوي در خونه افتادم، بي حال و به حالت مرگ بودم. اينقدر دويده بودم

كه نفسي برام باقي نمونده بود، حتي ناي بلند شدن و فشردن دكمه ي آيفون رو هم

نداشتم. به آخر مسير رسيدم و با پيروزي فاصله اي نداشتم اما سخت ترين قدم، قدم

آخر بود!

هر چقدر كه نيرو داشتم جمع كردم و به دست هام منتقل كردم. به در كوبيدم، نمي

دونستم كسي مي شنوه و متوجه ميشه يا نه...

برف سنگيني روم نشست و داشتم كم كم از هوش مي رفتم كه در باز شد و با ديدن

فرامرز از حال رفتم!

وقتي بهوش اومده بودم، همه حتي پدربزرگ هم كنارم نشسته بودن. با حالت گيج و
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گنگ به اطرافم نگاه كردم، چند ثانيه نياز داشتم تا اتفاقاتي كه افتاده بود رو دوباره

يادم بياد. با ياد شب جهنمي كه پشت سر گذاشته بودم اول خدارو شكر كردم كه

نجاتم داد و دوم اشك ريختم. 

مامان دست نوازش رو سرم مي كشيد و گفت:

ـ خوبي روناك؟ جاييت درد نمي كنه مادر؟

با بغض گفتم:

ـ خوبم!

به فرامرز نگاه كردم، اونقدر عصباني و ناراحت بود كه نمي تونست سرش رو بالا

بگيره. انگار متوجه ي سنگيني نگاهم شد و اون هم بهم نگاه كرد. بدون حرف كنارم

اومد و بغلم كرد. به آغوشش نياز داشتم تا دوباره جون بگيرم. تو بغلش بغضم

شكست و گريه كردم. كتايون هم كنارم نشست و بهم دلداري مي داد. 

ـ غصه نخور روناك، من پيشتم. ديگه نمي ذارم بدون من يه قدم هم جايي بري!

بين گريه گفتم:

ـ فرامرز، فرامرز اون مي خواست بلايي سرم بياره، مي خواست...

سرم رو بيشتر تو بغلش فرو برد و گفت:

ـ كسي نمي تونه كاري بهت داشته باشه عزيزم. نمي ذارم اين كارش بي جواب بمونه!

پدربزرگ و كامران هم مشخص بود كه حسابي خشمگين شدن و كارد مي زدي

خونشون نمي ريخت!

پدربزرگ گفت:

ـ بذار هوا روشن بشه، بلايي سرشون ميارم كه مرغ هاي آسمون به حالشون گريه

كنن. فكر كردن مي تونن رو حرف من حرفي بزنن، مي تونن تو خونه اي كه من

داخلشم بي رحمتي انجام بدن!

مامان دستي روي پاهاش كشيد و با آه و حسرت گفت:
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ـ آقاجون دور از شما، بد شما نباشه، من يه عمر تو اين فاميل و خاندان زجر و خفت

تحمل كردم فقط بخاطر رضاي خدابيامرز كه برام مثل فرشته بود. وقتي رفت، طاهر و

بقيه هر كار و ذلتي كه بود سر ما در آوردن ولي براي آسايش بچه هام كوتاه اومدم

ولي به بزرگي خدا قسم ديگه كوتاه نميام، نمي ذارم كسي با دخترم و زندگيش بازي

كنه. يه دختر شوهر دار رو دزديدن و با پررويي تموم ميگن پس نميديم مال خودمونه،

 خدارو خوش مياد؟ 

پدربزرگ خجالت كشيد و نمي دونست بايد چي بگه، تنها حرفي كه تونست بزنه اين

بود...

ـ من به بچه هام نون حروم ندادم، بهشون بي غيرتي رو ياد ندادم ولي نمي دونم چرا

اين پدر و پسر اينجوري كردن و به هم خون و هم گوشت خودشونم رحم نكردن!

مي خواستم از تخت بلند بشم ولي فرامرز مانعم شد و گفت:

ـ نه عزيزم بلند نشو الان!

با تعجب پرسيدم:

ـ چرا؟

ـ چون كفش نداشتي پاهات زخمي شده بودن، خاله حوله گرم گذاشت و شستو داد!

تازه يادم اومد كه بدون كفش اون مسير سرد و برفي رو گذرونده بودم. پتو رو كنار

زدم و به پاهام نگاه كردم. با ديدن زخم و خونمردگي اي كه داشت دلم ضعف رفت.

سر انگشت هام رو تكون دادم ولي زياد حس نمي كردم. 

رو كردم به فرامرز و آروم گفتم:

ـ ولي بايد برم سرويس بهداشتي!

خم شد و زير پاهام رو گرفتم و يك دست ديگه اش رو زير بغلم...

ـ دستت رو بذار رو شونه ام تا ببرمت!

ـ نه، مي تونم صبر كنم عزيزم، بعد ميرم!
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ولي بي هوا بلندم كرد و تو بغلش قرار گرفتم. كامران هم خواست كمك كنه ولي

فرامرز اجازه نداد. از پله ها داشت پايين مي رفت و گفتم:

ـ فرامرز تو رو خدا بذارم زمين، سنگينم!

با مهربوني بهم نگاه كرد و گفت:

ـ من نوكر خانمم هستم!

ـ بخدا خجالت مي كشم، ولم كن!

ـ ولت كنم ميوفتيا، پس هيچي نگو و دختر خوبي باش.

حرفي نزدم و فقط مي خنديدم، با همين كارش باعث شد دوباره شاد بشم.             كنار

 دستشويي از بغلش جدا شدم و با پاهاي بي جون و زخمي به دسشويي رفتم. دوباره

فرامرز بغلم كرد و به اتاق بردم. همه به جز فرامرز از اتاق رفتن.

زخم پاهام عميق نبود و درد اصلي، يخ زدگي و بي جوني پام بود كه بايد چند ساعت

گرم نگهش مي داشتم تا به حالت خوب خودش برگرده. 

رو تخت دراز كشيده بودم و مرد زندگيم پايين تخت نشسته بود. دستش رو گرفتم و

گفتم:

ـ حالا چي ميشه؟

ـ تا الان خيلي تحمل كردم ولي از اين به بعد جلوي همشون مي ايستم و هر كي بهت

آزاري رسوند من بدتر سرش ميارم!

ـ ولي فرامرز من از خودم نمي ترسم، مي ترسم خدايي نكرده فرخ بخواد با تو، از من

انتقام بگيره!

ـ من بيدي نيستم كه با اين بادها بترسم عزيزدلم!

ـ ولي مي دونم تا بيدار بشن و ببينن من نيستم ميان اينجا، اگه به گوش اونم برسه كه

ديگه هيچ!

اخم كرد و گفت:

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 362



ـ روناك ميشه از اون غول نسازي؟ مگه من اينجا مترسكم كه اجازه بدم كاري كنن؟ 

دست نوازش روي صورتش كشيدم و گفتم:

ـ دورت بگردم اگه تو نبودي كه من اينقدر شجاعت نمي گرفتم، تو تكيه گاه مني ولي

من اوج كينه و سنگ دلي اون خانواده رو ديدم!

دستم رو گرفت و كف دستم رو بوسيد.

ـ پس وقتي به من اعتماد داري اينقدر ذهنت رو آلوده ي اين فكرها نكن. به بابا زنگ

زدم و بهش گفتم كه همچين اتفاقي پيش اومده و قراره باز زنگ بزنه و خبر بده!

ـ چه خبري؟

ـ فكر كنم بايد از ايران بريم. بابا گفت بايد سريع تر بياين آمريكا و اينجا جاي امني

براتون نيست!

ـ خب منم همين رو ميگم عزيزم ولي ما كه هنوز واسه ويزا اقدام نكرديم.

ـ بخاطر همين منتظر خبر بابا هستم!

ـ ميشه واضح بگي قراره چيكار كنيم فرامرز؟

ـ نگران نباش روناكم، ممكنه كه غيرقانوني تا فردا از ايران به تركيه بريم از اونجا

واسه ويزا اقدام كنيم!

چشم هام گرد شد و چند لحظه طول كشيد تا زبونم براي حرف زدن چرخيد...

ـ يعني غير قانوني از ايران برييم؟ بريم تركيه كه چي بشه آخه؟ ما قراره چند وقت

ديگه عروسي كنيم فرامرز!

كمي كلافه شده بود و سرش رو تكون داد.

ـ مي دونم، مي دونم عزيزدلم ولي بابا ميگه كه به دردسر ميوفتيم و نبايد ريسك كنيم.

 اگه زودتر از اينجا نريم ممكنه ديگه هيچوقت نتونيم نفس راحتي بكشيم چه برسه كه

 عروسي بگيريم عزيزم. ميريم يه ماه تركيه مي مونيم تا كارهامون رو انجام بديم و

ديگه از اين فرار و پنهونكاري هم راحت ميشيم!
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ـ ولي من نميام. بهم گفتي بايد بريم آمريكا گفتم چشم، گفتي بايد از خانوادت دور

بشي، گفتم چشم ولي ديگه نمي تونم مثل يه دزد از كشورم فرار كنم و برم يه جا

ديگه، اونم به اين سرعت!

فرامرز كاملا جدي بود...

ـ روناك مگه من خواستم اينطور بشه؟ منم مي خوام كه برات بهترين مراسم رو بگيرم

 و خانواده ات هم كنارمون باشن. ولي عزيزدلم الان شرايط فرق مي كنه، اگه اون پسر

 عموي بي غيرت و احمقت اينطور كينه شتري نداشت و دست از سرمون بر مي داشت

هيچ كدوم از اين اتفاق ها هم رخ نمي داد. من چطور مي تونم تو رو براي يك ساعت

تنها بذارم؟ وقتي كه جلوي همه تو رو به باد كتك گرفت و الان هم در نبود من تو رو

دزديد و به خونشون برد، ديگه بار سوم بايد انتظار چيو داشته باشم روناك؟ فكر

كردي كشتن يه آدمي مثل فرخ كه افيوني و دائم الخمر هست كار سختيه؟ به ولا كه

راحت ترين كار كشتن فرخ هست، ولي نمي خوام دستم به خون كسي آلوده بشه، نمي

 خوام كاري كنم كه يه عمر پشيموني به همراه داشته باشه و باعث بشه كه از تو دور

بمونم. فكر مي كني واسه يه مرد آسونه كه زنش رو بدزدن و كاري نكنه؟ تو چه مي

دوني من الان تو جونم چه آتيشي افتاده ولي بخاطر عشقمون به زور خودم رو كنترل

كردم. خجالت مي كشم كه جلو پدربزرگت بخوام رو خانوادش دست بلند كنم و دعوا

راه بندازم. روناكم، عمرم تو رو خدا لج نكن ما هنوز اول راهيم!

فرامرز مثل هميشه درست مي گفت ولي من داشتم به چيزهاي سطحي فكر مي كردم. 

سرم رو پايين انداختم و گفتم:

ـ مي دونم فرامرز، مي دونم كه بخاطر من و حرمت نون و نمكي كه خونه ي ما خوردي

 خودت رو كنترل كردي. مي دونم كه برات خيلي سخته ولي داري تحمل مي كني، منو

ببخش كه بچگي كردم عزيزم!

صورتم رو گرفتم و پيشونيش رو، روي پيشونيم گذاشت و گفت:
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ـ توام خيلي سختي كشيدي و حق داري روناكم. اما نترس، همراهم باش تا بتونم با هر

دشمني بجنگم. الانم بخواب!

بلند شد و خواست بره، ازش پرسيدم:

ـ تو داري كجا ميري؟

ـ من ميرم پيش تلفن خونه ميشينم، منتظر زنگ بابا هستم. تو استراحت كن عزيزدلم!

ـ توام نخوابيدي عزيزم چشم هات پف كرده!

به سمتم برگشت و به آرومي لبم رو بوسيد...

ـ حالا ديگه بيدار بيدارم. بخواب دورت بگردم، تا صبح خيلي نمونده. مراقب باش پتو

از پات كنار نره!

لبخندي زدم و بهش شب بخير گفتم.

با خاموش شدن چراغ اتاق، تا سرم رو روي بالشت گذاشتم خوابم برد!

نمي دونم چقدر گذشت كه با صداي كتايون بيدار شدم. 

به اطراف نگاه كردم، هوا گرگ و ميش شده بود. 

ـ روناك بلند شو سريع!

داخل تخت نشستم و دستي به صورتم كشيدم.

ـ چيشده كتايون؟ چرا بيدارم كردي؟

ـ قراره با فرامرز بريد خونه يكي از دوست هاي عمو تيمور بمونيد!

با تعجب گفتم:

ـ چي؟ اونجا چرا؟

ـ نمي دونم روناك. منم مثل تو تازه بيدار شدم. سريع بلند شو بيا پايين!

پاهام خيلي بهتر از چند ساعت قبل شده بود و مي تونستم روش بايستم. پشت سر

كتايون راه افتادم و به داخل نشيمن رفتيم. 

همه بيدار و با چشم هاي پف كرده نشسته بودن. فرامرز كه مشخص بود كل شب رو
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بيدار بوده و منتظر زنگ عمو. كنارش نشستم و گفتم:

ـ چيشده فرامرز؟ عمو زنگ زد؟

ـ آره عزيزم!

ـ خب چي گفتن؟

ـ قراره تا چند دقيقه ديگه يكي از دوست هاي بابا بياد دنبالمون  باهاش بريم لب مرز

از مرز بارزگان داخل تركيه بشيم!

با تعجب به همه نگاه كردم و خنديدم.

ـ يعني چي فرامرز؟ يعني همين الان بايد حركت كنيم و بريم تركيه؟

ـ آره عزيزم. اوضاع اصلا خوب نيست، مطمئنا امروز به گوش فرخ مي رسه و اگه

خودش نباشه همكاراش هستن كه بيان سراغمون!

دستمو جلوي صورتم گرفتم و از كلافگي سرم داشت مي تركيد. نگاهي به پدربزرگ و

 مامان انداختم و پرسيدم:

ـ يعني الان ما بايد از كشور خودمون فرار كنيم؟ اين درسته؟!

پدربزرگ:

ـ شما بايد اين كار رو انجام بدين وگرنه شايد ديگه شانسي نداشته باشيد!

ـ ولي پدربزرگ من و فرامرز خودمون رو نجات بديم ولي شما چي؟ مامان و خواهر و

برادرم چي؟

كامران گفت:

ـ من از مامان و كتايون مراقبت مي كنم، اصلا نگران ما نباش روناك. تو برو كه اگه

نري معلوم نيست آخرش چي بشه!

ـ داداش ولي فرخ گرگ تر از اين حرف هاست دورت بگردم. چطور دلم راضي ميشه

شما بخاطر من آسيب ببينيد؟!

اينبار مامان جواب داد:
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ـ قراره ما هم امروز به روستا بريم. با وجود خان داداشم و آقاجون فرخ نمي تونه

كاري كنه!

پدربزرگ:

ـ مادرت راست ميگه دخترم. تا وقتي كه من زنده باشم هيچكي نمي تونه به خانواده ام

گزندي برسونه. فرخ و پدر فرخ در برابر من هيچ كاري نمي تونن بكنن، خيالت راحت

 باشه!

ـ ولي كامران و كتايون مدرسه دارن، زندگيشون اينجاست، مامان اينجا كار مي كنه

چطور مي تونه خونه و زندگيش رو ول كنه و بياد روستا؟!

كتايون:

ـ روناك تو كه خوب مي دوني كه كامران يه روز از كل هفته اونم به زور ميره مدرسه.

نگران درس و مشق منم نباش، امتحاناتمون تموم شده و اگه يه هفته هم نرم مشكلي

نيست. مامانم كه تو اين سرما و برف مشتري زيادي نداره. خواهرم تو بايد بري و

نگران ما هم نباش!

ـ ولي...

مامان:

ـ ولي نداره دخترم. تو خيلي سختي كشيدي و من در حقت مادري نكردم. برو و

خوشبخت شو تا خدا منو ببخشه. ما يكي، دو هفته روستا مي مونيم تا آبا از آسياب

بيوفته و دوباره به خونمون بر مي گرديم!

بغض كرده بودم، انگار واقعا لحظه ي رفتن رسيده بود و بايد مي پذيرفتمش. سرم رو

پايين انداختم و اشك هام از چشم هام به روي قالي مي ريخت. فرامرز دستي به پشتم

كشيد و گفت:

ـ دورت بگردم بلندشو برو چمدونت رو ببند، فكر كنم الانا ديگه دوست بابا برسه!

كتايون بلند شد و دستم رو گرفت، باهم به اتاقم رفتيم. روي تخت نشستم و گريه
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كردم. خواهر مهربونم بغلم كرد و پا به پاي من اشك مي ريخت.

ـ غصه مارو نخور روناك، مطمئن باش كه ما با وجود خان دايي و پدربزرگ هيچ اتفاقي

 برامون نميوفته. يه چند مدت روستا ميمونيم تا فرخ از پيدا كردنت نااميد بشه و از خر

 شيطون پايين بياد و بر مي گرديم!

با چشم هاي اشكبار بهش نگاه كردم و گفتم:

ـ ولي اين ظلمه، شما داريد بخاطر من از خونه و زندگيتون مي گذريد، من نمي خوام

اينجوري بشه كتايون، عذاب وجدان دارم!

دستمو بوسيد و گفت:

ـ ما وقتي روستا ميريم تازه حالمون بهتره و اونجا بيشتر بهمون خوش مي گذره، الانم

كه حسابي برف باريده و با بچه ها ميريم برف بازي!

ـ ولي تو چطور مي توني از عشقت دور بموني؟ تو بخاطر اون حتي درس حسابت خوب

شد و براي ديدنش هر روز صبح ميري مدرسه!!

ـ روناك به اينها فكر نكن عزيزم. مگه من چند روز نبينمش ميميرم؟ با رفتارهايي كه

بهم نشون داده و منو چندبار به گوشه اي برده ديگه شك ندارم كه دوستم داره، پس

ديگه نمي ترسم. تو و فرامرز بايد كنار هم زندگي خوبي رو شروع كنيد تا اين سختي

هايي كه همه تو اين مدت تحمل كرديم، الكي و بي ثمر نباشه!

با گريه يه چمدون كوچيك لباس جمع كردم و بستم. چيز زيادي نمي تونستم با خودم

ببرم چون قرار بود غيرقانوني از كشور خارج بشيم و امكان وسايل زياد نبود. 

حتي چيزي كه تونستم به جز چند دست لباس با خودم ببرم، دفتر شعر و خاطراتم

بود!

چقدر رفتن سخت بود...

رفتني كه زوري و به اجبار باشه، آه!

ديگه داشتم لباس مي پوشيدم و آماده مي شدم كه مامان و كامران به اتاق اومدن. 
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دوباره با ديدن خانواده ام به گريه افتادم، همديگه رو بغل كرديم ولي هيچ كدوممون

دلمون نمي اومد كه خداحافظي كنيم. حتي كامراني كه دوست نداشت كسي اشك

هاش رو ببينه، براي سفر طولاني خواهرش گريه كرد.

مامان رو سخت به آغوش گرفته بودم و پشت سر هم، همديگه رو مي بوسيديم. 

ـ مامان دورت بگردم، منو ببخش كه برات بچه ي خوبي نبودم، منو ببخش كه داريد

بخاطر من آواره ميشيد!

ـ برو روناكم، برو دخترك مهربونم، خدا بزرگه و ما رو دوباره به هم مي رسونه!

زبونم كار نمي كرد، تنها چشم ها و دست هام كار مي كرد، اولي براي اشك و دومي

براي لمس كردن خانواده ام. كاش مي شد كمي از وجود و بوي تن عزيزانم رو با

خودم مي بردم، كاش مي شد كمي از صدا و نگاهشون رو با خودم و چمدونم مي بردم

ولي امان از روزگاري كه هميشه بايد براي به دست آوردن يك چيز، هزارتا از دارايي

هات رو بدي!

ـ كامران، مامان و كتايون رو به تو مي سپارم داداش، نذار كسي بهشون نزديك بشه،

نذار سختي بكشن!

ـ چشم. خيالت راحت باشه روناك، تا وقتي زندم سپر بلاي خانوادم هستم. تو قول بده

كه مراقب خودت باشي!

ـ مراقبم، مراقبم داداش. قول ميدم اوضاع كه خوب شد برگردم!

مامان:

ـ مي دونم كه ما رو تنها نمي ذاري دختر باوفام، تو هميشه غمخوار مادرت بودي و الان

هم يه مدت فقط دوري همديگه رو تحمل مي كنيم. اونجا خاله ات هست و خيالم

راحته و مي دونم مثل جونش ازت مراقبت مي كنه!

ـ مامان كاش مي شد نرم و تو همين تهرون دزدكي و دور از چشم فرخ بمونم!

يه لحظه احساس كردم قدرت اين جدايي و جنگيدن رو ندارم، توان گذشتن از خانوادم
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 رو نداشتم!

ـ نگو، اين حرف رو نگو روناك. فرخ نامرد هر جا باشي تو رو گير ميندازه. تا از ايران

نري خيالم راحت نميشه كه در اماني. برو و به پشت سرتم نگاه نكن كه دلت بلرزه

دخترم!

آه سخت بود، اينبار نه دلم راهي مي شد و نه پاهام...!

مامان و كامران آخرين نصيحت ها رو گفتن و بهم دلگرمي و قوت رفتن دادن. 

كتايون گفت:

ـ ولي چطور از حال هم با خبر بشيم؟!

راست مي گفت، دوري رو شايد مي شد تحمل كرد ولي بي خبري رو هرگز!

آخر سر تصميم بر اين شد كه مامان از طريق مخابرات روستا به خونه ي پدر فتانه

زنگ بزنه و من هم از تركيه با فتانه در ارتباط باشم. 

آخرين نگاه و خداحافظي رو با اتاقم انجام دادم، يك نامه اي هم براي فرخ نوشتم تا

دست از كينه و انتقام برداره. ازش خواستم كه واقعيت رو قبول كنه و سعي كنه زودتر

به خودش و زندگيش سر و سامون بده و ديگه دنبالم نگرده چون منو پيدا نمي كنه.

اميدوار بودم با خوندن نامه دست از ظلم برداره!

نامه رو به دست كامران دادم تا وقتي فرخ به روستا اومد و در به در دنبالم بود، بهش

بده!

تو نشيمن رفتم، فرامرز هم با يه ساك كوچيك آماده ي رفتن بود. 

تو بغل پدربزرگ رفتم و دوباره بغضم تركيد. دست و صورتش رو بوسيدم و ازش

طلب بخشش كردم. پدربزرگ مهربونم اشك تو چشم هاش جمع شده بود!

ـ مراقب خودتون باشيد، منم اينجا حواسم به مامان و خواهر و برادرت هست!

ـ لطف و كرمي كه شما در حق ما كردين رو هيچوقت فراموش نمي كنم پدربزرگ.

شما در حق ما پدري كردين و نذاشتين بابارضا از اون دنيا غصه ي آسايش خانواده
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اش رو بخوره!

با ياد بابا، مامان دوباره گريه كرد، گريه منم كه قصد تموم شدن نداشت!

با صداي بوق ماشيني كه از كوچه شنيده شد، فرامرز گفت:

ـ عزيزم بايد بريم، فكر كنم رسيده!

همين صداي بوق كافي بود كه به آغوش خانواده ام پناه ببرم و با قدم هاي سخت و بي

جون، زير قرآن رد بشم. آخرين نگاه هم به صورت غمزده ي خانواده ام انداختم و

باهم خداحافظي كرديم...

سوار ماشين كه شدم، از شيشه ي عقب به خانواده ام كه وسط حياط ايستاده بودن،

دست تكون مي دادن و گريه مي كردن نگاه كردم. تا وقتي كه ماشين به ته كوچه

رسيد و به سمت ديگه اي چرخيد، نگاهم به چهار آدمي بود كه با هر يك متر فاصله،

تكه گوشتي از بدنم جدا مي شد و مي سوختم!

وقتي كه از ديد هم كاملا دور شديم، سرم رو بغل كردم و بلند بلند گريه مي كردم.

فرامرز هم كنارم، صندلي عقب نشسته بود و در سكوت اجازه داد تا براي اين جدايي

اجباري عزاداري كنم!

حتي فرصت خداحافظي با تنها و بهترين دوستم رو هم نداشتم، مي خواستم فتانه رو

يك دل سير بغل كنم و بدرقه ام كنه ولي...

با نگاهي كه انگار آخرين بار هست دارم تهران رو مي بينم به خيابون و ساختمون

هاش چشم دوختم، تا وقتي كه كامل از تهران خارج شديم نگاهم به روي برجستگي

هاي شهرم خيره موند!

دستم تو دست فرامرز بود و سرم روي بازوش. حرفي نمي زديم و به سرنوشتي كه

روزگار برامون رقم زده بود، نگاه مي كرديم. كمي كه آروم شدم چشم هام رو روي

هم گذاشتم و براي چند لحظه اي خوابيدم.

با صداي فرامرز بيدار شدم...
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ـ عزيزم پياده شو تا صبحونه بخوريم!

از ماشين پياده شديم و بين راه، يك چايخونه كوچيك و قديمي بود و براي صبحانه

خوردن انتخاب كرديم. 

دست و صورتم رو با آب سرد شستم و كرختگي كه داشتم از بين رفت. 

داخل چايخونه روي تخت، كنار فرامرز نشستم. تخم مرغ و پنير گرفته بود، چون

احساس گرسنگي داشتم تخم مرغ رو انتخاب كردم.

دوست عمو تيمور كه بهش مي خورد سه دهه از عمرش گذشته باشه هم كنار ما

نشسته بود و در سكوت مشغول چاي خوردن شد. بهش نمي خورد آدم بدي باشه ولي

با هيكل درشت و ريش سياه، چشم هايي كه انگار خشمگين و زيرك بودن، ازش مي

ترسيدم و نمي تونستم حس خوبي بگيرم. اونقدر لحظه ي خداحافظي تلخ بود كه حتي

فرصت آشنايي و همصحبتي با اون آقا رو پيدا نكرده بودم. 

تقريبا صبحانه در حال تموم شدن بود كه فرامرز رو كرد بهش و پرسيد:

ـ خب آقا مظفر كي قراره بريم اونور؟!

قندي كه روي دندونش بود رو خرد كرد و قورت داد، بدون اين كه بهم نگاهي بندازه

و تمام نگاه و توجه اش به فرامرز بود، جواب داد:

ـ امشب، بايد تو تاريكي حركت كنيم!

ـ ولي فكر كنم با برفي كه رو زمين نشسته و كوهستاني بودن منطقه كارمون سخت

باشه!

لبخند معناداري زد و گفت:

ـ انگار آقا تيمور از ما به شما نگفتن. من و آقا تيمور تصادفي با هم آشنا شديم ولي

دوست هاي خوبي براي هم باقي مونديم. پدرت چون تو كار روزنامه و خبر بود، با آدم

 هاي سياسي زياد رفت و اومد داشت و خيلي از همين آدم هارو من به تركيه فرستادم.

 ما تو همين كوهستان و برف نون در مياريم و زندگي مي كنيم جوون، من كوچيك
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ترين خطري احساس كنم، جون خودم و شماهارو به خطر نميندازم!

ـ قطعا شما اونقدر با تجربه هستين كه پدر ما رو به شما سپردن، اگه جسارتي كردم

عذرخواهي مي كنم. خب يك سوال ديگه آقا مظفر، وقتي از مرز رد شديم بعدش كجا

بريم و چيكار كنيم؟ ما كه جايي رو بلد نيستيم!

ـ اونجا يكي ديگه مياد و شمارو تحويل ميگيره. شمارو تا ازمير با ماشين خودش ميبره.

 يه هتلي هست كه آدم هايي كه غيرقانوني وارد تركيه ميشن رو ميگيره ولي خب بايد

پول بيشتري بدي، تنها جايي كه امن هست همونجاست!

ـ نه اصلا بحث پولش نيست. ما فقط مي خوايم يه جايي باشه كه به خطر نيوفتيم و تا

كارمون انجام ميشه احساس راحتي كنيم!

ـ خيالتون راحت باشه. جاي امني هست!

سوالي كه تو ذهنم بود رو به زبون آوردم و گفتم:

ـ ببخشيد ولي شما با ما نميايد؟ ما كه زبون اونهارو بلد نيستيم!

معلوم بود آدم معتقد و مذهبي هست چون به هيچ عنوان نگاهش رو بهم نمي چرخوند

 و غير مستقيم حرف مي زد.

ـ نه آبجي من تا وقتي از مرز ردتون كنم هستم، اين رفيقي كه قراره شمارو تا ازمير

ببره ديگه فارسي رو خيلي خوب بلد شده، اون هتلم چون ايراني هاي زيادي اونجا

ميرن حتما بلدن!

كمي خيالم راحت شد و تشكر كردم. دوباره سوار ماشين شديم و تو جاده اي كه

بخاطر برف و خطر بهمن، مجبور به آهسته روندن بود، حركت مي كرديم.

آقا مظفر با فرامرز حسابي احساس نزديكي مي كرد و از خاطراتي كه با عمو تيمور

داشت حرف مي زد. حتي از داستان آدم هاي زيادي كه به اونور مرز برده بود مي

گفت. ولي من تو حال و هواي ديگه اي بودم و براي خاطراتش هيچ روي خوشي نشون

ندادم. تو دلم دلشوره ي بدي افتاده بود، انگار هر چي دورتر مي شدم حالم بدتر مي
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شد. حتي دلم به لرزش افتاد و از تصميم براي فراري كه گرفته بوديم به شك افتاده

بودم. به هيچ عنوان دوست نداشتم به اين شكل از كشور و خانواده ام دور بشم و برم

ولي كسي نمي تونست در برابر قسمت بايسته!

تا وقت ناهار كه به يك آبادي رسيديم، از ماشين پياده نشده بوديم. هر چي به شمال

غربي كشور نزديك تر مي شديم، سرماي هوا هم بيشتر و طاقت فرساتر مي شد. با

اين كه لباس گرمي پوشيده بودم ولي از سرماي هوا كل بدنم ميلرزيد!

تا داخل رستوان بين راهي شديم، دنبال بخاري گشتم و با ديدن بخاري نفتي بزرگ

خودم رو بهش چسپوندم كه بدنم حرارت بگيره. تا وقتي كه غذارو بيارن، به بخاري

چسپيده بودم و جواب هم داد، بدنم گرم شد!

برخلاف من و فرامرز كه ميلي به خوردن غذا نداشتيم، آقامظفر با ولع خاصي و با دست

 چلو كباب خورد. دو سه قاشق بيشتر نتونسته بودم بخورم و فرامرز براي اين كه

ممكن بود ديگه بين راه چايخونه و رستوراني نباشه، غذام رو وسط نون پيچيد و با

خودش آورد كه هر وقت گرسنه شدم بخورم. موقعي حساب كردن، با ديدن تلفن

چشم هام برق زد.

ـ فرامرز ميشه به صاحب رستوران بگي كه با تلفنش به خونه زنگ بزنم؟

ـ باشه عزيزدلم، الان بهش ميگم!

خوشبختانه پيرمردي كه صاحب رستوران بود به راحتي قبول كرد. به سمت تلفن رفتم

و با دست هاي لرزون شماره خونمون رو گرفتم. دعا مي كردم كه مامانمينا خونه باشن

 و هنوز به روستا نرفته باشن كه همينطور هم شد و با شنيدن صداش به گريه افتادم.

بين گريه و بغض گفتم:

ـ سلام مامان!

چند لحظه سكوت كرد و با شوق و صدايي كه با گريه آميخته شده بود، جواب داد:

ـ سلام دخترم، خوبي دورت بگردم؟ كجاييد؟ فرامرز خوبه؟!
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ـ خوبيم مامان، خوبيم. نمي دونم كجاييم ولي فكر كنم نزديك به تبريز باشيم!

ـ ايشالا كه به سلامتي برسيد. دورت بگردم اتفاقي كه نيوفتاده؟ چرا اينقدر صدات غم

داره؟

ـ نه مامان، همه چيز خوبه ولي من دلم پيش شماست و نگرونتونم!

ـ  نگران ما نباش اصلا، اينجا هم همه چيز امن و امانه. بچه ها وسايلشون رو جمع

كردن و منتظر خان داداشم كه بياد دنبالمون و باهاش بريم!

ـ مامان عمويينا فهميدن نه؟ فرخ چي؟

ـ تو به اين چيزها كار نداشته باش. آره فهميدن ولي نمي تونن كاري كنن، ماهم بهش

نگفتيم كه تو كجايي. راستي صبح رفتم خونه حاج آقا مهدوي و به فتانه همه چيز رو

گفتم؛ خيلي ناراحت شد كه نتونست باهات خداحافظي كنه اما وقتي اوضاع رو براش

تعريف كردم ديگه به دل نگرفت. بهش گفتم كه قراره تو خبررسون بين من و دخترم

 باشي اونم كه از خدا خواسته بود ولي گفت بهت بگم صبح ساعت نه تا يازده به

خونشون زنگ بزني، چون اون موقع حاج خانم ميره مكتب، كلاس قرآن و مي تونه

باهات حرف بزنه!

ـ باشه مامان، دورت بگردم كه بخاطر من چه كارها كه نكردي. تو رو خدا هر روز به

فتانه زنگ بزنيد و هر چيزي كه پيش اومد رو راستش بهش بگيد تا منم از اونور كه

بهش زنگ ميزنم بي خبر نمونم و خيالم راحت باشه!

ـ باشه، تو فكر خودت و فرامرز باش كه صحيح و سالم بريد پيش سيمين و تيمور كه

ما از اينور نفس راحتي بكشيم!

ـ چشم. نمي دوني كه چقدر دلم براتون تنگ شده، كامران و كتايون هستن باهاشون

حرف بزنم؟

ـ آره، آره. كنار گوشم چسپيدن و دارن صدات مي شنون، بيا باهاشون حرف بزن، از

طرف من خداحافظ، مي سپارمتون به خدا دخترم!
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با مامان خداحافظي و با خواهر و برادرم خيلي كوتاه حرف زدم، چون بايد سريع تر مي

 رفتيم تا غروب به ماكو مي رسيديم!

با شنيدن صداي خانواده ام، حالم خيلي خوب شده بود و همينطور خيالم راحت!

دوباره سوار ماشين شديم و به پشت سر گذشت جاده ها ادامه داديم. فرامرز كه حتي

چرت هم نزده بود، گيج خواب بود. سرمون رو روي شونه همديگه گذاشتيم و خواب

با تمام قدرت به چشم هامون رسيد و براي چند ساعت مُرديم. 

با تكون هايي كه به ماشين در حين رانندگي مي خورد بيدار شدم. به اطراف نگاه

كردم، هوا تاريك شده بود. فرامرز هنوز خوابيده بود، سرش كه روي شونه ام گذاشته

بود، به روي پام گذاشتم تا راحت تر بخوابه. 

و همچنان آقامظفر داشت بدون توقف به سمت ماكو مي روند. 

ـ خسته نباشيد، خيلي ديگه مونده؟!

كمي روي صندلي جابجا شد و گفت:

ـ نه خيلي. تا آقا فرامرز بيدار بشن ما هم مي رسيم!

ـ فكر كنم حسابي شما خسته شدين، بدون توقف فقط رانندگي كردين!

ـ هر كاري خستگي داره، البته هيچوقت به اين سرعت و عجله كار نمي كنم اما وقتي

آقا تيمور دستور بدن ماهم اطاعت مي كنيم!

چند لحظه سكوت كردم و دوباره پرسيدم:

ـ ببخشيد، جسارت نباشه، شما هر آدمي كه بخواد از كشور بره رو مي بريد؟ يعني

كاري به مجرم بودن و كارهاش نداريد؟!

با دقت خاصي رانندگي مي كرد، جاده لغزنده و خطرناك، با تاريكي هوا احتمال

تصادف و چپ شدنمون زياد بود و با همون حالت گفت:

ـ من نون حلال سر سفره ي زن و بچه هام مي ذارم همشيره، اگه اين كار رو مي كنم

تنها بخاطر پولش نيست. آدم هايي كه مي دونم كار درست هستن و جونشون در
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خطره رو مي برم اونور. شما هم حتما همينطور بوده كه آقا تيمور گفتن هر چي سريع

تر بايد از مرز رد بشيد و ديگه چون و چراش به من ني!

ديگه سوالي نپرسيدم و به جاده ي تاريك و برفي نگاه كردم. 

حتما تا الان، فرخ متوجه ي رفتنم شده و كل تهران رو مي گرده تا پيدام كنه. دعا مي

كردم با نامه اي كه براش گذاشته بودم، آروم بگيره و دست از انتقام برداره. كاش باور

 مي كرد كه من خيلي وقته به اون تعلق ندارم و براي به دست آوردنم تمام تلاش هاش

 بي فايده هست. 

از اين كه خان دايي و پدربزرگ خانواده رو مورد حمايت خودشون قرار داده بودن تا

حدودي دلم آروم گرفت، مي دونستم تو اين مورد فرخ نمي تونه آسيبي بهشون

برسونه. 

نگاهي به صورت معصوم فرامرز انداختم، بخاطر عشقي كه داشت تموم خطرهارو به

جونش خريد و با هم براي آينده مون به يك مسير و راه نامعلومي، همراه شديم. ما

بايد تمام شانس و قدرتي كه داشتيم رو مورد آزمودن قرار مي داديم تا اين كه از

ترس و نااميدي از هم دست بكشيم و يك عمر حسرت داشتن همديگه رو تو دلمون

نگه داريم. 

صورتش رو آروم نوازش مي كردم و موهاي فر و موج دارش رو از روي پيشونيش بر

مي داشتم. كم كم داشت بيدار مي شد. شونه و بازوهاش رو ماساژ مي دادم كه نگيره.

هنوز هم روي دست و صورتش جاي زخم بود. 

آقا مظفر گفت:

ـ همشيره داريم نزديك ميشيم، شوهرت رو بيدار كن!

ـ چشم، البته خودش تقريبا داره بيدار ميشه.

كمي بيشتر تكونش دادم و آروم صداش مي زدم.

ـ فرامرز؟ عزيزم رسيديم، بيدار شو!
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از روي پام بلند شد و به اطراف با نگاه خواب آلودش نگاه كرد. كش و قوسي به

بدنش داد و با لبخند بهم نگاه كرد.

ـ خوبي عزيزدلم؟ خوابيدي؟

ـ آره حسابي خوابيدم. 

نگاهي به آقا مظفر كرد و دستي به روي شونه اش كشيد.

ـ خسته نباشي آقا مظفر كه حسابي بخاطر ما اذيت شدي!

ـ درمونده نباشي مرد. پسر آقا تيمور رو سر ما جا داره. اينجا روستاي بازرگانه، امشب

واسه استراحت اينجا ميمونيم!

من و فرامرز با بهم نگاه كرديم و فرامرز پرسيد:

 ـ مگه قرار نبود امشب بريم؟

ـ آره ولي هوا رو ببين؛ دو سه متر برف نشسته و هوا هم تاريكه، چشم، چشم رو

نميبينه، بايد قبل از طلوع آفتاب راه بيوفتيم كه حداقل راه رو گم نكنيم!

راست مي گفت، همه جا پوشيده از برف بود و اگه نور چراغ ماشين نبود، براي دو قدم

 جلو تر هم چشم هامون سو نداشت. 

داخل يه روستا شد و كنار يه خونه ي كوچيك و قديمي ايستاد. وسايل كمي كه داشتيم

رو برداشتيم و پشت سرش به راه افتاديم. 

با لهجه ي تركي با پيرمردي كه در خونه رو برامون باز كرد صحبت كرد. نمي دونم

چي به پيرمرد گفت كه حالت چهره اش تغيير كرد و با روي گشاده و مهربوني به

داخل دعوتمون كرد. 

حياطي نداشتن و بلافاصله داخل خونه شديم، خونه كه نبود بيشتر شبيه يه كلبه سنگي

و گلي بود. يه اتاق و يه اتاق بزرگ تر كه اون رو هال مي گفتن و با يه چادر بين دو

اتاق رو جدا كرده بودن. جالب اينجا بود كه آشپزخونه با هال يكي بود، يه اجاق دو

شعله و چند تا ظرف و قابله اي كه گوشه ي هال قرار داشت، آشپزخونه رو تشكيل
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داده بود.

يه پيرزني هم كنار بخاري نفتي نشسته بود كه با ديدن ما بلند شد و به لهجه كه متوجه

نمي شديم حرف زد، انگار خوش آمدگويي كرده بود كه ما هم با لبخند و تكون دادن

سر جوابش داديم. 

آقا مظفر پرده اي كه به عنوان در اتاق بود رو كنار زد و گفت:

ـ شما بفرماييد داخل اتاق و استراحت كنيد!

تشكر كرديم و داخل اتاق رفتيم. چند بالشت و لحاف، با يه گليم كهنه و رنگ و رو

رفته و يك كمد آهنگي زنگ خورده هم تمام اثاث خونه شون بود.

روي زمين نشستيم و به فرامرز گفتم:

ـ فرامرز؟

ـ جونم؟

ـ تو چقدر به اين مظفر اعتماد داري؟ اينجا كجاست مارو آورده؟!

ـ وقتي بابا بهم گفت كه از چشم هام هم بيشتر بهش اعتماد دارم خيالم راحت شد. منم

 مثل تو عزيزم، نمي دونم اين پيرمرد و پيرزن كي هستن ولي حتما امن تر از اينجا

برامون سراغ نداشته.

همزمان آقا مظفر يالايي گفت و با بخاري داخل اتاق شد. بخاري رو وسط اتاق گذاشت

و گفت:

ـ كنار بخاري باشيد تا گرمتون بشه. الان شام رو هم خدمتتون ميارم!

فرامرز گفت:

ـ پس خودشون چي؟ اون اتاقه كه سردتره!

ـ اينها به سرما عادت دارن، شما نگرانشون نباشيد. 

به فرامرز نگاهي كردم و بهش فهموندم كه بخاري رو قبول نكنه. 
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ـ نه آقا مظفر ما لباس گرم تنمون هست و با پتو و لحاف ديگه سردمون نميشه!

ـ ببين پسر اگه بخاري رو پس بفرستم ناراحت ميشن، قبول كن تا دل اين پيرمرد و

پيرزن نشكنه!

ناچارا قبول كرديم و بخاري موند. خيلي نگذشت كه آقا مظفر با يه سيني كه نون

محلي، تخم مرغ، گوجه و پياز بود، اومد. سيني رو وسط اتاق گذاشت و رفت. 

به فرامرز گفتم:

ـ ببين هر چي كه دارن رو به مهمانشون مي بخشن، با اين كه اصلا مارو نمي شناسن!

ـ هميشه مردم اين منطقه مهمان نواز بودن و كسي در خونشون بزنه دست رد به

سينشون نميزنن!

شايد باور كردني نبود اما بهترين شامي بود كه تو عمرم خورده بودم، وقتي غذايي با

عشق و محبت پخته بشه هيچ وقت مزه اش رو تو هيچ رستوراني پيدا نخواهي كرد. 

شام كه خورديم، سيني رو برداشتم و به اون يكي اتاق بردم. 

پيرزن و پيرمرد كنار آقا مظفر نشسته بودن و باهم صحبت مي كردن. آقا مظفر با

ديدن من بلند شد و خواست سيني رو از دستم بگيره ولي قبول نكردم.

ـ ازشون تشكر كنيد و بگيد خيلي خوشمزه بود. آقا مظفر بخوام ظرف هارو بشورم

بايد كجا برم؟!

ـ همشيره شما كاري به اين چيزها نداشته باشيد. براشون زشته كه مهمان كار كنه. 

ـ ولي اين براي ما زشته، به اندازه كافي بهشون زحمت داديم، واقعا خجالت مي كشم!

پيرزن بلند شد و چيزي به آقا مظفر گفت و براي من ترجمه كرد...

ـ ببين ناراحت شد، ميگه درسته ما فقير و پيريم ولي قلبمون بزرگه و نمي ذاريم براي

مهمونمون سخت بگذره!

با اين كه دلم نمي خواست سيني رو اونها بشورن ولي به دست آقا مظفر دادم و گفتم:

ـ نه تو رو خدا بهشون بگيد كه اينطور نيست. ما اينجا احساس راحتي و امنيت مي
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كنيم!

پيرزن اشاره كرد كه برم كنارش بشينم، كنارش نشستم و آقا مظفر هم نزديكمون

نشست تا ترجمه كنه، فرامرز هم به جمعمون اضاف شد.

آقا مظفر:

ـ مادر ميگن كه شما تازه عروسي كردين؟!

ـ آره. ده روزي شده!

وقتي ترجمه كرد، پيرزن با يه شور و هيجاني كه انگار داشت نصيحت مي كرد، حرف

زد. وقتي حرفش تموم شد، آقا مظفر سري از خجالت تكون داد و به زور گفت:

ـ والا چي بگم؟ مادر ميگن شما كه تازه عروسي كردين پس چرا صورتتون رو اصلاح

نمي كنيد؟ شوهرت پس چجور دلش خوشه؟!

هم خجالت كشيدم و هم خنده ام گرفت، فرامرز هم خنديد و حرفي نزد. نمي دونستم

 بايد چي جواب بدم كه خود پيرزن بلند شد و از داخل يه صندوق نخ درآورد. 

به آقا مظفر گفته بود كه:

ـ بهش بگو يالا بلند بشه و بياد تو اتاق، تازه عروس بايد مثل تازه عروس باشه،

عروسي كه اصلاح نكنه هنوز خانم نشده!

به فرامرز نگاه كردم و اون فقط مي خنديد، پيرمرد رو كرد به آقا مظفر و گفت:

ـ بهش بگو كه زن من وقتي جوون بود صورت همه تازه عروس هارو بند مي كرد، حالا

بعد از مدت ها يه تازه عروس اومده خونمون و مي خواد بهش برسه!

بالاخره با پيرزن به داخل اتاق رفتيم و با لهجه باهام حرف مي زد، نمي دونستم چي

ميگه ولي ظاهرا نشون مي دادم كه متوجه ي حرف هاش ميشم. با دو دستش پوست

صورتم رو كشيد و بهم نشون داد كه چطور صورتم رو بگيرم.

براي اولين مي خواستم صورتم رو اصلاح كنم. با اين كه صورت كم مويي داشتم اما

اينقدر درد داشتم كه اشك از چشم هام جاري شد. پيرزن اما با دقت بالا، با دست هاي
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 چروكيده ولي تپل و سفيدش با ظرافت و سرعت صورتم رو اصلاح كرد. وقتي ابروهام

 رو برداشت بيشتر درد گرفت ولي روم نمي شد كه حرفي بزنم. 

آخر سر تموم شد و آينه رو به دستم داد. با ديدن خودم نزديك بود از تعجب شاخ در

 بيارم، صورتم صاف و قرمز شده بود، با نازك كردن ابروهام صورتم شاداب تر نشون

مي داد و واقعا شبيه تازه عروس ها شده بودم. دستش رو گرفتم و بوسيدم. نمي دونم

داشت چي مي گفت كه آخر سر با نوك انگشتش روي لبش كشيد، متوجه شدم

منظورش به رژلب هست. تو كيفم چند لوازم آرايشي گذاشته بودم، زيپ كيفم رو باز

كردم و جلوش گرفتم. با وسواس زياد زير و رو كرد و يه رژلب قرمز روي لبم كشيد

و با دست موهام رو مرتب كرد. 

نگاه خريدانه اي بهم انداخت و فكر كنم داشت قربون صدقه ام مي رفت. مي خواستم

بلند بشم ولي بهم اجازه نداد و با اشاره كردن بهم فهموند كه نبايد با اين صورت و

آرايش از اتاق بيرون بيام.

خيلي نگذشت كه فرامرز اومد. با صورت اصلاح شده و آرايشي كه داشتم، ازش

خجالت مي كشيدم و نمي تونستم سرم رو بالا بيارم. كنارم نشست و گفت:

ـ چرا سرت پايينه عزيزم؟ چيشده؟!

تقريبا بهش پشت كردم و بلند شدم، رخت خواب رو پهن كرد و پالتوم رو در آوردم و

گفتم:

ـ بخوابيم ديگه، نصفه شبه!

خنديد و گفت:

ـ ناقلا داري ازم چيو پنهون مي كني؟ 

بهش پشت كردم و خوابيدم.

ـ اذيتم نكن فرامرز، خب خجالت مي كشم، بخواب بعدا منو ببين!

كنارم دراز كشيد و از پشت بهم چسپيد. دستش رو روي پهلوم انداخت و گفت:
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ـ يعني نمي خواي من صورت خوشگلت رو ببينم؟ نمي خواي ببينم پيرزن با صورت

قشنگ زنم چيكار كرده؟!

ـ خب خيلي تغيير كردم، سختمه!

گردنم رو بوسيد و گفت:

ـ من دورت بگردم كه هنوز حيا و دخترونگيت نمي ذاره راحت باشي. من شوهرتم

روناكم، راحت باش عزيزدلم!

به سمتش چرخيدم و نگاهم رو ازش دزديدم. خدارو شكر كردم كه اتاق خيلي روشن

نبود!

دستي روي صورتم كشيد و پيشونيم رو بوسيد. با اشتياق خاصي گفت:

ـ چقدر تغيير كردي روناك، عالي بودي و الان عالي تر شدي. تو عروس مني، ابروهات

 برداشتي و الان چشم هاي قشنگت رو بهتر مي تونم ببينم. وسط ابروهات رو برداشتي

 و صورتت بازتر شده!

كم كم خجالتم داشت از بين مي رفت. از تعريف هايي كه فرامرز از چهره ام مي كرد

لذت مي بردم، خوشحال بودم كه از نظر شوهرم زيباترينم!

ـ مي دوني دارم روز به روز بي تاب تر ميشم؟ تو آدم رو ديونه و تشنه مي كني روناك،

 خدا قشنگ تر از تو رو نمي تونه به وجود بياره!

حرفي نمي زدم، دوست داشتم فقط شنونده ي حرف هاي عاشقانه ي فرامرز باشم. 

ـ تو عجيب ترين دختري هستي كه من ديدم روناك، چه كنارم باشي و چه ازم دور

باشي در هر دو صورت پريشونم ولي با فكر كردن بهت، با ديدنت در اوج آرامشم؛

اين چه حسيه؟ چقدر تناقض داره روناك!

صورتش رو نوازش كردم و از چشم هاي خمار و ريزش عشق و زندگي دريافت مي

كردم. 

زياد تحمل دوري نداشتيم، لب هامون به هم چنگ بردن، تمام جسمش به تن خسته و

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 383



نحيفم كشيده مي شد و حيرون تر مي شدم. شب هارو فقط براي وصال تن و روح بايد

به وجود آورده باشن...!

 

با صداي آقا مظفر بيدار شديم...

 ـ آقا فرامرز بيدار بشيد تا هوا روشن نشده بايد حركت كنيم، عجله كنيد!

قدر لحظه هارو مي دونستيم، بدون معطلي بيدار شديم و آماده ي رفتن!

دست پيرمرد و پيرزن رو بوسيديم و بخاطر تموم محبت هايي كه بهمون كردن تشكر

كرديم. يه بغچه پر از نون محلي و خوراكي كه تو خونه داشتن برامون گذاشتن تا تو

سرما گرسنه نمونيم!

سوار ماشين شديم و دوباره به حركت ادامه داديم، تو دلم صلوات مي فرستادم و از

خدا كمك مي خواستم؛ مسير سختي در پيش داشتيم و بايد سلامت ازش عبور مي

كرديم!

آقا مظفر كه مسير رو داشت از سمت جاده خاكي مي رفت، كنار زد و زير درخت هايي

 كه پوشيده از برف بودن ايستاد. 

ـ خب پياده بشيد، از اينجا بايد پياده بريم!

دو چمدون كوچيكي كه داشتيم برداشتيم، آقا مظفر هم يه ساك و تفنگ شكاري

داشت. از پشت ماشين، دو تا چكمه بلند و پلاستيكي بيرون آورد و گفت:

ـ اينهارو بپوشيد تا پاهاتون يخ نزنه!

چكمه هارو پوشيديم، شالگردنمون رو تنگ تر دور صورت و گردنمون بستيم و

كلاهمون رو هم پايين تر كشيديم، هوا اينقدر سرد بود كه احساس مي كردم خون تو

رگم يخ زده و نمي تونم درست نفس بكشم. 

آقا مظفر دو قدم جلوتر از ما حركت مي كرد و حواسش به همه جا بود كه گرفتار

گرگ نشيم. 
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از طرف كوه آرارات در حركت بوديم. وقتي پاهام رو روي برف مي ذاشتم، تا  زانو

داخل برف فرو مي رفتم. نگاهي به پشت سرمون انداختم، ديگه هيچ اثري از ماشين و

چند درخت عاري از برگ نبود. آسمون سياه و پر ستاره، مهتاب به كمكمون شتافت و

با نوري كه مي داد، كمتر مي ترسيديم. 

دست هاي فرامرز رو گرفته بودم تا نيوفتم و با اين حال، چندين بار تعادلم رو از

دست دادم و به زمين خوردم. 

پاهام هنوز كامل خوب نشده بود و احساس بي حسي و درد داشتم، اگه روي تيغ هم پا

 مي گذاشتم هيچ حسي نداشتم. بخاطر ارتفاع بالايي كه درش قرار داشتيم به سختي

نفس مي كشيديم و دهنمون خشك خشك شده بود. آخر نتونستم و بي اراده افتادم.

فرامرز و آقا مظفر برگشتن و خواستن كمكم كنن كه بلند بشم و ادامه بدم.

ـ واي... فرامرز نمي تونم، نمي تونم!

همينطور كه در حال تلاش بود كه بلندم كنه، گفت:

ـ دورت بگردم بلند شو، بلند شو خيلي نمونده، ببين بعد از اين كوهي كه جلوم هست

از مرز رد شديم!

دختر دماوند و البرز بودم، تو سرما به دنيا اومده و بزرگ شده بودم، اهل ديارم

هيچوقت تسليم نمي شدن و دست از تلاش نمي كشيدن، همتم رو جمع كردم و دوباره

 به حركت ادامه دادم. 

مسير سخت و دشواري بود، انگار تو بيابون گير كردي، همه چيز شبيه هم بود، جز من

 و فرامرز و آقا مظفر!

مسير كوهستاني كه حتي خطر بهمن داشت، از يك طرف گرگ ها هم گرسنه بودن و

ما خسته، مي ترسيدم كه هر چي ميريم تمومي نداشته باشه و يخ بزنيم!

ديگه نمي تونستم و ايستادم...

ـ فرامرز؟
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ـ جونم؟ بيا روناك، نزديكيم!

يه آن بغضم تركيد و به گريه افتادم. 

روي برف ها نشستم و گفتم:

ـ نمي تونم، پاهام اختيار ندارن. فرامرز نمي تونم بخدا، پاهام خشك شدن!

پاهام رو از زير برف بيرون آورد، يكي از پاهام چكمه نداشت و اصلا متوجه نشده

بودم. داشتم از سرما جون مي دادم ولي ديگه پاهام باهام راه نمي اومد. همينجور كه

داشتم گريه مي كردم، فرامرز پاهام رو ماساژ مي داد ولي هيچ حسي نداشتم. رو كرد

به آقا مظفر و گفت:

ـ ميگيد چيكار كنيم؟ چقدر ديگه مي رسيم؟!

نگاهي به آسمون انداخت، هوا گرگ و ميش شده بود و تو آسموني كه داشت روشن

مي شد، هنوز ستاره و مهتاب ديده مي شد و از طرف مشرق هم خورشيد كم جون با

خواب آلودگي داشت سر پستش مي اومد. 

ـ همين دو تا تپه بلند رو رد كنيم اونور منتظرمون هست!

فرامرز كفشم رو از چمدون در آورد و به پايي كه چكمه نداشت كرد. 

ـ آقا مظفر زنم نمي تونه راه بياد ديگه، مي ذارمش رو كولم ولي ميشه شما چمدون

هاي مارو دست بگيريد؟!

آقا مظفر چمدون هامون رو برداشت و منتظرمون شد. 

تو اون شرايط تعارف كردن و قبول نكردن اين كه فرامرز منو رو كولش بذاره بس

مسخره و احمقانه بود، چون نه مي تونستم راه برم و نه مي شد وسط كوهستان منتظر

روز و گرما موند!

شوهرم منو رو كولش گذاشت و با قدم هاي سنگين و سخت، از كوهستان در حال

عبور بوديم. با گريه تو گوشش قربون صدقه اش مي رفتم و احساس خجالت داشتم

ولي بهم دلگرمي مي داد و مي گفت كه همه چيز درست ميشه!
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با شنيدن صداي گرگ ها، تنم لرزيد ولي آقا مظفر كه ترسي نداشت گفت:

ـ دارن زوزه مي كشن و شروع روز رو خبر ميدن. بياين كه ديگه داريم مي رسيم!

فرامرز دو بار به زمين خورد ولي باز بلند شد و بهم اطمينان خاطر داد كه از اين سختي

 عبور مي كنيم!

نمي دونم چند ساعت تو راه بوديم تا از كوه آرارات عبور و به مرز تركيه رسيديم،

شايد چهار ساعت، شايد هم شش ساعت طول كشيد تا از كوهستان عبور كرديم.

بين جنگل سفيد پوش به يك آبادي رسيديم، يه ماشين سفيد رنگي ايستاده بود. 

آقا مظفر گفت كه همونجا بايستيم و بعد خودش به سمت ماشين حركت كرد. روي

زمين نشستيم، فرامرز از سرما و خستگي صورتش كبود شده بود. 

ـ خوبي فرامرز؟ باز بدن درد گرفتي عزيزم؟!

چند سرفه كرد تا نفسش برگرده.

ـ نه دورت بگردم، حالم خوبه ولي خسته شديم. توام حسابي زجر كشيدي!

ـ مگه تو گذاشتي من زجر بكشم؟ منو رو كولت گذاشتي و تموم سختي ها براي تو بود!

ـ مهم اين كه ديگه از اين جا به بعد هيچ خطري تهديدمون نمي كنه روناكم!

خيلي نگذشت كه آقا مظفر به سمتمون اومد.

ـ خب بلند بشيد، همه چيز امن هست!

ساكي كه به همراه داشت به دست فرامرز داد و گفت:

ـ اينو بگير، داخلش پولِ و بدون ولخرجي مي تونيد تا يكسال هم تو تركيه بمونيد!

ـ نه آقا مظفر ما نمي تونيم اين رو از شما قبول كنيم. به اندازه ي كافي با خودمون پول

آورديم!

ـ بگير پسر، اين از طرف بابات هست و من لطفي نكردم. فقط بينش چندتا تيكه پارچه

و لباس گذاشتم كه كسي شك نكنه. اگه پول و طلايي باهاتون هست خيلي مراقبش

باشيد. اين آدم اسمش كريم هست و بلده فارسي حرف بزنه، آدم درستيه ولي از اين
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كه چقدر پول با خودتون داريد و چرا قاچاقي اومدين هيچ حرفي نزنيد. منم تا تلفني

گير آوردم به بابات خبر ميدم كه صحيح و سالم رسيدين ولي خودتونم بهش زنگ

بزنيد. راستي تا ازمير يه روز كامل تو راه هستين و اونجا كه رسيدين مراقب باشيد كه

جلب توجه نكنيد و زياد بيرون نريد!

ـ شما در حق ما مردونگي رو كامل كردين، خدا بهتون اجر بده. يعني الان مي خوايد

برگردين ايران؟!

ـ كمي استراحت مي كنم و بر مي گردم، من با كوهستان و برف بزرگ شدم فرامرز.

بريد ديگه خيلي معطل نكنيد!

ازش تشكر كرديم و آرزوي ديدار دوباره، فرامرز و آقا مظفر همديگه رو سخت در

آغوش گرفتن و همديگه رو به خدا سپردن. 

سوار ماشين شديم و زندگيمون رو تو مسير جديد آغاز كرديم. دلم گرفته بود، ديگه

راه برگشتي به سمت خانواده و كشورم نداشتم، نمي دونستم بايد تا كي از كشورم دور

بمونم، ما ناخواسته تبعيد شده بوديم!

مي روم و ريشه ام در همان جا مي ماند« 

مي روم و به دنبال آفتاب مي گردم،

تا خشك نشوم، تا سبز بمانم

بايد قامتي كشيده كنم

كه از گزند نامهرباني ها 

در امان بمانم،

تا هيزم هيچ خانه اي نشوم.

قصد جدايي نداشتيم اما

همراه موج مي شويم
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»تا زنده بمانيم!

٣فصل 

ما رسيديم، تمام ترس و خطرها رو پشت سر گذاشتيم و به ازمير رسيديم. 

يه شهر بندري در جنوب غربي تركيه، زندگي در اونجا پر نشاط و با انگيزه در جريان

بود. 
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تو طول مسير، فردي كه مامور رسوندن ما بود، به يك هتلي در محله ي قديمي و نه

چندان مرفح برد، بيشتر شبيه مسافرخونه بود تا هتل. دو طبقه كه با سنگ سفيد اما

آلوده و كثيف ساخته شده بود. هتلي تو بن بست يه كوچه تقريبا باريك و كم نور!

صاحب هتل يه آدم چاق، كچل كه جز زبان تركي متوجه ي زبان ديگه اي نمي شد، 

براي اين كه با مسافرهاي هتلش بتونه تامل كنه يه پسر نوزده ساله به اسم ساواش كه

دست و پا شكسته مي تونست فارسي و انگليسي صحبت كنه؛ كارهاي خدماتي هتل و

پذيرش رو انجام بده، در كنار خودش داشت. 

در طبقه ي دوم، يه اتاق شش متري و سرويس بهداشتي رو گرفتيم. خونه ي من و

فرامرز همين بود!

اونقدر خسته بوديم كه تا بعد از ظهر خوابيديم و با قار و قور شكممون به ناچار از

خواب شيرين بيدار شديم.

هتل، رستوران نداشت و براي سرو غذا بايد به كافه و رستوران هاي اطراف مي رفتيم. 

هواي ازمير بخاطر ساحلي بودنش معتدل و دلچسپ بود. از هر چي سرما و برف متنفر

 شده بودم، دلم مي خواست نفسم به گرمي بره و بياد. 

از هتل كه بيرون اومديم، يكهو دست فرامرز رو محكم گرفتم. پرسيد:

ـ چيزي شده عزيزم؟!

ـ نه ولي چون از اين شهر و زبونشون رو بلد نيستم، مي ترسم!

لبخندي زد و با هم، هم قدم شديم. 

ـ طبيعيه ولي فكر كن اينجا هم تهرانه تا كمتر بترسي. چند روز شهر رو بگرديم ديگه

عادي ميشه!

ـ آره خب، تو به غربت عادت داري ولي من اولين بارم هست كه تو يه كشور ديگه

دارم قدم ميزنم!

ـ وقتي من هستم ديگه نبايد از غربت بترسي زندگيم!
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دلم گرم تر شد...

ـ با تو ديگه ترس معنا نداره. راستي فرامرز واسه اين كه به خانواده هامون زنگ بزنيم

 بايد چيكار كنيم؟!

ـ از رييس هتل پرسيدم گفت كه دو خيابون بالاتر يه تلفنخونه هست، از اونجا مي

تونيم زنگ بزنيم.

ـ خب بريم زنگ بزنيم؟ 

ـ باشه ولي مگه خاله نگفت كه بايد صبح ها به فتانه زنگ بزني؟

مايوس شدم، با ناراحتي گفتم:

ـ اوه، راست ميگي. گفت كه ساعت نه تا يازده مي تونم!

ـ خب اينجا نيم ساعت از تهران عقب تره. فردا بعد از صبحانه مي تونيم بيايم و زنگ

بزنيم، ولي مي تونيم به مامان و بابام زنگ بزنيم!

ـ عاليه پس بريم!

مردم، شهر، ماشين و هر چي كه تو اون شهر وجود داشت برام عجيب و غريب بود.

پيرزن هايي كه روسريشون رو سفت بسته بودن ولي دامن هاشون كوتاه بود و مچ

پاهاشون نمايان!

مردهايي كه اكثرا چاق و سيبيل داشتن، در كل آدم هاي بور و قشنگي بودن.

به دليل آب و هواي خوب و معتدل، آدم هاي زيادي به ازمير سفر مي كردن و تقريبا

شلوغ بود. منطقه اي كه ما بوديم چون هتل و كافه هاي زيادي قرار داشت، پر ازدحام

تر از نقاط ديگه اي از شهر بود. با اسكله تقريبا ده دقيقه اي فاصله داشتيم ولي بوي

شرجي و دريا حالم رو خوب مي كرد. 

شهر پر نشاط و روشن، شب هاش روشن تر از روزها!

بالاخره تلفنخونه رو پيدا كرديم، بعد از اين كه فرامرز شماره تماس خونه شون رو

داد، چند دقيقه اي طول كشيد تا وصل بشه. چند اتاقك مستطيلي و كوچيك كه داخل
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هر كدومشون يه دستگاه تلفن وجود داشت، با راهنمايي مسؤولي كه اونجا بود به اتاق

سوم رفتيم. اول فرامرز صحبت كرد و خبر سلامتي و امنيتمون رو به خانواده اش داد.

عمو و البرز خونه نبودن و خاله تنها بود. خيلي طول نكشيد كه گوشي رو از فرامرز

برداشتم و با خاله حرف زدم.

ـ سلام خاله جونم، خوبي؟ 

با صداي بلند و پر از شادي گفت:

ـ سلام عروسم، سلام به روي ماهت عزيزم. خوبي؟ اذيت نشدين؟!

ـ ما خوبيم خاله. خدارو شكر كه سلامت رسيديم و الان جامون خيلي خوبه. 

ـ خدا باعث و بانيش رو لعنت كنه كه شما اينطور آواره شدين!

ـ من در كنار فرامرز جام خوبه و اذيت نميشم. نگران مامان و كتايون و كامران هستم

كه كل زندگيشون رو ول كردن و رفتن روستا!

ـ نگرانشون نباش خاله جان. خان داداش بهم زنگ زد و گفت كه مامانت و بچه ها

پيشش هستن و جاشون راحته. تو فكر خودت و فرامرز باش كه قراره تا چند وقت

ديگه بيايد پيشمون. خاله دورت بگردم هر چي لازم داري رو بخر، تيمور به دوستش

پول داد، رسيد به دستتون؟!

ـ خدارو شكر كه حالشون خوبه و با وجود خان دايي نگرانيم كمتر ميشه. آره يه ساك

داد، آخه چرا اينقدر پول فرستادين؟!

ـ هر جا رفتي و لباس و كفش قشنگ ديدي بخر عروسم، من خودم ولخرجم و نمي

ذارم چيزي رو دلم بمونه، توام تا اونجا كه هستي خوش بگذرون، ميگن كه تركيه خيلي

 قشنگه. اين يكي دو ماه هم به عنوان ماه عسل به حساب بياريد عزيز خاله!

از حرفش خنده ام گرفت، هميشه پر انرژي و سر حال بود. 

بعد از چند دقيقه كه حسابي باهم حرف زديم، خداحافظي كرديم و از تلفنخونه بيرون

اومديم. 
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ـ فرامرز ميشه بريم كنار دريا؟!

ـ آره عزيزم منم دوست داشتم كه اونجا بريم. 

با تابلوهايي كه براي راهنمايي شهروندان بود، مسير اسكله رو پيدا كرديم. 

با ديدن دريا از خودم بي خود شدم و به سمت اسكله دويدم، مثل نابينايي كه بعد از

سال ها توانايي ديدن جهان هستي رو پيدا كرده به بزرگي دريا نگاه مي كردم. مرغ

هاي دريايي تو آسمون پرواز مي كردن، با سرعت داخل آب فرو مي رفتن و ماهي

شكار مي گرفتن. صداي موج دريا كه به لنگرگاه مي خورد، از هر صداي ديگه اي

قشنگ تر و آرامش دهنده تر بود. قايق و كشتي هاي مسافربري و ماهيگيري بهترين

زينت براي دريا بود، دوست داشتم سوار يكي از كشتي ها بشم و حس روي دريا بودن

 رو واقعا لمس كنم.

ـ فرامرز نيمشه سوار اين كشتي ها بشيم؟!

خنديد و گفت:

ـ بعضي هاشون ماهيگيري هستن و نميشه، اونهايي هم كه مسافرتي هستن و بايد بليط

داشته باشي و قصد رفتن به يك بندر ديگه. البته فكر كنم بعضي هاشونم براي پارتي و

برنامه هاي شبانه باشه، دوست داري بريم؟!

ـ هووم... نمي دونم، دودل شدم. فرداشب موافقي بريم؟

ـ آره عزيزم، الانم هنوز خسته ي راهيم و بريم رو كشتي گيج ميشيم!

روي يكي از نيمكت هايي كه رو به روي اسكله بودن، نشستيم و به بزرگي و آرامش

درياي بي كران نگاه كرديم. پشت سرمون هم شهر قرار گرفته بود، همه جا روشن و

نوراني شده بود، نمي دونم چرا ولي هميشه شب رو بيشتر از روز دوست داشتم، اونم

چنين شب هاي قشنگي!

مثل همون روزي كه فرامرز باهام تو پارك قرار گذاشته بود و روي صندلي نشسته

بودم، دستم رو كنار پاهام روي نيمكت گذاشتم و پاهام رو يكي در ميون عقب جلو هل
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مي دادم.

ـ مي دوني دارم به چي فكر مي كنم؟

همونطور كه نگاهش به دريا بود، گفت:

ـ به چي عزيزم؟

ـ به اين كه تو اين يكي دو ماهي كه به هم علاقه مند شديم با اين كه زمان زيادي

نگذشت ولي پر از خاطره و اتفاق بود. به اين كه هيچوقت تو زندگيم فكر نمي كردم

همچين سرنوشتي داشته باشم. خودم رو براي يه زندگي كه قرار بود هيچوقت ازش

لذت نبرم و طعم عشق رو نچشم آماده مي كردم، ولي تو از راه رسيدي و منو با عشق

و خوشبختي آشنا كردي فرامرز!

پاي راستش رو، روي داي چپش قرار داد، دستش رو هم روي تكيه گاه نيمكت دراز

كرد و گفت:

ـ شايد همه چيز خيلي سريع پيش رفت اما به درستي اين اتفاقات ايمان دارم، ايمان

دارم كه من و تو مال همديگه هستيم روناكم. فكر نكن من اون سر دنيا داشتم زندگي

راحتي رو مي گذروندم، نه... منم تنها بودم و با خيلي مشكلات دست و پنجه نرم مي

كردم و دوست نداشتم از غصه ام به خانواده ام بدم و همين پنهون كردن و الكي شاد

بودن آدم رو بيشتر داغون مي كنه. صبح تا شب وقتي براي سر خاروندن نداشتم، اول

دانشگاه و بعدشم تو دو شركت خصوصي كار مي كردم كه دستم جلوي پدرم دراز

نباشه. اين كه هم زبوني براي درد و دل كردن و حرف زدن پيدا نكني خيلي سخته،

اونور آدم ها وقتي براي شنيدن حرف هاي بقيه ندارن، حتي وقتي براي زندگي كردن

خودشونم نيست، فقط كار مي كنن تا ايستاده ادامه بدن، همين. وقتي از كشور ديگه اي

 بري يه جاي ديگه معني زندگي برات تغيير مي كنه. با اين حرف ها فكر نكن كه

اونجا همه بي رحم و دل سنگ هستن، نه. آدم هاي خوب و مهربونم وجود دارن و

وقت و موقعيت براي خوش گذروني و گذروندن اوقات فراغتم پيدا مي كني ولي غربته
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 ديگه. اما حالا كه قراره با تو برگردم اونجا از بهشت هم برام شيرين تر ميشه، تو بهم

دوباره زندگي بخشيدي روناك، نبضم نمي زد ولي تو بهش شوك دادي و شروع به

تپيدن مي كنه!

نفس عميقي كشيدم و جواب دادم:

ـ من و تو هر كدوممون به روش هاي متفاوتي زندگي تلخي داشتيم كه با تنهايي مي

گذرونديم؛ حالا خيلي خوب همديگه رو درك مي كنيم و كنار هم هستيم!

ـ دقيقا، من در كنار تو قدرت گرفتم و دوباره به خودم ايمان پيدا كردم روناك، براي

توام همين هست عزيزم و مي خوام براي رسيدن به هدف هات در كنارت باشم!

لبخندي زدم و به عابران پياده كه صداي خنده و حرف هاشون با موج دريا ادغام شده

بود، نگاه مي كردم.

ـ شايد عجيب باشه ولي بعضي اوقات فكر مي كنم همه ي اينها ممكنه خواب باشه

فرامرز، همه اش يه رويا و خيال باشه و چقدر مي ترسم از اين خواب بلند بشم، اگه

رويا هم هست مي خوام تا آخر عمرم خواب بمونم!

ـ همه اش واقعيه و لمس شدني، آسمون رو ببين، دريا و مردم رو ببين، داريم تو همين

هوا نفس مي كشيم و از عشق حرف مي زنيم. تو ديگه زن مني، خانم خونه و صاحب

قلبم، ديگه بايد خودت رو آماده كني كه تو خونه ي خودمون در كنار هم، براي هميشه

 زندگي كنيم!

غرق در لذت شدم، هيچ چيز بهتر از حرف هاي فرامرز نمي تونست منو آروم كنه و

باور كنم كه داريم تو بهترين روزهاي زندگيمون نفس مي كشم.

هر چي حرف مي زديم تمومي نداشت و تصميم گرفتيم كنار اسكله قدم بزنيم و به

ادامه ي صحبت هامون برسيم. 

كافه هايي كه رو خط ساحلي قرار داشت، اكثرا رو باز و بدون هيچ ديواري بودن، فقط

براي در امان موندن از بارون و باد، با پرده هاي شيشه اي دور تا دورشون گرفته شده
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بود. 

وقت شام كه رسيد تصيم گرفتيم در يكي از رستوران هايي كه نزديك اسكله بود شام

بخوريم. در اون شب و در كنار دريا بهترين گزينه براي سرو شام، ماهي كبابي بود. 

در يك فضاي شاد شام خورديم و براي برگشتن به هتل قدم زدن رو انتخاب كرديم.

هم بيشتر با شهر آشنا مي شديم و هم اين كه عجله اي براي رفتن نداشتيم. تو مسيبر

برگشت، از فروشگاه، چند دست لباس خريديم. چون براي اومدن به تركيه نمي

تونستيم وسايل زيادي با خودمون بياريم و سبك بال بوديم، بايد جبران مي كرديم. 

با كلي خريد و پياده روي به هتل برگشتيم. آك دنيز، صاحب هتل و ساواش كه

هميشه در كنارش بود بهمون خوش آمد گفتن و با رويي گشاده كليد اتاق رو بهمون

دادن. 

پرده اتاق رو كنار زدم تا در تاريكي نور ماه تنهامون نذاره. 

بايد براي وصال روح و تنِ خودم و فرامرز آماده مي شدم. يك لباس كوتاه و سفيد

رنگ پوشيدم، موهام رو دوباره برس كشيدم و عطري كه از فروشگاه گرفته بودم به

خودم زدم. حس عجيبي بود، اضطراب داشتم و قلبم تند تند مي تپيد. نمي دونستم بايد

 چيكار كنم، نمي دونستم قراره چطور پيش بره و هزار راه هاي نرفته اي كه تو شب

زفاف وجود داشت...

رو به روي آينه ايستادم و سرگرم آرايش كردن خودم شدم. با صورت و ابروي اصلاح

شده، دلم آرايش كردن بيشتري مي خواست. وقتي مداد و يا رژلب مي گرفتم، دست

هام ميلرزيد و هنوز كمي حيا و خجالت باقي مونده بود. فرامرز از روي تخت بلند شد

و از پشت، بي صدا سرش رو روي شونه و دستش رو دور كمر و شكمم حلقه كرد. بي

حركت موندم...

ـ عروسم، چرا لحظه به لحظه داري ديونه ترم مي كني؟! 

نفسم رو با صدا بيرون فرستادم... 
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بوسه اي روي شونه ام كاشت.

ـ چرا اينقدر دلربايي مي كني؟ تو خيلي وقته دل و ايمونم رو دزدي عشقم!

بايد حرف مي زدم؟ نه، چون منم داشتم در روح و وجود فرامرزم غرق مي شدم...

موهام رو بالا زد و پشت گردنم رو بوسيد، آروم بالاتر اومد و كنار گوشم رو بوسيد،

همين كافي بود كه يك لرزش عجيبي تو بدنم بيوفته. لبش رو آروم و خيس از گوشم

به سمت پايين كشيد. دوباره مسير شونه و كمرم رو پيش گرفت، لباسم رو از پشت

پايين كشيد و طرف كتفم رو جايگاه ابدي بوسه هاي گرم و مست كننده اش كرد.

دستش رو، روي شكم و پهلوام با وسواس و ظرافت خاصي مي كشيد و همزمان پوستم

رو كاغذي براي مهر كردن بوسه هاش قرار داد. 

ـ مي دونستي دختر جذاب و هوس برانگيزي هستي؟ روناك داري ديونه ام مي كني!

تنها كاري كه در توانم بود، نفس هاي بلندي كه مي كشيدم و دستم رو روي دستش

قرار دادم كه باهم، هم مسير بشيم.

كليد چراغ اتاق نزديك بود، دستش رو دراز كرد و لامپ رو خاموش كرد...

دوباره از پشت بهم چسپيد و داشتيم همپاي هم، با ماه و ستاره ها به آسمون هفتم

پرواز مي كرديم. 

طاقت نداشتم، ديگه حالم دست خودم نبود. كمي خودم رو كج كردم و همين كافي بود

 تا فرامرز از جلو منو تو بغلش بگيره و به هم گره ناگسستني بخوريم. گردنش رو

گرفتم و لب هامون به مقصد رسيدن. وقتي لبم رو لبش قرار گرفت، انگار خدا بهم دو

تا بال براي پرواز داد؛ با هر بوسه و كام گرفتني، بالا و بالاتر مي رفتم، فارغ از دنيا و   

آدم هاش شديم!

تشنه بودم، ساليان درازي بود كه در عطش لب هاي معشوقم به انتظار نشسته بودم.

بوسيدم، بوسيدم ولي سير نمي شدم، كام هاي بعدي سنگين تر و طولاني تر ولي من

مست تر، سيراب نشدني تر مي شدم. چشم هامون خمار و خمارتر مي شد، اما واقعيتِ
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روح و تنمون رو مي ديديم، جاي نگراني نبود!

دستم رو تو موهاش فرو مي بردم و چنگ مي زدم، كمرم رو جوري تو حلقه ي دست

هاش گرفته بود كه راه فراري براي آهوي گريزپايي چون من وجود نداشت. وقتي به

چونه و گودي گردنم رسيد، آه بلندي كشيدم كه باعث شد فرامرزم رو بيشتر اسير و

مست خودم كنم. وقتي پوست و گوشت گردنم تو دهن و روي زبونش مي كشيد، قوي

 تر شونه و سرش رو مي گرفتم و فشار مي دادم. بوي تنش كه به مشامم رسيد، با عمق

 عشق و احساسم بوسيدمش و در آغوشش رها شدم. 

همينطور كه لب و زبونش با لب و گردنم در تمنا و سيراب شدن بودن، زيپ لباسم رو

باز كرد و با كشيدن دو بند لباسم به روي بازوهام و بعد از اون، پايين كشيدن كامل

لباسم، رسيدن تن و روح به هم نزديك بود، خيلي نزديك، بايد ادامه مي داديم...!

در برابر جسم عريانش تني مادرزاد آزاد و بي واسطه داشتم و در برابر روح عريانش،

روحي پاكيزه از رنگ و گناه در مقابلش قرار دادم!

تو بغلش بودم، بدنم در اوج لذت با برخورد لبش بود و به روي تخت افتاديم. 

قرار نبود تموم بشم، پس هر چي از من مي نوشيد باعث شعف و لذتم ميشد. وقتي

بدنم رو دست مي كشيد و مي فشرد، ميمردم و زنده مي شدم. مي بوسيد و سينه هام

رو تو مشتش داشت، بدنم از عطش و گرماي فرامرز گُر گرفته بود.

با هم تا به ملكوت پر كشيده بوديم، حيايي وجود نداشت، درد و اخم معنا نداشت، ما

در شب زفاف، خودمون رو براي هم بخشيديم و قربوني كرديم. فقط لذت بود و لذت،

 لذتي كه در هيچ شيشه شراب صد ساله اي پيدا نمي شد، هوسي كه در هيچ          هم

آغوشي و بوسه اي قابل وجود نداشت. 

آه، وقتي كه صداي نفس زدنم در گلوش سرازير مي شد و صداي آكنده از عشق و

لذت از عشقبازي او در گوش من فرو مي رفت...!

زيباترين نقطه اتصال، به اوج رسيدن تن و روح همزمان و در يك لحظه است؛ انفجاري
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 كه براي من و فرامرز رخ داد و براي لحظاتي در شب سياه،هتلي در يكي از كوچه هاي

 ازمير اتفاق افتاد!

روز بعد زندگي متفاوت بود، احساس نزديكي و محبت بيشتري نسبت به فرامرز

داشتم، هر دو سر حال و مسرور بوديم. لبخندمون عميق تر و حالمون دلخوش تر از

روزهاي قبل بود. 

چون دير از خواب بيدار شده بوديم، بدون خوردن صبحانه راهي تلفنخونه شديم.

شماره تلفن خونه ي پدر فتانه رو حفظ بودم. خيلي طول نكشيد كه تلفن وصل شد و

تنها به داخل اتاقك رفتم. 

ـ الو فتانه؟ 

با صداي جيغي به از اونور خط شنيدم، سرم سوت كشيد و گوشي رو از خودم فاصله

دادم. وقتي مطمئن شدم كه فتانه انرژيش رو تخليه كرده و به حالت عادي برگشته، با

هم همصحبت شديم.

ـ سلام روناك، خوبي؟ نامرد بدون خداحافظي مي ذاري ميري؟ نو كه اومد به بازار كهنه

 ميشه دل آزار؟ تا ديروز كه هر چي ميشد و مي ديدي به من مي گفتي حالا ازدواج و

فتانه بخت برگشته رو فراموش كردي؟! نميگي دلم برات تنگ ميشه و لحظه آخري

بايد يه دل سير مي ديدمت؟ نمي دوني ننه و آغام چقدر ازت پرسيدم و گفتن چيشد

يهو روناك با پسر خاله اش گذاشت رفت وقتي قرار بود با فرخ عروسي كنه؛ يعني من

موندم اينجا تا خيره سر بازي هاي تو رو جواب بدم. يعني تو معرفتت اندازه مامانتم

نبود كه بياد و باهامون براي يه هفته خداحافظي كرد؟ شبونه مي ذاري ميري كه

پاگيرت نكنم؟ چقدر نمك نشناسي، حيف كه دلم راضي به قهر كردن نميشه وگرنه

ادبت مي كردم...

همينجور داشت حرف مي زد، حرف كه نه بيشتر داشت با خودش حرف مي زد و

چرت و پرت مي گفت. 
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بين حرفش رفتم و گفتم:

ـ فتانه؟ سرم رفت، نفست نرفت؟ بسه ديگه، به جاي احوال پرسي داري اين حرف ها

ميزني؟ خب مامانم حتما واست همه چيز رو تعريف كرد، نمي دوني وقتي از كنار در

خونتون رد شدم و نتونستم براي خداحافظي بيام چقدر گريه كردم!

وقتي حسابي ناراحتيش رو خالي كرد تازه يادش اومد بايد چه حرف هايي بزنه...

ـ اين سه روزي كه نديدمت يعني دلم مي خواد از جاش كنده بشه. اصلا از وقتي كه

مامانتينا از محل رفتن، محل بوي غم گرفته. ديگه با كي حرف بزنم آخه؟!

با بغض آهي كشيدم و گفتم:

ـ مي دونم چي ميگي فتانه، واسه خودمم خيلي سخت تموم شد. نمي دوني كه چقدر تو

همين سه روز زجر كشيدم و دلواپس خانوادم بودم. منم بدجوري دلم واست تنگ

شده، تو همدم و همزارم بودي، ولي حالا هر چي غصه و مشكل كه هست بايد تو

صندوقچه ي دلم بريزم!

ـ آره رفيق، رفتي و بيابون كردي ولي هر جا كه دلت خوشه و احساس خوشبختي مي

كني همونجا برو و از زندگيت لذت ببر. جاتون خوبه؟ فرامرز چطوره؟!

ـ همه چيز خوبه، فرامرز نمي ذاره ذره اي بهم بد بگذره و حواسش بهم هست. مامانم

بهت زنگ نزد؟ بهش گفتم كه هر روز بهت زنگ بزنه تا از اين طرف من از حالشون با

 خبر بشم!

ـ خدارو شكر كه فرامرز عاشقته و احترامتو نگه مي داره. ديروز زنگ زد و كلي

سفارش كرد كه مراقب خودتون باشيد و حواستون جمع باشه!

ـ اوهوم... خوب بودن؟ خواهر و برادرم مشكلي نداشتن؟

ـ مامانت گفت كه جاشون امنِ و تو نگران اونها نباشي اصلا. گفت كه بهت بگم تو اين

مدتي كه تركيه هستين مراقب باشيد تا با خيال راحت به آمريكا بريد!

ـ كاش مي تونستم كه صداش رو مي شنيدم تا دلم آروم بگيره ولي همينم كه مي دونم
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حالشون خوبه برام كافيه. راستي از فرخ چيزي نگفت؟ حتما تا الان خبردار شده و داره

 در به در دنبالم مي گرده!

ـ گفت كه فرخ اينقدر آتيش گرفته و عصبانيه كه حتي مامان خودش رو هم كتك زده

كه چرا سهل انگاري كرده و گذاشته تو به راحتي فرار كني. حتي رفته روستاتون و

اونجا هم در به در دنبالت مي گرده ولي پدربزرگ و داييت بهش اجازه ندادن كه به

خانوادت نزديك بشه. مامانت گفت فرخ چون مي دونه اگه به ما آسيب بزنه ديگه هيچ

 اميدي واسه پيدا كردنت نداره، كاري بهمون نداره و فقط تهديد و زورش رو سر بقيه

خالي مي كنه. ولي خوشم اومد روناك كه دل و جيگر داشتي و شبونه از خونه عموت

فرار كردي و فرخ رو قال گذاشتي، اين آخريا ديگه ازش خوشم نمي اومد بس بي ادب

 بود و دست بزن داشت!

بدون توجه به جمله آخرش، با دلشوره پرسيدم:

ـ فتانه مرگ من راستش رو بگو، اگه فرخ اذيت خانوادم كرده به من بگو!

ـ مرگ عزيزم كه هر چي مامانت گفت رو بهت گفتم. حالشم خوب بود و تنها نگران

تو بود كه اونجا همه چيز رو به راهه يا نه!

نفس راحتي كشيدم و گفتم:

ـ دورش بگردم كه تو اون شرايط سخت هم دلواپس منِ. سلامم رو خيلي بهش برسون

 و بهش بگو روناك تمام فكر و ذكرش شماييد و حال خودش هم خوبه و نگرانش

نباشيد. 

فتانه كه در مورد ازمير و تركيه كنجكاو بود، سوال مي پرسيد و با هيجان در مورد

قشنگي ازمير و اسكله و آب و هواش براش تعريف مي كردم. با هر جمله اي كه مي

گفتم با شور خاصي مي خواست كه ادامه بدم تا بتونه تو خيال خودش، ازمير رو تجسم

كنه. 

در آخر بهش گفتم كه هر روز صبح حدود ساعت نه و نيم بهش زنگ مي زنم و منتظر
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تماسم باشه و اونم قبول كرد. 

وقتي از تلفنخونه بيرون اومديم با قدم زدن مشغول انتخاب يك كافه براي صبحانه

خوردن شديم. در نهايت يك كافه قنادي كه اونها بهش مي گفتن كافه تريا در نزديكي

 و مشرف به كوچه ي هتل رو براي سرو صبحانه انتخاب كرديم. 

با در و پنچره اي چوبي كه بيشتر از اون شيشه بود، سقف كافه هم با پارچه ي ضخيمي

به حالت چتري در آورده بودن و يك تابلو به زير سقف كافه كه نوشته بود: كافه تريا!

وقتي در رو باز كرديم با صداي زنگوله اي كه از بالاي در به صدا در اومد، نگاهمون به

سقف داخلي كافه چرخيد، صداي آروم و قشنگي داشت. جاي بزرگي نبود اما بسيار

دلباز و روح نواز بود. شايد سر جمع هشت، نه ميز قرار داشت ولي احساس فشردگي و

 كوچكي فضا نداشتي چون ميزها با فاصله از هم قرار گرفته بودن. براي نشستن پشت

ميزي كه كنار پنجره ي كافه بود رو انتخاب كرديم. با زاويه و فضاي بازي كه پنجره

داشت حتي مي شد هتل رو كه وسط كوچه  قرار داشت رو ديد. 

يه خانم و آقاي جووني كه خيلي هم از ما بزرگ تر نبودن كافه رو اداره مي كردن، كه

بعدها فهميديم كه زن و شوهر و صاحب كافه هستن. يك دختر جووني هم به عنوان

گارسون در اونجا كار مي كرد و براي سفارش با لبخند به سمتمون اومد. 

فرامرز با چند كلمه تركي كه از دوستش در زماني كه هنوز تهران زندگي مي كردن،

ياد گرفته بود سفارش غذا داد. خوبي اون كافه به اين بود كه همه چيز رو مي تونستي

توش پيدا كردي، صبحانه، ناهار و شام؛ مشروبات الكي و نوشيدني خنك و گرم. 

ديوارهاش با آجر و قاب عكس و دست نوشته تزيين شده بود، دوست داشتم يه مداد

بر مي داشتم و ديوارش رو پر از دست نوشته مي كردم.

ـ داري به چي نگاه مي كني عشقم؟

به سمت فرامرز برگشتم و با لبخند نگاهش كردم!

ـ خيلي قشنگه نه؟ تا حالا همچين جاي باحال و رمانتيكي نديده بودم، احساس سر زنده
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 بودن به آدم دست ميده!

ـ آره، جاي خيلي قشنگيه، هم خلوته و هم به بيرون ديد خوبي داره. فكر كنم تا زماني

كه اينجاييم مرتب بيايم!

با شوق گفتم:

ـ آره فرامرز، من كه خيلي از اينجا خوشم اومده؛ اصلا بيا هر روز واسه صبحونه بيايم

همينجا!

ـ با كمال ميل خانمم. حالا تا قهوه و كيكش رو بخوريم ببينيم مزه شون چطوره و با

خيال راحت انتخاب كنيم!

و با خوردن نوشيدني و كيك كه مزه ي بي نظيري داشتن، براي انتخابمون مصمم تر

شديم و قرار شد هر روز صبح براي سرو صبحانه به كافه تريا بيايم. 

ـ ولي تنها عيبي كه اين شهر داره مي دوني چيه؟!

اخم كرد و به فكر فرو رفت، وقتي به جوابي نرسيد گفت:

ـ نه، چه عيبي داره؟!

ـ عيبش اين كه زبونش رو بلد نيستيم و براي ما كه قراره يكي، دوماه اينجا بمونيم

خيلي سخت ميشه!

ـ من چند كلمه اي بلدم، ولي خب منطقه اي كه هستيم چون مسافرهاي زيادي ميان

بعضي هاشون انگليسي بلدن. اما چند مدت بگذره خودمونم تقريبا ياد ميگيريم و ديگه

 اذيت نميشيم!

خنديدم و گفتم:

ـ پس هر جا كه رفتيم بايد زبونشم ياد بگريم!

ـ آره، كار جالبيه و لازمم هست. ولي اين آخرين زبوني هست كه بايد ياد بگيريم چون

 بعدش ميريم آمريكا و توام انگليسيت خوبه فقط نياز داري كمي بيشتر صحبت كني تا

 كامل راه بيوفتي!
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داشتيم در مورد زندگي تو آمريكا و فرهنگشون صحبت مي كرديم، دوست داشتم

بيشتر در مورد لس آنجلس و قوانين زندگي در اونجا بدونم تا وقتي كه ميرم، براي

خودم مقدمه چيني شده باشه. 

تو كافه، غذا خوردن بهونه، و اصل در كنار هم بودن و حرف زدن بود، كاري كه هر

جووني مي اومدن همينكار رو مي كردن و ما هم از اين قائده مستثنا نبوديم. 

هواي ازمير تو زمستون اكثرا ابري و باروني بود، هوايي كه باب ميل من بود. وقتي

ابرها شروع به باريدن كردن، ياد روزهاي اول همصحبتي با فرامرز افتادم.

ـ عزيزم يادته رفتيم سينما ولي بليط نبود و باهم به يه كافه قنادي رفتيم؟!

با يادآوري اون روز، هر دو لبخند زديم.

ـ آره، وقتي بهم نگاه مي كردي دست و پام رو گم مي كردم ولي نمي خواست زياد

جلب توجه كنم. يادمه اون روزم مثل الان باروني بود!

خنديدم و گفتم:

ـ نمي دونم چه حكمتيه وقتي باهم ميريم بيرون يا بايد برف بباره يا بارون!

اونم خنديد و جواب داد:

ـ چون تو پاييز و زمستون هوا اكثرا اينجوريه ولي روزهاي تابستون و آفتابي هم

ميرسه روناك خانم!

ـ ولي من اين هوارو بيشتر دوست دارم!

ـ حالا اينقدر بارون بباره كه دلت واسه هواي صاف و آفتابي تنگ بشه. اگه هميشه

باروني باشه آدم ديگه اون لذتي كه بايد از اين هوا ببره رو نميبره!

ـ هووم، خب آره درسته. اگه هر روز هوا يه جور باشه آدم خسته ميشه. فرامرز؟

به چشم هام نگاه كرد و با چهره اي كه هميشه شاد و همراه با لبخند بود، جواب داد:

ـ جانم روناك؟!

ـ تو دوست داري كجا زندگي كني؟ مي دونم كه دلت مي خواد با هم باشيم و هر جا كه
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 من باشم برات بهشته، ولي دوست دارم تو شهر و يا جايي كه هميشه دوست داشتي

زندگي كني بهم بگي!

كمي فكر كرد و بعد به حرف اومد...

ـ شهر و مكان خاصي مد نظرم نيست ولي هميشه دوست داشتم دور از هياهو و شلوغي

 شهر نفس بكشم. جايي تو دل طبيعت، يه خونه چوبي و دو طبقه روي تپه ي بلندي كه

اطرافش فقط چمن و گل هاي مختلف روييده باشه، اطرافش هم كوه و جنگل باشه، يه

رود بزرگ هم از كوه سرچشمه بگيره و بين چمن و درخت ها سرازير شده باشه.

سمت ديگه اي از خونه هم حيوون اهلي داشته باشيم و بهشون غذا بديم، عصرها

ببريمشون چرا. بچه هامونم تو اون محيط و طبيعت بزرگ بشن تا طعم زندگي واقعي

رو بچشن؛ من دوست دارم همچين جايي زندگي كنيم عزيزم!

غرق در مجسم كردن محل زندگي خيالي فرامرز شده بودم، بي اختيار با ساختن همين

 جايي تو ذهنم، لبخندي زدم و گفتم:

ـ چقدر اين جايي كه ميگي قشنگه فرامرز، فكر نمي كنم آدمي باشه كه همچين جايي

رو نخواد. عصرها وسط چمن ها دراز بكشيم، بوي گل و علف به مشاممون بخوره و

غروب خورشيد و رسيدن ستاره ها به آسمون رو ببينيم؛ خيلي قشنگه، خيلي!

ـ موقع شام هم هيزم روشن كنيم و دور ميز كنار هم بشينيم و غذا بخوريم. صبح با

صداي خروس بيدار بشيم و به زندگيمون ادامه بديم!

ـ از رودخونه آب بياريم، به مرغ و اردك هامون دونه بديم، گاومون رو نوازش بدم و با

 زنگوله اي كه تو گردنش آويزون كرديم، ببريم تا از طبيعت واسه غذا خوردن

استفاده كنه و بعد برگرديم خونه!

دستم رو تو دستش گرفت و گفت:

ـ جهان من تويي، براي ساختن زندگي اي كه دوست داري همه كار مي كنم، قول ميدم

كه تو همچين جايي زندگي كنيم روناكم!
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دستش رو فشردم و گفتم:

ـ مي دونم فرامرزم، مي دونم. تو مرد راستگويي هستي و تموم قول هات رو عملي مي

كني ولي بدون من در كنار تو تو شلوغ ترين شهر دنيا هم آروم و پر از آرامشم!

ـ بيدارم تا تو رو ببينم، مي خوابم تا تو روياهام تو باشي، چشم دارم براي ديدن صورت

 زيبا و بي همتاي تو، گوش دارم تا صداي جادوييت منو ديونه كنه، دست دارم تا تو رو

در آغوش بگيرم، روناك؛ تو دليل وجود و زنده بودن و مرگ مني!

از اين همه عشق و صداقت بغض كردم و اشك تو چشم هام جمع شد. 

ـ فرامرز بيشتر از اين منو در برابر عشق و روح بزرگي كه داري عاجز و ناتوان نكن

عزيزم، اين از وسعت قلبت هست كه منو اينطور دوست داري. من جز دوست داشتن

و عاشقي كردن كاري از دستم بر نمياد!

ـ همين رو مي خوام، من از تو فقط بودن و عشق مي خوام. وقتي يك زن تمامش رو

تقديم مردي كنه، اون مرد شجاع ترين و قوي ترين آدم روي زمين ميشه و مي تونه با

 همه بجنگه و شكست نخوره. وقتي يك زن به مردي تكيه كنه، اون پر از غرور و ابهت

 ميشه!

ـ مرد من، تكيه گاهم، دليل نفس كشيدن و خوشبختي من، اگه روزي آفتاب طلوع

نكرد. اگه شبي مهتاب به آسمون بر نگشت و يا زمينِ دريا ديگه پر نشد، تو به عشق

من مطمئن بمون، عشق من نسبت به تو هيچوقت خاموش نميشه، تموم نميشه بلكه

شعله ور تر و عميق ترم ميشه!

لبريز از عشق و دوست داشتن بوديم اما سيراب هرگز. 

بارون شدت بيشتري پيدا كرد و تصميم گرفتيم ناهار رو هم در كافه تريا بخوريم. 

ميز و صندلي ها چندين بار پر و خالي شدن ولي جايي كه ما نشستيم فقط مختص به

من و فرامرز بود. صاحب كافه برخورد خيلي گرم و صميمانه اي باهامون داشت و براي

 تصرف چند ساعته ميز و صندلي كافه اش هيچ اعتراضي نكرد. 
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بعد از ناهار هم ابرها به باريدن ادامه دادن و انگار قصد تموم شدن نداشت. 

بالاخره قصد رفتن كرديم، اگه مي خواستيم منتظر بند اومدن بارون مي مونديم بايد تا

فردا تو كافه مي نشستيم. از خانم و آقا براي محبت و كيفيتشون تشكر كرديم و از

كافه بيرون زديم. فاصله ي زيادي تا هتل نداشتيم ولي تا رسيديم داخل لابي كوچيك و

 معمولي هتل، خيس خيس شديم. 

بلافاصله لباسمون رو عوض و بدن و سرمون رو خشك كرديم تا سرما نخوريم. 

گيج خواب بوديم، شايد بهتر اين باشه كه بگم هنوز گيج هم آغوشي ديشب بوديم و

دوست داشتيم دوباره كام بگيريم، لذتش با تكرار كردن كم نمي شد بلكه بيشتر و

ديونه كننده ترم مي شد...!

»مست بوسه اي از يار، بي خبر از حقايق بوديم!« 

هوا تاريك شده بود كه از خواب بيدار شديم. با نگاه كردن به بيرون، فهميديم بارون

حالاها تموم نميشه و از رفتن به كشتي مايوس شديم. فرامرز كه حوصله ي نشستن و

بيكار بودن رو نداشت، سمت پذيرش هتل رفت تا اگه ساواش، پسري كه زير دست

آك دنيز، كار و مشغله ي خاصي نداره چند كلمه تركي ياد بگيره. تنها كسي كه مي

تونست بهمون تو اين مورد كمك كنه ساواش بود، پسري كه در همون دو روز اول

نشون داد مهربون و بامعرفت هست، از طرفي زبان فارسي و انگليسي رو بلد بود و مي

تونستيم به راحتي ازش درباره ي زبان تركي كمك بگيريم. منم كه خيلي وقت بود

دست به قلم نبرده بودم، دفترم رو باز كردم و از اتفاقاتي كه اين مدت گذشته بود،

نوشتم. 

نمي دونستم كه چرا سرگشت زندگيم رو مي نويسم و اصلا مي خوام تا كجا ادامه بدم

ولي يه حسي بهم مي گفت نبايد اينقدر ساده از اين اتفاقات بگذرم، من عاشق نوشتن و

 سرودن بودم!
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آسمان شهر بارانيست، زمين هم همينطور، و اما اينبار دلم ابري و گرفته نيست. مي« 

خندم، شاد هستم و براي آينده ام بسيار اميدوار و مشتاق. دلتنگ هستم، دلواپس هم

هستم اما مي دانم اينها براي عشق و خوشبختي شرط است، پس با جان دل اين سختي

ها رو مي پذيرم و از پسشان بر ميايم تا زمان موعود از راه برسد. مي خوام به دور از

تمام دغدغه هاي شهر، در طبقه ي دوم هتل فرسوده، از پنجره ي خيس و نم گرفته به

خيابان نگاه كنم و بنويسم، نه ماهي پيداست و نه ستاره، آنها هم از شدت باران جايي

را اختيار كردند تا از خيس شدن در امان بمانند. ماشين هايي كه از خيابان عبور مي

كند و صدها قطره باران را با خود به مقصدي نامعلوم مي برند، حال روزگار مرا خواسته

 و يا ناخواسته تا به اينجا كشانده است، راضي ام، با تمام دلتنگي ها و غم ها، با تمام

دلواپس فرداها راضي ام و مي دانم آخر اين قصه به شيريني شهد عسل به پايان مي

»رسد. خدايا به اميد خودت كه روشن دهنده ي قلب هايي!

****

چهار روز آسمون ازمير باروني بود و تنها مقصدمون، تلفنخونه و كافه تريا بود. صاحب

كافه ديگه باهامون حسابي دوست شده بود و صميمانه تر از روزهاي قبل برخورد مي

كردن. از طرف ايران هم خبرهاي جديدي به گوش نمي رسيد، فقط ديونگي و جنون

فرخ بيشتر شده بود و به همه شك داشت؛ فكر مي كرد مادر و پدرش به عمد منو

فراري دادن تا زن پسرشون نشم. چندين بار به روستا رفته بود و دست به هر كاري

زد ولي هيچكس دهن براي گفتن حقيقت و آدرس باز نكرد، همين هم اون رو ديونه

تر كرد اما كاري ديگه از دستش بر نمي اومد. شايد چنين عذابي براش لازم بود تا

زودتر به خودش بياد و حقيقت رو بپذيره!

از اين طرف، عشقبازي من و فرامرز هيچ محدوديت و مرزي رو نمي شناخت، مسيري

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 408



هموار و طولاني كه شايد اصلا پاياني نداشت. 

روز به روز وابسته تر مي شدم، دنيام بسته به بزرگي قلب و نفس كشيدن مرد زندگيم

بود. 

بالاخره بعد از چهار روز هواي باروني، آفتاب طلوع كرد. حوالي ساعت هشت شب بود

كه به اسكله رفتيم و با دو بليطي كه از قبل رزور كرده بوديم، سوار كشتي تفريحي

تقريبا بزرگي شديم. 

با اين كه اكثريت ترك بودن و كمتر خارجي به چشم مي خورد و گروه اركستر تركي

بودن، اما به لطف ساواش تونسته بوديم تا حدودي و تمرين زياد زبان تركي رو متوجه

بشيم و مثل روز اول گيج و در عذاب نباشيم. 

يه لباس آستين بلند ولي يقه باز به رنگ سفيد، به همراه دامن مشكي كه تا روي زانوم

مي رسيد پوشيدم. موهام رو هم كه تقريبا تو دست مي اومد رو با يه كش مو معمولي

بسته بودم اما موهام جلوي سرم رو آزادانه به حال خودشون رها كردم، مدل چتري

بهم مي اومد و فرامرز با ديدن موهام دلش غنج مي رفت. 

وقتي سوار كشتي شديم تا زماني كه صندلي ها تكميل بشه حدودا يك ساعتي طول

كشيد و ساعت نه به حركت در اومد. داخل كابين پر بود از ميز و صندلي و محل براي

رقصيدن، اما اولين تجربه ي كشتي سوار شدنم اونقدر خوب و هيجان انگيز بود كه

روي عرشه ايستاده بودم و دور شدن از شهر رو تماشا مي كردم. 

كمي كه گذشت و به دليل برخورد با موج هاي آروم و البته پايين بودن سرم، احساس

سرگيجه كردم. 

ـ فرامرز احساس مي كنم سرم گيج شد!

دستم رو گرفت و كمك كرد روي يه صندلي كه روي عرشه قرار داشت بشينم.

ـ خب عزيزم من كه گفتم زياد به پايين نگاه نكن، اولين بار آدم سوار كشتي بشه

حالت تهوع و سرگيجه مي گيره!
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ـ چيزي نخوردم كه حالت تهوع بگيرم ولي كمي سرم سنگين شده!

 ـ همينجا بشين برات آب بيارم.

خيلي طول نكشيد كه با يك بطري آب به سمتم اومد. سرش رو باز كرد و به دستم

داد. اول كمي آب داخل دستم ريختم و به صورتم پخش كردم، بعد هم چند جرعه

خوردم.

ـ بهتري عزيزدلم؟

ـ آره الان بهترم، كمي بشينم درست ميشم!

 ـ باشه ولي ممكنه سرمابخوري، لباستم گرم نيست.

وقتي حالم مساعد شد باهم به داخل كابين رفتيم. كنسرت شروع شده بود و رفته رفته

پيست رقص داشت شلوغ تر مي شد. 

سمت بار كشتي رفتيم و روي صندلي نشستيم. 

صدا به صدا نمي رسيد و بايد براي حرف زدن تو گوش طرف مقابل داد مي زدي.

فرامرز نزديكم خم شد و گفت:

ـ چي مي خوري عروسم؟!

ـ هووم، هر چي كه تو بخوري( چشمكي زدم و ادامه دادم) البته سنگين نباشه!

خنديد و در خواست دو ليوان ويسكي كرد. 

ليوان رو رو به روي هم گرفتيم...

ـ اولين پيكي كه دارم با عشقم، روناكم مي خورم؛ بسلامتي خودمون!

ـ بسلامتي، نوش!

مزه اش با هر چي ويسكي كه قبلا خورده بودم متفاوت بود، شايد بخاطر هم پياله

شدن با فرامرز بود، قطعا همينطور بود!

دو پيك ديگه هم خورديم و با آهنگ هاي تند و قشنگي كه شايد سر جمع، چهار، پنج

كلمه ازش مي فهميديم به پيست رقص رفتيم. 
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فرامرز زياد به رقصيدن وارد نبود اما من در برابرش هيچي از عشوه و ناز كم نذاشتم.

مال خودم بود، متعلق به اون بودم و لذت مي بردم كه از بودنم لذت ببره و ديونه بشه.

هر چي بيشتر مي رقصيدم، سرحال تر مي شدم و شب برام طولاني تر مي شد. 

تا جايي كه خواننده سر پا ايستاده بود و مي خوند، ما هم باهاش گرم گرفته بوديم.

براي نيم ساعت درخواست استراحت كرد و با پخش يك ترانه ي بي كلام مشغول

پذيرايي از خودمون شديم. زياد اشتهايي به خوردن غذا و خوراكي نداشتم اما فرامرز

اصرار كرد...

ـ عزيزم اين دو تيكه مرغ رو بخور!

ـ واقعا جا ندارم دورت بگردم، بعد رو دلم سنگين ميشه.

ـ مي دونم عزيزم ولي بخور، زياد نيست. نبايد معدت خالي باشه.

به اجبار دو تيكه مرغ رو خوردم و الحق خوشمزه بود. 

رو صندلي كه نشسته بوديم، سر جاي خودم با سر و دست مي رقصيدم و به جوون هاي

 سر خوش و شاد نگاه مي كردم. 

فرامرز با خنده گفت:

ـ خوش مي گذره روناك خانوم؟!

بلند گفتم:

ـ بهتر از اين نميشه عشقم، عاليه!

بغلش كردم و صورتش رو بوسيدم. 

ـ فرامرز ميري يه بطري بياري؟ حوصله ندارم هي واسه يه ليوان بلند بشم!

خنديد و درخواستي كه كردم رو اجرا كرد. با يه بطري پلمپ، دو ليوان كريستالي و

خوراكي برگشت، البته همه اينهارو يك گارسون آورد!

كمي گذشت و ديدم فرامرز فقط داره بهم نگاه مي كردم، موشكافانه گفتم:

ـ چرا اينجوري نگام مي كني؟ نمي خواي ساقي زنت باشي؟!
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ـ زندگيم من هيچوقت ساقي نشدم و براي كسي نريختم، آداب اين كار رو كه خودت

بهتر مي دوني. اگه ميشه تو اين كار رو كن!

بلند خنديدم و با دست به سينه اش زدم.

ـ من اگه تو رو نداشتم چيكار مي كردم عشق روناك؟ تو هر شرايطي به عقايد و رسم

و رسوماتي كه براي خودت داري پايبندي. چشم من تا آخر عمر ساقي شوهرم ميشم!

پيك هر دومون رو پر كردم و به دستش دادم. 

ـ بسلامتي فرامرزي كه آدم نيست، فرشته است!

خنديد و جواب داد...

تقريبا نصف شيشه خالي شده بود كه حالت مستي گرفتم و خواننده هم برگشت. 

تا ساعت چهار صبح تو كشتي جز شادي و پايكوبي چيزي قابل ديدن نبود، بعضي

اوقات بايد بي خيال از تمام مشكلات، بلند خنديد و از چند ساعتي كه در اختيار داري

نهايت لذت رو ببري!

هوا گرگ و ميش شد كه كشتي به لنگرگاه رسيد و پياده شديم. زياد حالت متعادلي

نداشتيم ولي مي خواستيم تا هتل پياده روي كنيم، البته تاكسي زيادي هم به چشم نمي

خورد. 

بالاخره به هر زحمتي كه بود به هتل رسيديم و هنوز سر روي بالشت نگذاشتيم به

خواب رفتيم. 

روز بعد اول به تلفنخونه رفتيم و با فتانه تماس گرفتم. 

بعد از صحبت هاي معمول گفت:

ـ روناك نمي دوني اينجا چقدر هوا سرد شده، من تو عمرم همچين سرمايي رو نديدم!

ـ واقعا؟ يعني سردتر از زماني كه من بودم؟!

ـ  آره دختر، همه جا داره برف مي باره، ديگه با بخاري و هيزم هم گرم نيمشيم!

ـ پس مامانمينا كه دماوند هستن سرماي بيشتري رو تحمل مي كنن.
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ـ مامانت گفت چون مخابرات نزديك خونه شون هست مي تونه خودش رو برسونه و

بهم زنگ بزنه و نگران نباشي. ولي گقت كه برف خيلي شديد مي باره و خدارو شكر

همين باعث شده فرخ نتونه بره و دوباره اذيت كنه!

پوزخندي زدم و گفتم:

ـ پس برف سنگين يه خوبي كه داره اين كه مانع فرخ شده، هنوزم داره زور ميزنه كه

منو پيدا كنه؟!

ـ آره. حتي مامانت گفت كه سراغ فاميل فرامرزم رفته ولي اونها گفتن ما از هيچي خبر

نداريم. راستي خاله سميه گفت كه پدربزرگت به همه گفته تو و فرامرز باهم ازدواج

كردين و دارين يه جاي ديگه زندگي مي كنيد. فرخ انگار رفته بوده فرودگاه و ترمينال

 ها و اسم تو و فرامرز رو داده ولي اثري از شما نبود، حيرون و ديونه مونده كه شما

هنوز ايران هستين يا رفتين!

خنديدم و گفتم:

ـ همين خوبه كه هنوز نمي دونه ما كجاييم و بايد كجارو دنبالمون بگرده. تا زماني هم

كه فهميد ديگه خيلي دير شده و من تو آمريكا كنار خانواده شوهرم دارم زندگي مي

كنم!

ـ راستي كارهاتون چطور پيش رفت؟ ويزات درست شد؟!

ـ هنوز كاري نكرديم. يك هفته است كه اومديم و تازه داريم عادت مي كنيم. براي

ويزا بايد بريم آنكارا چون سفارتخونه ها اونجاست و فرامرز ميگه ممكنه فرخ

اونقدري باهوش باشه كه حتي اسممون به سفارت آمريكا هم داده باشه و خطرناك

باشه، گفتيم كمي ديگه صبر كنيم تا آبا از آسياب بيوفته بعد اقدام كنيم!

از فتانه خواستم كه به مامانم تاكيد كن هر روز زنگ بزنه تا من از حالشون مطلع بمونم

 و خيالم از بابت راحتي و آسايششون راحت بشه. بعد از خداحافظي از فتانه، راهي كافه

 تريا شديم. 
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ديگه با صاحب كافه دوست شده بوديم و احساس راحتي داشتيم. تاشكين و ساچلي

شش ماهي مي شد كه باهم ازدواج كرده بودن و ساچلي، دو ماه بود كه حامله شده و

در انتظار فرزندشون بودن. هر دو سفيد با چشم هايي كه سبزآبي بود، موهاي قهوه اي

 و كم پشت!

هميشه شاد و خوشرو بودن، انگار غم با اونها هيچ ميونه ي خوبي نداشت و سراغشون

نمي اومد.

پشت ميز هميشگي نشستيم، جالب بود هر وقت مي اومديم ميزها پر بود جز ميزي كه

 ما هميشه براي نشستن انتخاب مي كرديم. 

با ديدنمون به پيشواز اومدن و خوش آمدگويي گفتن. بعد از سرو صبحانه و خلوت

شدن كافه، هر دوشون كنارمون نشستن و شروع به صحبت كرديم.

با كمك ساواش، تركي رو تقريبا متوجه مي شديم و مي تونستيم كارهامون رو پيش

ببريم، بهتر از اون بلد بودن زبان انگليسي توسط ساچلي بود. 

تاشكين:

ـ ديروز ما منتظرتون بوديم ولي شما نيومدين!

فرامرز:

ـ شب گذشته اش رفته بوديم كشتي و كل روز رو خوابيديم.

خنديدن و تاشكين جواب داد:

ـ حسابي از ازمير استفاده كنيد، ديگه وقت تفريح و خوش گذروني رو پيدا نمي كنيد!

فرامرز:

ـ شهر خيلي قشنگ و خوبيه، اگه دست خودمون بود براي هميشه اينجا ميمونديم.

وقتي شما دو دوست عزيزم و مهربون رو هم پيدا كرديم ديگه احساس غريبي نمي

كنيم. 

تشكر و ابراز خوشحالي كردن كه با ما آشنا شدن و اين رو يك موهبت الهي مي
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دونستن. 

ساچلي:

ـ ما شب و روز در كافه هستيم، وقت تفريح و دورهمي دوستانه نداريم اما از شما به

كافه مون اومدين با شوق بيشتري در كافه رو باز مي كنيم و منتظر شما هستيم!

ـ اين تصادف و آشنايي براي ماهم خيلي باارزش هست و قول ميديم هر وقت كه مي

خواستيم به ايران برگرديم اول به ازمير و كافه شما بيايم!

ساچلي با اشتياق گفت:

ـ اوه، با كمال ميل. از امروز اين ميز رو براي شما نگه مي داريم و اجازه نميديم كسي

روش بشينه، حتي اگه شما نباشيد. شما بهترين زوجي هستين كه ما تا به حال ديديم،

عشق رو ميشه از چشم ها و حرف هان پيدا كرد!

دستش رو گرفتم و از محبتش تشكر كردم. اونها نمي دونستن كه ما غيرقانوني داريم

تو كشورشون زندگي مي كنيم و بهتر اين بود كه مخفي بمونه.

براي ناهار هم در كنارشون مونديم و در آخر تاشكين گفت:

ـ اگر موافق باشيد فردا بريم قايق سواري. پدر ساچلي ماهيگير هست و قايق داره،

خوشحال ميشه كه با شما آشنا بشه!

من و فرامرز به هم نگاه كرديم و با خوشحالي دعوتشون رو پذيرفتيم. موقعي

خداحافظي، مثل هر روز تاشكين و ساچلي دوست نداشتن از ما پولي بگيرن ولي از

فرامرز خواستم هيچوقت قبول نكنه و هر دفعه حساب كنه، بايد رابطه دوستانه و كاري

 حفظ مي شد تا باعث ناراحتي و سوتفاهم نشه. يك دست غذا هم براي ساوا گرفتيم و

با خودمون به هتل برديم. 

ساواش تو هتل با چند خدمه تنها بود، وقتي پرسيديم كه آك دنيز كجاست، گفت:

ـ بيرون كار داشت!

با ديدن غذا كلي خوشحال شد و تشكر كرد. پسري كه از بچگي پيش آك دنيز كار
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مي كرد و خرج پدر و مادر فقيرش كه تو يكي از روستاهاي اطراف ازمير زندگي مي

كردن، در مي آورد.  بعد از كمي كه در كنار ساواش گرم صحبت شديم به اتاق رفتيم. 

يه راديو خريده بوديم و روي بي بي سي فارسي تنظيم كرده بوديم. خبر از سرماي بي

سابقه براي ايران مي دادن!

ـ پس عمو تيمور درست گفته بود!

فرامرز كمي فكر كرد و پرسيد:

ـ كدوم حرف رو ميگي عزيزم؟!

ـ اين كه خشكسالي سيزده ساله كشور تموم شده و سال پر بركتي در پيش داريم!

ـ آره. تا وقتي كه خودمون بوديم برف و بارون خوبي زد، ان شاالله بعدشم همينطور

باشه و مردم از شر كم آبي و گرما راحت بشن!

ـ ان شاالله. فرامرز؟

پاهاش دراز كرده بود و روي پاش سرم رو گذاشته بودم و داشت موهام رو نوازش مي

 كرد. 

ـ جانم روناك؟ 

ـ به نظرت كسي به فرخ ميگه كه ما كجاييم؟!

ـ كسي نمي دونه. مطمئنا خانواده ات و پدربزرگت حرفي نمي زنن، فقط خان دايي مي

دونه كه اونم با اين بادها نميلرزه، حتي زن دايي هم خبر نداره كه كجا هستيم!

ـ ولي فرخ خيلي زرنگ تر از اين حرف هاست، فتانه گفت كه به فرودگاه و ترمينال

هاهم رفت ولي نتونست اسمي از ما پيدا كنه. تازه اون تو ساواك كار مي كنه و مي تونه

 خيلي اطلاعت به دست بياره!

با دستش، سرم رو به سمت خودش چرخوند و گفت:

ـ روناك از وقتي اومديم اينجا داري به همين چيزها فكر مي كني، ميشه ديگه چيزي

در اين مورد نگي؟ اون هر جا مي خواد كار كنه و اگه تو ايران قدرت داره اينجا اونو
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اصلا به حساب نميارن. ما هيچ ردي از خودمون به جاي نذاشتيم و خيلي زود كارمون

رو انجام ميديم و ميريم آمريكا!

ـ مي دونم عزيزم ولي اين فكرها يه لحظه هم منو رها نمي كنه...

ـ اما تو داري با يادآوري و نفوس بد منو ناراحت مي كني و روزهاي قشنگمون رو تلخ.

ـ من همچين قصدي رو ندارم فرامرز، چشم ديگه به هيچ كدوم از اين چيزهايي كه

گفتم فكر نمي كنم. مهم من و توييم كه جامون امن و بهترين روزهامون رو داريم

سپري مي كنيم!

لبخندي زد و گفت:

ـ آفرين خانم خوبم. راستي يه عكاسخونه اي همين اطراف پيدا كردم، نظرت چيه فردا

 بريم و عكس بگيريم؟!

با اشتياق زياد جواب دادم:

ـ راست ميگي؟؟ بهتر از اين نميشه، خيلي دوست دارم كه از خودمون عكس يادگاري

داشته باشيم تا وقتي رفتيم آمريكا به خاله و عمو نشون بديم. 

ـ پس خودت رو براي فردا آماده كن. عكاسخونه پيش اسكله هست، مي تونيم به

عكاسش بگيم كه دوربينش رو با خودش بياره و تو فضاي باز و كنار لنگرگاه ازمون

عكس بگيره!

دستم رو پشت سرش گذاشتم، به سمت پايين كشيدم، بوسيدمش و گفتم:

ـ تو قشنگ ترين رخداد زندگي مني!

....

با تاشكين و ساچلي به لنگرگاه و قسمت قايق هاي صيادي رفتيم. پدر ساچلي پيرمرد

مهربون و خوش صحبتي بود. انگار از قبل مي دونست قراره ما رو به قايق سواري ببره،

 به همين دليل قايقش رو از تور و وسايل صيد خالي كرده بود تا جاي راحتي داشته

بشيم. 
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وسط قايق نشستم و محكم فرامرز رو گرفته بودم، احساس مي كردم كه هر آن ممكنه

 غرق بشم و تو دريا فرو برم. 

چون ساچلي باردار بود، پدرش قايق رو به آرومي حركت مي داد تا با موج ها برخورد

شديدي نداشته باشيم. كمي كه گذشت و از اسكله دور شديم، ترسم كم شد و از قايق

سواري لذت بردم. مرغ هاي درياي، دريا رو به محاصره ي خودشون در آورده بودن و

 ماهي هارو شكار مي كردن. پرتو نوري كه از شهر به روي دريا به رقص در مي اومد

قشنگ و لذتبخش بود. خم شدم و دستم رو داخل آب دريا فرو بردم. كمي آب رو به

بالا و تو هوا پخش كردم و با ذوق به قطره قطره شدن آب نگاه مي كردم. 

پدر ساچلي با آب و تاب از دريا و بندر ازمير برامون تعريف مي كرد، تاشكين و

ساچلي هم كار ترجمه رو انجام مي دادن. وقتي حسابي از شهر دور شديم، وسط دريا

ايستاديم و به منظره ي زيبا چشم دوختيم. 

ـ خيلي قشنگه فرامرز، آدم بزرگ دريا رو كه ميبينه مي ترسه، ولي در همين حال بازم

دريا رو دوست داره و ازش لذت ميبره!

دستش رو دور شونه هام انداخت و گفت:

ـ آره عزيزدلم. دريا يك چشمه ي كوچيكي از عظمت خداست، همونطور كه از بزرگي

و قدرت خدا مي ترسيم ولي بهش پناه مي بريم و از خودش كمك مي خوايم. اگه شنا

بلد باشيم جز لذت بردن از دريا ديگه هيچ حسي رو نداريم!

ـ تو استاد ادب و خداشناسي مني، تو استاد تمام موضوعات زندگي مني!

تاشكين كه فارسيش بهتر از ساچلي بود، خنديد و گفت:

ـ وقتي دو تا جوون عاشق رو ميبينم حالم خوب ميشه، شما دو تا حرف هاي قشنگتون

تمومي نداره؟!

خنديديم و من جواب دادم:

ـ تا وقتي كه حرف عشق باشه، نه!
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فرامرز كنار گوشم آروم گفت:

ـ دوستت دارم روناك قشنگم!

بهش نگاه كردم و خنديدم، به حالت شوخي اما با لحني كاملا جدي گفتم:

 ـ دروغ ميگي، من كه باورم نميشه!

انتظار نداشت چنين جوابي رو ازم بشنوه، با ناباوري پرسيد:

ـ يعني چي كه باور نداري؟ من كي بهت دروغ گفتم؟!

سرم رو بالا انداختم و گفتم:

ـ خب ديگه، باورم نميشه دوستم داري!

بين خنده و تعجب رو كرد به تاشكين و ساچلي و گفت:

ـ ميبينيد چي ميگه؟ بعد از اين همه مدت به احساسم هنوز شك داره!!

ساچلي به انگليسي گفت:

ـ روناك، داري اذيت مي كني!

متقابلا جواب دادم:

No I'm serious I don't believe Faramarz's words نه، كاملا     .  ,ـ) 

 جدي ام. من حرف فرامرز رو باور ندارم!)

انگار بحث كاملا جدي شده بود و همه چهار چشمي بهم چشم دوختن. دوست داشتم

كمي اذيت كنم؛ بعضي اوقات شيطنت لازم بود. 

فرامرز كه هنوز باورش نشده بود گفت:

ـ پس چيكار كنم تا حرفمو باور كني؟

كمي فكر كردم و گفتم:

ـ نمي دونم، اين ديگه مشكل خودته!

دور از چشم همه، به ساچلي چشمك زدم و خيالش راحت شد. 

ـ مي خواي داد بزنم و بگم چقدر دوستت دارم؟!
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خنديدم و گتم:

ـ اين كه راحت ترين كاره عزيزم!

تاشكين:

ـ روناك، الان فرامرز خودش رو مي كشه!

ـ نه مردن هم هيچ چيزي رو ثابت نمي كنه تاشكين، براي عشق آدم بايد زنده موند!

همينطور كه داشتم با ساچلي و تاشكين صحبت مي كردم، فرامرز كاپشنش رو از تنش

بيرون آورد و جيب شلوارش رو هم خالي كرد، روي قايق با حالت نامتعادلي كه موج

دريا ايجاد كرده بود، ايستاد. 

ـ پس مي پرم تو آب و تا اسكله شنا مي كنم، اينجور باورت ميشه ديگه؟!

تعجب كرده بودم، دماي آب اينقدر سرد بود كه هنوز دستم احساس يخ زدگي مي

كرد. كسي جرات دست بردن تو آب رو نداشت چه برسه بخواد شنا كنه؛ گفتم:

ـ عزيزم ماهي ها بزور تو اين آب سرد دارن شنا مي كنن، تو كه آدميزادي و غير قابل

تحملِ!

آخرين مرحله هم در آوردن جوراب و كفشش بود. بدون اين كه حرفي بزنه تو آب

دريا پريد و با ترس و ناباورانه به دريا نگاه كردم، اثري از فرامرز نبود. مي خواستم

بلند بشم كه پدر ساچلي مانع ام شد و سرم داد كشيد، يهو گريه ام گرفت و به تاشكين

 نگاه كردم...

ـ  تاشكين، تاشكين فرامرز كو؟؟ غرق شد!!

ساچلي هم از تاشكين و پدرش كمك مي خواست، اونقدر هل شده بودم كه نمي

دونستم بايد چيكار كنم. مي خواستم تو دريا بپرم ولي پدر ساچلي محكم از پشت

لباسم رو گرفته بود. بلند و با گريه فرامرز رو صدا مي زدم ولي هيچ اثري ازش نبود.

دنيا جلوي چشم هام سياه شد و احساس خفگي داشتم. تاشكين هم لباسش رو در

آورده بود و قصد پريدن تو آب رو داشت كه فرامرز چند متر جلوتر از ما سر از آب
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بيرون آورد و دست تكون داد.

 ـ سلام عشق من، ببين ماهيت داره شنا مي كنه!

دستم رو جلوي صورتم گذاشتم و از ته دل گريه كردم، تو يك لحظه نزديك بود دنيا

رو سرم خراب و براي هميشه تموم بشه. ساچلي بهم دلداري داد و كمي آروم شدم. 

سر فرامرز داد زدم و گفتم:

ـ خيلي بي فكري. واسه چي پريدي؟؟ تو اين آب آهن ذوب شده هم يخ ميزنه، سريع

بيا بالا ببينم!

رنگ صورتش سفيد و بي روح شده بود، از دور هم مشخص بود داره ميلرزه ولي

گفت:

ـ مي خوام تا اسكله شنا كنم روناكم، وقتي تو كنارمي من هيچ باكي ندارم!

تاشكين و پدر ساچلي هم صداشون در اومده بود و بهش مي گفتن سريع بياد داخل

قايق ولي گوش نمي كرد.

ـ حالا باورت شد چقدر دوستت دارم؟

با صدايي كه هنوز بوي بغض داشت گفتم:

ـ خيلي ديونه اي فرامرز، تو منو زهره ترك كردي. بيا بالا تو رو خدا!

ـ نميام، تا نگي كه عشقم رو باور داري نميام!

ـ باور دارم، باور دارم ديونه. اگه باور نداشتم كه الان اينجا تو اين كشور نبوديم. بيا بالا

داري يخ مي زني دورت بگردم. اگه نياي بخدا خودمو پرت مي كنم!

تو دريا چند مشت زد و احساس پيروزي كرد، به سمت قايق اومد و با كمك تاشكين

سوار شد. كاپشنش رو تنش كردم و زيپش رو بالا كشيدم. كلاهم رو از سرم برداشتم

و رو سرش گذاشتم. جلو پاش خم شدم و با پالتوم، پاش رو خشك و جوراب و

كفشش رو پاش كردم. دستش رو گذاشت تو جيب كاپشنش، داشت از سرما ميلرزيد.

 باد خنكي كه از سطح دريا مي وزيد، سردي هوا رو بيشتر كرده بود.  از سرما و شدت
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لرزيدن توانايي حرف زدن نداشت. سرش رو تو بغل گرفتم تا از باد سرد در امان

بمونه. 

 ـ دورت بگردم من باهات شوخي كردم، تو چرا اين كار رو كردي؟ نميگي الان سرما

مي خوري؟ مثلا مي خواستيم بعد از قايق سواري عكس بگيريم!

با صداي ضعيف و مرتعش شده اي گفت:

 ـ ميريم، ميريم الان عكس مي گيريم!

سرش رو بيشتر به سينه ام فشردم و گفتم:

ـ اصلا. ميريم خونه و ميري زير پتو، هر چند كه مي دونم تا الان هم سرماخوردي.

نميگي اگه اتفاقي واست مي افتاد روناكت بدبخت ميشد؟ مي خواستي منو خونه خراب

كني فرامرز؟!

ـ نه... من، بميرم... بميرم نمي ذارم... تو چيزيت بشه... رو...ناكم!

از تاشكين خواستم كه سريع تر به شهر برگرديم و همينطور هم شد. 

تاشكين و ساچلي احساس ناراحتي كردن و فكر مي كردن به ما خوش نگذشته.

ـ ساچلي عزيزم، امروز رو هيچوقت فراموش نمي كنيم عزيزم. به قدري در كنار شما

بهمون خوش گذشت كه قابل گفتن نيست!

ـ اميدوارم همينطور كه ميگي باشه روناك، با ماهم خيلي خوش گذشت!

تاشكين يك تاكسي گرفت و به سمت هتل رفتيم. داخل ماشين، عطسه هاي فرامرز

شروع شد و خبر از سرماخوردگي سنگيني مي داد. 

تاشكين و ساچلي كنار كافه و ماهم در ورودي هتل پياده شديم. فرامرز كم كم داشت

بي حال مي شد و با كمك ساواش به داخل اتاق بردمش. با همون لباس ها زير پتو

رفت و ميلرزيد.

از ساواش خواهش كردم كه چند دارو براي سرماخوردگي بگيره، از طرفي نمي

تونستيم به بيمارستان بريم چون مدرك معتبري با خودمون براي ورود به تركيه
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نداشتيم و از يك طرف ديگه نمي تونستم فرامرز رو تنها بذارم. ساواش در كمال

مهربوني قبول كرد و با پولي كه در اختيارش گذاشتم راهي داروخونه شد. قبل از اون

تاشكين اصرار كرد كه فرامرز رو به مريضخونه ببريم اما با گفتن اين كه استراحت

كنه و حالش خوب ميشه، براي نرفتن بهونه آورديم.

فرامرز سرش رو هم زير پتو برده بود و از روي پتو لرزيدنش رو مي شد ديد. 

ـ فرامرز؟ بيا بريم دوش بگيري تا سرما از تنت بره عزيزم!

با عطسه هاي متعدد گفت:

ـ نه. بذار بخوابم!

پتو رو به آرومي از روش برداشتم و گفتم:

ـ قربونت بشم تو لباس هات خيسِ، سرما گرفتي بيا بريم دوش بگير تا حرارت بدنت

برگرده، بعد تا هر وقت كه بخواي بخواب!

ـ نمي تونم روناك، اصلا جون ندارم، نمي دونم يهويي چيشد!

بهش پشت كردم و راه حموم رو در پيش گرفتم، شير آب گرم رو باز گذاشتم تا

حموم حسابي گرم بشه. دوباره برگشتم و به زور فرامرز رو از رو تخت بلند كردم.

لباس هاش رو از تنش كندم و كنار بخاري گذاشتم تا خشك بشه. دستش رو گرفتم و

زير دوش بردمش، توان ايستادن نداشت و كف حموم نشست. كمر و دست هاش رو

ماساژ مي دادم تا بي حسي بدنش از بين بره. خودم هم زير دوش، كاملا خيس شده

بودم ولي لازم بود.

فرامرز مثل بچه اي بود كه توانايي مراقبت از خودش رو نداشت و من بايد تو اون

شرايط ازش پرستاري مي كردم. خيلي نگذشت كه زنگ اتاق به صدا در اومد. با همون

 حالت آشفته و خيس در رو باز كردم چون مي دونستم كسي جز ساواش نيست. 

با ديدنم تعجب كرد و خودم براي جواب پيش دستي كردم.

ـ فرامرز رو بردم حموم تا حالش بدتر نشه!
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يك بسته كاغذي كه داخلش دارو بود به سمتم گرفت و گفت:

ـ اميدوارم با اين داروها خوب بشه. فقط اون دوتا قرص سفيد و قرمز رو بايد با فاصله

نيم ساعته بهش بدي و همراه با آبميوه!

ميوه و چند پاكت آبميوه هم گرفته بود. ازش برداشتم و خيلي تشكر كه همچين لطفي

 رو در حقمون انجام داد. 

وسايلي كه از ساواش گرفته بودم روي تخت انداختم و به داخل حموم رفتم. فرامرز به

همون حالت اوليه زير دوش نشسته بود و دستش رو به دور سينه اش گرفته بود. 

دستي تو سرش و كمرش كشيدم...

ـ چطوري مرد من؟ بازم ميري تو دريا؟!

كمي سرش رو بلند كرد و با چشم هاي خمار و قرمز شده اش گفت:

ـ اگه بگي الان برو، همين الان ميرم!

كنارش زير دوش آب نشستم، صورتش رو بوسيدم و گفتم:

ـ من هيچوقت به عشقت شك نكردم فرامرزم، تو عاشق ترين مردي هستي كه من تا

به حال ديدم و چقدر خوشبختم كه عاشق ترين مرد روي كره زمين شوهر منِ!

دستش رو روي صورتم كشيد و موهاي كه روي پيشونيم چسپيد كنار زد.

ـ بدون تو قلبم يك لحظه هم نمي تپه!

از اين همه صداقت و بي ريايي يك مرد، بغض كردم. فرامرز خيلي بزرگ و قدرتمند

بود، تنها آدم هاي قدرتمند توانايي چنين پاك بودن و بي آلايش بودن رو دارن!

ـ نمي دوني وقتي تو آب پريدي چه حالي داشتم، قبض روح شدم و چشم هام داشت

سياهي مي رفت. مي خواستم بپرم با اين كه شنا بلد نبودم ولي پدر ساچلي و تاشكين

اجازه ندادن. 

پيشونيم رو بوسيد و گفت:

ـ همونقدر كه من وابسته و ديونه ات هستم توام هستي روناكم. عشق ما به يك اندازه
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است و به هم باور داريم، من و تو دور از هم بزرگ شديم ولي از اين به بعد ديگه هيچ

 وقت نمي تونيم بدون هم نفس بكشيم!

زير دوش آب، بغلش كردم و تن خسته و مريضش رو در آغوش گرفتم، فرامرز در

همه حال ناجي و فرشته ي آرامش من بود!

حسابي زير دوش مونديم تا سرما از بدنش خارج بشه. حوله براش بردم و خشكش

كردم. توانايي لباس پوشيدن نداشت، لباس هاش رو تنش كردم، حوله رو دور سرش

پيچوندم و با خوردن قرص و آبميوه زير پتو رفت. خودم هم سريع لباسم رو عوض

كردم و كنار فرامرز خوابيدم، دوست نداشتم هر دو تو بستر بيماري بخوابيم. حداقل

من بايد سلامتيم رو حفظ مي كردم تا بتونم از فرامرز مراقبت كنم!

با صداي رعد و برق هاي ترسناك از خواب بيدار شدم، پرده اتاق كه به كنار كشيده

بودم، آسمون تاريك تاريك بود. بدون اين كه چراغ اتاق رو روشن كنم، به سرويس

بهداشتي رفتم و به صورتم آبي زدم. لباس پوشيدم و با قدم هاي آروم از اتاق بيرون

اومدم، فرامرز به خواب عميقي فرو رفته بود و متوجه ي خروجم از اتاق نشد. 

تو پذيرش ساواش و آك دنيز رو ديدم، ساواش حال فرامرز رو جويا شد و گفتم

خوابيده و تب كرده. ازم خواست هر كار و كمكي هست به اون بسپارم و نگران نباشم،

 ازش تشكر كردم و از هتل بيرون رفتم.

چتري كه جديد گرفته بوديم رو باز كردم و سمت يك رستوران در همون حوالي

حركت كردم. با خريدن دو كاسه سوپ و نون، دوباره به مقصد هميشگي يعني هتل راه

 افتادم. 

وقتي كليد رو چرخوندم و در باز كردم، متوجه ي روشني اتاق شدم. فرامرز سر جاش

نشسته بود و سرفه مي كرد. 

ـ بيدار شدي عزيزم؟ حالت چطوره؟

چشم و دماغش قرمز شده بود و با صداي خش داري گفت:
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ـ بدن درد دارم و سنگينم. تو كجا رفته بودي؟

ظرف سوپ رو بالا گرفتم و گفتم:

ـ رفتم براي خودم و خودت سوپ گرفتم تا بخوريم.

ـ نه اصلا ميل ندارم!

اخم كردم و گفتم:

ـ مگه دست خودته؟! اينجا ديگه حرف حرف منِ!

كاسه رو تو سيني گذاشتم و كنارش روي تخت نشستم. كمي با قاشق هم زدم تا

گرماش دهن سوز نباشه. قاشق پر رو به سمتش گرفتم و گفتم:

ـ مي خوري يا روي لباست بريزم؟

با همون حالت كسلي و خسته، خنديد و گفت:

ـ فهميدي خيلي زورگويي؟ ميشه بعدا بخورم؟

ـ وقتي ببينم عشقم حرف گوش كن نيست از در زور وارد ميشم، نخير بايد همين الان

بخوري وگرنه بعد سرد ميشه و ديگه بدرد نمي خوره!

ناچارا دهنش رو باز كرد و سوپ رو خورد. قاشق سومي، دستش رو دراز كرد و قاشق

رو ازم برداشت.

ـ خودم مي خورم دورت بگردم، توام بخور تا سرد نشده!

ـ باشه عزيزم.

كنار هم شام ساده ولي خوشمزه مون رو خورديم، دوباره بهش دارو دادم تا بدنش در

برابر بيماري مقاوم باشه. چند ليمو شيرين براش قاچ كردم و به زور به خوردش دادم.

زياد انرژي نداشت و دوباره چشم هاش سنگين شد و به خواب رفت. من كه خوابم

نمي برد تصميم گرفتم بيدار بمونم و كتاب شعر فروغ فرخزاد كه فرامرز برام گرفته

بود رو بخونم، با ارزش ترين كتابم رو هيچوقت تو تهران جا نمي گذاشتم و با خودم

آوردمش. 
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تا به كي بايد رفت

از دياري به دياري ديگر

نتوانم، نتوانم جستن

هر زمان عشقي و ياري ديگر

كاش ما آن دو پرستو بوديم

كه همه عمر سفر مي كرديم

از بهاري به بهاري ديگر

آه، اكنون ديريست

كه فرو ريخته در من، گوئي،

تيره آواري از ابر گران

چو مي آميزم با بوسه ي تو

روي لب هايم، مي پندارم

مي سپارد جان عطري گذران

آنچنان آلوده ست 

عشق غمناكم با بيم زوال

كه همه زندگيم مي لرزد

...

هر چي بيشتر از فروغ مي خوندم بيشتر از عشق مي فهميدم، تشنه تر مي شدم براي

نوشيدن عشق!

صفحه به صفحه داشتم با احساس فروغ جلو مي رفتم و در تنهايي و غربت انگار غم و

عشق فروغ رو كاملا لمس مي كردم، شايد در اون شب باروني و تنهايي ازمير، كنارم

نشسته بود و با من، شعرهاش رو زمزمه مي كرد...

ساعت، دو بامداد رو نشون مي داد، تنها صدايي كه تو اتاق به گوش مي رسيد، تيك
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تاك ساعت بود. كنار فرامرز دراز كشيدم و از چشم روي هم گذاشتنم خيلي طول

نكشيد كه هزيون گفتن هاي فرامرز شروع شد. صورتش خيس عرق شده بود و تو

خواب منو صدا مي زد. دستش رو گرفتم و با نگراني و ناراحتي گفتم:

ـ جونم فرامرز؟ چيزي مي خواي عزيزم؟!

با چشم هاي بسته، سرش رو تكون مي داد و زير لب مي گفت:

ـ روناك، روناك...

ـ بگو عزيزم، بگو چي مي خواي!

ـ آه، دارم مي سوزم، دارم آتيش مي گيرم...

پتو رو از روش برداشتم و با پارچه اي رو پيدا كردم و خيس كردم؛ روي شكم و

پاهاش گذاشتم. چندين بار اين كار رو تكرار كردم و با دستمال عرق صورتش رو مي

گرفتم. به خودم لعنت فرستادم كه چرا با حرف هام فرامرز رو اذيت كردم و باعث

شدم تو اون سرما و يخ بودن، خودش رو تو دريا بندازه. باعث شده بودم فرامرزم به

بستر بيماري بره و تو خواب هم درد بكشه. خواب به چشم هام نمي اومد، مي ترسيدم

تبم بالاتر بره و حالش بدتر بشه. كارهايي كه مامانم در زمان مريضي بچه هاش انجام

مي داد رو به خاطر آوردم و براي فرامرز انجام مي دادم. دستمال رو خيس كردم و

روي لب خشكيده اش مي كشيدم تا عطش برطرف بشه. لباسش رو بالا زدم و دوباره

پارچه رو خيس كردم و روي شكم و سينه اش مي گذاشتم. 

شايد بيشتر از ده بار اين كار رو تكرار كردم تا تبش پايين اومد و ديگه هذيون نمي

گفت. دستش رو بوسيدم و تو بغلم گرفتم. وقتي خيالم از بابت كنترل تبش راحت شد،

 چشم هام رو بستم و چند ساعت استراحت كردم. 

صبح با رسيدن نور به داخل اتاق، بيدار شدم. پشت دستم رو روي پيشوني فرامرز

گذاشتم، هنوز تب داشت اما كمتر از ديشب بود. 

ساعت از نه گذشته بود و بايد زودتر خودم رو به تلفنخونه مي رسوندم تا با فتانه
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صحبت كنم. ديگه اون منطقه اي كه بودم رو كاملا ياد گرفته بودم و مي تونستم تنهايي

 بيرون برم. 

از مسؤول تلفنخونه كه باهاشون آشنا شده بود، خواستم تلفن خونه ي پدر فتانه رو

بگيره. وقتي وصل شد دوباره به اتاقك معروف رفتم و گوشي رو برداشتم.

ـ خب فتانه همه خبرهارو گفتي، حالا از مامانمينا بگو!

ـ روناك كل ايران رو برف و سرما گرفته، كسي جرات نمي كنه از خونه بيرون بره،

تموم بازارها تعطيل شده، آقاجونم بزور رفت حجره!

ـ فتانه اينايي كه ميگي راسته يا داري اذيت مي كني؟

ـ به جون خانم جونم كه دارم راستشو بهت ميگم. گفتن كه هر چي مواد غذايي داريد

تو خونه نگه داريد و بيرون نيايد، معلوم نيست اين برف و سرما تا كي ادامه داشته

باشه!

نفس عميقي كشيدم و گفتم:

ـ خدا بخير بگذرونه، ولي نگفتي مامانم بهت زنگ زده يا نه!

ـ خاك بر سرم، اينقدر حرف مي زنم كه يادم ميره اصل مطلب رو بگم، آره زنگ زد و

گفت كه حالشون خوبه ولي ممكنه فردا نتونه بره مخابرات زنگ بزنه چون دماوند

برف خيلي سنگين باريده و نمي تونن از خونه بيرون بيان. گفت بهت بگم اگه زنگ

نزدم نگرانشون نشي!

ـ خب مي گفتي با پدربزرگ برگردن تهران و تو اون سرما نمونن، اينجور منم ديگه

مي تونم به خونه ي خودمون زنگ بزنم و اينقدر دلواپس نشم!

ـ مرگ خودم همينو بهش گفتم، گفتم خاله سميه خب برگردين تهرون، فرخ حتما تا

الان ديگه بي خيال شده ولي گفت جاده ها بسته است و كسي نمي تونه رفت و آمد

كنه، جوري برف باريده كه گاو و گوسفندا دارن جون ميدن و اونها بايد تا تموم شدن

برف صبر كنن!

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 429



ـ اي خدا، اينجور كه من بدتر نگران ميشم فتانه، يعني هيچ جاده اي باز نيست كه

برگردن؟!

ـ نه، من دارم ميگم تهرون داره زير برف گم ميشه بعد تو ميگي ننه ات از دماوند

حركت كنه بياد؟ اونجا كه ديگه بدترِ!

ـ چي بگم آخه، خب بارش برف كم نشده؟ هيچوقت تو تهران چهار روز پشت سر هم

 برف نباريده!

ـ دقيقا همه همين حرفي كه تو زدي رو مي زنن، انگار خدا ازمون قهرش گرفته و داره

از بنده هاي گناه كارش انتقام مي گيره، وقتي كسي دين و ايمون درست و حسابي

نداشته باشه و خدا و پيغمبر رو فراموش كنه هيمن ميشه ديگه، يا خشكسالي يا هم

زير برف شدن!

از كلافگي سرم رو تكون دادم و با كمي حرص گفتم:

ـ فتانه ناسلامتي تو با سواد خانواده ات هستي، اين حرف ها چيه؟ مگه يادت نمياد تو

جغرافيا خونديم بعد از پايان خشكسالي ها، هميشه بارون و برف شديدي مي باره؟

خدا كه آدم هارو به وجود نيورده زجر كششون كنه!

فتانه چونه اش تازه گرم شده بود و از عذاب الهي حرف ميزد، من كه هيچوقت اين

حرف هارو نمي تونستم بشنوم باهاش خداحافظي كردم و از تلفنخونه بيرون زدم. 

به كافه تريا رفتم و تاشكين و ساچلي اولين حرفشون اين بود:

ـ فرامرز چرا نيومده؟

ـ از ديروز تا الان تب كرده و همش خوابيده، ديشب تب شديدي داشت كه كم شد

ولي هنوز مساعد نشده!

ساچلي خنديد و گفت:

ـ اين تب عشقِ، اگه خيلي حالش خوب نيست تا تاشكين اونو به بيمارستان ببره!

ـ نه، بهتر از ديشب هست و حتما تا فردا خوب ميشه!
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تاشكين جدي اما مهربانانه گفت:

ـ شما تو اين شهر غريب هستيد و هر كمكي نياز داشتيد به ما بگيد، ما با هم دوستيم!

دستي روي بازوم كشيدم و لبخند زدم.

ـ خدا شما رو حفظ كنه. تا الان هم خيلي به ما كمك كردين و باعث دلگرمي ما شدين!

با گرفتن كيك صبحانه و لقمه ي نيمرو، باهاشون خداحافظي كردم؛ نمي تونستم زياد

تو كافه بمونم، ممكن بود فرامرز بيدار شده باشه و بهم احتياج داشت. 

وقتي رسيدم، فرامرز هنوز تو تخت خواب بود و انگار خوابش تمومي نداشت. خيلي

نگذشت كه در اتاق به صدا در اومد. بلافاصله در رو باز كردم، ساواش با يك قوري و

دو استكان اومده بود. 

ـ بفرماييد، براتون چايي آوردم تا فرامرز بخوره، براش خوبه!

سيني رو از دستش برداشتم و گفتم:

ـ اوه، واقعا متشكرم ساواش، تو خيلي پسر خوبي هستي و محبتت رو فراموش نمي

كنم!

ـ فرامرز مرد خيلي خوبيه و تو اين مدت خيلي حواسش به من بوده، تنها كاري كه مي

تونستم انجام بدم همين بود. كار خاصي داريد براتون انجام بدم؟!

لبخند زدم و گفتم:

ـ ممنونم، اگر كمكي مي خواستم حتما بهت ميگم!

باهم خداحافظي كرديم و در اتاق رو بستم. 

كنار فرامرز نشستم و تو موهاش دست كشيدم.

ـ فرامرزم، عزيزم؟ بيدار شو نزديك به ظهره!

كمي به خودش تكون داد و پتو رو سرش كشيد. شونه اش رو ماساژ دادم تا كم كم از

خواب بيدار بشه.

ـ بيدار شو عزيزم، ساواش برات چايي آورده، بيا و ببين محبتت دامن همه رو گرفته،
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تاشكين و ساچلي هم به فكرت بودن و منتظرت كه بري كافه. بيدار شو مرد خسته و

مريض من!

با صداي گرفته و خواب آلود گفت:

ـ خيلي بدن درد دارم روناك، بذار بخوابم!

پتو رو از سرش برداشتم و گفتم:

ـ نه، نمي ذارم بخوابي. هيچي نخوردي، بخاطر همين جون نداري. بيا صبحانه بخوريم،

منم هيچي نخوردم و منتظرت موندم، پاشو ديگه!

به هر زحمتي بود از تخت دل كند و دست و صورتش رو شست. 

براي هر هر دومون چايي ريختم و نيمرو گذاشتم جلوش، خودم هم كيك خوردم. 

صبحانه خوردن كه تمام شد، دوباره بهش قرص دادم تا بخوره. تبش كمتر شده بود اما

 احساس درد و كوفتگي داشت، دوباره زير پتو رفت.

ـ فرامرز از ديروز تا الان يه كلمه هم باهام حرف نزدي، خب دلم پوسيد تو اين چهار

ديواري!

ـ ببخشيد عزيزم. ولي اصلا قدرت بيدار موندن و حرف زدن نداشتم، الانم بهترم ولي

چون بدنم كوفته است زير پتو رفتم اما نمي خوابم. تو اين حالت، سراپا در

خدمتگذاري حاضرم!

كمي خودم رو لوس كردم و گفتم:

ـ نه اينطور نميشه، بايد باهام حرف بزني و حرف هاي منو هم بشنوي!

خنديد و دستش رو، روي چشمش گذاشت.

ـ چشم قربان، چشم سرورم شما امر بفرماييد. دوست داري برات چي بگم؟

ـ هووم... هر چي، اصلا بذار من بهت بگم!

حرف هايي كه بين من و فتانه رد و بدل شد، مو به مو بهش گفتم و فرامرز هم مثل من

 نگران شده بود. 
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ـ كاش به روستا نرفته بودن تا خيالمون راحت تر مي بود!

نفسي كشيدم و گفتم:

ـ كاش... جوري كه فتانه مي گفت، حالاها برف و سرما قصد تموم شدن نداشتن بلكه

داشت سنگين تر و با شدت بيشتري هم مي باريد!

ـ راديو رو بيار، شايد بي بي سي چيزي از آب و هواي ايران بگه!

راديو رو آوردم، آنتنش رو كامل به بالا كشيد و صداش رو بلند كرد.

راديو بي بي سي فارسي:

ـ امروز، چهاردهم بهمن، سال يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي است. برف و يخبندان

 بي سابقه اي ايران را فرا گرفته است. مردم ماشين و وسيله نقيله خود را در خيابان ها

رها كرده و به خانه هاي خود پناه برده اند. 

در ابتدا از سرماي شديد، مدارس تهران سه روز تعطيل شد. در مازندران دو نفر به

 رسيد و مردم از سرما به٢4علت سرماي شديد جان باختند. دماي اردبيل به منفي 

مساجد پناه بردند و سه نفر بر اثر سقوط بهمن كشته شدند. دماي شهركرد به منفي

 درجه رسيد و چند نفر در سرماي جاده ها جان خود را از دست دادند.٢7

خبر دادند. دماي استان خراسان به»  ميليون دام٢در خطر بودن جان «كارشناسان از 

 درجه زير صفر را نشان دادند. اخبار٣٢حد زيادي كاهش يافت و دماسنج ها عدد 

 نفر در برف حكايت داشت و امداد طلب مي كرد. در١4٠٠استان گيلان از محاصره 

 مرگ دام ها و پرندگان در گيلان شيوع يافت.گيلان وضعيت فوق العاده اعلام شد و 

شهرباني كل كشور نيز در دستوري سراسري گفته كه تمام رانندگان در هر نقطه ايران

 بايد از زنجير چرخ حتي در عبور و مرور شهري استفاده كنند.

بارش سنگين برف در شمال از غرب به شرق و مركز كشورادامه پيدا كرد و در بعضي

 و٣6 متر رسيد. دماي فيروزكوه به منفي 6 ساعت باريد و ارتفاع آن به ٣6 شهرها تا 

 درجه رسيد.٣7خراسان نيز به منفي 
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با شنيدن اين اخبار، به گريه افتادم، خطر خيلي جدي تر از چيزي بود كه فكرش رو

مي كردم. كشورم داشت تو سرما و يخبندون از بين مي رفت، خانواده ام تو منطقه اي

بودن كه حتي در تابستون هم سرد بود و حالا با سرما و برف بي سابقه اي زندوني شده

 بودن. 

فرامرز راديو رو خاموش كرد و گفت:

ـ گريه نكن روناكم، گريه نكن. خان دايي و پدربزرگ حواسشون به خاله، كامران و

كتايون هست. اين برف هم زود تموم ميشه!

هق هق گريه ام بيشتر شد...

 درجه زير صفره پس دماوند هم دماش بيشتر از٣6ـ فرامرز وقتي دماي فيروز كوه 

اين نباشه، كمترم نيست. كاش نمي رفتن، كاش نمي رفتن!

ـ بد به دلت راه نده عشقم، همه چيز درست ميشه، مامانت كه امروز هم به فتانه زنگ

زده بود پس نگران چي هستي؟ حتما شرايط خوبه كه تونسته بره مخابرات و زنگ

بزنه!

كمي دلم با اين حرف فرامرز آروم گرفت ولي گفتم:

ـ اما خودش گفته بود ممكنه از فردا نتونه زنگ بزنه!

ـ تو مي خواي خاله سميه تون برف و بوران از خونه بيرون بزنه و بياد مخابرات و با

فتانه تماس بگيره و خدايي نكرده براش اتفاقي بيوفته يا مي خواي تو خونه بمونه تا

اين سرما تموم بشه؟!

ـ فقط مي خوام سالم باشن و اتفاق بدي رخ نده!

ـ پس اگه زنگ نزد نگران نشو دورت بگردم. خدا مي كنيم كه زودتر اين سرما تموم

بشه تا به تهران بگردن!

ـ آمين، خدا كنه!

با اين كه تو دلم غوغا به پا شده بود اما دوست نداشتم فرامرز رو ناراحت كنم، خودش
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 داشت درد مي كشيد و تو بستر بيماري هم به فكر خوشحال كردن من بود. 

نزديك ناهار كه شد، فرامرز خواست به ساواش پول بدم تا برامون ناهار بگيره. سيني

چايي و استكان رو به پايين بردم و ازش تشكر كردم. ازش خواستم كه براي من و

فرامرز غذا بگيره و براي خودش هم هر چيزي كه دوست داشت بخره و قبول كرد. 

حدودا يك ساعتي طول كشيد تا برگشت. وقتي صداي زنگ اتاق زده شد، فرامرز بلند

شد و در رو باز كرد. زياد به گفتگويي كه بينشون رد و بدل شد توجه نكردم. فرامرز

غذا رو روي ميز كوچيك غذا خوري كه نزديك پنجره اتاق بود گذاشت و از جيب

كاپشنش، مقدار زيادي پول برداشت و سمت ساواش رفت. چند دقيقه بعد باهم

خداحافظي كردن و به داخل اتاق برگشت. 

در سكوت چند لقمه غذا خوردم و روي تخت دراز كشيدم. آبميوه و قرص به خوردش

دادم تا روند بهبوديش به سرعت خودش ادامه بده. 

ـ ساواش گفت كه امروز ميره روستاشون پيش ننه و خواهراش، گفت فردا بر مي

گرده و اگه چيزي لازم داشتيم بگه قبل از رفتنش برامون انجام بده. منم گفتم كه

چيزي نياز نداريم و ازش تشكر كردم. بهش مقداري پول دادم تا واسه خانواده اش

سوغاتي ببره، قبول نمي كرد و به زور تو جيبش گذاشتم. پسر خوش قلبي و پاكي

هست!

ـ آره، اگه تو كشور خودمون آدم هاي بد دورمون رو گرفته بودن ولي اينجا دو، سه تا

خوب و با مرام پيدا كرديم. خوب كاري كردي بهش پول دادي، اين دو روز خيلي

زحمت كشيد و حواسش بهمون بود. خوشبحالش كه مي تونه به راحتي بره و خانواده

اش رو ببينه!

به سمتم خم شد و دستم رو تو دست تب دارش گرفت.

ـ مي دونم خيلي دلتنگ خانواده ات شدي و نگرانشون هستي عزيزم، ولي اينو بدون

منم به اندازه تو نگران خاله و بچه ها هستم ولي با ناراحتي و غصه خوردن هيچ كاري
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پيش نميره، بهتره از راه دور براشون دعا كنيم تا خدا مراقبشون باشه!

بهش پشت كردم، دوست نداشتم كه گريه كردنم رو ببينه. به آرومي اشك مي ريختم

و تو دلم به خدا التماس مي كردم حافظ خانواده باشه. 

از پشت بغلم كرد و بي صدا نوازشم مي كرد. با بوسه هاي داغ و نوازش گرمش، دلم

آروم مي گرفت ولي براي اين انتظار و بي خبري كافي نبود. 

وقتي يه دل سير اشك ريختم و خودم رو خالي كردم، احساس سبكي داشتم. 

فرامرز به حموم رفت تا دوش بگيره و كوفتگي بدنش كمتر بشه. 

وقتي از هموم بيرون اومد و يك ساعتي استراحت كرد، گفت:

ـ خب آماده شو بريم بيرون عزيزم!

با تعجب گفتم:

ـ ديونه شدي؟ با اين حالت كجا بريم؟ 

ـ بريم عكاسخونه ديگه، قرار بود بعد از قايق سواري بريم كه نشد!

ـ تو هنوز حالت خوب نشده و تب داري عزيزم، منم خيلي سر حال نيستم، باشه براي

فردا!

ـ نه، تا امروزحرف، حرف تو بود الان بايد رو حرف من فقط بگي چشم. دو روزه كه به

خونمون زنگ نزدم، ممكنه مامان و بابا نگران بشن، هم بريم زنگ بزنيم و هم عكس

بگيريم!

از جاش بلند شد و مشغول لباس پوشيد. به ناچار بلند شدم و لباسم رو عوض كردم.

ـ قشنگ ترين لباست رو بپوش عزيزم، آرايش كن چون اين عكس ها قراره چند سال

 ديگه بهشون نگاه كنيم و به ياد اين ايام باشيم!

راست مي گفت، درست بود كه تو اون لحظه دليلي براي خوشحالي نداشتم و صدها

دليل براي حزن و غمخواري وجود داشت اما نبايد اجازه مي دادم تو بهترين روزهاي

زندگي مشتركمون خاطرات تلخ به جاي مي گذاشتيم. بهترين لباسم رو پوشيدم و
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آرايشي بابا ميل انجام دادم. فرامرز هم حسابي خودش رو پوشونده بود تا از سرما در

امان بمونه.

ساواش رفته بود و كليد اتاق رو به دست آك دنيز داديم. 

با هواس سردي كه به فرامرز خورد، سرفه هاش شدت گرفت و شالگردنش رو،

روزي دهنش گذاشت تا باد كمتري بهش بخوره. هنوز ميلرزيد و كوفته بود اما اين

باعث نمي شد كه به فكر شادي من نباشه، تو بدترين شرايط ممكن هم برام روز و

خاطره قشنگ مي ساخت. 

اول به تلفنخونه رفتيم و با خاله، عمو تيمور و البرز صحبت كرديم. اونهاهم نگران

مامان و خان دايي بودن اما بهمون اميدواري دادن و مي گفتن كه هيچ اتفاقي نمي افته.

وقتي صداي خاله كه خيلي شباهت به تن صداي مادرم داشت رو شنيدم، واقعا حالم

خوب شد؛ خاله يعني مادر دوم آدم!

به عكاسخونه اي كه نزديك اسكله بود رفتيم، آقاي پير و كهن سالي ازمون عكس

گرفت. با حركت و مدل هاي متفاوتي جلوي دوربينش مي ايستاديم تا عكس بگيره.

وقتي كه ازش خواستيم تو شهر و كنار لنگرگاه اسكله بياد با كمال ميل قبول كرد.

وقتي ازمون مي خواست لبخند بزنيم، كافي بود به هم نگاه مي كرديم و خود به خود

صورتمون غرق در شادي مي شد. 

پيرمرد عكاس گفت كه فردا عكس هامون آماده ميشه و براي تحويلش اقدام كنيم.

فرامرز انرژي اي كه داشت دوباره از دست داد...

ـ خب بريم هتل عزيزم، خيلي خسته شدي و هواهم سرده!

ـ بريم كافه و شام بخوريم، بعدشم ميريم هتل.

ـ بهم خيلي خوش گذشت باور كن، ديگه ناراحت نيستم. بريم هتل استراحت كن

فرامرزم!

دستم رو محكم گرفتم و با خودش همراه كرد.
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ـ بدون شام خوردن كه نمي تونيم بخوابيم عزيزم، نكنه مي ترسي چاق بشي و ديگه

دوستت نداشته باشم؟!

از ته دل خنديدم، گفتم:

ـ يعني اگه چاق بشم ديگه دوستم نداري؟!

ـ تو چاق باشي، لاغر باشي هر جوري كه باشي تو احساسي كه بهت دارم هيچ تغيري

ايجاد نميكنه، يعن عشقم بهت بيشتر ميشه و كمتر نميشه!

ـ اگه بفهمم كمتر شده كه خودم چشاتو از كاسه در ميارم!

بلند خنديد و گفت:

ـ پس حسودم هستي.

ـ چه ربطي به حسادت داشت؟؟

ـ خب ديگه مي ترسي به تو كم بشه و اين ما بين به يكي ديگه...

تحمل شنيدنش به شوخي هم نداشتم، به بازوش كوبيدم و گفتم:

ـ اون يكي ديگه رو خودم گيس هاشو از ريشه مي تراشم، تو فقط مال مني و كسي حق

نزديك شدن بهت نداره!

از اين كه تونسته بود حس حسادتم رو قلقلك بده، خوشحال شده بود و بلند بلند مي

خنديد. تا رسيدن به كافه سر به سرم گذاشت و منم با تندي و نهايت حسادت جواب

مي دادم. 

ساچلي و تاشكين از ديدنمون خوشحال شدن و ابراز اميدواري كردن كه حال فرامرز

زودتر خوب بشه. 

فرامرز و تاشكين در مورد اخباري كه از ايران به گوش مي رسيد صحبت مي كردن و

منم با ساچلي گرم صحبت شدم و از زمان آشناييش با تاشكين پرسيدم. 

با كمي تركي و كمي انگليسي شورع به شرح ماجرا شد:

ـ خب بابا ماهيگير بود و تاشكين براي كافه اش از بابام ماهي مي خريد. چون مامانم
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خيلي زود فوت كرد، من تنها بچه اي هستم كه به دنيا آورد و پدرم بعد از مامان ديگه

ازدواج نكرد. بعضي اوقات مي رفتم لنگرگاه و منتظر بابا مي موندم تا از دريا بياد، اون

موقع ام تاشكين مي اومد و مي ايستاد كه ماهي تازه گيرش بياد. وقتي فهميد كه دختر

آغايار ماهيگرم بهم توجه بيشتري مي كرد ولي من كه اصلا ازش خوشم نمي اومد...

خنديديم و به ياد ايامي كه بهشون گذشته بود، سري از رضايت تكون و ادامه داد:

ـ يه بار كه دريا خيلي طوفاني و هوا باروني بود، منتظر موندم ولي بابا نيومد، به ناچار

سمت تاشكين رفتم و ازش پرسيدم كه نمي دونه كي ميان ولي بهم اميدواري داد و

گفت نگران نباشم. معلوم نبود اگه اون روز تاشكين نبود من از نگراني خودم رو تو

دريا نمي انداختم و شنا نمي كردم كه پدرم رو پيدا كنم. از روزهاي بعد نظرم راجع

بهش عوض شد، اونم بيشتر منو به صحبت مي گرفت. با پدرم دوست شده بود و يه

شب مارو به خونشون دعوت كردن. از اونجا بود كه به هم علاقه مند شديم و زماني

دور از چشم خانواده هامون باهم قرار مي ذاشتيم. تاشكين آدم سخت كوش و بسيار

مهربوني هست، تو زندگي با سختي هاي زيادي دست و پنجه نرم كرده و بخاطر همين

 قدر زندگي خوب رو بهتر مي فهمه. منم كه يك عمر تنها بزرگ شدم واقعا به همچين

 كسي نياز داشتم، وقتي تاشكين به قلبم نفوذ كرد تازه معني زندگي و خوشبختي رو

فهميدم. حالاهم از صبح تا شب داريم پا به پاي هم كار مي كنيم و از باهم بودنمون

لذت مي بريم. چون بابام تنها بود و بخاطر من هيچوقت ازدواج نكرد، از تاشكين

خواستم كه بعد از ازدواجمون در كنار بابا زندگي كنيم و اون هم به تصميمم احترام

گذاشت و موافق بود!

از داستان زندگي و آشناييون به وجد اومدم، چقدر پاك و قشنگ بود. اونهاهم مثل من

و فرامرز با درد تنهايي و سكوت آشنا و بيشتر قدردان هم بودن.

خدارو شكر كردم كه تو غربت چنين دوست هاي خوبي رو پيدا كرديم و در واقع خدا

تنهامون نذاشته بود. 

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 439



به هتل برگشتيم و شب رو به صبح رسونديم. 

طبق برنامه ي هر روز، اول از همه به تلفنخونه رفتيم، با فتانه صحبت كردم ولي گفت

كه مادرم زنگ نزده و چون آقاجون و خانم جونش خونه بودن نمي تونست زياد

صحبت كنه و سريع قطع كرديم. 

بعد از خوردن صبحانه به عكاسخونه رفتيم و عكس هامون رو تحويل گرفتيم. 

با ديدن عكس هاي رنگي و قشنگمون، غرق در سرور و حس خوب شدم.

واقعا عكس ها يكي از باارزش ترين دارايي آدم هاست، ثبت لحظه هاي خاطره انگيز

كه هيچوقت تكرار نمي شد!

فرامرز حالش بهتر شده بود و آخرين اثرات بيماريش داشت از تن و روحش جدا مي

شد، تنها دغدغه مون آب و هواي ايران و بي خبري از خانواده ام بود. اخبار و روزنامه

ها از برف و يخبندون بي سابقه حرف مي زدم و ما نگران تر، تنها دلخوشيمون، دعا و

راز و نياز با خدا بود!

****

چهار روز از بي خبريمون گذشته بود...

بي بي سي مي گفت:

 وضع كشور به شكل كاملاً بحراني در آمده است و در١٣٥٠ بهمن ماه ١٩ـ سه شنبه 

بسياري از شهرها وضع فوق العاده اعلام شده است. 

 نفر در ارتفاعات گيلان ناپديد شدند؛ در سهند يك قطار زير برف ماند.١٨٠بيش از 

 خانوار در يكي از استان هاي شمالي4٠ نفر از سرماي شديد در تبريز خشك شدند؛ 7

كشور زير بهمن مدفون و جان سپردند؛ مشكل تامين مايحتاج مردم به شدت نمود

پيدا كرده و حالا ذخيره آرد در بسياري از نقاط ايران به پايان رسيد و زنگ خطر
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 دهكده در١٩قحطي نيز به صدا در آمد؛ بندر پهلوي در تاريكي مطلق فرو رفت.  

 كاميون در مرز١٥٠چهارمحال و بختياري نيز در محاصره شديد برف قرار گرفت؛ 

 ساعت٣6جلفا به دليل بارش برف متوقف شدند و گير افتادند؛ تقريبا در تمام كشور 

است به صورت مداوم برف باريد.

در روزهاي قبل، وضع مردم بدتر شده بود. تهران اوضاع بدي داشت و ارتباط با

شميرانات قطع شد. مردم از دست شهردار تهران ناراضي شدند و از وضع موجود

گلايه داشتند و به شهردار گفتند هرچه زودتر چاره اي بيانديشد. شهردار هم پاسخ داد

 كه اين بارش برف بي سابقه بوده و تمام تلاشش را خواهد كرد تا مشكلات را مرتفع

كند.

آه اوضاع داشت وخيم و وخيم تر مي شد، ديگه فرامرز هم نمي تونست حتي به زبون

بهم دلداري بده چون خودش هم دلش آروم و قرار نداشت. 

شمال و جنوب ايران داشت از سرما، برف و بارون جون مي داد، آه كشورم نفس هاش

 به شمارش افتاده بود!

شمال و مركز كشور تو بهمن و يخبدون گير افتاده بودن، جنوب كشور هم دماش

بيش از شونزده درجه زير صفر بود و از باراش بارون در امان نبود. رود كارون طغيان

كرده بود و مارهاي زيادي اومده اومدن؛ تو شمال گرگ ها به دليل سرما و گرسنگي

به مردم يورش برده بودن. حتي زابل كه يك نقطه گرم سير و خشك بود به يخبندون

تبديل شد!

آه، من داشتم تو يك شهر خوش آب و هوا نفس مي كشيدم اما هيچ خبري از خانواده

ام نداشتم. تو دلم آتيشي به پا شده بود كه تموم جونم رو داشت در خودش مي

سوزوند. كاري از دستم بر نمي اومد، حتي اگر مي خواستم برگردم راه برگشتي نبود،

چون مرز ايران و تركيه هم بسته بودن و موجود زنده اي باقي نمونده بود!

يك روز ديگه گذشت و با ترس و اضطرابي بيشتر از روزهاي قبل به سمت تلفنخونه
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رفتم. فرامرز هم نگران بود و كنارم ايستاد تا شايد فتانه يك خبر خوش برامون داشته

 باشه. 

ـ سلام فتانه، اوضاع چطوره؟! مامانم زنگ زد؟؟

با صداي گرفته كه انگار از ته عميق ترين چاه در مي اومد گفت:

ـ سلام، تويي روناك؟

ـ آره، مي خواستي كي باشه پس؟ مامانم زنگ زد؟!

صداي نشنيدم، دوباره پرسيدم اما هيچي به گوشم نرسيد. فكر كردم تماسمون قطع

شده و چند بار الو، الو كردم و خوشبختانه فتانه بالاخره جواب داد.

ـ ميشنوم روناك، ميشنوم!

با تعجب گفتم:

ـ پس چرا چيزي نميگي؟ چرا صدات گرفته است؟ خواب بودي؟!

بغضش شكست و بلند بلند گريه كرد. نمي دونستم دليل گريه اش چيه اما با صداي

زجه زدنش دلش كباب شد...

منم بغض كردم و پرسيدم:

ـ چي شده عزيزم؟ اتفاقي واسه خانم جونت افتاده؟!

حرفي نميزد و فقط گريه مي كرد. 

ـ فتانه حرف بزن، الان قطع ميشه. بگو چيشده نفس جون شدم!

ـ روناك، روناك... چي بگم؟ خدا لعنتم كنه، چطور بگم...

ناباورانه به فرامرز نگاه كردم و داد زدم:

ـ حرف بزن لعنتي، حرف بزن كه دارم سكته مي كنم!!

با هق هق گريه گفت:

ـ دماوند بهمن اومد، دماوند نابود شد روناك، روناك بدبخت شدي، بي كس و يتيم

شدي. خاله سميه و كامران و كتايون زير بهمن يخ زدن، روناك همه شون مردن،
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همشون...

چشم هام رو بستم، اشك هام هيچ برف و سرمايي رو آب نمي كرد. سرم گيج رفت و

سقف آسمون رو سرم خراب شدم. 

داد زدم، عربده كشيدم، فرياد زدم، زجه زدم....

اما هيچ فايده اي نداشت، هيچ برفي متوقف نشد، بهمن فرو ريخت، البرز و دماوند

خونه ي مردم ديارش رو خراب و ويرون كردن، البرز و دماوند تحمل اونهمه برف و

سرما رو روي خودشون نداشتن و مردم ديارش زير بهمن جون دادن. 

آه، آّه كه سوختم...

سوختم ولي نمردم، سوختم ولي هنوز نفس مي كشيدم!

بسوزه دلي كه بي كس و يتيمِ، بسوزه يتيمي كه يتيم تر شد...

مادرم مهربون و استوارم زير بهمن، بالاخره كمرش خم شد و شكست!

كتايون عاشق و غمخوار خواهرش، زير ده متر برف براي هميشه با عشق و عاشقش

وداع كرد!

كامرانم، مرد خونه و كوه خواهرش، اينبار ديگه در برابر بوران و سرما نتونست

سنگربان خانواده اش باشه و نفسش بريده شد!

آه... آه كه پدربزرگم خودش رو فداي عشق نوه اش كرد. 

آه بر من كه يك خانواده براي اين عشق قربوني شدن!

آه بر دماوند كه نامروتي كرد...!

هيچ چيز رو نمي ديدم، نمي شنيدم، لمس نمي كردم و حتي حس!

مُردم، براي هميشه نيمي از وجودم پر كشيد...

در همون اتاقك شيون و عزاداري كردم، بر سر و سينه خودم مي كوبيدم و براي

خانواده ام با سوز دل از غم مي سرودم. چنگ مي زدم به صورت و موهام و به ياد

صورت و گيسوان يخ زده اي مادر و خواهرم بودم. به سينه ام مي كوبيدم و ياد قلب
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سرد برادرم مي افتادم!

مرگ هم براي درد و اين عذاب كم بود، مرگ هم نمي تونست آتيش اين مصيبت رو

كم كنه. 

داد مي زدم، از خدا شكايت مي كردم ولي جوابي ازش نمي شنيدم، تنهام گذاشت، خدا

هم منو تنها گذاشت؛ من مونده بودم با درد بي كسي و يتيمي...

نمي دونستم تو اتاقم براي آخرين ديدار بايد خانواده رو در آغوش مي كشيدم، نمي

دونستم ديگه هيچ رسيدني در كار نيست، آه... 

بخدا نمي دونستم قراره تمام هستي و داراييم رو زير بهمن از دست بدم!

خون گريه مي كردم و دلم پر تر مي شد. مصيبت هام تازه شروع شده بود، كسي نمي

تونست منو درك كنه جز كسي كه مثل من تو يه روز و يك لحظه از عرش به فرش

رسيده باشه، كسي كه وقتي چشم باز مي كنه مي بينه ديگه دنيا اون دنياي چند لحظه

قبل نيست؛ ميبينه كه اتفاقي به اسم مرگ، تمام اميد و دليل وجود داشتنش رو زير

خاك و برف كرده!

جوري سوختم كه هيچوقت اون روناك سابق نشدم. 

باورم نمي شد ديگه هيچوقت صداي مادرم عزيزم، كتايون مهربونم و كامران با غيرتم

رو قرار نيست بشنوم. هر چقدر بخوابم و بيدار بشم، روزي نمي رسه كه بتونم دوباره

چهره ي خانواده ام رو ببينم!

هنوز با غم دوري پدر كنار نيومده بودم كه همه كس و داراييم رو باهم از دست دادم.

من باعث و باني ناكام رفتنشون شده بودم، حتي دايي و پدربزرگم رو هم من به كشتن

دادم. من اونهارو تو روستا اسير كردم تا به مراد دلم برسم، كه عشق و حال كنم!

فرامرز هم حالش بهتر از من نبود ولي به اون هم رحم نكردم، به سينه اش مي كوبيدم

و مي گفتم:

ـ من كشتمشون، من بدبختشون كردم. خدايا، منو بكش، جونمو بگير كه دارم ديونه
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ميشم. خدايا زجرم نده كه طاقتش رو ندارم، نفسمو بگير كه خجالت مي كشم هنوز

زنده ام!!!

سرم رو به ديوار مي كوبيدم و محكم به سر و صورتم مي زدم، نمي دونستم راه مردن

كدوم سمته وگرنه بلافاصله خودم رو از اين بار شرم و عذاب و وجدان راحت مي

كردم. 

كسي قدرت آروم كردنم رو نداشت، به جنون رسيده بودم، هر كي به سمتم مي اومد

بهش حمله مي بردم، مي خواستم منو بكشن ولي اونهاهم گريه مي كردن. 

فرامرز محكم تو سر خودش مي زد و از خدا كمك مي خواست، خدايي كه خودش

جون عزيزانم رو گرفته بود چطور مي تونست به ما كمك كنه؟ خدايي كه اينطور     بي

 رحم شده بود چجور مي خواست آتيش دل ما رو فروكش كنه؟!

شايد تنها كاري كه ازش بر مي اومد، گرفتن جونم بود ولي همين يه كار رو هم نكرد و

 گذاشت يك عمر تو دوزخ عذاب وجدان و درد جدايي بسوزم و ذره ذره از پا بيوفتم. 

نمي دونم چطور تا هتل رفتيم، نمي دونم چطور و چقدر از هوش رفته بودم. وقتي

بهوش اومدم كه ساچلي و فرامرز بالاي سرم بودن و گريه مي كردن. 

فقط به يك پلك زدن نياز داشتن تا مصيبت به دل نشسته دوباره يادم بياد و براي

عزاداري كنم. 

ديگه نه آغوش فرامرز آرومم مي كرد و نه حتي آغوش پر محبت ساچلي!

حتي مرگ هم نمي تونست درمونگرم بشه، تيكه تيكه شدن و جون دادنم نمي تونست

آرومم كنه. بايد با تموم وجودم درد مي كشيدم، بايد بيشتر مي سوختم و نفس مي

كشيدم تا يك روزي، يا شايد يك سالي و حتي شايد هيچوقت آروم مي شدم!

اينقدر به صورتم چنگ انداخته بودم كه روي ناخن هام، خون خشك شده بود. ساچلي

دستم رو گرفت و اجازه ي شيون كردن بهم نداد، مي گفت:

ـ داد بزن، گريه كن، ناسزا بگو ولي اينقدر خودت رو نزن!
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چرا خودم رو نميزدم؟ كه چي بشه؟ مي خواستم بيشتر زنده بمونم؟ با چه رويي مي

تونستم نفس بكشم؟!

فرامرز بغلم كرد و باهم به اين غم جانسوز و بي پايان زجه مي زديم...

اولين شبي كه بي كس شدم و كمرم شكست رو هيچوقت فراموش نمي كنم!

بدترين شب زندگيم بود كه هر ثانيه اش به اندازه ده قرن مي گذشت، تلخ ترين

لحظات رو داشتم سپري مي كردم. حالم دست خودم نبود، ديونه شده بودم. خيلي

تلاش كردم كه حقيقت رو نپذيرم اما وقتي خاله و عمو هم اين خبر روتاييد كردن،

وقتي تموم روزنامه ها و راديو از برف و يخبندون بي سابقه ايران مي گفتن، جز

پذيرفتن چاره اي نداشتم. 

دماوند زير برف و بهمن براي هميشه مدفون شد و هيچوقت اجساد خانواده ام رو پيدا

نكرديم!

 ساله١٣ از اوايل بهمن ماه، برف و سرماي بي سابقه اي به خشكسالي ١٣٥٠( در سال 

هزار از سرما و برف جان خود را از دست دادن و4٠٠٠ ايران پايان داد. حدود 

ميليون ها نفر به بيمارهاي زيادي گرفتار شدن. چندين روستا و دهكده براي هميشه از

 نقه ي زمين محو شدن. سرما و بوران بي سابقه اي كه بعدها در كتاب گينس به ثبت

رسيد. براي اطلاعات بيشتر به ويكي پديا مراجعه شود!)

دو روز پشت سر هم، شب و روز به خونه ي پدر فتانه زنگ مي زدم كه شايد اين خبر

دروغ باشه و خبري از خانواده ام به گوششون رسيده باشه، اما چنين نبود. براي هميشه

 خانواده رو از دست دادم!

حتي خاله و عمو تيمور هم داغون و شكسته شدن، مي خواستن به تهران برن اما تمام

پروازها لغو شده بود. ما هم در تركيه براي عشق تبعيد شده بوديم!

براي دل داغدارمون حتي سنگ قبري وجود نداشت كه بريم و اشك بريزيم. 

يك هفته تو اتاقمون در طبقه دوم هتل موندم، اجازه ي روشن كردن لامپ و ورود نور
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به اتاق رو نمي دادم. روي تخت مي نشستم و زانوي غم در بغل، تنها همدممم بود!

از بس گريه كرده بودم چشم هام توانايي باز شدن رو نداشت. روي لباس و بين

انگشت هام، تار موهاي زيادي ديده مي شد، زماني كه به جنون مي رسيدم به سر و

صورتم حمله ور مي شدم كه حتي فرامرز هم نمي تونست مانع ام بشه. اون هم حالش

بهتر از من نبود اما بايد سرپا مي موند كه با كمر شكسته فرو نريزم!

چندين بار ساچلي به ديدنم اومد اما نگاهم به ديوار سفيد و بي روح اتاق قفل شده بود،

 زبونم حتي توانايي سلام گفتن رو نداشت. 

بعد از ظهري كه بارون شديد مي باريد به ديدنم اومد. فرامرز هم از اتاق بيرون رفت

تا ساچلي راحت باشه. از كيك هايي كه تو كافه شون مي پخت برام آورد چون مي

دونستم خيلي دوست دارم. 

ـ روناك آخر چشم هات كم سو ميشه، لامپ اتاق رو روشن مي كنم!

تنها تونستم فرياد بزنم و بگم:

ـ نه، نه... نه!

ـ باشه عزيزم، روشن نمي كنم، آروم باش!

كنارم روي تخت نشست، ظرف كيك رو جلوي پام گذاشت و گفت:

ـ ببين برات چي آوردم، كيكي كه هر روز مي اومدي و مي خوردي!

نگاهم از روي ديوار تكون نخورد، حرفي نزدم. با چنگال تيكه اي از كيك رو برداشت

و كنار دهنم گرفت ولي بي حركت موندم!

ـ بيا بخور، تازه پختم!

مجسمه اي بيش نبودم...

چنگال رو داخل بشقاب گذاشت و دستي روي پاهاش كشيد و نفس عميقي از دلش

بيرون فرستاد.

مي دونست تركي زياد متوجه نمي شم و شروع به انگليسي صحبت كردن، كرد.
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ـ فقط دوازده سالم بود كه مامانم فوت كرد. خيلي مهربون بود، همه دوستش داشتن،

جوون و در سلامت كامل بود و كسي انتظار نداشت اينقدر زود تنهامون بذاره...

 ( با بغض و اشك ادامه داد)

ـ يه روز صبح كه مي خواستم به مدرسه برم و طبق معمول مامان بالاي سرم مي اومد و

بيدارم مي كرد، اون روز بيدار نشد و بابا هم رفته بود صيد. وقتي بيدار شدم كه خيلي

از مدرسه رفتنم گذشته بود، عصباني شدم و مي خواستم تا چشمم به مامان خورد

شروع به دعوا كنم. به اتاقش رفتم و خوابيده بود، بيشتر عصبي شدم، مي خواستم

بهش بگم تو چه ماماني هستي كه راحت خوابيدي و فكر دخترت نيستي؟ چرا صبحونه

 آماده نكردي؟! 

( اشك هاي منم سرازير شد، مادر منم همينقدر مهربون و فداكار بود...)

ـ صداش زدم، داد زدم و ازش شكايت كردم ولي خيلي خوابش عميق بود، مامانم

خواب سبكي داشت و با يك صداي آروم هم بيدار مي شد. نزديكش شدم، تكونش

دادم ولي بي جون به سمت ديگه اي افتاد، تنش يخ و سرد بود. از ترس عقب رفتم، چه

 مي دونستم براي هميشه خوابيده؟ اصلا معني مرگ رو نمي دونستم. دوباره تكونش

دادم ولي تكون نخورد، نمي دونم چرا ته دلم خالي شد و ترسيدم. وقتي همسايه اومدن

 و پتو رو سرش كشيدن، شروع به گريه كردن كردن و گفتن بي مادر شدم، اونجا بود

كه از تنهايي دنيا برام تموم شد و بازنده شدم. ميفهمم چه دردي الان داري، چون هنوز

 بعد از ده سال يك قسمت بزرگي از قلبم به ياد مامانم داره مي سوزه و نمي تونم از ته

 قلبم بخندم و شاد باشم. ولي تو غمت بزرگ تر از منِ چون كل خانواده ات رو با هم

از دست دادي و من نمي تونم تو رو آروم كنم...

گريه مي كرد، سرم رو به سمتش چرخوندم، چقدر درد داشت؛ بعد از ده سال هنوز

دلش آروم نگرفته بود و من چطور مي تونستم با اين غم عظيم كنار مي اومدم؟! 

من باعث مرگ و ناكامي خانواده ام شده بودم، اونها بخاطر من جونشون رو فدا كردن
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و من هنوز تو دنيا داشتم نفس مي كشيدم. 

با اين همه حزن چگونه لبخند باز مي گردد؟« 

با غمتان چگونه سر كنم؟ از تپيدن قلبم خجل زده ام!

مرهمي يافت نمي شود بر شكاف عميق و دردناك زخم هايم،

نمك ها مي پاشد اين ثانيه هاي بس طولاني

شلاقي فرو مي رود به مغز استخوانم،

آه، ديگر آرامشي به خانه باز نمي گردد

آه بر اين روزگار حسود.

سخت است، از رفتن نمي دانستم، كاش بازگردي

اين كابوس تمام شود، بيدار شوم با سيلي سخت

كاش، كاش همينطور باشد

اما، اما ديگر نمي شود، ديگر نمي شنوم و نمي بينم

با خود چه كردم،

 به بهشت رفتم و نمي دانستم بي تكيه گاه مي شوم

»عزيزانم به سفر ابدي رفتن و بازمانده ام، تك و تنها!

بغضم شكست، از ته دل فرياد مي كشيدم و زجه مي زدم. تو آغوش ساچلي با هم

براي مسافرهاي ابديمون گريه كرديم. نمي دونم چقدر گذشت ولي از بي حالي و

شدت گريه، روي تخت افتادم و چشم هام دوباره بستم. 

وقتي بيدار شدم هنوز ساچلي كنارم و فرامرز هم تو اتاق كنار پنجره ايستاده بود. 

ـ بيدار شدي روناكم؟

نگاه سردي و پر از بغضي به فرامرز انداختم، اون هم شكسته و داغون شده بود. سرم

رو تكون دادم و حرفي نزدم. 

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 449



با كمك ساچلي بلند شدم و به سرويس بهداشتي رفتم. لبه ي تخت نشستم و سرم رو

پايين انداختم، دوباره شروع به اشك ريختن كردم، تو خواب و بيداري عزادار و

داغدار بودم!

ـ عزيزم آماده شو بريم اسكله!

با عصبانيت به فرامرز نگاه كردم، دوست داشتم سرش داد بزنم و اون رو يك احمق

خطاب كنم، انگار متوجه ي شرايط وخيمم نشده بود. ساچلي كه متوجه ي تغيير حالتم

شد، پيش دستي كرد و گفت:

ـ اينجا وقتي يكي تو دريا غرق ميشه و ديگه جسمش رو پيدا نمي كنن، به دريا ميرن و

براش گل به آب ميندازن. بيا بريم عزيزم و با اين كار روح خانواده ات رو شاد كنيم!

دستم رو جلوي صورتم گذاشتم و باز بغضم شكسته شد. فرامرز بغلم كرد و بهم

دلداري مي داد. تنها كسي كه برام تو دنيا مونده بود، فرامرز بود. بغلش كردم و بهش

پناه بردم؛ كسي جز اون برم نمونده بود، نمي تونستم اينقدر از هم دور بمونيم، تو اين

غم بزرگ هم بايد كنار هم مي ايستاديم!

يك هفته ي خيلي سخت رو پشت سر گذاشته بودم، حالم بهتر نشده بود كه بدترم شد

 اما تونسته بودم اين واقعيت رو قبول كنم. وقتي جلوي آينه ايستادم، از ديدن خودم

وحشت كردم، به شدت لاغر شده بودم؛ صورت زخمي و موهاي پريشون!

كسي كه داخل آينه مي ديدم روناك نبود، هيچ چيزش شبيه روناك نبود!

بعد از يك هفته از هتل بيرون اومدم، با اين كه هوا تاريك بود اما چشم هام از شدت

نور و روشنايي  چند دقيقه اي قدرت باز شدن نداشت و بعد از گذشت زمان كم كم به

نور عادت كرد. هر چند كه چشم هام پف كرده بودن و تار بود و نمي تونستم اطرافم

رو درست ببينم. 

تاشكين بهمون ملحق شد. از گل فروشي، يك دسته گل بزرگ از رنگ هاي مختلف

گرفتيم، مامانم گل لاله رو خيلي دوست داشت، بخاطر اون اين گل زيبا رو هم گرفتم.
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تو پياده رو تا اسكله بي صدا اشك مي ريختم و به ياد ايامي كه پدرم زنده بود، مادرم

نفس مي كشيد و دو قلوهاي خونمون، كتايون و كامران هم نور و بركت به زندگيمون

سرازير كردن، اشك مي ريختم. چقدر زود همه چيز به پايان رسيد، اونم چه پايان غم

انگيزي!

كنار نرده هايي كه براي محافظ و مانع پرت شدن مردم به دريا بود، ايستادم. به دور

دست ها نگاه كردم، به كشتي هايي كه اون قدر دور بودن كه فقط يك نقطه سفيد

ازشون ديده مي شد. به ماه كه داشتم تو دريا غرق مي شد!

بارون نم نم مي باريد، فرامرز چتر بالا سرم گرفت...

ـ چتر نمي خوام!

ـ مريض ميشي دورت بگردم، هوا سرده، بدنت خيلي ضعيف شده!

با بغض گفتم:

ـ ولي مادرم و خواهر و برادرم زير بهمن دفن شدن!

كنارم ايستاد و دستش رو دور كمرم گرفت.

ـ خدا رحمتشون كنه، خودم هم باورم نميشه اينقدر زود از پيشمون رفتن.

سرم رو تو سينه ي فرامرز فرو بردم، دستم رو جلو صورتم گرفتم و گريه كردم.

 ـ فرامرز... چجور اون سرما رو تحمل كردن؟! خيلي زجر كشيدن، خيلي ترسيده

بودن... اي خدا دارم ديونه ميشم... وقتي فكر مي كنم چجوري زنده... زنده زير برف

جون دادن مرگ رو به چشم خودم مي بينم ولي نميميرم. فرامرز من خانواده و

پدربزرگم رو به كشتن دادم... اونها بخاطر من رفتن روستا... اونها بخاطر من قربوني

شدن...!

اون هم گريه مي كرد و سعي در آروم كردنم داشت. بيشتر از غم تنهايي، عذاب

وجدان و گناه كار دونستن خودم، داشت منو از پاي در مي آورد و ذره ذره پژمرده و

خشك تر مي شدم!
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كاغذ دور دسته گل رو باز كرديم. با چشم هاي اشكبار، شاخه گل هارو به آب مي

انداختم و براي آرامش روح عزيزانم دعا مي كردم. نگاهم به ناكجا آباد بود، روحم

كنار خانواده ام و دست هام گل هارو پر پر و به دريا تقديم مي كرد. دريا رو رنگي و

گلبارون كرديم. كاش بخت منم اينقدر سياه و يكرنگ نبود...

كنار اسكله مونديم، تاشكين و ساچلي قصد همدردي و كاسته شدن غممون رو داشتن،

حرف مي زدن، فرامرز جواب كوتاه مي داد و من در سكوت به قطرات بارون كه

خودشون رو تو دريا غرق مي كردن، نگاه مي كردم. 

قصد تنها راه رفتن رو داشتم، فرامرز مي ترسيد بلايي سر خودم بيارم و پشت سرم

حركت كرد.

با صدايي كه هنوز به دهن نرسيده تو گلو خفه اش كردن، گفتم:

ـ ميشه تنها باشم؟ مي خوام راه برم!

حرفي نزد و قدم هاش رو ادامه نداد.

طول اسكله رو چندين بار رفتم و برگشتم، فقط آه مي كشيدم و اشك مي ريختم. من و

 خانواده ام خيلي برنامه ها براي آيندمون داشتيم، قرار بود بچه ي من و فرامرز رو

ببينن، قرار بود كتايون دكتر بشه و كامران ازدواج كنه و در كنار مامان با همسرش

زندگي مشتركشون رو شروع كنن...

خيلي قرارها باهم گذاشته بوديم ولي اون سه تا منو تو اين دنياي بزرگ و ترسناك،

تنها گذاشتن. اونها باهم همسفر شدن بدون اين كه به فكر من باشن، مگه باهاشون مي

 رفتم چي ميشد كه اين كار رو نكردن؟ كه هر سه شون براي دور شدن من و رفتن پي

 عشق و عاشقي ام عجله و كمك رسون بودن؟!

اونها مي دونستن ديدار آخرمون هست و بهم سفارش كردن كه فرامرز رو تنها

نگذارم و به فكر ساختن زندگي و خوشبختي باشم!

آه...
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با اين همه درد چطور سر كنم؟ براي كدوم گناه نابخشودني بايد تا ابد عذاب وجدان و

 يتيمي رو متحمل مي شدم؟! چرا فرخ با زندگيمون بازي كرد؟ چرا دست بردار نبود و

فكر انتقام بود؟ چرا اينقدر ظلم كرد كه باعث جدايي بين من و خانواده ام شد؟ حالا

اون هم دردي مي كشه؟ اون هم خودش رو مقصر اين اتفاق شوم مي دونه يا سنگ دل

 تر از اين اتفاقات سخت بود؟

چه چراهايي كه نداشتم و خدا به روزه ي سكوت روي آورده بود، هيچكس پاسخگو

اين دردها نبود و من محكوم به زنده موندن بودم!

بعد از اسكله به تلفنخونه رفتيم، خط ايران قطع شده بود و نمي تونستم با فتانه صحبت

كنم، ديگه حرفي هم نبود، ديگه خانواده اي نبودن كه بخوام از حالشون با خبر بشم. به

 آمريكا زنگ زديم، اونجا صبح بود ولي عمو و البرز خاله رو تو خونه تنها نذاشته بودن.

 اونهاهم تو غم و افسردگي فرو رفتن...

به اصرار تاشكين و ساچلي به كافه شون رفتيم. ميل به هيچ غذايي نداشتم و كنار

پنجره به بيرون چشم دوختم. دختر بچه اي كه دست مادرش رو محكم گرفته بود تا

گم نشه، دلم رو به درد آورد؛ ديگه مادري نداشتم و منو تو غربت تنهايي رها كرد و

رفت!

اونقدر غمزده بودم كه ساچلي بهم نوشيدني الكي داد اما قبول نكردم. مي خواستم با

تمام وجو و در نهايت هشياري در اين مصيبت بزرگ بسوزم و ادامه بدم، شايد اين درد

 و خود آزاري كمي آرامش دهنده بود!

تحمل شلوغي و سر و صدا نداشتم، از فرامرز خواستم كه زودتر به هتل بريم و قبول

كرد. 

روي تخت دراز كشيدم و سرم رو روي سينه ي فرامرز گذاشتم. گوشه چشمم، جايگاه

هميشگي اشك هايي كه از دل داغ ديده ام زاييده مي شد، بود!

ـ مي دونم چه دردي رو داري تحمل مي كني روناك، اينو بدون منم به اندازه ي تو
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غصه دارم و خودم رو مقصر مي دونم!

با صداي گرفته و آرومي گفتم:

ـ نه فرامرز، نه تو مي توني منو بفهمي و نه هيچكس ديگه؛ تنها كسي كه با من همدرد

هست، خاله سيمينه. نه برادر و خواهر داريم و نه پدر و مادر؛ فقط من و اون با درد هم

آشنا هستيم!

ـ زود ميريم آمريكا عزيزم. تنها دلخوشي مامان الان ما هستيم، تو يادگار خواهرشي و

با ديدن همديگه حالتون بهتر ميشه. 

ـ خيلي سخته فرامرز، خيلي زياد. نمي تونم تحمل كنم، نه تو بيداري آرامش دارم و نه

تو خواب!

ـ فقط گذر زمان باعث بهبود حالمون ميشه. الان هر كاري كنيم از دردمون كم نميشه و

 به زمان نياز داريم، حتي اگه طولاني باشه!

حرفي نزدم. مي خواستم در آغوش فرامرز آروم بگيرم، توانايي تحمل اين همه زجر

رو يكجا و به تنهايي نداشتم. نوازشم مي كرد، موهام رو مي بوسيد و برام لالايي مي

خوند. چقدر غم صداش شبيه صداي مامان زماني كه برام لالايي مي خوند، بود. 

لبم رو بوسيد و دردهامون با هم نصف شد. خيلي وقت بود كه خودم رو از فرامرز دور

گرفته بودم و تو تاريكي مطلق اتاق، عزاداري مي كردم. خودم رو به تنها دليل زنده

موندنم سپردم تا بيشتر از اين از پاي نيوفتيم. 

لحظات سختي بود، در اسارت اشك و غم خودم رو براي مردمَ تقديم كردم. هر دو به

اين هم آغوشي و رها شدن نياز داشتيم.

وقتي قرار نيست با مرگ تموم بشي پس براي موندن و سختي كشيدن خودت رو سر

پا نگه مي داري!

دو روز ديگه هم از رفتن خانواده ام گذشت و من هنوز چشم به راهشون بودم!

با فرامرز به اسكله رفتيم و روي نيمكت رو به روي دريا نشستيم. سرم رو روي بازوش
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 انداختم.

ـ خيلي وقته كه يك دل سير صدات رو نشنيدم روناكم، دلم براي خنده ها و شيطنت

هات تنگ شده!

هنوز صدام خش دار و گرفته بود...

ـ فرامرز شايد ديگه هيچوقت شادي و خنده بهم برنگرده، شايد هم به زمان طولاني

نياز داشته باشم. من تو يك آن هر چي كه داشتم رو از دست دادم و الان خودم يك

مرده ي متحركي بيش نيستم. حتي بخوام اداي شاد بودن رو در بيارم برام سخت و

غير ممكن هست. ولي اين رو بدون اگه تو نبودي، اگه تو رو كنار خودم نداشتم خودم

رو راحت مي كردم، يا خودكشي مي كردم و يا اين كه بر مي گشتم ايران و اول فرخ

رو مي كشتم و بعد خودم رو!

ـ تنهات نمي ذارم، باهم اين غم عظيم رو پشت سر مي ذاريم و از اول زندگي مي

سازيم. مطمئن باش فرخ بخاطر سنگ دليش تاوان خيلي سخت و سنگيني رو پس

ميده. اين كارهاش بي جواب نميمونه. اصلا اون الان با اين اتفاقات منتظر هست تو

خودت رو نشون بدي و انتقام بگيره، ولي سخت ترين انتقام ناكام موندنش هست.

يه روزي بر مي گرديم و شاهد بدبختي و مجازات شدنش ميشيم!

ـ هي... ولي اينم ديگه خانواده رو زنده نمي كنه. فرامرز دوست دارم برم، دوست دارم

از اين شهر برم، اينجا خيلي به ايران نزديكه، دوست دارم از هر چي كه منو ياد

خاطراتم ميندازه دور بشم. از سرما و برف متنفرم، از بارون و كوه ديگه بدم مياد. دلم

مي خواد برم جايي كه ناشناخته باشه، برم جايي كه گم بشم؛ من تحمل هر چي كه بوي

 گذشته بده رو ندارم!

ـ ميريم عزيزم، خيلي زود ميريم. تو حالت خوب بشه، ميرم آنكارا و كارهاي ويزات

رو انجام ميدم!

بي توجه به حرفش گفتم:
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ـ فرامرز سخت ترين درد، عذاب وجدانِ. هيچ جوره دلم راضي نميشه و آروم نميگيره؛

 من باعث شدم خانواده ام تو بهمن گير كنن و بميرن، چطور مي تونم به اين چزها فكر

 نكنم؟

ـ روناك منم خودم رو مقصر مي دونم اما چاره اي نداريم. اينو بدون كه تقدير دست

خداست، وقتي به دنيا ميايم تاريخ مرگمون رو هم مي نويسه. شايد زمان مرگ خانواده

 ات همون روز بود اما با يه اتفاق ديگه رخ مي داد و تو هيچ خجالتي نداشتي، باز هم

خودت رو باعث و بانيش مي دونستي؟ 

با حرف هايي كه از فرامرز شنيدم آروم تر شدم، دوست داشتم بيشتر بگه تا از اين

درد راحت بشم. سكوت كردم و به حرف هاش دل سپردم. وقتي كه حالم بهتر شد به

سمت هتل حركت كرديم. 

ساواش كه هر هفته، يك روزش پيش خانواده اش مي رفت، برگشته بود. اون هم

باهامون همدردي مي كرد و مي خواست كه تقدير رو بپذيريم و براي ادامه ي زندگي

اميدوار باشيم. 

فرامرز همه جوره حواسش بهش بود، بهش احترام مي ذاشت با اين كه آك دنيز آدم

تندخو و كم تحملي بود. به عنوان دستمزد و انعام بهش پول مي داد با اين كه آك دنيز

 آدم خسيس و بخيلي بود؛ به همين دليل هم ساواش فرامرز رو قلبا دوست داشت و

هر بار از روستاشون بر مي گشت مادرش خوراكي محلي به عنوان سوغات برامون مي

فرستاد. دفعه آخر كه رفته بود، يك روسري سفيد با گل هاي بزرگ و رنگي كه

مختلص به محل زندگيشون بود به عنوان هديه بهم داد. 

ـ اين رو مادرم براتون فرستاد، بهشون گفتم شما تازه عروس هستين و گفتن كه اين

روسري رو ما به تازه عروس هامون ميديم!

از دستش برداشتم و بازش كردم، رمقي نداشتم اما از محبت خودش و خانواده اش

تشكر كردم و با اشتياق روسري رو روي سرم گذاشتم تا بدونه براي هديه اش ارزش
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قائلم. 

روز بعد بهتر بودم، در واقع آتش درونيم به اندازه يك بند انگشت كمتر شده بود. 

با فرامرز به شهر رفتيم و پياده روي مي كرديم. بهترين كاري كه مي شد اين مصيبت

رو تحمل كنم، حرف زدن و پياده روي در كنار فرامرز بود. 

چون در منطقه اي كه بوديم محل توريست و مسافران بود، هر چيزي كه يك آدم نياز

داشت اونجا پيدا مي شد و كمتر فرصت و حوصله ي گشت زني تو شهر رو داشتيم. 

همينطور كه داخل پياده رو قدم مي زديم و به اطراف نگاه مي كرديم، گوشي هم براي

شنيدن حرف هاي همديگه داشتيم.

ـ انگار حالت بهتر از ديروزِ!

سرم رو پايين انداختم و گفتم:

ـ چون خواب مامانم رو ديدم. تو يه چمنزار بزرگ و سر سبزي نشسته بود، داشت

چايي مي ريخت و من ايستاده بودم و به دور دست ها نگاه مي كردم، همينطور كه

چايي مي ريخت و مي خنديد، گفت: بيا بشين روناك، چاييت سرد ميشه. منم بهش

گفتم كه منتظرم بابا، كتايون، كامران و تو از راه برسيد؛ شماها رفته بودين جنگل هيزم

 جمع كنيد. ولي مامان مي گفت نگران نباش، زود ميان. كنارش نشستم و چاي خوردم،

 بعد پاهاش رو دراز كرد گفت سرت رو بذار رو پام، همين كار رو كردم، موهام تا

پايين باسنم مي رسيد. تو دست گرفت و برام شعر مي خوند، تا پايين گيس كرد و

گفت: حالا ديگه هر جايي كه بخواي مي توني بري دختركم، ديگه اذيت نميشي. برام

لالايي خوند و چشم هام رو بستم، وقتي بيدار شدم تنها وسط چمنزار بودم و خورشيد

هم غروب كرده بود!

وقتي از خواب بيدار شدم انگار يه غمي از دلم برداشته شد، ديگه خيالم راحته كه جاي

خانواده ام تو بهشت و در آرامش هستن!

ـ تعبيرش خيلي خوبه، مطمئنم. خاله فهميد چقدر عذاب وجدان داري و داري زجر مي
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كشي، به خوابت اومد كه بهت بگه اونها روحشون در آرامش هست و تو بايد به زندگي

 خودت برسي عزيزم!

لبخند تلخي زدم و گفتم:

ـ شايد، ولي باز نمي تونم مثل سابق باشم و به فكر آينده، هنوز اين داغ اولشه!

ـ دركت مي كنم عزيزم، منم نمي خوام تو رو تحت فشار بذارم؛ مي دونم كه خودت

بهترين تصميم رو ميگيري!

وقتي متوجه ي اطرافم شدم كه يك ساختمون بسيار بزرگ و بلندي رو جلو روم ديدم.

با علائم و معماري اي كه داشت مشخص بود كه يك كليساي بزرگ هست!

ـ فرامرز بريم به كليسا؟

كمي تعجب كرد ولي گفت:

ـ بريم عزيزم!

چند قدم برداشتم و يكهو ايستادم...

ـ چيشد عزيزم؟ چرا ايستادي؟

ـ خب ما كه مسيحي نيستيم، اجازه نميدن بريم!

لبخندي زد و گفت:

ـ مثل ما مسلمون ها نيستن كه فقط بذارن هم دين خودشون به مسجد برن، مشكلي

ندارن عزيزم!

بي حواس گفتم:

ـ چه دين خوبي!

مردم زيادي به كليسا مي رفتن و عبادت مي كردن. مكان مقدسي كه وقتي داخل شدم

يه حس عجيبي گرفتم، آرامش عجيب تري داشت. ميز و صندلي هايي كه بهم وصل

شده بودن و مي شد چند هزار آدم در خودش جاي بده. سقف هاي بلند با ستون هاي

سنگي و رنگ خاك، نقاشي هاي عجيبي روي سقف و ديوارها كشيده بودن، حضرت
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مريم و عيسي مسيح كه با ديدن چهرشون ناخودآگاه لبخند مي زدي. بعضي از بخش

سقف هم گنبدي و تو خالي بودن، آخر سالن هم يك صليب بزرگ قرار داشت كه

عيسي مسيح روش نقش بسته بود. چند كشيش خانم و آقا هم مشغول عبادت بودن و

با روي باز، از مردم استقبال مي كردن. 

داخل يكي از رديف هايي كه ميز و صندلي قرار داشت، رفتيم و نشستيم. نگاهي به

اطراف انداختم، كسي به ديگري كاري نداشت و هر كس خالصانه با خداي خودش

حرف مي زد. دستشون رو بهم قفل زده و چشم هاشون رو بسته بودن. متقابلا همين

كار رو كردم و با خداي خودم تو كليسا حرف زدم. ازش خواستم مراقب خانواده ام

باشه، بهم آرامش ببخشه و هر اتفاقي كه به صلاحم هست رخ بده. 

نمي دونم چقدر در همون وضعيت قرار داشتم ولي زماني كه چشم هام رو باز كردم

حالم بهتر و سبك تر شده بود. انگار لبخند خدارو از نزديك مي ديدم و بهم مي گفت:

من كنارت هستم و محافظت مي كنم، به من وصل شو و از گزند هيچ خطري نترس!

دست فرامرز رو گرفتم و از كليسا بيرون اومديم.

ـ حس خيلي عجيبي داشت، انگار حالم بهتر شد!

ـ خدارو شكر عزيزم. منم چندين بار تو لس آنجلس به كليسا رفتم و تاثيرگذار بود.

اين كليسا اسمش سنت پلي كارپ و يكي از بزرگ ترين كليساهاي ازمير؛ اينو از دو

مسافر كه خارجي بودن و داشتن در موردش حرف مي زدن فهميدم!

ـ آره خيلي بزرگ و جادويه، پر از رنگ و آرامش!

****

با وجود فرامرز و محبت هاي صادقانه تاشكين و ساچلي، حالم رفته رفته بهتر مي شد و

 مي تونستم با درك بهتري حقيقت رو بپذيرم. 
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ساچلي چون ويار داشت نمي تونست زياد به كافه بياد و در خونه مي موند، اما مي

دونست كه شب ها هم به كافه ميريم براي دو ساعت مي اومد و در كنارمون مي

نشست. 

هر روز با يك دسته گل لاله و رز به اسكله مي رفتم و تقديم به روح عزيزانم مي

كردم. 

انگيزه اي براي زنگ زدن به فتانه نداشتم، ياد آخرين صحبتمون كه مي افتادم دوباره

مي ترسيدم و ميلرزيدم. از طرفي هم دو باري كه زنگ زده بودم تلفنشون نمي گرفت،

 سرما و برف حتي به سيم هاي ارتباطي هم رحم نكرده بود!

يكبار با فرامرز به آنكارا رفتيم و باهم براي ويزا اقدام كرديم ولي بايد چندين بار

مسير ازميرـآنكارا رو مي پيموديم تا كارهامون درست بشه. 

خاله هم حالش بهتر شده بود و براي ديدن يادگاري خواهرش لحظه شماري مي كرد. 

تو اتاق نشسته بودم و به عكس هايي كه با فرامرز گرفته بودم نگاه مي كردم،

خوشبختانه چند عكس هم از خانواده ام براي يادگاري از تهران بين دفتر خاطراتم

گذاشته بودم. با ديدن لبخند و شادي اي كه در زمان عكس انداختن داشتيم، بغضم

شكسته شد و آروم اشك مي ريختم. تو قاب عكسي كه هممون بوديم و در بغل و روي

 پاي مامان و بابا، حالا بعد از گذشت چندين سال تنها روناك زنده بود!

وقتي فرامرز از حموم بيرون اومد، سريع اشك هام رو پاك كردم، هر روز شاهد اشك

ريختن و گريه كردنم بود، ديگه كافي بود!

كنارم روي تخت دراز كشيد.

 ـ عافيت باشه عزيزم!

دستي به موهاش كشيد و گفت:

ـ سلامت باشي خانم مهربونم. داري چيكار مي كني؟

عكس هارو بهش نشون دادم و با حسرت گفتم:
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ـ ببين، كي فكرشو مي كرد بعد از نه سال كسايي كه داخل عكسن به جز ديگه زنده

نباشن؟ كي فكرش رو مي كرد من آخرين بازمونده ي خانواده ام باشم؟!

ـ عزيزم كسي از حكمت خدا خبر نداره، اون بالايي هيچوقت به بنده هاش بد نمي كنه،

صبور باش. خدا اگه بهمون همچين مصيبتي داده پس حتما صبر و بردباريش رو هم

قبل از رنجش تو دلمون گذاشته. تو وقتي اينطوري هر روز غصه داري مي كني و ياد

خانواده ات، بدون اونها تو اون دنيا در آرامش نيستن و زجر مي كشن، مگه تو جز

شادي روحشون چيزي مي خواي؟ 

ـ نه، فقط اين كه بدونم اون دنيا جاشون خوبه آروم ميشم!

ـ دورت بگردم تو وقتي خواب مامانت رو ديدي و خودتم ميگي كه مطمئني جاشون

خوبه پس چرا داري اينقدر خودت رو زجر ميدي؟ 

عكس هارو بين دفترم گذاشتم و سرم رو روي سينه ي فرامرز گذاشتم. 

ـ نمي دونم فرامرز، دست خودم نيست، نمي تونم شاد باشم، نمي تونم بخندم و حالم

خوب باشه!

دستش رو بين موهام فرو برد و نوازش مي كرد.

ـ عشقم تو اصلا نبايد تلاش كني كه خودت رو شاد و خوب نشون بدي، كم كم حالت

بهتر ميشه و اون وقت مي توني بخندي و شاد باشي، به خدا توكل كن و از خودش

بخواه كه حالت رو خوب كنه!

بيشتر خودم رو بهش چسپوندم.

ـ تو دار و ندار مني فرامرز، همه كس مني، اگه نبودي معلوم نبود چه بلايي سرم مي

اومد و چجپري زندگي مي كردم!

بوسه اي به موهام زد و گفت:

ـ جونم به جونت بسته است روناك، وقتي گريه مي كني بند دلم پاره ميشه و قلبم مي

سوزه. مي دونم كه شب ها اشك ميريزي و بالشتت خيس ميشه، مي دونم دور از
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چشمام گريه مي كني و تمام انرژيت رو جمع مي كني كه پيش من خودت رو خوب

نشون بدي عزيزدلم، ولي بدون من و تو با هم عهد بستيم كه تو سخت ترين شرايط

هم شريك لحظات همديگه باشيم، الانم لحظات سخت هست و نبايد از هم دوري

كنيم، بايد بيشتر از قبل به هم پناه ببريم و كمك بخوايم!

ـ مي دونم، مي دونم فرامرزم. بهت قول ميدم حالم رو خوب و برات خانمي كنم فقط

بهم زمان بده، زمان بده تا اين مصيبت رو از سر بگذرونم و بتونم باهاش كنار بيام!

ـ تو بگو ده سال، اصلا صد سال من تا آخر عمرم كنارت هستم و كمك مي كنم كه

حالت زودتر خوب بشه!

سرم رو بلند كردم و به چشم هاي معصوم و قهوه ايش نگاه كردم. لبخندي زدم و

گفتم:

ـ خيلي دوستت دارم فرامرز، بدون تو نفس معنا نداره!

انگشت اشاره اش رو روي لبم گذاشت و گفت:

ـ از رفتن و نبودن حرف نزن عزيزم، من و تو هميشه كنار هم هستيم. از قشنگي

زندگي حرف بزنيم!

انگشتش رو به آرومي بوسيدم و گفتم:

ـ چشم، هر چي تو بگي مرد زندگيم، اميد و دليل زنده بودن روناك!

دستش رو روي صورتم كشيد و گفت:

ـ همين رو مي خوام ازت، اين كه اگه حالت خوب نيست بازم تلاش كني كه در كنار

هم احساس خوبي داشته باشيم!

لبم رو بوسيد و گفت:

ـ بوسه از تو، از شراب هم مست كننده تره!

ـ مي خواي با شراب مست ترش كنم؟!

خنديد و دوباره لبم رو بوسيد...
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ـ ديونه تر ميشم!

ـ ديونگيت رو مي خوام، دوست دارم خودم هم ديونه باشم، نمي خوام عاقل باشم؛

حداقل براي امشب مي خوام پرواز كنم!

بلند شدم و از يخچال كوچيكي كه تو اتاق بود، بطري شراب بيرون آوردم و با گيلاس

به سمت فرامرز رفتم. گيلاسش رو پر كردم و بهش دادم. 

رعايت آداب شراب خوردن رو نمي كردم، يك حالت جنوني گرفته بودم ولي اينبار از

نوع خوبش. فرامرز هم مانع ام براي زيادروي نشد چون مي دونست حال مساعدي

ندارم و ممكنه با يك حرف و تذكر، به گريه كردن و غمخواري روي بيارم!

احساس گرما كردم، بلند شدم و سرم گيج رفت، لبه ي تخت رو گرفتم و خودم رو به

سمت پنجره رسوندم. تا نيمه باز كردم و هواي شرجي رو تا شكمم پايين فرستادم. 

ـ دورت بگردم پنجره رو ببند، سرما مي خوري!

تو عالم مستي خنديدم و گفتم:

ـ با وجود غم و درد زيادي كه اين مدت خوردم ديگه جايي واسه سرما ندارم عشقم. 

از روي تخت بلند شد و كنارم ايستاد. پنجره رو روي هم گذاشت و با مهربوني گفت:

ـ زندگي فرامرز، خودت رو خالي كن كه ديگه غم و غصه تو دلت جايي نداشته باشه!

به چشم هاي خمارش خيره شدم، حرفي نزدم و محو زيبايي و بزرگيش شدم. با دست

هام صورتش رو گرفتم گرفتم، لبم رو روي لبش گذاشتم...

حالم داشت خوب ميشد، اشك مي ريختم و اين زهر داشت از روحم خارج مي شد، به

لبش وصل شده بودم و داشتم جون تازه اي مي گرفتم. 

خودم رو رها كردم، بايد با فرامرز پرواز مي كردم كه طاقت بيارم و ادامه بدم!

صبح تو بغلش بيدار شدم، با يادآوري ديشب لبخند زدم و خودم رو براي يك روز

ديگه آماده كردم.

اول يك دل سير ياد خانواده ام كردم و اشك ريختم و بعد از اون، نقاب جديدي به
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چهره ام زدم و براي گذران زندگي آماده شدم.

با فرامرز براي خوردن صبحانه به كافه تريا رفتيم. ساچلي هم بود و باهم صحبت

كرديم...

ـ انگار امروز خيلي بهتري روناك؟

ـ آره، بهتر از ديروزم هستم!

ـ اين سه هفته كه تو و فرامرز حال خوبي نداشتيد من و تاشكين خيلي بهتون فكر  مي

كرديم و دوست داشتيم زودتر خودتون رو پيدا كنيد، امروز ميبينم سرحالي حال ما

هم خوب شده!

لبخند زدم و ازش تشكر كردم.

ـ نمي دونم وقتي كه از تركيه بريم ديدار بعديمون براي چه وقت ديگه اي هست اما

بدون هيچوقت دوستي و محبتت رو فراموش نمي كنم ساچلي عزيز!

موهاي بلند و موج دارش رو تو هوا تكون داد و به صورت زيباش لبخند نشوند.

ـ براي من و تاشكين هم دوستي با شما پر از حس خوب بوده. با اين كه تو كافه

هستيم و هر روز با آدم هاي زيادي برخورد داريم، اما در حقيقت تنهاييم و وقتي با

شما آشنا شديم به زندگيمون رنگ و بوي جديدي سرازير شد!

فرامرز كه با تاشكين گرم صحبت بود، رو كرد به ما و گفت:

ـ فردا بايد به آنكارا برم، صبح زود ميرم و تا شب بر مي گردم!

بهش نگاه كردم و گفتم:

ـ خب عزيزم زودتر مي گفتي تا منم آماده مي شدم!

دستم رو گرفت و گفت:

ـ  اينبار تنها ميرم عزيزم.

با تعجب پرسيدم:

ـ چرا؟!
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ـ دفعه قبلي كه مي رفتيم چون به حضور تو نياز بود ولي الان فقط براي پايان كار ميرم

و به حضورت نيازي نيست.

ـ خب تنهايي چيكار كنم؟

نگاهي به تاشكين و ساچلي كرد و گفت:

ـ مگه داداشم و ساچلي مي ذارن زنم تنها بمونه؟ تا شب بر مي گردم عزيزم!

تاشكين گفت:

ـ روناك از صبح تا شب بيا اينجا كنار ساچلي بمون، اينطور حوصله ات هم سر نميره!

ساچلي:

ـ آره روناك، اصلا بيا بريم خريد كنيم عزيزم، خيلي وقته سياه پوشيدي!

لبخندي زدم و تشكر كردم. به فرامرز گفتم:

ـ مطمئني به من نيازي نيست؟

ـ آره عزيزدلم، خيالت راحت باشه. اگه بياي خيلي خسته ميشي و بايد بيرون از

سفارت منتظر بموني و اينطور من بيشتر نگران هستم، اينجا كه باشي خيالم راحت تره!

ـ باشه، چاره اي نيست!

چشمكي زد و گفت:

ـ خيلي زودتر از چيزي كه فكرشو مي كرديم كارمون داره درست ميشه و قراره بريم

پيش مامان و بابا!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ خيلي خوبه، دلم براشون تنگ شده!

تا بعد از ظهر تو خيابون ها قدم مي زديم و ساعت ها از پس هم مي گذشتن، شب هم

كنار اسكله رفتيم؛ اسكله برام شده بود آرامگاه ابدي خانواده ام، وقتي كنار لنگرگاه مي

 ايستادم حس مي كردم به خانواده ام نزديك تر شدم!

قرار بود صبح با طلوع آفتاب فرامرز با اتوبوس به آنكارا بره و زودتر خوابيد. از بعد
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مرگ خانواده ام، وابستگي شديدي به فرامرز پيدا كرده بودم، مثل بچه اي كه توان

جدا شدن از مادرش رو نداشت. برام سخت بود كه فردا براي چند ساعت نبينمش ولي

 چاره اي نبود. 

تو بغلش خوابيدم و دستش رو محكم گرفته بودم. فقط در همچين شرايطي مي

تونستم بخوابم!

صبح با بيدار شدن فرامرز منم چشم هام باز شد. صورتم رو بوسيد و گفت:

ـ بخواب دورت بگردم!

دوباره چشم هام رو بستم ولي خوابم نمي برد، سريع آماده شد و برسي به موهاي

فرفريش كشيد. قبل از اين كه بره به سمتم اومد و پيشونيم رو بوسيد، چشمام رو باز

كردم و دستش رو گرفتم. بي حرف بهش نگاه كردم.

ـ جونم عزيزم؟!

دستش رو به سمت خودم كشيدم.

ـ مي خوام ببوسمت، همين چند ساعت هم دلم برات تنگ ميشه فرامرزم!

لبخند زد و موهام رو از رو صورتم كنار زد، لبش رو روي لبم گذاشت و محكم

بوسيديم. بلند شد ولي دوباره دستش رو به سمت خودم كشيدم.

ـ شيطون نشو روناكم، اگه دستم رو ول نكني از اتوبوس جا ميمونما!

بي حرف دستش رو محكم تر كشيدم، مي دونست كه ولش نمي كنم. كنارم دراز

كشيد و نوازشم كرد.

ـ ميشه نري؟ مي خوام پيشم بموني!

ـ بايد برم قربونت بشم، امروز اگه نرم كارمون باز عقب ميوفته!

صورتم رو غرق در بوسه كرد، لبش رو عميق بوسيدم ولي سيراب نمي شدم. 

در آخر خواسته دل رو زير پا گذاشتيم و فرامرز قصد رفتن كرد. 

ـ روناكم، به ساواش سپردم كه تا شب كه برگردم مراقبت باشه و هر چيزي لازم
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داشتي بهش بگو تا برات فراهم كنه. 

ـ چشم زندگيم. من فقط تو رو نياز دارم، زود برگرد!

ـ چشم نفس فرامرز، راستي حتما برو كافه تريا تا حوصله ات سر نره!

ـ باشه عزيزم، نگران نباش.

ـ خيلي دوستت دارم، ديونتم روناك!

خنديدم و گفتم:

ـ ما مخلصتيم آقا، خاك پاتم فرامرز. مراقب خودت باش عزيزم، زودم برگرد!

در نهايت از هم خداحافظي كرديم و فرامرز رفت. منم بعد از كمي كلنجار رفتن دوباره

 خوابيدم.

ظهر رو تو كافه تريا گذروندم، بدون فرامرز قدرت موندن تو كافه رو نداشتم و به

سمت اسكله حركت كردم. 

صاحب گلفروشي كه پسر جووني بود، مثل هميشه دسته گل رو برام آماده كرد و با

خوشرويي تحويول داد. 

در سكوت و پر از فكر، تو پياده رو قدم ميزدم تا به اسكله رسيدم. آهي كشيدم...

يادتون گرامي مادر و پدر فداكارم، يادتون گرامي خواهر و برادر عزيزتر از جانم.

يادتون هميشه زنده پدربزرگ و دايي كه معرفت رو براي روناك تموم كرديد!

صورت سرد و خشكم رو با اشك خيس كردم، نفس سردي از دلم بلند شد. گل هارو

تو دست گرفتم و يك شاخه بيرون مي آوردم و پر پر مي كردم، تو مشت مي گرفتم و

 به دريا مي ريختم. 

هنوز لالايي كه شبونه مادرم تو گوشم نجوا مي كرد به ياد داشتم...

لالالالا، گلم بود

عزيز و مونسم بودي
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برو لولوي صحرايي

اي بچه م چه مي خوايي؟

لالالالا گل نسرين

بيرون رفتن، درو بستين

منو بردين به هندستون

شوهر دادين به كردستون

بيارين تشت و آفتابه

بشورين روي شهرزاده

كه شهرزاده خدا داده

لالالالا، گل چايي

لولو! از من چه مي خوايي؟

كه اين بچه پدر داره

كه خنجر بر كمر داره

اينبار ديگه من بزرگ شده بودم و بر مادري كه هميشه به خواب رفته بود لالايي مي

خوندم. فكر نمي كردم روزي برسه كه اينطور تنها بشم و براي از دست رفته هام روز

و شب اشك بريزم. 

ديگه هيچوقت نمي تونستم اون روناك شاد سابق باشم، غمي به دلم نشسته بود كه

هيچگاه قصد بلند شدن و رفتن نمي كرد.

چشم هام رو بستم، صورت تك تك عزيزانم رو به تصوير سياه زندگي ام كشيدم،

چقدر زيبا بودن!

بابا از سر كار برگشته بود، مامان كنارش نشست و براش ميوه پوست مي كند و به

دستش مي داد، كامران و كتايون هم تو خونه دنبال هم مي دويدن و مامان مي گفت:
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آروم بگيريد، پدرتون تازه از راه رسيده و خسته است. منم كنارشون نشسته بودم و

حرف هاي پدرم رو مي شنيدم و به دعواي خواهر و برادرم بي اهميت بودم...

تصورش هم قشنگ بود، دلم رو آروم مي كرد، البته تا زماني كه چشم هام رو باز نمي

كردم و غرق در خيالاتم مي بودم. 

كاش اينطور نمي شد، كاش هيچوقت بخاطر يك سنت و باور جاهلانه نافم رو به اسم

فرخ نمي بردن، كاش وقتي بزرگ شديم فرخ هم عاشقم نمي شد و مخالف ازدواجمو

بود؛ يا كاش اينقدر سنگ دل و خودخواه نبود، كاش راهي جز فرار و رفتن براي من و

فرامرز وجود داشت و خانواده ام هيچوقت به روستا بر نمي گشتن...

اي كاش هاي زيادي در دل داشتم كه اگر يكي از اونها تبديل به واقعيت مي شد

هيچوقت اينطور دلم نمي سوخت و تنها نمي شدم!

بارون مي باريد ولي بي توجه به بارون، رو به روي دريا نشسته بودم و به ناكجا آباد

خيره شدم. دختر بچه اي كه كثيف با لباس كهنه اي به سمتم نزديك شد، فرفره هاي

كاغذي و رنگ رنگي تو دست داشت. گوشه پالتوام رو گرفت و به تركي مي گفت:

ـ ازم فرفره مي خري؟

به چشم هاش نگاه كردم، آبي شفاف عاري از هر گناه و ظلمي بود! 

ـ اسمت چيه؟

ـ مهر آنا!

ـ چه اسم قشنگي. چرا زير بارون داري كار مي كني؟

ـ مامانم منتظر پول هست!

بغض سنگيني به گلوم حمله برد، چشم هام پر از اشك شد. دست كردم تو جيبم و

پول زيادي رو بهش دادم.

ـ به اندازه تموم فرفره هات ميشه؟!

از خوشحالي گريه كرد، پول رو تو دست هاي كوچيكش مشت كرد و گفت:
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ـ مي خواي همه شو ازم بخري؟ ولي اين پول خيلي بيشتره!

دستي روي موهاي طلايي و آشفته اش كشيدم...

ـ برو براي مامانت يه خوراكي خوشمزه بخر عزيزم!

تمام فرفره هاش رو ازش گرفتم و روي نوك پاش ايستاد و صورتم رو بوسيد. با

خوشحالي به سمت مقصدي كه در نظر داشت دويد و رفت. 

حدود پونزده تا فرفره بود، بالا گرفتم تا باد بهشون بخوره و بچرخن. بلند شدم و تمام

 فرفره ها رو تو دريا ريختم، مي خواستم دريا هم از چرخش فرفره ها به هيجان بياد؛

فقط يك دونه سبز رنگش رو براي خودم نگه داشتم و دوباره روي نيمكت تك و تنها

نشستم. 

بارون داشت شدت بيشتري پيدا مي كرد و كاملا خيس شده بودم. روز از غروبم هم

گذشت بود كه به سمت هتل رفتم. بايد قبل از اومدن فرامرز لباس هام رو عوض مي

كردم و خشك مي شدم، قطعا اگه مي دونست دوباره زير بارون ايستاده ام و خيس

شدم، ناراحت مي شد و مي گفت: فرامرز به قربانت، چرا آخه اينقدر زير بارون مي

موني؟ نميگي مريض ميشي و من قلبم به درد مياد؟!

اولين روزي بود كه بعد از ازدواجمون از هم جدا بوديم، همين نصف روز هم برام

سخت و طولاني گذشت. دلم مي خواست زودتر برگرده تا بغلش كنم و برام حرف

بزنه. 

لباس هاي خيسم رو تو اتاق پهن كردم تا زودتر خشك بشن و خودم جلوي آينه

ايستادم و موهام رو برس كشيدم. از وقتي كه خانواده رو از دست داده بودم آرايش

نكرده بودم ولي براي دل فرامرزم به دست هاي لرزون يك رژ لب كمرنگ به لبم

كشيدم. صورتم خيلي لاغر و شكسته به نظر مي رسيد، ديگه از چشم هاي باز و آهوييم

 خبري نبود، پف كرده و كم فروغ شده بود. 

اتاق رو مرتب كردم و فرفره ام رو تو گلدوني كه خالي بود گذاشتم. 

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 470



ساعت از نه شب هم گذشت ولي خبري از فرامرز نشد. نگران شدم، بهم گفته بود اول

 شب مي رسه و دير كرده بود. لباس گرمي پوشيدم و به كافه تريا رفتم. تاشكين تنها

بود و داشت به مشتري ها مي رسيد. با ديدنم به سمتم اومد و بدون سلام گفتم:

 ـ تاشكين، فرامرز هنوز برنگشته!

ـ مگه قرار بود كي برگرده؟

ـ گفت اول شب!

ـ نگران نباش، هوا برفي و باروني هست و طول مي كشه. ممكنه اتوبوس گيرش

نيومده باشه و يا تو مسير بخاطر آب و هوا با تاخير برسه!

ـ ولي گفت زود بر مي گردم، خيلي طول كشيده!

ـ روناك عزيزم، آنكارا تا ازمير مسير طولاني هست و اين تاخير هم كاملا طبيعيه،

نگران نباش!

سري تكون دادم و گفتم:

 ـ مي ترسم اتوبوسشون تو برف و بارون گير كرده باشه.

تاشكين مي فهميد كه چقدر از برف و سرما هراس دارم، چون همينا خانواده رو  ازم

گرفته بودن. دستي روي بازوم كشيد و با اطمينان گفت:

ـ من تا آخر شب تو كافه هستم و اول از همه فرامرز رو مي بينم، ديدمش بهش ميگم

سريع بياد هتل تا تو از نگراني بيرون بياي. بخاطر شرايط آب و هوايي و فاصله ي بين

دو شهر اين تاخير عاديه و تو اصلا نگران نباش. شايد هم آنكارا مونده تا صبح زود

برگرده!

ـ نمي دونم، شايد حق با تو باشه و من الكي دارم مي ترسم. ممكنه تو اين شرايط

اتوبوسي حركت نكرده باشه و فرامرزم اونجا گير كرده!

ـ آره روناك، قطعا همينطوره. بهتره بري و استراحت كني، نگران هم نباش!

ـ باشه، ممنونم كه آرومم كردي. شب خوش!
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لبخندي زد و گفت:

 ـ برو استراحت كن و به چيزي فكر نكن!

به هتل برگشتم و منتظر فرامرز، ثانيه هارو مي شمردم.

كاش زودتر برگرده تا از نگراني بيرون بيام. ممكن بود كه كارش براي ويزا طول

كشيده باشه و بايد يك روز ديگه ميموند، شايد هم اتوبوسشون خراب شده...

براي خودم دليل مي آوردم تا آروم بشم. اضطراب گرفته بودم و كسي جز فرامرز نمي

 تونست ضربان قلبم رو كنترل كنه. تو اتاق راه مي رفتم و از پنجره، چشم هام رو به

خيابون دوخته بودم كه شوهرم رو زودتر ببينم و خيالم راحت بشه. 

مثل هر زماني كه مضطرب مي شدم، نوك انگشت اشاره ام رو به وسط پيشونيم ضرب

مي زدم، اين كار باعث مي شد تمركزم بهتر بشه و فكرهاي گوناگوني نكنم. 

ساعت از دوازده هم گذشت و خبري از فرامرز نشد...

روي تخت دراز كشيده بودم و از نگراني، گريه مي كردم. نمي دونم چقدر گذشت كه

خوابم برد.

يهو از خواب بيدار شدم و اولين جايي كه نگاه كردم، جاي فرامرز بود كه خالي بود!

بلند شدم و به سمت پذيرش هتل رفتم، ساواش داشت تو دفتري كه جلوي روش بود

يادداشت مي كرد. 

ـ ساواش فرامرز رو نديدي؟ گفتم شايد برگشته ديده خوابم رفته براي صبحانه چيزي

 بخره!

ـ نه، من از ديشب بيدار بودم ولي فرامرز رو نديدم. 

آهي كشيدم و گفتم:

ـ يعني كجاست؟ آخه چرا هنوز برنگشته؟!

ـ ممكنه به شب خورده و تصميم گرفته كه صبح حركت كنه!

كلافه شده بودم و گفتم:
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ـ تاشكين هم همين رو گفت ولي فرامرز آدمي نيست كه بخواد منو منتظر و تنها بذاره.

 حتما تا كارش تموم شده خودش رو يه جوري به ازمير مي رسوند!

ـ خب شايد كارش خوب پيش نرفته!

ـ نه، نه. كار خاصي نبود كه طولاني بشه. 

عصبي شده بودم، دستم به جايي بند نبود. از سر بي چارگي سراغ تاشكين رفتم. اون

هم نگران شد ولي سعي در آروم كردنم داشت. ساچلي هم به كافه اومد و مي خواست

با حرف زدن حواسم رو پرت كنه ولي من با اين چيزها از فكر كردن به فرامرز دست

نمي كشيدم. 

ـ اوه ساچلي، من واقعا نگران فرامرزم، نمي دونم بايد چيكار كنم!

ـ جز صبر كاري نميشه كرد، لطفا خودت رو كنترل كن روناك!

پوزخندي زدم و گفتم:

ـ از ديروز تا الان خبري از شوهرم ندارم، من از انتظار و بي خبري هيچ خاطره اي

خوبي ندارم و بعد تو ميگي خودت رو كنترل كن؟!

ـ نمي خواستم ناراحتت كنم، ببخشيد. خب اگه كاري ميشه انجام داد بگو تا با هم

دست به كار بشيم!

صورتم رو بين دست هام پنهون كردم و با نااميدي گفتم:

ـ هيچكاري نميشه انجام داد، آه ساچلي دارم ديونه ميشم!

دست هام رو گرفت و گفت:

ـ تحمل كن روناك، فرامرز حتما امروز بر مي گرده، قول ميدم!

ـ اگه نياد چي؟ اگه اتفاقي براش افتاده باشه!

ـ توبه كن دختر، وقتي نااميدي نبايد حرف بزني. فرامرز حتما بر مي گرده و اون موقع

ادبش كن كه ديگه اينقدر تو رو بي خبر نذاره!

تاشكين هم كنار ساچلي نشست و گفت:
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ـ ساچلي راست ميگه، فرامرز امروز بر مي گرده.  شايد مشكلي پيش اومده و نتونسته

تا ديشب خودش رو به ازمير برسونه. الان هم تو اتوبوس خوابيده و داره مياد!

بين اشك و خنده گفتم:

 ـ اگه اينجور بيخيال شده وقتي دستم بهش رسيد مي كشمش!

خنديدن و تاشكين گفت:

ـ اينجا منم بهت كمك مي كنم و درس خوبي به فرامرز ميديم.

كنار ساچلي و تاشكين حال بهتري داشتم، احساس امنيت مي كردم. از داخل كافه

تكون نخوردم تا وقتي كه فرامرز تو خيابون رسيد، اولين نفر ببينمش و به سمتش

بدووم. چندين بار هم تا اول خيابون رفتم ولي اثري از فرامرز نبود و دوباره به كافه بر

مي گشتم. 

شب شد، ولي خبري از فرامرز نشد. تحمل نداشتم و چاره اي جز گريه و زاري برام

بافي نمونده بود. دستم به جايي بند نبود و با جنون فاصله اي نداشتم...

ـ اگه تا امشب برنگرده، فردا صبح ميرم آنكارا و دنبالش مي گردم!

به تاشكين نگاه كردم و گفتم:

ـ ولي توام كه خبري ازش نداري و نمي دوني كجاست. تو اون شهر به اين بزرگي با

گفتن يك اسم كه نميشه پيداش كرد!

ـ عكسي ازش داري؟

ـ آره، آره. باهم عكس گرفتيم.

ـ خب يه عكس بهم بده منم فردا با خودم مي برم. آخر پيداش مي كنم، ميرم

بيمارستان، كلانتري، شايد اتوبوسشون تصادف كرده باشه!

ـ نه، خدا كنه چنين نباشه و حالش خوب باشه. 

 ـ الان مهم اين كه پيداش كنيم و از حالش با خبر بشيم. برو عكسي كه چهره اش رو

واضح نشون ميده بيار!
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بلافاصله خودم رو به هتل رسوندم و به اتاق رفتم. يكي از عكس هايي كه از نزديك

گرفته شده بود رو برداشتم، صورت فرامرزم رو بوسيدم و به سمت كافه تريا حركت

كردم. 

ساواش كه در ورودي هتل ايستاده و داشت سيگار مي كشيد، گفت:

ـ خبري از فرامرز نشد؟

ـ نه ساواش، دارم ديونه ميشم. دعا كن سريع تر برگرده!

ـ بر مي گرده، بر مي گرده. نگرانش نباش!

ـ اگه تا امشب برنگرده تاشكين قراره فردا بره آنكارا و پيداش كنه!

ـ تاشكين آدم مهربون و انسان دوستي هست. ان شاالله كه تا امشب فرامرزم مياد!

ـ ان شاالله.

بعد از حرف زدن با ساواش، به كافه تريا رفتم و عكس رو به تاشكين دادم. ساعت ها

منتظرش موندم اما هيچ خبري ازش نشد. 

فرامرز كجايي؟ كجايي كه بر نمي گردي، عزيزم بيا كه روناكت داره ديونه ميشه؛

برگرد تا دل تنها و پريشونم آروم بگيره. بخدا نفس كشيدن برام سخت شده فرامرز،

با حال بد من بازي نكن كه ديگه چيزي برام باقي نميمونه. 

به اجبار به هتل برگشتم و از پنجره اتاق به ديدار فرامرز چشم اميد بستم. 

روز بعد پيش تاشكين رفتم. 

ـ يك ساعت ديگه به ترمينال ميرم و ميرم آنكارا، ساچلي و دوستم تو كافه هستن. تا

شب بر مي گردم و ان شاالله با فرامرز هستم!

ـ اگه تو و ساچلي نبودين معلوم نبود من بايد چيكار مي كنم. ممنونم تاشكين تو مثل

يك برادر واقعي هستي!

ـ من و ساچلي هم نگران فرامرز هستيم. بيش از يك ماه هست كه با هم دوستيم و هر

 روز همديگه رو مي بينيم پس نمي تونم نسبت به رفيقم بي تفاوت باشم. تو اينجا پيش
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 ساچلي بمون تا با فرامرز برگردم!

ـ باشه. اميدوارم كه فرامرز رو هر چي زودتر ببينم!

تاشكين رفت و من و ساچلي در انتظار به سر مي برديم. اونقدر كلافه بودم كه نمي

تونستم لب به غذا بزنم و از قبل هم لاغر و شكننده تر شدم. 

ساچلي از نظر جسمي شرايط مناسبي نداشت اما بهم دلداري مي داد و تنهام نمي

ذاشت. ولي من حالم به هيچ عنوان خوب نميشد بلكه با گذشت ثانيه و بي خبري

بيشتر، حالم بدتر و رو به نزول بيشتري بود. 

به اسكله رفتم و از مامانم خواستم كه از خدا بخواد فرامرز بهم برگرده تا دلم آروم

بگيره. خواستم بهم رحم كنه تا خاكستري كه ازم باقي مونده به باد نره!

تاشكين برگشت، به سمتش دويدم ولي تنها و خسته به نظر مي رسيد. 

ـ سلام، چيشد؟ چرا تنها برگشتي؟!

سرش رو پايين انداخت و باهم داخل كافه شديم. پشت ميز نشستيم و به حرف اومد.

ـ به كلانتري ها و بيمارستان ها رفتم اما مي گفتن همچين آدمي اونجا نيست. حتي به

سفارت آمريكا هم رفتم ولي جوابي ندادن و اجازه ي ورود ندادن. 

با ناباوري به دهن تاشكين زل زدم. 

ـ يعني چي تاشكين؟ پس فرامرز كجاست؟ يعني آب شده رفته تو زمين؟ 

با نااميدي سرش رو تكون داد و گفت:

ـ نمي دونم...

ساچلي هم كلافه شده بود و پرسيد:

ـ عزيزم مطمئني همه جا رو دنبالش گشتي؟ يعني... چطور بگم...

( به سختي حرفش رو ادامه داد)

ـ به پزشك قانوني سر زدي؟ يا سردخونه ي بيمارستان ها...

با شنيدن همچين حرفي، بغضم شكست و در اوج ناباوري به ساچلي خيره موندم. توان
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واكنش نشون دادن و حتي اعتراض هم نداشتم. 

ـ متاسفانه اونجاهم رفتم ولي اثري از فرامرز نبود!

از عصبانيت بلند شدم و سرشون داد زدم...

 ـ شما به چه حقي فرامرزم رو مرده فرض گرفتين؟ اون زنده است، مگه دنيا اينقدر بي

رحم شده كه تنها داراييم رو هم ازم بگيره؟! فرامرزم بر مي گرده و بهتون ثابت ميشه

 كه زنده است و منو تنها نذاشته!

ساچلي دستم رو گرفتم و گفت:

ـ عزيزم ما منظور بدي نداشتيم. ماهم مثل تو نگرانش هستيم و دوست داريم زودتر

برگرده، ولي تاشكين همه رو بايد دنبالش مي گشت كه مطمئن بشيم. وقتي اينجور

جاها پيداش نكرده پس حتما زنده است و بر مي گرده!

ناراحت تر از اين حرف ها بودم، ازشون خداحافظي كردم و به هتل برگشتم. 

آك دنيز هم از حال فرامرز پرسيد و البته نگران پولش بود كه به موقع پرداخت بشه.

ساواش ولي قلبا دلواپس بود و با حرف زدن سعي در آروم كردنم داشت ولي منِ

دلشكسته و بي كس چطور با كلمات آروم ميشدم؟!

سه شب بود كه فرامرز رو نديده بودم، خبري نداشتم و هنوز نفس مي كشيدم...

دلم ديدنش رو مي خواست، دلم شنيدن و آغوشش رو مي خواست؛ اون همه ي

وجودم بود و بدون اون از مترسك هم كمتر بودم.

آخ، بميرم واسه حالم، واسه دل بي كس و تنهام. بميرم براي بدبخت بودن و غريب

بودم. تو غربت باشي، خانواده ات رو از دست داده باشي، شوهرت يه روز صبح بره و

سه روز ازش بي خبر باشي و تو هنوز زنده اي و نفس مي كشي. چيزي هم از اين آدم

باقي ميمونه؟! 

كسي تو اين دنيا پيدا مي شد كه منو درك كنه و همدردم باشه؟ كسي تو   اين دنياي

بزرگ به درد من گرفتار شده بود؟!
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نفس عيمقي كشيدم و بغضم تركيد، سرم رو روي پنجره چسپونده بودم و با ابرها

اشك مي ريختم. ديوار هم از بغضم به لرزه افتاده بود ولي خدا دلش به حالم نمي

سوخت. داشتم تاوان چي رو پس مي دادم؟ من جز عاشقي كردن چيكار كرده بودم؟

مگه عشق گناه بود؟ خدايا به دادم برس كه نفسم داره بريده ميشه ولي نميميرم!

بميرم براي خودم كه يك تنه داشتم درد تموم عالم رو تحمل مي كردم و هنوز سر پا

بودم!

قلبم مي سوخت و داشت اذيتم مي كرد، تو مشتم گرفتم و فشار مي دادم، بي حال روي

 زمين افتادم و حالت جنيني تو خودم فرو رفتم. كسي به دادم نمي رسيد، كسي دست

نوازش روي سر منِ يتيم و بي كس نمي كشيد. زنداني شده بودم، تو اين شهر بزرگ و

 دنياي بزرگ تر، اسير و گرفتار شده بودم. تو دنيا هيچ دردي بدتر از معلق بودن و بي

 خبري نيست، انتظار مي كشي با اين كه نااميدي داره به تو رو از پا در مياره. درد مي

كشي بدون اين كه درمون و حال خوبي در انتظارت باشه. مجازات ميشي و نمي دوني

براي كدوم گناه!

فرامرز مهربونم، مرد من، منو امتحان نكن، چيزي از من براي آزمودن نمونده؛ خدا با

امتحاني كه ازم گرفت همه چيزم رو باختم. نذار تو رو هم ببازم، نذار تو رو هم از

دست بدم، به روناكت رحم كن، روناكت داره جون ميده، بيا بهش نفس بده، بيا بغلش

كن و بگو كه تنهاش نمي ذاري دورت بگردم!

برگرد فرامرز، برگرد، قول ميدم ديگه اذيتت نكنم، قول ميدم ديگه گريه نكنم. تو اگه

 بياي برات مي خندم و بهت محبت مي كنم، ديگه تو آغوشت اشك نميريزم و بي

محلي نمي كنم. بيا تا برات خانمي كنم دورت بگردم، بيا، من قول ميدم ديگه وقتي مي

بوسيم لب هاتو خيس از اشكم نكنم!

باز هم به خواب رفتم و جز كابوس ديدن چيزي نمي ديدم، آرامش كه خيلي وقت بود

از پيش ما سفر كرده بود!
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به كافه رفتم و به تاشكين گفتم كه به كليسا ميرم و زماني كه فرامرز اومد بهش بگو تو

 كافه بشينه تا برگردم. خوش خيال بودم هنوز...

به كليساي سنت پليكارپ رفتم. دفعه قبل با فرامرز و الان براي فرامرز!

زانو زدم و از خدا خواستم كه فرامرزم رو بهم ببخشه و به اين درد دوري و بي خبري

پايان بده. 

اشك مي ريختم و حال خوبي نداشتم، يك كشيش كه پيرمردي مهربون بود كنارم

ايستاد و ازم پرسيد:

 ـ دخترم، انگار محتاج واقعي به روح القدوس هستي!

تركي رو خوب متوجه مي شدم اما نمي تونستم به راحتي كلمات رو به زبون بيارم.

دست و پا شكسته گفتم:

 ـ تنهام، همسرم رو گم كردم و خانواده ام رو از دست دادم!

وقتي متوجه شد كه تو كشورش غريب و تنها هستم متاثر شد. 

ـ عيسي مسيح روح بزرگ و بخشنده اي داره، نمي گذاره فرزندانش تنها بمونن؛ تنها

كسي كه در اين جهان تنهاست، پدر مقدس هست. بهش توكل كنيد تا دستتون رو

بگيره و كمكتون كنه!

با چشم هاي گريون گفتم:

ـ ولي من مسلمون هستم، اما يكبار به اينجا به همراه همسرم اومدم و آرامش گرفتم!

لبخندي زد و گفت:

ـ ما فرزند پدر مقدس هستيم و فرقي نمي كنه با كدوم مذهب ازش كمك بخوايم. من

دعا مي كنم كه همسرتون برگردن و به قلب شما آرامش سرازير بشه!

كتابي كه دستش بود رو باز كرد و در محراب زانو زد. حال عجيبي گرفته بود، انگار كه

 براي خودش دعا مي كرد نه براي من. 

وقتي دعا خوندنش تموم شد، ايستاد و با همون لحن مهربونش گفت:
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ـ در پناه روح القدوس باشيد!

و رفت...

تا زماني كه تو كليسا بودم حال خوبي داشتم، به خدا نزديك تر بودم و يك حسي بهم

ميگفت وقتي برگردم به كافه فرامرز هم رسيده.

با عجله از كليسا بيرون اومدم و سوار تاكسي شدم. تو مسير همش دعا مي كردم كه

فرامرز پشت همون ميز هميشگي، كنار پنجره بزرگ نشسته باشه و به بيرون نگاه كنه.

 

وقتي از تاكسي بيرون اومدم، به سمت كافه دويدم، حالم خوب بود و مي خنديدم. در

رو كه باز كردم و با ديدن خالي بودن ميز، خنده ام هم رفت!

ـ فرامرز برنگشت؟!

تاشكين با نااميدي سري تكون داد و گفت:

ـ نه!

بدون حرف به سمت هتل حركت كردم. حال خوبم براي چند لحظه ي كوتاه بود و چه

زود پر پر شد!

هيجي خوب نبود، هيچي قابل جبران نبود،  حال خوب هم رويا و خيالي بود...!

روزها تكراري و مُرده بودن، مرگ يعني خاك شدن جسم؟ نه؛ مرگ يعني فردات

شبي امروزت و امروزت با ديروزت مو نزنه!

من مُرده بودم، خيلي وقت بود!

روي تخت، جاي خالي فرامرز دراز كشيدم و لباسش رو به آغوش گرفتم. مي بوييدم و

 مي بوسيدمش، باهاش حرف مي زدم، بايد ديونه مي شدم تا طاقت بيارم وگرنه هيچ

آدم عاقلي تحمل اين همه درد و بي كسي رو يكجا نداشت...!

با بغض و اشك باهاش حرف مي زدم...

فرامرزم، چهار شب شد عزيزم كه تو برنگشتي. همه جا رو دنبالت گشتم ولي نيستي
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دورت بگردم، هر جا به تنهايي ميرم ديگه بهم محل نمي ذارن، همه منتظر تو هستن و

من با تو رنگ و بوي زندگي رو مي گيرم. ميگن بر مي گردي، ميگن رفتي ولي بر مي

گردي ولي پس كي؟ وقتي من ديونه شدم؟ وقتي كه ديگه چيزي ازم باقي نموند مي

خواي بياي؟ كجا رفتي كه بيشتر از اينجا بهت خوش مي گذره؟ قصد برگشت نداري؟

روناكت داره ديونه ميشه، ولي تو بيا قول ميدم دوباره عاقل بشم. شايد هم رفتي چون

من اين مدت بهت بي توجه اي كردم و بهت محبت نكردم، شايد ازم ناراحت شدي،

خب حق داري فرامرز تو بخاطر من اين همه سختي رو به جون خريدي حالا ببيني

روناكت بهت پشت مي كنه و مي خوابه دلت مي گيره، ولي تو بيا من قول ميدم

هيچكدوم از اين كارهارو انجام ندم؛ ميشم همون روناك سابق!

داد زدم، زجه زدم...

برگرد، برگرد فرامرز!!!! 

برگرد كه روناك داره از دست ميره و رو دستت ميمونه!!!

چرا تنهايي رفتي؟ چرا منو با خودت نبردي؟؟! دارم ديونه ميشم لعنتي، طاقت ندارم،

طاقت ندارم بخدا!!!

آه، خدايا آه...

دلم به حال خودم مي سوزوه، كسي بدبخت تر و مظلوم تر از من پيدا نميشه، كسي

خراب تر و داغون تر من وجود نداره، كوه هم از اين همه درد و زجر به ستوه مياد و

فرو ميريزه، دريا هم اينقدر بي رحمي و نامردي ببينه خشك ميشه، من چطور زنده ام؟

 من چطور هنوز دارم نفس مي كشم و انتظار مي كشم؟ بدجوري دلم مي سوزه براي

خودم كه حتي لايق مرگ هم نيستم!

عكس هاي يادگاري رو روي تخت ريختم و با لباس فرامرز خوابيدم، اينطور عكس

هاي خانواده و شوهرم در كنارم بودن، تنها نبودم، بودم؟! آره من بايد ديونه ميشدم تا

طاقت بيارم، آدم عاشق كه ديونه نيست اين همه درد رو تحمل كنه!
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يه شب طاقت فرسا و بس طولاني به درازاي چند قرن هم گذشت و هنوز زنده بودم!

سوال هميشگي از ساواش پرسيدم و گفت فرامرز برنگشته، تاشكين و ساچلي هم بي

خبر بودن!

با دسته گل سر مزار خيالي خانواده ام رفتم.

بي روح بودم، بي روح واقعي!

اصلا متوجه ي زمان و مكان نمي شدم، هر بي سر و پايي با ديدن وضعيت آشفته و

ترسناكم، شروع به اذيت كردن و حرف هاي زشت مي كردن و من فقط اشك مي

ريختم. اگه فرامرزم كنارم بود مگه كسي جرات داشت بهم چپ نگاه كنه و حرف

نامربوطي بزنه؟ فرامرز رفتي كه ملكه ات از يك گدا هم بي اعتبارتر بشه!

گل هارو كه به خانواده ام تقديم كردم گفتم:

ـ مامان اگه فرامرز برنگرده ديگه باهاتون حرفي نميزنم و ديگه پيشتون نميام. شما

رفتين و منو تنها گذاشتين حالا هم فرامرزم رو ازم دور كردين، چقدر بي انصاف

شدين. شما در حقم بدي كردين و خودتون جاتون خوب و در آرامش هستين ولي به

من اهميتي نميدين. اگه فرامرزم رو بهم ندين هم با شما قهر مي كنم و هم با خدا.

ديگه اسم هيچكدومتون رو نميارم، ديگه هيچكدومتون رو صدا نمي زنم؛ فرامرز

برگشت ميام پيشتون وگرنه يادم مرا فراموش!

او رفتم، دوست داشتم با يه هم زبون حرف بزنم، بعد از زمان طولاني بي خبري از

فتانه به سمت تلفنخونه رفتم، كاش حداقل شماره ي خاله اينا داشتم و ازشون كمك

مي خواستم و مطلعشون مي كردم ولي شماره شون رو نداشتم. 

چندين بار هم به فتانه قبلا زنگ زده بودم ولي خط ايران قطع بود. خيلي نگذشت كه

تماس وصل شد. با يادآوري روزي كه فتانه خبر مرگ خانواده رو زير بهمن داد، با

پاهاي لرزون و بي جوني به سمت اتاقك حركت كرد.

با صدايي كه براي خودم هم ناشناخته بود، گفتم:
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ـ الو؟

خوشبختانه فتانه تلفن رو جواب داده بود.

ـ الو؟ روناك تويي؟

ـ آره منم، آره روناكم!

ـ روناك كجايي؟ حالت خوبه؟ 

ـ نه خوب نيستم، فرامرز رفته و پنج روزِ كه ازش بي خبرم فتانه!

و بغضم شكست و گريه كردم. 

در كمال تعجب، فتانه هم گريه كرد و گفت:

 ـ روناك، روناك تو رو خدا برو، برو و ديگه به اون هتل برنگرد!

اشك هام همونجا كه بود، خشك شد. با تعجب پرسيدم:

ـ چي ميگي؟ چرا برنگردم؟!

ـ غلط كردم روناك، غلط كردم. روناك نمي خواستم بخدا، منو ببخش، غلط كردم!

حتي قدرت تصور هيچ اتفاقي رو نداشتم. فقط گفتم:

ـ حرف بزن، حرف بزن كه دارم ميميرم فتانه...!

بين گريه اعتراف كرد:

ـ روناك مي دونم ديگه هيچوقت منو نميبخشي ولي بهت ميگم... بعد از فوت و

مراسمي كه براي خانواده ات برگزار شد، فرخ ديونه شده بود، كارد ميزدي خونش

نمي ريخت... ما براي مراسمي كه خونه ي عمه ي بزرگت براي خانواده ات و

پدربزرگت گرفته بودن رفتيم و اونجا فرخ رو ديدم. منو گوشه اي كشوند و گفت كه

از شما خبر ندارم؟ اينقدر ترسيده بودم كه نزديك بود گريه كنم ولي... ولي بهش

گفتم نه بي خبرم، انگار فهميد كه دروغ ميگم ولي هيچي نگفت... تا اين كه دو روز از

اين ماجرا گذشت و من رفته بودم مسجد، سر كوچه يهو فرخ از ماشين پياده شد، جلو

رو گرفت و پرسيد: روناك كجا رفته؟ مست بود، خيلي ازش ترسيدم. گفتم نمي دونم.
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بهم نزديك شد و گردنم رو گرفت. گفت: نمي دوني يا نمي خواي بگي؟ هيچي بهش

نگفتم كه تو ماشينش انداختم، يه نفر ديگه هم باهاش بود. هر چي داد زدم، گريه

كردم و التماس كردم ولم نكردن، مي ترسيدم ببرنم و بي آبروم كنن. بخدا روناك

ترسيدم، روناك اگه كاري باها مي كردن آغام و داداشم سرم رو مي بريدن...

گريه اش شدت گرفت، داد زدم سرش:

ـ حرف بزن لامصب، حرف بزن بگو چه غلطي كردي!!

ـ روناك گه خوردم...

ـ خفه شو فتانه، فقط حرف بزن تا همينجا نمردم!

گريه اش كه كمتر شد، ادامه داد...

ـ همينجور كه داشت از شهر خارج مي شد بهش با گريه گفتم: ميگم، بخدا ميگم، ولم

كن( با گريه ادامه داد) بهش گفتم رفتين تركيه و يه شهري به اسم ازمير. روناك غلط

كردم... منو ببخش، منو ببخش ولي چاره اي نداشتم. كاش هيچوقت بهم نمي گفتي

كجا ميري. آي خدا...

عربده كشيدم، از ته دلم ناليدم...

ـ خدا لعنتت كنه فتانه كه بدبختم كردي، خدا لعنتت كنه كه فرامرزم رو ازم گرفتي...

گوشي رو انداختم و از تلفنخونه بيرون زدم. تو پياده رو، روي زانو به زمين افتادم و

براي اين حال و سرنوشتم دوباره عزاداري كردم. باورم نميشد كه چي به سرم اومده،

باورم نميشد كه چقدر زود و راحت بدبخت شدم و فرامرزم رو ازم گرفتن.

آه خدايا، بهترين و رازنگه دارترين آدم زندگيم بهم خيانت و زندگيم رو نابود كرد!

خدايا فرخ تا تركيه اومده بود و فرامرزم رو معلوم نيست كجا سر به نيست كرده، دارم

 ميميرم، منو بكش، همينجا بكشم و راحتم كن!

چطور مي تونستم باور كنم؟ فرامرزم اين چند روزي كه ناپديد شد بخاطر فرخ لعنتي

بود؟ نه، نه... فرامرزم زنده است و خودش رو يه جا قايم كرده، آره. فرامرز من آدمي
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نيست كه در برابر مرگ تسليم بشه. اگه اون مرده بود منم ميمردم پس زنده است...

لعنت بهت فرخ كه بهم رحم نكردي، لعنت بهت كه فقط منو سوزوندي و خاكستري

هم باقي نذاشتي. لعنت به پدر و مادرت كه تو رو به وجود آوردن تا عزراييل

خوشبختي من بشي؛ كه نذاري از بچگي نفس راحتي بكشم!

نمي دونم كجا رفتم، نمي دونم چيكار كردم، حتي نمي دونم چقدر آدم دورم جمع

شدن و بهم نگاه مي كردن... 

وقتي به خودم اومدم كه شب شده بود، سرم درد مي كرد، دستي روي سرم كشيدم و

متوجه شدم كه موهام رو اينقدر كشيده بودم كه سردرد گرفتم. روي صورتم دست

كشيدم، مي سوخت، خون اومده بود. معلوم نبود چقدر به صورتم چنگ زده بودم

وچند بار با صورت به زمين خوردم و بيهوش شدم. شلوارم كثيف و پاره و خوني شده

بود. 

وقتي اطراف رو ديدم متوجه شدم كه داخل خيابوني كه منتهي ميشه به هتل هستم.

چند قدم جلوتر رفتم، مي خواستم پيش تاشكين و ساچلي برم ولي از اونها هم مي

ترسيدم و نفرت داشتم؛ وقتي صميمي ترين دوستم منو فروخته بود از اون دو غريبه

چه انتظاري داشتم؟ بايد مي رفتم و وسايلم رو جمع مي كردم، وقت، وقت انتقام بود.

خون جلوي چشم هام رو رفته بود، چه فرامرزم زنده باشه و چه مرده من از فرخ انتقام

 مي گرفتم، خون مي ريختم تا دلم آروم بگيره!

نزديك چهار راه شدم كه ساواش رو از دور ديدم كه داشت به سمتم مي دويد. بهم

نزديك شد و گفت:

ـ كجا بودي؟

بهش نگاه حقيرانه اي انداختم، فكر مي كرد صاحبم هست؟ اون هم به وقتش منو مي

فروخت.. حرفي نزدم و به راهم ادامه دادم. دوباره پرسيد:

ـ كجا بودي روناك؟
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با سردي گفتم:

ـ به تو چه؟

دستم رو گرفتم و مانع رفتنم شد.

 ـ وايسا، نبايد بري هتل!

آخ خدايا ديگه تحمل شنيدن خبر بد رو نداشتم. 

ـ چيشده؟!

ـ بيا بريم خونه ي من، اونجا همه چيز رو بهت ميگم!

سرش داد زدم و گفتم:

ـ چيشده؟ حرف بزن، بگو، اعتراف كن كه توام من و فرامرز رو فروختي!

چشم هاش قرمز بود، انگار گريه كرده!

ـ تو رو خدا بيا بريم، اينجا امن نيست. بيا بريم قول ميدم بهت همه چيز رو بگم!

نمي دونم چرا ولي باهاش به خونه اش رفتم، سه خيابون با هتل فاصله داشت، خونه

نبود يك سوييت قديمي و خيلي كوچيك. 

داخل شدم و در رو بست. 

ـ بگو، مي شنوم!

ـ بشين، مي خوام باهات حرف بزنم.

نشستم...

ـ امروز ظهر يه مردي اومد، ايراني بود و دنبال تو و فرامرز مي گشت. عكس تو رو

نشون داد، ولي آك دنيز گفت كه بهش بگم شمارو نميشناسه. بهش گفتم و گفت كه:

من تموم هتل ها رو گشتم و مي دونم شما اينجا افرادي كه غيرقانوني داخل خاك

تركيه ميشن رو اسكان ميدين، ولي نترسيد و به كسي چيزي نميگم. اگه راستش رو

بگي بهت پول ميدم، يه چمدون بزرگ پر از پول داشت و تا آك دنيز ديد گفت: آره،

آره مي شناسمشون. هر دوشون يك ماه و نيم هست كه تو هتل ما دارن زندگي مي

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 486



كنن و چند روزي هست كه خبري از فرامرز نيست. اون مرده كه اسمش فرخ بود

خنديد و گفت: بيا اين چمدون مال تو.اون مرد ناموس منو، زنم رو دزيده و باهم از

ايران فرار كردن. گفت كه فرامرز رو يه جا گير انداخته و سرش رو زير آب كرده و

دو روز كنار هتل ايستاد كه ببينه همدست ديگه اي داريد يا نه و الان كه خيالش راحت

شده كه تو تنها هستي اومده سراغت تا ببرت ايران. به آك دنيز پول داد كه مراقبت

باشه وقتي به هتل مياي جايي نري تا شبونه بياد و تو رو بيهوش كنه و ببره!

ساواش چي مي گفت؟! بلند بلند خنديدم و گفتم:

ـ چقدر طول كشيد اين داستان رو رديف كردي؟ كي به تو گفته كسي دنبال ما هست؟!

 نكنه پول مي خواي گدا؟ مثل آدم مي گفتي بهت مي دادم!

سرم داد زد...

ـ نه روناك، نه. فرامرز رو كشتن، قسم به مادرم كه راست گفتم. همون مرده خودش

گفت فرامرز رو كشته و دو روز تو رو زير نظر داشته، حتي گفت كه ديده تو به كليسا

و اسكله رفتي. اينارو كه من نمي دونم، درست گفته؟ روناك نبايد برگردي به هتل

وگرنه تو رو هم ميكشه، من دنبال هيچي نيستم فقط به فرامرز مديون بودم و همين

كار از دستم بر مي اومد!

يقه اش رو گرفتم، چشم هام پر اشك بود و صورتش رو نمي ديدم.

ـ چي ميگي ساواش؟ فرامرزم زنده است، ساواش، فرامرز من نمرده!

اون هم گريه كرد و سرش رو پايين انداخت...

 ـ باورم نميشه كه فرامرز مرده، نمي دوني وقتي گفت چقدر گريه كردم. ولي ديگه

فرامرزي نيست روناك...

يقه اش رو ول كردم و رو زمين افتادم. ساواش بلندم كرد و گفت:

ـ خوبي؟

نگاهش مي كردم و حرفي نمي زدم. 
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 ـ روناك؟ صدام رو ميشنوي؟

هيچي نگفتم و چشم هام كم كم داشت سنگين مي شد. ترسيده بود و با صداي

بلندتري گفت:

 ـ روناك؟؟ با توام! روناك؟؟؟

چشم هام بسته شد و كم كم همه چيز داشت از ذهنم پاك مي شد كه با سيلي محكمي

كه ساواش تو گوشم زد، چشم هام رو باز كردم و از شوك بيرون اومدم. اينقدر گريه

كردم كه ساواش هم به گريه انداختم.

فرامرزم رو صدا مي زدم ولي كافي نبود، اون نمي شنيد؛ اون واسه هميشه بدون من به

سفر ابديت پر كشيد!

دوباره از حال رفتم و داشتم بيهوش مي شدم ولي ساواش دوباره با سيلي محكم تري

منو به زندگي نكبتي برگردون. 

با بي حالي گفتم:

ـ ساواس؟ يعني فرامرزم نيست؟

هيچي نمي گفت...

ـ يعني تنهام گذاشته؟ اون كه مي گفت نفسش به نفسم بنده ولي من كه دارم نفس مي

كشم پس اون چرا ديگه نفس نميكشه؟

با گريه به ساواش التماس مي كردم كه فرامرزم رو بهم برگردونه، بي چاره ترين

بودم!

ـ برو بيارش، بگو بياد منو ببينه. بگو بياد منو با خودش ببره ساواش( داد زدم) برو بگو

بيا روناكت رو با خودت ببر نامرد. بگو تو كه گفتي تنهايي هيچ جا نميري حتي بهشت،

پس كجا رفتي؟ 

( بين بيهوشي و هشياري مي گفتم)

ـ فرامرز، فرامرز قشنگ و مهربونم كجايي؟ پنهون بودنت كافيه دورت بگردم، بيا
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ديگه. فرامرز تو مي دوني من چقدر تنهام پس تنهاترم نذار بي معرفت. بيا كمرم

شكست، بيا بلندم كن...

ساواش يك قرصي داخل دهنم گذاشت و بي اراده قورت دادم، خيلي نگذشت كه بي

هوش شدم.

وقتي به هوش اومدم به اطراف نگاه كردم، با ياد اين كه فرامرزم رو از دست دادم به

گريه افتادم. 

ساواش با ترس بالاي سرم اومد و گفت:

 ـ روناك؟ خوبي؟ 

نگاهي بهش كردم و گفتم:

ـ فرامرز برنگشته؟!

سري از تاسف تكون داد و چيزي نگفت.

ـ برو ببين شايد برگشته ببينه من نيستم دوباره مي ذاره ميره، من مي ترسم ساواش

كه دوباره تنهام بذاره، تو رو خدا بهش بگو كه من جايي نرفتم!

از شدت نااميدي به گريه افتادم. سرم رو تو بغلم فرو بردم و براي اين جدايي زجه مي

 زدم. ساواش نمي تونست كاري كنه، كسي نمي تونست كاري كنه؛ تنها كسي كه مي

تونست و قدرتش رو داشت خودش فرامرزم رو ازم گرفته بود و منو به مرگ تدريجي

 محكوم كرد!

نگاهي به ساواش انداختم كه كنج خونه روي زمين نشسته بود و از غصه سيگار دود مي

 كرد.

ـ ساواش يعني فرامرز بر نمي گرده؟ 

در جواب، پك محكمي به سيگارش زد و سكوت كرد.

ـ فرامرز رفت آنكارا كه باهم بريم آمريكا، اون برگشت ازمير و فرخ اونو سر خيابون

گير انداخت و نفسش رو بريد ساواش( دوباره گريه كردم) ساواش، نفس فرامرزم رو
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بريدن!

چند لحظه سكوت كردم و گفتم:

ـ يعني خيلي درد كشيده؟ ساواش وقتي فرامرزم داشت نفس نفس ميزد كجا بود؟

وقتي داشت جون مي داد منو صدا زده؟ از من كمك خواسته؟ آه... ساواش فرامرزم رو

 كشتن!!!

بلند شد و بالاي سرم ايستاد، جوري عربده كشيد كه تن نحيفم به لرزش افتاد و

شكست...

ـ ساكت شو، ساكت شو روناك. اينقدر منو زجر نده لعنتي. فرامرز براي من مثل پدرم

بود، تنها آدمي بود كه منو دوست داشت و بهم احترام مي ذاشت. با وجود فرامرز

احساس آدم بودن مي كردم و خودم رو دوست داشتم. ساكت شو و ديگه هيچي نگو

لعنتي!

روي قالي دست كشيدم و  پوزخند زدم...

ـ فرامرز همه رو دوست داشت. فرامرز به همه محبت و كمك مي كرد. كسي ازش

بدي نديد، از خودش مي گذشت و به داد بقيه مي رسيد ولي حالا منو تنها گذاشت و

رفت؛ به كسي كه عاشقش بود بد كرد، جفا كرد!

با پشت دستم اشكم رو پاك كرد و ادامه دادم:

ـ  هي دل، هي دل... بسوز تا قيوم قيومت كه هيچ آبي تو رو خاموش نمي كنه.

بسوز و خاكستر شو كه كسي چشم ديدن خوشبختيت رو نداشت. 

هي دل، هي دل... مادر كجايي كه براي دخترت رخت عزا تن كني؟ كه سياه بختي

دخترت و ببيني؟ هي دل...

مشت هاي محكم متعددي به روي زمين زدم و دوباره به شيون و زاري روي بردم.

ـ هي دل لعنت بهت كه باعث شدي جوون رعنايي چون فرامرز رو زير خاك ببرن. هي

 روناك لعنت به پا قدم نحست كه به زندگي هر كي وارد شدي بدبختش كردي، كه
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باعث شدي فرامرز رو تو كوچه گير بياره و بكشه. لعنت به نافي كه به اسم فرخ بريده

شد، لعنت دنيا به فرخ حرومزاده و پست فطرت كه نفس فرامرزم رو بريد!

به صورت و سينه خودم چنگ مي زدم و آروم نمي گرفتم، چه آتيشي به پا شده بود كه

 با اين چيزها از جونم نمي رفت و راحتم نمي كرد. 

ساواش دستم رو محكم گرفت و اجازه نداد به خودزني و عزاداريم ادامه بدم. به اون

حمله برم و هر چي نفرت و غضب داشتم به سر و بدن اون خالي مي كردم ولي هيچ

واكنشي نشون نمي داد. هر چي سيلي مي زدم سرش رو بلند نمي كرد و چيزي نمي

گفت، فقط آروم اشك مي ريخت. اونقدر حمله بردم و بي رحم شده بودم كه آخر سر

خودم از نفس افتادم و بي جون رو زمين پهن شدم. 

در همون حالت گفتم:

ـ مي خوام بكشمش بعد خودم رو تو دريا بندازم تا برم پيش مامان و فرامرزم!

ـ چي ميگي؟ اون منتظره تو خودت رو نشون بدي كه نابودت بعد تو مي خواي اونو

بكشي؟!

ـ مي كشمش، قسم خورده بودم هر كي به فرامرزم آسيب بزنه نابودش كنم. اول فرخ

رو مي كشم بعد خودم رو، مي دوني فرامرزم رو چجور كشته تا منم همونجور بميرم؟!

ـ تو رو قسم به پدر مقدس كه هيچي نگو روناك. هيچي نگو روناك!

سر جام نشستم و گفتم:

ـ اگه مي دوني بگو ساواش، تو رو همون خداي مقدست بگو!

دوباره داد زد و گفت:

 ـ نمي دونم، هيچي نمي دونم. اگه مي گفت كه چجوري فرامرز رو كشته براش زندگي

نمي ذاشتم!

ـ از بچگي بي رحم بود، يه بار پاي يه مرغ زنده رو با چاقو بريد و داد به من؛ مي گفت

مرغِ تو رو ترسونده منم پاش رو بريدم كه ديگه نتونه راه بره، اون جنون داشت. اون
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حتي مادر و پدر خودش رو هم كتك مي زد و بهشون رحم نداشت. اون فرامرزم رو

زجركش كرده، مي دونم، مي دونم؛ منم همين كار رو باهاش مي كنم، اونو به طناب مي

 بندم و بند بند بدنش رو با چاقو مي برم و جلو چشم خودش ميندازم جلو كفتار!

يه لحظه بي چاره ترين بودم، يك لحظه آروم و محزون ترين و يك لحظه بي رحم و

ديوانه ترين!

ـ فرامرز هيچوقت اينطور بي رحم نبود، چطور تو مي توني اينجوري باشي؟

ـ منم نبودم ولي ديگه اون روناك با فرامرزم خاك شد، من تا وقتي نفس مي كشم كه

انتقام خون فرامرزم رو بگيرم و بعد از اون نفس خودم رو هم مي برم و ميرم تو

آغوش عشقم!

ـ اينجوري فرامرز هم ازت رو ميگيره و اون دنيا هم تو رو نمي پذيره!

پوزخند زدم و گفتم:

ـ فرامرز منتظر من ميمونه، باهم به بهشت و حتي جهنم ميريم. با فرامرز حتي دوزخ

هم بهشتِ. مي خوام امشب فرخ رو تو دام بندازم و بكشمش، بهم كمك مي كني؟!

 ـ نه، حتي نمي ذارم تو از اينجا پات رو بيرون ببري!

بلند شدم و سمت در حركت كردم، در قفل بود، بهش نگاه كردم و گفتم:

ـ در رو باز كن ساواش!

ـ بيا بشين حرف مي زنيم.

ـ ميگم در رو باز كن مي خوام برم!

ـ تا وقتي حالت خوب نشده نمي ذارم از اينجا بري، تو الان جونت تو خطره!

سرش داد زدم و گفتم:

 ـتو كي هستي كه داري براي من تصميم مي گيري؟ فرامرزم شش روزِ كه مرده و من

امروز فهميدم، فرامرزم رو ازم گرفتن، اون بي گناه بود؛ اگه مي خواست انتقام بگيره

بايد منو مي كشت نه اونو. تو داري چي ميگي لعنتي؟ مي خوام خودم رو به كشتن بدم
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ولي قبلش فرخ رو سلاخي مي كنم!

بلند شد، دو سمت بازوهام رو گرفت و گفت:

ـ آروم باش روناك، باشه اصلا انتقام بگير ولي الان نه. الان وقتش نيست!

با بغض گفتم:

ـ پس كي وقتشه ساواش؟ اصلا نمي دونم فرامرزم رو خاك كرد يا نه...

سرش رو پايين انداخت و گفت:

ـ اون كثافت گفت كه فرامرز رو بيرون شهر جايي كه حتي حيوون هاهم پيداش نكنن

خاك كرد...

شونه هام از شدت گريه تكون مي خوردن و مي لرزيدن.

ـ بذار برم ساواش، بذار الان كه منتظر كه من تو دامش گرفتار بشم اونو بكشم تا روح

فرامرزم آروم بشه!

 ـ بكشش، اصلا منم بهت كمك مي كنم ولي الان نه من قدرتش رو دارم و نه تو، هر دو

ناتوانيم روناك. بذار يك زماني كه اونقدر قدرتمند و قوي شدي كه بتوني از پس اين

كار بر بياي!

 ـ ولي من ديگه تحمل ندارم، ديگه جوني براي ادامه ندارم. مي ترسم بميرم ولي انتقام

نگيرم!

ـ نميميري، تو الان از اين انتقام بايد خودت رو قوي كني و جون بگيري. بايد به فكر

تيز كردن چنگال هات باشي و بعد به شكار بري، تو الان بايد يك چاقويي پيدا و تيز

كني كه تو قلب فرخ فرو ببري!

از حرف هاي ساواش جون گرفتم، خون جلوي چشم هام رو كور كرد، رنگ نگاهم

براي هميشه تغيير كرد!

آروم گرفتم و روي مبل نشستم. ساواش راست مي گفت، اگه اون شب به هتل مي

رفتم هيچ كاري نمي تونستم بكنم و حتي خودم هم گرفتار مي شدم و بدون خونخواهي
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 ميميردم. 

ـ چيكار كنم؟ كي انتقام بگيرم؟ 

ـ الان وقت اين حرف ها نيست. من بايد اول تو رو نجات بدم بعد به اينها هم مي

رسيم. مي خوام برم به هتل و تمام وسايلت رو بردارم و بيارم، قول ميدي كاري نكني و

مراقب باشي؟

 ـ وسايلم رو بياري؟ ولي آك دنيز ميفهمه!

ـ نميفهمه، از در پشتي و مخفي هتل ميرم. تو بگو چي مي خواي بيارم!

اشك ريختم و گفتم:

ـ لباس هاي فرامرزم رو بيار، چمدونش رو بيار. 

ـ باشه ميارم. ولي وسايل خودت چي؟ كجا گذاشتي؟

 ـ همشون تو همون كمدي كه تو اتاق هست گذاشتم. دفتر و عكس هامم رو تخت

گذاشتم، بيارشون. يه ساك هم زير تخت هست، توش پولِ!

بلند شد و گفت:

ـ باشه، تو برو از يخچال براي خودت چيزي بردار و بخور. سريع بر مي گردم ولي

مراقب خودت باش، در رو مي بندم چون مي ترسم به سرت بزنه و بري!

چيزي نگفتم و رفت...

اونقدر بي پناه و مظلوم شده بودم كه خدا هم اونقدر انتهاي تنهايي رو نرفته بود!

از درد زياد، بي حس شده بودم و نمي تونستم عربده بكشم و بگم به دادم برسيد،

ديگه از دست رفته بودم پس جاي مراقبت نداشتم!

از يك نوزاد تنها و بي كس هم بي كس تر و غريب تر بودم، اگه بچه حيووني تنها باشه

 و مورد اذيت قرار بگيره مي تونه چنگ بزنه، مي تونه بدووه و فرار كنه ولي بچه ي

آدميزاد چي؟ اون چه قدرتي براي دفاع از خودش داشت؟ پس ما چطور اشرف

مخلوقات بوديم؟ ما هيچي نبوديم، هيچي!
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دوباره كه طوفان بي كسي به روحم نواخت، گريه و عزاداري هم براي هزارمين دفعه

تكرار شد.

وقتي كه دوباره به خودم اومدم ديدم تنم از درد و خون، غرق شده؛ شايد باور نكردي

نبود ولي از اين كه به خودم آسيب مي زدم لذت مي بردم و احساس آرامش مي

كردم٬

يك آن فكر كردم كه چرا ساواش بايد بهم كمك كنه؟ وقتي فتانه اونطور بهم خيانت

كرد از يك غربتي و نامسلمون چه انتظاري بود؟

شايد مي خواست اول پول و طلاهام رو برداره بعد هم با فرخ به سراغم بيان؛ آره،

همين بود. چقدر ساده بودم و چقدر بدبخت كه هر كي از راه مي رسيد يه تيكه از ما رو

 براي خودش بر مي داشت و مي رفت!

آدم هاي وفادار زندگيم سر عهدشون جون دادن، اينها كه به گرد پاشون هم نمي

رسيدن. ولي خوب بود، اينطور فرخ هم با پاي خودش مي اومد و مي تونستم چاقو تو

قلبش فرو كنم و بعد هم تو قلب خودم!

به آشپزخونه رفتم و بزرگ ترين و برنده ترين چاقو رو برداشت. كنار ديوار به انتظار

ايستادم. نيم ساعتي گذشت كه صداي چرخيدن تو قفل رو شنيدم. رو به رو در ايستادم

 و چاقو رو بالا گرفتم كه بدون اين كه يك لحظه بهش امون بدم بكشمش. 

با تندي و خشم اشكم رو پاك كردم، بايد با چشم هاي باز و بينا شاهد مردن و زجر

كشيدن فرخ مي بودم!

با باز شدن در، ساواش از ترس عقب رفت، كسي باهاش نبود. سه تا چمدون تو دست

داشت و مثل موش آب كشيده شده بود. 

ـ روناك؟ چاقو چرا دست گرفتي؟

ـ فرخ كو؟ قراره بعدا بياد؟

ـ چي ميگي؟ فرخ كه خبر نداره تو اينجايي. چاقو رو بنداز، من تنهام!
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ـ دروغ ميگي، تو مي خواي منو تحويل فرخ بدي!

ـ روناك يه لحظه منو ببين كه با چه سر و وضعي خودم رو رسوندم بعد اين حرف رو

بزن. آخه مي خواستم تحويلت بدم پس چرا آوردمت تو خونه ي خودم؟!

ـ مي خواستي جاي پول هارو پيدا كني بعد منو به فرخ بدي!

ـ ولي اون به من پول بيشتري مي داد، من بخاطر فرامرز بهت كمك كردم، يادت رفت

كه قراره يه روزي باهم از فرخ انتقام بگيريم؟

جاقو از دستم افتاد و گفتم:

ـ نمي خواي منو بفروشي؟ پس چرا بهم كمك مي كني؟!

وقتي مطمئن شد كه بهش آزاري نمي رسونم داخل خونه شد و در رو از داخل قفل

كرد. 

ـ چون فرامرز خيلي به من كمك كرد، چون خيلي بهم احترام مي گذاشت، چون آدم

بودن و زندگي كردن رو بهم ياد داد!

با ياد دوباره اي كه از فرامرز شد دوباره به گريه افتادم. 

ـ روناك تو بايد به خودت بياي وگرنه با اين حال نمي توني خيلي دووم بياري، اگه مي

خواي انتقام بگيري پس به خودت بيا!

ـ چطور بدون فرامرزم خوب باشم؟ آخه چطور مي تونم بدون اون رو پاهام بايستم؟!

 ـ شايد بدون اون نتوني مثل سابق بشي ولي براي خونخواهي فرامرز كه مي توني طاقت

بياري و قدرت بگيري، نمي توني؟!

ـ اينو مي تونم. فقط و فقط فكر انتقام مي تونه منو نگه داره!

 ـ آفرين، پس آروم باش و درست فكر كن. تو اينجا جات امن نيست، فكر نمي كنم كه

 بتوني به ايران برگردي چون اونجا هم در امان نيستي!

ـ پس كجا برم؟ من ديگه جايي رو ندارم!

ـ مگه خانواده فرامرز آمريكا نيستن؟
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ـ هستن ولي من هيچ آدرس و نشوني ازشون ندارم، حتي شماره تلفني هم ندارم. من

بچه شون رو به كشتن دادم و اونهارو داغدار كردم، درسته خاله ام هست اما ديگه

چشم ديدنم رو نداره!

ـ آه روناك، تو چطور هيچ نشوني ازشون نداري؟ 

ـ ندارم، ولم كن!

ـ باشه، من كه چيزي نگفتم. ولي تو توي خونه ي منم جات امن نيست چون كم كم

ميفهمن كه من تو رو فراري دادم و ممكنه آك دنيز آدرس اينجارو به فرخ بده!

ـ چيكار كنم؟ مي خواي بيرونم كني؟

 ـ نه روناك، ميشه اينقدر بدبين نباشي؟ تو رو الان ميبرم خونه ي يكي از دوست هام،

باهم ميريم و مي مونيم، فردا هم يه فكري مي كنيم!

ـ يعني تو مي خواي بخاطر من خودت رو به خطر بندازي؟ مي خواي خانواده ات رو

بدبخت كني؟ چرا؟! راستش بگو دنبال چي هستي ساواش؟

با دست هاش سرش رو گرفت، عصبي و كلافه شده بود.

ـ بس كن لطفا. من دنبال هيچي نيستم. من خيلي وقته كه مي خواستم از پيش آك دنيز

 برم چون پيش اون جز حقارت و پستي هيچي نسيبم نشد. نترس خانواده ام در امان

هستن و كسي جاشون رو بلد نيست، حتي آك دنيز. منم قراره با دوست هام تو يه

شهري كه به روستامون نزديك تره، كنار اسكله اش ماهي فروشي باز كنيم. تو نگران

من نباش چون هيچ اتفاقي برام نمي افته. آماده شو كه سريع از اينجا بريم وگرنه فرخ

ميرسه!

حرفش رو گوش كردم و از خونه اش رفتيم. چند وسايل مورد نياز و اساسي خودش

رو هم برداشت و باهم سوار تاكسي شديم. حومه ازمير، خونه هايي كه با چوب و آهن

آلات درب و داغون درست شده بود، رفتيم. مشخص بود پايين شهر و محله ي

خطرناكي هست. كنار يه خونه اي كه وضعيتش از بقيه خونه ها بدتر بود ايستاديم.
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داخل ماشين موندم و ساواش پياده شد. در زد و بلافاصله در باز شد. يه پسري كه

تفاوت سني زيادي با ساواش نداشت بين چهار چوب در لق و شكسته شده قرار

گرفت. باهم حرف زدن و بالاخره ساواش سمت ماشين اومد و گفت:

ـ پياده شو!

پياده شديم و بدون هيچ حرفي داخل خونه شدم. خونه ي پيرزن و پيرمردي كه تو

بازرگان ديده بودم در برابر اين خونه قصر باشكوهي بود...

داخل يه اتاقي رفتم و ساواش چمدون و وسايل رو هم همونجا گذاشت. تركي با

دوستش صحبت مي كرد ولي فهميدم دوستش دنبال دردسر نيست و حتي پول هم مي

خواست كه ساواش بهش گفت كه حتما بهش پول خوبي رو ميده!

رو زمين نشسته بودم، بوي نم و فاضلاب حالم رو داشت بهم ميزد، به قدري سرد بود

كه دندون هام روي هم داشتن محكم ميلرزيد!

خيلي نگذشت كه ساواش داخل اتاق اومد.

ـ پول مي خواد؟

رو به روم نشست و سيني از نون و سبزيجات جلوم گذاشت. 

ـ بخور، اونجاهم هيچي نخوردي!

خنديدم و گفتم:

ـ يعني فرامرزم با لب تشنه جون داد يا سيراب بود؟!

ـ نمي دونم روناك...

ـ تازه دومادم رو چطور تونستن به كشتن بدن؟ دوماد مهربونم كه به مورچه هم

زورش نمي رسيد و با همه خوب تا مي كرد، فقط به جرم عاشقي كشتنش!

ساواش ديد كه دوباره حالم داره بد ميشه گفت:

ـ اين دوستم قابل اعتماده و حتي اسمت رو نمي دونه، فكر مي كنه دوست دخترم

هستي و صاحبخونه از خونه بيرون كرده. غذات رو بخور و بخواب!
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بي توجه به حرفش گفتم:

ـ فرامرزم تو اين سرما و برف چجور دووم آورد؟ چقدر سرمارو تحمل كرده؟ اون

بخاطر من خودش رو تو دريا انداخت و چند روز تو بستر بيماري خوابيد، حالا ديگه

راحت خوابيد، راحت شد!

بغم رو قورت دادم ولي پايين نرفت و خرم رو سخت گرفته بود. دستم رو جلوي دهنم

 گذاشتم و آروم و بي صدا اشك مي ريختم. 

ـ روناك اينقدر خودت رو زجر نده، فرامرز عذاب مي كشه. اون جاش خوبه، كنار

خانواده ي خودت هست و از اون بالا مراقبت هستن!

ـ هي دل... هي دل. تازه دومادم چقدر زود آسموني شد، اون فرشته ي واقعي بود، بال

نداشت ولي چقدر راحت پرواز كرد و رفت. از اولشم براي اين دنيا و اين آدم هاي

نامروت نبود... ولي كاش منم با خودش مي برد و نمي ذاشت اينجور بدون اون زجر

بكشم و تنهايي رو تحمل كنم. خيلي سخته ساواش، تو نمي توني حس الانم رو درك

كني!

ـ نمي دونم چي بگم. منم از غم رفتن فرامرز ناراحتم و غصه مي خورم ولي قطعا تو

بيشتر از من داغدار شدي!

بدون اين كه لب به چيزي بزنم دراز كشيدم، حتي دليل نفس كشيدنم رو هم بعد از

اين همه مصيبت كمرشكننده نمي دونم؛ شايد تنها دليل، انتقام بود!

به جاي خون، تو رگ هام انتقام جريان داشت و باعث ايستادنم در برابر پستي و

نامردي دنيا بود!

عكس و پيراهن فرامرز رو تو بغل گرفتم و براش مرثيه سرايي مي كردم، لالايي مي

خوندم، فرامرزم تحمل تنهايي و تاريكي رو نداشت. خدايا چطور اين بلا رو سرمون

آوردي؟ به دل مهربونش رحم مي كردي، به مادر بيچاره اش رحم مي كردي، اون

هنوز داغ خواهر و برادرش براش سرد نشده بود كه پسرش رو هم ازش گرفتي. من

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 499



كه بختم سياه بود ولي اين رسمش نبود، واقعا رسمش نبود اينطور منو داغدار كني...

فرشته ي مهربانم، فرامرز آسمان من،« 

تو براي اين دنيا ساخته نشده بودي.

تو بال نامرئي براي پر كشيدن و پرواز داشتي،

پرنده ي مهاجر من، دو روزي ماندي و مرا هوايي كردي.

منِ بي بال را به لذت پرواز آشنا كردي و خود رفتي،

رفتني بودي و اهل اين ديار نبودي،

ليكن لانه را براي ابد ترك گفتي و رفتي.

كاش مرا در قفسم به هيچ كار نگرفته بودي،

كاش از آزادي و رهايي لب به سخن باز نمي كردي،

»آه، چه كاش ها در دل دارم و چه دردها به ثمر نشست!

تا صبح بيدار بودم، به ياد فرامرزم ذكر مي گفتم و دلتنگ آغوش شبانه اش كه ديگه

هيچوقت برام باز نمي شد. بيدار بودم چون از سايه خودم هم مي ترسيدم!

هر طور بود صبح رسيد، ساواش و دوستش بيرون رفتن و تنها مونده بودم. تو تنهايي

عزاداري خيلي قشنگ و دلچسپ تر برگزار مي شد...

تا عصر تنها بودم، ديگه از هر بي خبري و انتظاري مي ترسيدم؛ لحظه ها دشمن

خوشبختي و زندگي من بودن!

قبل از اين كه خيلي نگرانيم شدت پيدا كنه، ساواش به همراه دوستش برگشت. 

به اجبار تكه نوني با آب خوردم تا جوني براي شيون زاري داشته باشم. 

ـ خب چيشد؟ 

ـ فكر مي كني اگه ايران برگردي در اماني؟!
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ـ نه، دوست ندارم برگردم، دوست ندارم به اون قبرستوني كه همه ي عزيزام در

خودش دفن كرده برگردم. وقتي بر مي گردم كه قوي شده باشم و فقط مقصد كشتن

فرخ رو پيش بگيرم. اونجا ديگه هيچ كس رو ندارم، اونجا ديگه به من تعلق نداره،

ريشه هامو سوزوندن!

ـ تركيه هم نمي توني بموني، اينجا هم كم از ايران برات خطرناك نيست. از تعريف

هايي كه از فرخ شنيدم و با چشم خودم ديدم، فهميدم تا پيدات نكنه دست بردار

نيست؛ حتي شده باشه تك تك خونه ها و هتل هاي تركيه رو بگرده، به قول شما

ايروني ها: شده زير سنگم تو رو پيدا مي كنه!

ـ من از مرگ نمي ترسم، از مرگي مي ترسم كه قبلش انتقامم رو نگرفته باشم. ميگي

چيكار كنم؟ كجا برم؟!

ـ چون تو هتل آك دنيز سال ها كار كردم با آدم هاي زيادي آشنا شدم، كسايي كه

آدم قاچاق مي كنن و به اروپا مي فرستن. از نظر من بايد هر چي سريع تر از تركيه

بري!

پوزخندي زدم و گفتم:

ـ دو ماه پيش براي نجات خودم و فرامرز از كشورمون فرار كرديم و راهي غربت

شديم، فكر كرديم بيايم اينجا در امانيم و خوشبخت ميشيم ولي اول خانواده رو ازم

گرفتن و بعدش فرامرزم رو. حالا برم يه كشور ديگه كه چي بشه؟ ديگه چي دارم كه

از دست بدم؟ 

ـ اينبار براي قوي شدن ميري، براي اين كه چنگال و چاقوت رو تيز كني و برگردي!

ـ اينجا بي كس و تنها شدم، ديگه نمي تونم يه جاي دورتر، غريب تر بشم!

ـ ولي بايد بري روناك، اگر مي تونستم پيش خودم نگهت مي داشتم ولي نميشه، تو در

خطري و اين رو خودت به خوبي متوجه اش هستي. تو كه ديگه چيزي براي از دست

دادن نداري پس بايد آخرين تيرت رو هم بزني!

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 501



ـ درد من ديدني نيست،

درد من اين است،

در كشور خود هم غريبم.

درد من لمس شدني نيست،

درد من درد ندارد،

ريشه اي براي ثمر دادن ندارد!

بايد تو تبعيدگاه ديگه اي نفس بكشم، چاره اي جز اسارت ندارم!

ـ درست ميشه، خيلي زود به ايران بر مي گردي و اون رو نابود مي كني.

ـ فقط براي همين زنده ام!

ـ يك رابط سراغ دارم كه با گرفتن پول، تو رو رد مي كنه اونور، ميري انگليس!

سكوت كردم تا ادامه بده...

ـ اينجا سوار كشتي ترانزيتي ميشي و ميري انگليس. همون رابط حتي جا و مكان هم

سراغ داره. ازش كامل پرسيدم و گفت كه آدم هايي كه براي كار و پناهندگي به

انگليس ميبره، بعضياشون پول بيشتري ميدن و يه گاوداري هست كه تو حومه لندن

هست، اونجا هم جاي خواب داره و هم كار مي كني و پول ميگيري. ولي چون

غيرقانوني اونجا هستي حقوقش كمه ولي بازم چون تو تنهايي برات كافيه! 

ـ برم پناهنده بشم كه فرخ اسمم رو پيدا كنه؟ 

ـ مي توني تا وقتي كه شرايط رو مساعد نديدي براي پناهندگي اقدام نكني. ولي اونجا

برات خوبه و تو خطر نيستي، توام كه انگليسي بلدي. 

ـ بدون فرامرز همه جا برام غربتِ؛ چه تو كشور خودم باشم چه انگليس!

ـ روناك همونطور كه تو تونستي از كشور خودت بيرون بياي و دو ماه تركيه بموني

حالا هم مي توني به يك كشور ديگه بري. تو اونجا قرار نيست موندني بشي، فقط

ميري و خودت رو قوي مي كني و براي انتقام بر مي گردي!
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ـ با فرامرزم به تركيه اومدم و الان با يه چمدون و تنها بايد سفر كنم. سفري كه حتي

نمي دونم كجاست و تا چه مدت طول مي كشه!

ـ بهت قول ميدم كه خيلي طول نمي كشه، تا به اونجا عادت كني و بتوني پاسپورت

بگيري بر مي گردي. اگه همين كشورهاي نزديك كسي رو سراغ داشتم كه بتونن

كاري انجام بدن نمي گفتم اينقدر دور بشي ولي الان جز انگليس هيچ كشوري رو براي

 تو سراغ ندارم. من خودم دستم به جايي بند نيست و اصلا تو اين كارها سر رشته

نداشتم، اين آدم هايي رو هم كه مي شناسم به لطف و پول پرستي آك دنيز هست كه

مهاجرهاي غيرقانوني رو به هتلش راه ميده!

ـ من برم تو چيكار مي كني؟ حتما تا الان فهميدن كه فرار كردم و تو هم بهم كمك

كردي!

ـ من با آك دنيز حالاها كار دارم!

ـ يعني چي؟

ـ اون پدرم رو به اعتياد كشوند و ما رو بدبخت كرد، بعدم اومد لطف كرد و از بچگي

منو پيش خودش برد كه خرج خانواده ام رو در بيارم ولي جز فلاكت و بدبختي چيزي

نسيبمون نشد. بعد از اين كه تو رو راهي كردم و خيالم راحت شد مي خوام مدارك و

شواهدي كه از كارهاي آك دنيز دارم به كلانتري ببرم، مي خوام همونطور كه خيلي

هارو بدبخت كرد خودش هم بدبخت بشه. 

ـ ولي خودت هم گير مي افتي!

ـ فكر اينجاشو هم كردم، خودم به كلانتري نميرم، گزارش كارهاشو مي فرستم و اونها

خودشون ميرن سراغش. منم ميرم يه شهر ديگه و ماهيفروشي مي كنم، پول خوبي

داره!

ـ تو چرا بايد به من كمك كني؟ من هنوز بهت اعتماد ندارم، هر چند كه ديگه به خودم

 هم اعتماد ندارم!
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ـ فراموشي گرفتي؟ چرا هر بار اين سوال رو تكرار مي كني؟ من كه بهت جواب دادم،

تنها آدمي كه باعث شد به فكر خودم باشم و خودم رو دوست داشته باشم، كه بدونم

منم آدمم و با ارزش، فرامرز بود؛ فرامرز ناجي زندگي من شد!

دوباره اشكم سرازير شد و گفتم:

ـ اون ناجي زندگي خيلي ها بود، حتي من. فرامرزم منو از بند و اسارت آزاد و با

خوبشختي و شجاعت زندگي كردن آشنا كرد. بهم ياد داد جايي كه دلم خوش نيست

و عذاب مي كشم بايد براي خودم بجنگم و از چيزي نترسم. تو به عنوان يك غريبه

اينطور دوستش داري و خودت رو مديونش مي دوني، پس من چه درد و عذابي دارم

مي كشم، به عنوان همسر و عشقش دارم از اين مصيبت و رفتنش از پا مي افتم!

آهي كشيد و گفت:

ـ خدا لعنتش كنه، با هم تو فرصت مناسب ازش انتقام مي گيريم!

ـ من برم ديگه هيچ نشوني از هم نداريم، بعدشم براي اين كار كسي رو دخيل نمي

كنم، اگه قراره دست كسي به خون آلوده بشه اون فقط دست هاي منِ!

ـ من برات نشوني خودم رو مي نويسم، هر چقدر بعد بياي حتما منو پيدا مي كني. من

تو رو قراره بفرستم انگليس كه تو از اونجا و من از اينجا چاقوهامون رو تيز كنيم، پس

 تو تنها نيستي!

ـ هي... چقدر زود فرامرز رو از دست دادم و حالا بايد جلاد قاتلش بشم. كي فكرش رو

 مي كرد اينطوري بختمو نوشته باشن؟!

چند ساعت بعد، ساواش بيرون رفت تا از آخرين وضعيت براي رفتن مطلعه بشه،

وقتي برگشت گفت:

ـ فردا شب كشتي به لندن حركت مي كنه، رابط گفت كه اول پول رو دريافت و بعد تو

رو سوار مي كنه!

ـ مشكلي نيست، فكر كنم پول به اندازه كافي داشته باشم!
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ـ بخواي بري انگليس بايد پول هات رو به پوند تبديل كني. هر چي داري بده به من تا

مبادله كنم!

بدون هيچ حرفي، هر چي طلا و پول داشتم بهش دادم، تنها چيزي كه به يادگار

گذاشتم، حلقه ازدواجمون بود!

برگشت ساواش طول كشيد، كسي هم خونه نبود و دوباره افكار شوم به سرم زد؛ فكر

مي كردم كه ساواش به همراه دوستش پول هارو برداشته و فرار كردن، شايد هم رفته

 سراغ فرخ تا از اون هم پول كلوني بگيره و بعد منو تحويل بده. نسبت به همه بدبين

شده بودم و احتمال بدترين اتفاقات رو مي دادم، هر چند كه ديگه اتفاق بدي نبود كه

برام رخ نداده باشه!

يه چاقويي رو كنار خودم گذاشته بودم كه اگر فرخ و حتي پليس وارد خونه شدن، از

خودم دفاع كنم. روزگار به من دست و پا بسته رحم نكرده بود، جز ترسيدن و احتمال

فجيح ترين اتفاقات كاري نمي تونستم براي مقابله به مثل انجام بدم!

بالاخره بعد از انتظار طولاني ساواش برگشت، با ديدن چاقو تو دستم حرفي نزد، شايد

اون هم دليل اين كارم رو مي دونست و حق رو به من ميداد!

چمدون رو جلوم گذاشت و گفت:

ـ هر چي داشتي رو تبديل به پوند كردم، فكر كنم پول خوبي باشه!

ـ پول رابط رو برداشتي؟

ـ نه، نخواستم به پولت دست بزنم!

نمي دونم چرا ولي حرفش رو باور نكردم، نگاهي كردم كه انگار متوجه شد كه حرفش

 به دلم ننشست. 

پوزخندي زد و گفت:

ـ مهم نيست بهم اعتماد داري يا نه، اگه براي سود بردن بود پس همه اش رو بر مي

داشتم، خودت مي دوني كه برام كاري نداشت پس اين قطره قطره برداشتن كار
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كثيفيه!

ـ اگر برداشتي هم نوش، بيا هر چقدر كه براي رابط بايد بدي بردار!

انگار متوجه ي وخامت حال روحيم شده بود و حركات و حرف هام رو به دل نمي

گرفت. چند قدم نزديك شد و چمدون رو باز كرد، مقداري كه مي خواست رو

برداشت و گفت:

ـ بر مي گردم، تو بخواب!

حرفي نزدم و رفت.

خوابم نمي برد، نگران فرامرز بودم، مي ترسيدم بدون من براش سخت باشه ولي خب

راه برگشتي هم نداشت. براي منم دوري از اون بس سخت و طاقت فرسا بود اما منم

راه رفتني نداشتم، كسي ما رو از هم جدا كرد كه خودش ما رو به هم رسونده بود! 

هوا گرگ و ميش شده بود كه براي چند ساعتي تونستم بخوابم. وقتي بيدار شدم،

احساس ضعف زيادي داشتم، خيلي وقت بود كه حتي يك وعده كامل غذايي رو

نخورده بودم. سمت دسشويي رفتم، كسي داخل خونه نبود. يخچال كوچيك و داغوني

رو گوشه ي اتاق ديدم، وقتي بازش كردم و جز آب و تار عنكبوت چيزي نديدم،

گرسنگي رو ترجيح دادم.

به اتاق برگشتم ومنتظر ساواش موندم. 

دو ساعت گذشت تا ساواش هم برگشت، ولي با يك چمدون متوسط. حواسش بود كه

از ديروز جز يه تيكه نون چيزي نخوردم و با چند خوراكي اومد. به اندازه اي خوردم

كه از پا نيوفتم و نه اين كه سير بشم!

چمدون رو كنارم گذاشت و باز كرد، خالي بود. حرفي نزدم و خودش گفت:

ـ نمي توني با چند چمدون به اونجا بري، هر چي كه داري بايد تو همين جا بدي؛ مهم از

 اون اين كه هيچكس نبايد بدونه تو با خودت چقدر پول داري وگرنه برات خيلي بد
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تموم ميشه!

ـ بايد چيكار كنم پس؟

ـ براي اين چمدون دو تا جاساز درست كردم و داخلش پول هاتو مي ذاري و لباس

هايي كه نياز داري، ولي فكر نمي كنم تمام وسايلت داخلش جا بشه!

نگاهي به وسايلم انداختم، زياد نبود...

ـ مي خوام هر چي كه از فرامرز باقي مونده رو با خودم ببرم، لباس هاي خودم خيلي

مهم نيست، با دو سه تا لباسم مي تونم سر كنم!

حرفي نزد و چمدون پول و چمدون خالي رو كنار هم گذاشت. يك مقدارش رو

برداشت و كنارم گذاشت.

ـ اين مقدار بايد پيش خودت باشه كه اگه چيزي لازم شد نخواي جاساز رو باز كني.

ته چمدون رو با يك ورق پهن كه شبيه رنگ قهوه سوخته چمدون بود برداشت و پول

هارو داخلش گذاشت. همينطور كه مشغول جا دادن پول ها بود، بهش گفتم:

ـ ساواش؟

ـ بله؟

ـ من اين همه پول لازمم نميشه، ممكنه به خطر بيوفتم و بدتر بشه. بعدشم من قراره

كه اونجا تو گاو داري كار كنم و همونجا هم بمونم. باقي پول هارو براي خودت بردار!

به حالت تمسخري گفت:

ـ نترس من براي خودم برداشتم!

فهميدم كه از حرف هايي كه بهش زدم ناراحت و دلگير شده، با تاسف گفتم:

ـ واقعا متاسفم، از من دل نگير چون خودم هم متوجه ي حرف هام نميشم!

ـ ميفهمم، فراموشش كن!

دستش رو گرفتم و چمدون رو به سمت خودم كشيدم. 

ـ كافيه، من قرار نيست اونجا به تفريح و زندگي بپردازم، پس به اين همه پول نياز
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ندارم. اينها سهم تو هست، تو بخاطر من و روح فرامرز از شغلت دست كشيدي و جون

 خودت رو به خطر انداختي. اين پول زياد نيست ولي فكر كنم بتوني به شغل جديد سر

 و سامون بدي و تو مدتي كه كارت رونق بگيره از پس مخارج خانواده ات بر بياي!

حرفي نزد...

ـ لطفا اين پول رو از طرف من و روح فرامرز قبول كن!

ـ ولي من بدون هيچ چشم داشتي مي خواستم بهت كمك كنم، به اندازه كافي پس انداز

 دارم و نگراني وجود نداره!

ـ مي دونم، ولي اگر اين پول رو از من قبول نكني مطمئن باش كه روح فرامرز هم

راضي نيست و عذاب ميكشه. لطفا!

بالاخره راضي شد و پول رو گرفت. چند دست لباس هاي فرامرز و كمتر از اون لباس

هاي خودم، به همراه دفتر و كتاب شعري كه فرامرز بهم هديه داد، تو چمدون جا

گرفت. 

ـ كشتي ساعت هفت شب حركت مي كنه، ما از ساحل با يك قايق ميريم و بين دريا تو

سوار كشتي ميشي، منم باهات ميام تا مطمئن بشم!

ـ اونجا گير نمي افتم؟ بعدش كه رسيديم بايد چيكار كنم و كجا برم؟

ـ نه آدم هاي مطئني هستن، من حتي از اونها هم مدرك دارم و اين رو خودشون به

خوبي مي دونن. بهشون گوشزد كردم كه اگر برات اتفاقي بيوفته، اونهارو به پليس بين

 المللي تحويل ميدم. تو كشتي بين بارهايي كه زدن ميري، سه چهار روز بايد همونجا

بموني و يك نفر تو روز سه بار به سراغت مياد و با اون به سرويس بهداشتي ميري و

دوباره بر مي گردي به جاي خودت. يك كانتير از علوفه و مواد غذايي براي دام ها

هست، قبل از اين كه به لندن برسيد تو رو تو اون كانتينر قرار ميدن و با ماشين به اون

 گاوداري ميري. مالك گاوداري از اين انتقال خبر داره و بهت يه اتاقك ميده كه اونجا

بموني، اما كسي جز خودش از غيرقانوني بودنت خبر نداره پس حواست رو جمع كن و
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 با هيچ كس در اين مورد حرفي نزني. بايد چند ماهي اونجا بموني تا با همه چيز آشنا

بشي، بعد از اون براي اقامتت اقدام كني!

ـ خوب و راحت توضيح ميدي ولي مي دونم كه زندگي در اونجا چه بسا از اينجا خيلي

دشوارتر و سخت تر خواهد بود!

ـ دو ماه تونستي با يك كشور كه زبونش رو هم بلد نبودي سر كني، اونجا كه حداقل

جاي خواب و كار مطمئني داري، زبونش رو هم بلدي؛ پس نگران چي هستي؟ امتياز

اون كشور خيلي بالاتر از اينجاست!

راست مي گفت، تو تركيه نه كار داشتم و نه سر پناه، بدتر از اون زبانش رو بلد نبودم

و خطرناك تر از همه، فرخ مي دونست تو تركيه هستم و در امان نبودم!

حداقل به كشوري مي رفتم كه زبانش رو مي دونستم، بهم كار و جاي خواب مي دادن

و بعد از مدتي مي تونستم اقامت بگيرم. آخرش همون دختر چوپان و بينوا بودم، آخر

به سرگذشت مادرم دچار شدم و بايد گاو و گوسفند بقيه رو سر و سامون بدم...

ترسناك و ناشناخته بود؛ هميشه ناشناخته ها، ترسناك ترين ابعاد زندگي رو تشكيل

ميدن!

ـ انگار جز رفتن و دورتر شدن، راهي براي انتقام وجود نداره!

ـ اين راه روشنِ، از پسش برمياي!

ـ كي بايد بريم؟

نگاهي به ساعت مچيش انداخت و گفت:

ـ كم كم بايد آماده بشي، بايد سر ساعت اونجا باشيم!

بايد مي رفتم تا بتونم باقي بمونم، بايد دور مي شدم براي نزديك شدن روز انتقام و

خونخواهي!

به همراه ساواش به ساحل رفتيم، يك پيرمرد با قايق ماهيگيري به سمتمون اومد.

داخل قايق كه شدم، زير پتو و تور ماهيگيري رفتم، كسي نبايد متوجه ي حضور يك
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دختر تو قايق مي شد. از تكون هاي زياد قايق، نزديك بود بالا بيارم و به سختي خودم

رو كنترل كردم. 

قايق ايستاد و فقط با موج هاي تقريبا آروم دريا بالا و پايين مي شد. 

ساواش تور و پتو رو از روم برداشت و تونستم نفس راحتي بكشم. سريع چرخيدم به

سمت دريا و هر چي كه تو معده داشتم بالا آوردم.

ساواش با ترس كنارم اومد و گفت:

ـ خوبي؟ چت شد؟

با آب دريا دهنم رو شستم و به داخل قايق برگشتم.

ـ خوبم، بوي بد و تكون هاي شديد حالم رو بد كرد!

نگاهي به اطراف كردم، جز سياهي و آب هيچ چيزي وجود نداشت. تازه ترس واقعي

رو حس كرده بودم و حساس بودن و ريسك بزرگ اين انتخاب رو داشتم تجربه مي

كردم.

ـ پس كو كشتي؟

پيرمرد فرمون موتور رو تو دست داشت و به ناكجا آباد نگاه مي كرد. ساواش گفت:

ـ مياد، كم كم ميرسه!

بترس و دلشوره ي عجيبي تو دلم به وجود اومده بود، رو كردم به ساواش و با صداي

لرزوني گفتم:

ـ اگه بلايي سرم بيارن چي؟!

ـ اگه بهشون مطمئن نبودم هيچوقت تو رو بهشون نمي سپردم. خيالت راحت باشه،

اونها كارشون همينه و نميان بخاطر يك نفر كل زندگيشون رو به باد بدن!

رو سطح دريا جوري هوا سرد بود كه دست هام تو جيب پالتوم ميلرزيدن و دندون هام

 توان روي هم قرار گرفتن نداشتن. 

بعد از زمان طولاني، يك كشتي از پس تاريكي بيرون اومد و به سمت ما در حركت
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بود. 

پيرمرد دوبار چراغ قوه اش رو روشن و خاموش كرد، تا ده شمرد و دوباره اين كار رو

تكرار كرد. 

ـ اومد، خودشه!

پرسيدم:

ـ ولي چجور از اين كشتي بايد بالا برم؟ 

ساواش خنديد و گفت:

ـ ميفهمي، نترس. دست هات محكمه يا قدرت نداره؟

ـ يه زماني قوت داشت ولي الان خيلي وقته سرد و بي جون شده!

با لبخند گفت:

ـ پس هنوز هم قوي هست، از پسش برمياي!

نمي دونستم منظورش چيه و ادامه ندادم. نگاهم به كشتي بود و تا وقتي كه كنارمون

قرار گرفت ساكت بودم. 

دو تا مرد از بالاي كشتي حرف نامفهومي زدن و ساواش هم نامعلوم تر از اونها جواب

داد. يك طناب بلند و ضخيم به پايين انداختن. 

ساواش طناب رو گرفت و گفت:

ـ بلند شو و بايست!

ايستادم و قبل از اين كه كاري كنه گفت:

ـ طناب رو دوبار دور كمرت مي بندم و دست هات رو اصلا از طناب جدا نكن،

چمدونتم ميبندم، اونها از بالا تو رو مي كشن و تو به هيچ عنوان نبايد تكون بخوري و

خودت رو سنگين بگيري!

با ترس گفتم:

ـ يعني من شش، هفت متر بايد با اين طناب بالا برم؟ اگه پاره شد و تو دريا افتادم

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 511



چي؟!

ـ نميشه روناك، اينها با همين روش آدم سوار مي كنن پس خيالت راحت باشه!

طناب رو دوبار دور كمرم بست و در انتهاش چمدونم رو محكم گره زد. يك بغچه هم

برام خوراكي گذاشته بود و گفت:

ـ تو اين بغچه چهار تا بسته سيگار گذاشتم، رفتي بالا بلافاصله باز كن و به اون دوتا

بده، بهشون سپردم كه هوات رو داشته باشن!

بغض كردم، به دور دست ها نگاه كردم، وسط دريا رها شده بودم و هيچ نشون و نوري

 وجود نداشت. 

كار ساواش كه تموم شد گفت:

ـ آماده اي؟ بگم بكشن بالا؟!

ـ تو خيلي در حق من برادري و مردونگي به خرج دادي. اگر تو نبودي منم زير خاك

رفته بودم!

ـ تو خيلي خانم خوب و مهربوني هستي، دعا مي كنم اونجا برات بهترين ها رقم بخوره

 و با يك روناك قوي رو به رو بشم، آدرسم رو هم كه برات گذاشتم و تو هر وقتي

بياي حتما منو اونجا پيدا مي كني.

ـ دعا مي كنم كه بخاطر كمكي كه به كردي هيچوقت تو دردسر نيوفتي و به زندگيت

ادامه بدي!

همديگه رو بغل و در آخر خداحافظي...

طناب رو كشيد و به اونها فهميد كه همه چيز محياست. براش دست تكون دادم و از

هم دور شديم!

تو فاصله اي كه بين دريا و كشتي در حال تقلا زدن براي ادامه ي زندگي بودم، تمام

زماني كه تو تو تركيه با فرامرز و بدون فرامرز گذشت رو در سياهي دريا و آسمون به

تصوير كشيدم....
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روزهاي قشنگ و عاشقانه اي كه باهم سپري كرديم، شب هايي كه تا صبح در آغوش

هم بيدار بوديم، كافه تريا اي كه پر از خاطره و روزهاي خوب بود و چه راحت تو كافه

تريا جا موندم!

روزهاي نحسي كه بختك زد به زندگيمون، بهمن و سرماي بي رحم كه خانواده ام رو

ازم گرفت، فرخي كه فرامرزم رو به كام مرگ برد و روناك موند و يك دنيا تنهايي و

انتقام!

به بالاي كشتي رسيدم و با كمك اون دو مرد جوون داخل كشتي شدم. شكم و كمرم از

شدت تنگ شدن طناب به دورم درد مي كرد ولي قابل تحمل بود. از بالاي كشتي به

ساواش دست تكون دادم و چند لحظه بعد با پيرمدر قايق سوار دور شدن!

به گفته ي ساواش، بلافاصله بغچه رو باز كردم و چهار بسته سيگار بهشون دادم كه با

ديدنش چشم هاشون برق عجيبي زد و شاد شدن. پشت سرشون حركت كردم و

داخل كشتي شدم، پر از بار و جعبه هاي بزرگ بود، تقريبا تاريك و خوف انگيز.

يكيشون گفت:

ـ همينجا ميموني و نه سر و صدا مي كني و نه تكون مي خوري، خودمون دنبالت ميايم

كه بري كارت رو انجام بدي، فهميدي؟!

مظلومانه سر تكون دادم و رفتن. بين ديواره ي كشتي و جعبه بزرگ و بلندي كه جلوم

بود، قرار گرفتم. كف كشتي كثيف و خيس بود، چمدون رو گذاشتم و روش نشستم. 

نفس كشيدن سخت و دشوار بود ولي چاره اي نداشتم. نمي دونستم چطور مي تونم

چهار شبانه روز تو يك فضايي كه كمتر از يك متر عرض داشت طاقت مي آوردم، اگه

كشتي غرق مي شد، تنها كسي كه بي شك هيچ راه نجاتي نداشت من بودم!

يك آن از تصميمي كه گرفته بودم پشيمون شدم، چقدر احمقانه بود كه خودم رو به

دست روزهاي ناشناخته و آدم هاي غريبه سپردم، چطور تونستم چنين انتخابي كنم؟

رو چه حسابي بايد اعتماد مي كردم؟ اصلا چه تضميني براي سالم رسوندن من به مقصد
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 وجود داشت؟ به مقصد هم مي رسيدم، بعدش چي؟ چرا بايد تو يك گاوداري بمونم و

كار كنم؟ اين همه خفت و حقارت رو براي چي بايد تحمل مي كردم؟ براي انتفام؟ مگه

 نمي تونستم به ايران برگردم و يا تو تركيه بمونم و انتقام بگيرم؟ حالا كه خودم رو

دورتر كردم و عملا دستم خالي و كوتاه از همه جا مونده!

اصلا من چطور بايد خودم رو قوي مي كردم و بر مي گشتم؟ منظور ساواش از قوي

كردن و قدرتمند شدن چي بود كه من باور كردم؟ چرا مي ساخت دور بشم و ديگه بر

نگردم؟ اون كه اولش مخالف انتقام و كشتن فرخ بود ولي چيشد كه يهو با من هم نظر

و تشويق به انتقام كرد؟!

آه، نه. ساواش مي دونست من رو به هيچ عنوان نمي تونه از اون خراب شده دور كنه و

 مانع ام بشه اينهارو گفته بود كه راضي بشم و جونم رو نجات بدم، بهم وعده ي روز

موعود رو داد تا تو يه كشور خيلي دور زندگي كنم و حتما تا اون موقع فكر انتقام از

سرم پريده!

لعنت بهت... لعنت بهت روناك كه چقدر زودباور و خوش خيال بودي!

ساواش فقط مي خواست منو دور كنه كه دستم به خون فرخ آلوده نشه و حتي خودم به

 دردسر نيوفتم. ولي چه مي دونست دليل نفس كشيدن و موندن من تنها انتقام و

خونخواهي بوده و هست!

از دست خودم عصبي و كلافه شده بودم، رو دست خوردم و چقدر دير فهميدم چون

ديگه راه برگشت نداشتم!

اگه شنا بلد بودم تو آب مي پريدم و تا ازمير مي رفتم ولي نمي شد...

چاره اي جز رفتن نداشتم، شايد با اين كار ساواش فكر كنه كه ديگه دستم به فرخ

نميرسه و هيچوقت بر نمي گردم، حتي ممكنه بعد از گذشت چند مدت حس

انتقامجويي رو فراموش كنم ولي اينطور نبود؛ من بر مي گشتم و خون رو با خون مي

شستم!
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چقدر دلم براي فرامرز تنگ شده بود، جاي خاليش بدجور اذيتم مي كرد ولي جز اين

راهي نداشتم. با فكر كردن بهش، لبخند تلخي روي لبم نشست. چهره ي مهربون و

ساده اش، موهاي فرفري و پر پشتش، دست هاي تنومند ولي مهربونش، چقدر قشنگ

 و زيبا بود؛ سخته براي ياد كردن از كسي از فعل گذشته و تاريخ مصرف تمام شده به

كار ببري...!

صداي هميشه آرومش كه به جون ساده ترين كلمات مي افتاد و ازشون جادويي ترين

حرف و جملات بيرون مي اومد، حتي عصبانيت و ناراحتيش هم برام شيرين و دوست

داشتني بود، من واقعا عاشقش بودم و هميشه بهش تعلق دارم حتي به يادش هم وفادار

 خواهم موند!

با تكون هايي كشتي داشت، سر گيجه گرفته بودم و براي مدتي مي خوابيدم. تا صبح

دو بار همون دو جوون اومدن، منو به سرويس بهداشتي بردن و يك وعده غذايي خيلي

 كم هم دادن تا از گرسنگي نميرم. زياد نمي تونستم روي عرشه كشتي بايستم چون

ممكن بود كساني كه نبايد متوجه ي حضورم مي شدن با ديدنم اوضاع وخيم بشه، ولي

ديدن طلوع خورشيد و روشن هوا روي كشتي و وسط اقيانوس تجربه اي تكرار نشدني

و بسيار زيبا بود!

بخاطر اون يك متر جا و نشستن و جمع بودن، بدن درد زيادي گرفته بودم ولي بايد

تحمل مي كردم، تازه يك روزش گذشته بود و بايد سه روز ديگه اونم در خوشبينانه

ترين حالت ممكن مي گذشت تا به مقصد مي رسيديم. وقتي موش و مارمولك ديدم از

كثيف بودن و ريز بودنشون ترسيدم اما مگه كاري مي تونستم انجام بدم؟!

با هر صداي پايي كه مي شنيدم قلبم از حركت مي ايستاد و نفس كشيدن هم برام

حكم مرگ رو داشت، حتي خواب آروم و راحتي نداشتم ولي بايد تحمل مي كردم، بايد

 اين ظلمت رو سپري مي كردم تا به طلوع روزهايي كه براشون انتظار مي كشم برسم!

تنهايي وحشتناك بود، تنهايي بهت قدرت كارهايي رو ميده كه هيچوقت حتي قدرت
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فكر ركردن بهش رو نداشتي. وقتي تنها باشي يعني به هيچكس وابسته نيستي، يعني به

 هيچكس وصل نيستي و هر فكر بزرگ و نابود كننده اي كه به ذهنت رسيد مي توني

انجام بدي، مي توني يك شهر رو ويرون كني، مي توني يك جنگل رو بسوزوني و حتي

مي توني تو دل آتيش بري و سالم بيرون بياي؛ تنهايي خيلي خطرناكه و من به اين

مرض لاعلاج گرفتار شده بودم. ديگه هيچوقت روناك سابق نشدم، روناكي كه بخاطر

دلبسته هاش و خانواده اش ضعيف بود، تسليم مي شد و تن به هر بخت كوري مي داد

ولي حالا ديگه هيچ دلبسته و بند اسارتي برام وجود نداشت. ديگه مي تونستم دست به

هر كاري بزنم و از عواقبش نترسم، عواقبم تنها گريبان خودم رو مي گرفت و به

هيچكس ديگه اي آسيب نمي رسوند. ديگه از كهن سال ترين كوه هم محكم تر  و

سنگ تر بودم، مهربوني و خنده از ته دل با فرامرز به خاك سپرده شد. خودم رو براي

يك نبرد سخت و ويران كننده اي آماده مي كردم، پيروزي با زنده بودن مساوي نبود،

 پيروزي تنها با خون ريختن فرخ و خانواده اش برابر بود. بايد تاوان مرگ خانواده ام

و همسرم رو پس مي دادن، بايد ذره ذره جون دادن و زجر كشيدنشون رو ميديدم تا

روح مُرده و خاكستر شده ام آروم بگيره!

فرامرزي كه خداي من در زمين بود رو ازم گرفتن، خيلي دلم براش تنگ شده بود. آه،

 دوباره با ياد عزيزان از دست رفته ام بغض به سراغم اومد و اشك جفت جدا ناشدني

چشم هام بود...

مرا عاشق كردي و رفتي«

دل را در سينه خالي كردي و رفتي

مقابل چشمانم، تو را در خيالم مي بينم و غير را هرگز.

من آن چاه تهي ز آبم، گلي بي بو، عاشقي بي معشوق

مُرده اي زنده!
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مرا آباد كردي و خود به آتش كشاندي

به عرش رساندي و كردي زمين گيرم.

تو ماهي تابان بودي،

دل خوش آن كه هر شبم مهتابيست،

»اما تو مهمان دو روزه اي بودي و رفتي. 

4فصل 

از زندگي آموختم هر آنچه را كه به آن وابسته اي ممكن است با يكبار پلك زدن از

دست بدهي، آن وقت تنها خود ميماني، يك دل سوخته و روحي كه فقط خاكسترش

باقي مانده است!

تو نميميري، نفست تمام نمي شود، فقط ديگر آن آدم سابق نمي شوي، سخت است،

خيلي سخت اما تو هستي با يك دنيا حسرت و لبخند تلخ!

چهار شبانه روز در ته كشتي نفس كشيدم، گرسنگي، كثيفي و تكون خوردن هاي

شديد راحت ترين بخش اين سفر بود. معلق بودن و بلاتكليفي، دو دل شدن و

ناشناخته بودن مقصد بعدي، سياه تر از عميق ترين شب ها برام بود ولي من بايد ادامه

مي دادم!

بدن درد زيادي داشتم، چشم هام بخاطر نبود نور كمسو شده بودن و نمي تونستم

متعادل روي پاهام بايستم و حتي از بوي گند و بد خودم حالم بهم مي خورد!

همون دو تا جوون كه تو كشتي كار مي كردن به سراغم اومدن، انگار از بوي بدي كه

داشتم حالشون بهم خورد ولي جلو خودشون رو گرفتن و بالا نيوردن، ديگه كارم از

خجالت كشيدن و شرمندگي گذشته بود. 
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ـ پشت سرمون حركت كن!

بدون حرف، حرفشون رو انجام دادم. چمدونم رو برداشتم و حركت كردم. تو همون

قسمتي كه بوديم به ضلع ديگه اش رفتيم، جايي كه فاي بازتري بود و جعبه هاي

كوچيك تر. 

اون يكي كه جدي تر و بد اخلاق تر بود، گفت:

ـ تو داخل اين جعبه ميري، بعد سوار كاميون ميشي و با باقي بارها ميري گاوداري.

ممكنه تو راه پليس متوجه بشه و بررسي كنه اگه حرفي از اين كه چجوري تا اينجا

رسيدي و اسمي از ما ببري جون سالم به در نميبري. همين لحظه ما رو فراموش مي

كني و انگار كه هيچوقت نديدي. حتي اگه ديدي پليس ها رو جعبه ايستادن و داد و

فرياد كردن، به هيچ عنوان نبايد بترسي و صدا بدي؛ فهميدي؟!

با ترس سرم رو تكون و حرفشو تاييد كردم. 

يك جعبه چوبي تقريبا بزرگي بود ولي براي آدم بسيار كوچك. داخلش رفتم و خود به

 خود تو خودم جمع شدم تا جا بگيرم، چمدون هم روي پام گذاشتم، بالا جعبه ايستادن

و شروع به كاه و علوفه ريختن كردن. 

با ترس گفتم:

ـ  پس چجور نفس بكشم؟

ـ نترس، رو سرت نميريزيم ولي بايد دورت كامل پر بشه كه كسي شك نكنه!

ـ كي از كشتي بيرون ميرم؟ 

ـ نزديك اسكله ي لندن هستيم. تا تخليه انجام بشه شايد چهار پنج ساعت بايد بموني!!

وحشتزده از جام بلند شدم و گفتم:

ـ يعني چي؟ من نمي تونم چند ساعت اينجا زندوني بشم، نفسم بند ميشه!

جمال كه جدي و خشن بود سرم داد زد و از ترس چمدون كه تو دستم گرفته بودم،

افتاد.
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ـ ساكت شو احمق، نكنه مي خواي جلوي همه بيايم تو رو تو جعبه بكنيم؟ الان همه رو

سرمون ميريزن. يا مي خواي همينجا بمون يا هم پرتت كنم تو دريا؟!

ـ چهار، پنج ساعت اينجا بمونم كه خفه ميشم؛ با اين همه كاه چطور نفس بكشم؟!

دوستش رو به جمال كرد و گفت:

ـ تا به اسكله نرسيديم سر جعبه رو نيمه باز بذاريم تا هوا واسش بره!

جمال كه كلافه شده بود، گفت:

ـ نمي دونم، هر غلطي كه مي خوايد بكنيد من رفتم بالا!

جمال رفت و دوستش گفت:

ـ بشين، سر جعبه رو نيمه باز مي ذارم ولي حق نداري بلند بشي و كاري كني!

ـ باشه.

دوباره نشستم، كاه و علوفه رو دوباره روم ريخت و سر جعبه رو نيمه روي چهار

كنجش گذاشت. 

پنج ساعتي كه براي تخليه طول كشيد، به اندازه پنجاه سال برام گذشت؛ صد رحمت به

 اون يك متر جا بين ديوار و كانتينر!

پاهام كاملا بي حس شده بود و از بي جوني دلم مي خواست عربده بكشم و دردم رو

خالي كنم ولي محكوم به سكوت بودم. در آخر جمال و دوستش اومدن و آخرين

تهديد و توصيه هم انجام دادن، كاه بيشتري روم ريختن و در جعبه رو ميخكوب

كردن. براي نفس كشيدن بايد فشار زيادي به قفسه سينه و ريه هام مي آوردم ولي

اونقدر جام تنگ بود كه قدرت اين كار رو هم نداشتم. 

بالاخره سه نفر زير جعبه رو گرفتن و بلند كردن، از ترس اين كه متوجه ي حضورم

در جعبه بشن دوست داشتم براي چند ساعت بميرم و شاهد اين لحظات نباشم. مي

ترسيدم كه از دستشون رها بشم و تو دهن شير بيوفتم. حتي مي ترسيدم كه تو آب

بيوفتم و به دردناك ترين شكل ممكن بميرم. وقتي روي عرشه رفتن، نور خورشيد از
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لا به لاي تخته هاي جعبه به داخل نفوذ كرد و من از ترس كاه و علوفه رو روي درزها

ريختم تا كسي بين صدها جعبه و كانتينر منو نبينن. حس مي كردم همه كساني كه

اونجا مشغول كار هستن، نگاهشون فقط به جعبه اي كه من درش بودم خيره مونده و

توجه مي كنن!

وقتي مي خواستن جعبه رو داخل كاميون بذارن با برعكس كردن جعبه منم زير و رو

شدن و جاي سر و پاهام عوض شد، اوضاع بدتر بود و به نهايت بي رحمي خودش در

اومد. هر آن ممكن بود گردنم بشكنه يا از كمبود هوا به اغما برم. كاميون به راه

افتاد...

از شدت ترس، نبود اكسيژن و جمع شدن خون تو سرم، بغضم شكسته شد و به گريه

كردن پناه بردم. از بي پناهي و بي كسي اشك مي ريختم، كي فكرش مي كرد روناك

دماوندي كه مورد توجه و محبت همه قرار مي رگفتن حالا تو لندن، هزاران مايل دورتر

 ديار خودش، تو جعبه چوبي بين كاه و علوفه اونم به حالت برعكس داره ميره تو يك

گاو داري كار و زندگي كنه؟ !

وقتي يتيم شدم بايد انتظار همه اين بي رحمي هارو هم مي داشتم، وقتي بي مادر شدم

ديگه بايد مي دونستم هيچ سپري در برابر اين سختي ها ندارم؛ زماني كه عشقم،

همسرم، فرامرز مهربونم رو از دست دادم بايد هم به اين مكافات و بدبختي دچار مي

شدم!

بين آه و اشكم، كاميون ايستاد و از ترس گريه ام بند اومد. با صداهاي ضعيفي كه مي

شنيدم انگار ايست بازرسي بود، چند سرباز روي جعبه ها ايستادن. يهو با فرو رفتن

چاقويي كه انتهاي تفنگ هاشون قرار داشت و به داخل جعبه اي كه من بودم خورد،

مرگ رو با چشم خودم ديدم، چاقو دقيقا با فاصله ي ميلي متري از كمرم گذشت.

خودم رو جمع تر كردم و گردنم كج تر شد؛ دوباره چاقو فرو كردن ولي عمق كمتري

داشت و به علوفه ها خورد. با بخار نفسي كه روي چمدونم مي نشست، شبنم نشست و
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خيس شد، چند كاهي كه به دهن و دماغم چسپيد براي خفگي ام كافي بود. 

كاميون بالاخره به راه افتاد و خطر رفع شد اما خطر بعدي خودم براي خودم بودم،

داشتم به مرز خفگي مي رسيدم و بيهوش مي شدم. صورتم به چمدون چسپيده بود و

گردنم تا مرز شكستگي هيچ فاصله اي نداشت. چشم هام كم كم داشت سنگين مي

شد و به خواب مي رفتم، شايد وقت وصال ابدي من با فرامرزم رسيده بود! 

و چند ثانيه بعد ديگه هيچ چيز نفهميدم و به خواب رفتم...

با سردي و شدت آبي كه روم ريخته شد بهوش اومدم و يهو سراپا ايستادم. به اطراف

نگاه كردم، يه پيرمردي كه مشخص بود ترسيده و سطل چوبي آب دستش بود. به

اطراف نگاه كردم، يك انبار پر از غذاي دام و وسايلي كه مربوط به گاوداري بود!

يعني زنده ام؟ يعني سلامت اين مسير طولاني و مرگبار رو پشت سر گذاشته بودم؟! 

پيرمرد كه عصباني به نظر مي رسيد گفت:

Who brought you here? (كي تو رو به اينجا آورده؟)   ـ 

اينقدر ترسيده و گيج بودم كه متوجه صداش نشدم، فقط پس جن ديده ها بهش زل

زده بودم؛ همين باعث شد با صداي بلندتري سوالش رو تكرار كنه، انگار يادم رفته بود

 چطور بايد انگليسي صحبت كنم، با لكنت زبون گفتم:

Jamal brought me here ( جمال منو به اينجا آورد)   ـ

وقتي خيالش راحت شد كه همه چيز طبق قرار پيش رفته، گفت:

ـ من صاحب اين گاوداري هستم. تو به صورت غيرقانوني وارد اين كشور شدي و من

در ازاش براي نگهداري و دادن شغل به تو پول دريافت كردم. يك اتاقك ته اين انبار

هست، اون ميشه محل زندگي تو. اينجا حمومي وحود نداره، براي توالت هم بايد داخل

 محوطه بري و اونجا ميبيني، مي توني به عنوان حموم هم استفاده كني.           از ساعت

 شش صبح بايد كارت رو شروع كني، تميز كردن زير پاي گاوها، غذا دادن، گذاشتن

دستگاه براي شير دوشي و كمك به دامپزشك و بقيه براي تولد گوساله ها. يكشنبه ها
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تعطيل هستي ولي بهت پيشنهاد مي كنم به شهر نري كه اگر رفتي و گير افتادي نبايد

اسمي از من و گاوداري بدي. براي حقوقت هم نصف بقيه دريافت مي كني چون اينجا

زندگي خواهي كرد و يك شهروند انگليس نيستي. متوجه شدي يا دوباره تكرار كنم؟!

ـ خير، متوجه شدم!

ـ خوبه، دوست ندارم حرفم رو دوبار تكرار كنم. حالا هم برو تو اتاقت و از فردا صبح

كارت شروع ميشه. اگر كسي ازت پرسيد كه چطور به اينجا اومدي ميگي كه به

انگلستان مهاجرت كردم و به دنبال كار بودم، كسي نبايد از غيرقانوني بودنت باخبر

بشه، هر چند كسي به كسي كاري نداره. براي وعده ي غذايي هم از فردا تو سالن

غذاخوري مياي و با بقيه مي خوري ولي براي امشب ميگم برات بيارن، سعي كن تا

فردا صبح بيرون نياي به جز براي سرويس بهداشتي!

ـ بله، حتما!

كليدي بهم داد و رفتم. اتاق نبود، لونه هم نبود، يك گوشه از انبار كه با در آهني و

ديواره اي چوبي و مرطوب، اندازه اش شايد سه در دو و بسيار كثيف، چند قفسه آهني

و يك موكت خاكستري كه سوراخ شده بود، سوخته بود و بسيار آلوده، محل زندگي

من همين بود. پايين قفسه هم يك تخت داغون تر از تام وسايلي كه بود گذاشته بودن،

 خدارو شكر كردم كه خارجي ها عادت روي زمين خوابيدن نداشتن. با كفش روي

موكت رفتم و روي تخت نشستم. از بدن درد و سرما، استخون هام به ستوه رسيده

بودن، حتي توان دراز كشيدن هم نداشتم، نزديك به پنج روز مثل جوجه تو تخم

گرفتار بودم!

با هر دردي كه بود روي تخت دراز كشيدم و فريادم بلند شد، گردن و بدنم رو با

دست هاي كم جون و ضعيفم فشار مي دادم تا زودتر خوب بشه ولي آنچنان هم فايده

اي نداشت. گوشه چشمم خيس شد، اشك دواي خشكي و بي رحمي روزگار براي من

بود!
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تو خونه ي گرم و مرفح اي زندگي مي كردم، همه چيز به بهترين شكل ممكن در

اختيارم بود، ساعت ها مي تونستم زير دوش بايستم و به هيچي فكر نكنم و بعدش با

غذاي گرم و خوشمزه مادرم تو يك فضاي شاد مشغول خوردن بشم. هيچوقت يادم

نمياد كه يك هفته دوش نگرفته باشم و يه دست لباس پوشيده باشم، حالم از بوي

خودم به هم مي خورد و غير قابل تحمل بود. حتي يادم نمياد كه هيچوقت زير گاو و

دام تميز كرده باشم، يا شير بدوشم و بدتر از اون گوساله اي رو بدنيا بيارم؛ همه ي

اينهارو بايد از فردا تجربه مي كردم، خوب بود، براي مني كه پر از كينه و عصبانيت

بودم خوب بود چون مي تونستم براي انتقام خودم رو قوي تر و مصمم تر كنم، بايد

حقارت و سختي هاي زيادي رو به جون مي خريدم تا زمان خونخواهي دست و دلم

نلرزه!

خيلي نگذشت كه يك پسر جوون، يك ظرف غذا داخل اتاق گذاشت و بدون حرف

رفت.

گرسنه ام بود ولي توانايي بلند شدن نداشتم، بدنم خشك شده بود و بي جون. تصميم

گرفتم كه دراز بكشم و هر وقت شرايط بدني بهتري پيدا كردم بلند بشم و غذا بخورم.

 

نگاه به رو به روم كردم و با ديدن يك ساعت ديواري كوچيك خوشحال شدم، حداقل

گذشت زمان رو مي تونستم ببينم و خودم رو براي هر چيزي آماده كنم. ساعت نه رو

نشون مي داد، نمي دونستم نه صبح بود يا شب، چون وقتي از كشتي خارج شده بودم

داخل جعبه بودم و تنها نور روشن رو ميديدم، از داخل انبار هم هيچ نوري نمي تاپيد. 

چشم هام رو، روي هم گذاشتم و با تمام درد هاي جسمي و روحي براي چند لحظه

آروم مُردم. 

از شدت گرسنگي بيدار شدم، بلافاصله به سمت ظرف غذا حمله بردم، دو تيكه نون،

مقداري سبزيجات و مرغ كه سرد شده بود برداشتم. اينقدر گرسنه بودم كه مزه ي
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غذارو نفهميدم. 

كمي كه انرژي گرفتم به اتاق نگاه كردم، كثيف، گرد گرفته و بد بو بود و به هيچ

عنوان نمي شد لباس هام رو داخل قفسه بچينم. تصميم گرفتم فردا به رييس گاوداري

Smith (اسميت) بود بگم كه يك كمد و موكت، پتو و بالشت تميزكه اسمش آقاي

براي اتاق بگيره و از حقوقم كم كنه. 

ساعت از يك گذشته بود كه بيرون رفتم، با ديدن هواي تاريك و سكوت متوجه شدم

كه شب هست و تا صبح خيلي فرصت ندارم. محوطه ي بسيار بزرگ كه دور تا دورش

محل نگهداري گاوها بود، با شنيدن صداشون حس خوبي گرفتم، به ياد دوران بچگي

كه تو روستا زندگي مي كرديم و هر روزمون با صداي حيوونات سپري مي شد. يك در

 بزرگ و بلند آبي زنگ هم رو به روي انبار قرار داشت با يك اتاقك كوچيك كه

روشن بود، احتمال دادم اتاق نگهباني هست. در مجاورت انبار هم ساختمون دو طبقه

اي قرار داشت، شايد قسمت اداري، سالن غذاخوري و محل استراحت كاركنان

گاوداري بود. در ضلع پايين ساختمون سرويس بهداشتي قرار داشت. زمين خاكي و

گلي بود، مشخص بود روز باروني سپري كرده بودن. به دستشويي كه رفتم با ديدن

توالت فرنگي حالم بد شد، كثيف و كهنه بود ولي هر طور كه بود نشستم. داخل

روشويي كه شدم در رو از داخل قفل كردم، لباس هام رو درآوردم و به چوب لباسي

ديواري آويزون كردم، با مايع شستويي كه بود سر و بدنم رو شستم، آب به قدري يخ

بود كه وقتي روي بدنم ميريختم جيغ ميزدم و مو به تنم سيخ ميشد. لباس هاي كثيفم

رو هم با همون مايع و آب سرد شستم و بعد لباسي كه از داخل چمدون به همراه

خودم آوردم، پوشيدم. از سرماي بدنم و هوا به لرزش افتادم و با قدم هاي بلند و

سريع به داخل اتاق خودم رفتم. لباس هايي كه شسته بودم به پايه قفسه آويزون كردم

 تا خشك بشه، هر چند كه اميدي به خشك شدنشون نداشتم چون نه بخاري اي وجود

 داشت و نه نوري، خود اتاق هم مرطوب و نمدار بود. 
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پتويي كه مشخص بود يكبار هم شسته نشده و بوي افتضاحي داشت رو روي خودم

انداختم، بايد گرم مي شدم تا از سرماخوردگي و مريضي در امان ميموندم. 

دفترم رو باز كردم و از تمام اتفاقات نوشتم، حتي از موش و سوسك هايي كه ته كشتي

 وجود داشتم هم نوشتم تا به يادگار بمونه، از وارونه بودنم به مدت يكي دو ساعت و

بيهوش شدنم هم نوشتم، از بدن درد و فرياد زدن داخل دهن خفه شده ام؛ مي نوشتم

تا روزهاي سخت و خفتبارم رو هيچوقت فراموش نكنم.

خوابم نمي برد و به فكر فرو رفته بودم، با يادآوري از دست دادن تمام دارايي ام و

ريشه كن شدنم، مثل هر روز اشك و بغض براي تنها نبودنم به سراغم اومدن ولي

آنچنان هم چاره ساز نبودن!

با صداي محكمي كه به در اتاق خورد از خواب پريدم، با حالت آشفته بلند شدم و در

رو باز كردم، يه پسر جوون بود. چمكه، رو پوش و لباس مخصوص كار رو سمتم

گرفت و گفت:

 ـ روز بخير، اينهارو بپوش و بيا!

ازش گرفتم و در اتاق رو قفل كردم. ساعت نزديك به شش صبح بود و هنوز خواب

آلود بودم ولي چاره نبود، سريع لباسم رو عوض كردم و به محوطه رفتم. نمي دونستم

بايد چيكار كنم، به دنبال همون آقاي جوون بودم و بالاخره پيداش كردم، به سمتش

رفتم و پرسيدم:

ـ بايد چيكار كنم؟

Poppy  (پوپي) هستم!ـ با من بيا، من

كنارش به راه افتادم و گفتم:

Ronak (روناك) هستم!ـ منم

حرفي نزد و به راه رفتن ادامه داديم. رو به روي جايگاه نگهداري گاوها رسيديم و

گفت:
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ـ اولين كار، تميز كردن اينجاست چون از شب گذشته اش گاوها با مدفوعي كه انجام

ميدن خيلي كثيف ميشه!

ـ چطور مي تونم زير اين همه گاو برم و زمين رو تميز كنم؟!

به يك جايگاه ديگه كه مجاور و خالي بود اشاره كرد و گفت:

ـ گاوهارو اول اونجا ميبريم و بهشون غذا ميديم و بعد مياي اينجا!

ـ بسيار خب. 

حركت كرد و منم باهاش هم قدم شدم. حدودا شصت تا هفتاد رأس گاو بود و براي

انتقالشون كار سختي بود. با ديوار بتني كه يك متر طول داشت بين دو جايگاه رو جدا

كرده بودن و انتهاي ديوار رو با يك در آهني عريض كامل شده بود. از جايگاه اي كه

خالي بود داخل شديم و در رو باز كرديم، پوپي بين گاوها رفت و اونهارو به جايگاه

بعدي هدايت مي كرد. گاوها پشت سر هم و منظم با صداي بلند در حال اومدن بودن،

از ديدن بزرگيشون ترسيدم، مي ترسيدم زير دست و پاشون له بشم يا بهم حمله كنن

اما سر به زير داخل شدن، ترسم كه ريخت دستم رو روي بدونشون مي كشيدم و

باهاشون سلام مي كردم، حيوونات بي آزارترين موجودات روي كره ي زمين هستن!

وقتي همشون داخل جايگاه شدن در رو بستيم و بيرون اومديم. 

ـ خب برو از داخل انبار يونجه خشك بيار!

از اين كه آدم تنبل و زورگويي بود بدم مي اومد، هيچوقت خوشم نمي اومد كسي بهم

دستور بده ولي مجبور به اطاعت بودم. از يك طرف پوپي فقط نگهبان گاوداري بود و

اين كارهارو براي مني كه تازه وارد بودم توضيح مي داد تا از فردا خودم به تنهايي

انجام بدم.

انبار پر بود از انواع علوفه و كار براي من دشوارتر مي شد. يونجه ها به صورت معكب

مستطيلي بسته بندي كرده بودن و سنگين بودن. با يك طناب به صورت كادو پيچ

بسته بودن، وسط طناب رو گرفتم و مي خواستم با خودم ببرم ولي نمي شد، به ناچار
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روي كمرم انداختم و داخل محوطه بردم. هوا ابري بود و با چند رعد و برقي كه زد

نشون از بارون زياد داشت. يونجه رو جلوي پاي پوپي انداختم و گفت:

ـ دوباره بيار!

بدون حرف و با اخم انجام دادم، دو بار، سه بار و چهار بار...

نفس نفس مي زدم و كمرم درد گرفته بود. 

ـ دقيقا بايد چندتا ديگه بيارم؟ 

داشت يونجه هارو خشم ميزد و داخل جوبي كه براي گاوها درست كرده بودن مي

ريخت. 

ـ بيست تا ديگه!

با شنيدن همچين عددي نزديك بود سكته بزنم، عصباني شدم و گفتم:

ـ من نمي تونم بيست تا بسته پونجه رو به تنهايي بيارم، خسته شدم!

دست از كار كشيد و با نگاه مغرورانه اي كه انگار خيلي بالاتر از من هست، گفت:

ـ اين كار و وظيفه تو هست و به من ارتباطي نداره، شايد هم كارت طول كشيد و بقيه

اومدن و بهت كمك كردن!

مي خواستم جوابش رو بدم ولي پوزخندي زد و گفت:

ـ بهتره به جاي حرف بيهوده كارت رو انجام بدي تا زودتر تموم بشه، يادت نره هنوز

تميز كردن جايگاه و شيردوشي مونده!

بهش پشت كردم و زير لب ناسزا گفتم، از شدت عصبانيت اشك ريختم و خيلي

خشمگين اشك روي صورتم رو پاك كردم؛ لعنتي براي باعث و باني اين خفت و خاري

 يعني فرخ هم فرستادم و به كارم ادامه دادم. 

خيلي نگذشت كه بارون هم شروع به باريدن كرد و تو اون زمين خاكي و گلي ديگه

اوضاع بدتر از اين نمي تونست بشه. 

ساعت هشت شد و تمام كاركنان كه ده نفر مي شدن رسيدن، يه پسري كه وظيفه مون
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 يكي بود به كمكم اومد و پنج يونجه اي كه باقي مونده بود رو اون آورد. در واقع اونجا

كسي به ديگري كمك نمي كرد و تنها وظيفه خودشون رو انجام مي دادن. 

وقتي از پوپي براي نوع تميز كردن زمين پرسيدم منو به يك خانمي كه مسؤول

گاوداري بود حواله كرد. اون هم منو در كنار كسي كه كارش تميز كردن و نگهداري

بود فرستاد. بارون شدت گرفته بود ولي همه داشتن بدون وقفه زير بارون كار مي

كردن ولي براي من سخت بود. نگاهي به زمين انداختم و خاك و مدفوع توهم مخلوط

شده بود، نزديك پسري كه داخل اونجارو تميز مي كرد رفتم و پرسيدم:

ـ چطور اينجارو بايد تميز كنم؟!

سرش رو بلند كرد و گفت:

ـ همونطوري كه من تميز مي كنم، برو و يك جارو و چنگالك بيار!

و به جايي كه اين وسايل پيدا مي شد اشاره كرد. سمتش رفتم، با دقت به كارش نگاه

كردم تا بدون سوال پرسيدن انجام وظيفه كنم. وقتي خوب كارش رو ياد گرفتم شروع

 كردم. به دليل بارندگي موهام روي پيشوني و صورتم چسپيده بود و با وجود دستكش

 كثيف و فشردگي كار نمي تونستم موهام رو از روي صورتم بردارم و به كارم ادامه

دادم. وقتي تموم شد كه ديگه از پا در اومده بودم و توانايي ايستادن نداشتم. كنار

Carter (كارتر) بهمديوار نشستم و نفسي تازه كردم ولي خيلي نگذشت كه خانم 

اشاره كرد تا براي شيردوشي برم. از جون خودم سير شده بودم، تا به حال اينقدر كار

نكرده بودم و اين همه آدم بهم دستور نداده بود. به سمت قسمتي كه گاوهارو مي

آوردن و شير مي گرفتن رفتم، خوشبختانه اون قسمت رو پنج نفر اداره مي كردن و به

تنهايي نمي خواستم از پس اين كار سنگين بربيام. 

با ديدن دستگاه خيلي عجيب و غريب كه روي پستان هاي گاو مي چسپيد و شير مي

گرفت تعجب كردم، فكر مي كردم بايد به روش سنتي و با دست شير گاو رو دوشيد

ولي اينطور نبود. تو اون شرايط خسته كننده با ديدن دستگاه شيردوشي عميقا
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خوشحال شدم چون كارم خيلي آسونتر شده بود. دبه هاي شير رو بر مي داشتم و با

احتياط به سمت يخچال هاي بزرگ مي بردم، گاوهارو بعد از دوشيدن شيرشون به

جايگاه قبلي مي بردم و نوازششون مي كردم. 

خيلي از پايان اين كار نگذشته بود كه رييس گاوداري هم رسيد. كمي خودم رو مرتب

كردم و با روي گشاده به سمت ماشينش رفتم، يكي از كارگرها در ماشين رو براش باز

 و اداي احترام كرد ولي توجه خاصي نشون نداد. 

ـ سلام آقاي اسميت، روز بخير!

نگاه گذرايي بهم انداخت و زير لب جواب داد، ادامه دادم:

ـ مي خواستم ازتون خواهشي كنم!

ايستاد و گفت:

ـ بله؟

ـ اتاقي كه به من دادين وسايل كمي داره، مي خواستم چند اقلامي كه نياز داشتم رو

شما تهيه و از حقوق ماهيانه ام كم كنيد!

عينك دودي بزرگش رو از روي چشم هاش برداشت و چند ثانيه بهم خيره شد،

حرفي نزدم و يكهو زير خنده زد، بلند بلند خنديد. خنده اش تحقير كننده و زشت بود

 و من از درخواستي كه ازش كردم پشيمون شدم. نزديك بود گريه كنم و به زور

خودم رو كنترل كردم. خنده اش جوري بود كه نگاه بقيه رو هم به خودش معطوف

كرد و باعث شرمساري بيشترم شد. خيلي نگذشت كه به حرف اومد و گفت:

ـ تو از كدوم كشوري اومدي كه هيچي بلد نيستي؟!

حرفي نزدم و سرم رو پايين انداختم. 

ـ چه تضميني براي بودنت تا آخر ماه هست كه من بخوام بهت لطف كنم؟ اون اتاق

آرزوي خيلي آدم هايي هست كه بدون هيچ مدرك شناسايي و غيرقانوني وارد بريتانيا

شدن!
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ـ عذر مي خوام، حق با شماست!

خواستم برم كه گفت:

ـ بايست، از جسارتت خوشم اومد ولي اين كافي نيست و من نمي تونم برات چيزي

بخرم. صبر كن و با حقوقي كه گرفتي سفارش بدي!

بيشتر از اين نمي تونستم حقارت رو تحمل كنم و گفتم:

ـ من به اون وسايل تو اين موقعيت نياز دارم، يك مقدار پول دارم و ميدم به شما كه

برام بگيريد، مشكلي نيست؟!

ابرويي بالا انداخت و گفت:

ـ من وقت ندارم، به خانم كارتر بده!

و رفت. به سمت سرويش بهداشتي رفتم و هر چي بغضي كه نگه داشته بودم رو بالا

آوردم و گريه كردم. اونقدر گريه كردم كه احساس كردم مي تونم تا ده روز هيچ

بغضي رو به خودم راه ندم. از تمام آدم هايي كه اونجا بودن بدم مي اومد، همه مغرور و

 خشك بودن، تو چهره ي قشنگ و رنگيشون هيچ محبتي نمي ديدي. از اين همه

تنهايي و در به دري نفسم بالا نمي اومد، دردناك بود ولي خودم انتخاب كرده بودم. 

آبي به صورتم زدم و به ادامه ي كارم مشغول شدم. وقت ناهار كه رسيد تازه با بقيه

آشنا شدم، آشناييت هم در حد اسم پرسيدن بود. كسي از مليت و دليل اومدن به

انگلستان نپرسيد، كي از اين كه چرا دارم تو گاوداري كار مي كنم نپرسيد و برام خيلي

 جالب بود. اونها در زمان كار كردن انگار با هم غريبه و يا قهر بودن، اونها سخت كار

مي كردن و اگر كسي نمي دونست، فكر مي كرد خودشون صاحب گاوداري هستن. 

بعد از ناهار مشكلم رو براي خانم كارتر در ميون گذاشتم و در كمال تعجب با آغوش

باز پذيرفت تا لوازم مورد نيازم رو خريداري كنه. پنج بعد از ظهر كه كارش تموم شد

از داخل جاساز چمدونم مقداري پول بهش دادم. وقتي به پول ها نگاه كرد گفت:

ـ اوه، اين زياده!
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ـ من از قيمت اجناس اطلاعي ندارم، شما خريداري كنيد و اگر اضاف كرد بهم

برگردونيد!

به اين ترتيب خانم كارتر اين مسؤوليت رو بر عهده گرفت تا كمي دلگرمي بهم تعلق

بگيره. 

ساعت حدودا هفت شب شد كه تمام كاركنان به جز من، پاپي و اون يكي نگهبان رفتن.

 اما كار من تا ساعت نه شب ادامه داشت و بعد از اين كه مطئن شدن ديگه كاري باقي

نمونده اجازه ي استراحت دادن!

پاپي با اين كه نگهبان بود ولي از هر جلادي جلادتر برخورد مي كرد، انگار قبل از من

همچين بيگاري هايي از اون كشيده مي شد كه حالا داشت با تمام كينه اش بر سر من

خالي مي كرد. 

مثل شب گذشته تو توالت حموم كردم و لباسم رو شستم، هر چند با هواي باروني و

رطوبت بالا لباسم خشك نمي شد اما چاره اي نبود. 

شب با دلي خون و غم ديده، جسمي خسته و روحي پژمرده به تخت خواب رفتم.

عكس فرامرز رو بين انگشت هام گرفتم و نوازشش مي كردم، چقدر دلتنگش بودم،

كاش بود و مي ديد كه به چه مكافاتي گرفتار شدم!

دستم رو دور خودم حلقه كردم و در آغوش كشيدم، كسي به جز خودم مرهم و

همدمم نبود!

من تنها يك راه داشتم، اونم ادامه دادن بود!

روز بعد خانم كارتر به همراه كلي وسايلي كه سفارش داده بودم به گاوداري اومد. 

با خوشحالي به سمتش رفتم و گفتم:

ـ اوه، نمي دونم چطور بايد از شما تشكر كنم!

خمار بيش از چهار دهه زندگي به روي چهره اروپايي و پر ابهتش مشهود بود، با صداي

 خش دار گفت:
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ـ از اين كه تونستم به يك نفر كمكي كرده باشم خوشحالم!

استراحت كه شد وسايل رو به كمك يكي از كاگرها به اتاق خودم در انتهاي انبار بردم.

 

بخاري كوچك، رو بالشتي و پتو، موكت و چند لوازم خرد و ضروري ديگه. اتاق رو

جارو و گردگيري كردم و وسايلم رو در اتاق چيدم. قفسه ها كه ديگه تميز شده بودن

جاي مناسبي براي اندك لباس هام و دفتر و كتابم بود.

دوباره به محوطه برگشتم و شروع به كار شدم. 

****

روزها گذشتن و حتي هفته، اما درد و زخم من هيچ التيامي براش پيدا نشد؛ چه بسا كه

با سختي و خفتي كه داشتم تحمل مي كردم، زخم هام عميق تر و كينه ام دامن سوزتر

مي شد. 

سختي و فشردگي كار بدجور آزار دهنده بود، غيرقابل تحمل اما چاره اي نداشتم و

شايد خدا به من قدرت صبر در برابر اينهارو داده بود، تنها كاري كه خدا برام انجام

داد...!

هر روز، زودتر از بقيه مشغول به كار مي شدم و ديرتر از همه وقت استراحت بهم مي

دادن، البته اونها آدم هاي بدي نبودن و تنها انجام وظيفه مي كردن. براي مني كه از

دياري اومده بودم كه پر از محبت و همصحبت بود و حالا تو يك كشوري كه يك سلام

 كردن رو هم به زور انجام مي دادن خيلي سخت بود ولي كم كم منم مثل خودشون

شدم و يادم رفته بود كه از كجا اومدم. 

سخت از همه اينها، تنهايي و دلتنگي براي فرامرز و خانواده ام بود. شب هايي كه از

فرط خستگي و كوفتگي بدن خوابم نمي برد و اشك و زجه كردن همدمم شده بود، با

اين كه بدجور تنها بودم و جز در موارد كاري و كمك خواستن دهن به سخن باز نمي
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كردم ولي باز هم دوست نداشتم هيچ دوستي رو براي خودم اختيار كنم و باهاش

حرف بزنم. 

سه ماهي كه اونجا بودم پام رو از گاوداري بيرون نذاشتم، نه اين كه اجازه نداشتم بلكه

 دليلي براي بيرون رفتن نداشتم. 

هنوز به رطوبت بالا كه باعث  استخون درد و بيماري عفوني شده بود و بارش هاي

مداوم و زياد لندن عادت نكرده بودم. بعضي از روزها تا دو هفته هم رنگ آفتاب و

گرما رو نمي ديدم و بدجور افسرده مي شدم اما كاري از دستم بر نمي اومد. 

بعد از ناهار كمي وقت استراحت داشتم كه ترجيح دادم تو اتاق خودم، ته انبار دراز

victor (ويكتور) به در اتاق كوبيد و ازبكشم تا تجديد نيرو كنم. خيلي نگذشت كه

جا بلند شدم. 

ـ بله؟

ـ دامپزشك ميگه بيا، بهت احتياج داره!

چكمه و لباس هام رو دوباره پوشيدم و با سرعت به سمت گاوداري حركت كردم، مي

Jacob ( جيكاب) به كمكدونستم براي يكي از گاوها مشكلي پيش اومده كه آقاي

من نياز داره. ويكتور به سمت قسمتي كه گاوهاي گوشتي و آبستن بودن اشاره كرد و

رفتم. آقاي جيكاب كنار گاوي كه پا به ماه بود ايستاد و داشت زير شكمش رو فشار

مي داد. نزديكش شدم و گفتم:

- من بايد چيكار كنم؟

نگاه آشفته اي بهم انداخت و گفت:

ـ آه، روناك بيا به من كمك كن!

گاو از درد به زمين نشست و نفس نفس مي زد، صداش دل هر آدمي رو مي لرزوند.

خيلي نگذشت كه دو دست جلوي گوساله بيرون اومد، دو دستش رو گرفتم و دكتر

جيكاب با فشارهاي كه به شكم گاو مادر مي آورد كمك مي كرد كه زودتر گوساله از
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بدنش خارج بشه. وقتي سر گوساله هم داشت بيرون مي اومد با دقت زياد، گوساله رو

كشيدم و زير بدنش گرفتم تا آسيب نبينه. گاو مادر ديگه جوني براش نمونده بود و

ممكن بود هر چي بيشتر زايمانش طولاني بشه به مرگ نزديك تر بشه. دكتر جيكاب

با تيغ جراحي چند برش انجام داد تا گوساله زودتر خارج بشه. يهو گوساله از بدن

مادرش سر خورد و بيرون اومد. تو بغل گرفتمش و روي كاه گذاشتمش. چقدر

شكننده و نحيف بود، تمام سفيد و با يك خال بزرگ وسط پيشوني كه سياه رنگ بود. 

دكتر جيكاب نافش رو بريد و مادرش با بي رمقي شروع به ليسيدن و تميز كردن

گوساله اش كرد، شايد اين بهترين مزد براي يك مادر باشه، فرزند سالم!

با لبخند رو كردم به دكتر و گفتم:

ـ چقدر قشنگه!

اونم كه از موفقيت كارش خوشحال شده بود گفت،

ـ آره، مثل مادرش!

با يك حوله گوساله رو تميز كردم و با شيشه بهش شير دادم، چون تازه به دنيا اومده و

 ضعيف بود اگر زير مادرش مي رفت و مي خواست شير بخوره له مي شد و ميمرد!

دستي روي سرش كشيدم و گفتم:

ـ خوش اومدي به اين دنياي بي رحم!

مادرش كه متوجه شد چطور به خودش و گوساله اش محبت مي كنم با ماع ماع كردن

و نگاه مهربونش ازم تشكر كرد. 

وقتي از سلامت هر دوشون اطمينان حاصل كرديم به دو قسمت جداگونه برديمشون. با

 ويكتور مشغول تميز كردن گاوداري بودم كه بعد از تموم شدن كار كنار هم نشستيم

و چاي خورديم. 

ـ از وقتي كه به اينجا اومدي يادم نيست از گاوداري بيرون رفته باشي، اصلا لندن رو

ديدي؟
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همينطور كه داشتم به غذا خوردن گاوها نگاه مي كردم، جواب دادم:

ـ نه!

با تعجب بيشتري پرسيد:

ـ نه؟ پس چرا به لندن اومدي؟!

به فارسي گفتم:

ـ براي قوي كردن خودم، براي اين كه روز موعود برسه و انتقام بگيرم!

خنديد و گفت:

ـ چي؟

ـ هيچي، جز اين راهي نداشتم!

ـ شايد اگه بگي چه مشكلي داشتي من بتونم كمكت كنم!

با دقت بهش نگاه كردم، سن زيادي داشت شايد هم چهل داشت داشت ولي مجرد

بود. اونم مثل اكثر اروپايي ها، بور و رنگي بود با پوستي كه كك و مك زيادي داشت.

اون سعي مي كرد از هر فرصتي براي حرف زدن با من استفاده كنه ولي من هيچ

تمايلي براي اين كار نشون نمي دادم. به گفته خودش پونزده سال پيش ازدواج كرده

بود و طلاق گرفت، انگار خارجي ها زياد عادت به ازدواج كردن نداشتن چون با روابط

آزاد و بدون محدوديت با جنس مخالف هم خونه مي شدن!

پوزخندي زدم و گفتم:

ـ ممنونم ولي من به كمك كسي نياز ندارم!

ـ يعني مي خواي تا آخر عمرت تو اين گاوداري مزخرف بموني؟

ـ نه ولي خودم مي تونم از پس مشكلاتم بر بيام!

مي دونستم اهل تعارف كردن نيستن و خود ويكتور هم براي دوستي و رابطه خاص

باهام هم صحبت نشده ولي خب من كسي نبودم با كسي زياد حرف بزنم. 

در آخر خنديد و گفت:
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ـ در آخر مي دونم بهم احتياج پيدا مي كني و اين رو بدون من بهت كمك مي كنم،

البته اگر توام به من كمك كني!

و بلند شد و رفت، متوجه حرفش نشدم ولي حوصله ي فكر كردن هم نداشتم. 

از اون روز هفته هاي ديگه اي هم گذشت و حرف ويكتور رو كاملا فراموش كردم.

مدتي بود بخاطر واريس و درد پا نمي تونستم درست به كارها برسم و امونم رو بريده

بود. آقاي اسميت كه متوجه وخامت حالم شد بهم دو روز استراحت داد و با كمك

دكتر جيكاب توصيه هاش روند بهبوديم سرعت گرفت؛ هر چند كه مثل مسكن بود و

مريضيم كامل خوب نشد!

از درد تو خودم مجاله شده بودم و دو تا شلوار و جوراب پوشيده بودم، بخاري رو

نزديك خودم آوردم تا بدنم خشك بمونه ولي مگه اون رطوبت لعنتي دست بردار

بود؟!

اشك مي ريختم و پاهام رو ماساژ مي دادم. 

ـ روناك آروم بگير، خودت رو بساز و تسليم نشو. تو هنوز خيلي كارهاي نكرده داري

پس بايد اين روزهارو هم تحمل كني تا روز انتقام برسه. تو بايد تو بهترين روز زندگي

 فرخ، نفسش رو ببري و حسرت رو دل مادرش بذاري. انگار يادت رفته كه به خانواده

ات و فرامرز چه قولي دادي! تو اگه خون خواه اونها نباشي لايق مرگ هم نيستي!

بلند شدم و دفترم رو باز كردم، اينقدر سكوت كرده بودم كه از حرف زدن و شنيدن

صدام تعجب مي كردم و حتي حالم رو بد مي كرد، من به سكوت اعتياد پيدا كرده

بودم. تمام حس و حالم رو نوشتم، غمم، نفرت و عصبانيتم رو روي برگ سفيد خالي

كردم. اينقدر نوشتم تا حالم بهتر شد و به خودم اومدم، دفترم ديگه جاي براي نوشتن

نداشت و بايد به ويكتور يا خانم كارتر مي گفتم كه برام چند دفتر از شهر بيارن. بلند

شدم و تو آينه به خودم نگاه كردم، حتي خودم رو هم نمي شناختم. شايد باور كردني

نبود ولي نصف موهام سفيد شده بود، ديگه موهام از سر شونه ام هم پايين تر رفته بود

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 536



 چون به فرامرز قول دادم هيچوقت موهام رو كوتاه نكنم. چشم هام كم فروغ و مرده

اي داشتم كه كنارش چند چين ريز مثل كنار لبم افتاده بود، پير شده بودم، از دوري و

حسرت فرامرز و خانواده ام جوونيم رو تو اوج جووني از دست دادم!

لبخند تلخي زدم و گفتم:

ـ حتي با همين سرس و شكل جلوي فرخ بري هم نمي شناستت روناك، با همين دست

ها چاقو رو تو قلبش فرو كن تا قلبت آروم بگيره!

از داخل قفسه، جعبه سيگارم رو باز و يك نخ رو روشن كردم. چند مدتي مي شد كه به

 سيگار پناه برده بودم، نمي دونم چرا ولي مي خواستم با دود كردن سيگار براي چند

لحظه مسكن فراموشي بهم تزريق مي شد؛ فراموش نمي شد فقط حواسم رو پرت مي

كرد. خنده دار بود، نخ سيگار رو جلو صورتم مي گرفتم و باهاش درد و دل مي كردم،

چقدر كه تنها و بي كس بودم!

از ويكتور خواسته بودم براي سيگار تهيه كنه كه با گرفتن پول قبول كرد، شايد حق با

اون بود كه روزي بهش احتياج پيدا مي كردم ولي قطعا حرف اون تهيه پاكت سيگار

نبود!

روز بعد با ديدن ويكتور بهش گفتم:

- ويكتور ميشه برام دفتر بياري؟ 

خنديد و گفت:

ـ چون يك ماركت بزرگ كنار خونه ام هست برات انجام ميدم در غير صورت بايد

بهت مي گفتم نه!

لبخندي زدم و ازش تشكر كردم. آدم خوبي بود، يعني هر كي اونجا كار مي كرد

همينطور بود اما جدي و پرتلاش بودن، اهل تعارف و دروغ نبودن و اگر حرفي مي

زدن جز صداقت نبود. كساني نبودن كه بخوان بي مورد براي كسي محبت خرج كنن

ولي اگر كاري از دستشون بر مي اومد كه تو دردسر نمي افتادن حتما اين كار رو قبول
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مي كردن. 

آقاي اسميت كه مي خواست از گاوداري بره با ديدن من كه داشتم سطل و جاروهارو

به يه سمت ديگه مي بردم، ايستاد و گفت:

ـ روناك؟

با عجله به سمتش رفتم كه كنارش ايستادم.

ـ بله آقاي اسميت؟

لبخندي زد و گفت:

ـ تو اين پنج ماه كه تو اينجا هستي واقعا ازت راضي هستم، هم من و هم خانم كارتر.

خيلي خوب انجام وظيفه مي كني و كارهارو پيش مي بري. سعي كن اقامتت رو درست

كني تا بتونم بهت حقوق بالاتري بدم و حتي ترفيع بگيري!

لبخندي زدم و ازش تشكر كردم. 

خيلي خوشحال نشدم چون برام اهميتي نداشت، من نه اقامت مي خواستم و نه ترفيع و

حقوق بالا، من فقط قدرت مي خواستم و زمان مناسب براي برگشت به ايران و انجام

كارهاي نكرده ام!

اون شب به دليل بارش زياد بارون كارها زودتر تموم شد و كارگرها مرخص شدن. تو

اتاق دراز كشيده بودم و سيگار مي كشيدم، سه دفتري كه داشتم رو ورق زدم ولي حتي

 يك خط هم براي نوشتن خالي نبود و به ناچار بي خيال اين كار شدم. به دليل زياد

خوردن چاي به سرويس بهداشتي نياز داشتم. چكمه هام رو پوشيدم تا شلوارم ديگه

گلي نشه و چترم رو برداشتم و سريع به سمت محوطه حركت كردم. با دو سه چراغي

كه تو حياط روشن بود راحت تر به سمت سرويس بهداشتي رفتم. با ديدن پوپي و

برايان كه نگهبان و كارگر گاوداري بودن تعجب كردم، داشتن زير بارون بلند بلند مي

 خنديدن و حركات موزون رو از خودشون نشون مي دادن، لابد دوباره مشروب

خورده و مست بودن. ازشون خوشم نمي اومد، تنها كساني كه تو گاوداري اذيتم مي
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كردن پوپي و برايان بودن و باعث اذيت و خستگي بيشترم مي شدن. 

كنار ديوار گرفتم تا كمتر خيس بشم و سريع تر برسم. از سرويس بهداشتي كه بيرون

 اومد هنوز سه قدم برنداشته بودم كه با صداي پوپي ايستادم، برگشتم و با ديدن اون و

 برايان كه پشت سرم بودن ترسيدم.

ـ كارم داشتي؟

برايان با حالت نامتعادلي گفت:

ـ برو زير گاوها رو تميز كن!

و هر دو بلند خنديدن. بدون جواب دادن دوباره راهم رو گرفتم كه برم ولي اينبار

پوپي بلندتر از قبل صدام زد، نايستادم و به راهم ادامه دادم ولي با دو دستي كه پشت

لباسم رو گرفته بودن نتونستم. با عصبانيت و ترس به سمتشون برگشتم و گفتم:

ـ برو گمشو احمق، من از خانم كارتر دستور مي گيرم نه شما دوتا!

پوپي شيشه آبجوش رو سر كشيد و گفت:

ـ پس بيا ... منو بشور و تميز كن!

از اين همه وقاحت و گستاخ بودنشون خجالت كشيدم، دوباره خنديدن. برايان از پشت

 دو دستم رو گرفته بود و راه فراري نداشتم، از ترس به مرز سكته رسيده بودم و مي

دونستم هر چقدر جيغ بزنم كسي به دادم نمي رسه چون كسي اون حوالي زندگي نمي

كرد. پوپي رو به روم ايستاد و با دست هاي كثيف و زمختش صورتم رو نوازش كرد

كه تكون محكمي به صورتم دادم. 

ـ ولم كنيد، وگرنه به خانم كارتر ميگم!

پوپي نگاه مستانه اي بهم انداخت و با برايان بلند خنديد، بطري آبجوش رو سمت

دهنم گرفت و گفت:

ـ بخور تا سر حال بشي!

دهنم رو بستم و سرم رو تكون مي دادم. پوپي دهنم رو گرفت و سعي در باز كردنش
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داشت و منم هر كار مي كردم نمي تونستم از دست هاي تنومند برايان آزاد بشم.

جوري به فكم فشار آورد كه احساس كردم استخونش شكست. بطري آبجو رو روي

صورتم ريخت و با عصبانيت شيشه رو به زمين كوبيد. از شدت بارون كلافه شده بودم

و از يك طرف با حالت مست و غيرمنتظره ي برايان و پوپي به جنون رسيده بودم.

برايان محكم به پشت زانوم كوبيد كه دو زانو به زمين افتادم و همچنان دست هام

اسير چنگال هاي اون بود. 

ديگه به گريه و زاري افتادم و التماس مي كردم ولم كنن، حتي قدرت تصور اين كه

قراره كه بلايي سرم رو بيارن رو نداشتم. پوپي دكمه هاي لباسم رو باز كرد و سينه هام

 رو تو دست گرفت و وقيحانه در حال تعريف و حرف هاي گستاخانه بود. از ته دل

عربده كشيدم و بهش لعنت فرستادم ولي اون از اين كه من رو اينجور به زانو در

آورده بود و بهش التماس مي كردم بيشتر لذت مي برد و مست تر مي شد. 

زيپ شلوارش رو پايين كشيد و آلتش رو در آورد و به سمت دهنم گرفت كه چشم

هام رو بستم و با دهن خفه زجه مي زدم، موهام رو به سمت عقب كشيد ولي مي

دونستم اگر از درد دهنم رو باز كنم كار به جاهاي خيلي بدتري مي رسه. چند سيلي

محكم به صورتم زد ولي دهن باز نكردم، فقط آرزوي مرگ داشتم!

پوپي گفت:

ـ هي، برايان بلندش كن تا خودم حسابش رو برسم ببينم دهنش رو باز مي كنه يا نه!

بلندم كرد و آخرين تير رو هم پوپي حرومزاده زد، شلوارم رو پايين كشيد و اونجا بود

 كه جوري از دل فرياد زدم كه گاوها هم شروع به صدا زدن كردن ولي كمكي ازشون

بر نمي اومد، كسي كه كمكي از دستش بر مي اومد منو به خفت و خاري بيشتري

رسونده بود!

پوپي كه حالش به هم خورده بود رو كرد به برايان و گفت:

ـ گندش بزنن، اين كه عادت ماهيانست خوني هست!
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برايان دستم رو ول كرد و بهم نگاه انداخت، خون از روي رون هام داشت مي چكيد و

اون تيكه پارچه كه داخل شلوارم پر از خون بود حالش رو بد كرد و من مثل يك تنه

درخت سوخته ايستاده بودم. 

برايان دست پوپي رو گرفت و گفت:

ـ بيا بريم خودمون به هم برسيم پوپي عزيز!

پوپي به سمتم برگشت و گفت:

ـ اگه چيزي به كسي بگي مي كشمت هرزه، برو گمشو كه يه شب ديگه به سراغت

ميايم!

و من رو به همون حالت رها كردن و رفتن.  من سوخته بودم، من خاكستر بودم، من

نابود شده بودم و من هيچي نبودم...

آه، خدايي وجود نداره، وجود نداره!

ديگه چيزي از من باقي نمونده بود، اين همه حقارت و خاري براي چي بود؟ سوختم،

سوختم!

ناموس منو به حراج برده بودن و بهم دست زدن، شلوارم رو كشيده بودن پايين و منو

لخت و عريان كردن، آه لعنت به خالقي كه از روحش چنين خلايقي دميده ميشه!

آسمون از صداي عربده و بي چارگيم به زانو در اومد ولي دل خدا تكون نخورد كه

نخورد!

كاش تو ازمير خودم رو كشته بودم و اينطور به ذلت نمي رسيدم. كاش تموم مي شدم

قبل از اين كه بسوزم و نميرم!

لباس پاره شده ام رو دور خودم كردم، شلوارم رو بالا كشيدم و به داخل اتاق رفتم. با

ديدن آينه و وضعيت اسفناك خودم، مشت محكمي به آينه زدم و ريز ريز شد. موهام

رو مي كشيدم و به سر و سينه خودم مي زدم. از خودم بدم مي اومد، چندآورترين

موجود شده بودم!
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لعنت به مادرم كه منو به دنيا آورده بود، لعنت به رحمي كه من رو داخل خودش

پرورش داد!

لعنت به زمين و زمان كه براي هر كي خوب چرخيد ولي منو زير گرفت!

بايد تموم مي كردم، بايد خودم رو به نيستي مي رسوندم چون اول تا آخرش به اين

حقيت مي رسيدم!

از فرامرز خجالت مي كشيدم و هم عصباني بودم، تمام لعنت دنيارو به فرخ و پدر و

مادرش فرستادم ولي خشمگين تر مي شدم، به جنوني رسيده بودم كه مجنون هيچ

وقت نتونسته بود فتحش كنه!

يك تيكه از آينه شكسته رو برداشتم و بدون معطلي و فكر كردن به تصميمم روي

رگ دست چپم كشيدم. سوخت و بريد، خون فوران كرد و مثل قطره اشك كه هر روز

 و هر لحظه از چشم هام جاري بود، روي دستم كشيده شد!

درد داشت؟ نه، اصلا. در برابر زخم و ذلت هايي كه به دوش كشيده بود اين مسكن

تموم مصيبت هام بود. بايد تموم مي كردم تا خدا دست از سرم بر مي داشت!

دوباره كشيدم، دوباره و دوباره...

با چشم خودم ديدم كه رگم بريده شد و دست و بدنم داشت رفته رفته بي جون تر مي

 شدن. تا جايي كشيدم كه چشم هام قدرت باز موندن رو داشت. رو زمين دراز كشيدم

 و دستم كه كامل خوني و قرمز شده بود نگاه انداختم. چشم هام رو بستم و گفتم:

ـ فرامرز، فرامرزم دارم ميام ديگه. جاي من اينجا نيست، اصلا من آدم انتقام گرفتن

نيستم عشقم. منو ببخش كه قبل از اين كه چاقو رو تو قلب فرخ فرو ببرم، نفس خودم

رو بريدم و تموم كردم. ديگه نمي تونم، ديگه نمي تونستم اين دست درازي و تجاوز

رو هم قبول كنم. ناموس زن، تمام دارايي و اصل موجوديت اونِ!

خوابيدم، چشم هام گرم و گرم تر شد و رفتم...

احساس كردم از يك خواب عميق زمستاني بيدار شدم، كرخت و خسته بودم، قدرت
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بيدار شدن و تجزيه و تحليل نداشتم. كمي گذشت و با چشم هاي بسته به روزها و يا

شايد ماه هايي كه خواب بودم فكر كردم. نه، نه ماهي گذشته بود و نه حتي روزي؛ من

فقط چند ساعت خواب بودم!

با يادآوري اتفاق وحشتناكي كه توسط پوپي و برايان مست برام پيش اومده بود و در

آخر تصميم گرفتم به سوي ابديت برم، وحشت زده سر جام ايستادم و به اطراف نگاه

كردم. تو اتاق خودم ته انبار گاوداري بودم، آه باور كردني نبود. نگاهي به دستم كردم،

 پانسمان شده و بي حس و سنگين، دستم تميز و لباس تنم هم عوض شده بود.    يعني

 من نمرده بودم؟ حتي زماني كه خودم هم نفسم رو مي خواستم خلاص كنم خدا اين

اجازه رو بهم نمي داد. از خودم بدم مي اومد و در واقع چندآور شده بودم، چطور مي

تونستم اون كار كثيفي كه سرم آوردن رو فراموش كنم؟

با درموندگي از اتاق بيرون رفتم، هنوز به در بزرگ انبار نرسيده بودم كه ويكتور رو

ديدم. با ديدنم نشاط خاصي به صورتش داد و با لحن نگراني گفت:

ـ روناك؟ تو بيدار شدي؟!

ـ كي به اتاق من اومده؟

كمي اخم كرد و گفت:

ـ من!

عصباني شدم و به يك مرتبه سرش داد زدم:

ـ كي به تو گستاخ اجازه داد داخل اتاقم بشي؟ تو به چه عنواني به من دست زدي و

نجاتم دادي؟!

انگار انتظار چنين واكنشي رو ازم داشت چون بدون اين كه ناراحت بشه منو دعوت به

آرامش كرد و گفت:

ـ آروم باش روناك، امروز من زودتر رسيدم و ديدم كه تو نيستي. سراغ پوپي رفتم و

اون گفت كه اطلاعي نداره، چون برات دفتر خريده بودم و اين كه بايد قبل از خانم
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كارتر سر كارت حاضر شده باشي اومدم سمت اتاقت و در نيمه باز بود، با ديدنت تو

اون شرايط فكر كردم كه مردي و بلافاصله سراغ دكتر جيكاب رفتم و گفت كه هنوز

زنده اي. دكتر جيكاب گفت بايد به بيمارستان بري ولي آقاي اسميت ممانعت كرد و

گفت نه، دكتر جيكاب دستت رو بخيه زد و آمپول تزريق كرد كه حالت بدتر نشه!

سرم رو پايين انداختم و با بغض و نااميدي عميقي گفتم:

ـ چرا نذاشتي بميرم؟!

يك قدم بهم نزديك تر شد و دو بازوم رو به آرومي تو دست هاش فشر.

ـ مي دوني خودكشي براي آدم هاي ضعيف و احمقِ؟

ـ من يك احمقم كه بايد شش ماه پيش خودم رو مي كشتم!

بدون اين كه كنجكاو بشه گفت:

ـ برو داخل اتاقت استراحت كن. بعدا صحبت مي كنيم!

به اتاق برگشتم و لبه ي تخت نشستم. به دست پانسمان شده ام نگاه كردم، درد و

سوزش زيادي داشت و نمي تونستم تكونش بدم. سرم رو پايين انداخته بودم و به

روزگارم اشك غم و حسرت ريختم. خيلي نگذشت كه در اتاق به صدا در اومد و از

پشت در صداي خانم كارتر كه اجازه ي داخل شدن رو كرد، شنيدم. به داخل دعوتش

كردم و بدون تعارف كنارم روي تخت نشست. 

ـ تو مي دونستي با اين كارت چه دردسري رو متوجه ي گاوداري و آقاي اسميت

كردي؟ 

با صداي خفه شده اي گفتم:

ـ به عواقبش فكر نكردم!

ـ پدر مقدس از روح خودش در ما دميده و ما حق نداريم به هيچ دليلي اين رو روح رو

بكشيم جز اين كه پدر مقدس خودش زمان مرگ و پرواز ما رو به دنياي ديگه تعيين

كرده!
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ـ درسته!

دستي روي كمرم كشيد و با لحن مهربون تري ادامه داد:

ـ چرا خودكشي كردي؟!

با چشم هاي اشكبار بهش نگاه كردم، انگار براي چند لحظه مادرم رو ديدم. ديگه

قدرت اين همه سكوت و مصيبت رو نداشتم.

ـ ديشب به سرويس بهداشتي رفتم و...

تمام اتفاقات رو براش تعريف كردم، برانگيخته و آشفته شد. تو اتاق كوچكم قدم هاي

 عصبي بر مي داشت و با ناباوري به سمتم بر مي گشت و مي پرسيد:

ـ آه، باور كردني نيست. روناك تو داري حقيقت رو به من ميگي؟!

و من متاثر و شرمگين سرم رو به نشونه ي بله تكون مي دادم. بين چهارچوب در

ايستاد و گفت:

ـ همينجا بمون تا من بيام!

و رفت. نمي دونستم قراره چيكار كنه و به اجبار با اضطراب و ترس منتظر شدم. وقتي

اومد كه آقاي اسميت، پوپي و برايان كه ترسيده و رنگ پريده بودن، باهاش بودن.

آقاي اسميت هم مثل خانم كارتر آشفته و عصباني بود. 

آقاي اسميت با ناباوري به پوپي و برايان كه سرهاشون به پايين انداخته بودن، اشاره

كرد و پرسيد:

ـ روناك اين دو نفر ديشب تو حالت مستي قصد تجاوز به تو رو داشتن؟

بغضم تركيد و گريه كردم، خانم كارتر بغلم و به آرامش دعوتم كرد. آقاي اسميت با

صداي بلندتري سوالش رو تكرار كرد و من گفتم:

ـ بله!

پوپي و برايان به حاشا كردن رو بردن كه باعث شد به خودم بيام، با عصبانيت و نفرت

تمام شروع به بازگو كردن، كردم و در آخر تسليم شدن و التماس براي بخشش
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كردن. آقاي اسميت رو به روشون ايستاد و دو سيلي محكم به صورتشون كوبيد. با

صدايي كه بيشتر شبيه عربده بود، گفت:

ـ شما دو تا نگهبان گاوداري من بودين، يعني هر چيزي كه در گاوداري هست بايد

ازش مراقبت كنيد. شما چطور تونستيد دست به همچين كار منفوري بزنيد و يك

انسان بي گناه رو به اين حال در بياريد؟ آه، روح القدوس از اين كار بي شرمانه ي شما

 در عذاب هست، شما حتي لايق مرگ هم نيستين چون با اين كار به آرامش مي رسيد!

 

( برگشت سمت من و ادامه داد) 

ـ روناك، تو در اين باره تصميم گيرنده هستي و هر مجازاتي رو كه بگي براشون اعمال

 مي كنم!

من؟ من براي مجازات شدن كساني كه بهم ظلم كرده بودن حق انتخاب داشتم؟ بنده

ي خدا اين حق رو به من داده بود ولي خود خدا نه!

ـ من ديگه تو گاوداري نمي مونم، براي اين دو هم طبق قانون كشور خودتون انجام

وظيفه كنيد آقاي اسميت!

هر چهار نفرشون با تعجب زياد بهم چشم دوختن، انتظار چنين جوابي رو ازم نداشتم. 

آقاي اسميت نگاه ترحمباري بهم انداخت و گفت:

ـ اوه روناك، تو فرصتت داري به راحتي از دست ميدي و اين دو گناهكار رو مجازات

نمي كني، تو يك بدبخت هستي!

پوزخند تلخي زدم و گفتم:

ـ بله، من يك آدم بدبختي هستم!

سري از تاسف تكون داد و هر چهار نفرشون از اتاق خارج شدن، بعد از اون روز ديگه

هيچوقت پوپي و برايان رو نديدم!

خودم هم نمي دونستم چرا حتي يك سيلي كه قطعا لايقش بودن رو تو گوششون
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ننواختم، حتي نمي دونستم با چه دليل و دلگرمي به آقاي اسميت اعلام كردم ديگه تو

گاوداري نمي مونم، آخه جز اونجا من كجارو داشتم برم؟ من حتي لندن بزرگ رو هم

يكبار نديده بودم، تمام زندگي من در بريتانياي كبير تو گاوداري خارج از شهر لندن

خلاصه مي شد. 

فرداي اون روز موقع ناهار، ويكتور منو به حرف گرفت ولي فرصتي براي صحبت نبود.

 چون نمي تونستم با دستم كاري رو انجام بدم، تو محوطه كناري ايستاده بودم و بدون

حرف به بقيه كه سخت مشغول كار بودن، نگاه مي كردم. وقتي ويكتور كارش تموم

شد، كنارم ايستاد. دستكشش رو از دستش كند و دستي به موهاي موج دار و قهوه اي

رنگش كشيد، گفت:

ـ دستت چطوره؟

نگاهي به دستم انداختم و گفتم:

ـ خوبه!

به نقطه ي كوري خيره شد و گفت:

ـ من مي دونم چيشده و اصلا تو چرا به گاوداري اومدي و حتي مي دونم چرا آقاي

اسميت از دكتر جيكاب خواست كه تو رو به زندگي برگردونه و به بيمارستان نبرد!

با تعجب بهش نگاه كردم، آدم مرموز و ناشناخته بود ولي مي دونستم اصلا آدم بدي

نيست. به آرومي و با لحن بي تفاوتي پرسيدم:

ـ خب؟ دوست دارم بدونم كه تو چي مي دوني و از كجا مي دوني!

خنديد و جواب داد:

ـ تو دختر باهوشي هستي، آدم هايي كه ساكت هستن آدم هاي باهوشي هستن. تو به

صورت قاچاقي و با دريافت حقوق خيلي پايين داري تو لندن زندگي مي كني. آقاي

اسميت آدم پول دوست و خودخواهي هست، بخاطر پول ممكنه خيلي كارهارو انجام

بده. من ده سال هست كه دارم اينجا كار مي كنم و پناهجوهاي زيادي به اينجا اومدن.
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بخاطر اين كه تو مدرك قانوني براي موندنت در انگليس نداري آقاي اسميت نمي

تونست تو رو به بيمارستان ببره و به همين دليل هم نتونست از طريق پليس لندن

جواب پوپي و برايان رو بده!

شونه ام رو به ديوار پشت سرم تكيه دادم و گفتم:

ـ ولي تو باهوش نيستي بلكه فضول هستي. ديگه مهم نيست كه تو به حقايق پي بردي

چون من قراره از اينجا برم!

خنده اي سر داد و گفت:

ـ خودت هم مي دوني كه هيچ جايي براي رفتن نداري و ممكنه وقتي از اينجا بيرون

رفتي دستگير بشي!

بهش نگاهي انداختم و گفتم:

ـ حالا تو مي خواي به من كمك كني؟

ـ نه، من به هيچكس لطفي نمي كنم ولي مي تونم بهت يك پيشنهاد خيلي خوبي بدم كه

 قبول نكردنش، كودن بودنت رو ثابت مي كنه!

 يكي از كارگرها صداش و به اجبار صحبت رو كوتاه كرد.

ـ فردا صحبت مي كنيم!

به اتاق رفتم و روي تخت زانو غم بغل كردم. بعد از خودكشي نافرجامي كه داشتم

افسردگي گرفتم، در حقيقت افسرده بودم اما با انجام اين كار پژمرده تر شدم؛ حتي از

 خودم هم خجالت مي كشيدم! 

درست بود كه خانواده ام و فرامرز عزيزم رو از دست داده بودم و خودم تنهاي تنها

باقي مونده بودم، اما من، خودم رو داشتم؛ خودي كه روح شكست خورده و مرده اي

داشت ولي باز هم تو اين دنيا داشتم نفس مي كشيدم با اين كه ديگه دليلي براي

زندگي كردن نداشتم. بعد از تمام مصيبت ها و بي كسي هايي كه بهم هديه شد ديگه

تحمل دست درازي و تجاوز رو نداشتم، ديگه نمي تونستم با اين عمل زشت به ادامه ي
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 زندگي اميدوار بمونم و تصميم به خودكشي كردم. براي اولين بار تو زندگيم به عميق

ترين نقطه ي نااميدي رسيده بودم و مجازاتش رو هم ديدم. شايد اگر ميمردم اينطور

دلمرده و عاجز نبودم ولي حالا كه به دنيا برگشتم سرافكنده تر از قبل بايد روزهارو

سپري مي كردم. من فقط خسته ام، دلم خونه پدريم رو مي خواد، دلم آغوش فرامرز و

 مهر مادرم رو مي خواد؛ چطور مي تونم با حسرت عمرم رو به آخر برسونم؟ چطور

مي تونم؟!

به حرف هاي ويكتور فكر كردم، يعني چطور مي تونست به من كمك كنه و در

عوضش چي مي خواست بهش بدم؟ لابد مي خواست بهم يه جاي ديگه واسه كار

معرفي كنه، آره حتما همينه. اگر بدونم جاي مناسبي واسه كار و خواب سراغ داره

حتما قبول مي كنم و بهش يه پولي هم ميدم!

بعد از انجام كارها ويكتور رو به اتاقم دعوت كردم. رو به روي هم ايستاديم و

پرسيدم:

ـ دوست دارم زودتر پيشنهادت رو بشنوم!

ـ پس مشخصه از اين زندگي فلاكتبارت خسته شدي.

ـ و تو از اين وضعيت خوشحالي؟

حالت جدي به خودش گرفت و جواب داد:

ـ نه، من از بدبختي كسي خوشحال نميشم!

منتظر نگاهش كردم و ادامه داد:

ـ مي دوني كه پونزده سال پيش ازدواج كردم و جدا شدم!

ـ بله، خودت بهم گفتي!

سرش رو به نشونه ي تاييد تكون داد و گفت:

ـ خوبه، پونزده سال پيش وقتي كه بيست و دو سالم بود و فقير بودم، با يك دختري

آشنا شدم كه از شوروي بعد از جنگ جهاني دوم، زماني كه كل خانواده اش رو از
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دست داده بود و با خيلي ديگه از جنگ زده ها به انگليس اومدن، آشنا شدم. كارتون

خواب و بي چاره بود، هيچ كمپ پناهجويي ديگه جاي خالي و قدرت نگهداري از جنگ

 زده هارو نداشت. در آخر تصميم گرفتيم باهم ازدواج كنيم و اون در عوضش به من

پولي بده و بخشي از مخارج زندگيم رو بپردازه تا بتونه از طريق ازدواج اقامت بگيره.

بعد از هجده ماه بهش اقامت مي دادن و ما هم چند ما بعد از هم جدا شديم. اون ديگه

 تونست به صورت قانوني شاغل بشه و تو انگليس زندگي كنه. من مي دونم كه توام به

صورت غيرقانوني وارد خاك بريتانيا شدي و داري اينجا مثل يك حيوون زندگي مي

كني، مي خوام بهت پيشنهاد بدم كه از طريق ازدواج با من اقامت بگيري و بعدش از

هم جدا بشيم. اينطور مي توني با خيال راحت اينجا زندگي كني و تو رو به عنوان يك

انسان بپذيرن، در ازاي اين كار من از تو پول مي گيرم و اين كار رو انجام ميدم!

حرف هايي كه از ويكتور شنيدم غيرقابل باور بود، اصلا انتظار چنين حرف و پيشنهادي

 نداشتم. بدون اين كه به عمق ماجرا فكر كنم، با صداي بلند كه از شدت عصبانيت مي

لرزيد داد زدم و گفتم:

ـ تو از دونستن حقيقت و تنهايي من سو استفاده كردي، تو يك آدم بي شعور و پستي

هستي. ديگه نمي خوام يك لحظه هم تو رو ببينم و باهات صحبت كنم، برو از اتاقم

بيرون!

يك قدم بهم نزديك شد و با خونسردي كه هميشه داشت، گفت:

ـ آروم باش روناك، تو وقتي از اينجا بري هيچ جايي رو نداري، اين رو خودتم...

بين حرفش پريدم و با صداي بلندتري داد زدم:

ـ خفه شو، برو بيرون!

سري از تاسف تكون داد و از اتاق بيرون رفت. 

از شدت خشمي كه داشتم اشك روي گونه هام جاري شد و براي اين بخت شوم و

خفتباري كه داشتم گريه كردم. هر كي از راه مي رسيد در قالب لطف و محبت بهم
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مو به وسطصدمه ميزد و ازم مي خواست سود ببره. مثل هميشه، نوك انگشت اشاره-

پيشونيم محكم و سريع مي كوبيدم. از شدت مشكلات و سختي ها، سوخته شده بودم

و حتي نمي تونستم درست بهشون فكر كنم. به حدي كلافه بودم كه توان هضم حرف

هاي ويكتور رو هم نداشتم و به خودم ناسازا مي گفتم. به يك مرتبه خشم بهم سلطه

شد و به جنون رسيدم، تمام وسايلي كه تو قفسه بود رو به ديوار و زمين كوبيدم. موهام

 رو به چنگ گرفتم و كشيدم، سرم رو محكم به ديوار زدم و چند مشت محكم تر هم

به در كوبيدم. تا وقتي اين كار رو ادامه دادم كه به آرامش پس از جنون رسيدم!

خسته شده بودم از تحمل و نگه داشتن اين همه درد، خسته بودم از اين همه صبر و

سكوت؛ پر بودم، پر!

رو زمين نشستم و سرم رو بين دو زانوم فرو بردم، هيچ چيز درمانگرم نبود حتي زجه

زدن!

احساس درد و خيسي دستم باعث شد سرم رو بلند كنم، با قرمز شدن پانسمان حالم

بد شد و دلم فرو ريخت. وقتي خودم به خودم رحم نمي كردم از ديگران چه انتظار؟!

سر و وضعم رو درست كردم و سراغ دكتر جيكاب رفتم. با ديدنم متوجه شد كه چه

اتفاقي افتاده، با خونسردي ولي عصبانيت گفت:

ـ اگر قصد كشتن خودت رو داري پس خودت رو راحت كن و ديگه به سراغ من نيا!

حرفي نزدم. دستم رو روي ميز گذاشتم، پانسمانش رو باز كرد و براي اولين بار زخم

عميق روي شاهرگ دستم رو ديدم، با ديدن عمق فاجعه اشك هام دوباره سرازير شد.

 دكتر جيكاب بعد از اين كه دستم رو ضد عفوني و تميز كرد گفت:

ـ بايد بگم كه بخيه هات باز نشدن ولي زخم چرا، اگه دوباره زخمت باز بشه من هيچ

كاري نمي تونم برات انجام بدم و بايد بري اتاق عمل!

حرفي نزدم...

ـ بگو دستت رو خوب كنم يا بذارم كه بدتر بشه؟
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به چشم هاي خاكستري و زيرش نگاه كردم و گفتم:

ـ خوب كن!

ـ زندگي، لطف و نعمتي هست كه خداوند به ما داده، پس ازش استفاده حتي اگر اميدي

 برات باقي نمونده!

چقدر به شنيدن چنين حرفي نياز داشتم، آرومِ آروم شدم!

ـ ممكنه درد زيادي بگيري ولي به هيچ عنوان دستت رو تكون نده!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ ديگه چيزي رو حس نمي كنم!

نگاه معناداري بهم انداخت و دوباره مشغول شد. وقتي كار مداوا تموم شد ازش تشكر

كردم و به اتاق برگشتم. با دست راستم كه سالم بود اتاق رو تميز و مرتب كردم. شايد

 بهترين كار براي من، نوشتن بود. بايد مي نوشتم تا خالي بشم از ناگفته ها و عذاب ها،

 بايد مي نوشتم تا تموم مصيبت ها و انزجارها از يادم نره!

اينقدر نوشتم و نوشتم تا وقتي كه نصف دفتر رو سياه كردم. برگه دفتر بخاطر اشك

هايي كه روش ريخته شد، جمع و چروك شد؛ اون روز براي آخرين بار بود كه گريه

كردم و بعد از اون روز ديگه هيچوقت اشك نريختم. خودم رو براي ساختن زندگي و

مثل آدم نفس كشيدن آماده كردم، بايد زندگي مي كردم تا كسي اجازه ي جسارت

بهم رو پيدا نكنه. خودم رو براي يك انتقام بزرگ آماده كردم، كسي كه باعث و باني

اين اتفاقات بود بايد مجازات مي شد، فرخ!

دو روز ديگه هم گذشت ولي به هيچ عنوان با ويكتور همصحبت نشدم، البته اونم

تلاشي براي اين كار نمي كرد. 

بعد از انجام كارهايي كه مي تونستم با يك انجام بدم راهي اتاق شدم. خيلي نگذشت

كه ويكتور با ترس و وحشت در اتاق رو باز كرد، با عصبانيت ايستادم و تا خواستم

بهش ناسزا بگم، گفت:
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ـ روناك سريع جمع كن و برو، پوپي و برايان با پليس مهاجرت اومدن اينجا و دنبال تو

 مي گردن!

دنيا رو سرم خراب شد، اگه پليس مي گرفتم ممكن بود تا آخر عمر تو زندان مي

پوسيدم. 

ـ تو داري چي ميگي؟ چطور ممكنه اونها همچين كاري كرده باشن؟!

بدون اين كه به سوالم جواب بده داخل اتاق شد با عجله و كلافگي گفت:

ـ الان وقت اين حرف ها نيست. هر چي كه داري رو جمع كن تا نيومدن، من در انبار

رو از داخل قفل كردم ولي الان ميان!

از ترس همه چيز يادم رفته بود و نمي دونستم بايد چيكار كنم. ملتمسانه گفتم:

ـ من... من الان بايد چيكار كنم؟

ـ فقط هر چي كه الزاميه رو بذار تو چمدون و از در پشتي انبار برو. پشت گاوداري يه

نيزاري هست، اونجا برو و قايم شو تا بعد من بيام دنبالت!

چند لحظه خشكم زده بود و نمي تونستم كاري انجام بدم كه با تكون محكمي كه

ويكتور به شونه هام داد به خودم اومدم. چمدونم رو از زير تخت برداشتم، همزمان

صداي گوشخراش و ترسناك در آهني و بزرگ انبار به گوشمون رسيد. سرعت عملم

رو بيشتر كردم، دفترهام و لباس هام رو داخل چمدون ريختم، لباس كارم رو در

آوردم و سريع با كمك ويكتور به در پشتي انبار كه خيلي هم با اتاقم فاصله نداشت

رفتم. در رو برام باز كرد و گفت:

ـ يادت نره، برو بين نيزارها و كنار رود تا من بيام!

بدون هيچ حرفي همين كار رو انجام دادم. 

براي اولين بار بيرون از گاوداري رو ديدم، چندين ساختمون هاي بزرگ ولي دور از

هم بود. تپه هاي سبز و با درخت هاي زياد، چقدر طبيعت زيبا و بكري بود. به اطراف

نگاه كردم و نيزار رو ديدم، به سمتش دويدم و بين نيزار داخل شدم، زمين نرم و
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باتلاقي بود ولي چاره اي نداشتم. كنار رود كه كثيف و راكت بود ايستادم. مي دونستم

كسي نمي تونه بين نيزارهاي بلند منو ببينه ولي ترس هيچ منطقي رو نمي تونه قبول

كنه. حتي از نفس كشيدن هم واهمه داشتم، جاي نشستن نبود و بايد تا زماني كه

ويكتور به سراغم مي اومد.چمدونم رو بغل گرفتم، چون نمي تونستم رو زمين باتلاقي

نيزار بذارم و خودم هم روي دو تكه سنگ ايستاده بودم. خيلي نگذشت كه اوضاع بدتر

 شد، با شروع باريدن بارون، رودخونه در حال بالا اومدن كرد و زمين نرم تر از قبلش

شد. ولي اين تمام ماجرا نبود، با ديدن يك مار كه داشت روي كفشم مي خزيد براي

چند لحظه مُردم و قلبم از حركت ايستاد. اگه هر جاي ديگه جز وسط باتلاق بودم حتما

 فرار مي كردم و جيغ مي زدم. تنها كاري كه تونستم بكنم، پام رو با شدت تكون دادم

و مار به داخل رودخونه پرت شد. هنوز نفس راحتي نكشيده بودم كه صداي پليس ها

و پوپي و برايان رو شنيدم، صداشون داشت نزديك و نزديك تر مي شد و ديگه كار رو

 براي خودم تمام شده مي دونستم. از خدا طلب آمرزش خواستم و از فرامرز و خانواده

 ام خواستم به پيشوازم بيان...!

به حدي نزديك شده بودن كه دست زدن به نيزار و قدم هاشون رو حس مي كردم.

اگر مي خواستن دستگيرم كنن، فرار مي كنم تا بهم شليك كنن و راحت بشم!

چشم انتظار پيش آمد وحشتناكي بودم ولي انگار مافوقشون اجازه نداد و شنيدم كه

گفت:

ـ كسي تو اين باتلاق و شدت بارون نمي تونه دووم بياره، برگردين!

رفتن، باور كردني نبود، با دستگير شدن و پيدا كردنم فاصله اي نداشتم ولي چنين

اتفاقي رخ نداد. راست مي گفتن كسي نمي تونست تو اون باتلاق دووم بياره، البته به

جز روناك، روناكي كه چندين بار جنگيدن با مرگ پيروز شده بود!

نمي دونم چقدر ديگه گذشت كه صداي ويكتور رو شنيدم، ياد ساواش افتادم كه تو

ازمير فرشته ي نجاتم شده بود و اين بار هم ويكتور!
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نمي تونستم حركت كنم، تا نيمه ساق پام تو گل و لاي فرو رفته بود و قدرت قدم

برداشتم رو نداشتم، با صدا بلند داد زدم:

ـ ويكتور؟ ويكتور؟؟ من اينجام!!!

سريع به سمتم اومد و با ديدنم نفس عميقي كشيد.

ـ نمي تونم بيام، ببين!

اشاره كردم به پايين، اول چمدونم رو ازم گرفت و برد. دوباره برگشت و گفت:

ـ محكم دستت رو دور كمرم بگير تا بكشمت و بيرون بياي!

همين كار رو انجام دادم، بغلش كردم و دستم رو محكم دور كمرش بستم، با قدرت و

تنومندي كه هميشه شاهدش بودم منو از باتلاق بيرون آورد و به بيرون از نيزار برد.

نگاهي به پاهام انداختم، كفش نداشتم و پاهام بخاطر گل و لاي زيادي كه بهش

چسپيده بود، سنگين احساس مي شد. تو بغل ويكتور بودم و منو داخل ماشينش برد.

چقدر گذشته در حال تكرار بود، يه روزي پاهام تو برف بي حس شد و لنگ كفشم جا

موند كه فرامرز كولم گرفت و حالا ويكتور منو از باتلاق نجات نداد !

بدون هيچ حرفي ماشين رو روشن كرد و به حركت افتاد. براي اولين بار داشتم لندن

رو مي ديدم، ساختمون هاي قديمي و بزرگ كه داخل هر كوچه و خيابوني پر بود از

درخت هاي سبز!

رو به روي يك ساختمون هفت طبقه ي بلندي ايستاد و گفت:

ـ مي توني پياده بشي؟!

اشاره به پاهام كردم و گفتم:

ـ دوباره استخون دردم شروع شده، نمي تونم راه برم!

حرفي نزد و در رو باز كرد، بغلم گرفت و به داخل ساختمون كه خوشبختانه واحد

همطف بود، برد. يك خونه ي خيلي كوچيك كه شايد پنجاه متر بود، با وسايل معمولي.

 داخل حموم روي زمين گذاشتم و گفت:
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ـ الان چمدونت رو هم ميارم مي ذارم پشت در، تو دوش بگير!

ازش تشكر كردم و داخل حموم شدم. آب و رطوبت بزرگترين دشمن براي بدن و

استخونم بود، چندين ساعت بين نيزار و زير بارون كار خودش رو كرده بود. بوي گند

و تهوع آوري كه داشتم باعث شد سريع تر زير دوش برم و خودم رو از شر كثيفي ها

نجات بدم. نزديك به شش ماه بود كه زير دوش نرفته بودم و درست حموم نكرده

بودم. وقتي كارم تموم شد، در رو آروم باز كردم، خوشبختانه ويكتور نبود و مي

تونستم راحت چمدونم رو باز كنم و لباس بپوشم. لباس پوشيدنم كه كامل شد به

داخل نشيمن رفتم و روي كاناپه كهنه و داغوني كه بود نشستم. به قدري خسته و گيج

بودم كه دراز كشيدم و چشم هام سنگين شد. 

نمي دونم چقدر خوابيده بودم ولي احساس سبك بودن و رفع خستگي داشتم، روي

كاناپه نشستم و به اطراف نگاه كردم كه خيلي نگذشت و ويكتور رو كه داشت از

سرويس بهداشتي بيرون مي اومد ديدم. با لبخند گفت:

ـ حالت چطوره؟

بدون اين كه روي خوشي به چهره ي سردم بدم، گفتم:

ـ خوبم. خيلي خوابيدم؟

روي كاناپه كناري نشت و گفت:

ـ هفت ساعت!

با تعجب پرسيدم:

ـ اوه، هفت ساعت، ساعت زياديه!

بلند شدم و سمت سرويس بهداشتي حركت كردم كه ويكتور گفت:

ـ از دستشويي مهمان استفاده كن لطفا!

و به سمت ديگه اي از خونه اشاره كرد بي هيچ حرفي حرفش رو انجام دادم. بيرون كه

 اومدم، ديدم كه مشغول چيدن شام روي ميز چوبي و كوچيكي بود.
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ـ بيا شام بخور!

بدون اين كه بخوايم راجع به چيزي صحبت كنيم شام رو صرف كرديم. بعد از شام

بهش گفتم:

ـ تو چرا داري بخاطر من خودت به خطر ميندازي؟ 

به چشم هام زل زد و گفت:

ـ چون ما آدم ها وظيفه داريم به هم كمك كنيم!

پوزخندي زدم و گفتم:

ـ ولي شما خارجي ها هميشه فكر خودتون هستين، تا جايي كه منفعتتون در ميون

نباشه كاري براي كسي انجام نميدين!

ـ تو در مورد ما چي فكر مي كني؟ اين كه اگه كسي بميره يا به كمك نياز داشته باشه،

بي توجه بهش رد ميشيم؟ نه، اين اشتباست. من بخاطر كسي خودم رو تو دردسر

نميندازم و زندگيم رو دچار چالش نمي كنم!

ـ ولي الان داري دقيقا همينكار رو مي كني؛ تو به يك كسي كه غيرقانوني وارد كشورت

 شده پناه دادي!

ـ كسي به من شكي نمي كنه.

ـ اما تو بخاطر من حتي كارت رو هم از دست دادي، در حقيقت بخاطر من گاوداري

دچار مشكل شده!

كمي خودش رو تو كاناپه جابجا كرد و گفت:

ـ اگه منظورت اومدن پليس هاست، بايد بگم كه اينطور كه تو تصور مي كني نيست.

چون مدركي وجود نداشت كه آقاي اسميت يك پناهجو رو تو گاوداري داره پليس ها

هم نتونستن كاري كنن. حتي پوپي و برايان هم تو دردسر افتادن كه پليس رو بازي

دادن و نتونستن با مدرك از ادعاشون دفاع كنن!

نفس راحتي كشيدم، حداقل اين عذاب وجدان كه زندگي خيلي هارو نابود كردم از بين
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 رفت. 

ـ در عوض لطفي كه به من كردي، چي مي خواي؟ هر چند كه چيزي هم ندارم بهت

بدم!

لبخندي زد و گفت:

ـ هيچي، تو مي توني از اينجا بري و من هم انگار تو رو هيچوقت نديدم. ولي خودت مي

 دوني كه جز اينجا جايي رو نداري، تو حتي لندن رو هم بلد نيستي. تو حتي از سگ و

گربه هاي خيابوني لندن هم بي چاره تر هستي روناك، اين رو خودت هم مي دوني!

سرم رو پايين انداختم، راست مي گفت، من بدبخت تر از هر موجودي بودم. حتي راه

بازگشت رو هم نداشتم، آه كه هر چي جلوتر مي رفتم مسير زندگي برام تاريك تر و

نامفهوم تر مي شد. از كلافگي دستي به صورتم كشيدم و گفتم:

ـ تو داري از بدبختي من سو استفاده مي كني ويكتور، مي خواي باهم ازدواج كنيم تا

پول خوبي گيرت بياد ولي بدون كه من پولي ندارم. از شش ماه بودنم در گاوداري فقط

 دو بار حقوق دريافت كردم كه اونم نصفش آقاي اسميت براي اون اتاق مزخرفش ازم

كم كرد. 

ـ من از بدبختي تو سو استفاده نكردم بلكه دارم براي نجاتت كمكت مي كنم. اين يك

معامله ي برابر هست، تو مي توني بعد از هجده ماه اقامت بگيري و اينجا مشغول كار

بشي بدون اين كه ترسي داشته باشي. من با اين كار در حقيقت آسايش زندگي خودم

رو به خطر انداختم، چون اگر دولت بريتانيا به اين ازدواج شك داشته باشه من از

كشور خودم اخراج ميشم و به زندان ميوفتم ولي تو چيزي رو براي از دست دادن

نداري و اين يك قمار خيلي خوبي براي تو خواهد بود!

ويكتور داشت حقيقت رو مي گفت، اون خيلي چيزها براي از دست دادن داشت، دقيقا

برخلاف من. بايد چيكار مي كردم؟ كجا مي رفتم؟ ايران؟ نه، هرگز. من نمي تونستم

به ايران برگردم چون هيچ رابطي نداشتم و حتي پول كافي هم نداشتم. اصلا به ايران
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مي رفتم، چطور مي خواستم از فرخ قدرتمند انتقام مي گرفتم؟ 

من تصميم گرفته بودم زماني به سراغ فرخ برم كه همه چيز رو از قبل برنامه ريزي

كرده باشم، بايد زماني بهش نزديك مي شدم كه راه فرار و نجاتي براش باقي نمونده

باشه ولي تو اون شرايط جز يك بي چاره و بي نوا چيزي نبودم كه حتي نمي تونستم از

پس خودم هم بر بيام. 

زندگي بعضي اوقات ما رو مجبور مي كنه انتخاب هايي داشته باشيم كه با شكستن و

سوزوندن خودمون همراه هست، اين كه بايد قسمتي از وجودت رو از خودت جدا كني

 تا بتوني ادامه بدي.

بعد از دو روز كه تو خونه ي ويكتور بودم، تصميمم رو گرفتم ولي قبلش بهش گفتم:

ـ تو مي خواي با هم ازدواج كنيم و بعدش چي؟ چي به سر من مياد؟

ـ قراره مگه چه اتفاقي بيوفته؟ تو ميري دنبال زندگي خودت و منم به زندگيم مي رسم

 ولي از دور باهم در تماس هستيم و بعد از دو سال كه دولت شك نكنه از هم جدا

ميشيم. 

ـ يعني مي خواي بعد از اين ازدواج من تو اين شهر بزرگ و غريب برم دنبال زندگي؟(

 پوزخندي زدم و ادامه دادم) ولي من احمق نيستم ويكتور، يك ازدواج كه بابتش قراره

 پول زيادي پرداخت كنم چه تضميمي براي دو سال آينده من داره؟ من بعد از اين

ازدواج چطور بايد زندگي كنم وقتي نه مي تونم كار كنم و نه مي تونم خونه اي اختيار

كنم؟ 

دستي به موهاي پر پشتش كشيد و جواب داد:

ـ اين تنها راه تو هست روناك، تو جز اين اصلا انتخاب ديگه اي نداري!

ـ ولي نه به اين صورت كه تو ترتيب دادي، من در صورتي اين معامله رو قبول مي كنم

كه تو برام يه كاري همين اطراف پيدا كني و مهم تر از اون يه جايي براي موندن كه

نخوام اينطور آواره بمونم!
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به فكر فرو رفت، بعد از چند دقيقه انگار به نتيجه رسيد و گفت:

ـ مي دوني كه اينجا به يك فرد پناهجو و يا كسي كه اقامت نداره كار نميدن چه برسه

خونه ولي ميشه يه كار ديگه اي كرد...

سكوت كرد كه ازش بپرسم ولي منم منتظر نگاهش كردم، ادامه داد:

ـ من برات دنبال كار مي كردم، هستن كارفرماهايي كه با دادن نصف حقوق راضي

بشن كسي كه اجازه ي كار رو نداره استخدام كنن. براي خونه هم مي تونيم باهم

همخونه بشيم، دو اتاق دارم كه مي توني يكيش رو تو برداري؛ راستش رو بخواي

هزينه هام زياد شده و يك وام سنگين گرفتم كه نمي تونم به موقع پرداختش كنم و با

 وجود يك همخونه هزينه هاي اينجا نصف ميشه و از پس زندگيم برميام!

با تامل زياد و طولاني بهش جواب دادم:

ـ مگه تو دوست يا خانواده اي نداري كه به اينجا رفت و آمد كنه؟!

خنديد و جواب داد:

ـ من كه از صبح تا شب سر كار هستم و ما عادت نداريم به خونه همديگه رفت و آمد

كنيم، البته دو سه تا دوست دارم كه بعضي اوقات آخر هفته ها باهم قرار مي ذاريم.

انگار جز اين انتخاب، هيچ حق انتخابي نداشتم. با اين كه نسبت به همه بدبين بودم

ولي بايد به ويكتور اعتماد مي كردم، در واقع تو شش ماهي كه باهاش آشنا شدم هيچ

بدي ازش نديده بودم. 

****

بعد از دو ماه با روش هاي مختلف و غيرقانوني ويكتور تونست ورود من رو به انگليس

 به صورت قانوني ثابت كنه و با هم ازدواج كنيم. در ازاي  هزار پوند كه در اون زمان

پول خيلي زيادي محصوب مي شد و تقريبا ديگه پس اندازي برام باقي نمونده بود، به
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ويكتور بدم تا اقامت بگيرم. بالاخره با كلي پرس و جو و مانع، تونستم در يك كافه تو

Chelsea  (چلسي) به عنوان پيشخدمت يا همون گارسون استخدام بشم.محله ي

Bexley(بكسلي) بود و فاصله ي زيادي با محلمحله اي كه زندگي مي كردم به اسم 

 كارم داشت. با كمك و راهنمايي ويكتور تونستم مسير رفت و آمدم رو سريع تر و

راحت تر انتخاب كنم، با وجود قطار زيرزميني كه سرعت سرسام آوري داشت و زماني

 كه براي اولين بار ديدم با وحشت و هيجان بهش نگاه و سوارش شدم، رفت و آمد

برام آسون تر شد. 

كافه نسبتا بزرگي كه با گذاشتن ميز و صندلي هاي متعدد در پياده رو عريض و سنگ

فرش شده، مشتري هاي زيادي رو جذب كرده بود. با فاصله ي يك خيابون با

River Thiames (رود تيمز يا تمز) قرار داشت. ساعت هفت و نيم بايد تو كافه

مي بودم و تا ساعت نه شب و گاها بيشتر مشغول خدمت رساني به مشتري ها بودم.

يك تيشرت سفيد و شلوار سورمه اي كه با يك پيش بند سبز پر رنگ، تمام لباس كار

من بود. موهام رو دم اسبي مي بستم و چند تار رو پيشونيم مي ريخت، موهايي كه روز

به روز سپيدتر مي شدن و با صورت بدون آرايش و غمباري هر كس به راحتي مي

تونست متوجه زندگي سخت و پر از دلتنگيم بشه. بعضي از روزها كه بخاطر بارش

شديد بارون آدم هاي كمتري به تريا مي اومدن و زودتر تعطيل مي شد، مسير روز

تيمز رو پيش مي گرفتم و در خط طولي باهاش همراه مي شدم. جز آبي بيكران و

عميق كه با قايق هاي تندرو و كشتي هاي مسافربري و باربري به لندن زندگي بخشيده

 بود، چيزي نمي ديدم. انتها و ابتداي تيمز پيدا نبود و اين خروشان و در جريان

بودنش دليلي جز رسيدن به دريا و اقيانوس نبود و صد البته نبض شهر بزرگ لندن.

رود تيمز روي دشتي پهناور و خرمي در عبور و رنگ آبي كه منعكس كننده ي آسمون

 تميز شهر بود. دو طرف رود رو هميشه پر از دختر و پسرها و آدم هاي بزرگسال بود

كه به دلايل مختلف دوست داشتن در كنار رود تيمز وقتشون رو بگذرونن. كسي به
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كسي كاري نداشت، شايد يكي بي هدف و تنها قدم مي زد، يكي با قدم هاش اشك مي

ريخت و ديگري با دوستان و معشوقه اش و حتي خانواده اش مي خواستن در كنار

تيمز بهترين خاطرات رو به ثبت برسونن. گروه هاي موسيقي زيادي بودن كه مي

نوشتن و آهنگ مي نواختن تا از اين راه امرار معاش كنن. ولي دليل من براي انتخاب

هم مسيري با رود تميز تنها يك چيز بود، يادآوري روزهايي كه با فرامرز در كنار

اسكله ي ازمير عاشقانه مي گذرونديم. لندن هم مثل ازمير روزهاي بارونيش از

روزهاي صاف و آفتابيش خيلي بيشتر بود، رودي در دل شهر كه اگر وجود نداشت

شايد هيچ وقت لندن رو به اين زيبايي و جلايي كه داشت نمي رسوند!

بعضي اوقات روي نيكمتي كنار تميز مي نشستم و به مرغان درياي، كشتي هاي در حال

 عبور و عابران پياده نگاه مي كردم. روزهاي تعطيل هم براي گذران وقت و عمرم رود

 تيمز رو انتخاب مي كردم، يك قسمت از رود، پل فلزي با پله هاي مارپيچي داشت كه

پايين مي رفتي و در ساحل رود قرار مي گرفتي و مي تونستي از نماي نزديك شاهد

اين عظمت و آرامش باشي. روي نيمكت مشرف به رود مي نشستم و دفترم رو باز مي

كردم و براي فرامرز مي نوشتم:

سلام فرامرزم...« 

امروز روز فشرده اي رو گذروندم، مشتري هاي خيلي زيادي به تريا مي اومدن و من

فرصت سر خاروندن رو هم نداشتم، ولي به اين معني نيست كه تو رو فراموش كردم،

نه، تو در تمام لحظات و نفس هاي من حضور داري عزيزترينم. هر روز بخاطر تو قهوه

» مي گيرم و به نيت تو مي خورم، تلخِ تلخ، چون تو اين مزه رو دوست داشتي!

سلام عشق من...« 

روي نيمكت آهني و مرطوب كنار رود تميز نشستم و دارم برات مي نويسم، براي

تويي كه با خانواده ي عزيزم منو براي هميشه تنها گذاشتين و به ابديت پيوستين.

امروز يك آقا و خانم جواني رو ديدم كه با دختر بچه شون اومده بودن تفريح، پدرش
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نون رو تيكه تيكه مي كرد و به دست دخترش مي داد و بهش مي گفت كه چطور به

دريا بريزه تا ماهي ها بخورن، يادت مياد توام دوست داشتي زود بچه دار بشيم و

باهاش به مسافرت و گردش بريم؟ ولي چيشد؟ هيچ كدوم از آرزوهامون به تحقق

»نرسيد فرامرزم!

سلام مهربون ترينم...« 

از هواي باروني و هميشه ابري لندن خسته شدم، هميشه دلگير و حزن انگيزِ؛ نمي دونم

 چطور مردمش مي تونن اين شهر رو اينطور زياد دوست داشته باشن. بالاخره بعد از

يك هفته بارون، امروز هوا صاف و آفتابي هست. از مشتري هاي دائمي كه به كافه تريا

Haed Park هايد  ميان و از زيبايي هاي لندن حرف مي زنن مشتاق شدم به)

پارك) برم، با جنگل فرقي نداشت، اينقدر بزرگ بود كه اگه سه روز هم داخل قدم

بزني باز تموم نميشه. اگه اين بزرگ و فراتر از تصور، بهشت نيست پس بهشت چه

شكلي مي تونه باشه؟ وقتي راه ميرم، چشم هام رو مي بندم و تو رو در كنارم و شونه به

 شونه ي خودم تجسم مي كنم و با قدم هاي محكم تر و دلگرمي بيشتري راه ميرم،

»ولي امان از لحظه اي كه با باز شدن چشم هام از كنارم پر مي كشي و ميري!

هر روز از خاطرات و روزهاي سخت و تنهايي ام براي فرامرز مي نوشتم، بايد با

خيالش زندگي مي كردم تا توان ادامه دادن رو از دست نمي دادم وگرنه با هشيار

بودن يك لحظه هم نمي تونستم زندگي مشقتبارم رو تحمل كنم. 

خيلي كم من و ويكتور همديگه رو مي ديديم، شايد اول صبح ها يا آخر شب ها و حتي

بعضي اوقات به مدت چهار، پنج روز همديگه رو نمي ديديم. كاري به كار هم نداشتيم

و آخر ماه پول هم خونه بودن و مخارج مشترك رو بهش پرداخت مي كردم، با هزينه

رفت و آمدهايي كه داشتم چيز زيادي براي پس انداز باقي نمي موند و دلخوش اين

بودم كه زودتر اقامت دائم بگيرم تا بتونم مثل بقيه با حقوق قانوني پس انداز جمع كنم.

 تنها چيزي كه با ويكتور وارد بحث و جدل مي شديم، دعوت كردن دو، سه تن از
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دوستانش و صبح بيداري هاشون در روزهاي تعطيل بود. با صداي آهنگ و خنده هاي

مستانه اي كه سر مي دادن آسايش و خواب رو ازم مي گرفتن. 

يك روز كه بر حسب اتفاق من و ويكتور باهم خونه بوديم، اعتراضم رو علني تر بيان

كردم...

ـ من از اين برنامه هاي آخر هفته اي كه تو خونه راه ميندازي آزرده خاطر ميشم. تو و

دوست هات اين اجازه رو به من نميدين كه بعد از كلي خستگي از كار و سر و صداي

بيرون، استراحت كنم!

اخمي كرد و گفت:

ـ اغراق نكن، شايد در ماه يكبار يا دو بار من دوستانم رو به خونه دعوت كنم و كسي

به استراحت تو كاري نداره. همونطور كه اونها به خونه ي من ميان، منم به خونه ي

اونها ميرم!

ـ اشتباه مي كني، اين خونه ي تو نيست و خونه ي منم هست. منم مثل تو تو صرف

هزينه و نگهداري اين خونه سهم دارم، پس اين حق رو هم دارم كه بخوام حريمم حفظ

 بشه!

آدمي نبود كه عصباني بشه و با آرامش ولي جديت مشكلاتش رو حل مي كرد.

ـ من روز اول بهت گفتم كه آخر هفته ها و يا روزهاي تعطيل ممكنه دوستانم به اينجا

بيان و تو مخالفتي نداشتي. مگه تا به حال من و يا كساني كه به اينجا ميان بهت آزاري

رسوندن و يا وارد اتاقت شديم؟!

كلافه شده بودم، دستي به موهام كشيدم و گفتم:

ـ اين رفت و آمدها، اين كه نمي تونم راحت داخل آشپزخونه و به سرويس بهداشتي

برم، اين سر و صداها منو اذيت مي كنه ويكتور و ازت مي خوام كه مهموني هات رو

كمتر كني!

از روي كاناپه بلند شد و به سمتم نزديك شد، منم بلند شدم و رو به روي هم
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ايستاديم. 

ـ اگر خيلي اذيت ميشي مي توني از اين خونه بري و براي خودت زندگي كني!

پوزخندي زدم و گفتم:

ـ خودت هم مي دوني اگر قدرتش رو به همراه پولش رو داشتم همون روز اول همين

كار رو انجام مي دادم. من ازت مي خوام اين چهار ماه باقي مونده رو بهتر عمل كني تا

مشكلمون عميق تر نشه!

و براي خاتمه دادن به بحث، به اتاقم رفتم. ويكتور مرد خوب و محترمي بود، به خاطر

اختلاف سني زيادي كه باهم داشتيم احترام خاصي بهش قائل بودم و البته آرامش

نسبي كه تو چهارده ماه زندگي در لندن داشتم رو مديون اون مي دونستم. بعد از بحث

 و اعتراض جدي من، مهموني هايي كه تو خونه برگزار مي شد ساعت كمتري نسبت به

 گذشته داشت و من به همين هم راضي بودم. 

رفته رفته كلمات فارسي رو فراموش مي كردم، به اين دليل كه شب و روز فقط

انگليسي صحبت مي كردم و مضحك بود كه بخوام با خودم با صداي بلند و فارسي

حرف بزنم. تنها مي تونستم فارسي رو خوب بنويسم كه براي بعضي از كلمات بايد

چند ثانيه عميق فكر مي كردم تا معادل فارسيش رو به ياد بيارم. شايد باور كردني

نبود ولي به هيچ عنوان دلم براي پيدا كردن يك همزبون تنگ نمي شد، شايد اگه يك

ايراني هم مي ديدم نشون نمي دادم كه با هم خيلي چيزهاي مشتركي داريم، من از هر

كسي كه منو ياد ايران و خاطرات تلخم مي انداخت فراري بودم، تنها خاطره و

يادآوري من از ايران خلاصه مي شد به اسم فرخ!

روزها و هفته هاي تكراري و كسالت باري رو مي گذروندم، بعضي اوقات حتي مفهوم

ادامه دادن و تلاشم براي رسوندن خودم به آينده رو هم گم مي كردم. ولي يك چيز

رو هرگز فراموش نكردم، اون هم انتقام از فرخ بود!

يكي از روزها بعد از غروب آفتاب، داخل كافه نزديك به پنجره ي باز كه خيابون و
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پياده رو به خوبي نشون مي داد، نشسته و در حال استراحت بودم. با شلوغ شدن كافه،

مشغول تميز كردن ميزها و گرفتن و آوردن سفارشات مشتري ها شدم. با ديدن مرد

ميانسالي كه موهاي دودي و سپيد شده ي زيادي داشت، توجه ام نسبت بهش جلب

شد. مشتري هميشگي تريا بود، مي اومد روي يك صندلي به تنهايي مي نشست، دو تا

قهوه سفارش مي داد، سيگار مي كشيد و به فكر فرو مي رفت، بعد هم پول قهوه با

انعام روي ميز مي گذاشت و بدون هيچ حرفي مي رفت. از نگاهش مي شد به عميق

ترين غم ها و انتظارها غرق شد، با اين كه دردمند و غمگين به نظر مي رسيد ولي

هميشه شيك و آراسته به كافه مي اومد، هفته اي دو يا سه بار كافه رو براي مرور

خاطراتش انتخاب مي كرد. 

به سمتش رفتم، مي دونستم جز قهوه چيز ديگه رو سفارش نميده ولي پرسيدم:

 ـ خوش اومدين، چي ميل داريد؟

بدون نگاه كردن، جواب داد:

ـ براي آخرين بار همون قهوه رو مي نوشم!

براي آخرين بار؟ حرف تامل بر انگيزي گفت ولي چشمي گفتم و بعد از چند دقيقه

قهوه اش رو براش بردم. مشغول نوشتن بود، نمي دونستم چي مي نويسه كه حتي

حواسش هم نبود قهوه اش رو سريع بنوشه. 

با وجود مشتري هاي زيادي كه به كافه اومدن، وقت فكر كردن و ديدن مرد ميانسال

رو نداشتم. وقتي رفت، سمت ميزش حركت كردم و مي خواستم تميز كنم كه برگه

كاغذي رو ديدم، پولي كه گذاشته بود رو تو دست گرفتم و كاغذ رو از سر كنجكاوي

باز كردم. 

نوشته بود:

امشب دلم بعد از سال ها آشفته بودن، آرام گرفت!« 

به همان خياباني كه عاشقانه هايمان درش جاي گذاشته بوديم رفتم، پياده رو عريض و
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 سنگ فرش شده با درختاني كه رنگ پاييز را به خود گرفته بودن. خياباني باريك،

هواي مه آلود و باراني كه آرام آرام به زمين مي رسيد.

ماه نوامبر و مست شدن و از خود بي خود شدن پاييز است ديگر. برگ ها با رنگ هاي

 گرمشان به روي ميز و صندلي هاي چوبي داخل پياده رو نشسته بودند، پايم به ناگاه

به روي يكيشان فرود مي آمد؛ صداي جان كندن و خرد شدنشان بسيار دلنشين و آرام

 بخش بود!

غرق در فكر كردن بودم اما به همان مقدار آرام و ساكت قدم هايم از هم پيشي مي

گرفتند و طول خاطرات با تو را در خيابون، بدون تو مي گذراندم!

جوان هاي بسياري به روي چهارپايه هاي چوبي نمناك در پياده رو نشسته بودند و

سرودهاي عاشقانه سر مي دادند. 

دستم در جيب پالتوي طوسي رنگم بود تا به جاي تو، آن ها را گرم كند!

بالاخره رسيدم به همان كافه تريا كه صاحبش يك مرد ايرلندي بود. 

سيگارم كه به نصفه رسيد، قهوه كوبايي ام هم آماده شد. نوشيدم و كشيدم و تو را در

خيالم براي عشقبازي به نظاره نشستم.

قهوه ام كه تمام شد، آمدم به گارسون بگويم يكي ديگر لطفا كه با چرخش سر، دقيقا

پشت ميز كناري ام يك زن زيبا، با همان موهاي قهوه اي و موج دارش، با همان نگاه

آبي و گرمش و با همان دست هاي كشيده و بُرنده اش فنجان قهوه اش را مي نوشيد

نفسي تازه مي كرد. آنجان نشسته بود ولي روحش نه...

با شوق از جاي خود برخاستم، تو بودي، تلماي گمشده ي من!

با قدم هاي سريع هم اما لرزان نزديك شدم، آخرين جرعه قهوه ات را كه سر

كشيدي همانند بخار ته فنجانت از آن كافه پر كشيدي...

آمدي اما چه خوش خيال بودم

مانند بي نوايي در زوال بودم
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نه آمدي، نه نشستي و نه نوشيدي

نه ديدم، نه لرزيدم و نه از خود رميدم!

تلماي دوست داشتني من، امشب آخرين شبيست كه با آرزوي ديدار دوباره ات زنده

هستم، ديگر به يقين رسيده ام كه تو هيچوقت باز نمي گردي، تو به روح القدوس

رسيدي و من هنوز به صليب آويزان هستم و جان مي دهم. امشب را با خيالي آسوده

»زهر در جام شرابم مي ريزم و به سلامتي ديدار و هم آغوش ابدي با تو، مي نوشم!

بعد از اين كه آخرين كلمه از نامه رو خوندم، سريع به سمت انتهاي خيابون دويدم ولي

 اون مرد ميانسال و نااميد رو نديدم، اون ديگه هيچوقت براي نوشيدن قهوه به كافه

برنگشت. چه سرنوشت نزديك و مشتركي من و اون پيرمرد با هم داشتيم، منم يه

روزي فرامرزم رو تو كافه تريا براي آخرين بار ملاقات كردم، در حقيقت من و مرد

ميانسال، جا مانده در كافه تريا بوديم!

قلبم فشرده و آزرده شد از پايان تلخ عشق اون دو نفر. مرد ميانسال بعد از چندين

سال صبر به نااميدي رسيد و دست به خودكشي زد، ولي من هنوز اميد داشتم و تنها

اميدم هم انتقام و خونخواهي خانواده و فرامرزم بود. 

****

همه چيز در حال تغيير و گذشتن بود ولي من غرق در گذشته و دلبسته به روز انتقام

بودم. نزديك به دو ماه تا كامل شدن قانون هجده ماه ازدواج و دريافت اقامت دائمم

مونده بود، چيزي كه براش لحظه شماري مي كردم، چون مي تونستم بعدش پول

خوبي رو پس انداز كنم و البته جدا از ماليات هاي سنگيني كه انگليس براي

شهروندهاش در نظر مي گرفت؛ بعد از اون مي تونستم حداقل يكي، دو سال بعد به

ايران برگردم و با پول و روحيه قوي اي كه داشتم مي تونستم به بهترين شكل ممكن
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فرخ رو به دام بندازم و انتقام بگيرم. منتظر روز تشييع جنازه اش و لباس سفيد

پوشيدنم بودم كه بعدش به خون غرق مي شد و تو همون قبرستون كنار قبر بابام جون

 مي دادم!

ولي كاش هميشه همونطور كه آدم برنامه ريزي مي كنه و انتظارش رو داره پيش بياد

كه براي من هيچوقت چنين چيزي نشد...

ويكتور كه مدتي بود تغيير شغل داده و مشغول قمار و شرطبندي بود، شب ها دير

موقع و مست بر مي گشت. به گفته خودش مي خواست به آمريكا بره و اونجا كه بازار

بزرگ تر و ثروتمندتري داشت زندگي و كار كنه، به همين دليل ره صد ساله رو مي

خواست تو يه شبه و با قمار به دست بياره!

يه شب برفي و خيلي سرد ژانويه تو خونه نشسته بودم و داشتم غذا مي خوردم و

موهام كه ديگه تا كتفم مي رسيد رو برس مي كشيدم. صداي باز شدن در اومد و بعد

از چند لحظه ويكتور كه عصبي و كلافه به نظر مي رسيد رو ديدم. بي توجه بهش به

موهام رسيدم، با خودم گفتم حتما دوباره پول زيادي رو از دست داده كه اينطور بي

رقم هست. بدون حرف روي كاناپه كناري نشست و سرش رو بين دست هاش گرفت.

 از موهاي ژوليده و شلوار زخمي و پاره اش تعجب كردم.

ـ خوبي ويكتور؟ 

حرفي نزد، فكر كردم نشنيده و بلند پرسيدم:

ـ ويكتور؟ اتفاقي افتاده؟!

سرش رو بلند كرد و با درموندگي تمام بهم خيره شد. انگار صورتش متورم و كبود به

نظر مي رسيد، آدم آروم و محترمي كه تو هيچ حالتي اهل دعوا و پرخاش نبود ولي با

سر و وضعي كه داشت ترسيدم. بهش نزديك تر شدم و گفتم:

ـ چيشده؟ تو دعوا كردي؟!

سرش رو با نااميدي تكون داد و با صداي خش دار و خيلي آرومي گفت:
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ـ روناك، ما بايد از هم جدا بشيم!

انتظار هر چيزي رو داشتم جز همچين چيزي، حتي نتونستم واكنش نشون بدم و با

تعجب زياد فقط به ويكتور نگاه كردم. حرفي كه شنيدم رو براي هزاران بار تو يك

لحظه براي خودم مرور كردم ولي معني و تفسيرش رو نفهميدم.

ـ ما بايد هر چه سريع تر از هم جدا بشيم!

به خودم قدرتي دادم و پرسيدم:

ـ چي؟ تو داري ميگي كه بايد از هم جدا بشيم؟ ولي دو ماه بيشتر نمونده!

با كلافگي بيشتري دستش رو بين موهاش با سرعت كشيد و تكون مي داد. 

ـ آره، بايد زودتر طلاق بگيريم وگرنه هر دومون به زندان ميريم!

وحشتزده گفتم:

ـ تو داري چي ميگي ويكتور؟ من اصلا متوجه ي حرف هاي نامفهومت نميشم!

ـ آه روناك من همه چيز رو خراب كردم. چند ماهه پيش تو قمار باختم و برام پولي

نمونده بود، خيلي مست بودم و دوستم بهم گفت كه چرا از زنت قرض نمي گيري؟

منم حواسم نبود و گفتم كه تو زن من نيستي، اون كه حواسش جمع بود تو مستي به

تمام حقيقت هايي كه بين من و تو بود پي برد. بعدا بهم قول داد كه به كسي نميگه و

بين خودمون ميمونه ولي چند روزه كه خيلي دنبال پول هست و منو تهديد كرد كه اگه

بهش پول ندم ميره و به پليس ميگه كه ما چرا باهم ازدواج كرديم. من بهش پول

دادم، دوباره ازم خواست و منم از سر ناچاري باز بهش پول دادم. ديروز باهم سر

همين موضوع دعوامون شد و من بهش گفتم كه ديگه بهش پولي نميدم و من و تو زن

و شوهر واقعي هستيم و تو مستي دروغ گفتم. ولي اون به خوبي فهميد كه من تو مستي

 تنها از حقيقت حرف زدم. امروز با هم دوباره دعوامون شد و اينبار كتك كاري

كرديم، اون گفت ديگه ازت پولي نمي خوام و ميرم به پليس همه چيز رو ميگم. هر

چي پول برنده شده بودم بهش بخشيدم و گفتم كه قراره همين روزها از هم طلاق
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بگيريم و اون رو فعلا راضي كردم كه اين راز رو پيش خودش نگه داره. آه روناك تو

بايد من رو ببخشي ولي چاره اي نداريم، من نمي خوام بخاطر تو به زندان برم و

حاضرم دو برابر پولي كه بهم داده بودي رو بهت پس بدم!

از عصبانيت بلند شدم و محكم به شونه هاش زدم. داد كشيدم و گفتم:

ـ تو با زندگي من بازي كردي احمق، هيچ فكر نمي كردم كه اينقدر ضعيف و كودن

باشي كه تو مستي همه چيز رو بگي. اين رو بدون من به هيچ عنوان كوتاه نميام و اجازه

 نميدم كه طلاق بگيريم، اگر اين كار رو كني خودم ميرم و به پليس همه چيز رو ميگم،

 خوب مي دوني كه من چيزي براي از دست دادن ندارم ولي تو چرا، خيلي چيزهارو

براي از دست دادن داري و خودتم اعتراف كردي. اين پيشنهاد خودت به من بود و

بابتش كلي پول گرفتي و خرج زندگيت نصف شد كه تونستي هر چقدر مي خواي

مهموني ترتيب بدي و پول هات رو تو شرطبندي وسط بذاري. همونطور كه من اين

يك سال و نيم رو آروم و بي آزار بودم به همين مقدار هم درنده و وحشي هستم

ويكتور. اين فكر احمقانه رو از سرت بيرون كن كه من بخاطر دو ماه باقي مونده بذارم

 منو بدبخت كني و به روز اولم برگردم!

بلند شد، اون هم عصبي و كلافه بود. 

ـ هي، آروم باش. من چقدر كه تو بخواي بهت بر مي گردونم تا ضرر نكني ولي بايد

طلاق بگيريم و حتما من اين كار رو مي كنم. قراره به آمريكا برم و اونجا زندگي

بهتري رو براي خودم بسازم، من به هيچ عنوان راهي زندان نميشم و اگه تو بخواي با

آينده من اين كار رو كني مطمئن باش آسيب ميبيني!

پوزخندي از عصبانيت زدم و گفتم:

ـ تو نمي توني منو تهديد كني، من حاضرم تا آخر عمرم تو زندان بمونم ولي نمي ذارم

اينطور منو بازي بدي. يا منم مثل تو رنگ آزادي رو مي بينم يا باهم به زندگي فلاكت

بار سلام ميگيم. برو و يك جور اون دوستت رو راضي كن، اصلا بهش بگو كه به شوخي
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 اون حرف هارو زدي تا بي خيال بشه!

ـ گفتم، هر دروغي كه تا به حال نگفته بودم رو بهش گفتم ولي اون از من كينه گرفته و

 چون مي خوام به تنهايي به آمريكا برم مي خواد مانع بزرگي رو سر راهم قرار بده!

دوباره سرش داد زدم و اون يك آدم احمق و بزدل خطاب كردم. 

بعد از اون شب، هر بار كه با ويكتور رو به رو مي شدم امكان نداشت به دعوا و بحث

چنگ نزنيم و همديگه رو به باد فحش و ناسزا نگيريم. حتي با دوستش صحبت كردم

و بهش گفتم كه من و ويكتور به هم علاقه داريم و قراره باهم به آمريكا بريم ولي باور

 نكرد، از چشم هاش حسادت و كينه رو مي شد به راحتي تماشا كرد. درد اون درد پول

 نبود بلكه درد حقارت و ضعيف بودن خودش بود. 

با ويكتور بين دعواهامون نقشه مي چيديدم و به دنبال راه حل بوديم، ولي راه حل ها

يكي از قبليش مسخره تر و بچگانه تر بود. حتي تمركز براي كار هم نداشتم و چندين

بار تو كافه دسته گل به آب دادم كه كارفرما به دعوا و تذكر شديد منو به خودم مي

آورد. نمي دونستم بايد چيكار كنم ولي هر اتفاقي كه مي افتاد اجازه نمي دادم بخاطر

حماقت ويكتور و دو ماه باقي مونده به راحتي كنار بكشم. يا مثل آدم و يك شهروند

مي تونستم تو انگليس بمونم و يا اجازه نمي دادم ويكتور به راحتي براي ادامه ي

زندگيش نقشه بكشه و خودش رو آماده كنه. 

بالاخره كريسمس شد و با شروع سال جديد بدبختي بزرگ تري به روناك خوش آمد

گفت. 

ويكتور كه انگار راه حل خوبي رو پيدا كرده بود به آرامش و گشاده روي به سراغم

اومد. من كه حسابي از دستش ناراحت و قطع اميد كرده بودم، بهش محل نذاشتم و

خودش شروع به گفتن كرد:

ـ تنها و بهترين راه حل رو پيدا كردم!

ـ خب؟
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ـ دوستم هر روز داره منو تهديد و جيبمو خالي مي كنه. ديگه بيشتر از اين نمي تونم

اين باج دادن رو تحمل كنم. تنها و بهترين كار اين كه تو حامله بشي تا اون باورش

بشه كه ازدواج ما واقعي هست كه حتي زماني كه به پليس گفت، اونها باور نكنن و به

خطر نيوفتيم. وقتي دست از سرمون برداشت تو اون جنين رو سقط كني و بعد از چند

ماه از هم جدا بشيم و من به آمريكا برم توام به زندگيت برسي!

به حالت جنون واري خنديدم، پشت سر هم خنديدم و قهقه هام به آسمون رسيد كه

باعث  تعجب ويكتور شد. 

بين خنده و خشم گفتم:

ـ اين راه حلت بود احمق؟

ـ اينقدر به من نگو احمق، آره بهترين كار همينه!

بلند شدم و سرش داد كشيدم:

ـ ساكت شو، تو واقعا آدم خنگ و بي عقلي هستي كه چنين راه حلي رو پيدا كردي!

ـ تو چه راه حلي داري پس؟ 

ـ هيچي ولي اين احمقانه و نشدني ترين كار هست!

ـ روناك، درست فكر كن تا به من حق بدي. اگر اين كار رو انجام نديم من سه ماه

ديگه كارهام درست ميشه و قراره برم، اگر قبول نكني از همين الان خودم رو مخفي

مي كنم و اين تويي كه به دردسر ميوفتي و راه نجاتي نداري!

محكم به سينه اش كوبيدم ولي تكون نخورد. 

ـ مي دونم كه نمي توني فرار كني چون هر جا باشي پليس ها تو رو پيدا مي كنن و

ميري زندان. نه من اجازه اين كار كثيف رو ميدم و نه مي ذارم كه طلاق بگيريم!

براي اولين بار سرم داد زد و با عصبانيتي كه هيچوقت ازش نديده بودم گفت:

ـ من به زندان نميرم، تو اگه مي خواي برو. يا مي ذاي بچه گيرت بياد تا از شر اين

مكافات راحت بشم و يا نمي ذارم نفس راحتي بكشي!
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بحث اون شب تموم شد، بي نتيجه تموم شد. 

از شب هاي بعد ويكتور شروع به تهديد كردن كرد، مي گفت اگه تا سه روز ديگه

راضي نشم بلايي سرم مياره و يا دوستش كه ديگه به سيم آخر زده ميره و همه چيز

رو به پليس ها ميگه. نمي دونستم چرا بايد روز به روز بدبخت تر و خارتر از ديروزم

مي شدم. نمي دونستم كه خدا چرا منو آفريده تا تمام خشمش رو سر من خالي كنه!

حتي يكبار با دوستش رو در رو صحبت كردم، بهش گفتم كه درسته ما بخاطر اقامت

ازدواج كرديم ولي تو براي پليس هيچ مدرك نداري، چطور مي خواي ثابت كني؟!

ولي اون فكر همه جاش رو كرده بود، گفت: وقتي ويكتور پونزده سال پيش با يك

دختر خارجي ازدواج كرد و بعد طلاق گرفت، حالا دوباره اومده با يك دختر حارجي

ازدواج كرده، وقتي قراره از هم طلاق بگيريد و مهم تر از اون ويكتور تنها براي

خودش ويزاي آمريكا گرفته حتما پليس ها بهتون مشكوك ميشن و اونجا ديگه هيچ

توضيحي براي اين كارهاتون نداريد!

آه، راست مي گفت. ديگه راه فراري انگار باقي نمونده بود. ويكتور كودن با اين كه

آدم مهربوني بود ولي به همون اندازه و حتي بيشتر، يك احمق بود!

خدايا، چطور مي تونستم به عهدي كه با فرامرز بستم پشت كنم؟ كسي جز فرامرز حق

 لمس و آغوش باز منو نداشت، حتي به اين شكل. كسي نمي تونست به حريم و

ناموسم دست بزنه و ازش سو استفاده كنه. چطور مي تونستم تمام اينهارو ناديده

بگيرم و يك بچه به دنيا مي آوردم؟ اونم براي چند ماه و بعد سقطش مي كردم؟

درست بود من پر از خشم و كينه بودم ولي همه اش براي فرخ خلاصه مي شد نه براي

يك جنين بي آزار و بي پناه. آه خدايا، اگر وجود داري و خالق جهاني پس اينطور منو

نابود نكن، نذار بيشتر از اين تو باتلاق نيستي و پستي فرو برم!

تعداد سيگارهايي كه دود مي كردم بيشتر شده بود، بعد از كافه كه به خونه مي اومدم

از ترس اين كه نكنه ويكتور نقشه اش رو عملي كنه در اتاقم رو قفل مي زدم و زودتر
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از اون كه بيدار بشه، بيدار و از خونه خارج مي شدم. 

بالاخره روز موعود رسيد، ديگه چيزي ازم باقي نموند، لاشه ي بي روحي بودم كه فقط

گرم و پر حرارت بود و اسمش رو موجود زنده گذاشته بودن. 

يك بطر ويسكي گرفته بودم و با پك سنگيني كه به سيگار مي زدم، مي نوشيدم. خيلي

وقت بود كه به ديوانگي و جنون رسيده بودم، تحمل واقعيت هاي زندگي ديگه در توان

 من نبود!

ويكتور به خونه برگشت، خنديدم و گفتم:

ـ امشب چقدر باختي احمق؟

روي كاناپه ولو شد و گفت:

ـ من احمق نيستم. امروز به دوستم گفتم كه تو حامله اي و اون باور نكرد، گفت نقشه

كشيدين و داريد دروغ ميگيد، قرار شد با جواب آزمايش و دكتر مطمئن بشه ولي مي

دونم اون مار خطرناكي هست و حتما آسيب مي زنه!

سيگارم رو توي جاسيگاري خاموش كردم و به پشت كاناپه تكيه دادم.

ـ كار خوبي كردي ويكتور!

متعجب بهم نگاه كرد و گفت:

ـ يعني راضي شدي؟

خيلي وقت بود كه گريه نكرده بودم، اشك ريختم، صورت و لباسم خيس شد ولي

چشم هام پر آب تر از قبل مي شد. 

ـ آه ويكتور، من امشب قراره تمام حيا و ناموس خودم رو در ازاي آزادي و قدرت

انتقام بفروشم!
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سر جاش نشست و با لحني كه مشخص بود به اين كار ناراضي هست گفت:

ـ متأسفم، اين كار براي من هم سخت هست ولي راه نجات همينه!

سرم رو تكون دادم و گفتم:

ـ قلب من، روح من و تن من براي عشقم بود ولي حالا با اين كار قلبم رو از سينه ام

بيرون ميندازم ، روحم رو به دوزخ مي بخشم و تنم رو به تو!

حرفي نزد...

براش ويسكي ريختم و به دستش دادم.

ـ بيا توام با من بنوش تا گناه كارمون در عالم مستي و محضر خدا كمتر بشه. آه

ويكتور، به راستي كه امشب سخت ترين شب زندگي من خواهد بود؛ حتي مرگ عشق

و خانواده ام هم اينطور نابود كننده نبود!

حرفي نزد و حتي به بخت بد و بي چارگيم اشك هم ريخت. ليوانم كه پر بود از يخ و

ويسكي رو بالا گرفتم...

ـ بيا به سلامتي شيطان بنوشيم كه امشب موفق شد يك عاشق واقعي رو به تباهي

برسونه!

زير لب جواب داد و نوشيد. 

وقتي شيطان و مستي پاكي روح و عشقم رو به تصرف خودشون در آوردن، تنم رو در

اختيار ويكتوري گذاشتم كه به سختي بهم نزديك شد و...

جان دادم و زنده ماندم

سوختم و باقي ماندم

تن دادم و زنده به گور شدم

عشق فروختم و برگ انتقام امضا كردن!

تموم شد، زير تن عرق كرده ي ويكتور خودم رو به صليب كشيدم، نه براي نجات آدم

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 576



 ها بلكه براي كشتن و ريختن خون آدم هايي كه منو به اين ذلت كشوندن!

ويكتور ديگه تو حالت عادي نبود و داشت به اوج لذت مي رسيد و من با صداي بلند

زجه زدم و فرياد مي زدم. وقتي تموم شد، حالم از خودم بهم خورد و ديگه حتي

خجالت مي كشيدم كه فرامرز رو صدا بزنم و يادش رو گرامي بدارم...!

من هر چي كه داشتم رو براي اين انتقام قمار كردم، قلبم، عشق و احساسم، تن و

تعهدم به روح فرامرز؛ ديگه به معناي واقعي هيچي نبودم و خار شده بودم!

گذشت، كثيف ترين روزها گذشت و تن دادنم به ويكتور ادامه داشت تا زماني كه سر

زمان موعود عادت ماهيانه نشدم. به دكتر رفتم و مشخص شد كه حامله شدم، چه روز

مصيبت بار و تلخي بود. وقتي برگه دكتر رو به دوست ويكتور نشون داديم، گفت:

ـ ولي من تلافي مي كنم!

همينطور هم شد و دو ماه بعد به پليس اطلاع داد و چند مدت تحت نظر و بازجويي

هاي خيلي سخت با سوالات گمراه كننده بوديم ولي بالاخره از پسش بر اومديم و

پيروز شديم. 

حالت تهوع هاي مكرر و بي حالي هايي كه داشتم مانع مي شد كه بتونم تو كافه كارم

رو به خوبي انجام بدم. كارفرما كه متوجه شد و همچنين پيشخدمت هايي كه دوستم

داشتن، مراقبم بودن و كمكم مي كردن. 

حس عجيبي بود اولين صبحي كه بيدار شدم و متوجه برامدگي شكمم شدم، تا اون

موقع از موجودي كه تو شكمم بود متنفر بودم و دوست داشتم بميره ولي با اولين

برامدگي كه شاهد رشدش بود، احساس عجيبي بهم دست پيدا كرد؛ مي ترسيدم كه به

 اين نطفه بسته شده دل ببندم و ساقط كردنش برام سخت و دشوار بشه. 

از طرفي وقتي ويكتور مطئن شد كه ديگه خطري از جانب دوستش تهديدمون نمي كنه

 اصرار كرد كه زودتر كارهاي سقط رو انجام بديم ولي به فرداهاي نامشخص مي

انداختم. 
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وقتي چهار ماهش شد و مي دونستم با دستگاه هاي پيشرفته اي كه پزشكان انگليسي

داشتن مي تونستم جنسيت جنين رو ببينم، دور از چشم ويكتور به پزشك مراجعه

كردم و وقتي بهم گفت:

ـ چه پسر شيطون و پر جنب و جوشي داري عزيزم!

تمام وجودم براي بعد از ماه ها مردن و خاكستر موندن، زنده شد و گر گرفت. بي

اراده لبخند زدم و پرسيدم:

ـ سالمه؟ 

تو تلويزيوني كه جلوش بود نگاه مي كرد و گفت:

 ـ سالم و پر انرژي!

قطره اشكي از گوشه چشم هام سرازير شد و خدا رو شكر گفتم. 

ـ پدرش چرا نيومده؟ نكنه براش اهميتي نداره؟!

با صداي خفه شده اي گفتم:

ـ پدري نداره!

انگار كه اين موارد براش زياد بود و عادي برخورد كرد. از مطب دكتر راهي خونه

شدم، تو اتوبوس كه نشسته بودم به شكمم دست مي كشيدم و وجود و جسم اون

موجود عجيب رو احساس مي كردم. وقتي به خونه رفتم، ويكتور قبل از من رسيده

بود. دوباره بخاطر اين كه چرا نميرم و جنين رو سقط كنم باهم به مشكل و دعوا

رسيده بوديم. 

مي خواستم به اتاق برم ولي مانع ام شد و گفت:

ـ بايست، باهات كار دارم!

ايستادم و منتظر نگاهش كردم. به شكمم اشاره كرد و گفت:

ـ ديگه كي مي خواي سقطش كني؟ اون الان ديگه قلب داره و يه موجود زنده حساب

ميشه. سقطش هم ديگه براي خودت سخت و دردناك تر ميشه، من كارهام درست
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شده و سه هفته ديگه ميرم ولي مي خوام قبلش طلاق بگيريم!

ـ من نمي خوام سقطش كنم، مي خوام نگهش دارم!

متعجب و كلافه پرسيد:

ـ مي خواي چيكار كني؟ 

ـ مي خوام به دنيا بيارمش!

ـ نه روناك، تو نمي توني همچين كاري كني. قرار ما يك چيز ديگه بود!

پوزخندي زدم و گفتم:

ـ موافقم، از اول قرار ما اين نبود كه من حامله بشم ولي ديدي كه شد. تو نمي توني

مانع ام بشي و من مي خوام بچه ام رو به دنيا بيارم!

ـ باشه، باشه قبول. ولي بدون بعد از دنيا اومدنش من طلاق مي گيرم و ميرم، هيچ

مسؤوليتي هم در قبال اين بچه قبول نمي كنم!

ـ چقدر شماها بي رحم هستين، اون الان بچه توام به حساب مياد ويكتور!

ـ برام مهم نيست، زندگي بهتر در انتظار منِ و مي دونم كه تو براي اين بچه مادر خوبي

 ميشي و به من هم نيازي نيست!

ـ تو چقدر تو اين دو سال تغيير كردي، كاش با گاوها سر و كار داشتي تا با آدم هايي

كه بوي از انسانيت نبردن!

ـ بس كن، زندگي هر كس به خودش مربوط ميشه!

ـ برو به جهنم، فقط بعد از دنيا اومدنش بايد يه مدتي در كنارم باشي تا بتونم دوره

نقاحت رو پشت سر بذارم و خوب بشم. بعدش هر جهنمي خواستي برو!

حرفي نزد و رفت. 

شكمم برامدگي بيشتري پيدا مي كرد و من آروم تر مي شدم، دلگرم تر مي شدم و

انگار حالم بهتر هم مي شد. مشتري هايي كه به كافه مي اومدن با ديدن اين كه حامله

هستم احترام بيشتري بهم مي ذاشتن و حتي انعام بهتري مي دادن. چون اقامتم درست
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 شده بود و اجازه ي كار داشتم، حقوق بهتري دريافت مي كردم و مي تونستم پس

انداز خوبي داشته باشم. از فروشگاه هايي كه لوازم نوزاد مي فروختن رد مي شدم و

براي پسرم هر چيزي كه نياز داشت رو مي خريدم. مي رفتم كنار رود تيمز و از سختي

 هايي كه كشيده بودم باهاش درددل مي كردم، مي شنيد و احساس مي كرد و با

لگدهايي كه به شكمم مي زد مي گفت: مامان، ادامه نده و خودت رو ناراحت نكن!

حس و حال عجيبي داشتم، در كنار قلب سوخته و پاكي روح از دست داده ام، حالم

خوب بود و منتظر به دنيا اومدن فرزندم بودم. تو دفتري كه مخصوصا براي خودش

گرفته بودم، از روزهاي بارداريم مي نوشتم تا وقتي بزرگ شد بهش بدم و بخونه. 

با حسرت ياد فرامرز و خانواده ام رو زنده نگه داشتم و باهاشون حرف مي زدم،

ازشون مي خواستم كه منو ببخشن و حق رو بهم بدن؛ من جز اين چاره اي نداشتم.

شايد هم بعد از تمام بدبختي هايي كه ديده بودم اين يك هديه از طرف اونها به من

بود. بعد از تنهايي و رفتن هاي بي بازگشتي كه عزيزانم داشتن، در پس تاريكي و

يأس و نااميدي هام، پسرم روشنايي بخش زندگي ناكامم بود!

ماه هاي آخر، با اضافه وزني كه پيدا كرده بودم هيچ يك از لباس هايي كه داشتم

اندازه ام نمي شد. شكمم مثل توپ بزرگ و گرده شده بود، صبح ها اگه به موقع بيدار

نمي شدم با لگد و تكون هايي كه بهم مي داد، منو براي شروع يك روز ديگه آماده مي

 كرد. شب ها ديگه نمي تونستم خوب بخوابم، نه روي كمر و نه حتي پهلو، حالت

نشسته به خواب مي رفتم و بخاطر فشاري كه به ريه ها و قفسه سينه ام تحميل شده

بود، نفس هام سخت و به شماره افتاده بودن. حتي توان پياده روي و ايستادن رو

نداشتم، صاحب كافه كه متوجه ي حالم بود، صندوقداري و حساب و كتاب كافه رو به

دستم داد تا دچار مشكل نشم. 

خوشبختانه مي تونستم دو ماه رو بخاطر زايمانم مرخصي بگيرم و چون بيمه موظف بود

 بهم حقوق بده خيالم از بابت پول نگران نبود. 
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October (اكتبر)بود، دوباره برف و بارون هاي لندن و دلگيري شهر، روداواخر 

تيمز سنگ صبور و غمخوارم بود. ايستاده به رود پر تلاطم و ناآرام نگاه مي كردم. با

بارش بارون، رود به سطح بالاتري رسيده بود و فرصت خوبي براي شكار ماهيان توسط

 مرغان دريايي بود، و من اين تلاش براي نمردن ماهي ها و جنگيدن و سير كردن

شكم خودشون و بچه پرنده ها رو با لذت نگاه مي كردم. كلاه بافت و خزه داري كه

روي سر گذاشته بودم تا حدودي از خيس شدنم محافظت مي كرد. دستي به شكمم

كشيدم و گفتم:

ـ مي بيني پسرم كه هر مادري براي مراقبت از فرزندانش چطور تلاش مي كنه؟ تو نه

ما در وجود من به تكامل و رشد مي رسي و وقتي به اين دنيا اومدي از خودم بيشتر هم

ازت مراقبت مي كنم و براي آينده ات تلاش! حالا من دليلي براي نفس كشيدن دارم،

دليلي براي تلاش كردن و جنگيدن با تمام سختي هاي دنيا، اون دليل فقط تويي

عزيزم. وقتي بزرگ شدي با هم به ايران ميريم و من انتقامم رو از كسي كه منو به

زندگي خفت بار هل داد، مي گيرم تا روحم آروم بشه، تا روح خانواده و عشق ابديم به

آرامش برسه؛ اون وقت بر مي گرديم و باهم زندگي مي كنيم. تو بامداد تمام روزهاي

سياه و مأيوس كننده ي مني، تو شروع فرخندگي و عبور از برزخ مني!

ويكتور مراقبم بود ولي هيچ علاقه و شوقي براي به دنيا آوردن بچه اي كه اون درش

سهم داشت نشون نمي داد؛ حتي بعضي اوقات مي ناليد و منو يك احمق فرض مي كرد

كه يك روزي از اين كارم پيشمون ميشم ولي من مسمم تر مي شدم. 

دو هفته مونده بود تا وارد نه بشم، از كافه بيرون اومدم و بيشتر از خودم و بچه ام

مراقبت مي كردم. تمام وسايلي كه نياز داشت رو خريده بودم و فقط منتظر بودم كه

لحظه ي ديدارمون برسه.

چند روزي مي شد كه درد قبل از زايمان گرفته بودم، به ياد حرف هاي مادرم كه مي

گفت زن حامله بايد كار كنه و راه بره تا زايمان راحت تري داشته باشه؛ وقتي درد
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داري فقط راه برو و نفس عميق بكش!

يه شب كه از درد امونم بريده شد و داشتم از بادي كه تو كمر و پهلوهام افتاده بود،

خفه مي شدم با صداي بلند و بغض آلودي ويكتور رو صدا زدم. مي دونستم خواب

سنگيني داره و به خاطر همين صدام رو بلندتر كردم و بعد از كلي جون كندن و تحمل

درد، سراسيمه داخل اتاق شد. نزديكم شد و گفت:

ـ چيشده روناك؟ 

با درد و نفس هاي شمرده شده، گفتم:

ـ فكر كنم داره به دنيا مياد ويكتور!

هل و دستپاچه شد، نمي دونست بايد چيكار، منم هيچي نمي دونستم.

ـ بايد چيكار كنم؟ به نظرت الان چه كاري بهتره انجام بدم؟!

از حرفش بين تمام دردهاي عميقم، خنده ام گرفت و گفتم:

ـ آه ويكتور تو بايد الان به من كمك كني ولي بيشتر از من ترسيدي!

بهم پشت كرد، چند لحظه سكوت كرد تا بتونه آرامشش رو دوباره به دست بياره.

وقتي كه آروم شد به سمتم اومد و بلندم كرد. يك لباس گرم تنم كرد و گفت:

ـ بايد بريم بيمارستان، چه چيزي نياز داري كه با خودمون ببريم؟!

به كيفي كه آماده كرده بودم و مداركي كه شايد نياز بشه، همه رو برداشت و گفت:

ـ بمون تا ماشين رو بيارم و بريم!

روي كاناپه نشستم و از درد، احساس مي كردم استخون هام داره يكي يكي مي شكنه.

زير شكمم رو گرفتم و گفتم:

ـ دورت بگردم پسرم، آروم باش. مامان رو اذيت نكن، الان به بيمارستان ميريم.

مراقب خودت باش تا من كمتر نگرانت باشم!

خيلي نگذشت كه ويكتور برگشت و زير بغلم رو گرفت تا سوار ماشين بشم. به دليل

خلوت بودن خيابون ها، زود به بيمارستان رسيديم. بلافاصله دو پرستار اومدن و منو به
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 بخش زايمان بردن. از تنهاييم دلم گرفت، اگه خانواده ام زنده بودن هيچوقت نمي

ذاشتن اينطور درد بي كسي رو تو چنين شرايط سختي رو تجربه كنم. 

 تو روز برفي و سرد زيباترين هديه خدا از وجودم متولد شد؛ شايد چهار ساعت طول

كشيد تا پسرم به دنيا اومد، دردي كه هيچوقت فراموش نمي كنم و به قول يكي از

پرستارها: تمام اهالي منطقه صداي فريادهات رو شنيدن!

از درد و فشار سختي كه متحمل شدم، بي حال و خواب آلود بودم ولي زماني كه پسرم

رو بين يك پارچه سفيد در آغوشم قرار دادن، تمام دردي كه كشيده بودم رو از ياد

بردم و اشك شوق ريختم. تپل و قرمز بود، موهاي كم ولي زرد با چشم هاي بسته. به

حدي ظريف و شكننده بود كه مي ترسيدم نفس بكشم و به پوستش بخوره و زخمي

بشه، بي حركت بهش نگاه مي كردم و اشك مي ريختم. پرستاري كه خيلي بهم كمك

كرد و اگه نبود معلوم نبود زنده ميموندم يا نه، با لبخند پرسيد:

ـ خيلي پسر قشنگي به دنيا آوردي، اسمش رو چي مي ذاري؟!

پلكم رو روي هم گذاشتم تا اشك هاي باقي مونده هم سرازير بشه، لبخند زدم و

گفتم:

 ـ بامداد!

با تعجب بهم نگاه كرد، ادامه دادم:

ـ يك اسم ايراني هست. به معني سحرگاه و شروع روشني!

ـ اوه، چه اسم بامفهوم و زيبايي!

روي يك تخت خوابيدم و به بخش بردنم، وقتي شروع به گريه كردن كرد، هل شدم و

 يك طرف قلبم محكم به سينه ام مي كوبيد؛ چه حس عجيبي بود حس مادرانه!

تو اتاقي كه بودم دو تخت داشت، يك خانم جوان و زيبارويي داشت به بچه اش شير

مي داد، وقتي ديد كه نمي دونم بايد چيكار كنم، گفت:

 ـ بهش شير بده!
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با تعجب بهش نگاه كردم و گفتم:

ـ بلد نيستم!

خنديد و عملي بهم نشون داد. هر كاري كه كرد منم براي پسرم انجام داد. اولين

جرعه از وجودم رو داشت ميمكيد و آروم شد، ريشه ي زندگيم به وجود پسرم بسته

شد!

وقتي به خواب رفت، با احتياط داخل تخت نوزاد گذاشتمش و اينقدر خسته و سنگين

بودم كه منم خوابيدم. 

با صداي گريه اش سراسيمه بلند شدم، بغلش كردم و روي پام گذاشتم، داشت

انگشتش رو ميمكيد و فكر كردم گرسنه است؛ بهش شير دادم و با فشار زيادي كه به

فك و دهن كوچيكش مي آورد، شير بيشتري رو قورت مي داد. با انگشت شصتم گونه

 ي قرمز و نرمش كه رگ هاش پيدا بودن رو نوازش كردم، احساس كردم كه مدفوع

كرده. پوشك بچه اي كه تو كيف داشتم رو برداشتم و با راهنماي از خانمي كه اونجا

بود، تميزش كردم. هيچوقت فكر نمي كردم از همچين كاري كه بوي بد و تهوع آوري

 داره اينطور لذت ببرم و خوشحال بشم. بهش نگاه مي كردم، دوست داشتم ببينم

شبيه كي هست. حالت چشم و ابرو و چونه اش شبيه به من بود ولي رنگ مو و چشم

هاش كه بين سبز و آبي بود، به ويكتور رفته بود. با اين كه مي دونستم نوزاد در حالت

تغيير شكل هست ولي خب زياد به من نرفته بود ولي باز هم همون چشم ها منو

خوشحال مي كرد. در آغوش گرفتمش و نازش مي كردم، يك لحظه بهم چشم دوخت

 و لبخند زد؛ باور كردني نبود، از خوشحالي و شعف اشك ريختم و گفتم:

ـ پسرم، پسر قشنگ من، تو بهم لبخند زدي؟ تو منو مي بيني؟ منو ميشناسي؟! تو خيلي

 قشنگي، خيلي آرامش بخش هستي آرام جانم!

بغضم رو فرو بردم و خيلي نگذشت كه ويكتور با دست پر به ديدنم اومد. ازش تشكر

كردم و كنار تخت، روي صندلي نشست. 
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ـ حالت خوبه؟ 

ـ خوبم. ممنونم كه تنهام نذاشتي!

ـ تو كسي رو نداشتي و از يك طرف من هم در اين كار مقصر بودم. 

به بامداد كه خوابيده بود اشاره كردم و گفتم:

ـ شبيه تو شده، دوست داري بغلش كني؟!

با خونسردي و بدون اين كه بهش نگاه كنه، گفت:

ـ نه. اين رو از من نخواه روناك، نمي خوام لمسش كنم و بهش وابسطه بشم!

با ناراحتي گفتم:

ـ ولي اون بچه ي تو هم هست. چطور مي توني بهش محبت نكني؟! تو حتي بهش نگاه

هم نمي كني!

صندلي رو به تخت نزديك تر كرد و با صداي آرومي كه اون خانم نشنونه گفت:

ـ خواهش مي كنم روناك، در اين باره زياد باهم صحبت كرديم و آخر به اين توافق

رسيديم. من وظيفه ام در قبال تو انجام ميدم ولي نمي خوام حتي اين بچه رو ببينم و

بغلش كنم. فردا صبح ترخيص ميشي و به خونه بر مي گردي، منم براي چهار هفته

ديگه بليط دارم و بايد زودتر طلاق بگيريم؛ يادت رفته؟!

سرم رو پايين انداختم، دوست نداشتم بچه ام مثل من درد بي كسي و بي پدري رو

بچشه. 

ـ ويكتور من حاضرم با تو زندگي كنم، نمي خوام پسرم از پدر محروم بشه!

سرش رو به نشونه ي تأسف تكون داد و گفت:

ـ متأسفم روناك ولي نميشه. من و تو هيچ علاقه اي بهم نداريم و مسيرمون از هم جدا

هست. من نمي تونم پدر خوبي براي اين باشم ولي شك ندارم تو مادر مهربون و

فداكاري براش خواهي بود. لطفا ديگه احساسات منو تحريك نكن، چون من نمي خوام

 مسير زندگيم رو تغيير بدم!
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حق داشت، ما از قبل به توافق رسيده بوديم و نمي شد خلاف اون رو انجام بديم؛ از

طرفي من و ويكتور به هيچ عنوان نمي تونستيم مثل زن و شوهر واقعي در كنار هم

باشيم و اين خود اتفاقات بدتري رو براي بامداد به وجود مي آورد. 

روز بعد با ويكتور و بامداد از بيمارستان خارج شديم.  به خونه برگشتيم و من سخت

مشغول مادري كردن و مراقب فرزندم بودم. ويكتور هيچ روي خوشي براي بامداد

نشون نمي داد و حتي مواقعي كه گرفتار مي شدم و شروع به گريه كردن مي كرد، تنها

 واكنشش اين بود كه به من خبر بده تا برم و بامداد رو آروم كنم. شايد هم حق

داشت، كي مي تونست بامداد كوچولو  زيبا و مهربون رو در آغوش بگيره و بهش دل

نبنده؟! 

با تمام شب بيداري ها، كم خوابي ها، وقت نداشتن و خستگي زياد، احساس مادرانه مو

با هيچ چيزي عوض نمي كردم. تنها بامداد بود كه منو شاد مي كرد و باعث مي شد

بخندم، با وجود اون خون در رگ هام گرم و پر حرارت در جريان بود!

بالاخره روز طلاق رسيد و با ويكتور براي كارهاي طلاق رفتيم. قبل قوانين انگلستان در

 زمان طلاق اموال همسر نصف ميشه ولي من بخشيدم و چيزي نخواستم. قبل از اين كه

 برگه رو امضا كنيم، رو كردم به ويكتور و گفتم:

ـ هنوز دير نشده، تو مي توني پدر خوبي براي ويكتور باشي!

محكم و مسمم گفت:

ـ روناك، تو براش پدر و مادر خوبي خواهي بود!

ناچارا برگه طلاق رو امضا كرديم و رسما از هم جدا شديم. وقتي از دادگاه بيرون

اومديم، با هم دست داديم و ويكتور گفت:

ـ تو دختر خيلي خوبي هستي، همينطور محكم بمون و زندگيت رو بساز!

لبخند تلخي زدم و گفتم:

ـ تو به من خيلي كمك كردي. اگر در زمان عصبانيت حرفي زدم ازت مي خوام منو
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ببخشي؛ اميدوارم زندگي در آمريكا برات اتفاق خوبي باشه!

ـ متشكرم. مي دونم كه ديگه ممكن نيست همديگه رو ببينيم ولي مي گم: به اميد

ديداري دوباره!

ـ به اميد ديدار ويكتور!

دوباره دست هم ديگه رو محكم فشرديم و براي هميشه از هم خداحافظي كرديم. قبل

 از طلاق، ويكتور قرارداد اجاره ي خونه رو به من واگذار كرد تا از اين بابت هيچ

مشكلي پيش نياد، وسايل خونه هم در كمال لطف بدون دريافت پولي بهم بخشيد. با

اين كه در منطقه ارزوني زندگي مي كردم ولي باز هم نمي تونستم با با وجود مخارج

بچه ي كوچيك و گارسوني از پس هزينه ها بر بيام، بايد دنبال يك همخونه مطمئن و

خوب مي گشتم. 

دو هفته بعد كه نزديك به تمام شدن مرخصي هام بود، به كافه رفتم و از صاحب كافه

خواستم كه بهم كار بهتر با حقوق بالاتري بده و بذاره كه بچه ام رو با خودم بيارم، ولي

قبول نكرد و مي گفت: خلاف قوانين كار هست!

كسي نبود بهش بگه، وقتي منو استخدام كردي كه خلاف تر از امروز بود. عملا از كار

بي كار شده بودم و بايد هر چه سريع تر كاري براي خودم پيدا مي كردم. 

felora .(فلورا)براي آخرين بار، رو يكي از صندلي هاي داخل پياده رو تريا نشستم

كه بيست سالش بود و يك سالي مي شد تو كافه مثل من گارسوني مي كرد، كنارم

نشست. دختر مهربون و تپلي كه به همه حال خوب مي بخشيد.

ـ خيلي ناراحت شدم كه ديگه نمي توني اينجا كار كني!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ من با شما روزهاي خوبي داشتم و هيچوقت يادم نميره!

با شك و دو دلي گفت:

ـ ميشه پسرت رو بغل كنم؟ 
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با اشتياق گفتم:

ـ آره فلورا، مي توني!

با احتياط بامداد رو بهش دادم و اون هم با سليقه فراوان بامداد رو گرفت. براش

شكلك در مي آورد و سعي در خنديدنش داشت ولي بامداد شروع به گريه و بد عنقي

كرد. با خنده بغلش كردم و گفتم:

ـ باهات احساس غريبي مي كنه!

ـ آره، انگار كه تو رو مي شناسه، چون وقتي بغلش كردي آروم گرفت!

مفخترانه گفتم:

ـ آره، بو و آغوش مادرش رو مي تونه تشخيص بده!

احساس گرسنگي مي كرد و در اون پياده رو شلوغ برام سخت بود بهش شير بدم.

خودم رو جمع تر كردم و شالگردم رو جلو انداختم تا زياد جلب توجه كنم. وقتي

شروع به شير خوردن گرفت، مثل يك عروسك زيبا آروم گرفت. 

ـ روناك تو الان مي خواي چيكار كني؟ 

ـ نمي دونم. كسي به كسي كه نوزاد داشته باشه كار نميده!

ـ ولي مي توني به موسساتي كه كارفرماها اونجا دنبال نيرو مي گردن بري، شرايط و

مهارت هايي كه بلدي رو بگي و اونها برات يك كار خوب معرفي مي كنن. خودم هم

از همين طريق تونستم تو كافه استخدام بشم!

با خوشحالي و شوق گفتم:

ـ اوه، راست ميگي؟ 

ـ آره، حتما برو  و موفق ميشي!

آدرس چند موسسه رو ازش گرفتم و ازش تشكر كردم. 

ـ اميدوارم كه زودتر كاري پيدا كنم تا قبل از اين كه دچار مشكل بشم.

ـ موفق ميشي، نگران نباش. ميشه بپرسم كه چرا اينجا كسي رو نداري؟!
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تمام بيست و يك سال زندگيم رو مرور كردم و آهي دردناك كشيدم.

ـ چون تمام افراد خانواده ام رو از دست دادم، مرگ اونهارو از من گرفت!

متاثر شد و دستم رو براي دلگرمي فشرد.

ـ تو زن خيلي قوي هستي، حتما مشكلات زيادي رو تحمل كردي!

ـ بله، همينطور هست. اگه بتونم كار خوبي پيدا كنم كه با بچه ام مشكلي نداشته باشن

خيلي خوب ميشه. فقط ميمونه يك همخونه كه هزينه هاي زندگيم نصف بشه، من نمي

تونم مخارج سنگيني كه يك خونه داره رو عهده دار بشم!

ـ چرا يك خونه كوچيك تر نميگيري؟

ـ بايد جا به جا بشم و با اين شرايط نمي تونم، يك دليل ديگه اش هم اين كه هنوز تا

پايان قرارداد خيلي مونده!

چند لحظه سكوت كرد و با شيطنت گفت:

ـ اگه مشكلي نداشته باشي من همخونه ات ميشم!

با تعجب نگاهش كردم و پرسيدم:

ـ تو؟ مگه خودت با يكي ديگه زندگي نمي كني؟!

سري از تاسف تكون داد و گفت:

ـ همخونه ي خوبي ندارم و در كنارش خيلي اذيت ميشم ولي نمي تونم جدا بشم. ولي

دو ماه ديگه قراردادمون تموم ميشه و من از الان دارم دنبال يك خونه و همخونه مي

گردم. اگه تا دو ماه بتوني تنهايي از پس مخارج خونه ات بر بياي من مي تونم بعدش

بيام!

به فكر فرو رفتم، پس انداز خوبي داشتم و حتما همين روزها مي تونستم از طريق

موسسات كار پيدا كنم. از طرفي فلورا رو مي شناختم و مي دونستم دختر آرومي

هست كه كاري به كسي نداره و باهاش دچار مشكل نميشم. 

ـ مي تونم دو ماه رو قبول كنم، به شرطي كه تو به من قول بدي حتما مياي و من خيالم
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راحت باشه!

ـ اوه، باور كن كه من همين كار رو انجام ميدم!

شماره ي تلفن خونه رو بهش دادم و قرار شد حتما بهم خبر بده و باهم در ارتباط

باشيم. 

بلافاصله بعد از اين كه از فلورا جدا شدم به دو موسسه اي كه تقريبا نزديك بود رفتم.

تمام شرايطم رو نوشتم، آدرس خونه، سن و شماره تلفن، مهارت ها و سابقه كاري كه

داشتم. بهم گفتن اگر كاري متناسب با شرايطم وجود داشت حتما باهام تماس مي

گيرن. 

هوا روز به روز سردتر مي شد و از ترس اين كه بامداد مريض بشه از خونه به جز

مواقع ضروري بيرون نمي رفتم. 

تمام زندگي و دغدغه ام بامداد شده بود، با خنده هاي اون مي خنديدم و با درد و

مريضيش از دنيا سير مي شدم و به انتها مي رسيدم. روي تخت در كنار خودم مي

خوابيد و صبح ها با دست هاي كوچيك و تپلش با نوازش بيدارم مي كرد. براش از

فرامرز مي گفتم، اشك مي ريختم و اون كاملا باهام همدردي مي كرد. بهش از زيبايي

و مهربوني عشق زندگيم مي گفتم، اين كه چقدر بخشنده و عاشق بود، اين كه بخاطر

من جونش رو از دست داد و شهيد راه عشق شد!

بالاخره بعد از يك هفته انتظار، يكي از موسسات زنگ زد و برام كار پيدا كرده بودن.

Bromley (بروملي) يك خانواده چهار نفره كه مادر پيري داشتن و نيازدر منطقه ي

 به مراقبت داشت. آدرس خونه رو از موسسه گرفتم و به اون خونه رفتم، راستي يادم

رفت كه بگم اينجور موسسات زماني كه كاري براي يك متقضي پيدا مي كنن، هم از

متقضي و هم از كارفرما مقدار پولي كه متغير بود دريافت مي كردن!

يك منطقه ي نسبتا معمولي و زندگي پر نشاطي رو افراد منطقه اش مي گذروندن.

خوبي كه داشت، مسير حمل و نقل عمومي بود كه به راحتي مي تونستم رفت و آمد
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كنم. با بامداد كوچولو به اون خونه رفتيم، خونه ي ويلايي و دو طبقه با آجرهاي نارنجي

 و قهوه اي سوخته كه چند دود كش سنگي و بزرگ داشت. مثل خيلي از خونه ها،

حياطي نداشت و فضاي سبز و سيماني كه جلوي خونه ها بود رو جايگزين حياط جلويي

 خونه كرده بودن. نفس عميقي كشيدم و بامداد كه داشت انگشتش رو ميمكيد نگاه

كردم و پرسيدم:

ـ آماده اي مرد من؟ حواست به مامانت هست؟!

صداي نامفهومي از خودش با خنده ي هميشگيش در آورد و اعلام آمادگي زد. 

زنگ خونه رو به صدا در آوردم و خيلي نگذشت كه دختر بچه اي كه شش، هفت سال

داشت در رو باز كرد، قبل از اين كه حرف بزنم مادرش هم اومد و گفتم:

ـ روناك هستم از طرف موسسه...

لبخند زد و به داخل دعوتم كرد. داخل خونه شدم، خونه اي كه مشخص بود فضاي امن

 و شادي آور براي اعضاي خانواده اش هست. با اجازه ي خانم روي مبل نشستم و به

بامداد نگاه مي كردم. 

چند لحظه بعد، خانم و آقا كه همسرش بود اومدن و رو به روم نشستن. پسري هم

داشتن كه خيلي از دخترشون بزرگ تر نبود، مثل موش و گربه دنبال هم ميدويدن و

به تذكرهاي پدر و مادرشون اهميتي نمي دادن. وقتي كه خسته شدن و هيجان بامداد

كه با نگاه خاصي بهشون چشم دوخته بود، اومدن و با بامداد بازي كردن؛ منم بامداد

رو كمي از آغوش جدا كردم تا آزادتر بتونه با اونها سرگرم بشه. 

Allen (الن) بود گفت:شوهر خانم كه اسمش آقاي

ـ شما تا به حال از پيرزن مسن پرستاري كردين؟

ـ خير!

ـ پس چطور درخواست پرستاري دادين؟

ـ بخاطر اين كه با اين كار مي تونستم فرزندم رو در كنار خودم داشته باشم، من در
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انگليس تنها هستم و از همسرم جدا شدم؛ نمي تونم بچه ي سه ماهه خودم رو تنها

بذارم!

نگاه خريداري بهم انداخت و گفت:

ـ اما اين كار بسيار سختي هست، مادر من شصت سالشه و چون من و همسرم مشغول

كار هستيم نمي تونيم تنهاش بذاريم، ولي اون تا به حال هيچ پرستاري رو نتونسته

بيشتر از سه ماه قبول كنه!

خانم الن كه روحيه شاد و راحت تري نسبت به همسرش داشت، گفت:

 ـ البته يك پرستار داشت كه ده سال ازش مراقبت مي كرد ولي متاسفانه فوت كرد!

از لحنش خنده ام گرفت، سرم رو پايين انداختم تا بتونم جلوي خنده ام رو بگيرم. 

ـ من مهاجر هستم و از ايران اومدم. در رسم زندگي ما اين چنين هست كه از پدر و

مادربزرگمون مراقبت كنيم و اين رو به خوبي ياد گرفتيم، شما مي تونيد به من اعتماد

كنيد!

آقاي الن پرسيد:

ـ با وجود نوزادتون چطور مي تونيد مراقب يك پيرزن باشيد؟ مادر من چشم هاي

ضعيفي داره و از سر و صدا عصبي ميشه!

نگاهي به بامداد انداختم و با لبخند جواب دادم:

ـ فرزند من آروم هست، شما نگران اين موضوع نباشيد!

ـ خيلي با اطمينان صحبت مي كنيد؛ باشه، قبول مي كنم. شما مي تونيد از فردا صبح

بيايد. صبح قبل از ساعت هفت بايد اينجا باشيد، شما اينجا تنها مسؤول مادرم هستين و

 كارهاي خونه به شما ارتباطي نداره. ساعت هفت شب هم وقتي كه ما به خونه

برگشتيم شما مي تونيد بريد. روزهاي تعطيل شما اينجا كاري نداريد و ما از مادرمون

مراقبت مي كنيم. اينجا مي تونيد ناهار و شام بخوريد و جاي نگراني نيست. داروها،

غذا و نظافت شخصي و حموم مادرم بر عهده شماست. اگر ايشون از شما ناراضي بودن

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 592



ما همون روز شما رو اخراج مي كنيم. جز اتاق مادرم، آشزخونه و سرويس بهداشتي

حق استفاده و ورود به هيچ كدوم از اتاق هارو نداريد. حقوقتون هم سر تاريخ تعيين

شده پرداخت خواهد و بيمه داريد. سوالي هست؟!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ بله!

ابروهاش رو جمع كرد و گفت:

ـ بپرس!

ـ اسم مادرتون رو ميشه بپرسم؟!

خانم الن خنديد و گفت:

kamelin (كاملين)!ـ

ـ چه اسم زيبايي، الان نيستن؟

 ـ الان زمان خوابشون هست!

ـ اوه، درسته. من فردا سر ساعت هفت ميام!

AlbaDaneil (دانيل) بود، مثل يه عروسك(آلبا) و دختر و پسرشون كه اسمشون، 

زيبا و دوست داشتني با بامداد رفتار مي كردن، در آخر كه ناچار به خداحافظي شدن،

پرسيدن:

ـ باز مي تونيم شما رو ببينيم؟

با روي گشاده و مهربوني جواب دادم:

ـ البته، فردا همديگه رو ميبينيم!

آقاي الن گفت:

ـ آلبا و دانيل مدرسه هستن و ساعت پنج بعد از به خونه بر مي گردن، شايد رابطه ي

خوبي با فرزند شما به وجود بيارن!

ـ حتما همينطوره!
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خداحافظي كردم و از خونه خارج شدم. هوا سرد و كسل كننده بود، بهترين كار رفتن

به خونه و بازي با بامداد بود. 

روز بعد، نزديك به ساعت شش بيدار شدم و آماده شدم. بامداد تو خواب شيرينش

غرق بود و دلم نمي اومد بيدارش كنم. پتوي گرمي دورش پيچيدم و از خونه خارج

شديم. باد سوزناك و فوق سردي به صورتم خورد و بامداد رو بيشتر تو آغوشم فرو

بردم. سريع به ايستگاه قطار زيرزميني كه بهش مي گفتن مترو رسيدم. مسيري رو

بايد با اتوبوس مي رفتم و همه اينهارو گذروندم و پنج دقيقه قبل از هفت به خونه ي

آقا و خانم الن رسيدم. 

آقاي الن در رو باز كرد و از اين كه به موقع اومدم احساس رضايت كرد. آلبا و دانيل

داشتن صبحانه مي خوردن و با ديدنم دست تكون دادن. بامداد هنوز بيدار نشده بود،

روي مبل گذاشتمش تا به ادامه خوابش بپردازه. خانم الن گفت:

ـ مادر بيدار شده و تو اتاقش هست. دوست داره صبح نون تست با پنير بخوره، شير

گرم هم بايد هر روز بخوره!

سيني صبحانه اش رو به دستم داد و راهي اتاق شدم. در باز بود ولي اول اجازه گرفتم

كه با صداي ضعيفي اجازه ي ورود رو صادر كرد. اتاق ساده اي كه با قاب عكس هاي

زياد با سايز هاي مختلف روي ميز و ديوار قرار داشت. چند گلدون گل رو در پنجره

ي كشيده و بلند قرار داشت و تخت خواب سلطنتي كه مجاور با پنجره بود. دو مبل

راحتي و كمد با وسايل ريز و خرد ديگه، تشكيل دهنده ي اتاق خانم كاملين بودن!

پيرزن مسن با موهاي سپيد و كوتاه، صورت گرد با چشم هاي زير و چروك زياد، لب

هاي باريك و قرمز كه با ابرو و فرم بينيش چهره ي قشنگي رو براش ساخته بودن؛

چروك ها و گرد پيري باعث نشده بود كه زيبايي اي كه در دوران جوانيش داشته از

چشم كسي پنهان بمونه. داخل تخت نشسته بود و داشت به خيابوني كه از برف سفيد

شده بود، نگاه مي كرد. سرش رو برگردوند و گفت:
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ـ تو پرستار جديد هستي؟

 ـ بله خانم!

حرفي نزد، كمي بد اخلاق و بد عنق به نظر مي رسيد، از اون دست مادربزرگ هايي كه

فكر مي كردن با اين كار دارن ناز و دلبرايي براي اطرافيانشون مي كنن. جلوتر رفتم و

سيني صبحانه رو جلوي پاش گذاشتم. ليوان شير رو دستش دادم و گفتم:

ـ كمي گرمِ، لطفا بخوريد!

نگاه عميقي بهم انداخت و گفت:

ـ من اول بايد نون تست بخورم بعد شير!

لبخند زدم و گفتم:

ـ حتما خانم.

نون تست به همراه پنير بهش دادم و با اكرا ازم گرفت و خورد. با اين كه سن زيادي

ازش گذشته بود ولي دندون هاي رديف و سفيدي داشت. با حالت مودبانه و خاصي به

نون دندون مي زد و آروم مي جويد. غرق نگاه كردن به طرز صبحانه خوردنش بودم

كه صداي گريه بامداد منو به خودم آورد. بلند شدم و گفتم:

ـ ببخشيد الان ميام!

بامداد كه ترسيده بود رو سريع بغل و آرومش كردم. آقا و خانم الن توصيه هاي لازم

رو تكرار كردن و از خونه خارج شدن. بامداد رو به اتاق بردم و روي مبل راحتي كه

پهن بود، گذاشتم. خانم كاملين ليوان شيرش رو هم خورده بود، سيني رو به

آشپزخونه بردم و به اتاق برگشتم. سبد دارويي با ليست تعيين زمان خوردنشون روي

ميز قرار داشت، دو قرص براي بعد از صبحانه داشت، بهش دادم و روي مبل در كنار

بامداد كه خواب بود نشستم.

خانم كاملين حرفي نمي زد، به گل هاش نگاه مي كرد و تو فكر فرو رفته بود. بلند

شدم و به گل هاش نگاه كردم، احساس كردم به آب نياز دارن. رو كردم به خانم
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كاملين و پرسيدم:

ـ فكر مي كنم گل هاتون به آب نياز دارن، مي تونم بهشون آب بدم؟!

انگار كه فكرش رو خونده باشم، شگفت زده شد ولي زياد نشون نداد.

ـ بله، گل هام به آب نياز دارن!

دوباره به آشپزخونبه ه رفتم و يك پارچ رو پر از آب كردم و به پنج گلدون متوسط

آب دادم. لبه ي تخت نشستم و گفتم:

ـ به سرويس بهداشتي نيازي نداريد؟

با اخم بهم نگاه كرد و گفت:

ـ فكر مي كني خودم نمي تونم برم و به تو نياز دارم؟

ـ نه خانم، من فقط مي خواستم وظيفه ام رو انجام بدم!

ـ من به كسي نياز ندارم، بهتره كه بري.

متعجب پرسيدم:

ـ برم؟ ولي من براي اين كه در كنار شما باشم استخدام شدم!

جدي تر از قبل ادامه داد:

ـ تو يك غريبه هستي و من نمي خوام پيشم باشي!

حرفي نزدم و روي مبل راحتي نشستم. بايد دل پيرزن رو به دست مي آوردم وگرنه

نمي تونستم يك روز هم تو اون خونه بمونم. بعد از چند لحظه سكوت و نگاه كردن به

 قاب هاي عكس كه عكس هاي قديمي و جديد زيادي بود، گفتم:

ـ شما دوران جوانيتون چقدر زيبا و دلربا بودين خانم كاملين، همينطور كه الان هم

زيبايتون رو به فرزندانتون بخشيديد!

با حرفي كه زدم، مثثل يك تنه خشيده در دل خاك، به يك مرتبه زنده و سبز شد،

قامتي ايستاده كرد و ناخودآگاه لبخند زد.

ـ پيري به هيچكس رحم نمي كنه!
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ـ ولي شما هنوز هم زيبا هستين، هنوز هم ميشه از زيبايي شما حرف زد!

بهم نگاه كرد و گفت:

ـ با چروك هاي زياد و مو سفيد ديگه چيزي براي تعريف نميمونه!

ـ اينطور نيست، هيج چيز باعث نميشه كه زيباييتون به چشم نياد.

بامداد بيدار شد، بهش شير دادم ولي باز گريه مي كرد، نمي دونستم از چي ناراحته و

اشك مي ريزه. باهاش بازي مي كردم و حرف مي زدم ولي آروم نمي گرفت. مي

ترسيدم كه خانم كاملين عصباني بشه و منو از اتاقش بيرون كنه ولي گفت:

ـ شكم درد داره، شكمش رو دست بكش و پاهاش رو تو شكمش جمع كن!

همين كار رو انجام دادم و ناباورانه بامدادم آروم گرفت. 

ـ  شما كمك زيادي به من كردين وگرنه من نمي تونستم بچه ام رو آروم كنم!

لبخندي زد و گفت:

ـ چهار تا بچه دارم كه هر چهار تاشون پسر هستن. اون سه تو شهرهاي ديگه زندگي

مي كنن. تو تنهايي؟

ـ بله، به تازگي از همسرم جدا شدم!

ـ پس زندگي سختي پيش رو داري!

آه غميگيني سر دادم و گفتم:

ـ بله، همينطوره.

ـ چند سالته؟

ـ بيست و يك سال دارم!

تعجب زيادي كرد، شايد فكر كرد كه دارم مسخره اش مي كنم.

ـ پس چرا اينقدر موهات سفيد شدن و صورت شكسته اي داري؟

ـ بخاطر دردهايي كه زندگي به من بخشيده خانم!

كنجكاوتر شد، ادامه داد:
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ـ ولي هيچ دردي نمي تونه يك دختر بيست و يك ساله رو اينطور شكسته كنه؛ تو بايد

زخم هاي عميقي روي روحت بر جا مونده باشه!

سري از تأسف تكون دادم و گفتم:

ـ بله، البته كه همينطوره. پدرم رو پنج سال پيش از دست دادم. نزديك سه سال پيش

دايي، پدربزرگ، مادر و خواهر و برادر دوقلوم رو زير برف و بهمن جون دادن و

مردن. كسي كه عاشقش بودم و تمام زندگيم بود رو هم بعد از چند روز از مرگ

خانواده ام، براي هميشه از دست دادم!

به تاريك ترين نقطه ي وجودم از طريق نگاه قدرتمندش نزديك شد، بدون اين كه

پلك بزنه بهم خيره موند و در جستجوي چي بود، نمي دونم!

ـ چنين زندگي تلخي رو در هيچ كتاب رماني نخوندم!

ـ ولي من تجربه اش كردم!

ـ آه، چقدر غم انگيز و حسرت بار؛ تو درد و رنج هاي زيادي رو متحمل شدي و حالا

كه اينطور داري براي ادامه ي زندگي و فرزندت تلاش مي كني من تو رو مي پذيرم!

لبخند تلخي زدم و گفتم:

ـ متشكرم، شما خانم بزرگواري هستين. زندگي براي من بسيار سخت گرفت ولي تا

اينجا پيش رفتم، فهميدم تسليم شدن و گوشه نشيني هيچ كمكي بهم نمي كنه!

اولين روز رو با موفقيت پيش بردم، خانم كاملين منو پذيرفت و كمتر بدعنقي مي

كردم، منم با تمام محبت و توجه بهش كمك مي كردم و كارهاش رو انجام مي دادم.

اون بيشتر از اين كه به كسي نياز داشته باشه قرص هاش رو سر موقع بهش بده يا

براش غذا بياره، به يك همصحبت و گوش شنوا نياز داشت؛ در حقيقت از تنهايي

احساس غم و يأس داشت، چيزي كه منم بهش دچار بودم و كاملا دركش مي كردم. از

 گذشته اش تعريف مي كرد كه چطور با همسرش ازدواج كرده و صاحب چهار فرزند

شدن. به اين كه با چه سختي هايي زندگي كردن و تونستن به موفقيت برسن. 
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از طرفي، خانم و آقاي الن هم بهم اعتماد پيدا كرده بودن و از اين كه حال روحي

مادرشون روز به روز بهتر مي شد، رضايت كامل رو داشتن. آلبا و دانيل هم با بامداد

سرگرم بازي مي شدن و تا از مدرسه بر مي گشتن به سراغ بامداد خوش خنده و

مهربون مي اومدن. 

بالاخره دو ماه اول گذشت و فلورا به خونه ي من اومد و باهم شريك شديم. وقت

زيادي براي ديدن هم و صحبت نداشتيم، من و اون سخت كار مي كرديم تا از پس

مخارج زندگي بر بيايم. به تازگي وارد دانشگاه شده بود و عملا وقتي براي سر

خاروندن هم نداشت ولي هر زمان كه در كنار هم بوديم و حرف مي زديم حال خوبي

پيدا مي كرديم. روزهاي خوبي بود، اگر خانم كاملين مريض نمي شد، اگر بامداد براي

رشد و بزرگ شدنش به بيماري هاي مختلف دچار نمي شد و اگر فراموشي بزرگ

ترين لطف خدا به من بود. 

با تمام روزمرگي هايي كه داشتم، ياد فرامرز عزيزم رو فراموش نمي كردم، عشق به

فرامرزم مثل روز اول تو قلبم مي تپيد. چه بسا كه با گذشت زمان، دلتنگي، حسرت و

احساسم بهش بيشتر و بيشتر هم مي شد. عشق هيچوقت نميميره، تغييري نمي كنه

حتي اگه جسم معشوقت زير خروارها خاك دفن شده باشه!

اولين كلمه ي واضح اي كه بامداد به زبون آورد؛ بابا بود! قابل توصيف نيست كه چطور

غرق شادي و لذت شدم. اشك شوق ريختم و صورت تپل و قشنگش رو غرق بوسه

كردم. با چشم هاي درشت و ابروهاي خوش فرم، بيني پف و گونه هاي پر، چشم

هاش مثل سبزي چمن هاي بهاري لندن بودن، موهاش با رنگ خورشيد هيچ فرقي نمي

 كرد؛ هميشه مي خنديد و شادي مي بخشيد!

تو اتاق مشغول تميز كردن بودم كه خانم كاملين گفت:

ـ امروز حال خوبي نداري روناك، احساس مي كنم يك ماه هست كه غمگين به نظر مي

 رسي!
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ـ درسته، همينطور كه شما ميگيد هست!

ـ بيا اينجا بشين!

كنار تخت نشستم و سرم رو پايين انداختم.

ـ به چيزي نياز داري؟

ـ نه.

ـ براي پسرت مشكلي پيش اومده؟

ـ نه.

ـ پس چه چيزي باعث شده تو يك ماه غميگين باشي و امروز هم به اوج خودش

رسيده باشي؟

اشك تو چشم هام جمع شد، با يادآوري تلخي ها بغض كردم.

ـ دو هفته پيش سومين سالگرد مرگ خانواده بود و امروز هم سالگرد عشقم!

دستم رو تو دستش گذاشت و گفت:

ـ متاسفم. تو دردهاي زيادي رو تحمل كردي، با يادآوري و تكرار تاريخ بدترين

روزهات غمگين ميشي و غرق در گذشته ميشي!

اشكم سرازير شد و گفتم:

ـ دقيقا همينطور هست خانم كاملين. تو چنين روزي من تنهاترين آدم روي زمين

شدم، روزهايي گذروندم كه هر وقت يادشون مي افتم تمام تنم ميلرزه و دوباره مي

شكنم!

ـ ولي حالا تو براي خودت يك زندگي خوبي ساختي. بچه ي قشنگ و نازي داري كه

وقتي بزرگ بشه فداكاري كادرش رو بي جواب نمي ذاره. تو يك انسان قوي و بزرگي

هستي كه اينهارو همه اش بخاطر روزهاي دشواري كه پشت سر گذاشتي، داري!

سرم رو تكون دادم و گفتم:

ـ اما چه فايده؟ حالا پر از حسرت و دلتنگي هستم، پر از عذاب وجدان كه خانواده ام
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بخاطر من جونشون رو از دست دادن و همينطور عشقم!

لبخندي زد و دستي به موهاي سفيد و بلندم كشيد:

ـ زمان مرگ آدم ها از قبل تعيين شده و كسي نمي تونه تاثيري بذاره!

ـ آه، اين داغ و مصيبت هيچ وقت براي من سرد و كم فروغ نخواهد شد!

ـ مرگ عزيزان هيچوقت از ياد نميره ولي ما مي تونيد اين دردهارو گوشه اي از

قلبمون نگه داريم و به ادامه ي زندگي كه خدا براي ما بخشيده بپردازيم.

ـ درسته ولي من هنوز نتونستم به باور شما برسم و هر روز براي عزيزان از دست رفته

 ام عزاداري مي كنم!

ـ روناك مهربون، بامداد به مادر شاد و قوي نياز داره كه رسم زندگي رو بهش ياد بده،

وقتي تو اينطور نااميد و افسرده باشي در واقع به پسرت بد كردي و اون رو هم مثل

خودت مأيوس و دلمرده بزرگ مي كني!

حرفي نزدم، خانم كاملين تجربياتش رو در اختيارم قرار داد و سعي مي كرد حقيقت

زندگي رو بپذيرم. با حرف هايي كه زد و درددلي كه كردم، آروم گرفتم و ازش تشكر

 كردم.

بعد از اين كه خانم وآقاي الن برگشتن، از خونه خارج شدم. هوا به اوج سرما و بارش

خودش رسيده بود، دقيقا مثل روح من، سرد و يخ!

Tower  يك دسته گل كه از شاخه هاي رز قرمز و سفيد پر بود، با بامداد كوچولو به

BridgeBig Ben  (بيگ  ( پل برج) كه روي رود تميز و در امتداد برج ساعت  

بن) قرار داشت، رفتم. در كنار برج ساعت، پارلمان و كاج وست مينستر وجود داشت،

شايد مي شد با اطمينان گفت، قلب و نماد لندن همان منطقه بود!

تاور بريج، تلفيقي از پل معلق و اهرمي كه دو برج بلند به روي خودش قرار گرفته. پل

عريض و طولاني كه مي شد به روش ايستاد  و از پشت و جلو رود تيمز رو به زيبايي

هر چه تمام تر ديد، در ضلع شمالي هم مي شد منتظر به صدا در آمدن قانوس برج
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ساعت شد و از عظمتش قلبت بلرزه!

باد سردي كه از روي رود، در هوا به رقص و زوزه كشيدن بلند مي شد، بي رحمي

زمستون رو بيشتر به رخ مي كشيد. نگاهي به بامداد انداختم، دست هاش رو مشت

كرده و به اطراف نگاه مي كرد. بوسيدمش و گفتم:

ـ توام تو مراسم عزاداري من سهيمي پسرم، بايد بدوني كه سردي و بي رحمي دنيا از

سرماي زمستون كشنده تره!

پتو رو دورش تنگ تر پيچيدم تا از گزند سوز سرما در امان بمونه. دستي كه آزادتر

بود رو براي برداشتن شاخه گل و انداختنش انتخاب كردم. 

شاخه اول رو سفيد انتخاب كردم و به آب انتخابم...

ـ گل سفيد تقديم به بخت شوم من، يادتونه با لباس سفيد عروس بله گفتم؟ يادتونه

چطور خوشحال بودين و براي خوشبختيم حتي تلاش كردين؟ 

گل بعد رو باز هم سفيد انتخاب كردم...

ـ  يادم هست كه برف چطور شماهارو از من گرفت. يادم نخواهد رفت سفيدي برف

كفن سفيد جسم شما شد!

اولين اشك پوست يخ و خشكيده ام رو سوزوند. گل قرمز رو برداشتم و گلبرگ هاش

 رو ازش كندم و به رود ريختم...

ـ فرامرزم، فرامرز دوست داشتني من، ذره ذره وجودم رو بهت بخشيدم و عاشقت

شدم ولي هر كي به من نزديك شد به نابودي رسيد!

ـ اين گل قرمز تقديم لباس سفيدي كه به خون و سياه بختي آلوده شد!

ـ آه، چقدر سخته...

اشك هام به رود سرازير مي شدن، مي ترسيدم تيمز هم بو و رنگ غم رو به خودش

بگيره...

قايق هايي كه در حال عبور بودن و من گل هايي كه به آب مي دادم، هنوز به معبود
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نرسيده توسط قايق ها گردن زده مي شدن!

ـ مامان حالا مي دونم كه تو چه عشقي به بچه هات داشتي، حالا مي دونم چقدر فداكار

بودي، چقدر منو دوست داشتي كه حاضر شدي به خاطر من ازم بگذري و اجازه بدي

كه به سوي خوشبختي قدم بردارم. حالا مي دونم كه پدربزرگ و دايي چقدر مرد و آدم

 هاي خوبي بودن كه پشتم ايستادن و حمايت كردن!

بغض اجازه ي ادامه صحبت هام نداد، گريه كردم، از ته دل گريه كردم ولي من جنگل

سوخته اي بودم كه با هيچ اشك و برف و باروني ديگه سبز نمي شد!

بامداد با حالت محزوني بهم نگاه مي كرد و نمي دونست براي غم بزرگ مادرش بايد

چيكار كنه. 

ـ خواهر و برادر عزيزم، شما باهم به دنيا اومدين و در كنار هم از دنيا رفتين. كتايونم،

خواهر شاد و عزيزم، من عشق آسموني و پاكت رو ازت گرفتم و بهت مرگ هديه

دادم. كامران، مرد خونه و تكيه گاه خواهر، تو مثل پدر از خودگذشتگي زيادي داشتي،

 خودت رو قربوني خواهرت كردي، خواهري كه آرزوش بود تو رو تو لباس دامادي

ببينه...

سرم رو بالا گرفتم و به آسمون بارون گرفته نگاه كردم. آه سوزناكي كشيدم و گفتم:

ـ آه خدايا، آه... سوختم، موهاي سفيدم رو نميبيني؟ صورت پير و خسته ام رو نميبيني؟

 از ريشه سوزوندي كه هيچوقت نتونم قد بكشم. همه كسم رو ازم گرفتي و به غربت

هديه ام دادي. نمي تونم ازت تشكر كنم، نمي تونم بگم كه هر چي تو صلاح بدوني و

هر چي تو بخواي من راضي ام؛ نمي تونم بگم چون بنده ات هستم پس هر چي سرم

بياري اعتراضي ندارم. تو بلاهايي رو سرم آوردي كه براي ابليست هم دلت نيومد

بدي. فقط ازت مي خوام بامدادم رو ديگه ازم نگيري، ازت مي خوام كسي كه تو

تنهاترين و تاريك ترين روزهام بهم دادي رو ديگه ازم نگيري، داغ فرزند رو ديگه

نمي تونم تحمل كنم. ازت مي خوام زودتر روز انتقام برسه، مي خوام لباس سفيدي
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بپوشم تا وقتي چاقو تو قلب فرخ فرو مي برم، لباس آلوده به خون اون بد ذات رو به

مادر و پدرش بدم تا شاهد شكستن و سوختنشون باشم!

مراسم عزاداري و تجديد عهد به پايان خودش رسيد، آخرين شاخه گل قرمز رو تو

دست گرفتم و گفتم:

ـ اگه مونده بودي، اگه داشتمت، حالا تو به جاي شاخه گل قرمز، دست هاي تو توو

دستم بود و از سرماي زمستون نميلرزيدم فرامرزم. قايقي كه باهم براي زندگي

عاشقانه مون ساخته بوديم تو رو به اقيانوس انداخت، خودش سوراخ شد ولي نه غرق

ميشه و نه مي ذاره من غرق بشم؛ دارم جون ميدم ولي زندگي مي كنم، خيلي خنده

داره و چه خنده ي تلخي!

گل رو بوسيدم و به تميز بخشيدم. 

به خونه برگشتم، فلورا خوابيده بود و منم بي صدا به اتاق رفتم. خسته و بي حال بودم و

 بامداد گرسنه و بهونه مي گرفت. چراغ اتاق رو خاموش كردم و به تخت پناه بردم.

همونطور كه دراز كشيده بودم و به بامداد شير مي دادم خوابم برد. پسرم مي دونست

كه مادرش ديگه انرژي براش نمونده و اونم آروم كنارم به خواب رفت.

****

عيد نوروز رسيد ولي نه جشن گرفتم و نه به انتظارش نشستم؛ زماني براي من عيد مي

شد كه ديگه فرخ نامي تو دنيا زندگي نكنه!

رابطه ي صميمانه اي با خانواده ي الن دوست داشتني داشتم، خانم كاملين قلبا دوستم

داشت و از بودنم راضي بود. هميشه پاي خاطراتش مي نشستم و لذت مي بردم. اون

هم منو به شاد بودن و قبول واقعيت ها دعوت مي كرد و مي گفت: تو تعيين كننده ي

آينده ي بامداد هستي!

آلبا و دانيل مثل خواهر و برادر بزرگ تر با بامداد رفتار مي كردن؛ بامداد هم وقتي مي
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فهميد كه آلبا و دانيل از مدرسه برگشتن پر انرژي تر و با خنده ي بيشتري به

پيشوازشون مي رفت. خانم الن هم مهربون بود و بهم احترام مي گذاشت، بر خلاف

اكثر خانم انگليسي كه مغرور و سخت ارتباط برقرار مي كردن، اون راحت و خوش

خنده بود. ولي آقاي الن هميشه پر ابهت و كم حرف، ولي مي شد از نگاه هاش فهميد

ازم راضي هست و مورد اعتمادشون قرار گرفتم. 

بامداد روي شكم مي رفت و كف دست هاش رو روي زمين مي گذاشت تا بلند بشه

ولي خيلي موفق نبود. صورت گرد و تپل، چشم هاي درشت و سبز با لب و دهن گرد و

 قرمزي داشت. موهاي طلايي رنگ سرش و ابروهاي كم پشتش، باعث شده اگر بي

حركت بود كسي فكر كنه يك عروسك قشنگي رو داره ميبينه. 

آقاي الن عادت داشت صبح ها بعد از صرف صبحانه روزنامه بخونه و به اخبار گوش

كنه، يه روز قبل از رفتن به محل كارش بهم گفت:

ـ اوه رونام، از ايران خبرهاي خوبي به گوش نميرسه!

متعجب پرسيدم:

ـ من اخبار رو دنبال نمي كنم. مگه چه اتفاقي افتاده؟!

روزنامه رو كناري گذاشت و گفت:

ـ مردم از حكوت ناراضي هستن و مي خوان كه يك حكومت بر پايه ي مذهب داشته

باشن!

با اين كه خانواده مادري و پدريم طرفداران سر سخت شاهنشاهي بودن ولي بعد از

اتفاقات تلخي كه باعث و بانيش فرخ بود كه از قدرت و نفوذش سو استفاده و عليه ما

استفاده كرد، از پهلوي و شاهنشاهي هم نفرت گرفته بودم و از چشمم افتاده بودن. 

ـ مردم حق دارن آقاي الن. متاسفانه كساني كه در حكومت هستن جز فساد و تبعيض

كاري نمي كنن!

آقاي الن سرش رو به حالت تأسف تكون داد و گفت:
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ـ آه روناك بي چاره، تو از سياست نمي دوني. اگر حكومت به دست روحانيت بيوفته

چيزي جز بدبختي نصيب كشورتون نخواهد شد. شاه ايران قدرت كافي براي اداره ي

كشورتون نداره چون به جاي بريتانياي كبير، ايالات متحده رو انتخاب و شريك

خودش كرد!

من كه هميشه از بحث هاي سياسي كناره گيري مي كردم، گفتم:

ـ درسته. ولي كسي از آينده خبري نداره!

آقاي الن باز هم تأسف خورد و بعد از اين كه چاييش رو نوشيد به همراه خانم الن

رفتن. 

 بعد از اون روز و صحبت هاي آقاي الن، تصميم گرفتم كه اخبار مربوط به ايران رو

دنبال كنم و يك راديو خريدم. راديو بي بي سي فارسي خبرهاي جديد و مهمي رو مي

گفت. سخنراني و اعلاميه هاي آقاي خميني كه بهش مي گفتن اما خميني رو پخش مي

كرد. توده اي ها، روحانيون، بازاري ها و چپ و راست روز به روز قدرت بيشتري مي

گرفتن و مردم بهشون ملحق مي شدن. باور كردني نبود ولي انگار واقعا حكومت

شاهنشاهي در خطر جدي داشت ادامه مي داد. 

****

بعد از مدت ها من و فلورا وقتي براي همصحبتي با هم پيدا كرديم. كاري به كار هم

نداشتيم و اگر نياز به مشورت و كمك داشتيم از هيچ چيز كم نمي ذاشتيم. دختر

مهربون و پر انرژي، تنها بدي كه داشت اين بود كه زياد عاشق مي شد. انگار اگه

عاشق نبود نمي تونست زندگي كنه و دنيا براش بي معني مي شد. زود عاشق مي شد،

زود با چند روز غصه داري و گريه كردن از ياد مي برد. ديگه اگه يك روز بهم مي

گفت با يك پسري آشنا شده و از نظرش بهترين مرد روي زمين هست، لبخند مي

زدم و خودم رو براي درددل كردن و گريه هاش آماده مي كردم!
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روي زمين نشسته بودم و مراقب بامداد بودم كه داشت چهار دست و پا حركت مي

كرد. 

ـ آه روناك، دوست پسرم به مسافرت رفته و دو روز هست كه نديدمش!

بهش نگاه كردم، لبخندي زدم و گفتم:

ـ مطمئني به مسافرت رفته؟!

ـ بله، اون به من دروغ نميگه!

خنديدم و گفتم:

ـ مثل دفعات قبلي؟

موهاي بلند و موج دارش رو با تكون سرش از روي صورتش كنار زد.

ـ ممكن بود منم جاي اون باشم همين كار رو كنم. 

ـ درسته، تو بهتر اونو مي شناسي. 

يهو انگار از خواب غفلت بيدار شده باشه، روي زمين كنارم نشست و با نگراني گفت:

ـ آه روناك، اگر حرفي كه زده درست نباشه، آه من ميميمرم!

دستي روي بازوش كشيدم و گفتم:

ـ نگران نباش، به قول ما ايراني ها، بيدي نيستي كه با اين بادها بلرزي!

كمي با خودش حرفم رو سبك و سنگين كرد، بعد كه متوجه حرفم نشد پرسيد:

ـ يعني چي؟ من كه درخت نيستم!

معني حرفم رو بهش گفتم و اون هم خنديد. نگاهي به بامداد انداخت كه داشتم بهش

سيب زميني آبپژ له شده مي دادم.

ـ تو خيلي مادر خوبي هستي روناك، اميدوارم وقتي بامداد بزرگ شد فداكاري هاي

مادرش رو فراموش نكنه!

دستي روي سر بامداد كه موهاي پر پشت و نرمي داشت، كشيدم و گفتم:

ـ كسي از بي رحمي دنيا خبر نداره، ممكنه هر اتفاقي بيوفته. براي من فقط سلامت و
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موفقيت پسرم اهميت داره، حتي اگه اون منو تنها بذاره و بره سراغ زندگي خودش!

ـ  كاري كه ما انگليسي ها انجام ميديم و شما ايروني ها به گفته ي خودت هميشه

مراقب پدر و مادرتون هستين و تنهاشون نمي ذاريد!

با حسرت گفتم:

ـ ولي من خانواده ام رو تنها گذاشتم!

فلورا چيز زيادي از گذشته ام نمي دونست، جز اين كه تصميم گرفتم مهاجرت كنم و

بعدش خانواده ام زير برف ها دفن شدن. 

ـ روناك عزيز تو مقصر نبودي، سرنوشت آدم هاي به دست خداوند هست!

لبخند تلخي زدم و گفتم:

ـ درسته!

بامداد شروع به گريه كردن و بهانه گرفتن، كرد، بغلش كردم و به داخل اتاق رفتم.

بهش شير دادم و كم كم چشم هاش داشت سنگين مي شد. بخاطر اين كه داشت

دندون در مي آورد، درد زيادي رو تحمل مي كرد و نمي تونست درست غذا بخوره و

دل من براي پسرم كباب مي شد. 

شنبه بود و در كمال تعجب خانم الن و خانم كاملين ازم خواستن كه يكشنبه كه روز

تعطيلي رسمي بود به خونه شون برم؛ منم قبول كردم. 

هوا بسيار مطبوع و لذتبخش بود، كاش پاييز هميشه همونطور قشنگ مي موند!

ساعت ده صبح به خونه ي آقاي الن رسيدم، چون خانم الن گفت مي تونم ديرتر بيام و

 مسئله اي نيست. 

آلبا و دانيل دوست داشتني با ورود من و بامداد به سمتمون دوييدن و يك صدا گفتن:

HappyBirthday Bamdad ( تولدت مبارك بامداد) ـ !

با تعجب و شوق زياد بهشون نگاه كردم و پرسيدم:

ـ شما دو تا چطور تولد بامداد رو مي دونيد؟؟!
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خانم و آقاي الن با روي گشاده به سمتم اومدن و گفتن:

ـ چون ما مي دونستيم و امروز مي خواستيم براي بامداد در كنار هم يك جشن

كوچيكي برگزار كنيم!

دست همديگه رو محكم فشرديم و از صميم قلب ازشون تشكر كردم. خانم كاملين

هم تو نشيمن نشسته بود و مهربوني تولد بامداد رو تبريك گفت. 

دست بامداد رو گفتم و گفتم:

ـ ميبيني مامان؟ امروز يك سالت شده و قراره برات تولد بگيريم!

بامداد كه اصلا حواسش به شور و شوق ما نبود، تو بغلم دست و پا مي زد و مي خواست

 بذارم با آلبا و دانيل بازي كنه. به آلبا مي گفت: آلي و به دانيل مي گفت: دن. و به من:

ماما!

چند كلمه ديگه و نامفهوم هم ياد گرفته بود و فقط من متوجه ي منظورش مي شدم.

آلبا و دانيل با اسباب بازي هايي كه داشتن سخت مشغول بازي با بامداد بودن.

همينطور كه مشغول بازيشون بودم خانم الن گفت:

ـ روناك، ميشه لطفا با من بياي به اتاقم؟

ـ بله حتما خانم الن!

باهم بلند شديم و پله هارو بالا رفتيم. اتاق نسبتا بزرگي بود، با كاغذ ديواري كه گل

هاي درشت طلايي رنگي داشتن، تخت سلطنتي و پرده هاي بزرگ و چند لايه كه

اونهاهم طلايي رنگ بودن. ايستاده و منتظر خانم الن بودم. به سمت كمد ديواري رفت

و يك لباس بيرون آورد. به سمت گرفت و با احترام و شادي گفت:

ـ اميدوارم كه دوست داشته باشي!

گيج و گنگ بهش نگاه كردم.

ـ شما براي من لباس خريدين؟

ـ آره عزيزم، دوست داشتيم براي تولدت بامداد يك لباس شاد بپوشي!
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از دستش گرفتم و بهش نگاه كردم، لباس بلندي كه تا زانوم مي رسيد، آستين حلقه

اي، صورتي رنگ با مرواريد هاي سفيد و  يك گل به روي سينه اش. بالا تنه ي تنگ و

دامن چين دار و پفي داشت. 

اشك شوق تو چشم هام جمع شد، آدم ها با هر گويش و نژادي كه باشن و در هر

كجاي اين دنياي بزرگ، يك چيز رو مشترك دارن اونم مهربوني و طلب و بخشيدن

مبحت هست!

بغلش كردم و ازش تشكر كردم. 

ـ تو هميشه لباس هاي تيره مي پوشي، ما مي دونيم بخاطر خانواده ات هست ولي

امروز سالروز پسرت هست و تو بايد به زندگيت روح تازه اي ببخشي!

نزديك به چهار سال از مرگ خانواده و فرامرز مي گذشت ولي به هيچ عنوان دلم به

روي لباس هاي شاد و روشن نمي نشست.

ـ برام خيلي سخته بخوام اين رنگ لباس رو بپوشم خانم الن، دركم مي كنيد؟

لبخندي زد و گفت:

ـ آره روناك، من دركت مي كنم ولي تو مي خواي هديه خانواده من رو رد كني؟

ـ نه، شما هميشه منو مورد لطف خودتون قرار داديد، منم امروز بخاطر قدرداني از شما

و تولد بامداد اين كار رو انجام ميدم!

با چشم هاي عسلي رنگش، محبت آميز بهم لبخند زد و گفت:

ـ ممنونم كه هديه رو دوست داشتي. خب تو بايد يه كار ديگه ام انجام بدي!

متعجب پرسيدم:

ـ چه كاري؟!

ـ بايد آرايش كني، حتي يكبار هم نديدم كه رژلب استفاده كني. تو صورت قشنگي

داري، مثل تموم ايراني ها ولي با آرايش كردن خودت رو به قله ي زيبايي مي رسوني!

لبخند تلخي زدم و گفتم:
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ـ آه متأسفم ولي من اين كار رو هيچوقت نميتونم انجام بدم. لطفا از من اين كار نشدني

 رو نخوايد!

ـ حتي براي يك بار؟

سري از تأسف تكون دادم و گفتم:

ـ بله، واقعا نمي تونم!

ـ باشه روناك عزيز. من بيرون ميرم تا تو راحت لباست رو بپوشي!

شلوار مشكي و چسپونم رو به همراه لباس سورمه اي و بافتم رو درآوردم و لباسي كه

خانم الن بهم هديه داده بود رو پوشيدم. 

جلو آينه ايستادم، چقدر تغيير كرده بودم، انگار بعد از سال ها اون روناك سر زنده كه

 اوايل دوران جوانيش رو داشت مي گذروند، مقابلم قرار گرفته بود. لبخند تلخي زدم و

 به خودم گفتم:

ـ هنوز هم اول جووني هستم ولي از يك زن چهل ساله هم جا افتاده تر شدم!

به نشيمن رفتم و همه تحسينم كردن. خانم كاملين اشاره كرد كه كنار او بشينم و منم

انجام دادم.

ـ بچرخ و بهم پشت كن!

ـ بله؟!

ـ گفتم بچرخ و پشت كن!

نمي دونستم مقصودش از اين حرف چي بود ولي بدون سوال انجام دادم. كش مو رو

باز كرد و به آلبا گفت:

 ـآلبا لطفا از داخل اتاق من برس رو بيار!

آلبا هم حرف مادر بزرگش رو گوش كرد و برس مو آورد. خانم كاملين موهام رو به

آرومي شونه مي كرد و مي گفت:

ـ چه موهاي نرم و صافي داري، برس بينش سر مي خوره... حسرت مي خورم كه تو
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اين سن، اين حجم از موهات سفيد شدن و تو قصد رنگ كردنش رو نداري، مو به اين

بلندي و لطفات آرزوي همه خانم هاي جوون هست!

قطره اشك هام مي ريخت و سرم رو پايين انداختم، خانم كاملين داشت موهام رو

گيس مي كرد. آقاي الن كه متوجه حالم شد پرسيد:

ـ چيزي داره اذيتت مي كنه؟ چرا گريه مي كني؟

اشك هام رو با پشت دستم پاك كردم و لبخند زدم.

ـ ببخشيد، ياد مادرم افتادم كه موهام رو برس مي كشيد و برام شعر مي خوند!

متاثر شدن و براي آرامش روحشون دعا كردن. خانم كاملين موهام رو گيس كردن و

به روي شونه ام انداخت، فرق وسط زد و گفت:

ـ حالا شدي روناك واقعي و زيبا!

خانم الن كيك تولد پخته و تزيين كرده بود. براي بامداد شعر تولد مي خوندن و

دست مي زدن. بامداد كه زياد متوجه ي جشن نبود و فقط با بادكنك و آلبا و دانيل

بازي مي كرد. حتي نمي دونست چطور بايد شمع رو فوت كنه كه كمي آب دهنش رو

هم پرت كرد. همه چيز خوب بود و احساس خرسندي داشتم. يك دوربين عكاسي

داشتن و براي ثبت لحظات به يادموندني بهترين گزينه بود.

هر كس از طرف خودش به بامداد كوچولو هديه داد و تا شب تو يك فضاي صميمانه و

 شاد در كنار هم بوديم. آخر سر هم آقاي الن خودش من و بامداد رو به خونه رسوند. 

****

همه چيز داشت به خوبي پيش مي رفت و ديگه اون آتش پر حرارتي كه بارها منو در

خودش به خاكستر تبديل كرد، خبري نبود. 

بامداد بزرگ شد، حرف مي زد و هم قدم قدم هاي خسته مادرش مي شد. همونطور كه

 من بهش وابسته بودم اون هم سخت وابسته ام بود و نمي تونست يك لحظه هم ازم
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جدا بشه. همونطور دلبسته ي خانواده ي الن مخصوصا آلبا و دانيل بود، روزهاي تعطيل

 به سختي متقاعد مي شد كه اونها رو نبينه. تنها حالت سخت زندگي من و بامداد سوال

در مورد اين كه چرا آلبا و دانيل پدر دارن و اون نداره، بود. نمي دونستم بايد بهش

چي مي گفتم؛ كوچيك تر از اوني بود كه بتونه واقعيات رو درك كنه. بچه ي سه ساله

تنها و تنها از احساسات مي فهميد و بس. بهش مي گفتم: پدرت به سفر رفته تا برات

اسباب بازي بخره!

شايد راضي مي شد ولي روزي نبود كه سوالش رو تكرار نكنه و تكراري تر از اون،

جواب هاي من بود. 

سعي مي كردم رسم زندگي كردن رو بهش ياد بدم، اين كه به همه محبت كنه و همه

رو دوست داشته. آداب معاشرت و احترام گذاشتن به هر كسي كه با ما متفاوت

هست. روزهايي كه وقت خالي داشتم با هم تو شهر بزرگ لندن قدم مي زديم و اين

شهر زيبا ولي دلگير رو بهش نشون مي دادم. دوست نداشتم فارسي ياد بگيره، شايد

بخاطر اين كه خودم هم زبان مادريم رو يادم رفته بود و شايد به دليل اين كه يك

همزبون در كنار خودم داشته باشم زجر بكشم و بيشتر ياد گذشته ي تلخم بي افتم. 

يك روز تو پارك قدم مي زديم و دست پسرونه و كوچيكش رو گرفته بودم. يهو

ايستاد و منم بهش نگاه كردم، رد نگاهش رو گرفتم و داشت به يك دختر بچه اي كه

سوار تاب بود و پدرش اون رو بازي مي داد، نگاه مي كرد. هر چقدر براي بامداد مادر

خوبي بودم ولي به اين معنا نبود كه جاي پدرش رو مي تونستم پر كنم. 

كنارش زانو زدم و گفتم:

ـ دوست داري تاب بازي كنيم؟

بهم نگاه كرد و گفت:

ـ مامي، پاپا كو؟

سكوت كردم، در برابر احساسات پسرم حرفي براي گفتن نداشتم.
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ـ تو مگه دوست نداري پاپا برات ماشين بخره؟ 

سرش رو به نشونه ي تاييد تكون داد.

ـ خب پاپا رفته به سفر تا برات ماشين بگيره!

ـ من پاپا مي خوام!

مي دونستم اگر كاري نكنم دوباره لج مي كنه و راضي نميشه. مثل خودم زود عصباني

مي شد و در بعضي مواقع به شدت لجباز بود. بغلش كردم و بردمش سمت سرسره و

تاب. با ديدن بچه هاي هم سن و سال خودش، پاپاي نديده اش رو فراموش كرد و

گرم بازي شد. 

وقتي به خونه برگشتم، بامداد كه حسابي خسته ي بازي كردن بود به خواب رفت. تو

نشيمن كنار فلورا كه داشت درس مي خوند نشستم. راديو رو روشن كردم و به اخبار

گوش مي كردم. انگار واقعا حكومت پهلوي نفس هاي آخرش رو مي كشيد و جوني

براش نمونده بود، خيلي ها حمايتشون رو از پهلوي برداشته بودن و سمت مذبيون و

روحانيون تغيير عقيده دادن. مي دونستم كه فرخ تو شرايط سختي گرفتار شده، اگه

اتفاقي براي حكومت مي افتاد ديگه اون هيچ ارزشي نداشت و تمام ابهت و قدرتش رو

از دست مي داد. با سختگيري و تبعيض هايي كه دست انداران حكومت براي مردم

عادي قائل بودن معلوم نبود وقتي به دست همون مردم فقير و بدبخت مي افتادن چه

بلايي سرشون مي افتاد.

از يك طرف خوشحال بودم كه حكومت داره روز به روز ضعيف تر ميشه، به اين معنا

بود كه فرخ هم روز به روز ضعيف تر مي شد و روز انتقام و برگشت من هم نزديك

تر. 

شاه خوب بود ولي از اول قدرت و صلابت رو به دست يك عده منفعت طلب و بي

لياقت داد، شايد به قول آقاي الن اگر دست دوستي انگليس رو رد نمي كرد اينطور

تضعيف نمي شد.
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ـ داري به چي گوش مي كني؟

برگشتم سمت فلورا و گفتم:

ـ خبرهاي خوبي از ايران شنيده نميشه، معلوم نيست چقدر شاه ايران بتونه در برابر

خواسته ي مردم طاقت بياره!

ـ شنيدم كه ميگن مردم ايران يك حكومت مذهبي و ديني مي خوان، اين يك حماقت

بزرگ هست!

ـ مردم ايران از اولش هم حكومتي مي خواستن كه به عقايد و باورهاي دينيشون بها

بده، حالا قراره بعد از چند هزار سال حكومت شاهنشاهي كشور رو از بين ببرن و

تاريخ ساز بشن؛ منم با اين كار موافق نيستم ولي حتما زجر و بدي هايي ديدن كه

اينطور تو خيابون ها ميريزن!

جام شرابش رو پر كرد و گفت:

 ـ تو فرسنگ ها از كشورت فاصله داري و جات امنه، نگران چيزي نباش. با من مي

نوشي؟

لبخند زدم و گفتم:

ـ نمي تونم دعوتت رو قبول كنم!

خنديد و گفت:

ـ تا به حال نديدم كه لب به مشروب و شراب بزني، دليل خاصي داره؟!

ـ از وقتي كه بامداد رو باردار بودم تا به امروز ديگه لب به الكل و سيگار نزدم!

جامش رو بالا گرفت و گفت:

ـ پس بسلامتي بامداد!

زير لب جوابش رو دادم و نوشيد. 

ماه ها در حال عبور بودن و روز انتقام نزديك تر مي شد. مي دونستم تو شرايط بد

ايران كه همه از يك انقلاب بزرگ حرف مي زدن، بهترين زمان براي برگشت هست.
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اگر سال هاي قبل نرفتم بخاطر اين بود كه بامداد كوچيك بود و ممكن بود به دردسر

بيوفتيم ولي حالا بزرگ شده بود و زياد نگران نبودم. 

داشتم خودم رو براي يك سفري كه نمي دونستم موفق ميشم و بازگشتي خواهد

داشت يا نه، آماده مي كردم!

خانم كاملين مدتي بود كه بدن درد داشت و با آرام بخش و خوردن قرص هاي

هميشگيش ديگه آروم نمي شد. آقاي الن اون رو پيش دكتر برد ولي گفت كه بخاطر

كهولت سن هست. 

يك روز كه خانم كاملين به خواب رفته بود، آقاي الن ازم خواست كه برم پيشش و

باهم صحبت كنيم. 

تا به حال اونقدر ناراحت و تو فكر نديده بودمش. انگار نمي دونست بايد چطور

حرفش رو بيان كنه.

ـ آقاي الن اتفاقي افتاده؟

از فكر بيرون اومد و با ناراحتي زياد گفت:

ـ متأسفانه بله!

نگران شدم و با ترس پرسيدم:

ـ چي شده؟ مربوط به كي ميشه؟!

ـ آه، مربوط به مادر مهربونم هست!

قلبم به تپش افتاد و با اضطراب بيشتري پرسيدم:

ـ ولي خانم كاملين كه حالشون خوبه!

سري از تأسف تكون داد و گفت:

ـ با مسكن هاي قوي شايد براي چند ساعتي درد نكشن ولي اوضاع خوبي نيست اصلا!

ـ اما مگه نگفتين كه دكترشون گفتن مشكل خاصي ندارن؟

ـ نمي تونستم حقيقت رو بگم. مادر نبايد از حقيقت بيماريشون خبردار بشن ولي شما
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به عنوان پرستار و فرد مورد اعتماد خانواده ي ما بايد بدونيد!

چند لحظه سكوت كرد، شايد داشت كلمات متناسب رو براي گفتن حقيقت آماده مي

كرد.

ـ مادرم سرطان استخان گرفته، ما خيلي دير متوجه شديم. از دكتر خواستم حقيقت

بيماري رو برام بازگو كنه و به فكر حالمون نباشه. دكتر گفت كه مادرم در خوشبينانه

ترين حالت ممكن، هفت ماه زنده خواهد موند ولي روز به روز دردش عميق تر ميشه.

متأسفانه چون دير فهميديم نميشه درمانش كرد و پيشنهاد دكتر اين بود كه مادرم از

بيماريش خبردار نشه و با اميد و شادي به زندگيش ادامه بده. من و همسرم از تو مي

خوايم كه سفرت به ايران رو اگر امكانش هست لغو كني و در كنار مادرم بموني، تو

همصحبت و دوست خوبي براي مادرم هستي!

با حرف هايي كه آقاي الن زد، اشك هام سرازير شد. تصور اين كه خانم كاملين رو

بخوايم از دست بديم دور از توان و تحملمون بود، اون پيرزن مهربون و با اصالتي بود

كه ما رو به كارهاي خوب تشويق مي كرد. چهار سال در كنارش زندگي كردم و مثل

فرزند سعي مي كردم بهش خدمت كنم ولي حالا داشت درد مي كشيد و از باقي

زندگيش زمان زيادي نمونده بود. 

ـ چطور امكانش هست؟ خانم كاملين قوي و محكم هستن، اون نمي تونه ما رو ترك

كنه!

سرش رو پايين انداخت و دستش رو تو موهاش فرو برد. 

ـ باورش براي ما هم دشوار هست ولي بايد سريع تر حقيقت رو بپذيريم قبل از اين كه

 به سراغمون بياد!

شرايط سخت و دردناكي بود، تحمل درد كشيدن خانم كاملين رو نداشتم و از يك

طرف قرار بود دو هفته ديگه به ايران برم. محمدرضا شاه پهلوي با خانواده و افراد

نزديكش از ايران به مراكش رفته بود. حكومت به دست بختيار و ارتش بود ولي همه
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مي دونستن كه ديگه بازگشتي نخواهد داشت اين سفر! 

آقاي خميني هم بعد از چندين سال تبعيد به ايران برگشت و مردم و حتي خيلي از

سربازان وفادار به شاهنشاه به مردم و انقلاب اسلامي پيوستند؛ چيزي كه خودشون

اسم انقلابشون گذاشته بودن!

مي دونستم فرخ به هيچ عنوان از تعهد و قسم نظاميش دست بر نمي داره و به شاه

وفادار خواهد موند، از طرفي شنيده بودم كه افراد انقلابي و مذهبي كه زنداني و شكنجه

 مي شدن دنبال جاسوسان و ساواكي ها هستن؛ مردم مثل زالوهاي تشنه در پي پيدا

كردن شكجنه گران خود بودن كه از خون اونها سيراب بشن. بهترين زمان رو مي

دونستم كه به ايران برگردم و به راحتي فرخ رو به دام بندازم و انتقام بگيرم. حتي با

كشتن فرخ يك قهرمان ازم خواسته مي شد چون كسي كه جوون هاي زيادي رو زير

شكجنه هاي سخت به كشتن داده بود رو به كام مرگ بردم. 

ولي بيماري خانم كاملين دست و پام رو بسته بود و نمي دونستم بايد چيكار كنم.

ـ آقاي الن، شما اخبار رو دنبال مي كنيد، تلوزيون از خيابون هاي تهران كه مملو از

خانم هاي مشكي پوش و چادري هست نشون ميده، تمام خيابون هاي تهران و

شهرهاي ديگه ايران صف اول اعتراضات مردم شده. من بايد سريع تر به ايران برم

وگرنه ممكنه ديگه هيچ وقت نتونتم كاري كه براش چندين سال صبر كردم رو انجام

بدم!

ـ اما شما به خانواده و مادر من متعهد هستين، چطور مي تونيد در اين شرايط سخت ما

رو تنها بذاريد؟!

بالاخره بعد از كلي صحبت و همفكري با آقاي الن تصميم گرفتم با اولين بليط

هواپيمايي كه به مقصد تهران به دستم برسه، بعد از شش سال به ايران برگردم. 

ولي همه چيز اين طور خوب و راحت پيش نرفت. هواپيماي برگشت به ايراني نبود

بلكه تمام هواپيماها به مبدأشون كشور در آشوب و انقلابي من خلاصه مي شد. خيلي از
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 ايراني ها كه از نزديكان شاه و اطرافيان شاه بودن، خيلي از دوست داران شاهنشاه

پهلوي داشتند از كشور خودشون كوچ مي كردن و به غربت پناه مي بردن. حتي

ايرانيان زيادي رو تو لندن مي ديدم كه سرگردون و حيرون مونده بودن. همه فكر مي

كردن شاپور بختيار با كمك ارتش يك كودتاي نظامي مي كنه و راه رو براي بازگشت

شاه باز مي كنن ولي اينطور نبود، كسي نمي تونست در برابر عظمت و خواسته ي يك

دل مردم مقاومت كنه. 

بالاخره مجبور شدم بليط براي رفتن به استانبول بگيرم و بعد از اون زميني يا هوايي به

تهران برم. چقدر سرنوشت  بي رحم بود، منو به جايي كه فرامرزم رو از دست داده

بودم، مي برد. اون كشور نفرين شده كه بدترين اتفاقات زندگيم رو ديدم، خبر مرگ

و از دست دادن خانواده ام و حسرت هميشگي داشتن فرامرز، تنها عشق و ياور

زندگيم!

چاره اي نبود، بايد مي رفتم. شايد هم دلتنگ ديدن صحنه هاي تلخ روزگارم بودم.

ممكنه كه باوركردني نباشه ولي هنوز آدرسي كه ساواش بهم داده بود رو نگه داشته

بودم، با اين كه مي دونستم اون بهم دروغ گفت و با سياست تو اون شرايط حاد منو

راضي كرد به لندن برم و جون خودم رو به خطر نندازم، ولي فرصت مناسبي بود كه

پيداش كنم و شايد آدرسش درست باشه و ببينمش؛ شايد هم آدرس رو درست بهم

داد تا وقتي برگشتم برم و ازش تشكر كنم كه اون زمان مانع ام شد. ولي چه مي

دونست آتش انتقام سرد نميشه بلكه با گرما و حرارت بيشتري شعله ور مي مونه؟!

بالاخره روز پرواز رسيد، از فلورا و خانواده الن خداحافظي كردم. خانم كاملين رو

بوسيدم و سخت به آغوش فشردم، از خدا خواستم كه ديدار آخرمون نباشه و دوباره

بتونم در آغوش بگيرمش. 

خداحافظي سخت و احساسي با هم داشتيم و ازم خواست كه زودتر برگردم چون
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حرف هاي زيادي هنوز براي گفتن داشت!

روز پرواز رسيد، روز شروع انتقام از تمام اتفاقات بد و همچنين از باعث و باني و قاتل

فرامرزم!

بامداد كه با ديدن هواپيما هيجان زده شده بود، مدام سوال مي پرسيد و دوست داشت

اين غول بزرگ رو كشف كنه. دستش رو تو دستم فشردم و گفتم:

ـ بامداد؟!

بهم نگاه كرد و گفت:

ـ بله مامي؟

ـ من خيلي دوستت دارم، اينو مي دوني؟

خنديد و گفت:

ـ مامي منم دوست دارم، حتي بيشتر از آلبا و دانيل!

دستي به صورت قشنگ و لطيفش كشيدم و گفتم:

ـ مي دونم عزيزم. قراره به يك سفر خطرناك بريم، ممكنه اتفاقي براي من بيوفته ولي

 نمي ذارم تو چيزيت بشه، آماده هستي؟

در همون حدي كه درك مي كرد واكنش نشون داد، انگشت اشاره اش رو باز و باقي

انگشت هاش رو مشت كرد و صداي شليك و تيراندازي درآورد.

ـ من دشمن هاي مامي رو مي كشم، من قوي هستم!

بوسيدمش و گفتم:

ـ مي دونم، مي دونم مرد من!

به صندلي تكيه دادم و از پنجره ي كوچك هواپيما به بيرون نگاه مي كردم. نمي

دونستم در پس سفري كه خواهم داشت چه اتفاقاتي قراره پيش بياد ولي از خدا

خواستم كه بامدادم رو در آغوش خودش قرار بده تا از گزند هر اتفاق بدي در امان

بمونه، مي خواستم بي كسي و تنهايي و آوارگي رو مثل مادرش تجربه نكنه!
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طول مسير رو با نوشتن اتفاقات اخير گذروندم، در آخر هم نوشتم:

روزي ما هم عاشق بوديم

اندكي زندگي خوب لايق بوديم

همچو ستاره ها براي آسمان،

دشتي پر از شقايق بوديم

نه بيمي، نه حراسي،

در كنار رود بهر گذر دقايق بوديم

براي سفرهاي عاشقانه،

در پي ساختن قايق بوديم!

سفر كرديم و در آغوش كشيديم،

مست بوسه اي از يار بي خبر از حقايق بوديم.

به ناگاه دريا را مكيدند، غروب را به دار آويختند 

و انگشت به دهان، خيره به خلايق بوديم!

آه از آن ها...

به گل نشست آرزوهايمان، 

عشقمان را ربودند

به واقع گرفتار زخم چشم بوديم!

اي سيه دل تنگ نظر،

noچه سودي براي تو، گر عاشقي بي معشوق بماند؟!
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٥فصل 

شش روز از بودنم در استانبول مي گذشت و شاهد اتفاقات باور نكردني بودم. خيل 

زيادي از ايرانيان با خانواده هاشون و حتي به تنهايي تو غربت آواره شده بودن. هر

روز به فرودگاه مي رفتم ولي هيچ بليط برگشت به ايراني پيدا نمي شد، در واقع

پروازي براي رفتن به ايران نبود و تمام پروازه ها براي خروج از وطن بود!

خيابون هاي استانبول پر شده بود از افرادي كه با چمدون سر گردون و حيرون مي

چرخيدن، نمي دونستن بايد كجا برن و چيكار كنن؛ اونها فقط از ايران خارج شده

بودن چون نمي تونستن بمونم. يكي بخاطر نزديكي به افراد درباري، يكي بخاطر

سياسي بودن، ديگري براي اين كه طرفدار شاه بود. مثل افراد جنگ زده و بي چاره

داشتن بي هدف روزهارو سپري مي كردن. تنها يك چيز بين صحبت هاي اونها

مشترك بود، اونم اين كه به زودي بر مي گردن به كشور و دوباره شاهنشاه به

حكومتش ادامه ميده؛ اين حرف رو در اوج نااميدي مي زدن چون دوست نداشتن

واقعيت رو بپذيرن. باورم نمي شد كه قراره يك روز مردم كشورم از كشور خودشون

رونده و آواره ي غربت بشن. 

اين حرف ها و معلق بودن تا بيست و دو بهمن ادامه داشت، اون روز اعلام فروپاشي

پهلوي كردن، قرار بود يك همه پرسي بزرگ براي تكليف ايران برگزار كنن. خبر

رسيده بود كه تمام تيمسارها و ارتشبدهاي نظامي رو دستگير كردن، در به در دنبال و

شناسايي نيروهاي ساواك هستن. نمي دونستم فرخ فرار كرده يا دستگير شده، دعا
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مي كردم اونم مثل افراد وفادار به شاه تو ايران مونده باشه و چون ساواكي و مامور

مخفي بود شناسايي نشده باشه تا خودم انتقام خون خانواده و فرامرز و هزاران جوون

انقلابي رو ازش بگيرم. 

حتي شنيدم و اخبار رو ديدم كه تمام تيمسارهاي وفادار به شاه كه مثل خيلي از درجه

داران بزرگ ولي ترسو كشور رو ترك كردن و به قسم نظاميشون وفادار نبودن، رو دو

 روزه محاكمه و به چوخه اعدام بردن. تيمساري به رگبار بسته شدن كه به شخصه

هرگز فكر نمي كردم روزي اونهارو حتي بدون لباس نظامي ببينم چه برسه به اون

اوضاع!

مي دونستم كه حالاها بليط براي برگشت به ايران رو پيدا نمي كنم، از يك طرف هم

بامداد حوصله اش سر رفته و دلتنگ آلبا و دانيل بود. منم تصميم گرفته بودم كه هر

جور شده به آدرسي كه از ساواش داشتم برم و اگر پيداش كنم، ازش بخاطر نجاتم

تشكر كنم. بهش بگم كه درسته تو منو از خطر دور كردي ولي من اومدم كه دوباره تو

 دل خطر برم. 

در نهايت تصميم گرفتم به شهري كه براي هميشه فرامرزم رو از دست دادم و زندگي

سخت و نكبت باري رو آغاز كردم، بعد از هفت سال بهش سفر كنم!

تو مسير هر چي كه فاصله ها كمتر مي شد، حالم منم بدتر ميشد، قلبم با ضربان

بيشتري مي تپيد و يك بغض و حس دلتنگي عجيبي داشتم؛ انگار به هفت سال پيش

برگشته بودم. بامداد مدام سوال مي پرسيد و دوست داشت محيط اطرافش رو كشف

كنه، حال مساعدي نداشتم ولي با خونسردي به سوالات پسرم پاسخ مي دادم. 

وقتي به ترمينال رسيديم و پياده شديم، نفسم بالا نمي اومد، دوست داشتم گريه كنم

ولي نمي خواستم بامداد اشك مادرش رو ببينه.

اولين راننده تاكسي كه به پيشوازمون اومد، سوار ماشينش شديم. آدرس اسكله،

همون منطقه اي كه هتل بود رو بهش دادم و روند. جوري به شهر نگاه مي كردم كه
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انگار بعد از بيست سال از زندان آزاد شدم و به شهرم برگشتم، ازمير شهر فرامرزم

بود كه براي هميشه آروم گرفت.

به اسكله كه رسيديم از ماشين پياده شديم. بامداد با ديدن اسكله به وجد اومد و گفت:

ـ اوه مامي، اينجاهم مثل لندن دريا داره!

لبخند زدم و دستي به موهاي بلند و طلايي رنگش كشيدم.

ـ آره عزيزم. درياي اينجا بزرگ تر از رود تيمز هست!

كنار محافظ هايي كه لبه لنگرگاه بود، ايستاد و به دريا نگاه كرد. صداي سوت كشتي

ها و موجي كه با محكمي به ديوار لنگرگاه مي خورد. كنارش ايستادم و به جا خوب

نگاه كردم. تغيير خاصي نكرده بود و فقط، شلوغ تر، تميزتر و سرزنده تر از هت سال

پيش بود. حتي نيمكت ها و بوفه هايي كه اونجا بود، پا بر جا بودن. روي همون نيمكتي

كه هميشه جايگاهي براي عاشقانه سر دادن من و فرامرز بود، نشستم و به بامداد كه با

چه شوقي به دريا و مرغان دريايي نگاه مي كرد، خيره شدم. سرم رو، رو به آئمون

گرفتم و آهي كشيدم، نبايد اشك مي ريختم.دستي روي نيمكت كشيدم، دقيقا جايي

كه فرامرز مي نشست. 

ـ يادت بخير عزيز روناك، حالا بعد از هفت سال برگشتم و تازه مي فهم كه چه دردي

رو بي تو به دوش كشيدم. حالا مي فهمم كه چقدر بزرگ و عاشق بودي، چقدر زود از

دستت دادم و تو رو براي هميشه به خدا سپردم. باورت ميشه كه هفت سال در نبودت

سر كردم؟ مي دوني چرا زنده موندم؟ زنده موندم تا كسي كه از بچگي منو عذاب داد،

كودكي و كل زندگيم رو ازم با عشق جنون آميزش دزديد انتقام بگيرم. زنده موندم تا

كسي كه عشقم رو، خانواده ام رو كشت رو بكشم. من حالا برگشتم تا قهرمان قصه ي

زندگي خودم بشم، من جا نزدم، با تموم شكست ها و خرد شدنم بلند شدم و خودم رو

از اول ساختم تا ثابت كنم كسي قوي تر از من وجود نداره. فرامرزم، من زنده موندم تا

 كسي كه منو بي كس و شماهارو به زير خاك برد انتقام بگيرم و زجركشش كنم!
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ـ مامي، من گرسنم هست!

نگاهي به بامداد انداختم كه كنارم روي نيمكت نشسته بود. دستش رو گرفتم و

بوسيدم، گفتم:

ـ بريم يه جاي خوب؟

با ذوق گفت:

ـ ماهي و چيپس هم دارن؟!

ـ آره، اونم بهترين ماهي و چيپس!

از رو نيمكت بلند شد و گفت:

ـ پس بريم!

دستش رو گرفتم و سمت كافه تريا حركت كرديم. مي خواستم اون كافه تريا رو

ببينم، حتي اون هتل كذايي كه اصلا هنوز پا بر جا هستن يا اتفاق ديگه اي سرشون

اومده. من از اون خيابون خاطرات زيادي داشتم كه تونسته بودم هفت سال رو با

يادآوريشون سر كنم. به اين فكر مي كردم كه اگر ساچلي و  تاشكين هنوز مدير كافه

بودن من رو به هيچ عنوان نمي شناسن؛ دختري كه مشخص بود سن زيادي نداره ولي

پير با موهايي كه بيش از نصفش سفيد شده، با يك پسر بچه؛ اونها چطور مي تونستن

بعد از هفت سال من رو با اون روناك قبراق و خوشگل سابق مطابقت بدن؟ ميرم اونجا

 و بدون اين كه خودم رو معرفي كنم در كنار بامداد غذامونو مي خوريم، ياد ايام خوش

 با فرامرز رو زنده مي كنم و بلند مي شم و ميرم. 

سر سه راه رسيديم، تابلوي بزرگي كه براي هتل بود ديگه سر جاي خودش نبود.

نگاهي به چند متر بالاتر پياده رو انداختم، تابلو كافه تريا سر جاي خودش بود، همون

تابلوي هفت سال پيش. نفس عميقي كشيدم و با قدم هاي سست و لرزون نزديك

شدم. دستگيره رو گرفتم و چشم هام رو بستم: خدايا بهم كمك كن!

در رو باز كردم و داخل شدم، اولين چيزي كه به نظرم اومد اين بود: يه زماني ساچلي و
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 تاشكين به منو فرامرز گفته بودن كه هيچوقت اون ميزي كه هميشه ما مينشستيم رو

به كسي نميده ولي حالا يه آقايي كه پشت به ما بود، روش نشسته بود. پوزخندي زدم و

 گفتم: اونهاهم چند روز بعد از اين كه من ديگه پا تو كافه نذاشتم فراموشم كردن!

نگاه گذرايي انداختم، ساچلي و تاشكين كه جا افتاده تر و تغيير كرده بودن رو ديدم.

بدون توجه، خيلي عادي سمت ميزي كه انتهاي سالن، بالاتر از ميزي كه هميشه من و

فرامرز مي نشستيم رفتم. فضاي داخلي كافه تغييرات زيادي كرده بود ولي ميزهايي

كه كنار پنجره بود رو عوض نكرده بودن. با نزديك شدن به ميز هميشگي، بغض گلوم

 رو ب خفگي نزديك كرده بود. ميز بالايي رفتم و صندلي رو براي نشستن بامداد عقب

 كشيدم، سعي مي كردم به هيچ عنوان به اون ميز نگاه نكنم. سرم پايين بود و صندلي

رو عقب كشيدم. صندلي اي كه براي نشستن انتخاب كرده بودم دقيقا رو به روي اون

ميز قرار داشت و مي تونستم اون مردي كه جاي هميشگي من و فرامرزم رو در

گذشته ي دور، تصاحب كرده بود رو ببينم. صندلي رو عقب كشيدم و خم شدم كه

بشينم، ناخودآگاه نگاهم به اون ميز به بالا چرخيد و با ديدن اون مرد قلبم از حركت

ايستاد. با ناباوري و چشم هاي باز به رو به روم نگاه مي كردم، نه، نه، نه............

نه، امكان نداشت، نه خداي من، نه!

يك قدم به سمت اون ميز نزديك شدم، مرد متوجه ي سنگيني نگاهم شد و از پنجره

ديدن، دل كند و بهم نگاه كرد. تعجب و ناباوري در صورت اون داشت خودش رو

لحظه به لحظه بيشتر و پر رنگ تر نشون مي داد. 

آه، خدايا با من اين كار رو نكن، با من بازي نكن!

اون مرد هم از تعجب و حيرت، از روي صندلي بلند شد و رو به روم ايستاد. كسي

قدرت حرف زدن نداشت، حتي توان پلك زدن هم نداشتيم. به صورتش دقيق شدم،

موهايي كه كوتاه ولي فر و كمي دودي شده بودن. ته ريش داشت و سفيدي محاسنش

نشون از انتظار بسيار طولاني و زيادي رو مي داد. همون ابروهاي كم پشت و معمولي،
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همون لب معمولي تر. آه، خدايا داري با من چيكار مي كني؟!

سرم رو تكون دادم و چشمم رو بستم، شايد خيالاتي شده بودم. دوباره چشم هام رو

باز كردم و با ديدن همون چهره كه تو چشم هاش پر از علامت سوال، حسرت و انتظار

 بود، قلبم فرو ريخت. آخرين تير هم همون نشون سياه روي صورتش، پايين چشمش

 بود كه به تمام وجودم شليك شد!

فرامرز بود، فرامرز من، رو به روي من ايستاده بود، تو همون كافه تريا كه دو ماه، هر

روز به اونجا مي رفتيم. 

از درون شكستم و گريه كردم، دنيا رو سرم با ديدنش خراب شد، اون هم داشت

اشك مي ريخت و بهم نگاه مي كرد. نمي دونم چقدر گذشت ولي با صدايي كه هفت

سال نشنيده بودم و دلم براش لك ميزد، گفت:

ـ روناك؟؟ روناك تو، تو برگشتي؟!

ميز رو گرفتم تا بتونم تعادلم رو حفظ كنم، سرم گيج رفت و چشم هام سياهي مي

ديد. خودش بود، به خدا خودش بود، فرامرز قلب من!

فرامرز من زنده بود، نفس مي كشيد و حتي اشك مي ريخت. چقدر پير و شكسته شده

 بود، آه خدايا...

تمام هفت سال گذشته از جلوي چشم هام به فاصله ي يك ثانيه عبور كرد. برق از

سرم پريد، پاهام سست شد و رو زمين افتادم. بلافاصله از پشت ميز جدا شد و خودش

رو بهم رسوند. قدرت ديدن نداشتم، حاضر بودم بميرم ولي همه ي اينها تنها يك

خواب وحشتناك باشه. بازوهام رو كه گرفت، فاصله ي بين صورت هامون كم شد و

اونجا بود كه فهميدم اين حقيقتي قوي و نابود كنندست. فرامرز همينطور كه اشك مي

ريخت با ناباوري و صدايي كه پر بود از دلتنگي و سوال، پرسيد:

ـ روناك، تو روناك مني؟!

داشت فارسي حرف مي زد و خيلي خوب مي فهميدم چي ميگه، اون هم از چشم هام
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فهميد كه متوجه شدم و روناك هستم. 

فرامرز زنده بود، اون نمرده بود ولي چطور امكان داشت؟ فرخ گفته بود كه خودش

فرامرز رو كشته و انداخته حومه شهر. آه...

تكون محكمي بهم داد و بلندتر پرسيد:

ـ تو روناكي؟ آره، آره تو روناك مني!

سري از ناباوري تكون داد و بهم خيره موند. باورم نمي شد كه تمام اين هفت سال

حقيقت چيز ديگري بود و سرنوشت فقط بين من و فرامرز جدايي انداخت بدون اين

كه اون مرده باشه!

بغلم كرد، جوري تو آغوشش منو كشيد كه درد و رنج انتظار و بي خبري اين هفت

سال رو با پوست و استخونم لمس كردم. تو آغوشش پناه بردم، همون بود، همون

گرمي رو داشت. بلند بلند بغضم رو شكستم و گريه كردم. براي چند لحظه از

آغوشش جدام مي كرد و بهم نگاه دقيقي مي انداخت و دوباره منو به خودش مي

رسوند و ديگه جدا نمي كرد. باور نمي كردم، باور نمي كردم كه فرامرز زنده بوده،

باور نمي كردم كه اصلا چه اتفاقاتي افتاده و من اين هفت سال رو در دروغ زندگي

كردم رو اصلا باور نمي كردم. دلتنگ بودم، تحمل نداشتم، هزاران سوال داشتم، به

عمق ماجرا كه فكر مي كردم با جنون فاصله اي نداشتم!

شايد يك دقيقه شايد هم يك قرن از هم آغوشي و گريه كردن با فرامرز گذشت.

آروم كه شديم، بهم نگاه كرد و پرسيد:

ـ كجا بودي؟ كجا بودي روناك؟! اين همه سال كجا بودي؟؟؟!!

فقط تونستم بگم:

ـ فرامرز...

دوباره گريه امونم رو بريده بود. يهو احساس كردم دست كسي روي شونه هام هست.

ـ مامي؟ اين كيه؟!
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آه كه دنيا رو سرم خراب شد، نگاهي به بامداد انداختم و تازه متوجه ي عمق اين هفت

 سال دروغ شدم. سرم رو برگردوندم و با ترس به فرامرز نگاه كردم. ناباورانه به

بامداد نگاه كرد و زير لب: مامي. تلفظ كرد كه شايد معنيش رو پيدا كنه!

يك لحظه حالتش تغيير كرد، بلند شد و ايستاد، عصباني بود و چشم هاش جز خون

انگار چيزي نمي ديد. بلند شدم و ايستادم. هر چي تلاش كردم فارسي صحبت كنم

موفق نبودم، انگليسي گفتم:

ـ فرامرز؟ تو زنده اي؟!

سري تكون داد و با خشم بهم چشم دوخت.

ـ من زنده ام؟ دعا كرده بودي بميرم؟ اين بچه كيه؟ داره به تو ميگه مامان؟!!

بدنم داشت ميلرزيد و قدرت جواب دادن به سوالات فرامرز رو ندادم كه يهو سرم داد

 كشيد كه شيشه هاي پنجره ي كافه لرزيدن. 

ـ تو ازدواج كردي؟؟؟ تو اين هفت سال كجا بودي؟؟! حرف بزن، حرف بزن روناك!

دوباره اشك هام سرازير شد و چيزي نگفتم. بامداد كنارم ايستاد و دستم رو از ترس

تو بغلش گرفت. 

ـ فرامرز، فرامرز، ساواش به من گفت تو مردي...

محكم تو سينه اش زد و گفت:

 ـ مي بيني؟ من زنده ام، من رو به روت ايستادم!

آهي از حسرت و درد كشيدم و گفتم:

 ـ چرا برنگشتي؟ چرا تنهام گذاشتي پس؟!

بامداد كه متوجه ي حرفم شد با ذوق دستم رو تكون داد، به فرامرز اشاره كرد و

پرسيد:

 ـ مامي؟ اين پاپا هست؟ اومديم پيش پاپا؟!

موريانه به جونم حمله برد و به يكباره از پا افتادم. فرامرز با ناباوري و عصبانيت سرش
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 رو تكون داد و گفت:

 ـخدا لعنتت كنه روناك، خدا لعنتت كنه!

و از كافه بيرون رفت. به سمت در دويدم كه بامداد هم به سمتم دويد، برگشتم و

گفتم:

ـ همينجا بمون بامداد!

داخل پياده رو شدم و به دو طرف پياده رو نگاه كردم، سمت چپ فرامرز در حال قدم

برداشتن سرعتش رو تند كرده بود. دويدم و سمتش رفتم، دستش رو به عقب كشيدم

و گفتم:

ـ كجا داري ميري؟ بايست!!

دستش رو محكم پس زد و با خشم گفت:

 ـ حالم ازت بهم مي خوره، كاش هيچوقت بر نمي گشتي، هيچوقت!

چند قدم ديگه برداشت كه دوباره جلو راهش ايستادم. داد زدم و گفتم:

ـ چرا نمي ايستي كه حرف هام رو بشنوي؟؟!!

يقه ام رو گرفت و داد زد:

ـ به خدايي كه بالا سرم هست و ازش خواستم تو رو بهم برگردونه، اگه يه قدم ديگه

بياي دنبالم همينجا مي كشمت، برو گمشو لعنتي!

همون جا ايستادم و به رفتن و محو شدن فرامرز از تيررس نگاهم، چشم دوختم.

گوشه اي از پياده رو نشستم و به بخت و اقبال نكبت بارم از ته دل گريه كردم. 

دستم رو جلوي صورتم گرفتم و به هق هق افتادم. واقعيت ها دور از تحمل و توان من

بود، قدرت فكر كردن به هفت سال گذشته رو هم نداشتم. فرامرزي كه چندين روز

ازش بي خبر بودم و بعد خبر مرگش به گوشم رسيد، حالا امروز، بعد از هفت سال تو

همون كافه ترياي هميشگي ديدمش. اون منتظرم بود، دقيقا پشت همون ميزي كه

متعلق به من و اون داشت. چطور ممكن بود؟ چطور ممكن بود؟؟!
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بلند شدم و سمت كافه رفتم، ساچلي داشت با بامداد صحبت مي كرد. كنار پاي بامداد

زانو زدم و اشك هاش رو پاك كردم، بچه ام هيچوقت عادت نداشت بدون من تنها

بمونه و ترسيده بود. با پايين آستين اشك هاش رو پاك كرد و با بغض گفت:

ـ مامي كجا رفتي؟!

دستش رو گرفتم و گفتم:

ـ ببخشيد كه ترسوندمت!

ايستادم و رو به ساچلي كردم. از نگاهش دلتنگي و ناراحتي موج مي زد. بدون هيچ

حرفي همديگه رو به آغوش كشيديم و رفع دلتنگي كرديم. پشت همون ميز هميشگي

نشستيم، تاشكين سفارش بامداد رو آورد و بهمون ملحق شد. 

 ـ كجا بودي روناك؟ چطور يكباره رفتي؟!

نگاه غمبارم رو به تاشكين انداختم و جواب دادم:

ـ دوستم به من گفت كه همه چيز رو به فرخ گفته و اومده دنبالمون، بعدش ساواش به

من خبر كشته شدن فرامرز توسط فرخ رو داد. آه... 

تاشكين گفت:

حرفي براي گفتن نداشتن، به حال و روزم تأسف خوردن و سكوت كردن.

ـ تاشكين، مي دونم كه تو آدرس فرامرز رو داري، بهم بده تا برم باهاش حرف بزنم!

به صندلي پشت سرش تكيه داد و گفت:

ـ الان زمان مناسبي براي حرف زدن نيست. اون هفت رو به انتظارت رو همين صندلي

نشست تا تو برگردي، حالا تو رو با يك بچه ديده؛ نترس فرامرز جايي نميره!

دستي به موهام كشيدم و به ساچلي چشم دوختم:

 ـ ساچي، به من بگو اين هفت سال چيشده، به من بگو فرامرز اون مدت كجا بود، من

مي خوام همه حقيقت هارو بفهمم!

از پنجره كافه، به بيرون چشم دوخت و بغش رو قورت داد. شروع كرد:
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ـ سه روز بود از اومدنت به كافه خبر نداشتيم، خب فكر مي كرديم مي خواي دوباره

چند روزي رو تنها بموني. بعد از چهار روز يهو ديديم كه داخل كوچه ي هتل پر از

پليس و مأمور هست. رييس هتل رو دستگير كرده بودن و بردن، چند مهاجر

غيرقانوني رو هم همينطور. هتل بعد از اون به متروكه تبديل شد، چون آك دنيز تو

زندان سكته كرد و مرد. من و تاشكين احتمال داديم كه ممكنه توام غيرقانوني وارد

كشور شدي و دستگيرت كردن، به تموم مراكز پليس ازمير سر زديم ولي اثري از تو

نبود. تاشكين بهم مي گفت كه ممكنه قبل از دستگيري فرار كرده باشي و به ايران

برگشته باشي. هم نگران تو بوديم و هم فرامرز، نمي دونستيم چي به سرتون اومد كه

به يكباره غيبتون زد. 

گذشت تا تقريبا ده روز بعد يك آقاي اومد، گفت از پدر فرامرز هست و اون آدرس

اينجارو فرستاده. فرامرز زماني كه به آنكارا براي كارهاي ويزاتون رفته بود، تو

خيابون كيفش رو مي دزدن اونم پيش پليس رفت، اونجا تازه يادش اومد كه چطور

خودش رو تو دام انداخته و دستگيرش كردن. هيچ اسمي از تو نداده بود تا سراغت

نيان، چون خيالش راحت بود كه هر چقدر طول بكشه تو توو هتل ميموني و ماهم

كنارت هستيم. بلافاصله بعد از دستگيريش به پدرش تو آمريكا خبر ميده ولي تا اون

بياد تركيه طول ميكشه. وقتي هم پدرش رسيد، اومد دنبال تو تا تنها نباشي و از نگراني

 درت بياره. متأسفانه فرامرز دو سال تو زندان بود و با پول زياد وكيل خوب تونست

آزاد بشه و اينجا بمونه. مدتي كه زندان بود، هر روز به تلفن كافه زنگ مي زد و مي

پرسيد تو برگشتي يا نه. وقتي آزاد شد همه چيز رو براي ما تعريف كرد و ما فهميديم

كه شما چرا غيرقانوني وارد تركيه شدين. حتي پدرش هم به ايران رفت ولي تو رو

پيدا نكرد. ولي فرامرز راضي نشد و زماني كه آزاد شد به ايران برگشت، فكر مي كرد

كه تو برگشتي، حتي گفت كه فرخ و تمام فاميل هاتون رو زير نظر نگرفته ولي تو

نبودي. مطمئن شد كه دست فرخ بهت نرسيده و نااميد و سرگردون دوباره به ازمير
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برگشت. آك دنيز مرده بود و خبري از ساواش نبود، احتمال مي داديم ساواش يا

زندان باشه و ياهم فرار كرده تا دستگير نشه. بعد از اين كه از پيدا كردنت نااميد شد،

كارش به روانپزشك و داروهاي قوي كشيد؛ شب و روز خواب بود. با اين كه از نظر

جسمي و روحي حال خوبي نداشت ولي بازم مي اومد تو كافه و همينجا مي نشست كه

شايد تو برگردي. خودش رو مقصر مي دونست و مي گفت، باعث شده تو خانواده ات

رو از دست بدي و حالاهم معلوم نيست كجايي و داري چيكار مي كني. حتي مادرش

هم مي اومد و اصرار مي كرد به آمريكا برگرده اما به هيچ عنوان راضي نمي شد.

فرامرز مي گفت بهت قول داده كه باهم به لس آنجلس بريد و حالا تا تو برنگردي اون

 پاش رو اونجا نمي ذاره. چند ماهي طول كشيد تا تونست شرايط و نبودنت رو قبول

كنه و آروم تر بشه. وقتي كه آروم تر شد، داروهاش هم كمتر شد و حال بهتري پيدا

كرد. مي گفت كه مطمئن هست تو بر مي گردي و اون رو مي بخشي. فرامرز فكر مي

كرد بخاطر اين كه هتل آك دنيز رو پلمپ كردن تو ترسيدي و فرار كردي. تو همين

منطقه يك سوئيت اجاره كرده و هر روز ساعت هشت صبح مياد اينجا تا وقتي كه كافه

رو بخوايم ببنديم. نگاهش رو از از پنجره و خيابون بر نمي داره، مي گفت كه مي خوام

اولين نفر تو اين خيابون باشم وقتي روناك برگرده و ببينمش. تو اين هفت سال انتظار

و معلق بودن چيزي ازش باقي نموند، من و تاشكين شاهد جون دادن و از بين رفتنش

بوديم، اون فقط به اميد پيدا كردن و برگشتن تو زنده مونده. حالا امروز تو برگشتي با

يه بچه كه مشخصه اروپايي هست، ميگي كه فكر مي كردي فرامرز مرده ولي اون زنده

 بود و زنداني!

از اولين كلمه اي كه ساچلي شروع به تعريف كردن كرد اشك ريختم تا آخرين كلمه

اش. باورم نمي شد كه فرامرزم اينقدر سختي رو تحمل كرده، دور از تصور بود وقتي

كه گفت فرامرز دو سال رو تو زندان گذرونده و پنج سال پشت ميز مشرف به پنجره

اي كه رو به خيابون باز مي شد. دستم رو پناه صورت اشكبارم كردم، بامداد با لحن
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بچگانه و غمگيني ازم مي پرسيد كه چرا گريه مي كنم، ولي چي داشتم كه بهش مي

گفتم؟! مي گفتم من شوهر داشتم و شرعا ازدواجم با ويكتور و باردار شدنم نامشروع

بوده؟ مي گفتم كه با اين كه از زنده بودن همسر اولم خبر نداشتم ولي دست به گناه

كبيره و نابخشودني زدم؟! 

آه خدايا، خدايا تو با من چه كردي؟ تو منو به كدوم باتلاق و لجنزار باقي مونده فرو

نبردي؟! مصيبتي هم بود كه سرم نياورده باشي؟! هفت سال سر گوري عزاداري كردم

كه مرده اش زنده بود!

ساچلي دستي به روي كمرم كشيد و بهم دلداري داد ولي مگه گناه و حس انزجار من با

 كلمات تسكين و از بين مي رفتن؟!

ـ من همه چيز رو راجع به فرامرز بهت گفتم، مي خوام بدونم تو چطور رفتي و اصلا اين

 هفت سال كجا بودي!

باقي مونده بغضم رو فرو دادم و گفتم:

ـ اصلا شرايط مناسبي براي گفتن سرنوشت سياه خودم رو ندارم!

( رو كردم به تاشكين و ادامه دادم)

ـ منو ببر پيش فرامرز، فقط بايد با خودش حرف بزنم!

ـ نميشه روناك، من فرامرز رو تو اين هفت سال خوب شناختم، اگه الان بري پيشش

ممكنه كاري كنه كه جز پيشموني چيزي به همراه نداشته باشه!

ـ ولي من بايد برم، اون بايد هر چي زودتر همه چيز رو بفهمه وگرنه ممكنه تو ذهنش

جوري از من يك زن بد و بي وفا بسازه كه ديگه نتونم كاري كنم!

دستم رو گرفت و با آرامش گفت:

ـ نگران نباش، فرامرز اينقدر عاشقت هست كه نمي تونه چيزي كه نيستي رو تو

ذهنش تجسم كنه. بذار آروم تر كه شد اونوقت باهم حرف مي زنيد!

ملتمسانه گفتم:
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ـ واقعا نمي ذاريد كه فرامرز رو ببينم؟!

ساچلي لبخند پر محبتش رو بهم بخشيد و گفت:

ـ همه ي ما منتظر برگشتنت و ديدن دوباره ي تو بوديم روناك، حالا تو برگشتي ولي با

 شرايطي خارج از تصور همه ي ما مخصوصا فرامرز؛ پس بذار درست پيش بريم!

بي تابش بودم، براي مني كه هفت سال در سوگ عزيزترينم بودم و حالا زنده اونو مي

ديدم اين چند ثانيه كافي نبود، اين چند لحظه براي رفع تموم دردها و رنج هام كافي

نبود. حالا كه يك سمت حقيقت ها روشن شده بود، يك سمت ديگه اش رو من بايد

كامل مي كردم، براي گفتن ناگفته هايي كه داشتم و جواب سوال هاي فرامرز بود

لحظه شماري مي كردم ولي بايد دوباره صبر مي كردم، چه كلمه ي منفور و حال بهم

زدني بود، صبر!

آروم تر كه شدم ساچلي جسارت به خرج داد و گفت:

ـ ازدواج كردي؟!

ـ طلاق گرفتم. من فقط عاشق فرامرز بودم و هستم، من به هيچكسي دل نبستم و

فرامرزم رو فراموش نكردم. حتي ازدواجم هم مربوط به فرامرز مي شد، اوه واقعا نمي

تونم يادآور زندگيم باشم، فقط مي تونم با فرامرز راجع بهش حرف بزنم!

ـ باشه، متوجه هستم. من مي دونم تو بهترين تصميم رو گرفتي و حتما دليل محكمي

براي كارهات داري!

ـ بله، همينطور هست!

بامداد كه خوابش مي اومد، سرش رو روي پاهام گذاشته بود و چشم هاش داشت

سنگين مي شد.

ـ ميشه آدرس نزديك ترين هتل به كافه رو بهم بگيد؟!

تاشكين متعجب گفت:

ـ هتل چرا؟!
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ـ نمي تونم همش اينجا بمونم. پسرم خسته هست، همينطور خودم و بايد استراحت

كنيم. فردا دوباره ميام كه به ديدن فرامرز برم!

ساچلي گفت:

ـ مي توني بياي خونه ي ما، دخترم از مدرسه بر مي گرده و با پسرت بازي مي كنه!

ـ متشكرم ولي تو هتل راحت تر هستيم و بامداد نمي تونه با كساني كه نميشناسه

ارتباط خوبي برقرار كنه!

بالاخره با تاشكين به هتلي كه تو همون خيابون و در فاصله ي ده متري از كافه تريا

بود، رفتم و يك اتاق در طبقه ي دوم گرفتم. لباس هاي بامداد رو عوض كردم و روي

تخت خوابوندمش. همونطور كه چشم هاش بسته بود گفت:

ـ مامي!

كنارش نشستم و گفتم:

 ـ بله مامان؟!

بدون حرف، دستم رو گرفت و به خواب رفت. كنارش دراز كشيدم و به صورت

معصوم و قشنگش چشم دوختم. 

ـ تو يعني ثمره ي گناه بزرگ مني؟ تو يعني فرزند نامشروع يك زن شوهر دار هستي

بامداد؟ نه، نه، تو پاك تريني تو اين دنيا. بامدادم، تو گلي هستي كه با هيچ گرد و

خاكي پژمرده نميشه، تو زيباترين هديه خداوند به من هستي. تو بوي بهشت رو ميدي،

 تو از طرف خانواده ام روي زمين اومدي تا روناك تنها نمونه. من وقتي به چشم هاي

پاك و مثل آينه ات نگاه مي كنم انگار خدا رو مي بينم، تو چطور مي توني ميوه ممنوع

زندگي من باشي؟ تو اونقدر مهربون و خوش قلب هستي كه آزارت به هيچ موجودي

نمي رسه، تو چطور مي توني بزرگ بشي و به آدم ها بدي كني؟ مگه نميگن زنازاده جز

 بدي و اذيت و آزار چيزي براي بقيه ندارن؟ ولي تو ثابت كردي كه اگه تو رو بشكنن،

اگه تو رو زخمي و آزار بدن حتي دلت نمياد از حقت دفاع و اونهارو ناراحت كني. تو بي
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 منت مي بخشي و بزرگي مي كني فرزند من. هنوز يادم هست كه وقتي تو حياط پشتي

خونه آقاي الن دويدي و روي بوته ي گل هاش افتادي، گل ها له شدن و تو چطور

گريه كردي و گفتي كه باعث شدي يك گل و برگ بميرن؛ تو مقدس تريني!

دستش رو روي قلبم گرفتم تا آروم بگيرم، بامداد مسكن زندگي دردآور من بود!

با هزار سوال و ترس به فرامرز فكر كردم، به اين كه چطور هفت سال تو بي خبري از

من طاقت آورده بود، حداقل من به اين تصور بودم كه ديگه فرامرزي وجود نداره ولي

اون...

فردا اول وقت به كافه تريا رفتم. هر چقدر به تاشكين و ساچلي خواهش كردم كه

آدرس خونه ي فرامرز بهم بدن قبول نكردن. 

 ـ روناك باور كن نميشه!

عصبي به تاشكين نگاه كردم و گفتم:

 ـ نه باور نمي كنم. تو بايد به من آدرس خونه ي فرامرز بدي، من حق دارم باهاش

حرف بزنم!

ـ بهت كه گفتم، باهاش تلفني صحبت كردم ولي تا اسمت رو آوردم سرم داد زد و

گفت كه نمي خواد اسمت رو بشنوه. بايد بذاريم تا آروم تر بشه!

دندون هام رو بهم ساييدم و گفتم:

ـ كافيه تاشكين، تو فقط آدرس رو بده و نگران چيزي نباش. درسته كه هفت سال از

هم دور بوديم ولي من فرامرز رو به خوبي مي شناسم، اون فقط با من آروم ميشه!

سري از تأسف تكون داد و گفت:

 ـ فرامرز خيلي عوض شده، اون فرامرز سابقي كه تو مي شناسي ديگه نيست. زندان و

درد انتظار از اون يه آدم ديگه اي ساخته!

ـ منم اون روناك سابق نيستم، نميبيني؟ كو اون روناك مهربون و خوش برخورد؟ كو

اون روناك زيبا و جوون؟ ببين با بيست و پنج سال سن چقدر پير شدم!
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ـ متأسفم. عشق با شما دوتا خيلي بي رحم بود!

بي توجه به حرفش دوباره پرسيدم:

 ـ فقط يك چيز ازت مي خوام، آدرس خونه ي فرامرز رو بهم ميدي؟!

ـ نمي تونم، ببخشيد!

بدون حرف از كافه بيرون رفتم و تو خيابون هاي اطراف قدم زدم. قدم زدن مي

تونست آرومم كنه، مثل زماني كه تو لندن بودم و نه كاري براي انجام دادن داشتم و نه

 دغدغه اي كه وقتم رو براش صرف كنم، تنها فكر كردن و يادآوري روزگار خوشم

بود كه با من هم مسير مي شدن و يكي يكي وقتي خسته مي شدن، روي نيمكتي مي

نشستن و در آخر خالي از حال بد به خونه بر مي گشتم!

ـ اوه مامي، من خسته ام شد!

نگاهي به بامداد انداختم، نزديك به دو ساعت داشتيم پياده روي مي كرديم و به فكر

آروم كردن خودم بودم فقط. به يك رستوران رفتيم و بامداد غذا خورد، منم كه

اشتهايي براي خوردن نداشتن بهش كمك كردم. دوباره به هتل برگشتيم و بامداد كه

حسابي حوصله اش سر رفته بود شروع به بهانه كردن گرفت.

ـ چرا بر نمي گرديم به لندن؟ مي خوام با آلبا و دانيل بازي كنم!

ـ الان نمي تونيم برگرديم!

تو دلم گفتم: شايد هيچوقت ديگه برنگرديم!

ـ حوصله ندارم، اينچا جاي خيلي بدي هست. من مي خوام برم خونه ي آقاي الن!

بي حوصله جواب دادم:

ـ بامداد برو بخواب، خسته هستم!

روي دنده ي لج افتاده بود و تا به مراد دلش نمي رسيد ول نمي كرد.

ـ تو مامان خوبي نيستي، تو منو از آلبا و دانيل جدا كردي و آوردي اينجا. من ديگه

چيزي براي بازي كردن ندارم!
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براي اولين بار سرش داد زدم و گفتم:

ـ آره من مادر خوبي نيستم، بس كن بامداد. از جلوي چشمم دور شو و نبينمت!

اون كه انتظار داشت مثل هميشه با آرامش، آرومش كنم و به خواسته اش اهميت بدم،

با فرياد بلند و ترسناكم مواجه شد و از ترس شروع به جيغ زدن و گريه كردن كرد.

سر درد بدي گرفته بودم و حالم داشت بدتر مي شد.

 ـ بامداد گريه نكن، تو داري مامان رو ناراحت و عصباني مي كني!

ولي اون بلندتر گريه كرد و بين گريه اش گفت:

ـ دوستت ندارم، تو مامان بدي هستي!

ـ من خانم كاملين رو مي خوام، اون منو بيشتر از تو دوست داره!

شقيقه هام رو محكم فشردم و چشم هام رو بستم...

ـ ساكت شو بامداد، معذرت مي خوام. بيشتر از اين گريه نكن!

ولي اون با حرف هاي من ناآروم تر هم مي شد. دلم به حالش سوخت، اون فقط

احساس تنهايي مي كرد و به هيچ عنوان با منطق آشنايت نداشت. با بي محلي كه بهش

كردم و فريادي كه سرش كشيدم احساس ترس و بي كسي داشت، اين كه تنها فرد

زندگيش ممكنه ديگه اونو دوست نداشته باشه. كنارش رفتم و بغلش كردم، روي

تخت نشستم و سرش رو روي سينه ام گذاشتم، دستم رو تو موهاش فرو بردم و

صورتش رو مي بوسيدم.

 ـ پسرم، منو ببخش كه ناراحتت كردم. مامان كمي ناراحت هست، تو كه دوست نداري

مامان رو ناراحت كني؟ من هميشه دوستت دارم و تنهات نمي ذارم. قول ميدم كه زود

برگرديم و تو دوباره بتوني با آلبا و دانيل بازي كني!

با هق هق، سرش رو بلند كرد و گفت:

ـ كي ميريم؟!

ـ ميريم عزيزم، ميريم. اينجا بايد يه كاري انجام بدم وقتي تموم شد بر مي گرديم،
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بهت قول ميدم. تو ديدي مامان بهت دروغ بگه؟!

سرش رو به بالا تكون داد و گفت:

 ـ نه!

خنديدم و گفتم:

 ـ آفرين پسر مهربونم. اگه قول بدي كه الان بخوابي منم قول ميدم امشب ببرمت دريا،

 همونجايي كه گفتي چقدر شبيه تميز هست!

با خوشحالي كه انگار چند لحظه قبلش غمگين ترين پسر روي زمين نبوده گفت:

ـ واقعا؟!

ـ آره، واقعا!

 ـ باشه، باشه باهم بخوابيم؟!

خنديدم و گفتم:

ـ آره باهم بخوابيم!

دراز كشيد و پتو رو روي سرم كشيد و گفت:

 ـ بخوابيم تا مامي ما رو ببره دريا!

آهي كشيدم و خدا رو براي داشتن بامداد شكر كردم. هيچ چيز باعث نمي شد كه از

داشتن بامداد خجالت و احساس پيشوني داشته باشم، هيچ چيز!

همونطور كه به بچه ام قول داده بودم، بعد از غروب به دريا رفتيم. آسمون ابري و

هرزگاهي رعد و برق مي زد ولي اين دليلي براي شلوغي و پايكوبي مردم در كنار دريا

نمي شد. از بوفه اي كه اونجا بود دو تا بادكنك براي بامداد خريدم تا باهاش سرگرم

باشه و خودم هم به بازي كردنش نگاه مي كردم. 

هفت سال پيش در مقابل دريا، من و فرامرز به هم قول داديم كه با بچه مون دوباره به

ازمير برگرديم و روي نيمكت بشينيم و شاهد بازي كردن بچه مون باشيم، ولي روزگار

 چه كارها كه با ما نكرد. من بودم، فرامرز بود، بچه بود ولي بچه اي كه فقط به من
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تعلق داشت!

يك آقاي با خوندن شعر تركي و داشتن يك چرخ و فلكي كه با دست مي چرخيد از

كنارمون عبور كرد و بچه هاي زيادي دورش جمع شدن. بامداد به سمتم اومد و گفت:

ـ مامي منم دوست دارم سوار بشم، برام بليط مي گيري؟؟!!

بلند شدم و گفتم:

ـ البته عزيزم، بيا بريم سوار شو!

هنوز اتاقك هاش كامل پر نشده بود و بامداد با خوشحالي سوار شد. به آقايي كه چرخ

و فلك داشت دست و پا شكسته به زبان تركي گفتم:

ـ بچه ي من رو پياده نكنيد، بذاريد بازي كنه تا وقتي كه خودش گفت كافيه!

و بهش پول خوبي دادم كه چشم هاش برق زد. 

دور اول كنار چرخ و فلك ايستادم تا بامداد نترسه و براش عادي بشه. وقتي كه مطئن

شدم داره بدون ترس خوش مي گذرونه پشت كردم و مي خواستم برم روي همون

نيمكت بشينم. با ديدن فرامرز كه پالتو مشكلي تقريبا بلندي پوشيده و دست هاش

داخل جيبش بود، پشت نيمكت ايستاده بود و به دريا نگاه مي كرد، ناخودآگاه پلك

سنگيني زدم كه شايد دارم خواب مي بينم ولي واقعي بود، ديگه قرار نبود جز حقيق

چيزي رو ببينم. با ترس و دودلي چند قدم نزديك شدم و متوجه ام شد، از حالت

متفكري كه به خودش گرفته بود خارج شد و اخم ناراحت كننده اي كرد، چرخيد و

خواست دوباره فرار كنه ولي سمتش دويدم و رو به روش ايستادم.

ـ چرا داري ميري؟؟ چرا نمي ذاري حرفي بزنم؟!

بدون اين كه بهم نگاه كنه، پاشنه پاش رو به سمت ديگه اي چرخوند و مسيرش رو

كج كرد و دوباره رفت. ولي دست بردار نبودم و دوباره رو به روش ايستادم...

ـ صبر كن، من حق حرف زدن دارم، تو هيچي نمي دوني فرامرز!

سرش رو بلند كرد، نگاهي كه بهم انداخت دلم رو لرزوند. با پوزخند و لحن سردي
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گفت:

ـ تو ديروز براي من واسه هميشه مردي. ديگه حتي نمي خوام تصادفي هم ببينمت!

با حالت زاري گفتم:

ـ آخه چرا؟ تو مگه همون فرامرزي نبودي كه هفت سال به انتظار برگشتن روناكش تو

 كافه تريا نشسته بود؟!

ـ آره، ولي ديروز فهميدم كه اون روناكي كه من عاشقش بودم براي هميشه مرده و

ديگه بر نمي گرده، من تو رو نميشناسم؛ تو هيچيت شبيه روناك قلب من نيست!

قطره اشكي روي صورت سردم نشست و لبخند تلخي زدم...

ـ آره، اون روناك دقيقا هفت سال پيش وقتي كه ساواش بهش گفت كه فرخ تو رو

كشته مرد!

از صداش گله و شكايت و حتي دلتنگي و ناباوري هويدا بود...

ـ پس وقتي اونقدر دوستش داشتي چرا زنده موندي؟ چرا خودتو نكشتي؟ مگه نمي

گفتي بدون اون زنده نمي موني؟ پس چرا حالا يكي ديگه رو هم از رحمت به وجود

آوردي؟!

ـ اگه مي خواي بدوني چرا خودم رو نكشتم پس بايد حرف هام رو بشنوي!

پوزخندي زد و گفت:

ـ وقتي كه بايد خودت رو مي كشتي و ثابت مي كردي كه عاشقي نكردي حالا اومدي از

 كدوم هرزگيت دفاع كني؟ برو، ديروز براي هميشه روناك معصومم رو تو قلبم خاك

كردم!

حرفش به قدري برام سنگين بود كه قدرت حرف زدن و دوباره دنبالش دويدن رو

نداشتم و اون دوباره از تيررس نگاهم محو شد. 

چي به سرش اومده بود كه به راحتي آرزوي مرگم رو مي كرد؟ كه مي گفت كاش

مرده بودي ولي تو رو بعد از هفت سال با يه بچه نمي ديدم. از من تو ذهنش چي
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ساخته بود كه بهم مي گفت هرزگي كردم؟ اون چه مي دونست من در نبود اون چطور

از ناموسم دفاع كردم؟ اون چه مي دونست كه من بخاطر حفظ ناموس و حيا دست به

خودكشي زدم؟! آه، فرامرز تو هيچي نمي دوني و داري اينطور روناكت رو پس مي

زني!

درسته هيچ دردي بدتر از بي خبري و اين كه ندوني اميدوار باشي يا مأيوس نيست

ولي درد و رنج هايي كه تو هفت سال به تنهايي متحمل شده بودم چطور مي تونست

اينطور پايمال بشه و از فرامرز قهرمان و از من يك هرزه بسازه؟!

سه روز ديگه گذشت، هر روز تو كافه منتظر اومدن فرامرز بودم ولي دريغ از بادي كه

بوي اون رو به مشامم برسونه!

شب ها به دريا مي رفتم ولي اونجا هم نمي اومد. ديگه از صبر كردن و نديدن و حرف

نزدن با فرامرز خسته شده بودم، بالاخره بعد از سه روز تاشكين راضي شد و گفت:

ـ با هم ميريم ولي من داخل نميام، ممكنه وقتي زنگ بزنيم و بدونه تو هستي در رو

برات باز نكنه ولي حتما براي من باز مي كنه!

انگار دنيا رو بهم داده بودن، با ذوق زياد گفتم:

ـ باشه، فكر خوبيه. بريم فقط!

ساچلي گفت:

ـ بامداد پيش من ميمونه، الان هاست كه دخترم با پدربزرگش به كافه بيان و باهم

بازي مي كنن، نگرانش نباش!

كنار بامداد كه پشت ميز نشسته بود و داشت با چند اسباب بازي كه براش خريده

بودم بازي مي كرد، رفتم.

ـ پسرم، مي خوام برم يه جايي و خيلي زود بر مي گردم، تو اينجا پيش ساچلي ميموني؟

 يادته ديروز دخترش اومد و باهم بازي كردين؟!

سرش رو بلند و عميق بهم نگاه كرد.

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 643



ـ باشه مامي، من قول ميدم كه پسر خوبت بمونم، توام قول بده زودتر بياي پيش

بامداد!

خنديدم، اون درست هايي كه بهش داده بودم رو خوب ياد گرفته بود و اين باعث

آرامش خاطرم مي شد. بوسيدمش و با تاشكين به سمت خونه ي فرامرز به راه افتادم. 

كنار يك گلفروشي رد شديم، از تاشكين خواستم منتظر بمونه تا يك دسته گل بگيرم.

چند شاخه گل ميخك رنگ رنگي با كاغذ قهوه اي كه دورش پيچيده بود، گلفروش

بهم داد. تاشكين پرسيد:

ـ فكر مي كني با اين دل فرامرز رو به دست بياري؟!

لبخندي زدم و گفتم:

ـ انگار دل تو از دل فرامرز پر تره!!

ـ نه ولي با اين كارها هم چيزي حل نميشه!

ـ من كار خودم رو انجام ميدم!

حرفي نزد و باهم سه خيابون رو رد كرديم. ساختمون هاي تقريبا بلند و قديمي كه

دود و گرد و خاك در هم آميخته و به ديوارهاي سنگي ساختمون ها چسپيده بودن.

داخل يكي از كوچه ها شديم كه ساختمون سه طبقه اي بود. زنگ رو زد و با شنيدن

صداي فرامرز قلبم يك لحظه از حركت ايستاد. تاشكين كه خودش رو معرفي كرد، در

 باز شد. رو كرد بهم و گفت:

ـ طبقه ي سوم سوئيت سيزدهم، هر چند كه مي دونم فرامرز از دستم ناراحت ميشه

ولي شايد اين كار من شروع رابطه ي جديدتون باشه!

ازش تشكر كردم و داخل شدم. آسانسور نداشت و بايد سه طبقه رو پله مي زدم ولي

براي ديدن و صحبت با فرامرز آسون ترين كار همين بود. بالاخره رو به روي سوئيت

سيزدهم ايستادم كه درش نيمه باز بود. چشم هام رو بستم و از خدا كمك خواستم،

آروم كه شدم دو قدم نزديك به در شدم. آروم در رو باز كردم و داخل شدم، موكت
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رنگ رو رفته بود، كفشم رو درآوردم چون ممكن بود فرامرز با كفش تو سوئيتش راه

نرفته باشه. يك نشيمن كوچيك كه يك دست مبل و تلويزيون داشت و آشپزخونه هم

 همونجا بود. نگاهي به اطراف كردم ولي فرامرز نبود، در تنها اتاقي كه وجود داشت باز

 بود، احتمال دادم يا داخل اتاق باشه و يا سرويس بهداشتي. روي مبل نشستم و به

خونه ي كوچيك ولي تميز و دنج فرامرزم نگاه انداختم. روي ميز، چند بسته قرص بود

 كه با خوندنشون فهميدم داروهاي اعصاب و روان هست. يك بطري شراب و آب هم

بود كه هر دو خالي بودن. يهو از داخل اتاق صداش به گوش رسيد...

ـ الان ميام تاشكين، حموم بودم تا لباس بپوشم!

حرفي نزدم و فقط به لبخندي گرم بسنده كردم. خيلي نگذشت كه فرامرز با يك

تيشرت مشكي و شلوار لي آبي پررنگ بين چهارچوب در اتاق ديدم. متعجب و

عصباني شد، از ترس بلند شدم و گفتم:

ـ سلام!

اخمش رو بيشتر كرد و گفت:

ـ تو اينجا چيكار مي كني؟ با اجازه ي كي اومدي؟!

من من كنان گفتم:

ـ بايد باهات حرف مي زدم!

نزديك تر شد و گفت:

ـ چرا متوجه نيستي؟ من شمارو نمي شناسم، عادت ندارم با غريبه ها حرف بزنم!

پوزخند زدم و گفتم:

ـ شما؟ تو هر كاري كني من از اينجا نميرم!

ـ منم عادت ندارم كسي رو از خونه ام بيرون كنم، پس خودت برو!

ـ نميرم!

اين رو گفتم و گل رو به سمتش گرفتم:
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 ـ براي تو گرفتم، منم عادت ندارم دست خالي خونه ي كسي برم!

با عصبانيت دسته گل رو از دستم گرفت، پرده رو كنار زد، پنجره رو باز كرد و با تمام

نفرت و خشمي كه داشت، دسته گل رو به بيرون ساختمون پرت كرد.به سمتم

برگشت و گفت:

ـ ممنونم ولي لياقت بودن تو خونه ي من رو نداشت، خودتم هر چي سريع تر برو تا

مجبور نشدم بيرونت كنم!

قلبم شكست و بغض كردم ولي چيزي نگفتم. روي مبل نشستم و گفتم:

ـ اشكالي نداره. من اومدم باهات حرف بزنم!

به سمت آشپزخونه رفت و براي خودش چايي ريخت، بدون اين كه به من تعارف كنه

فنجونش رو برداشت و به داخل اتاق برد. بلند شدم و پشت سرش حركت كردم، روي

 تخت نشسته بود و داشت به نقطه ي كوري نگاه مي كرد. با شنيدن صدام انگار از

خيالاتش بيرون اومد ولي واكنشي نشون نداد.

 ـ يادم نمياد اونقدر گستاخ باشي كه اينطور با مهمانت رفتار كني!

حرفي نزد، ادامه دادم:

ـ براي چاي خوردن هم نيومدم البته، مي خوام باهات حرف بزنم. وقتي زنگ زدم به

فتانه و بهم گفت كه همه چيز به فرخ گفته، دنيا رو سرم خراب شد و از يك طرف تو

مدتي بود كه هيچ خبري ازت نبود...

با عصبانيت بلند شد و رو به روم ايستاد، فرياد زد:

ـ خفه شو، خفه شو لعنتي. هيچي از اون هفت سال نگو كه خون جلوي چشم هام رو

ميگيره و بچه تو يتيم مي كنم( پوزخندي زد و ادامه داد) هر چند راحت ميشه از

مادري كه دامنش سياه و نجس شده!

اشك ريختم، ناخودآگاه اشك ريختم و گفتم:

ـ چرا اينقدر بي رحم شدي فرامرز؟ تو اينجور نبودي!
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ـ بي رحمي رو از تو ياد گرفتم كه چطور با زندگيم و حتي مادرم كه از فرط غصه

خواهر و برادر مرده اش، از فرط غصه ي گم شدن خواهرزاده و پسر ديونه اش روز و

شب نداره. كه تموم زندگيشون رو ول كردن و برگشتن تو ايران تا نزديك پسرشون

باشن، من بي رحمي رو از تو بي رحم ياد گرفتم!

دستم رو روي گوش هام گرفتم و داد زدم:

ـ هيچي نگو، هيچي نگو فرامرز. بيشتر از اين منو نابود نكن، تو هيچي نميفهمي تو از

هيچي خبر نداري!

بلندتر داد زد و گفت:

ـ نمي خوام بفهمم، نمي خوام چيزي از زندگي نكبت بارت بفهمم!

تنه ي محكمي بهم زد و از كنارم عبور كرد، روي ميز دو بسته قرص دست گرفت و

سه، چهار تا داخل دهنش گذاشت. سمت سينك آب رفت و ليوانش رو پر كرد و

خورد. دوباره به اتاق برگشت و گفت:

 ـ رفتي در رو هم پشت سرت ببند!

رو تخت دراز و پتو رو روي سرش كشيد. آروم بهش نزديك شدم و پايين تختش

نشستم. به ديوار تكيه زدم و با دهن خفه شده اي شروع به گريه كردن كردم. 

با صداي غر و پف شنيدش فهميدم خيلي زود قرص ها فرامرزم رو تسليم خودشون

كردن و به خواب رفت. 

ـ چقدر مي خواي ازم فرار كني؟ مي خواي بهم بگي كه ديگه دوستم نداري و منو نمي

خواي؟ ولي اين قرص ها، اين بطر شراب خالي و اين خشم و شكايت كردن هات

نشون ميده كه چقدر دوستم داري، تو فقط نتونستي حقيقت رو بپذيري، هر چند كه از

حقيقت زندگي من بي خبري!

بلند شدم و پتو رو از روش برداشتم، بدون اين كه تكوني بخوره و چه دردناك بود

وقتي تنها پناهگاه فرامرز اون قرص هاي قوي خواب آور شده بودن. رو صورتش خم
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شدم و بعد از هفت سال، لب هاش رو بوسيدم. با بوسيدن لب هاش، قلبم شروع به

تپيدن كرد، دقيقا مثل زمان اول آشنايي و ازدواجمون؛ انگار شدم همون روناك سابق،

پر اميد و خوشحال!

پتو رو روش درست كردم و از خونه اش خارج شدم. داخل كوچه كه شدم، دسته گل

رو برداشتم و شاخه شاخه جلوي در ورودي ساختمون گذاشتم. 

يك هفته ديگه گذشت و هر روز، دو تا سه بار به خونه اش مي رفتم ولي در رو باز نمي

 كرد، حتي به كافه و كنار دريا هم نمي اومد. وقتي حالش رو از تاشكين مي پرسيدم و

اصرار مي كردم، بهش زنگ مي زد و از اين كه سالم هست خيالم راحت مي شد. حتي

يكبار اينقدر داخل كوچه منتظرش شدم تا از بيرون برگشت، هر كار كردم، التماس

كردم و حتي گريه ولي دلش به رحم نيومد و اجازه نداد داخل بشم و باهاش حرف

بزنم. نمي دونستم تا كي مي خواد خودش رو از من فراري بده و چقدر بايد زمان مي

گذشت تا به خودش مسلط مي شد و توانايي شنيدن حقايق رو پيدا مي كرد. 

گذشت تا روزي كه تاشكين آب پاكي رو روي دستم ريخت و گفت:

ـ فرامرز براي امشب بليط برگشت به آمريكا رو گرفته، گفت براي هميشه مي خواد به

 آمريكا بره!

با حالت ترس پرسيدم:

ـ ولي خانواده اش تو ايران هستن، اون ديگه تو آمريكا كسي رو نداره!

ـ همينو ازش پرسيدم و گفت، اگه به ايران برگرده حتما تو ميري سراغش بخاطر

همين مي خواد بره آمريكا و چون قبلا اونجا زندگي مي كرده براش آسون تر هست!

با ناباوري گفتم:

ـ امكان نداره، من برگشتم ولي اون مي خواد بره؟ پس اين همه به انتظار نشستن براي

 چي بود؟ براي اين كه منو ببينه و بذاره بره؟!!

تاشكين با كلافگي گفت:
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ـ نمي دونم روناك، فقط همين رو مي دونم كه فرامرز تصميمش رو گرفته!

ـ ساعت چند پرواز داره؟!

ـ مي خواي بري فرودگاه؟

ـ آره.

ـ ولي اون به من گفت كه بهت هيچي نگم.

ـ تاشكين لطفا، اگه فرامرز برات مهم هست و اونو رفيق خودت مي دوني بهم بگو

ساعت چند پرواز داره!

نفس عميقي كشيد و گفت:

ـ ساعت هشت امشب!

بلند شدم و گفتم:

ـ اين لطفت رو هرگز فراموش نمي كنم. ميشه بامداد پيش شما بمونه تا برگردم؟!

ـ البته، نگرانش نباش!

به سمت هتل حركت كردم، شش دفتري كه از زمان قبل از عاشق شدنم بود تا

بازگشت دوباره ام به تركيه، داخل يك نايلون گذاشتم. سوار تاكسي شدم و خواستم

سريع تر منو به فرودگاه برسونه. تو دلم آشوبي به پا شده بود كه با ديدن و منع كردن

 فرامرز آروم نمي گرفت. اون مدتي كه اونجا بودم به اميد اين كه رو در رو از هفت

سال زندگي كه بدون اون گذشت حرف بزنم، دفترهارو بهش ندادم ولي اين آخرين

تيري بود كه تو تاريكي بايد رها مي كردم. شايد با خوندنشون از رفتن پيشمون بشه و

منو تو سراب زندگي غرق نكنه!

وقتي به هتل رسيدم، نيمي از ساعت پنج بعد از گذشته بود و مي دونستم كه فرامرز به

اين زودي به فرودگاه نمياد. كنار در اصلي فرودگاه ايستادم تا وقتي داخل شد ببينمش

و به سمتش برم. حدود يك ساعتي طول كشيد كه با يك چمدون متوسط و كت و كلاه

پشمي مشكي وارد سالن فرودگاه شد. به سمتش رفتم، با ديدنم كلافه گفت:
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ـ لعنت به تاشكين كه نتونست رازنگهدار باشه، نبايد باهاش خداحافظي مي كردم!

ـ بايد مي گفت، من ازش خواستم كه بگه!

با قدم هاي سريع به سمت گيت و قسمت پروازهاي خارجي حركت مي كرد.

ـ چرا داري ميري؟ فرامرز من برگشتم ولي تو داري ميري؛ اگه بري زنده نميمونم!

بلند بلند خنديد، نگاه سردي بهم انداخت و گفت:

ـ يعني ميري و با يه بچه ديگه بر مي گردي؟!

از حرفش جا خوردم ولي گفتم:

ـ نرو، بمون تا باهم زندگيمون رو بسازيم. فرامرز من بدون تو هيچي نيستم!

حرفي نزد و به راهش ادامه داد:

ـ با توام بي معرفت، با توام بي رحم، با تو اي بي وفا!

ـ آخرين ديدارمون هست، اميدوارم كه بتوني خودت رو ببخشي چون من هيچوقت

نميبخشمت!

به گيت رسيديم، اگر مي رفت ديگه نمي تونستم كاري كنم. جلوش ايستادم، كتش رو

گرفتم و گفتم:

ـ به من نگاه كن، به روناكت نگاه كن. من همونم، همون روناك؛ ببين تو سال هايي كه

نداشتمت چطور پير شدم! ببين كه موهام سفيد شدن و كمرم خم شد! من بدون تو يك

 لحظه هم زندگي نكردم فرامرز، دورت بگردم، تو عشق من بودي و هستي. من

هيچوقت تو رو فراموش نكردم، من با ياد تو زنده بودم. منو نگاه كن، منو ببين كه من

از تو عشق رو ياد گرفتم و قلبم رو بهت دادم!

اشك تو چشمش جمع شد، ولي گفت:

ـ برو، برو چون تو تموم راه هاي برگشت رو سوزوندي. ديگه نمي تونم دوستت داشته

باشم، تو نگاهم رو، قلبم رو با كاري كه انجام دادي چركين كردي!

بغلش كردم، گريه كردم، التماسش كردم.
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ـ نرو فرامرزم، بذار همه چيز رو باهم از اول درست مي كنيم. من دوستت دارم، توام

دوستم داري. بيا به هم زمان بديم تا اين هفت سال كذايي رو فراموش كنيم!

خودش رو از بغلم جدا كرد و گفت:

 ـ نه، نه. عشق اگه چركين شد ديگه با هيچي درست نميشه. تو حرمت عشق و وفاداري

 رو از بين بردي. براي هميشه خداحافظ!

داشت مي رفت و كاري از دستم بر نمي اومد، نايلوني كه داخلش دفترهارو گذاشته

بودم به سمتش گرفتم و گفتم:

ـ تو رو به جان خاله سيمين، تو به جان پدرت و برادرت قسم ميدم كه اينو با خودت

ببري.  فقط همين كار رو كن، فقط اينو با خودت ببر!

ـ اگه اين باعث ميشه كه زودتر از جلو چشم هام دور بشي و ديگه تو رو نبينم حتما

انجام ميدم!

كيسه رو ازم گرفت و بدون اين كه به پشت سرش نگاه كنه رفت. فكر مي كردم تو

طول مسير تا قبل از سوار شدنش دفترهارو باز مي كنه و سريع مي خونه، بخاطر همين

منتظرش نشستم. ساعت هشت شد و از تلويزيون هايي كه داخل سالن بودن ديدم كه

پرواز به لس آنجلس از زمين بلند شد ولي هنوز منتظر و اميدوارانه منتظر ديدن

فرامرز بودم. ولي نيومد، ساعت از ده شب گذشت و نيومد، مطمئن شدم كه پرواز كرد

 و به سمت لس آنجلس رفت...

چقدر سخت بود، وقتي پيداش كردم اينطور به راحتي از هم جدا شديم و فرامرز

نتونست منو ببخشه. سرافكنده سمت كافه تريا رفتم، وقتي تاشكين و ساچلي فهميدن

كه تلاشم به ثمر ننشست و نتونتستم مانع رفتن فرامرز بشم ناراحت شدن. بامداد كه

خواب رفته بود رو بغل كردم و به هتل بردم. 

هيچ وقت اون شب رو فراموش نمي كنم، تا صبح كنار پنجره ايستادم و به آسمون نگاه

 مي كردم، نه شكايتي داشتم و نه درددلي؛ هر چي كه بود تو دلم بود و قدرت به زبون
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آوردنش رو حتي در محضر خدا هم نداشتم. 

حالا نوبت من بود، نوبت من بود كه تو كافه تريا منتظر فرامرز بمونم، شايد ده سال هم

 طول مي كشيد ولي با خودم عهد بستم تا فرامرز برنگشته به انتظار نشستنم ادامه

ميدم. شايد حتي اميدم براي بازگشت فرامرز خيلي كمرنگ تر از اميد اون براي ديدن

دوباره من بود، اون مي دونست كه چقدر دوستش دارم و ممكنه برگردم ولي من با

چشم هاي خودم رفتن و انتخاب به رفتنش رو ديدم و شايد هيچوقت بر نمي گشت!

با خانواده ي آقاي الن تماس گرفتم و بهشون خبر دادم، خانم الن بهم گفت كه خانم

كاملين اصلا حال خوبي نداره و پاهاش بخاطر پوكي استخون و سرطانش شكسته و

ديگه قادر به راه رفتن نيست. درد زيادي رو داشت تحمل مي كرد و منتظر براي

بازگشتم بود، چه دوراهي سختي بود و من چطور پابند كافه تريا شده بودم. 

بامداد هم داشت به ازمير عادت و كمتر بهانه گيري مي كرد. ولي دل من براي ديدن

دوباره ي فرامرز آروم و قرار نداشت، بايد مي ديدمش، من ديگه نمي خواستم اونو از

دست بدم. بعد از اين همه جدايي و بي خبري حق من دوباره تنها شدن و بي كسي

نبود!

سه هفته از به انتظار نشستن و چشم دوختن به پنجره و خيابون گذشت، حتي تاشكين

و ساچلي هم نااميد به بازگشت فرامرز بودن و بهم مي گفتن، دارم در حق خودم و

بامداد جفا مي كنم ولي گوشم به اين حرف ها شنوا نبود!

بقول حضرت حافظ:

يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور

كلبه احزان شود گلستان غم مخور

يوسف من برگشت، فرامرز قلب من بالاخره برگشت. قابل توصيف نيست وقتي اونو

رو به روي كافه وقتي كه از تاكسي پياده شد ديدم و چطور به سمتش پرواز كردم و

وسط خيابون همديگه رو به آغوش كشيديم و بوسيديم. هر دو اشك مي ريختيم و
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يك دل سير به صورت خسته از درد فراغ همديگه نگاه مي كرديم. تموم دردها و

هجرها پاياني داره اگه تو و شخص مقابل عاشق هم باشيد!

فرامرز گفت:

ـ  وقتي به آمريكا برگشتم دفترهارو گوشه اي انداختم و حتي قصد سوزوندنشون رو

داشتم ولي اين كار رو نكردم. فكر مي كردم وقتي برگردم حالم بهتر ميشه و فراموش

مي كنم ولي اينطور نشد، حالم روز به روز بدتر مي شد و انگار يه تيكه از وجودم رو تو

ازمير جا گذاشته بودم. حتي دلتنگ اين بودم كه تو رو دوباره ببينم و بهت بي محلي

كنم و حتي نگاهت هم نكنم. تحمل موندن تو لس آنجلس رو نداشتم، بعد از هفت

سال تو برگشته بودي و من بدون تو به آمريكا برگشتم. 

يه شب كه خيلي حالم بد بود و احساس دلتنگي داشتم شروع كردم به باز كردن

دفترها، اولين دفترت رو اگه يادت باشه وقتي خونتون بوديم خونه بودم و همه چيز

راجع به تو و فرخ فهميده بودم. بعدش كه از عاشقي و رفتنمون به تركيه نوشتي، از اين

 كه ازم بي خبر بودي و چطور فرخ رو دست زد. از نوشته هات فهميدم كه فرخ اون سه

 چهار روزي كه داشت كنار هتل كشيك مي داد، حتي اون زماني كه مطمئن شد ديگه

من بر نمي گردم و به آك دنيز و ساواش گفته بود كه منو كشته، مي خواسته

خاطرجمع بشه كه من اتفاقي برام افتاده و بر نمي گردم. بخاطر همين بعد از چند روز

به سراغت اومد و خواست تو رو بدزده. وقتي كه خوندم چه سختي تو كشتي كشيدي و

 چه بلاهايي تو گاوداري سرت اومد و حتي خودكشي كردي، حتي اون ازدواج و بعدش

 كه دوست ندارم به زبون بيارم خوندم، مثل ديونه ها عربده مي كشيدم و خودم رو

لعنت مي كردم. مشت به در و ديوار مي زدم و حتي خدا رو دعوا كردم كه چطور

تونست اينقدر سختي و درد رو به تو بي كس و تنها بده ولي تو اينطور قدرتمند شدي و

 تصميم گرفتي با مشكلاتت مقابله كني. 

روناك من خيلي سختي كشيدم ولي در برابر بدي ها و مصيبت هايي كه تو باهاشون
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دست و پنجه نرم كردي هيچي نيست. من حتي ازت خجالت مي كشم كه بخاطر من

گرفتار اين اتفاقات تلخ شدي و روزگار به تو ضعيف و تنها رحم نكرد. تمام اتفاقات رو

 براي مامان و بابا تپشت تلفن تعريف كردم، نمي دوني كه چقدر منتظر ديدنت هستن.

 من برگشتم چون عاشقت بودم، چون بدون تو نمي تونم زندگي كنم. اومدم كه دوباره

 بهم تكيه كني و باهم اين هجر و زخم هفت سالي كه بهمون مثل هفتصد سال گذشت

و آروم آروم خوب كنيم. اومدم تا براي تو دوباره همسر و كوه باشم و براي بامدادت

بتونم پدري كنم. منو مي پذيري؟!

اشك هام رو پاك كردم و چشم هام رو به نشونه اي بله گفتن بستم. همديگه رو بغل

كرديم و قول داديم ديگه هيچوقت از هم جدا نشيم و در كنار هم بمونيم. 

بايد به ايران بر مي گشتيم و ديگه دليلي براي موندمون تو تركيه نبود ولي قبلش به

سراغ همون آدرسي كه از ساواش داشتم، رفتيم. در كمال ناباوري ساواش اونجا بود،

يه مغازه ماهيفروشي باز كرده و تشكيل خانواده داده بود. با ديدن من و فرامرز مثل

ابر بهار اشك ريخت و از خوشحالي تو پوست خودش نمي گنجيد. من و فرامرز ازش

تشكر كرديم كه تو اوج سختي ها منو تنها نذاشت و پناهم داد. 

كم كم بامداد و فرامرز باهم رابطه خوبي رو شروع كرده بودن. به بامداد گفته بودم كه

 پدرش يكي ديگه است ولي مي تونه از اين به بعد به فرامرز بگه: پاپا!

تو هتل بوديم و سرم رو روي سينه ي فرامرز گذاشته بودم...

ـ فرامرز؟!

همونطور كه موهام رو نوازش مي كرد، آروم گفت:

ـ جان دلم؟

ـ كي بر مي گرديم ايران؟

ـ هر وقت كه تو بخواي!

ـ ميشه قبلش بريم لندن؟ خانم كاملين حالش خوب نيست و داره روزهاي آخر
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عمرش رو سپري مي كنه، اون منتظر ديدن دوباره ي من و بامداد هست!

ـ اين خانواده خيلي در حق تو لطف كردن، دور از انصاف هست كه نخواي برگردي.

حتما ميريم، فردا ميرم فرودگاه و اولين پرواز به لندن رو ميخرم!

خوشحالم شدم و گفتم:

ـ تو هنوز مهربوني، تو فرامرز من باقي موندي!

ـ تا آخر عمر غلاميت رو هم كنم از سختي و رنج هايي كه تو كشيدي چيزي كم

نميشه!

ـ ديگه نمي خوام راجع به گذشته حرف بزنيم. مي خوام از اين لحظه تا آخر عمر فقط

از عشق و دوست داشتن بگيم!

ـ چشم نفسم، چشم خانمم!

سرم رو بلند كردم و تو تاريكي بهش نگاه كردم، حرف زدن كافي بود، بايد لب هامون

 رو به هم مي رسونديم تا عشق كار خودش رو مي كرد، با اولين بوسه عشق به روح هر

 دومون سلطه گر شد و ما گذاشتيم هر طور كه مي خواد پيش بره؛ بعد از هفت سال

طعم عشقبازي با فرامرز بيش از سابق مست كننده بود و هرگز طعمش رو فراموش

نخواهم كرد!

خداحافظي سخت و متأثر كننده اي با تاشكين و ساچلي داشتيم، فرامرز هفت سال در

كنار اونها زندگي كرده بود و منم تاشكين رو برادر و ساچلي رو خواهر خودم مي

دونستم.

بعد از سه روز، بليط به لندن رو تونستيم بخريم و سفر كنيم. فرامرز دوست نداشت به

 خونه اي كه زماني با ويكتور زندگي مي كردم پا بذاره و بهش حق مي دادم، يك هتل

معمولي براي اقامت انتخاب كرديم. وقتي فلورا و خانواده ي الن فرامرز رو ديدن و از

اصل داستان عاشقي و سرگذشتمون با خبر شدن، بسيار متأثر و خوشحال شدن. با

ديدن خانم كاملين، به سمتش رفتم و سخت همديگه رو در آغوش گرفتيم. ديگه از
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اون هيكل درشت و پر قدرتش خبري نبود، يك تنه ي پير كه موريانه داشت اونو از

پاي مي انداخت!

بهم گفت:

ـ اومدي روناك؟ خيلي منتظرت بودم!

ـ اومدم خانم كاملين، عشقم رو پيدا كردم!

لبخندي زد و گفت:

ـ برات خوشحالم، تو لايق زندگي قشنگي هستي. ديدي چه اتفاقي برام افتاده؟ صبح

بيدار شدم و تا بلند شدم استخون هر دو پام شكست، هنوز خوب نشده. تمام بدنم درد

 مي كنه و با هيچ دارويي آروم نميگيره!

بغضم رو به زور داخل گلوم نگه داشتم و گفتم:

ـ خوب ميشيد، شما انسان قوي هستين و كسي نمي تونه شمارو شكست بده!

لبخند پر معنايي زد و گفت:

ـ تو براي من يك فرشته بودي، اگر نبودي شايد خيلي زودتر از اينها از فرط تنهايي و

بي همزبوني ميمردم. بهم قول بده كه از زندگيت نهايت استفاده رو مي بري و هميشه

با عشق در كنار خانواده ات ميموني؟!

ـ قول ميدم، قول ميدم خانم كاملين عزيز!

و خانم كاملين بعد از خوابيدن ديگه هيچوقت چشمش رو باز نكرد. چه دردناك بود

خداحافظي و جاي خاليش، خانواده ي الن در سوگواري به سر مي بردن و منم انگار

دوباره مادرم رو از دست دادم و عزادار شدم. بعد از يك هفته براي هميشه از لندن،

خانواده ي الن و فلورا خداحافظي كردم و مستقيم به ايران برگشتيم. 

در كلمات نمي گنجه از نوشتن و بيان لحظات ديدن خاله ام، انگار من مادرم رو و اون

خواهرش رو بعد از چندين سال پيدا كرده بوديم. خاله و عمو گرد پيري به خوبي روي

 چهره شون نشسته بود، البرز هم براي خودش مردي شده بود، پخته و باوقار. 

no
ve
lba
z.ir

novelbaz.ir 656



چند شبانه روز برامون مهماني گرفته بودن و براي برگشتن و جمع شدنمون سفره ي

شكرانه پرپا كرده بودن.

چهره ي كشورم تغيير كرده بود، آقايون ديگه لباس هاي رنگي و آستين كوتاه نمي

پوشيدن، اكثرا همه محاصن بلندي داشتن و اهل عبادت و بسيار متعصب و انقلابي.

خانم ها چادري و كمتر كسي با مانتو و روسري مي شد ديد. براي مني كه هميشه آزاد

بودم و هيچوقت دغدغه ي پوشش رو نداشتم اوايلش سخت بود ولي كم كم تونستم

باهاش كنار بيام. 

براي اطمينان بيشتر، دوباره صيغه محرميت بين من و فرامرز جاري شد و رسما زن و

شوهر هم معرفي شديم. 

رابطه اي كه خانواده خاله و خود فرامرز با بامداد داشتن بسيار خوب بود، همه بخاطر

زيبايي و چهره ي اروپايي كه با چهره ي آسياي من آميخته شده بود دوستش داشتن،

بامداد، مودب و متواضع بود، به همه لبخند مي زد و آغوش باز كسي رو رد نمي كرد. 

با فرامرز به مشهد سفر كرديم، حرم امام رضا ديگه مثل دوره پهلوي كه زن و مرد

باهم زيارت مي كردن نبود، ديوار شيشه اي قسمت زن و مرد رو از هم جدا مي كرد و

زيارت براي همگان راحت تر شده بود!

خيلي دوست داشتم بدونم سرگذشت فرخ چيشده، با فرامرز به خونه ي عموم رفتم

ولي با ديدن تابلوي بزرگ كه نوشته بود: بسيج مردمي! جا خوردم.

ـ حتما فرخ رو شناسايي و خونه ي عموت رو به تصرف خودشون در آوردن!

ـ ولي چطور امكانش هست؟ عموي من كه روحش از ساواكي بودن پسرش خبر

نداشته!

ـ عزيزم، ايران حكومتش تغيير كرده. بعضي اوقات تر و خشك باهم ميسوزه و اين تو

 هر حكومتي يك امر طبيعيه!

ـ يعني چه بلايي سر خانواده ي عموم اومده؟ الان كجا هستن؟!
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ـ منم مثل تو، مي خواي بريم خونه ي عمه ثريات؟ حتما اونها هنوز اونجا هستن و خبر

دارن!

ـ آره، آره حتما بريم.

وقتي كه عمه ي پيرم تك و تنها تو خونه اش بود و در رو به رومون باز كرد، اين كه

بگم سكته زد اغراق نكردم. 

به داخل خونه رفتيم و سر بسته در مورد زندگيمون براش توضيح داديم. وقتي ازش

در مورد خانواده ي عمو  و فرخ پرسيديم اشك ريخت و شروع به بازگو كردن كرد:

ـ وقتي تو فرار كردي و خانواده ات و پدر خدابيامرزم زير بهمن مردن، فرخ مثل ديونه

 ها شده بود و به كسي رحم نداشت. به همه مشكوك بود و احتمال مي داد كه ماها از

تو خبر داريم ولي اينطور نبود. يه روز با شور و خوشحالي گفت كه تو رو پيدا كرده و

مي خواد بره دنبالت. شنيدم به تركيه رفت ولي بعد از مدتي دست تنها برگشت، از

قبل هم بي رحم تر و بدتر شده بود. يه ديونه ي زنجيري كه داشت آزادانه براي

خودش مي گشت و كسي نمي تونست مقابلش بايسته. حتي به جايي رسيد كه پدر و

مادرش و مدام كتك مي زد و اونهارو بي عرضه مي دونست كه اجازه دادن تو به راحتي

 فرار كني و بري. آخر هم آق مادرش گرفتش و بدبخت شد، هم خودش رو بدبخت

كرد و هم مارو. تو اين هفت سال هر كاري كرديم كه زن بگيره تا از فكر و خيال تو

بيرون بياد موفق نبوديم. همين بهمن ماه بود كه ما خونه ي داداشم جمع شديم، اوضاع

 اصلا درست نبود و شاه هم فرار كرد. آخه كي فكرش رو مي كرد فرخ مأمور ساواك

باشه؟ خلاصه بهتون بگم كه يهو ديديم سنگ و آتيش دارن به داخل خونه پرت مي

كنن و شعار ميدن، حالا چي ميگفتن؟ مي گفتن، ساواكي، ساواكي. يا مي گفتن مي كشم

 آن كه برادرم را كشت. فرخ يهو غيبش زد و وقتي برگشت كه هفت تير دست گرفته

و خون جلو چشم هاش رو كور كرده. اونجا بود كه تازه ما فهميديم فرخ ساواكي بوده

و چقدر جوون هاي انقلابي رو كشته و شكنجه داده. چشمتون روز بد رو نبينه، از در و
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ديوار مثل مور و ملخ بالا اومدن. دختر و پسر با سنگ و چماق ريختن تو حياط و داخل

خونه. اونجا بود كه فرخ به چند نفرشون شليك كرد و كشت. همه رو سرش ريختن و

ما هر كاري كرديم كه نجاتش بديم موفق نبوديم كه حتي ما رو هم يه دل سير زدن.

چشمت روز بد نبينه عمه، هيچ مادري همچين روزي رو نبينه حالا تو بگو بچه اش شمر

 خدانشناس باشه؛ وقتي رفتن كه فرخ مرده بود، ديگه چيزي ازش باقي نمونده بود كه،

 يه تيكه گوشت خوني كه لباسم تنش نبود، سرش رو اينقدر با سنگ و چماق زده

بودن كه تركيده بود و قابل شناسايي نبود. انگار يه سگ وسط خيابون كشته شده و

صد تا ماشين روش رد شده باشه، فرخ ديگه قابل بلند كردن و جمع كردن استخون

هاشم نبوديم!

خان داداش بعد ديدنش سكته زد و فلج شد، مادرش هم كه ديگه با مرده فرقي نداره

و تو خونه دخترش يه گوشه نشسته!

عمه با روسريش گوشه چشمش رو پاك كرد. شايد باور كردني نبود ولي دلم به هيچ

عنوان براي سرگذشت عمو، زنعمو و حتي فرخ كباب نشد. خوشحال نبودم ولي مي

دونستم كه هر كي جزاي اعمالش رو خواهد ديد چه بد و چه خوب!

از خونه ي عمه خواستيم بيرون بريم كه گفت:

ـ يه لحظه بمون عمه جون، الان بر مي گردم!

با عصاش به داخل يكي اتاق ها رفت و بعد از چند دقيقه برگشت. يه پاكت كاغذي

دستش بود و به سمتم گرفت. با تعجب پرسيدم:

ـ اين چيه عمه؟

ـ باغ گيلاس و آلبالو كه پدر خدابيامرزم به تو داد. وقتي كه خبر عروسيتون تو فاميل

پيچيد پدرم گفت كه باغ گيلاس تو روستا رو به اسم تو زده و كسي حق استفاده ازش

رو نداره. بعد از اون بهمن و سرمايي كه اومد ديگه باغ زنده نشد، ما خيلي تلاش

كرديم كه درخت هارو دوباره سبز كنيم ولي موفق نشديم، شايد به مالك خودش كه
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تو باشي روي خوش نشون بده و دوباره جوونه بزنه!

لبخندي زدم و دستش رو بوسيدم.

ـ دوباره بهتون سر مي زنم و ميام پيشتون!

ـ بيا عمه، بيا دورت بگردم. من پيرزن تنها و بي كس دارم تو اين خونه بزرگ خاك مي

 خورم. بچه ها كه بعد از انقلاب رهسپار غربت شدن و فقط حسام پسرش و زنش

اينجا موندن كه دير به دير سراغم ميان!

باهم خداحافظي كرديم و از خونه بيرون اومديم. تو ماشين نشستم و سكوت كردم،

داشتم به هفت سالي كه گذشت فكر مي كردم. 

اگه چنين رسم جاهلانه اي نبود و ناف منو براي فرخ نمي بردين، اگه فرخ دوستم

نداشت و به جنون نمي رسيد، اگه پدر و مادرم وقتي بزرگ شدم و فهميدن كه فرخ رو

نمي خوام اصرار نمي كردن، اگه فرخ قبول مي كرد كه كنار بكشه تا فرامرز رو دوست

داشته باشم و باهاش خوشبخت بشم، اگه اونطور سنگ اندازي نمي كرد و منو نمي

دزديد و ما راهي تركيه نمي شديم، اگه خانواده ام به روستا نمي رفتن و زير بهمن دفن

 نمي شدن، اگه فتانه از فرخ نمي ترسيد و همه چيز رو بهش نمي گفت، اگه فرامرز

بيشتر مراقب كيفش بود و اونطور تو دام پليس گرفتار نمي شد، اگه گول نقشه ي فرخ

 رو نمي خوردم و با حرف هاي ساواش تو اون شرايط بد تصميم به رفتن نمي گرفتم،

اگه حداقل شماره اي از خاله ام داشتم و هزاران اگر ديگه اي كه وجود، شايد هيچوقت

 به چنين سرنوشتي هيچ كدوممون دچار نمي شديم. بعد از اين همه سال رنج و درد

دوباره من و فرامرز به هم رسيديم و چه چيزها و چه آدم هايي كه در اين راه عشق از

دست داديم و فداي قدرت ابدي عشق شدن!

ـ داري به چي فكر مي كني خانم خوشگلم؟!

لبخندي زدم و به فرامرز نگاه كردم...

ـ به همه چيز. به تموم اين هفت سال!
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ـ مگه خودت نگفتي كه نمي خواي ديگه راجع بهش حرف بزني، پس چرا بهش فكر

مي كني دورت بگردم؟ گذشته ديگه گذشته و تموم شده!

ـ آره درسته عزيزم. ببخشيد يه لحظه غرقش شدم!

ـ پياده شو روناكم!

نگاهي به اطراف انداختم، پارك پهلوي كه بعد از انقلاب به اسم پارك دانشجو تغيير

نام پيدا كرده بود، رو ديدم. با تعجب گفتم:

ـ عزيزم اينجا چرا اومديم؟

اخم تصنعي كرد و گفت:

ـ يعني مي خواي بگي كه يادت رفته چرا اومديم؟؟!

به فكر فرو رفتم و در لا به لاي به خاك گرفته ترين قفسه هاي ذهنم يادم اومد. با

شوق زياد گفتم:

ـ اومديم تا اون نامه اي كه زير يكي از درخت ها چال كرديم رو برداريم؟!

 ـ آره فدات بشم!

از ماشين پياده شديم. پارك تو اين هفت سال خيلي تغيير كرده بود. درخت هاي

خردسال و نابالغ حالا حرفي براي گفتن داشتن و ابهتي به خودشون داده بودن. شايد

دو ساعت طول كشيد تا اون نيمكتي كه روش يادگاري نوشته بودم و درختي كه علامت

 گذاري كرده بودم رو پيدا كرديم. ديگه درخت كوچيك و ضعيف نبود، تنومند و بلند،

 با شاخ و بزرگ فراوون!

زيرش خم شديم و به خنده گفتم:

ـ يعني هنوز هست؟ اگه نابود شده باشه چي؟!

ـ هست عزيزم، من مطئنم!

شروع كرديم به كندن، دور تا دور درخت رو كنديم ولي چيزي پيدا نكرديم. من كه

ناراحت و كمي عصبي شده بودم، دست از تلاش برداشتم و گفتم:
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 ـ كافيه فرامرزم، اون موقع خيلي خوش خيال بودم كه فكر مي كردم اين كار خوبيه!

فرامرز حرفي نزد و به كندن ادامه داد. يهو بلند شد و يه نايلون سفيد كه كلي سوراخ و

 نازك شده بود رو بهم نشون داد، داخلش يك برگه سفيد خاك خورده و كهنه بود. به

 سمتش دويدم و با حس وصف ناشدني گفتم:

ـ واي فرامرز، خودشه بخدا. اصلا باورم نميشه!

دستم رو گرفت و روي همون نيمكت نشستيم. خاك هارو كنار زديم و با احتياط كه

كاغذ پاره نشه بازش كرديم. با خوندن عهدي كه باهم بسته بوديم، اشك تو چشم هام

 جمع شد. امضامونم پايينش بود و چه يادگاري قشنگي از سال هاي دورمون باقي

مونده بود. 

كاغذ رو داخل كيفم گذاشتم و با هم داشتيم از پارك خارج مي شديم. دست فرامرز

رو گرفته بودم و باهم حرف مي زديم. 

ـ وقتي تو كافه تريا بودم يه شعر في البداهه برات نوشتم روناك، دوست داري برات

بخونم؟!

ـ آره عشقم، حتما!

نفس رو چاق كرد و شروع كرد:

مي خواهم بنويسم اما ذهنم خاليست

ولي از عشق گفتن يك سخن الهيست

من و تو، در كافه قنادي، با هواي پاييزي

اي واي چه روياييست

شُر شُر باران، خنده بر لبان و شانه به شانه در خيابان

همه اينها براي دلگرميست.

قطره باراني در فكر فرار، برگ زردي در جستجوي يار،
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بادي براي رهسپاري آنها،

اين هوا مفهوم چه پيغاميست؟

پشت خورشيد كيست؟ 

تنگ غروب در اين نزديكيست، اين همه تاريكي بهر چيست؟

اي يار زيبارويم وقت، وقت خداحافظيست!

مي سپارمت به خدايم، به خودم و به وصالي كه در همين حواليست!

ـ تموم شد عزيزم، تقديم به تو!

با شوق و شعف زياد گفتم:

ـ معركه سرودي عزيزم، عالي تر از عالي، همه چيز تمام!

دستم رو بوسيد و گفت:

ـ وقتي نبودي اينو نوشتم ولي حالا هستي و شروع تمام سلام ها و آغاز يك عشق

بزرگ و به كمال رسيده اي!

ـ آره، من و تو به هم رسيديم، بعد از تمام غروب ها، طلوع در انتظارمون هست!

دو دستم رو گرفت و به چشم هام خيره موند، قدرت نگاه كردن نداشتم و چشم هام

رو بستم. گرمي و طعم لب هاش رو كه رو لب هام احساس كردم دوباره به جهان

هستي برگشتم و قدرت گرفتم. بهم لبخند زديم و دست در دست هم از پارك براي

ادامه ي راه عاشقيمون خارج شديم!

 

فريبا ميرزايي
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رمان جا مانده در كافه تريا به پايان رسيد و ثابت كرد عشق هاي واقعي هيچوقت

تسليم دنيا و بي رحمي هاش نميشن. اميدوارم زندگي روناك رو دوست داشته باشيد و

براي شما تأثير گذار بوده باشه. منتظر نظرات و نقدهاتون هستم، همراهان هميشگي

من!

ارتباط با نويسنده:

instagram faribamirzaei: .7

telegram channel writing_for_life : 
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